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آوارگی آزادی!
به مناسبت یکصد و دهمین سال صدور فرمان  مشروطیت



■ من آدم حساسی نيستم، وقتی خانه ی والدينم را ترك كردم گريه نكردم، وقتی گربه ام مرد گريه نكردم، 
وقتي در ناسا كار پيدا كردم گريه نكردم و حتي وقتی روی ماه پا گذاشتم گريه نكردم، اما وقتی از روی ماه 
به زمين نگاه كردم، بغضم گرفت. با ترديد با پرچمی كه بنا بود روی ماه نصب كنم بازی می كردم. از آن 

فاصله رنگ و نژاد و مليتی نبود. ما بوديم و يک خانه  ی گرد آبی...
با خود گفتم انسانها برای چه می جنگند؟… شصت دستم را به سمت زمين گرفتم و تمام دارايی ام و كره 

زمين با آن همه عظمت پشت شصتم پنهان شد و من اشک ريختم.

آپولو ۱۱ در ۲۰ ژوئیه  انسانی که طی ماموریت  از خاطرات »نیل آرمسترانگ« نخستین  بخشی 
۱۹۶۹ )۲۹ تیر ۱۳۴۸( بر کره ماه گام نهاد
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مدیر مسئول

فيلم تايتانيک را خيلی ها به ياد دارند. همه صحنه هايی از آن را بر می دارند 
و در ذهن خود حک می كنند. صحنه های پذيرفته شده زياد نيستند و شايد 
صحنه به رسميت شناخته شده همان صحنه عاشقانه ای است كه »رز دوويت« 
در جلو كشتی دستانش را در مقابل باد گشوده و دريا را به چالش می گيرد و 
»جک داوسون« پشت سر او قرار دارد. اما برای من آن صحنه رسميت يافته، 
صحنه ای ديگر است. در اين صحنه، زمانی كه كشتی به دو نيم تقسيم می 
می  سويی  هر  به  را  خود  و  شده  سراسيمگی  دچار  كشتی  ساكنان  همه  شود 
پراكنند. اين اضطراب و سراسيمگی تا آن حد است كه حتی عده ای خود را به 
آب افكنده و به استقبال مرگ می شتابند. اما درست در اين ميان، و در ميانه 
نصف شدن كشتی، چند موسيقی دان با ويالون هايشان- در آن محل شكسته 
كشی كه همه در حال غرق شدن هستند- می ايستند و موزيک می نوازند. اين 
موزيک نه به خاطر رهايی انسان از مرگ، بلكه بيشتر به خاطر رهايی انسان از 

اضطراب و پريشانی بود كه مرگ به سراغ او آورده بود. 
صحنه ديگر از اين رهايی انسان در تابلوی »قايق الواری مدوسا« اثر تئودور 
شكستگان،  كشتی  صحنه،  اين  در  است.  درآمده  تصوير  به  فرانسوی  ژريكو 
گرسنه، تشنه و بی ياور در ميان امواج دريا رها شده اند. انسان ها با وحشت 
به اميد رهايی بر نقطه ای نامعلوم چشم می دوزند. برخی بی جان و بی رمق 
و گروهی مستاصل و نااميد اند. در وسط تصوير، يک بادبان سفيد برافراشته و 
به اهتزاز درآمده در ميان امواج، همچو مردمان سرگردان است. مسافران برای 
سفيد  بيرق  يا  و  پيراهن-  مرگ،  از  رهائيدن  و  خواهی  كمک  فرياد  رساندن 
اين  از  رهايی  برای  آنها  جنبانند.  هوا می  در  و  كنند  پاره می  را  زورق- خود 

مخمصه، به هر آن چه می توانستند متوسل می شوند.

اين دو صحنه مجزا- كه اتفاقا هر دو در دريا به تصوير كشيده شده اند- نشانی 
از هراس بشر از جداشدگی است. در تابلوی مدوسا، ساكنان كشتی حتی تكه 
هايی از خود را می كنند تا برای رها شدن تصويری سازند و در فيلم تايتانيک، 

راه های جدید برای رهایی 
از بیهودگی!



ساكنان كشتی برای رها شدگی، خود را به دريا می اندازند.
رهاشدگی مشخصه بارز انسانيت عصر مدرن است كه می خواهد خود را از اضطراب جهان رهانيده و 
خود را به پناهگاهی امن برساند. جنگ، تروريسم، كشتار، مهاجرت، همه و همه چهره ای مضطراب و 

آشفته از انسان را به نمايش می گذارد كه مامنی امن برای خود نمی يابد.
درون انسان عصر جديد نيز به اسارت كشيده شده و آزادی او سلب شده، و آزادی در اين زمان يعنی 
رهايی از آن چه كه درون انسان را به بند كشيده است. اين رها شدگی در درون تمام انسان های عصر 
حاضر به چشم می خورد و درست به همين خاطر است كه انسان ها شبيه انسان ها هستند، شعرها 

شبيه شعرهای ديگران و آزادی شبيه آن چه در درون ما به بند كشيده شده است.
ما نيز اكنون می خواهيم تصوير ديگری از رهاشدگی انسان بيافرينيم تا شايد در اين »غروب« دل 
انگيز آرامشی را به انسان به ارمغان بياوريم. ادعای نجات انسان را نداريم، ادعايی نيز در اين زمينه 
نمی توانيم داشته باشيم چرا كه اين وظيفه تنها بر عهده پيامبران نهاده شده است، ولی در اين ميان 
می توانيم مانع از بلعيده شدن انسان به دست جهان گرديم. اما در اين راه نمی خواهيم تنها معيارهای 
پذيرفته شده را بپذيريم و راه های به رسميت شناخته شده را، طی نمائيم. و همين عقيده است كه راه 
ما را به عصيان باز می كند و ما را وا می دارد كه برای رهايی انسان، همه هنر خود را به كار گيريم 

و همه هنر را به ياری آن فراخوانيم. 
و اين بار مبارزه ما، نه مبارزه با قدرت و نه برای غلبه بر سياست، بلكه بر عليه آن چيزی است كه 
انسان را از درون به تسخير خود درآورده و او را به مضحكه كشانده است. اين مبارزه، انتقام نيست 

بلكه انتقالی است كه انسان را به سوی رهاشدگی سوق می دهد. 
چارچوب های ما در اين راه، همان هايی است كه بودند. جهت های مان تغيير نكرده اما جهت ها را 
خوب شناخته ايم، و حوزه انديشه مان كماكان آن قدر تنگ نيست كه حتی خودمان نيز در آن جای 

نگيريم، بلكه وسعت آن، به وسعت دايره هستی است كه همه زيبايی ها را در خود جای می دهد.
اكنون يک بار ديگر، هنر را فرا می خوانيم تا برای زندگی بجنگيم و به خلق روياهايی بينديشيم كه 
هميشه نبودشان ما را به چالش كشيده اند. در انديشه ما، زندگی مهمتر از مرگ است و ما می خواهيم 
برای رهاشدگی انسان از اضطراب مرگ، تلاش كنيم و جرات از دست رفته او را به دست آوريم اما 
نمی خواهيم اين صحنه را- همچون صحنه رهانيدگی انسان در تابلوی مدوسا- با پارگی پيراهن او 
خلق كنيم بلكه می خواهيم همچون صحنه تايتانيک، در كنار مرگ بايستيم و برای رها شدن انسان، 

آواز سر دهيم.

2
و در اين ميان »سيزوف« وار به پيش می رويم؛ آرام، تكراری، و شايد بيهوده. سيزوف، چون نقشه 
خدايان را فاش نمود آنها تصميم گرفتند كه او را مجازات كنند. خدايان سيزوف را بر آن داشتند تا 
مدام تخته سنگی را بر فراز كوهی رساند. سيزوف تخته سنگ را بر دوش می گرفت و بر بالای كوه 
می برد ولی هر بار سنگ دوباره به پای كوه درمی غلتيد. خدايان چنين می پنداشتند كه كيفری بدتر 

از كار بيهوده و نوميدانه نبايد باشد.
البته خدايان نيک می پنداشتند كه بيهوده گری، دهشتناك ترين جزائی است كه می توان به سيزوفی 
داد كه اسرار خدايان را هويدا نموده بود. كوه، صخره، و راه برای سيزوف همان بود كه برای هر روز 
بوده است. خدايان اين همه رنج را می دانستند. اما سيزوف نيز از نبود انتهای مسير آگاه بود. به همين 
خاطر او كاری به انتها نداشت چرا كه انتها برای او سر تسليم فرود آوردن بود نه راهی كه بايد تا ابد 

آن را بيهوده بپيمايد.
هرگز  آنها  اما  بپيمايد  را  ای  بيهوده  راه  تا  گذاشتند  گر  سيزوف عصيان  دوش  بر  را  خدايان صخره 
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ندانستند كه سيزوف با عصيان گری خويش به همين راه بيهوده و تكراری خود نيز معنايی می بخشد. 
آنها ندانستند كه راه های بيهوده هم برای هميشه نمی تواند بيهوده بماند. شگفتن گلی كوچک در 
كنار صخره ای سخت، نشستن پروانه ای كوچک بر روی شاخه ای از گل و يا تماشای غروب شمس، 
تواند خوشبخت ترين  ندانستند كه سيزوف هم می  باشد. خدايان  تواند تكراری  هرگز و هرگز نمی 
باشد، چرا كه ندانستند كه اين گام ها هستند كه راه ها را از بيهودگی می رهانند، ندانستند كه پوچی 
هم در راه بيهودگی می تواند پيوسته عقب بنشيند و با هر بار عقب نشستن، زندگی زيباتر، بزرگتر و 
افزون تر گردد. خدايان كه همه چيز می دانستند اما نتوانستند بدانند كه تكرار هم می توانست به كار 

بيهوده  سيزوف معنا بخشد.
و اكنون همچون سيزوف، مثل هميشه از نو برمی خيزيم، كار سخت خود را از سر می گيريم، صخره 
سنگين خويش را بر دوش گرفته و در راهی تكراری و بيهوده گام برمی داريم. ما كار هميشگی خويش 
بيهودگی  از  را  انسان  بيهوده! می خواهيم  اين حركت  اما در  بيهوده،  را می كنيم، كاری تكراری و 
برهانيم. می خواهيم به انسان كمک كنيم تا او نيز بتواند از انديشه های تكراری خويش عبور نمايد. 
می خواهيم او نيز بتواند از ارزش های از پيش تحكيم شده و غير قابل تغيير فراتر رود. می خواهيم 
در اين راه بيهوده، به او نيز كمک كنيم تا بتواند از ذهنيت انحصار گرايانه خويش گذر كرده و بر ذهن 
خويش بقبولاند كه حقيقت مطلب واحدی نسبت به يک موضوع واحد نيست، و هيچ انسانی نمی تواند 
ادعا كند كه همه حقيقيت در نزد اوست و ادعا كند كه تنها اوست كه توانسته به تمامی حقيقت دست 
پيدا كند. ما همين راه را تكرار می كنيم تا همه بر خود بتوانند بقبولانند كه همواره همه انسان ها و 

همه نگاه ها، تنها بخش كوچكی از حقيقت هستی هستند و همه سهمی از آن دارند.
اگر در اين راه سيزوف وار! بتوان به چنين انديشه هايی دست پيدا كرد، آن وقت می توانيم از جامعه 
ای باز و آزاد سخن گوييم، جامعه ای باز كه با دگر پذيری می توانيم سهم بيشتری از حقيقت را از 

آن خود نماييم.
و اين چنين است كه بار دگر در اين راه تكراری، صخره ای سنگين بر دوش گرفته ايم تا همچون سال 

های پيشين، شايد كه بتوانيم در اين راه بی انتها به بيهودگی انسان معنايی بخشيم.
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آزادی!پرونده آوارگی 
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1
ماده اول اعلاميه جهانی حقوق بشر می گويد كه همه افراد بشر آزاد به 
دنيا می آيند. اين امر تقريبا در آموزه های دينی تمامی اديان الهی نيز يک 
اصل بديهی است، چنانچه حضرت علی )ع( خطاب به انسان می فرمايد 
»بنده ديگری نباش كه خدا ترا آزاد آفريده است«. هگل نيز معتقد است 
كه آزادی جوهر حيات است. اما با اين حال، آيزايا برلين برای آزادی حدود 
200 تعريف توصيف می كند و همين امر سبب می گردد كه نتوان تعريف 
دقيقی از آزادی ارائه داد و حدود و صغور آن را مشخص نمود، و تنها در 

اين ميان می توان به تبيين مصاديق آن اكتفا ورزيد.
اما با اين همه، آزادی های شناخته شده ای وجود دارند كه وجود آنها در 
عصر كنونی از مصاديق بارز آزادی است. آزادی اجتماعی، سياسی- آزادی 
و  رسانه  آزادی  انديشه-  و  بيان  آزادی  مدنی-  آزادی  مليتی-  و  قومی 
رای  آزادی  كردن-  اعتراض  آزادی  قدرت-  از  انتقاد  آزادی  مطبوعات- 
از  و ده ها موارد ديگر كه همگی  آميز  آزادی تجمع های صلح  دادن- 

جمله همين آزادی های شناخته شده امروزی هستند.
آزادی اگرچه ممكن است تعاريف متعددی داشته باشد و از يک جغرافيا به 
جغرافيای ديگر و از يک فرهنگ به فرهنگ ديگر فرق كرده و مرزهای 
آن سيال باشد، اما با اين حال آزادی را می توان تصميم هايی ناميد كه 
فرد يا جامعه به ميل و اراده خود می گيرد. اگر انسان بتواند همه تصميم 
را  او  سازمانی  يا  و كسی  برساند  به عرصه عمل  گيرد  كه می  را  هايی 
محدود نكند و يا انديشه، گفتار و كردار او را به قيد و بند نياورد، می توان 

علی حامد ایمان

2
9 ■ تابستان 1395



از آزادی مطلق نام برد. اما از آنجا كه انسان به صورت اجتماعی زندگی می كند و آزادی مطلق او موجب ايجاد 
هرج و مرج در جامعه می گردد لذا هر جامعه ای با قوانينی خاص، سعی می كند كه ضمن حفظ و حرمت آزادی 

های فردی، حد و مرزهای آزادی را مشخص كرده و بدين ترتيب از آزادی جامعه نيز دفاع كند.
اما مشكل و تعارض اينجا رخ می دهد كه گاه اين قوانين وضع شده آن چنان حد و مرزها را تنگ و باريک 
می كنند كه آزادی انسان ها را به حصار كشيده و او را به مبارزه فرا می خواند. مبارزه انسان ها و تلاش آن ها 
برای رهانيدن آزادی از آوارگی و قيد و بندهای زائد، همواره يكی از صفحات درخشان تاريخ ملت هاست كه 
برای بدست آوردن آزادی مشروع، و نيز برای قيد و بند زدن به آزادی مطلق حكومت گران صورت می گيرد. 
وقتی حكومت ها با وضع قوانين و با اعمال روش هايی، سعی در محدود كردن آزادی انسان ها و شكستن حد 
و مرز آزادی های مربوط به خويش هستند، ذات انسانی به چالش كشيده شده و روح آزادی خواهی انسان ها 
عصيان می كند. همين عصيان و مبارزه انسان های متعدد در طول تاريخ بوده كه توانسته حكومت های فردی 
و استبدادی را برانداخته و از اصول آزادی های فردی- اجتماعی دفاع كنند. وجود اعلاميه های متعدد جهانی و 
پيمان نامه های حقوق بشری در سطح دنيا، نمونه ای از اين آزادی های مشروع هستند كه انسان های بسياری 
برای رساندن بشريت به اين حد و مرز، از جان و مال خود گذشته اند تا اين كه توانسته اند آزادی را بر قانون ها 

و اعلاميه ها حک نمايند و از فلسفه آزادی دفاع كنند. 
در فلسفه آزادی همه انسان ها آزاد هستند تا آن گونه كه می بايست زندگی كنند. فلسفه آزادی نبايستی تنها به 
رها شدن انسان از حكومت ها محدود گردد بلكه بايد بتواند انسان را از سلطه رهايی بخشد و انديشه ها، ارزش 
ها، هنجارها و فضيلت های تازه ای را ايجاد نمايد. فلسفه آزادی حاكميت انسان را بر سرنوشت خويش محق می 
داند، پايبندی او را به قراردادهای اجتماعی ترويج می كند، به ميراث های اجتماعی گذشتگان احترام می گذارد، 
بی تبعيضی را در هر رنگ و لباسی ترويج می كند، برای بسط انديشه های خويش به كلام متوسل می شود، به 
حق برابر انسان ها برای رسيدن به آرمان های صلح جويانه احترام می گذارد، از تحميل زورمندانه خواسته های 

خويش به ديگران پرهيز می كند، و در يک كلام اميدوارانه به تغيير و بهبود جهان می انديشد.
اما با اين همه، به نظر می رسد كه جهان مسير دور و درازی برای رساندن خود به اين فلسفه دارد. هنوز هم در 
اكثر نقاط جهان آزادی در معرض تهديد است، هنوز هم حكومت های بسياری دوست دارند آزادی را با ديدگاه 
های تنگ نظرانه خويش تفسير كنند و آن را تنها برای خود مجاز شمارند. هنوز هم قوانين بسياری وجود دارند 
كه آزادی مشروع انسان ها را محدود می كنند. اما تا زمانی كه اين فلسفه در معرض تهديد باشد، انسان هايی 
هم خواهند بود كه برای رساندن بشريت به اين فلسفه مبارزه می كنند و حكومت ها را به چالش می كشند. و 
تا زمانی كه اين چالش ها و مبارزه ها ادامه دارد، جنگ ها و انقلاب ها نيز ادامه خواهند داشت و قوانين آزادی 

با خون نوشته خواهد شد.

2
و  مبارزان  سرزمين،  اين  تاريخ  طول  در  همواره  دارد.  طولانی  قدمت  ايران  در  خواهی  آزادی  و  آزادی  تاريخ 
قهرمانان بسياری آمده اند تا از فلسفه آزادی دفاع كنند و آزادی را برای مردم به ارمغان آورند، اما با اين همه 
آزادی پيش از دوران مشروطيت مفهوم ديگری داشت و آزادی به مفهوم مدرن آن، به همراه مشروطه خواهی 
وارد ادبيات سياسی ايران گرديد. در واقع نهصت مشروطيت، نقطه عطفی در تاريخ سياسی ايران بشمار می رود 
كه توانست انديشه های مدرن را وارد فضای گفتمان سنتی ايران بكند و ارزش ها و باورهای متفاوتی را طرح 
نمايد. تا پيش از اين دوره، مفهوم آزادی تنها از آموزه های دينی نشات می گرفت اما در عصر مشروطه، نگاه 
روشنفكرانه متاثر از غرب به آزادی مفهوم آن را رشد داد و مفاهيم ديگری نيز بر آن افزود. علاوه بر اين، بر 
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خلاف مبارزه های پيش از اين دوره- كه مبارزات حول محور فرد و قهرمان می چرخيد- در اين عصر مبارزات 
و مبارزين بر گرد يک انديشه گرد هم آمده بودند. در اين عصر، مفهوم آزادی حاصل نگاه و تفكر گروهی از 
روشنفكران و نخبگان بود كه به صورت يک جريان مداوم و مستمر ادامه يافت. مبارزه آزادی خواهانه مشروطه، 
اگرچه همچون دوره های گذشته، استبداد حكومتی را هدف گرفت و آزادی را در مقابل استبداد معنی می كرد، 
اما توانست آزادی را در يک بستر گفتمانی وارد انديشه و گفتار ادبيات سياسی نمايد. در اين دوره تحديد آزادی، 
نه تنها حاصل اعمال استبدادی قدرت شمرده می شد بلكه محدود شدن آزادی و حضور استبداد را در نبود قانون 
و محترم نشمردن آزادی های فردی می دانست. به همين خاطر تدوين قانون و اصلاح ساختار حكومتی در راس 
برنامه های آزادی خواهان مشروطه قرار گرفت. بر همين اساس هم پيروزی جنبش مشروطيت نه با براندازی 
سيستم استبدادی، كه با تبديل حكومت استبدادی به حكومت مشروطه و تشكيل مجلس شورای ملی و تصويب 
نخستين قانون اساسی ايران امكان پذير می شد. گرچه اين نخستين قانون اساسی با 51 ماده، بعد از موفقيت 
مشروطه خواهان در گرفتن فرمان مشروطيت با عجله تدوين شده بود و در آن ذكری از حقوق ملت و اختيارات 
دولت- ملت )همان تعيين حدود آزادی های فردی و اجتماعی( نشده بود اما اين حقوق در ظرف چند ماه تدوين 
شد و تحت عنوان متمم قانون اساسی به تصويب مجلس رسيد كه محمد علی شاه نيز آن را در 14 مهر 1286 
به امضا رساند. با امضای اين سند، جنبش مشروطه خواهی صاحب قانون اساسی مدونی شد كه اصول سياسی- 

ساختار سلسله مراتب قدرت- جايگاه و حدود قدرت سياسی و تعيين حقوق شهروندان را برآورده ساخت.
طبيعی است كه حاصل اين دست آورد را نمی توان ناشی از دستان يک فرد و يا افكار يک گروه دانست. گرچه 
ناخشنودی مردم از حكومت قاجار از اوايل پادشاهی ناصرالدين شاه شروع شده بود ولی اين نوع ناخشنودی پس 
زمينه مبارزاتی مردم در حكومت های گذشته نيز بود. آن چه اين بار فرق می كرد و لزوم پايان حكومت استبدادی 
انديشه لزوم حكومت قانون بود كه توسط  با تحولات جهانی و  ايرانيان  را نيرو می بخشيد، آشنايی تدريجی 
روشنفكران و نخبگان در بطن جامعه ترويج گرديده بود. نوشته های روشنفكرانی همچون حاج زين العابدين 
مراغه ای، طالبوف، آخوند زاده، ميرزا ملكم خان، سيد جمال اسد آبادی و ديگران توانسته بود زمينه مشروطه 
خواهی را برای برقراری حكومت قانون و آزادی را فراهم آورد اما با اين وجود نبايد ناديده انگاشت كه مفهوم 
انديشه مشروطه طلبان- طبق معمول اغلب مفاهيمی كه از غرب گرفته می شود- دچار اغتشاش  آزادی در 
ذهنی و آوارگی بود مخصوصا اين كه اين بار نه تنها روشنفكران كه متوليان دينی نيز از آزادی مورد نظر خويش 
سخن می گفتند. بنابر اين، اين تنها روشنفكران نبودند كه توانستند زمينه را برای مشروطه خواهی آماده كنند 
بلكه سخنرانی افرادی همچون سيد جمال واعظ، ملک المتكلمين و ديگران بود كه توانست توده مردم مذهبی 

را با انديشه آزادی و مشروطه خواهی آشنا نمايد و مفهوم آزادی را در بطن جامعه رواج دهد.
عامل ديگری كه در ايجاد اين جنبش فراگير و گروهی نقش داشت، وجود نشريات روشنگری بود. نشرياتی 
همچون حبل المتين- حكمت- چهره نما- ملانصرالدين و ديگران، كه همگی در خارج از ايران منتشر می شدند، 

در گسترش آزادی خواهی در قالب مفهوم مشروطيت نقش مهمی داشتند.
زمينه بعدی كه در اين جنبش توانست آزادی خواهی را از قالب يک تفكر و خواسته سنتی به يک گفتمان مدرن 
در جامعه آن روزی درآورد، انجمن ها بودند كه در واقع نقش احزاب كنونی را در آن دوران بازی می كردند. 
انجمن ها نه تنها آغاز كننده مشاركت های مدنی در ايران بودند بلكه در پيروزی انقلاب مشروطيت و پی ريزی 
تشكيل احزاب بعدی نقش بسزايی داشتند. با وجودی كه انجمن ها در دوره مشروطيت، بر طبق اساسنامه خود، 
مشاركت  درخواست  آنها  ولی همگی  بودند  ادبی  و  مذهبی  ولايتی- صنفی-  و  ايالتی  سياسی-  های  انجمن 

سياسی و اجتماعی داشتند و افكار عمومی را در راستای آزاديخواهی مهيا می كردند.
هدف از ذكر تمامی اين عوامل اين است كه عنوان كنيم، اگر آزادی خواهی در ايران پيشتر از اين صرفا استبداد 
سياسی را هدف مبارزه خود قرار داده بود، اين بار در اثر كاركرد همين عوامل بود كه توانست گفتمانی را ايجاد 
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كند كه هدف آن از آزادی تنها اين نباشد كه بتوان با حكومت به بلندترين لحن ها سخن گفت و آن را به باد 
دشنام گرفت، بلكه اين بار آزادی خواهی در قالب مفاهيمی چون آزادی بيان- آزادی زنان- تساوی حقوق اقليت 
های دينی و مذهبی و كلا شامل همان مفاهيمی می گرديد كه از آن امروزه به عنوان حقوق شهروندی تعبير 
می كنند، هر چند كه در بين حدود و ثغور اين آزادی توافقی بين درخواست كنندگان وجود نداشت و مفهوم 

آزادی از يک آوارگی رنج می برد.

3
مردم ايران در طول بيش از يک سده مبارزه برای آزادی و آزادی خواهی پس از دوران مشروطيت، اگرچه در 
دورانی از تاريخ توانسته اند طعم نسبی آزادی را بچشند اما واقعيت اين است كه تاكنون اين مبارزات نتوانسته 
بستری دائمی و قابل اطمينان برای آزادی فراهم آورد، بنابر اين ما پس از بيش از يک قرن هرگز شاهد يک 
آزادی، دموكراسی مطلوب و آرمانی و حكومت قانونی پايدار نبوده ايم. البته نبايد ناديده گرفت كه در جريان اين 
مبارزات، اين تنها حكومت گران و مردان سياست نبوده اند كه در پی مهار آزادی بودند بلكه فرهنگ استبدادی 
هنوز حتی از اذهان روشنفكران و نخبگان ما نيز رخت برنبسته است. بنابر اين همگی اين موارد دست به دست 

هم داده و تا به امروز، موانعی را بر سر آزادی و آزاد انديشيدن بوجود آورده اند.
علاوه بر رسوب انديشه فرهنگ استبدادی در اذهان، همانگونه كه ذكر گرديد، تشتت در مفهوم آزادی نيز باعث 
شده كه تاكنون تصوير كدر و گاه آلوده ای از آزادی ارائه گردد كه همين امر باعث افراط و تفريط هايی در مفهوم 
آزادی شده است. همين هرج و مرج و بی قاعدگی در مفهوم آزادی، گاه به ذبح آزادی انجاميده و در بهترين 
حالت آزادی را به قيد وثيقه! آزاد نموده است. بنابر اين آزادی در بهترين شرايط خود در ايران، صرفا محدود به 
عرصه سياست بوده است. زمانی كه روشنفكران و نخبگان آزاد بودند تا در مسايل سياسی اظهار نظر كنند و با 
حكومت درافتند، از آزادی سخن می راندند. اما اگر مفهوم آزادی از همان ابتدای مشروطيت- كه مفهوم آزادی 
به صورت گفتمان مدرن مطرح شد- حد و مرز دقيقی می يافت و تفسير شفافی پيدا می كرد شايد در طول يک 
قرن كنونی، آزادی می توانست به صورت بنيادين در جامعه نهادينه شده تا آزادی خواهان و روشنفكران را در 
برابر مذهب و دولت قرار ندهد، اما متاسفانه رسوب افكار استبدادی در انديشه مردم ايران، و دست به دست شدن 
قدرت سياسی در طول تاريخ در دو حيطه محدود، همواره سبب تهديد و تحديد آزادی شده است. اين تحديد 

آزادی از همان دوران مشروطيت آغاز گرديد و متاسفانه اين امر تا به امروز نيز ادامه يافته است. 
به عبارتی ديگر، مفهوم آزادی از عصر مشروطيت نتوانست خود را از دست ابهام برهاند، اين ابهام در عصر پهلوی 
و پس از انقلاب اسلامی نيز ادامه يافت. اين ابهام در همان ابتدا، مشروطه مشروعه را آفريد و حتی تا به آنجا 

پيش رفت كه آزادی را انكار نمود.
شيخ فضل الله نوری در اين باره می گويد: »اگر منظور و مقصودتان از مشروطيت اجرای قانون الهی و حفظ 
احكام اسلام بود، چرا خواستيد اساس آن را بر حريت و مساوات قرار دهيد در حالی كه هر يک از اين دو موذی 
ركن قويم قانون الهی است. قوام اسلام بر عبوديت است نه به آزادی«. و در جای ديگر می گويد »اگر از من 

می شنويد، لفظ آزادی را برداريد كه عاقبت اين حرف ما را مفتضح خواهد كرد«.
حريت و مواسات دو اصل مورد مناقشه مشروطه خواهان بود. تساوی همه مردم در برابر قانون )مساوات( و آزادی 
بيان، اجتماعات و احزاب )حريت( از همان ابتدا تعريف شفافی نيافت و حد و مرز مشخصی پيدا نكرد. گرچه 
اين دو از اصول نظری و اصلی مشروطيت بودند ولی هيچ گاه از جاده تعادل عبور نكردند و تنها باعث گرديدند 
كه در دوره های مختلف، تاريخ ما در گذرگاه های افراط و تفريط شكل بگيرد. از طرف ديگر، اين دوگانگی از 
مفهوم آزادی ناشی از تلاقی انديشه های مدرن و سنتی بود. اگرچه روشنفكران و نخبگان در آن دوران با انديشه 
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های مدرن آشنا شدند ولی جامعه هنوز سنت گرا بود. نخبگان با گفتمان مدرن می خواستند جامعه را از استبداد 
رهايی بخشند ولی اسلام گرايی سنتی مخالف با اين مظاهر مدرنيته بود. گروهی ديگر از روشنفكران نيز سعی 
در تطبيق انديشه های مدرن با انديشه های اسلامی نمودند. همين گفتمان های مختلط به جای اين كه بتواند 
به شفاف سازی آزادی كمک كند برعكس مغلطه ای از آزادی را آفريد كه به هيچ سرانجامی دست نيافت و 
هرگز نتوانست به رهايی كامل آزادی بينجامد. آزادی يا در تاريخ ايران ذبح گرديد و يا اگر هم آزاد بود، تنها به 

قيد وثيقه می توانست به آوارگی خود ادامه بدهد.

4
اين تنها آزادی نيست كه پس از ورود تجدد به ايران، هم چنان آواره ماند بلكه به همراه آزادی، بسياری از مفاهيم 
انديشه ای ديگر )دموكراسی، حكومت قانون، حقوق شهروندی، تحديد قدرت و...( نيز سرنوشتی جز آوارگی و در 
به دری پيدا نكردند. بدون ترديد عوامل بسياری را می توان بر اين علت برشمرد. شايد علاوه بر وجود حكومت 
های استبدادی در طول تاريخ و ساير دلايل تاريخی، عدم شكل گيری يک ساختار منسجم اقتصادی نيز در 
اين ميان نقش بسزايی داشته است. نظام اقتصادی حاكم بر آن دوره مبتنی بر دلالی بود و توليد در آن نقشی 

تابلوی نقاشی آزادی هدايت كننده مردم اثر اوژن دولاكروا در سال 1830 ميلادی، يكی از تاثيرگذارترين آثار مربوط 
به انقلاب كبير فرانسه بود
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نداشت. وجود جنگ های متعدد، به همراه وجود حكومت های استبدادی و خودكامه ايجاب می كرد كه سرمايه 
به صورت منقول به روند خود ادامه دهد تا توان جابجايی آن آسان باشد. چنين روندی برخلاف روند توليد بود 
و رونق توليد را برنمی تافت. در بعد از مشروطيت نيز تحولی در نظام اقتصادی ايران بوجود نيامد، هم چنان كه 
نظام سياسی ايران نيز از اين تغيير ماهوی محفوظ ماند. هرچند در اصول مشروطيت، ترقی كشاورزی، صنعت و 
تجارت برای بهبود معشيت مردم لحاظ شده بود ولی اقتصاد نتوانست ساختار محكمی بر خود بگيرد. اگر اقتصاد 
می توانست در آن دوران بر اساس اصول مشخص خود شكل گرفته و آزادانه رشد يابد، شايد می توانست به 
حكومت قانون، دموكراسی و به آزادی به معنای مطلوب آن- نه به معنای آرمانی- شكل دهد چرا كه چنين 

اقتصادی برای رشد خود نيازمند چنين مفاهيمی بود.
از دوران مشروطيت را  ايران بعد  اقتصاد  از مهمترين علت عدم شكل گيری يک ساختار منسجم برای  يكی 
می توان نتيجه گسترش انديشه های ماركسيستی دانست. اصولا قبل از انقلاب مشروطيت، مفاهيمی همچون 
آزادی و... به عنوان مفاهيم انديشه ای مدرن شمرده نمی شدند و تنها پس از اين دوران بود كه اين واژه ها وارد 
ادبيات سياسی جامعه گرديد. در دوران ماقبل تجدد ايران، چنين مفاهيمی بار سياسی نداشت و پس از ورود اين 
مفاهيم به جرگه انديشه سياسی ايرانيان، اين انديشه ها همواره تحت تاثير ادبيات چپ قرار داشته و تفسير شده 
اند. اگرچه روشنفكران چپ گرا با چنين مفاهيم سياسی مشكلی نداشتند اما قرائت های خود را از اين مفاهيم 

داشتند و با پيامد های آن مفاهيم در انديشه مدرن سياسی تقابل داشتند.
همزمان با انقلاب مشروطيت و ناپايداری های نظام سياسی پس از آن، روند صنعتی شدن ايران نيز شكل می 
گرفت. اگرچه اين روند كند بوده و قابل مقايسه با روند صنعتی شدن جهان نبود اما می توان آن را سرآغاز تغيير 
جامعه سنتی آن زمان ايران دانست. در چنين بستری انديشه های برابری طلبانه وارد جامعه سياسی گرديد و با 
توجه به گسترش ادبيات چپ در آن زمان و نزديكی جغرافيايی ايران با خاستگاه چنين ادبياتی، لاجرم مفاهيم در 

چنين بستری شكل گرفته و رشد می يافتند.
از طرفی ديگر، رشد صنعتی شدن جامعه و تغير فضای اجتماعی از سنتی به صنعتی، طبقه جديدی تحت عنوان 
استفاده  باشند.  داشته  خود  های  انديشه  برای  حاملی  بتوانند  گرا  روشنفكران چپ  تا  آورد  بوجود  كارگر  طبقه 
روشنفكران چپ گرا از كارگران، آنها را در برابر كافرمايان قرارداد، در نتيجه بين كارفرما و كارگر ديوار بلندی زاده 
شد و آن دو را نه تنها از هم جدا كرد، بلكه در برابر هم نيز قرار داد. اين رو در رويی و تقابل در قبل از ورود تجدد 
به ايران وجود نداشت، حتی در دوران انقلاب مشروطيت هم می توان به همكاری های متعددی اشاره كرد كه 
بين گروه تجار و بازاريان با مردم وجود داشت اما صنعتی شدن ايران سبب تغيير بافت طبقات اجتماعی بازاريان و 

ابعاد آزادی در فضا/ اثر پيمان دوام
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تجار به كارفرما و طبقات روستايی و فرودست جامعه به كارگر گرديد. انديشه چپ گرا اين دو را در برابر هم قرار 
داد و در نتيجه فاصله بزرگی بين اين دو اتفاق افتاد. اين دوگانگی سبب نگاه منفی به سرمايه داران شد كه اين 

نگاه كماكان نيز وجود دارد. ضديت روشنفكران با سرمايه داران در چنين تغيير و تحولاتی شكل گرفت.
از طرفی ديگر، انقلاب مشروطيت اگرچه مفاهيم زيادی را وارد ادبيات انديشه ای ايران نمود اما نتوانست از سد 
استبداد بگذرد. پس از مشروطيت، دوباره جامعه ايران استبداد زده شد. به روی كار آمدن حكومت استبدادی 
پهلوی، به همراه تغيير و تحولات طبقاتی جامعه ايران در اثر صنعتی شدن، ترس از قدرت گيری انديشه چپ در 
ايران توسط حكومت مركزی، باعث شد كه حكومت در مقابله با انديشه های آزادی خواهانه نيز مقابله كند چرا 

كه چنين انديشه هايی در بستر اردوگاه سوسياليسم رشد می يافت.
ورود تجدد و رشد صنعتی، علاوه بر شكل گيری طبقه كارفرما- كارگر، مناسبات اجتماعی ديگری را نيز آفريد 
و طبقه متوسط را وارد آن نمود. طبقه متوسط، طبقه مصرف گرا بود كه ضمن مصرف كالاهای صنعتی توليد 
شده، انديشه های مدرن خود را نيز بوجود می آورد. ديگر در اين زمان، اين تنها كارفرمايان نبودند كه سد راه 
انديشه ای چپ گرايان قرار داشتند بلكه طبقه متوسط نيز مانع بزرگتری بود كه انديشه چپ نياز به گذشتن از 
سد آن داشت. رشد صنعتی، تكنولوژی را وارد كشور می نمود و طبقه متوسط را قوی تر و فربه تر می كرد. در 
اين زمان دوباره انديشه چپ براه افتاد و مصرف گرايی را نهی نمود و بازگشت به گذشته و سنت را در برابر آن 

قرار داد چرا كه معتقد بود صنعتی شدن راه امپرياليسم را به درون كشور هموار می كند.
اما اين تنها روشنفكران چپ گرا و سياسيون نفوذ كرده آن به قدرت نبود كه اين انديشه را تبليغ می كرد بلكه 
گروه ديگری نيز وارد كارزار شد و آتش ضديت با سرمايه داری را گرمتر نمود و آن ورود تجار و بازرگانان بزرگ 
به عرصه اين تفكر بود كه فرايند صنعتی شدن را در تقابل با منافع خود می دانست چرا كه برتری آنها از لحاظ 

واردات به خطر می افتاد.
آزادی،  كرد.  می  آوارگی  دچار  نيز  را  آن  حامل  های  انديشه  ترديد  بدون  داری،  سرمايه  انديشه  با  مخالفت 
دموكراسی، عدالت خواهی و... نتوانست خود را با مفاهيم دنيای مدرن هماهنگ كند و بيشتر تحت تاثير چپ 

گرايان قرار داشت.
نفوذ انديشه چپ و نفوذ سياستمداران حامل اين انديشه در بطن قدرت، پس از مشروطيت نيز مسير خود را ادامه 
داد. اين تفكر اگرچه هرگز نتوانست قدرت را به طور كامل در ايران در اختيار بگيرد اما قدرت نيز هرگز نتوانست 
گريبان خود را از آن رهايی بخشد.  اين تفكر ادامه يافت و حتی توانست خود را به بدنه انقلاب اسلامی نيز 
بچسباند چرا كه انديشه چپ در فضای دو انقلاب توانسته بود به حيات كج دار خود ادامه دهد. اگرچه انديشه چب 
با انقلاب مشروطيت وارد بطن جامعه ايران شد، اما با انقلاب اسلامی قدرت مضاعفی گرفت و توانست گفتمان 
خود را تسری دهد. اين بار نيز هم چنان ادبيات سياسی همان هايی بودند كه قبلا نيز وجود داشتند. ضديت با 
سرمايه داری، مبارزه با امپرياليسم، در خدمت گرفتن طبقه كارگر، نفی طبقه متوسط و پشتيبانی از طبقات فرو 

دست و مستضعفين، همان ادبيات پوپوليستی چپ بود كه در بطن انقلاب اسلامی بستر رشد پيدا كرده بود.
بنابر اين دوباره ادبيات پوپوليستی روشنفكران چپ فضای مناسبی برای رشد خود يافت و با مصادره اموال سرمايه 
داران و كارخانه ها، سعی نمود كه پروژه ضد سرمايه داری خود را به سرانجام برساند. مصادره اموال و ملی شدن 
صنايع بزرگ در اين زمان، تحت تاثير چنين انديشه ای انجام گرفت. ديگر در اين زمان انقلاب اسلامی تحت 
تاثير گفتمان انديشه چپ به پيش می رفت و مفاهيم خود را نيز گاها در چنين بستری تعريف می كرد. در نتيجه 
سرمايه داری در چنين بستر تاريخی در ايران عقيم ماند و نتوانست خود را به عنوان يک طبقه قدرتمند و بادوام 

رشد داده و قدرت گيرد.
عقيم ماندن سرمايه داری و رشد صنعتی، باعث عقيم گذاشتن انديشه هايی گرديد كه می توانست با رشد صنعتی 
و ورود تكنولوژی و هم پا شدن با جهان معاصر، رشد كرده و به سرانجام برسد. چنين شد كه انديشه چپ در برابر 
سرمايه داری و سرمايه ايستاد و طبقه متوسط را نيز ناكام گذاشت، از اين طريق نيز انديشه های آزادی و آزادی 

خواهی نتوانست خود را از گريبان انديشه چپ رهانيده و به آوارگی خود پايان دهد.

2
15 ■ تابستان 1395



آزادی از دیدگاه میرزا عبدالرحیم طالبوف
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میرعلی منافی

در  روز  و  شب  را  خود  عمر  سرتاسر  طالبوف  عبدالرحيم  ميرزا 
برداشتن محصولي  براي  باغباني كه  آزادي كوشيد. چونان  راه 
دلنشين تمام سال را با هوس و بدون خستگي كار مي كند. او 

تمام آثارش را تنها با اين هدف مقدس نوشته بود: آزادي!
اين مرام محور آثار او را تشكيل مي داد و تمام افكارش بر گرد 
در  موجود  تربيتي  و  فرهنگي  و  علمي  مسائل  مي چرخيد.  آن 
نتيجه اي  »آزادي  او  منطق  در  است.  آزادي  براي  آثارش همه 
آثار  همه  در  او  است.«  نتيجه  بدون  مقدمه اي  و  مقدمه  بدون 

آشكار و پنهانش تنها به اين هدف خدمت مي كرد.
با مطالب و تعاريفي درباره  مفهوم  الحيات«  در كتاب »مسائل 
آزادي، حقوق دولت، حقوق بين الملل، آزادي فردي و اجتماعي، 
روبرو مي شويم.  متحد  و  بزرگ  دولت  برپايي  بين الملل،  روابط 
دارد.  وجود  برجسته  شكل  به  نيز  وي  مقالات  در  مطالب  اين 
ماهيت  درباره   مفصلي  توضيحات  الحيات«  »مسائل  كتاب  در 
آزادي داده شده همچنان كه در كتاب »ايضاحات درباره  آزادي« 
در  كه  اثر  اين  مي آيد.  ميان  به  سخن  آزادي  عملي  تحقق  از 
آستانه  انقلاب مشروطه به صورت تعجيلي نوشته شده مي تواند 

مانيفست انقلاب مشروطه  ايران محسوب شود.
طالبوف در كتاب »سياست طالبي« نيز نظرات دقيق و روشني 
كه  اول  قسمت  در  است.  كرده  ارائه  مسائل  برخي  درباره   را 
»مقاله  سياسي« نام دارد، از روابط بين الملل و به عبارت بهتر 
آزادي بين الملل و در قسمت دوم تحت عنوان »مقاله  ملكي« 
از راههاي آزادي ايران بحث مي شود. در هر دو قسمت اشاره 
از قدرت  به راحتي و رضايت  آنها  شده كه حكمرانان و عمال 
دست برنخواهند داشت و لازم است كه آنها را به زور از مصدر 

امور برداشت.
آزادي،  راه  آتشين  مبارز  عنوان  به  طالبوف  عبدالرحيم  ميرزا 
همواره دشمن آشتي ناپذير استبداد بوده و تمام عمرش به مبارزه 
با آن پرداخت. او منشأ همه  بدبختي و عقب ماندگي كشور را از 
استبداد مي داند و اضافه مي كند كه در نوبت اول بايد قانون برپا 
شود چرا كه كشور بدون قانون، مانند ساختماني بدون پي است. 
»تا هر زمان كه قانون نداريم، در معناي اصيل كلمه نيز ملت، 

ترجمه: پرویز شاهمرسی

2
17 ■ تابستان 1395

دولت، وطن و استقلالي نخواهيم داشت«.
را  شخصي  هر  وظيفه   برپايي،  از  پس  قانون  طالبوف  نظر  به 

درست مشخص مي كند و ريشه  استبداد مي خشكد.
نيز  »در كشوري كه قانون نيست، عدل يعني درجات مجازات 
معلوم نيست. هر كجا كه درجات مجازات مشخص نباشد در آنجا 

حتي اگر از روي عدالت كار كنند، در اصل ظلم است«.
طالبوف بر اين عقيده بود كه برپايي قانون در كشوري با نظام 
توسط  بايد  قانون  كه  چرا  نيست  ممكن  استبدادي  پادشاهي 
توده هاي مردم تدوين شده و منافع آنها را تأمين كند. او قانون 

را چنين تعريف مي كند:
»قانون چيزي جز ترتيب فصول و تركيب حروف بي روح نيست. 
از  زماني  قانون  معناي  و  روح  است.  آن  روح  و  معنا  در  مطلب 
تركيب آن حروف مشخص مي شود كه آن را مردم براي صلاح 
و فلان  كند  ديكته  را  آن  وزير  اينكه فلان  نه  كند  تبيين  خود 
قانون  كند،  تدوين  ملت  براي  دولت  كه  قانوني  بنويسد.  كتاب 

نيست بلكه قواعد انتظامي است.«
براستي نيز در دستگاه استبداد نيز قانون نمي تواند وجود داشته 
باشد زيرا كه در اين دستگاه يک ديكتاتور حكم مي راند و توده  
باور  طالبوف  عبدالرحيم  ميرزا  ولي  ندارند  حقوقي  هيچ  مردم 
حكومتي  چنين  نيست.  ممكن  ديگر  استبداد  حيات  كه  داشت 
بايد طبيعتاً محو  يا  بايد با كشورهاي متمدن همرنگ شود  »يا 
شده و نابود گردد«. »اگر بر سينه فرد ترسويي نشان قهرماني 
بزنند و بر او لباس پهلواني بپوشانند آيا او شجاع مي شود؟ آيا اگر 
الاغ قباي اطلسي بپوشد باز الاغ نيست؟« با اين تعابير طالبوف 
همه  اشكال استبداد را مورد انتقاد قرار مي داد. او به مردم اطلاع 
مي دهد كه مستبدان به هر حيله اي دست خواهند زد و باور كردن 

به حيله هاي آنان را براي آزادي خطرناك مي داند.
و عموماً طبقه   درباريان  بود كه شاهان،  اين عقيده  بر  طالبوف 
بالا، اصلًا به برپايي قانون و دادن آزادي به توده هاي زحمتكش 
رضايت نخواهند داد. او با تكيه بر نظريات علمي و فكري اين 
نتيجه را بيان مي كرد كه مستبدان نمي توانند ماهيت استبدادي 
خود را تغيير دهند و از دستاوردهاي غارت مردم دست بكشند. از 

اين رو نيز استبداد مناسب ترين رژيم براي آنها ست.
طالبوف در قسمت دوم »سياست طالبي« يعني »مقاله  ملكي« 



بر اين نكته تاكيد دارد كه آزادي مي بايد كه به زور بدست آيد. 
اينجا ميرزا صادق و ميرزا عبدالله، گفتگويي طولاني درباره  در 
وضعيت كشور و راههاي جلوگيري از سقوط آن انجام مي دهند. 
بيان مي كند و  براي فلاكت كشور  را  دليل  ميرزا عبدالله شش 
ميرزا صادق پس از صحبتي مفيد و مبسوط به اين نتيجه مي رسد 
»قانون«.  است:  كلمه  يک  در  تنها  كشور  امور  تنظيم  راز  كه 
رسيدن  با  كه شما  اين سخن مي گويد  با شنيدن  عبدالله  ميرزا 
به اين نتيجه لاف مي زنيد گويا كه مانند كلمب امريكا را كشف 

كرده ايد:
با جلد  »ميرزا جعفرخان مشيرالدوله هفتاد سال قبل كتابچه اي 
سفيد به محمدشاه دوم تقديم كرد. در صفحه  نخست آن نوشته 
شده بود: قانون، قانون، قانون. مرحوم اميركبير چه زحماتي در 
با  نيز  اخير  مشيرالدوله هاي  كشيد.  قانون  اجراي  و  تدوين  راه 
بي خبر  قانون  اجراي  و  تدوين  لزوم  از  بي اساس  هوي  و  هاي 
نماندند. قانون نامه  ميرزا ملكم خان سي سال است كه در دست 
كارگزاران دولت ايران به اسباب استهزاء تبديل شده است... يا از 
پشت پرده خبر نداريد و يا مانند ديگر هموطنان از بيان آن واهمه 

داريد. زيرا كه نكته  اصلي ناگفته ماند.«
آن  تشريح  به  و  كرده  بيان  را  اصيل  نكته   خود  مؤلف  سپس 

مي پردازد.
و  اربابان  درباريان،  شاه،  كه  مي دهد  نشان  آثارش  در  طالبوف 
و  رشوه خواري  و  ستمگري  و  غارتگري  از  روحانيون  برخي 
ادعا ذكر  اين  او مثالي براي  مفتخوري دست برنخواهد داشت. 

مي كند:
»يكي از كارمندان دولت در باكو يک ساعت تمام از خرج قليان 
براي من گفت و سوگند خورد كه هر سال 4 هزار تومان خرج 
قليان او مي شود. حال فرض كنيد كه ديگر مخارج اين بدبخت 
چقدر است؟ بار همه  اين مخارج بر گردن زحمتكشان مي افتد. 
كدام كارمند دولت ايران است كه يک يا دو كرور تومان ثروت 
نداشته باشد و در هر سال 50 يا 100 هزار تومان درآمد كسب 
نكند؟ اگر قانون تصويب شود همه  اينها محدود خواهد شد. رشوه  
استبداد قطع مي شود. احكام نادرست را نمي توان اجرا كرد. همه  
هموطنان از ستم و شكنجه  رهايي مي يابند. چگونه متوجه نشوند 
كه آن موقع مغازه هايشان بسته مي شود و صداي نعلين رفته رفته 
كم مي شود. اگر اينها را مي دانند چرا كفن نپوشيده و به نام حفظ 

شريعت بر عليه قانون شورش و بلوا نكنند«.
سرانجام طالبوف »نكته  ناگفته« را چنين تشريح مي كند كه:

»نبود قانون سبب بي نظمي ايران نيست بلكه علت در اين است 
اينكه  مگر  ندارد.  قانون  اجراي  و  تدوين  به  تمايلي  ايراني  كه 
شخصي با اراده به ميدان بيايد... به محض اينكه مردم متوجه 
حقوق خود شد، آن را طلب مي كند شايد هم بناي دولت منفجر 

شود.«
گوناگون  شكلها  به  و  مختلف  ادوار  در  آزادي  مسئله   طالبوف 

بر  او  زمان  گذشت  با  كه  است  آن  علت  است.  كرده  مطرح 
تجربيات خود افزوده و به نتايج جديدتري درباره  آزادي رسيده 
است. او در كتاب »الحمار« ادعاي تضاد طبقاتي و امكان قيام و 
پيروزي طبقات پايين در راه آزادي را مطرح مي كند. او در كتاب 
پيش مي كشد.  تر  به شكلي جدي  را  الحيات« مسئله  »مسائل 
باطل بودن استبداد را عنوان و اضافه مي كند كه استبداد به زور 
حاكميت را غصب كرده است. او در اينجا مفهوم اصلي آزادي را 
نشان مي دهد. طالبوف در كتاب »ايضاحات در خصوص آزادي« 
از چگونگي تحقق عملي آزادي بحث مي كند. اگرچه او در آثار 
اوليه اثر عباراتي چون »وطن خواه« و »شاه پرست« را بكار برده 

ولي در كتاب هاي بعدي، يافتن چنين عباراتي دشوار است.
براي يافتن نظرات طالبوف پيرامون تحقق عملي آزادي، بايد به 
آزادي«  خصوص  در  »ايضاحات  طالبي«،  »سياست  كتاب هاي 
م/   1907 سال  در  شدنش  تكفير  از  پس  وي  مقالات  بويژه  و 
1286ش مراجعه كرد. علت آن است كه او اين نوشته ها را در 
دوره  مبارزات و درگيريهاي شديد نوشته است. او در اين دوره 
افكار خود را به شكلي آشكار و روشن مي نوشت. هم اينكه در 
آن دوره آزاديخواهان و استبداد چيان همديگر را بخوبي شناخته 
و  كنند  عقب نشيني  نمي خواستند  ديگر  مرتجعان  يعني  بودند. 
گرفته  آزادي  عالي  جايگاه  به  رسيدن  به  تصميم  نيز  مترقيان 
بودند.  مقابل شده  به هم  بهتر سنگ و صخره  تعبير  به  بودند. 
و  نيات  تبريز«  »انجمن  نشريه  در  مقاله اي  در  مشروطه چيان 

اهداف خود را به روشني بيان كرده اند. در اين مقاله آمده است:
ملت  يک  سعادت  تحقق  براي  چيزي  مشروطيت  اصل  »در 
نمي افزايد. لازم است كه براي رسيدن به جايگاه هاي جديد و 
استقلال ملي رنجها برد و كوششها نمود. مشروطيت نخستين 
به  برداشته  گام  آنجا  از  بايد  ملل  و  است. طوايف  ترقي  مرحله 

حكومت مردي يعني مرحله  عالي تمدن صعود كنند.«
اين مطالب در ارگان انجمن تبريز درج شده بود و آرزو و مسلک 
برقراري  آنها  هدف  مي داد.  نشان  را  آذربايجان  مشروطه چيان 
انسانگرايانه و  حكومت مردمي معرفي مي كرد. مقاله با شعاري 

جهان نگري تمام مي شود:
»زنده باد برادري ملل و طوايف«.

اين سخنان نمي توانست دستگاه سلطنت و حاميان آنها را نگران 
آثار  البته  آمد.  پديد  اينجا  از  نيز  اوضاع  شدن  بحراني تر  نكند. 
تفاوت  وي  قبلي  آثار  با  نمي توانست  نيز  دوره  اين  در  طالبوف 
از  كه  آزادي«  خصوص  در  »ايضاحات  كتاب  باشد.  نداشته 
ضروري ترين مسائل انقلاب مشروطه ايران بحث مي كند، شامل 
تنوير  »درباره   حقيقي«،  معناي  در  »آزادي  است:  فصل  هشت 
مجلس شورا« درباره  فوايد مجلس شوراي ملت«، »درباره  وظيفه 
وكلاي ملت«، »توضيح و تنوير وظيفه ملت«، »توضيح قوانين 
آينده  ايران«، »درباره  ماليات«، »درباره  توضيح قانون اساسي«.

مرج  و  هرج  و  آزادي  تبيين  و  تعريف  به  او  نخست  فصل  در 
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انتقاد  باد  به  يكي مي دانند،  را  دو  اين  كه  را  و كساني  پرداخته 
مي گيرد. »آزادي به معناي آن نيست كه هر كس هر فضولي 
كه مي خواهد بكند.« او اضافه مي كند كه آزادي مال همه  مردم 
است و بايد كه منافع همه مردم را پاس بدارد، منافع اقليت در 

برابر منافع اكثريت از ميان مي رود.
ايجاد  شاه  دستور  به  كه  شورايي  مجلس  از  بحث  در  طالبوف 
انجام  كه  هركار  اساسي  قانون  وجود  بدون  كه  مي گويد  شده، 
شود، به معناي نشان دادن حيات و قدرت مشت آهنين استبداد 
است. او با افشاي دخالت بيگانگان در امور كشور و نفوذشان در 
مي توان  را  داخلي  ديگر  هاي  نابساماني  كه  مي نويسد  مجلس 
بتدريج از ميان برد ولي پذيرش درخواست براي ورود به مجلس 
به چه معناست؟« او اشاره مي كند كه مجلس ايجاد شده براي 
توده هاي مردم مفيد نيست و با بيت: »عيب مِي چونكه بگفتي 
هنرش نيز بگوي« فصل سوم را آغاز مي كند. او ادامه مي دهد كه 
با وجود نارسايي هاي مجلس، اين نهاد جهات مثبتي نيز دارد. او 
صرفاً وجود مجلس را در مقابل استبداد كامل يک جهت مثبت 
مي داند. چرا كه به نظر مي توان از مجلس به عنوان تريبون كرد 
و به اهداف بالاتر دست يافت. در اينجا طالبوف توجه نمايندگان 
مجلس را به انتقاد و خودانتقادي جلب كرده و آنان را به فعاليت 
كه  مي كند  اشاره  همزمان  مي كند.  تشويق  مجلس  در  پيگير 

انتقادها بايد علمي باشند.
آتش  در  را  افتخاراتمان  كيفيت  و  زيبايي  نباشد  انتقاد  »اگر 
خودپسندي مي سوزانيم... از سرماي تكرار عيوبمان يخ مي زنيم... 
كه  چرا  نيست«  درست  اساسي  قانون  بدون  شورا  مجلس  كار 

اختيارات شاه و دولت همانند گذشته باقي مي ماند.
در نظرات طالبوف پيرامون آزادي دو وجه متضاد وجود دارد: از 
يک سو او باطل بودن شاه را ثابت كرده و اضافه مي كند كه رژيم 
سلطنتي يک ديكتاتوري غصب شده است ولي از سوي ديگر او 
آن  به  اين  نمي كند.  پيشنهاد  را  پادشاهي  رژيم  كامل  براندازي 
معناست كه طالبوف مي خواست آزادي را از راهي بدست آورد كه 
آسانتر است. يعني بهتر مي ديد كه ابتدا بايد اختيارات شاه را از او 
گرفت و در قدم بعدي او را از كار بركنار كرد. اگر اين راه ممكن 
نباشد بايد به زور استبداد را برانداخت. بدين جهت نيز طالبوف 
مي گفت كه »بي ترديد اصلاحات در ايران در وهله  اول بايد از 
بخش مالي آغاز شود.« براي اينكار نيز »ابتدا قانون اساسي نياز 
است كه تا براساس آن هيچكس از عليحضرت تا آخرين وزير 
به غير از نمايندگان نبايد در كارهاي مالي دخالت كنند«. او اين 

مسئله را بدين صورت منطقي توضيح مي داد:
را چگونه مي تواند  و شاه  وزير دو حكم جداگانه مجلس  »يک 
اجرا كند؟ وزير ماليه از يک سو در مقابل مجلس مسئوليت دارد 
كه ماليات را چگونه مي گيرد و كجا خرج مي كند. از سوي ديگر 
بايد براي فرمانها و براتهاي شاه و مخارج دربار پول فراهم آورد. 
منظور آن است كه در يک كشور دو حاكميت نمي تواند باشد. 

آدم پير و پهن ريش در جهان نيست. سلطنت مشروطه و استبداد 
شاه موجب استهزاء در داخل و خارج است«.

يعني  به شكل مورد نظر طالبوف،  اختيارات شاه  محدود كردن 
كتاب هايش  در  نمي توانست  كه  را  مطالبي  پادشاهي. وي  دفن 
بياورد در برخي مكتوباتش با دوستان صراحتاً در ميان گذاشته 
است. زماني كه محمدعلي شاه قصد برچيدن مجلس را داشت، 
مرتضوي  آذر  ابوالقاسم  ميرزا  دوستش  به  نامه اي  در  طالبوف 

مي نويسد:
»شخصي بسيار مشهور ولي خائن براي من نوشته بود كه چه 
كسي حقوق خود را محدود كرد كه كوس مشروطه را در ايران 
زد. من به او نوشتم كه ابتدا بايد حقوق شاه را ثابت كرده و سپس 

درباره حدود آن بحث كنيم«.
اين نظر را مي توان مانيفست طالبوف درباره  حكومت پادشاهي 
را محدود  بايد حقوق شاه  ابتدا  نظر داشت  در  دانست. طالبوف 
او:  كرده و سپس به سراغ طبقات بالاي جامعه رفت. به گفته 
سند  با  را  مشهور  خائنان  اساسي  قانون  تصويب  از  پس  »تنها 
خيانت محكوم كرده و اموال غارت شده  مردم را از آنها مي گيرند. 

اگر بازپس ندهند محبوسشان مي كنند«.
در  كه  است  كه: »لازم  مي دهد  چنين حكم  ديگر  جايي  در  او 
ايران راهزنان را كشته و ملت را از اين اعضاي خبيث نجات داد. 
حدود مجازات اعدام در ايران بايد مشخصي داشته باشد تا براي 

تغيير و جايگزيني آن امكان باشد«.
اهميت بزرگ كتاب »ايضاحات در خصوص آزادي« در آن است 
و  مادي  ثروتهاي  پيشنهاد ملي كردن همه  اينجا  در  كه مؤلف 
معنوي كشور و ارتباط دادن آن به منافع ملي را ارائه مي كند و 
اين ادعا را در تمام طول اثر بر مباني نظري استحكام مي بخشد. 
او اضافه مي كند كه تصميماتي كه اكثريت نمايندگان مي گيرند 
آرزوي ملت،  ملي،  ملي، سعادت  منافع  در »چارچوب  بايد  فقط 
به صلاح  كه  كارهايي  باشد.« همه  ملت  تربيت  و  ملت  اعتقاد 
كشور انجام شوند شخصي نيستند بلكه ملي هستند.« او آزادي 
را نيز »ثروت ملي« ناميده و نشان مي دهد كه »همه ملت در آن 
سهيم هستند« طالبوف براي حقوق شخصي محدوديتهايي قائل 
شده ولي حقوق ملي را داراي آزادي تام و تمام مي داند.« براي 
درخواست و برقراري ملي مطلقاً آزاد هستيم ولي در مسئوليت 

ملي محدوديت داريم.«
»رنگ  درباره   الحيات«  »مسائل  كتاب  در  طالبوف  كه  مواردي 
باختن منافع كوچک در برابر منافع بزرگ« و در كتاب »ايضاحات 
در خصوص آزادي« پيرامون »تعريف همه  امور از ديدگاه منافع 
ملي« بيان مي كند فارغ از معناي ظاهري در واقع نوعي اصلاحات 
دموكراتيک است. اين گفته طالبوف كه »ملت، حكمت و دولت 
بايد در  اين معناست كه همه كارها  هر سه يكي هستند.«، به 

جهت منافع اين سه انجام پذيرد.
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دندانپزشک،  پدرام،  محمّد حسن  دكتر 
پژوه  ستارخان  و  مشروطه  پژوهشگر 
تخصص  كنار  در  كه  باشد  می  تبريز 
خود به كارهای تاريخی و ادبی نيز می 
آثار منتشر شده ايشان حكايت  پردازد. 
آور  ياد  را  پژشک حاذق  اين  از تلاش 
می شود. آثار منتشر شده دكتر پدرام را 
اين چنين می توان ذكر كرد: تحقيقی 
پارك  شوم  فاجعه  عاملين  پيرامون 
مجموعه  ستارخان-  تراژدی  و  اتابک 
دو  ستارخان-  سخنان  و  قصار  كلمات 
و  اسماعيل  شاه  مورد  در  تاريخی  نقد 
در  ملی  سردار  ستارخان  ستارخان- 
مركز  حاميان  و  بانيان  زمان-  آيينه 
شيفاهی  آذربايجان  تبريز-  غيبی 
خالق ادبياتيندان )آتالار سؤزو  و مثللر، 

تورك خالق شعری  اوستادنامه لر(-  و   قارغيشلار   آلقيشلار،  تاپماجالار،  باياتيلار، 
آنتولوژی سی

در سالگرد صدور فرمان مشروطيت گفتگويی با ايشان انجام داده ايم كه در زير می 
خوانيد/ فصلنامه غروب

- آیا مایلید از زمینه های اجتماعی شهر تبریز برای بروز شخصیت هایی مثل 
ستارخان شروع کنیم؟

خيزش های  خاستگاه  و  گهواره   همواره  تاريخ  طول  در  تبريز  البته.  پدرام: 
انقلابی  و  اجتماعی  نهضت های  تمامی  در  و  بوده  ضداستبدادی  و  ضداستعماری 
آگاهان  بر  و  ادب  و  اهل فضل  بر  اين  بنابر  است،  زده  را  آخر  و  اول  ايران حرف 
تاريخی پوشيده نيست كه تبريز در طی ادوار مختلف تاريخ در تعيين سرنوشت و 

مقدرات سياسی و اجتماعی ايران رل مهمی بازی كرده است. 
از زمان شاه اسماعيل اول كه تبريز شاه نشين و پايتخت ايران بود تا زمان عباس ميرزا 
نايب السلطنه و يا به عبارت بهتر تا اواخر دوره قاجار كه تبريز وليعهد نشين و پايتخت 
دوم كشور به حساب می آمد، روز به روز رونق آن بيشتر گرديد. وجود كنسولگری ها 
از طرف ديگر به علت قرار گرفتن در سر راه شرق و  و نمايندگی های خارجی و 

گفتگوبا دکتر محمّدحسن پدرام

افکار آزادی خواهانه ستارخان با روشنفکران 
زمان تکوین پیدا کرد
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غرب و بازار معروفش و نزديكيش به اروپا از اول مورد توجه بازرگانان و جهانگردان 
كشورهای اروپائی و آسيايی بوده است و با رفت و آمدهای متقابل، هم وضعيت 
اقتصادی و هم آگاهی و شعور اجتماعی مردم روز به روز بالا مي رفت. علاوه بر آن 
مردم آذربايجان و به خصوص تبريز با رفت و آمدهاي مكرر خود به خاك عثمانی 
و قفقاز و مقايسه زندگی خود با آن ها در پی دست يابی به حقوق از دست رفته خود 

بودند و در اين راستا آگاهانه تلاش می كردند.
اثر بی عدالتی و ظلم و ستم بی حد و حساب اواخر حكومت قاجار به خصوص  در 
دوره محمدعلی شاه كاسه صبر مردم لبريز شد و مردم تبريز در پی بهانه می گشتند 
از آنان بگيرند و حكومت قانون را جايگزين حكومت استبدادی  انتقام خود را  كه 
از ويژه گی های تاريخ سرزمين ما  بنا به عقيده زنده ياد ناهيدی آذر: يكی  نمايند. 
اين است، زمانی كه ظلم و ستم در جامعه به اوج خود برسد و مردم ستمكش ملجا 
و پناهگاهی نداشته باشند، در اين حال جوانمردی از ميان همان مردم رنج ديده و 
محنت كشيده، پا به عرصه وجود می گذارند كه بابک و ستارخان و شيرزن معروف 

زينب پاشا نمونه های بارز آن هستند.

- چرا تبریز محل ورود اخبار و افکار جدید بود؟

پدرام: چنانكه گفتيم تبريز به علت موقعيت خاص جغرافيايی و تجاری و قرارگرفتن 
نمايندگی های  و  بازرگانان  سياحان،  توجه  مورد  هميشه  غرب  و  شرق  راه  سر  در 
دولت های خارجی بوده و از رفت و آمدهای متقابل آگاهی های اجتماعی و سياسی 
مردم بالا مي رفت. اما مسئله مهم ارتباط دائمی بازرگانان و روشنفكران آن عصر 
با دو مركز مهم تجاری و سياسی آن زمان يعني قفقاز و استانبول بود كه تجار آن 
آشنا شده  نيز  روز جهان  آن  انديشه های جديد  و  افكار  با  تجارت  بر  زمان علاوه 
با  نيز  را  بخش  آگاهی  واعلاميه های  روزنامه ها  و  كتاب ها  تجاري  بار  با  همراه  و 
خود به تبريز مي آوردند و در عين حال اخبار تبريز و ايران را نيز به خارج منتقل 

می كردند.
و  به حق  تدريج  به  مردم  ملی،  و شعور  آگاهی سياسی  رفتن  بالا  با  ترتيب  بدين 
حقوق از دست رفته خود واقف شده و خواستار تغيير و اصلاحات شدند و در حقيقت 
می توان گفت كه سنگ بنای انقلاب مشروطه سال ها قبل از وقوع آن حداقل در 
بين تجار و روشنفكران تبريز گذاشته شده بود. در سطح بين الملل نيز بنا به نوشته 
دوره  حكومت  آرشيو  در  كه  روسی  محققين  اطلاع  قرار  از  جاويد:  دكتر سلام الله 
اروپا  در  كه  روسيه  دموكرات  سوسيال  حزب  روزنامه های  آورده اند.  بدست  تزاری 
منتشر می شد گاهی به طريق وين و تركيه به تبريز مي رسيد و توسط چاپارداران 
به قفقاز فرستاده می شد. در اين خصوص با امضا لنين بنام غولپين Golpen كه 
يكی از اعضای موثر سوسيال دموكرات قفقاز بود، بدست آمده است. بدين ترتيب 
روش می شود كه در تبريز آن روز اخبار و افكار جديد جهان رد و بدل می شد و 
بدين ترتيب رشد سياسی و آگاهی مردم نيز بالا می رفت. به خاطر اين فهم و شعور 
بالا بود كه شادروان سيدجمال الدين واعظ اصفهانی، خطيب نامدار دوره مشروطيت، 
كه قبل از درگيری نهضت مشروطه به تبريز سفر كرده بوده و آن روحيه قوی و 
در سی  بود می نويسد: چه كنم كه  را مشاهده كرده  تبريز  مردم  ايمان مستحكم 
كرور جمعيت ايران شايد پنجاه هزار نفر هستند كه فهميده اند غير از اهل آذربايجان 
كه تمام فهميده اند و ما اگر اميدواری داشته باشيم بعد از امام عصر بايد به آن ها 

داشته باشيم.

مفهوم  و  شکل گیری  مورد  در   -
مجاهد توضیح دهید؟

معنی  به  لغت  در  مجاهد  پدرام: 
با دشمن  كوشش كننده و جنگ كننده 
اطلاق می شود. علت شكل گيری دسته 
مشروطه  تاريخ نگاران  را  مجاهدين 
كرده اند  قلمداد  تبريز يان  آينده نگری 
چون مردم تبريز اعمال محمدعلی شاه 
را در زمان وليعهدی ديده و او را عميقاً 
آگاهی  او  عهدشكنی  از  و  می شناختند 
نحو  هيچ  به  اين  بنابر  داشتند.  كامل 
اميد و اطمينانی به او نداشته و نهايت 
جهد و كوشش را داشتند كه اختيارات او 
را به واسطه مشروطيت محدود نمايند 
زيرا می دانستند او دموكراسی و مجلس 

شورا را تحمل نخواهد كرد.
كلمه  مشروطيت  انقلاب  دوران  در  اما 
مجاهد با دو مفهوم عام و خاص كاربرد 
به  توجه  با  مفهوم  دو  هر  كه  داشت 
بار  روز،  آن  جامعه  عميق  اعتقادات 
مذهبی داشت. در آن دوران به صورت 
عام به همه جوانانی كه داوطلبانه برای 
برپايی  و  نگهداری مشروطيت  و  حفظ 
با  و  گرفته  دست  به  تفنگ  مجلس 
می جنگيدند،  شاه  محمدعلی  نيروهای 
آن  خاص  مفهوم  می گفتند.  مجاهد 
انجمن هايی  و  احزاب  شامل  نيز 
و  تبريز  در  دوران  آن  در  كه  می شد 
فعاليت  ايران  بزرگ  شهرهای  ساير 
مورد  و  اصلی  موضوع  اما  می كردند 
تاكيد ما فرقه اجتماعيون عاميون تبريز 
غيبي  مركز  يا  و  مجاهدين  فرقه  يا  و 
تبريز است كه بعد از جلسات مقدماتی 
 1324 سال  اوايل  در  مشاوره ای  و 
شادروان  رهبری  به  قمری  هجری 
كربلايی علی آقا معروف به علی مسيو 
تاسيس شد و بعد از آن بتدريج شروع 
به عضوگيری كرد و حدوداً اواخر همان 
سال با همكاری انجمن ايالتی تبريز به 
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مسلح كردن جوانان تبريز و به آموزش 
مصادف  كه  پرداخت  آنان  نظامی 
 1285 بهمن ماه  با  تقريباً  می شود 
شمسی. در اثر فعاليت های شبانه روزی 
خستگی ناپذير  جانفشانی های  و 
گردانندگان مركز غيبی، آموزش نظامي 
استقبال  با  مجاهدين  دسته  به  ورود  و 
بی نظير جوانان آزادی خواه تبريز روبرو 
مجاهدين  تعداد  روايتی  به  بنا  كه  شد 
اواخر  در  ديده  آموزش  و  رزم  آماده 
حدود  به  تبريز  ماهه  يازده  جنگ های 
بيست هزار تن رسيد. بيشتر مجاهدين 
به اصطلاح امروز از طبقه مستضعفين 
يعنی از گروه های شغلی خرده پيشه رو 
و زارع و به طور خلاصه از پابرهنگان 
جامعه بودند و ستارخان سردار ملی هم 
سر فرمانده شاخص نظامی مركز غيبي 
و در عين حال سر دسته كل مجاهدين 
خاطر  به  می شد.  محسوب  آذربايجان 
آن بود كه سردار آزادی كراراً مي گفت: 
من از دولت سروپا برهنگان به سرداری 

رسيده ام. 
جا  اين  در  كه  نيست  لطف  از   خالی 
فرقه  اعلاميه  آخرين  از  قسمتی 
از  بعد  را كه  قفقاز  عاميون  اجتماعيون 
فتح تهران خطاب به مجاهدين سراسر 
تا  نمايم.  تقديم  بود  شده  صادر  كشور 
ببينيد آنها چه اهداف مقدسی را دنبال 
مجاهدين  است  »خوب  مي كردند: 
مساوات  هواخواهان  و  حريت  طريق 
المجاهدين  بدانند كه مفاد » فضل الله 
علی القاعدين« شامل آن كسانی است 
كه منافع عمومی را به مقاصد شخصی 
ترجيح داده هيچ وقت راه خودپرستی و 
بود  راستا  در همين  نپيمايند!«  استبداد 
اعلاميه  در  نجف  سه گانه  علمای  كه 
ستارخان  مي كردند  صادر  كه  هايي 
سبيل الله  فی  »مجاهد  را  ملی  سردار 

قلمداد می كردند.

- افراد و انجمن های مختلفی مانند 
چه  ایالتی،  انجمن  یا  و  مسیو  علی 

تاثیری بر روی شخصیت ستارخان داشتند؟

پدرام: ستارخان در كارها معمولًا با اطرافيان خود، كه بيشتر سران آزادی بودند، 
مشورت می كرد و نظر مصلحتی آن ها را می پرسيد و به كار می بست. او هرگز خود 
از ديكتاتوری  را مافوق ديگران به حساب نمی آورد. وی اهل تعامل و گفتگو بود، 
و از تحميل عقيده خود به ديگران پرهيز می كرد و سخنان منطقی عقلای قوم را 
می پذيرفت ولی هميشه استقلال فكری خودش را نيز حفظ می كرد. ايشان علاوه 
بر انجمن ايالتی و علی مسيو از افكار و انديشه هاي ساير گردانندگان مركز غيبي، 
از قبيل حاج رسول صدقيانی، حاج علی دواچی، حيدرخان عمواوغلی، ميرزا نوراله خان 
يكانی، سيدحسين خان عدالت و امثالهم استفاده می كرد و حتی گاهی پيشنهادات 
بود: هر چه عمو اوغلی  بارها گفته  به سخنان خودش ترجيح می داد. مثلًا  را  آنان 
بگويد، همان است. علاوه بر افراد مزبور در مسائل جنگی با باقرخان سالار ملی 
كه در حقيقت معاون جنگی و همچون برادر او بود مسائل و مشكلات جنگ را با 

مشاوره همديگر حل و فصل می كردند.
اميرخيزی  حاج اسماعيل  و  سردار،  كاتب  يكانی،  اسماعيل  ميرزا  اين ها  بر  افزون 
بودند.  سردار  كنار  در  هميشه  رسمی  جلسات  در  كه  بود  ايشان  مشاور  عنوان  به 
سردار ملی در ميان علمای آن روز تبريز از پيشنهادات و نصايح ثق ـة الاسلام شهيد 
بيشتر بهره مند می شد. شايد علت مشروطه خواهی، آزادی خواهی و شيخی بودن 
پی  در  كه  تبريز  در  روسی  موقع حضور سربازان  در  مثلًا  بود.  بزرگوار  آن  دو  هر 
بهانه می گشتند، ستارخان پيشنهاد ثق ة الاسلام را در مورد عدم درگيری با روس ها 
پذيرفت. ثقه السلام به اين موضوع اشاره كرده، می نويسد: سردار را هم واداشته ام 
كه تمكين صرف باشد و اطاعت محظه نمايد تا خدا چه خواهد. جالب است مواردی 
نيز  ثقه الاسلام  برابر  در  را حتی  استقلال فكری خود  نيز ديده شده كه ستارخان 
حفظ كرده است. موقعی كه ثقه الاسلام پيشنهاد مذاكره با دولتيان را داشت، سردار 
گفته بود: ما مردان جنگی هستيم و مطيع عقلاء هر چه آن ها بگويند تكليف ما 
موقعی كه هيئت  ثق ة الاسلام شهيد،  نوشته  به  بنا  اما  نماييم.  قبول  است كه  اين 
مذاكره كننده تصميم گرفت من و تقی زاده نامه به عين الدوله بنويسم و بفرستيم 
در آن اثنأ از جانب سردار ملی حكم رسيد كه نبايد كسی به باسمنج برود و قدغن 
كردند كه كاغذ ها را نبرند و اين صحبت موقوف شود. اما در مورد تاثير علی مسيو 
و مركز غيبی بر ستارخان می¬توان گفت كه افكار آزادی خواهانه ستارخان در اثر 
مراوده با روشنفكران درجه اول آن زمان، كه در زير چتر مركز غيبی تبريز جمع 
شده بودند، تكوين پيدا كرد. به خاطر آن بود كه ستارخان و علی مسيو علاقه زيادی 
به همديگر داشتند چون يكی رهبر مركز غيبی و ديگري فرمانده شاخه نظامی آن 
بود. مهم تر از آن هدف هر دو يكی بود، استقرار آزادی و دموكراسی در ايران. بنا 
به روايت دوست عزيزم آقای صانع زاده، وقتی ستارخان از مرگ ناگهانی و نابهنگام 
به  به علت مسموم شدن در مهمانی كنسولگری روسيه  كربلايی علی مسيو- كه 
شهادت رسيده بود- با خبر می شود در ماتم او با اندوه فراوان و چشمان اشک آلود 
می گويد: مجاهدين پدر دلسوز و حامی خود را از دست دادند و من برادری ديگر، 
داغ جانسوز از دست دادن برادرم اسماعيل در وجودم شعله ورتر شد. اين ضايعه برای 
همه ما طاقت شكن خواهد بود. نصرت اله فتحی نوشته است: پذيرش ستارخان به 
عضويت مركز غيبی دور انديشی علی مسيو و ساير همدستان او را نشان می داد 
زيرا همان طور كه حوادث بعد انقلاب نشان داد ستارخان مهم ترين ضامن اجرايی 
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تصميمات مركز غيبی به شمار مي رفت و بدون وجود او كارها مي لنگيد. نريمان 
حسن زاده در مورد تشكيل شورای نظامی مركز غيبی تبريز و مسئوليت درجه اول 
ستارخان مي نويسد: شواري نظامي، اتاق نظام را به رياست ستارخان و باقرخان به 
وجود آورد و آمادگی جنگی و دفاع از شهر را به اين شورا سپرد علاوه بر اين كميته 
رهبری برای اداره ايالت به وجود آمد كه انجمن نيز می بايد تابع آن می بود. احتمالًا 
اين كميته به رياست ستارخان تشكيل شده و اعضای مركز غيبی به ويژه باقرخان، 

اجلال الملک و علی مسيو نيز عضو آن بوده اند.
در مرحله دوم جنگ های يازده  ماهه تبريز اداره شهر تبريز عملًا در دست سردار 
انجمن  آنچه  مي شناخت  شورا  مجلس  عنوان  به  را  ايالتی  انجمن  چون  اما  بود. 
تصميم می گرفت می پذيرفت و هيچگاه برای به كرسی نشاندن حرف خود پافشاری 
نمی كرد و حتی در بعضی مواقع تصميمات انجمن تبريز را علی رغم ميل باطنی خود 
می پذيرفت به عنوان مثال: در بحبوحه جنگ شام غازان كه مجاهدين تحت امر سردار 
در حال پيشروی بودند، انجمن تبريز پيشنهاد آتش بس دوكنسول روس و انگليس 
را پذيرفت و برای سردار آگاهی فرستاد، سردار هم بلافاصله دستور آتش بس داد.  

و يا بعد از ورود سربازان متجاوز روسيه 
پيشنهاد  ستارخان  تبريز،  به  تزاری 
تحت  كه  را  خود  مجاهدين  خلع سلاح 
تبريز  انجمن  طرف  از  روس ها،  فشار 
ميل  علی رغم  بود  شده  ارائه  وی  به 
خلع  از  بعد  همچنين  پذيرفت.  باطنی 
و  پيشنهاد  ستارخان  مجاهدين،  سلاح 
اقامت  را جهت  تبريز  انجمن  استدلال 
خاطر  به  عثمانی  دولت  شهبندری  در 
منافع خلق و مصلحت انقلاب با اكراه 
وقت  دولت  كه  زمانی  يا  و  پذيرفت. 
ايران  انقلابی  ظاهر  به  و  فراماسونری 
تحت فشار دولت های روس و انگليس 
از  باقرخان  و  ستارخان  خروج  خواستار 
اكثريت قريب  تبريز به تهران شدند و 
به اتفاق اعضاي انجمن تبريز نيز در اثر 
فشار مخبرالسلطنه و ايادی دولت های 
مزبور خروج سردار و سالار را مصلحت 
به  امر  اين  با  ابتدا  ستارخان  ديدند، 
نهايت  در  ولی  نمود  مخالفت  شدت 
ملی  سالار  باقرخان  همرزمش  يار  با 
پذيرفتند  را  انجمن  اعضای  پيشنهاد 
سال  اسفند   29 يعنی  عيد،  شب  در  و 
1288 هجری شمسی به همراه يكصد 
تن از برگزيدگان مجاهدين جان بركف 
خود، مجبور به ترك شهر و ديار خود 
در  آن  از  بعد  ماه  چهار  حدود  و  شدند 
فاجعه  شده  طراحی  پيش  از  سناريوی 
شوم پارك اتابک- كه توسط مهره های 
شده  ديده  تدارك  استعمار  دست آموز 
ناحيه  از  را  ملی  سردار  ستارخان  بود- 
و  كردند  خانه نشين  و  زخمی  پا  زانوی 
و  انقلابی  شبهه  جريان  ترتيب  بدين 
وابسته به بيگانگان خط اصيل انقلابی 
را  ملی  سردار  ستارخان  فرماندهی  به 
دست  در  دوباره  را  حاكميت  و  ناكام 

گرفت.
فاجعه  ستارخان  كه  است  تأمل  قابل 
حوادث  و  تهران  اتابک  پارك  شوم 
پيش بينی  تبريز  در  را  آن  با  مرتبط 
كرده بود. بنا به روايت شهيد نوراله خان  تصويری منتشر نشده از ستارخان/ آرشيو اختصاصی ابراهيم پور حسين
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دواچی  علی  حاجی  كه  موقعی  يكانی، 
كه از اعضای رهبری مركز غيبی تبريز 
بوده، تحت تاثير عوامل مذكور خواستار 
خروج ستارخان و باقرخان از تبريز شد، 
گفت:  علی  حاج  به  خطاب  ستارخان 
پشتيبان  بزرگترين  تبريز  در  من  وجود 
آزادی خواهان است »مشروطه چی لرين 
بروم  تهران  به  من  اگر  دی«  داياغی 
مطمئن باشيد كه جدايی بين ما خواهد 
در  مرا  و  آذربايجان  در  را  شما  و  افتاد 

تهران از بين خواهند برد.
كاملًا  ستارخان  پيش بينی  و  تحليل 
ستارخان  زيرا  آمد،  در  آب  از  درست 
اتابک  پارك  شوم  فاجعه  از  بعد  را 
خانه نشين و در حصر دائم خانگی نگه 
داشتند و حاج علی دواچی را نيز روس ها 
تبريز  روزه  چهار  جنگهای  از  بعد 
مجاهدين  اگر  رساندند.  شهادت  به 
اگر  بودند،  نشده  سلاح  خلع  تبريز 
بودند  نشده  تبعيد  باقرخان  و  ستارخان 
نمی كردند  جرئت  متجاوز  روس های 
ثق ة الاسلام، شيخ سليم، ضيا العلما،  كه 
برادر  برادر و دو  حاج علی دواچی، يک 
زاده ستارخان و صدها نفر ديگر را در 
آزادی خواهی  جرم  به  خودشان  شهر 
خاطر  به  رسانند.  شهادت  به  مظلومانه 
با  و  دورنگری  با  ستارخان  كه  بود  آن 
شناخت كامل دشمنان داخلي و خارجي 
انقلاب به شهيد حاج علی دواچی گفته 
بزرگترين  تبريز  در  من  وجود  بود: 

پشتيبان آزادی خواهان است.

با  روس  کنسول  دیدار  جریان   -
آوردن  پایین  داستان  و  ستارخان 

پرچم هاي سفید را توضیح دهید؟

پدرام: بعد از بمباران مجلس شوراي 
آزادي خواهان  شدن  پراكنده  و  ملي 
تهران و بازگشت دوباره استبداد، صداي 
انقلابيون ايران در تمام شهرها به جز 
شهر تبريز به خاموشي گراييد و چشم و 
اميد تمام آزادي خواهان به تبريز دوخته 

شد. از طرف ديگر محمدعلي شاه هم كه از طرف روس ها حمايت مي شد با خيال 
آسوده تمام نيروهاي خود را جهت سركوب و متلاشي كردن انقلابيون تبريز بسيج 
نمود. با پيش زمينه اي كه طرفداران محمدعلي شاه يعني روس ها و اراذل و اوباش 
دوه چي به رهبري انجمن به اصطلاح اسلاميه آماده كرده بودند رحيم خان چلبيانلو 
در 22 تير ماه 1287 شمسي وارد تبريز شد و بدين ترتيب انجمن تبريز كه پناهگاه 
آزادي خواهان بود توسط تفنگ به دست هاي رحيم خان غارت و اعضاي آن پراكنده 
تلقي  تمام شده  آزادي خواهان  كار  كه  احوال خطرناكي  و  اوضاع  چنين  در  شدند. 
شهير  مورخ  كسروي،  احمد  خاست.  پا  به  آزادي  حق  به  سردار  ستارخان  مي شد 
بزرگي  ايستادگي گردانه ستارخان يک كار  اين  مشروطه، مي نويسد: »راستي هم 
نيست.  ارج داري  و  بزرگي  اين  به  كاري  هيچ  ايران  مشروطه  تاريخ  در  مي باشد. 
تبريز هم  از  باز مي ماند،  تبريز  در  تنها  برخاسته  ايران  از همه شهرهاي  مشروطه 
برخاسته تنها در كوي كوچک اميرخيز بازپسين ايستادگي را مي نمود. در سايه دليري 
و كارداني ستارخان بار ديگر به همه كوي هاي تبريز باز گشته، سپس نيز به همه 
شهرهاي ايران بازگرديد. آن لكه سياهي كه در نتيجه زبوني و كارنداني نمايندگان 
پارلمان و شكست آزادي خواهان تهران، به دامن تاريخ ايران نشسته بود، اين مرد 
بنا به نوشته كسروي از كساني كه در  با جانبازي هاي خود آن را پاك گردانيد«. 
آن روزها خطرناك نزد ستارخان بوده اند مي توان به حسين خان باغبان، مجاهدين 
كربلايي  بالا،  محمد  حاجي  گنجه اي،  ميرزاعلي نقي  حاجي  مسيو،  علي  قفقازي، 

حسين فشنگچي و... اشاره كرد.
خلاصه در چنين شرايط خطرناكي سركنسول وقت امپراطوري روسيه تزاري، جهت 
منصرف كردن ستارخان از ادامه جنگ و مبارزه، به ديدار وي رفته و به ستارخان 
جهت مصون ماندن جان و مال خويش، تكليف ترك مقاومت و تسليم را پيشنهاد 
دولت  پرچم  بپذيرد  را  پيشنهاد وي  كه  در صورتي  وعده مي دهد  به وي  مي كند. 
امپراطوري روسيه را برايش خواهد فرستاد تا بالاي خانه اش برافرازند بدين وسيله 

از گزند دشمنان ايمن خواهد شد.
خود  گفته  از  وي  كه  مي دهد  پاخيتانوف  به  دندان شكني  جواب  چنان  ستارخان 
جواب  و  )پاخيتانوف(  روس  كنسول  با  ستارخان  ديدار  جريان  مي شود.  پشيمان 
از  كه  كرده اند  بازگو  تفاوتي  اندك  با  مورخان  اكثر  را  روس  كنسول  به  ستارخان 
شنيدن جواب ستارخان احساس غرور و سربلندي به انسان دست مي دهد. به جهت 
اهميت موضوع خلاصه بعضي از روايات را تقديم مي كنم: بنا به روايت مرحوم حاج 
من  قنسول  »جناب  گفت:  روس  كنسول  جواب  در  ستارخان  اميرخيزي  اسمعيل 
مي خواهم هفت دولت زير سايه بيرق اميرالمومنين باشد، شما مي خواهيد من زير 
بيرق روس بروم! هرگز چنين كاري نخواهد شد«. بنا به روايت ثقه الاسلام شهيد 
ستارخان به كنسول روس گفت: »من زير بيرق حضرت عباس عليه السلام هستم، 
من جز دولت خودم ديگري را نمي شناسم«. حاج محمدباقر ويجويه نوشته است. 
ابوالفضل العباس)ع(  پاخيتانوف گفت: »من در زير بيرق جناب  ستارخان در جواب 
و بيرق ايرانم، بيرق شما به من لازم نيست« حاج محمدتقي جورابچي مي نويسد: 
ستارخان در جواب پاخيتانوف گفت: »هرگاه مرا ريزه ـ ريزه نمايند، هيچ وقت بيرق 

كفر را نمي گيرم و امنيت از دولت روس نمي خواهم«.
را  مبارزه  ادامه  نااميدي  و  يأس  روي  از  ستارخان  همرزمان  اكثر  كه  شرايطي  در 
بي فايده دانسته و تفنگ هاي خود را به زمين گذاشته بودند و حتي از روي صداقت و 
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دلسوزي به سردار ملي هم پيشنهاد ترك مقاومت مي نمودند، يگانه سردار آزادي با 
سخنان آتشين خود دل دوستانش را منقلب و به آن ها دل و جرأت تازه مي بخشيد 
و خطاب به همرزمانش مي گفت: »تسليم شدن در عقيده من برابر است با مرگ و 
در قبر خفتن. من ستارخان چنين روزهايي هستم، روزهاي سخت و خطرناك، در 
روزهاي عادي و بي خطر هزاران ستارخان مي توان يافت. من قسم خورده ام، قرآن 

مهر كرده ام، پرچم آزادي را به دوش گرفته ام حاشا كه زمين بگذارم«.
امر  تحت  مجاهدين  از  و  غيبي  مركز  اعضاي  از  خود  كه  بهزاد  طاهرزاده  كريم 
ستارخان بود در رابطه با اوضاع آن روز تبريز نوشته است: »جوانان كليه محلات 
شهر و مجاهدان و فدائيان تسليم شده و بيرق سفيد كه بيرق تسليم است به در 
خانه خود نصب كرده اند به جز ستارخان. صداي توپ و تفنگ و كثرت دود و گرد 
و خاك در محل سكونت ستارخان به درجه اي رسيده كه همه را به وحشت انداخته 
است و از كليه پشت بام ها مردم به تماشا آمده اند با دل هاي پرخون و افكار پريشان 
و با سردرگمي ساعت هاي سختي را مي گذرانند و اميدي به بقاي ستارخان ندارند، 
متحيرند و نمي دانند آيا در همان جنگ كشته خواهد شد و يا او را زنده دستگير و 
براي عبرت ديگران با تشريفات مخصوصي تيرباران خواهند كرد. شدت هجوم به 
درجه اي رسيده است كه مردم اميد نيم ساعت جنگ را هم ندارند چنان كه گفتم 
ستارخان در اين روزها يک مرتبه محبت و ارادت در تمام دل ها پيدا كرده مرد و 
زن دست به آسمان بلند كرده بقاي او را از خداي بزرگ طلب مي كردند. گلوله هاي 
توپ شراپنل در آسمان بالاي سر ستارخان مي تركيد صداي وحشت زاي او خانه ها 
را تكان مي داد. زن و بچه ها بي اختيار ياحسين ياحسين گويان گريه مي كردند گاه و 
بيگاه صداي توپ و تفنگ كاهش مي يابد و مردم تصور مي كنند كه كار ستارخان 
تمام شده حال نوبت به قتل غارت خواهد رسيد. ولي دوباره شعله جنگ افزون تر 
مي شود، مردم دچار حيرت شده و يواش يواش مقاومت ستارخان را به صورت اعجاز 
تلقي مي كردند و مي گفتند اگر چند خانه و نفرات حافظان آن از فولاد هم باشند در 
مقابل اين شدت هجوم و شعله هاي آتش جنگ و گلوله هاي شراپنل آب مي شوند 
پس بايد عقيده پيدا كرد كه گلوله توپ و تفنگ به مجاهدين كارگر نيست. تا اول 
شب صداي توپ و تفنگ قطع نشد و اين وضع دليل بر زنده بودن ستارخان بود«.

احمد كسروي در رابطه با اوضاع وحشتناكي كه نيروهاي وفادار دولتي و ايادي مزدور 
روس بر تبريز حاكم گردانيده بودند مي نويسد: »در بسياري از كوچه ها يک دري 
بي بيرق نمي بود. بستگان روس بيرق دولت خود را زده بودند. ستارخان مي خواست 
با خوبانيدن آن ها مردم را دوباره بشوراند و اين يكي از شاهكارهاي او بود. چنان 
كه گفتيم مجاهدان به گرد سر او كم مي بودند و بي گمان شماره شان به بيست تن 
نمي رسيد«. رحيم نامور در تحليل كار بزرگ ستارخان مي نويسد: نبض ايران آن روز 
در دست ستارخان بود و او تلاش مي كرد قلب ايران را در حال ضربان نگه دارد. در 
اين زمان ايران بيماري مسموم و مشرف به مرگ را مي نمود كه سم تمام اجزاء بدن 
آن ها را از كار انداخته و تنها قلب آن ضربان دارد. اميرخيز اينک قلب ايران انقلابي 
و نبض آن در دست ستارخان بود كه مي كوشيد اين قلب را در حال ضربان نگه دارد 

تا بار ديگر خون سالم از آنجا به ديگر نقاط بدن برسد.
ستارخان يک روز بعد از ديدار پاخيتانوف در حالي كه جو خوف و وحشت سراسر 
تبريز را فرا گرفته بود و اكثريت قريب به اتفاق مردم و حتي سران مجاهدين از روي 
نااميدي و ناچاري پرچم هاي روس و يا پرچم سفيد را به علامت تسليم بر سر در 

خانه هاي خود و يا در پشت بام هاي خود 
زده بودند، وي با شيردلي تمام به يک 
به نوشته  بنا  كار خارق العاده دست زد. 
بعضي از مورخان تنها با 17 نفر از ياران 
وفادار و صاحب عقيده خود پرچم هاي 
سفيد و پرچم هاي روس را سرنگون كرد 
و به مجاهدين تحت امر خود دستور داد 
ايراني  هر  خانه  بالاي  را  روس  پرچم 
ببينند گلوله باران كنند. وي با اين كار 
خود اميد از دست رفته يعني مشروطه 
ايران  سراسر  به  و  تبريز  به  دوباره  را 
بازگردانيد و مردم را دوباره به مقاومت 
است  نوشته  بهزاد  طاهرزاده  واداشت. 
رهبران  »كليه  وحشتناك:  روز  آن  در 
مشروطه  انقلاب  گردانندگان  و  آزادي 
اجتماع  آنجا  در  دسته  و  قبيل  هر  از 
كرده بودند. از طرف ديگر به استثناي 
مجاهدين و جنگ آوران خيابان بعضي 
تجربه ديده  و  رشيد  و  مردان جنگي  از 
در  مي دانسته  حتمي  را  خود  مرگ  كه 
آنجا بودند و آن وقت فهميدم كه روي 
مقابل  در  آزادي  آشيانه  اين  اصل  چه 

اين همه هجوم ها مقاومت مي كند«.
بنا به نوشته نصرت اله فتحي ستارخان 
در صبح روز سرنگون كردن بيرق هاي 
كه  انگشت شماري  مجاهدان  به  سفيد 
صبح  امروز  گفت:  بودند  اطرافش  در 
يا  بميرم  يا  كرده ام  حاضر  را  خودم 
مقصود را به دست آورم هركس حاضر 

است با من بيايد«.
است: صبح  كرده  روايت  ادامه  در  وي 
ياران  تن  چند  با  كه  مشهوري  روز 
ساختن  واژگون  سرگرم  وفادارش 
و  است  سرفروآوردگي  پرچم هاي 
بيرق هاي تسليم را يكي بعد از ديگري 
در  بزرگي  بيرق  متوجه  مي خواباند، 
مجاهدين  امهات  از  يكي  خانه  جلوي 
و هم سوگندهاي خود مي شود، دلش به 
درد مي آيد، در مي زند و به صاحب خانه 
مي گويد: تو چرا ننگ بيرق تسليم بر در 
خانه زدن را پذيرفته اي؟ مبارك باد بر 
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با  خانه  صاحب  ولي  مسلماني!  اين  تو 
تمام  كار  مي دهد:  جواب  تلخي  اوقات 
»ايش  بگذار  كنار  را  ديوانگي ات  است 
چک«.  ال  ليغيندان  دليلی  قورتولوب، 
قسمي  او  حرف  قبال  در  ستارخان 
يادش  به  بوده اند  خورده  هم  با  كه  را 
را  در  بزدل  خانه  صاحب  ولي  مي آورد 
و  مي بندد  وي  روي  به  عصبانيت  با 
ايشيوين  »گئت  كه  مي كند  جوابش 
ليكن  كارت.  پي  برو  داليسي جان« 
از  را  بيرق  و  نمي كند  ستارخان تحمل 
جايش مي كند و مي شكند و به راه خود 
بيرق هاي  به شكستن  و  ادامه مي دهد 

ديگر مي پردازد«.
كردن  واژگون  حال  در  ستارخان 
روس،  پرچم هاي  و  سفيد  پرچم هاي 
خطاب به همرزمان آزاده و مجاهد خود 
ننگ  لكه هاي  اين  »بزنيد  مي گفت: 
كنيد.  بيرون  آزادي  تن  از  را  كفن  را، 
بار زور و ستم برهانيد.  از زير  تبريز را 
تا به ملت ايران آزادي داده نشود و تا 
مجلس باز نشود ما مجاهدان دست از 
مبارزه برنمي داريم«. بدين ترتيب يگانه 
كه  را  تبريز  شهر  فضاي  آزادي  سردار 
پرچم هاي  درآوردن  اهتزاز  به  اثر  در 
روس و تسليم زهرآگين و متعفن شده 
دوباره  آن ها  كردن  سرنگون  با  بود، 
بزرگي  امتحان  از  و  نمود  عطرآگين 
و  سربلند  بود  آمده  پيش  برايش  كه 
سرافراز بيرون آمد كه به حق كسروي 
به  سفيد  پرچم هاي  كردن  سرنگون  از 
ياد  ستارخان  جنگي  شاهكار  عنوان 

كرده است.

- جنگ  یازده ماهه تبریز، چه نتیجه 
ای داشت؟

مجاهدين  رسمی  جنگ های  پدرام: 
نيروهای  با  تبريز  آزادی خواهان  و 
بمباران  از  پس  كه  محمدعلی شاه- 
اعاده  برای  ملی،  شورای  مجلس 
مشروطيت از دست رفته صورت گرفته 

بود- به جنگ های يازده ماهه تبريز معروف است. جنگ های يازده ماهه تبريز خود 
به دوبخش جنگ های چهار ماهه و جنگ های هفت ماهه تقسيم می شوند.

جنگ هاي چهار ماهه در 17 رمضان 1326 ه. ق با فرار رحيم خان چلبيانلو و پيروزی 
تبريزيان خاتمه يافت. سپس با آمدن صمدخان شجاع الدوله دوباره جنگ شعله ور 

شد و تا تاريخ 28 ربيع الاول 1327 ادامه داشت.
مرحوم ويجويه نوشته است: در بيست و سوم شهر جمادی الاول كه مجلس را به 
توپ بستند و از وكلأ آذربايجان حاجی ميرزا ابراهيم آقا هم شربت شهادت نوشيد. 
ستارخان داوطلبانه جهت كمک به مردم طهران در باسمنج نيروهای خود را آماده 
می نمود كه بعد از اغتشاشات محله دوه چی و سرخاب وكلای انجمن به ستارخان 
بلوای تبريز اول دعوا و  پيام فرستادند فوری به تبريز برگردد. مرحوم ويجويه در 
سوم  و  بيست  در  را  محمدعلی شاه  هواداران  و  مشروطه خواهان  بين  جنگ  اولين 
جمادی اولاول 1326 نوشته است. جنگ شام غازان نيز آخرين جنگ بين تبريزيان 
و دولتيان بوده است. احمد كسروی می نويسد: روز دوشنبه سی ام فرودين 1288 
بكار  تازه ای  با شور  اين روز مجاهدان  بود. در  از شور و هياهو  پر  تبريز  بار ديگر 
درآمد، بر آن بودند تا دشمن را از جا نكنند از پا ننشينند. ولی افسوس كه در گام 
نخست باسكرويل، جوان آمريكايی، را از دست دادند و اين خود مايه دلشكستگی 
گرديد. دسته هايی از مجاهدين از اين گوشه و آن گوشه دليرانه می جنگيدند. خود 
سردار در »باغ سازنده« بالا خانه ای را گرفته با دوربين رزمگاه را می پاييد و به سر 
دستگان دستورهايی می فرستاد... روزنامه انجمن از گفته يكی از بستگان صمدخان 
شجاع الدوله می آورند »كه هرگاه جنگ نيم ساعت ديگر پيش رفتي سوار و سرباز 
چون از يک سو زير آتش می بودند زينهار خواستندی. در اين هنگام كه غروب فرا 
رسيده ولی جنگ همچنان برپا می بود كنسول های روس و انگليس به انجمن آمدند 
و نمايندگان را ديده تلگرافی از سفيران خود از تهران نشان دادند كه ميانه ايشان و 
محمدعلی ميرزا گفتگو رخ داده، و بر آن شده اند كه شش روز جنگ كرده نشود و 
دولتيان راه خواربار را به روی شهر باز دارند. دو كنسول می گفتند: شرط اين قرارداد 

آن است كه آزادی  خواهان از تاختن به دولتيان خودداری  نمايند.
انجمن پيشنهاد را پذيرفته و به سردار آگاهی فرستاد. سردار هم بی درنگ دستور 
فرستاد مجاهدان از جنگ باز ايستادند و سنگرهايی كه از دولتيان گرفته بودند رها 
پايان رسيد. احمد كسروی  به  باز گشتند. بدين سان واپسين جنگ خونين  نموده 
نوشته است: و اين يک راز نيست كه دو همسايه )روسيه و انگليس( به پايداری 

شورش خرسندی نمی دادند و فرونشاندن آن را به سود خود می پنداشتند.
خود  نفوذی  عوامل  توسط  را  آتش بس  داد  قرار  انگليس  و  روس  دولت های  اگر 
دولتی  قوای  بر  پيروزی مجاهدين  بودند،  نكرده  به مجاهدين تحميل  انجمن،  در 
حتمی بود و بعد از شكستن اردوی محمد علی شاه توسط آزادی خواهان تبريز شاه 
پست های حساس  وسيله  بدين  و  می شدند  بركنار  حاكميت  از  هم  او  اطرافيان  و 
دو  متاسفانه  می افتاد،  تبريز  پاكدل  آزادی خواهان  و  مجاهدين  دست  به  مملكتی 
دولت روس و انگليس كه دشمنان ديرينه ما محسوب می شوند. قطار انقلاب را از 
مسير اصلی خود منحرف و در جهت خواسته های خود هدايت كردند. در زمانی كه 
آذربايجان بدست آورد  آزادی كامل را به دست فرزندان دلير  ايران  می رفت ملت 
با حيله و نيرنگ توسط عناصر سازشگار خود در انجمن آتش بس را به ستارخان و 
آزادی خواهان تبريز تحميل كردند و همزمان ايادی دست پرورده خود را برای فتح 
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باز كردن راه آذوقه  تهران روانه گردانيدند و بلافاصله سپاهيان روس را به بهانه 
وارد تبريز كردند و سپس ستارخان و باقرخان را با خدعه و نيرنگ به تهران تبعيد 
نمودند و بعد از گرفتن اسلحه از مجاهدين تبريزی و خلع سلاح آنها، روسيان متجاوز 
و سرسپرده خون آشام آن ها صمدخان به جان مردم ستمديده تبريز و آزادی خواهان 
افتادند و به شكار مجاهدين پرداختند. چون مجاهدين سد راه منافع استعمارگران 
بودند، شكنجه های قرن وسطايی را بر سر آزادی خواهان تبريز آوردند. بدين ترتيب 
بازوی مسلح انقلاب را به دست مزدوران داخلی خود نابود كرده و ريشه آزادی و 
آزادی خواهی را در ايران خشكانده و شعله اش را به كلی خاموش نمودند و بعد از 
با  آن مهره های دست آموز خود را بر مسند حكومت نشانده و متاسفانه در نهايت 
دسايس روباه پير استعمار و ترفندهای ماهرانه اش رضاخان مخالف مشروطه را كه 
در جنگ های تبريز در اردوي عين الدوله به عنوان سرگروه گروهان شصت تير و در 
زير دست  شجاع نظام مرندی عليه مشروطه خواهان می جنگيد  به نام شاه مشروطه 
به تخت سلطنت نشاندند و با خاطر آسوده به چپاول ثروت های اين ملت مظلوم و 

ستمديده پرداختند.

و  انقلاب مشروطیت  انحراف  تبریز،  به  از ورود سربازان روس  بعد  ولی   -
فاجعه شوم پارک اتابک اتفاق افتاد.

پدرام: رويدادی كه در تاريخ ايران به نام فاجعه، فاجعه شوم، غائله، واقعه، حادثه، 
و  همكاری  با  كه  است  معروف  اتابک  پارك  جنگ  يا  و  اتابک  پارك  آمد،  پيش 
همدلی صميمانه دو دولت استعماری روس و انگليس و دولت وقت به ظاهر انقلابی 
و مشروطه ايران كه در حقيقت امر و در باطن فرمانبر اجانب و دولتی فراماسونري 
بود با برنامه ريزی و طراحی و مهره  چينی های دقيق، عمداً به وقوع پيوست. يعني 
يک سناريوی از پيش طراحي شده بود. در اين ميان دولت انگليس به خاطر حفظ 
سركوب  با  رابطه  در  هندوستان  در  خصوص  به  و  منطقه  در  خود  سرشار  منافع 
مجاهدين جان بر كف آذربايجان با روسيه تزاری به توافق كامل رسيد و با هدايت 
فاتحان تهران و دولت فرماسونری در مسير خواسته های خود، خون پاك شهدای 
انقلاب و زحمات شبانه روزی آزادی خواهان را فدای منافع استعماری خود نموده 
و از پشت بر انقلاب خنجر  زد، اما دولت روسيه برای جلوگيری از سرايت و نفوذ 
نهضت آزادی خواهان تبريز به داخل مرزهاي خود، ضربه اصلي و كاري را به ريشه 
انقلاب ايران زد و با وارد كردن نيروهای نظامی خود اهداف متحد خود انگليس و 
ايادی داخلی آن را از مرحله تئوريک به مرحله عمل درآورد و بدين ترتيب تيشه بر 
ريشه آزادی خواهان آذربايجان زد. اگر دولت متجاوز روس نيروهای نظامی خود را 
وارد تبريز نكرده بود جريان اصيل انقلابی خط شبه انقلابی را ناكام می گذاشت و 

حاكميت را در دست می گرفت.
در فاجعه شوم پارك اتابک اولين قدم عملی و علنی جهت منحرف كردن انقلاب 
مشروطه ايران از مسير اصلی و مردمی خود كه به همت دليرمردان آذربايجان به 
از دور هم در آتش  تاريخ دستی  آن  تا  برداشته شد و كسانی كه  بود  ثمر رسيده 
ميوه  به  بودند،  انقلابيون صف آرايی كرده  مقابل  برعكس حتی  و  نداشتند  انقلاب 

چيني انقلاب پرداختند.
تا  كردند  اشغال  را  تبريز  انگليس  چراغ سبز  با  روسيه  متجاوز  نيروهای  خلاصه 
را عملی سازند.  اهداف شوم خود  نيروی سرنيزه و جو خوف و وحشت  به كمک 

طبق  تهران  طرح  اين  با  همزمان 
سناريوی از پيش تعيين شده دو دولت 
فتح  نماها  انقلابی  وسيله  به  مذكور 
دولت های  چون  ميان  اين  در  شد. 
بر  جان  سرداران  نتوانستند  استعمارگر 
كشانند  سازش  به  را  آذربايجان  كف 
به اين نتيجه رسيدند كه هر چه زودتر 
آزادی  و  انقلابی  افكار  اصلی  حاميان 
خواهانه و عدالت طلبانه مردم تبريز را 
تبعيد، سپس به راحتی مشعل انقلاب را 
انتشار  از  و  آن خاموش كرده  بطن  در 
ممالک  و  ايران  مناطق  ساير  بر  آن 
آن  در  كه  ايران  همسايه  و  همجوار 
زمان مستعمره روسيه و انگليس بودند 
مناطق  اهالی  زيرا  نمايند.  جلوگيری 
مذكور چشم اميد به انقلاب مشروطيت 
ايران دوخته بودند و با جان و دل و با 
در  تسليحاتی  و  فكری  و  مالی  كمک 
راه به ثمر رسيدن آن تلاش می كردند 
و انقلاب تبريز را الگوی خود قرار داده 

بودند.
از  باقرخان  و  ستارخان  تبعيد  از  بعد 
با چراغ سبز دو دولت  تهران  به  تبريز 
بهانه  به  تهران  نمايان  انقلابی  مذكور 
مجلس  در  مجاهدين  خلع سلاح  
شورای ملی كه رياست آن را محمدعلی 
به  فراماسونری  اعظم  استاد  فروغی 
را تسويب كردند.  عهده داشت طرحی 
كه به موجب آن می بايست مجاهدين 
خود  سلاح های  ساعت   48 مدت  در 
ولی  نمايند  دولتی  نيروهای  تسليم  را 
و  كاسه  ستارخان  قول  به  نهايت  در 
شكستند  تبربز  مجاهدين  سر  را  كوزه 
و  بختياري  دست هاي  به  تفنگ  چون 
يفرم خان ارمنی  و غيره از دادن اسلحه 
آذربايجانی  مجاهدين  و  شدند  معاف 
دادن  از  طرح  اين  به  اعتراض  در  نيز 
اسلحه خودداری می كردند ولی بالاخره 
پول  تا  كرد  راضی  را  آن ها  ستارخان 
پرداخت  دولت  طرف  از  آن ها  اسلحه 
تحويل  را  خود  اسلحه  آن  قبال  در  و 
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براي  مجاهدين  از  ثبت نام  نمايند 
تحويل اسلحه شروع شود ولي قبل از 
برای  دولت  ساعته   48 مهلت  كه  اين 
باشد،  رسيده  پايان  به  اسلحه  تحويل 
اطراف پارك اتابک را نيروهای دولتی 
نظامی  فرماندهان  كردند.  محاصره 
دولت فرماسونری يعنی يپرم خان ارمنی 
و سردار بهادر فرمان گلوله باران پارك 
مجاهدين  و  ستارخان  اقامتگاه  اتابک، 
آن  در  كردند.  صادر  را  او  امر  تحت 
و  نخست وزير  مستوفی الملک  زمان 
قوام السلطنه وزير جنگ بود. اميرخيزی 
نوشته است: ستارخان به صدای تفنگ 
از اطاق بيرون آمد و روی به من آورد و 
گفت آخر شما يک ساعت مهلت خواسته 
بوديد كه مبادرت به جنگ نكنند. مگر 
از آن هم دريغ كردند؟ ستارخان تلاش 
می كرد از شعله ور شدن آتش جنگ و 
فتنه جلوگيری كند ولی متاسفانه طرف 
را  جنگ  آتش  بود  تلاش  در  مقابل 
شعله ورتر سازند و شكار خود را كه به 
صد حيله و تزوير به دام انداخته بود از 
دو  زمان  آن  در  است  جالب  ببرد  بين 
دو  هر  و  داشتند  اساسي  فعاليت  حزب 
وجود  به  در  عاميون  و  دمكرات  حزب 

آمدن پارك اتابک سهيم بودند.
يافت  اطلاع  ستارخان  مدتی  از  بعد 
را  پارك  ديوار  توپ،  توسط  به  كه 
اتابک را  سوراخ كرده اند و درب پارك 
دشمن  سراسری  هجوم  و  سوزانده اند 
توپ  و  گلوله  شليک  و  می شود.  آغاز 
تيرها  شصت  تيرباران  و  تفنگ  و 
می باريد  اتابک  پارك  به  تگرگ  مثل 
همچنان كه قبلا اشاره كرديم ستارخان 
از آغاز آن روز تب شديد و سردرد شديد 
داشت. بنا به نوشته كسروی، ارمنيان و  
از سايرين جنگ  بيش  بختياری  دسته 
افروزی می كردند و اين ناجوانمردی ها 
سردار را به دفاع وا داشت: »در گرماگرم 
شليک ستارخان تفنگ خود را برداشت 
و خواست در پشت بام جايی را سنگر 

گيرد و تا خواست از پله ها بالا رود در ميان راه ناگهان تيری از تفنگ ورندلی به 
پا  از  آزادی  يگانه قهرمان  بدينسان  انداخت  پا  از  را  زانويش خورد و آن شير مرد 

افتاد.«
كردن  زخمی  و  آذربايجان  كف  بر  جان  مجاهدين  سلاح  خلع  توطئه  سان  بدين 
سردسته آنان با موفقيت به پايان رسيد و آرزوی ديرينه استعمارگران و سرسپردگان 

داخلی آنان برآورده شد.
اما نتايج فاجعه شوم پارك اتابک متعدد بود. اولين نتيجه آن زخمی و خانه نشين 
كردن سردار آزادی ستارخان سردار ملی بود. نتيجه بعدی فاجعه شوم پارك اتابک 
تثبيت حاكميت و تداوم حكومت فراماسون ها و ساير ميوه چينان انقلاب شد. سومين 
نتيجه آن از بين بردن دستاوردهای انقلاب و مظاهر مشروطيت بود كه با تعطيلی 
روزنامه هاي مستقل و با تعقيب و اعدام انقلابيون و آزادی خواهان تحقق پيدا كرد. 
چهارمين نتيجه آن به بهانه اولتيماتوم روسيه، دولت فراماسونري  صمصام السلطنه 
و درش  منحل  نيزه  زور سر  به  را  ملی  ارمنی مجلس شورای  يپرم خان  به دست 
دوره مشروطيت،  رويدادهای  در سلسله  زاوش:  مرحوم  نوشته  به  بنا  كرد.  قفل  را 
به  ترتيب  بدين  كه  بود،  فراماسون ها  پليد  آرزوی  از  انقلاب  دستاوردهای  محو 
خيانت  مكتب  اين  شبكه  گسترش  با  كه  انگليس،  »امپرياليسم  يافتند.  دست  آن 
عنكبوت وار برای شكار عناصر سفله و زبون به تنيدن تارهای دام گستری در جامعه 
ايران پرداخته بود فرومايگان بسياری تربيت كرد و پست ترين اين مزدوران را در 
اساسی ترين ارگان های دولتي و رفيع ترين مقامات درباری گماشت و همراه ذخاير 
زيرزمينی و منابع طبيعی، شرف و فضيلت ملی و هويت انسانی و معنوی ايرانيان 

را نيز به غارت برد.«
پنجمين و دردناك ترين نتيجه فاجعه شوم پارك اتابک برای ملت ايران اين بود كه 
دولت استعمارگر انگليس به توسط ايادي داخلي و خيانت پيشه خود، پس از آماده 
نمردن شرايط لازم سلسله منفور و وابسته پهلوی را به ملت ستمديده تحميل نمود 
كه در طول حاكميت ننگين آن ذخاير مادی و معنوی ملت ايران ابتدا توسط انگليس 

و سپس با همكاری آمريكا به تاراج برده شد.

- چه مؤلفه اي در شخصیت و بینش ستارخان بوده که شما را شدیدا شیفته 
او کرده؟ 

تاريخ مشروطيت  دقت  با  كه:  هر كس  است  نوشته  به حق  جاويد  دكتر  پدرام: 
يا تلخيص آن را بخواند براي تمام صفحات پسنديده ستارخان دلايل برجسته  و 
كه  اين  با  ابرامي:  هوشنگ  دكتر  نوشته  بنابه  كرد.  خواهد  پيدا  بارز  نمونه اي  و 
شكلي  به  نمي كرد،  گم  را  خود  او  مي دانستند  خود  بزرگ  را  او  مشروطه خواهان 
شگرف پايبند يكي از مهم ترين اصول دموكراسي بود. خود را خادم مردم مي دانست 
و نه حاكم آنها، ورد زبانش اين بود. من سگ ملتم و به فرمان ملت از مشروطه 
پاسداري مي كنم، ولي در واقع او رهبر بزرگ ملت، سرور و سردار ملت بود و به 
خاطر آن است كه القاب و صفات نيكويي كه مردم و مورخان به ستارخان داده اند 
تا به حال به هيچ يک از رهبران و قهرمانان جهان داده نشده است. بنده حسب 
وظيفه تا به حال يكصد و هفتاد و پنج مورد از القاب و صفاتي كه مردم و مورخان 
به سردار ملي داده اند جمع آوري كرده ام. بنابراين نه تنها من، اگر فردي ايراني و به 
خصوص آذربايجاني باشد و شيفته شخصيت و بينش ستارخان نباشد جاي شک و 
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سؤال دارد! بنابه گفته ميرزا نوراله خان يكاني: وجود ستارخان معماي خلقت و بلكه 
شاهكار آن بوده است.

اخلاص و پاكدلي، سادگي و صداقت، تواضع و فروتني، يكرنگي و آزادگي، نزاكت 
و انسانيت، غيرت و غرور ملي، دريادلي و بي باكي، مساوات خواهي و عدالت خواهي، 
عاطفه و مهرباني، ايثار و از جان گذشتگي، نمک شناسي و حق شناسي، بيگانه ستيزي 
و  گذشت  ظلم ستيزي،  و  حق طلبي  وطن پرستي،  و  مردانگي  فكري،  استقلال  و 
اغماض، درست قولي و پاك دروني، دليري و شجاعت افسانه اي، اعتماد به نفس 
و ارادة تزلزل ناپذير، انصاف و مروت، خوش محضري و صميميت، تدين و تعصب 
ديني، روشنفكري و دورانديشي و در نهايت مظلوميت ستارخان باعث شده كه بنده 
شيفته شخصيت و بينش او شده و تحقيقي درباره اش انجام دهم. به قول علامه 
از نوادر روزگار خود  قزويني: ستارخان را جزو اشخاص معمولي نتوان شمرد. وي 
بود.  ستارخان با جانبازي هاي خود به جهانيان نشان داد كه به قول كسروي شرقيان 
به  رد  را در جواب  بينش سياسي خود  آزاد مي باشند. ستارخان  زندگي  نيز شاينده 
كنسول روس نشان داد و با سرنگون كردن پرچم هاي تسليم و پرچم هاي روس 
نام آذربايجان و ايران را در بين ملت هاي آزاده جهان سرافراز نمود. در زماني كه 
مطبوعات روسيه تزاري با انتشار مقالات متعدد نيات پليد خود را آشكارا بيان كرده 
و مي نوشتند:  »روسيه در آذربايجان حقوق تاريخي دارد« ستارخان با جواب رد به 
درخواست پاخيتانوف و با سرنگون كردن پرچم هاي تسليم و پرچم روس در حقيقت 
مفاد قرارداد 1907 بين روسيه و انگليس را نقش بر آب كرد. به خاطر اين كارهاي 
سردار بود كه مردم در تهران عكس او را به ده تومان كه در آن زمان در حقيقت 
قيمت يک حياط بود مي خريدند و مدال او در تبريز زينت بخش سينه مجاهدان و 
آزادي خواهان بود. بيخود نبود كه مردم تبريز او را پدر ملت خطاب مي كردند و يا 
قرباني  پايش  زير  بيرون مي رفت در چند جا  به  اگر يک موقعي  به قول كسروي 
مي كردند. ولي در همين زمان بنابه نوشته ايوانف، محمدعلي شاه براي سر ستارخان 
صد هزار روبل جايزه تعيين كرده بود چنانكه مي دانيم بعد از بمباران مجلس شوراي 
ملي اوضاع و احوال خطرناكي در سراسر ايران حاكم شده بود زيرا همه شهرهاي 
ايران به غير از تبريز و همه محلات شهر تبريز به غير از محله اميرخيز ستارخان 
در برابر كودتاي محمدعلي شاه سر تسليم فرود آورده بودند. بنابراين اگر ستارخان 
تسليم مي شد تبريز هم، مثل همه شهرهاي ايران تسليم شده و بساط مشروطيت 
و آزادي به كلي از ايران برچيده مي شد. بنابراين هيچ يک از سرداران و قهرمانان 
محلي آذربايجان و ساير ولايات ايران قابل مقايسه با ستارخان نيستند و به حق 

لقب قهرمان ملي و سردار ملي زيبنده نام ستارخان مي باشد. 
ستارخان سردار ملي از رجال با شخصيت ايران بود و بينش و شعور سياسي بسيار 
بدون  و  از روشنفكران مخلص  به جرأت مي توان گفت كه يكي  و  بالايي داشت 
ادعاي زمان خود بود. بنابه نوشته زنده ياد دكتر علي شريعتي روشنفكري به خواندن 
و نوشتن و به بي سواد و باسواد بودن ارتباطي ندارد. ممكن است كسي كارش فكري 
باشد،  خيلي دانشمند هم باشد اما روشنفكر نباشد، كسي ممكن است خط هم نداشته 
باشد،  امضا هم نتواند بكند، اما روشنفكر باشد. ما خيلي علامه هاي بزرگ داشتيم و 
داريم كه روشنفكر نبودند و نيستند، اما كسي مثل ستارخان، مثل باقرخان عالي ترين 

و پرافتخارترين چهره هاي روشنفكري در عصر جديد هستند.
خيلي صفات  روز  آن  جامعه  از طرف  شده  تحميل  بي سوادي  مقابل  در  ستارخان 

كه  داشت  احترام  قابل  و  برجسته 
آن  روشنفكري  و  باسوادي  مدعيان 
بود  بي سواد  ستارخان،  نداشتند.  روز 
ولي در فكر آگاه شدن جامعه خود بود. 
روزنامه  شماره  اولين  كه  موقعي  وي 
چشمانش  در  اشک  ديد  را  آذربايجان 
آذربايجان  »بوگون  گفت:  و  زد  حلقه 
يعني  دير.«  بايرامي  ميللي  خالقي نين 

امروز عيد ملي خلق آذربايجان است.
بيگانه  از  ولي  بود  بي سواد  ستارخان 
شخصي  اراده  به  و  نمي گرفت  دستور 
خود عمل مي كرد. روي اين اصل بود 
مأمورين  قول  از  انگليس  ديپلمات  كه 
ستارخان  دست  از  كه  روسيه  سياسي 
رتبه  عالي  مقامات  به  بودند  عصباني 
خود گزارش مي دهند اوضاع آذربايجان 
روس  دولت  تشويش  اسباب  بلاشک 
كه  آن  واسطه  به  مخصوصاً  گرديده، 
شخصي  اراده  به  و  مستقيماً  ستارخان 
عمل مي نمايد. ستارخان سردار ملي از 
مجاهدين آزادي خواه و وطن دوست بود 
كه نام او در صفحات تاريخ مشروطيت 
آزادي بخش  نهضت هاي  ساير  و  ايران 
ثبت شده  مردانگي  و  مردي  به  جهان 

است. 
است:  نوشته  عافيت  محمدرضا 
همانطور كه نهضت هاي عظيم تاريخي 
در  را  تاريخي  بزرگ  شخصيت هاي 
بطن خود پرورش داده اند، فرزند فداكار 
نيز  را  آذربايجان، ستارخان سردار ملي 
به  انقلاب،  ثمره  عنوان  به  تبريز  قيام 
جهان  آزادي بخش  جنبش هاي  تاريخ 
اين  ذكر  نهايت  در  است.  كرده  تقديم 
نكته ضروري است كه عشق و علاقه 
حقيقت  در  آزادي  سردار  از  تقدير  و 
بزرگداشت ياد و خاطره همه مجاهدان 
و آزادي خواهان تبريز و ايران محسوب 
ملي  سردار  ستارخان  زيرا  شود  می 
سمبل انقلاب مشروطيت ايران است. 

- سپاسگزاریم که در این گفتگو 
شرکت کردید. 
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میرزا علی هیئت
عضو انجمن آذربایجان و وزیر دادگستری دکتر محمّد مصدق
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ميرزا علی هيئت، از رجال مشروطيت و از پايه گذاران برجسته 
دادگستری مدرن كشور است. او در دوران مشروطيت به ويژه 
استبداد  دوران  در  مشروطيت  اعاده  برای  مبارزه  دوران  در 
دادگستری  در  هيئت  ميرزاعلی  داشت.  مهمی  نقش  صغير 
دارای منصب های مهمی چون  و  برجسته  از قضات  مدرن 
بود  دادستانی كل  و  عالی  ديوان  رياست  دادگستری،  وزارت 
و به عنوان قاضی ارشد در پرونده های مهمی قضاوت كرد. 
به  اشغال كشور  اول و دوم عليه  همچنين در جنگ جهانی 
داشت.  فعاليت چشمگيری  ها  روس  تجاوزات  عليه  بر  ويژه 
هيئت  جواد  دكتر  پدر  هيئت-  علی  ميرزا  اين  بر  افزون 
توركولوژيست برجسته- ناشر مجله وارليق و جراح قلب بود 
كه مدتی قبل درگذشت. به دلايلی چند ميرزا علی هيئت در 
تاريخ معاصر و رسانه های كشور چندان شناخته شده نيست. 
لذا در اين يادداشت شرح مختصری از زندگی و كارنامه ميرزا 

علی هيئت ارائه می شود.
عالی  مامورين  از  تبريزی  تقی خان  فرزند  ميرزا علی هيئت 
مقام دربار محمد علی ميرزای قاجار وليعهد و از اعيان فاضل 
متولد  با 1268 شمسی  مطابق  قمری  سال 1306  در  تبريز 
شد. وی تحصيلات علوم جديده را در مدرسه لقمانيه تبريز 
و مقدمات معارف اسلامی، صرف و نحو و مبانی بيان را با 
معلمين خصوصی در تبريز فرا گرفت و در 16 سالگی دوره 
سطح را به پايان رساند. ميرزا علی هيئت برای ادامه تحصيل 
به شهر نجف رفت و در محضر آخوند خراسانی، و شريعت 
اصفهانی فقه و اصول را فرا گرفت و به درجه استنباط رسيد 
و فلسفه و حكمت را از شيخ احمد شيرازی آموخت. همزمان 
با مطالعه و تعليم زبان فرانسه وی رياضيات،  فيزيک، شيمی 
و علم هيئت را هم فرا گرفت و از مطبوعات مصر، لبنان و 
عثمانی غافل نبود. او همچنين از جريانات سياسی و اجتماعی 
علی  ميرزا  آيا  كه  نيست  دانسته  اما  كرد  می  اطلاع  كسب 
هيئت از اين طريق به انديشه های جديد و به ويژه افكار و 
ايده های مذهبی مدرن آگاه گرديد يا از تبريز با آنها آشنايی 

دکتر علی اکبر زاده

داشته است؟
انقلاب  اشرف،  نجف  در  هيئت  علی  ميرزا  تحصيل  ايام  در 
صادر  مشروطيت  فرمان  رسيد  ثمر  به  ايران  در  مشروطيت 
با كودتای  ملی تشكيل گرديد.  اولين مجلس شورای  و  شد 
محمدعلی شاه قاجار و حمايت روسيه تزاری از كودتا، مجلس 
سراسر  در  خواهان  آزادی  و  طلبان  مشروطه  و  شد  منحل 
كشور سركوب شدند، اما در اين ميان فقط تبريز تسليم نشد 
به رهبری ستارخان سردار ملی در مقابل  تبريز  انقلابيون  و 
كودتا پرچم آزادی خواهی را برافراشتند و در برابر اردوی 30 
امپراتوری روسيه مقاومت  نيروهای  الدوله و  نفره عين  هزار 

كردند. 
علمای سه گانه نجف- كه پشتيبان مشروطه خواهان بودند- 
برای دفاع از مشروطه و حمايت از مقاومت تبريز تلاش هايی 
را شروع كرده و هيات هايی را به ايران اعزام كردند. يكی از 
اين هيئت ها كه با حضور پسر بزرگ آخوند خراسانی و ثقه 
الاسلام اصفهانی، و دبيری ميرزا علی هيئت تشكيل شده بود 
با نامه ها و پيام های خصوصی آخوند خراسانی به شهرهای 
مختلف اعزام شد. اين هيئت در بصره با سردار اسعد، ملاقات 
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از  دفاع  به  بختياری  نيروی  با  كه  كردند  قانع  را  او  و  كرده 
قيام تبريز برخيزد. همچنين اين گروه با احكام و نامه های 
علمای نجف به كرمانشاه رفته و با داود خان رئيس ايل كلهر 
و »ظهيرالملک زنگنه« ملاقات كرده و همراه با ايل كلهر و 
با تلگرافاتی به  مجاهدين كرمانشاه، شهر را تصرف كرده و 
كنند.  می  اعلام  مشروطه  از  را  خود  حمايت  تبريز  و  تهران 
الدوله  عين  با  و  رفته  تبريز  به  همراهان  و  هيئت  ميرزاعلی 
ملاقات كرده و نامه آخوند خراسانی را به عين الدوله تسليم 
كرده و خواهان شكسته شدن محاصره تبريز می گردند. آخوند 
خراسانی در نامه خود به انجمن ايالتی آذربايجان می نويسد: 

بسم الله الرحمن الرحيم
انجمن ايالتی آذربايجان نصراله تعالی اعوانه 

28 ربيع المولود 1327
انشاء اله تعالی مساعی جميله آن برادران ايمانی در نشر عدل 
و قلع مواد ظلم و استبداد مشكورباد جناب مستطاب شريعتمدار 
عماد العلماء الاعلام ملاذالاسلام آقای آقا ميرزا علی آقا سلمه 
اله تعالی پس از ارتقاء مدارج علم و فضل و عارف بودن به 
مقتضيات زمان از بدو تاسيس مجلس شورای ملی آراء و افكار 
و  اسلامی  مقاصد  پيشرفت  در  بسی مساعدت  ايشان  صائبه 
بعضی  و  ملت  تقويت  محض  حالا  نموده  حقه  كلمه  اعلاء 
امور مهمه موقتاً عزيمت آذربايجان فرمودند بر قاطبه مومنين 
عموماً و بر اعضاء آن انجمن محترم خصوصاً لازم است كمال 
اهمام در تجليل و احترام آن جناب مستطاب كه به منزله اعزّ 
اولاد ما است نمايند همه قسم همراهی در مقاصد شخصی و 

نوعی ايشان كنند بعض مطالب لازمه شفاهاً گفته ام يسمع 
مستفيذ  ايشان  صحيحه  ازاراء  نموده  تلقی  و  اصغاء  اعنقياد 
گردند. اميدوارم خير تمان كشور و اهالی عما قريب شود از 

تمام اخوان دينی التماس دارم. والسلام.
من الاحقر الفانی محمد كاظم الخراسانی

با مقاومت قهرمانانه تبريز و حمايت مراجع نجف و پشتيبانی 
انقلابيون  ويژه  به  و  كشور  نقاط  ساير  از  خواهان  مشروطه 
از قفقاز تا عثمانی كودتای محمدعلی ميرزا شكست  منطقه 
خورده و مشروطيت اعاده شده و مجلس شورای ملی دوباره باز 
می شود. ميرزا علی هيئت در اين مأموريت خوش درخشيده 
و موفقيت هايش باعث اشتهار او می گردد و به اين سبب به 
»ميرزا علی هيئت« مشهور می گردد كه بعدها به نام اصلی 

و شناسنامه ای او بدل می شود. 
ميرزا علی هيئت بعد از اين مأموريت موفق به نجف اشرف 
برمی گردد. تا تحصيلات خود را ادامه دهد. او به استانبول، 
تحولات  با  نزديک  از  و  كند  می  سفر  هم  بيروت  و  قاهره 
اجتماعی، فرهنگی منطقه آشنا می شود. وی بعد از رسيدن 
ايران  به  نجف  در  تحصيلات  تكميل  و  »اجتهاد«  درجه  به 

برمی گردد. 
در اين زمان مقارن با جنگ جهانی اول، كشورهای استعماری 
متجاوز روسيه و انگليس شمال و جنوب ايران را به اشغال در 
آورده بودند. جمعی از رجال و مليون مخالف متفقين و اشغال 
دادند.  تشكيل  موقت  دولت  كرمانشاه  به  مهاجرت  با  كشور 
فعاليت  از  هم  آلمان  و  عثمانی  كشورهای  متفقين  برابر  در 
های ضد روسی و ضد انگليسی حمايت می كردند. در شمال 
در  و  ميرزا كوچک خان  رهبری  به  قيام جنگل  نيروهای  از 
نظام¬السلطنه  رهبری  به  مهاجرين  موقت  دولت  از  غرب 
دولت  می¬كردند.  حمايت  دمكرات¬ها  و  مدرس  و  مافی 
عثمانی از سال ها قبل با حمايت سلطان عبدالحميد و ايده 
رجال  و  علماء  از  جمعی  اسدآبادی  الدين  سيدجمال  های 
كشورهای اسلامی را در قالب »اتحاد اسلام« جمع كرده بود 
كه به فعاليت های پان اسلامی و اعاده خلافت اسلامی در 

كشورهای اسلامی مشغول كرده بود. 
مخالفت  دليل  به  كشور  به  بازگشت  در  هيئت  علی  ميرزا 
دليل  به  هم  و  ها  روس  تجاوزات  ويژه  به  كشور  اشغال  با 
دولت موقت  به  داشت  اسلام  اتحاد  با  قبل  از  كه  ارتباطاتی 
مهاجرين پيوست. در مورد اينكه ارتباطات ميرزا علی هيئت با 
اتحاد اسلام از چه زمانی و از چه طريقی شروع شد، نويسنده 
يادداشت اطلاعاتی به دست نياور . اما اين ارتباط ها ظاهراً 
گسترده و عميق بود به طوری كه وی به رياست اتحاد اسلام  ميرزا علی هيئت همراه آيت اله كاشانی/ 15 بهمن 1337
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ايران انتخاب شد. اين ارتباط بعد  از عثمانی هم ادامه يافت 
به طوری كه ميرزا علی هيئت از فعالين انجمن دوستی ايران 
و تركيه بوده و ارتباطات نزديكی با رجال تركيه داشت. بعد از 
پايان جنگ جهانی اول ميرزا علی هيئت به تبريز بازگشت و 

مشغول فعاليت های علمی و فرهنگی شد. 
در اين زمان در تبريز دوباره زمزمه های قيام به گوش می 
ناامنی در كشور  رسيد. قحطی بيماری هرج و مرج طلبی و 
بيداد می كرد. دولت های ناكارآمد و فاسد جايگزين يكديگر 
می شدند و دخالت قدرت های استعماری مانع سامان يافتن 
خواست  می  انگليس  حمايت  با  الدوله  وثوق  شد.  می  امور 
گسترده  مخالفت  با  اما  رساند  تصويب  به  را   1919 قرارداد 
انقلابيون، آزاديخواهان و حتی احمد شاه روبرو شد. در چنين 
جو سياسی حاكم بر كشور شيخ محمد خيابانی و يارانش در 
حزب دموكرات تبريز به مبارزه برمی خيزند و امور شهر را در 
يارانش در ميتينگ  دست می گيرند. شيخ محمد خيابانی و 
های با شكوه و مقاله های آتشين در روزنامه تجدد حمايت 
توده های وسيعی از مردم را بدست می آورند اما با راديكال 
به  و  گرفته  كناره  دموكرات  حزب  از  ای  عده  جنبش  شدن 
دليل انتقادهايشان به »تنقيديون« معروف می شوند. در صدر 
آنان سيد احمد كسروی و ميرزا علی هيئت ديده می شود اما 
مقاومت تنقيديون در برابر شيخ محمد خيابانی شكست می 
ميرزا علی هيئت  و  تبعيد شده  يا  و  ای دستگير  خورد، عده 
هم به تهران می گريزد. به نظر نويسنده يادداشت هنوز اين 
موضوع در پرده ای از ابهام قرارداد و توضيحاتی كه در برخی 
كتاب ها آورده شده قانع كننده و كافی به نظر نمی رسد. آيا 
ميرزا علی هيئت و ياران اش با راديكال شدن جنبش مخالف 

بودند يا فكر می كردند آمادگی برای چنان آرمان ها و اهداف 
مترقی هنوز وجود ندارد؟ و يا دلايلی ديگر در كار بوده است.

دعوت  ايران  نوبنياد  عدليه  به  تهران  در  هيئت  علی  ميرزا 
شده و بعد از مدتی بر رياست تشكيلات قضايی غرب كشور 
همدان و كرمانشاه شد. ميرزا علی هيئت بعد از سر و سامان 
دادن به تشكيلات قضائی غرب كشور به تهران احضار شد و 
به دادستانی استان مركز منصوب گرديد. سپس در ديوانعالی 

كشور خدمت كرد. 
در سال 1313 در سمت رياست دادگستری تبريز مشغول به 
كار شد. بعد از آن دوباره در ديوان عالی كشور ادامه خدمت 
و  رسيدگی  هيئت  علی  ميرزا  كه  حال  اين  تمامی  در  داد. 
قضاوت پرونده های مهمی را بر عهده است از جمله در مورد 
يک پرونده كه مورد اختلاف ملكه مادر محمدرضا پهلوی و 
يک فرد عادی بود كه حكم به نفع فرد عادی صادر كرد، اما 
وزير وقت دادگستری خبردار شده شعبه را منحل و ميرزا علی 

هيئت منتظر خدمت می شود. 
با شروع جنگ جهانی دوم و در شهريور 1320 ايران دوباره از 
سوی متفقين اشغال می شود. اين بار هم ميرزا علی هيئت به 
مبارزه بر عليه اشغال كشور برمی خيزد. در تهران با همكاری 
مرحوم مستشارالدوله صادق، شيخ اسدالله ممقانی، ميرزا جواد 
ابراهيم  ابوالفتح علوی خلخالی و دكتر  خان گنجه ای، سيد 
را  آذربايجانيهای مقيم مركز  انجمن  برزگر و جماعتی ديگر 

تشكيل می دهند. 
ميرزا علی هيئت در همين راستا با همكاری آيت اله ابوالقاسم 
زاده،  موسوی  پورزند،  سرلشكر  اولی،  آق  سپهبد  كاشانی، 
افسران  از تحصيل كرده ها و  اله نوبخت و ديگرانی  حبيب 
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ارتش هسته مركزی »حزب مخفی وطن خواهان« را تشكيل 
داده و مبارزه بر عليه اشغالگران را ادامه می دهد. اين شبكه 
اعمال قدرت متفقين شناسايی و متلاشی شده و  با فشار و 
بيش از 450 نفر دستگير می شوند. ميرزا علی هئيت هم در 
شهريور 1322 به جرم همكاری با آلمان و نقش ستون پنجم 
تهران  و  اراك  در  انگليسی ها  زندان  در  و دو سال  دستگير 
بازداشت می شود و در شهريور 1324 بعد از شكست جبهه 

آلمان عثمانی از زندان آزاد می شود. 
به   1325 سال  در  هيئت  علی  ميرزا  جنگ،  خاتمه  از  بعد 
با  مبارزه  برای  وی  شود.  می  منصوب  كشور  كل  دادستانی 
فساد و ارتشا تعدادی از رجال بلند پايه از جمله علی سهيلی، 
نخست وزير سابق، و سيد محمد تدين، رئيس اسبق مجلس، 
را به محاكمه  می كشد. دادستانی وی تا سال 1329 ادامه 
پيدا می كند و در اين سال در كابينه علی منصور به وزارت 
دادگستری می رسد و در كابينه رزم آرا از وزارت كناره می 
گيرد. اما در ادامه در دولت اول دكتر مصدق بار ديگر وزير 
دادگستری می شود ولی با ترميم كابينه دكتر مصدق او دوباره 
كنار رفته و اين بار به عنوان سناتور آذربايجان منصوب می 

شود كه اين هم با انحلال مجلس سنا ديری نمی پايد. 
زاهدی،  تيمسار  آمدن  كار  روی  و  مرداد  از كودتای 28  بعد 
ميرزا علی هيئت به عنوان استاندار و مامور فوق العاده دولت 
به استان فارس می رود. به احتمال زياد اين كار برای حل 
مسالمت آميز قضيه قشقايی انجام می شود. ميرزا علی هيئت 
از سال ها قبل رابطه  ابوالقاسم كاشانی و تيمسار زاهدی  با 
های  فعاليت  خاطر  به  بيشتر  رابطه  اين  و  داشته  نزديكی 
اين  به  بود.  آنها  با  مبارزه  و  متفقين  عليه  بر  شان  مشترك 
خاطر توسط نيروهای انگليسی بازداشت، زندانی و تبعيد شده 
بودند. از سوی ديگر ناصرخان و خسروخان رهبران قشقايی 
هم سال ها با نفوذ انگليسی ها مباررزه كرده بودند و رابطه 
دوستانه ای با ميرزا علی هيئت داشتند. به احتمال زياد تيمسار 
زاهدی، ميرزا علی هيئت را به اين ماموريت گسيل كرده بود 
از دكتر مصدق  آنان  را عليرغم هواداری  برادران قشقايی  تا 
خونريزی  نه  و  مصالحه  نوعی  به  كودتا  با  آنان  مخالفت  و 

وادار كند.
مستشاران  عمومی  هيئت  رای  با  هيئت  علی  ميرزا  بزودی 
تا سال  و  انتخاب شده  ديوان  رياست  به  عالی كشور  ديوان 
1335 در اين سمت باقی ماند. ميرزا علی هيئت تلاش كرد 
كه استقلال ديوان را حفظ كرده و نفوذ دربار و مراكز قدرت 
را از آن كم كند اما با انحلال ديوان كشور به دست عباسقلی 
منتظر خدمت  ميرزا علی هيئت  وزير عدليه وقت،  گلشائيان 
می شود ولی حكم انتظار خدمت و حقوق خود را نمی پذيرد 

تا بعد از 13 ماه به سن قانونی بازنشستگی برسد.
محمد  زاده،  شيخ  تقی  سيدحسن  چون  هيئت  علی  ميرزا 
خيابانی، سيد احمد كسروی و مير جعفر پيشه وری از فرزندان 
نسل  اين  هستند.  آذربايجان  خطه  از  و  مشروطيت  انقلاب 
در دوران مشروطيت عميقاً با آرمان های مشروطيت،  تجدّد 
اين  كردند.  تلاش  آن  راه  در  و  شده  آشنا  خواهی  ترقی  و 
مردان بزرگ با انديشه ها و سليقه های مختلف اما همگی 
پاكدست بوده و از قبل كارهای بزرگی كه كردند هيچكدام 
توشه و سرمايه مالی و تجاری برای خود نيندوختند. ميرزاعلی 
هيئت با اينكه تحصيل كرده و باسواد بوده و بر علوم قديمه 
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آگاه  كاملًا  و حقوقی  ويژه حوزه های سياسی  به  و  و جديد 
فرانسه مسلط  و  تركی  فارسی،  زبان های عربی،  به  و  بوده 
بوده اما برعكس خيابانی، تقی زاده، كسروی و پيشه وری در 
مقاله های آتشين در روزنامه ها و خطابه های شورانگيز در 
ميتينگ ها نبوده بلكه او بيشتر در لايه های درونی سياست 
می  نفوذ  اعمال  به  اجتماعی  سياسی  های  نخبه  ميان  در  و 
عامه  ميان  در  آنان  اشتهار  از  هم  همين  خاطر  به  پرداخت. 
مردم برخوردار نبود. ميرزا علی هيئت هم چون تقی زاده و 
پيشه وری به روابط منطقه ای و بين الملل آشنايی داشته و 
آن را قابل استفاده می دانست، اما همچون آنان هميشه از 
منافع مردم و كشور در برابر بيگانگان دفاع كرده بود. ميرزا 
علی هيئت روز هفتم فروردين 1344 در 83 سالگی چشم از 
جهان فروبست. مراسم تشييع جنازه ختم وی با حضور قضات 
و صاحب منصبان دادگستری شخصيتهای مملكتی و ارتش 
برگزار گرديد. پسرش دكتر جواد هيئت در چهلم وفات وی 

اين سوگنامه را نوشته بود:
رفتی زميان ما، ای تاج سر ما

در خاك بخفتی تو، خاكت به سر ما
از خاك برون آی و بر فرق سرم بنشين

تا جمله جهان بينند بر سر پدر ما
تو آيت يزدانی، تو قاری قرآنی

از نور تو شد روشن جان و بصر ما
نام تو علی بود و مولات علی بودی

كی دهر تواند زاد چون تو پدر ما؟
ای نام توام بر لب وی داغ توام بر دل
بر خيز و بيا بنشين يک دم به به بر ما
بر ديده ما بنگر كز خون دل و حسرت

چون سيل روان آيد اشک از بصر ما
ای جان جهان آرا وی شمع جهان افروز

بر خيز و بكش دستی بر فرق سر ما
از مرگ تو گريان شد چشمان همه عالم

عالم به خروش آمد اندر نظر ما
با ديده گريان و با سينه سوزانيم

هر لحظه تو را جوئيم كآئی به بر ما
امروز همه جمع اند بر خاك و مزار تو

در چله تو خون شد چشمان تر ما
تو رفتی و بر جا ماند نام تو  و اولادت
زان شهرت هيئت شد تاجی به سر ما
ای نور دل و ديده آرام بخسب اكنون

شايد كه به خواب آئی زين پس به بر ما.
منابع مورد استفاده:

1. ميرزا علی هيئت- اسماعيل يزدپور ) قاضی بازنشسته دادگستری ( 

فصلنامه وارليق، تهران
2. آرشيو اينجانب »رونوشت دستنوشته های معمرين و خود ميرزا علی 

هيئت- مدارك و عكسهايی راجع به ميرزا علی هيئت«
www.rezahamraz. سايت  همراز.  رضا  شاعر-  هيئت  دكتر   .3

com
اصغر  علی  هيئت/  علی  ميرزا  كشور/  ديوانعالی  روسای  حال  شرح   .4
شريف »مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات«، مجله حقوق مردم، سال 

دهم- پائيز و زمستان 1353، شماره های 37 – 38، تهران
■ مسموع است خاطراتی از پدر ميرزا علی هيئت يعنی تقی خان تبريزی 
اكنون در تهران در دست فروشنده ای است.  مانده و گوئيا  يادگار  به 
را مشاهده كرده  آن  از  اوراقی  داشتند كه  اظهار می  از دوستانم  يكی 
اند. در اين خاطرات علاوه بر نثر گاهی اوقات اشعار مولف به زبانهای 
تركی و فارسی نيز مشاهده شده است. اميد كه روزی اين دفتر به حليه 

طبع آراسته گردد.
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دکترسیروس برادران شکوهي

و  درختان  است.  زمستان  سرد  روزهاي  از  يكي  بعدازظهر 
گورستان  خشكيده  و  شكسته  و  عور  و  لخت  درختچه هاي 
»اماميه« با خش خش خار و خس هاي خودرو و له شده اي كه 
قبرستان را فرا گرفته است فضاي سرد و خاموش مرگباري 
و  را خوفناك  نظر مسئولان  از  فراموش شده  گورستان  اين 

ترسناك جلوه مي دهند.
نشسته  كم عرض،  و  عريض  بلند،  و  پست  قبور  سنگ هاي 
دهن  خطرناكي  حفره  چون  بعضي ها  شكافته،  و  شكسته  و 
تا  به خود مي خواند  را  انگار دستان مردگان، آدمي  باز كرده 
گويند.  باز  را  خود  زندگي  و  زمانه  جور  از  ناگفته  حرف هاي 
دورها،  آن  و  مسكنت  و  فقر  از  انيجا  است  تاريكي  گرداب 
يعني  پيداست  حاشيه نشينان  خوردة  توسري  گلي  خانه هاي 

شهر شروع مي شود!
هوي،  و  هاي  فرياد،  و  داد  مدهشي!  و  بدشگون  شروع  چه 
شده  خارج  رده  از  و  قراضه  اتوبوس هاي  صوت  و  بوق 
نام  به  ناهمگوني  آلونک هاي  ترمينال،  روستاهاي  و  شهرك 
آپارتمان هاي كناره هاي گورستان كه چون قارچ هايي از خاك 
روييده و خفته در زير آسمان تيره و تار و سوت و كور و دود 

گرفته، گئجه دور، باخ گئجه دور.1
»اماميه« از قبرستان هايي است كه از سال هاي ديرين داير بود 
امّا در چند سال اخير به كلي مسدود و دفن و كفن ممنوع و 
جز روزهاي پنجشنبه و جمعه و ايام وفات و ولادت معصومين 
ليلاوا،  محلة  جنوبي  انتهاي  در  است.  مقفل  و  بسته  درش 
شهناز سابق و شريعتي جنوبي اين سال ها شمال گذر جنوبي 
ـ اتوبان شهيد كسايي ـ واقع است كه نام خود را از »حاج ميرزا 

ميرزاكاظم آقا،  است.  گرفته  طباطبايي«  امامي  آقاسيد  كاظم 
فرزند  ميرزاكاظم آقا  هست.  طباطبايي  ميرزايوسف  فرزند 
قزللو  »خزينه«  مسجد  باني  كبير،  طباطبايي  ميرزايوسف 
)گيزليّ مچيد(، تبريز، نايب التوليه آستان قدس رضوي و امام 
جمعه مشهد و از علماي اعيان تبريز2 عهد مظفرالدين ميرزا 
نيز  و  قبرستان3  اين  به  خود  باغ  زمين  وقف  وليعهد هست 
طبع مجلدات دوگانه »تفسير ابوالفتوح رازي« از آثار خيروي 

به شمار مي روند.
اين محل در عصر قاجار، داراي باغات و بساتين بزرگي بود 
كه به مرور به مانند تمامي باغ هاي شهر تخريب و درختان 
پرثمر آن از بي ثمري مسئولان وقت شهر! تقطيع و تخريب 
و زمين آن تكه تكه و هر تكه اي به مصرفي رسيد كه آخرين 
بخش آن به نام »پارك مشروطه« در سال هاي اخير احداث و 
مايه آرامش و آسايش محله و شهر مي باشد.4 اين گورستان 
در هفتاد سال پيش زماني كه خانه ما موقتاً در محلة »ليلاوا« 
محل  ـ  ساختمان  گيرميزي  ـ  »سوناماما«  منزل  از  بالاتر 
دانشكده افسري تشكيلات فرقه دموكرات ـ 21 آذر 1324 
يا  باشگاه  آمريكا ـ  بود. وراء كنسولگري  آذر 1325 ـ  ـ 21 
مهمانسراي نيروي انتظامي امروز ـ و خارج از شهر بود. معهذا 
مانند ساير  به  به مرور  بود.  و در خور رحمت مسلمانان  آباد 
شهردار  و  گرديد  مَنْسّي  و  فراموش  محلات  قبرستان هاي 
و  است  مسئول  و  مقصر  امر  اين  در  نيز  وقت  شهرداري  و 
آغازگر دردسر بزرگ و تازه اي با احداث »وادي رحمت«! تنها 
روزافزون  ترافيک  با  تبريز  چون  كلان شهري  در  گورستان، 
ممنوعيت  و  راه  دوري  و  معدود  و  محدود  خيابان هاي  و 

میرزاحسین واعظ
زبدةالمتکلمین...
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استثنا  دو  يكي  جز  محلات،  گورستان هاي  در  كفن  و  دفن 
نه »رحمت«!  است  قول شوخ طبعي »وادي زحمت«  به  كه 
مورد  اين  در  وارسته  حميد  دكتر  شادروان  خدمات  چند  هر 
عندالله مأجور و نيز اخيراً با احداث پل جديد در ورودي آن كه 
خواسته چندين دهه مردم و ارواح مؤمنين برآورده و عاملين 
اين امر مردم پسند عاقبت بخير و مورد ذكر و ورد خير اهالي 
هستند. معهذا باغ ميرزا كاظم آقا به تدريج تخريب و به مرور 
به  في الواقع  خود  مشابه  موارد  مانند  به  گورستان  محوطه 
حداكثر  عاري،  كفن  و  دفن  تجهيزات  از  و  تبديل  مزبله اي 
تا چندي پيش بعضي اموات غسل و كفن و نماز خوانده را، 
گوركن  چند  با  بند  و  زد  با  مأموران شهرداري  از چشم  دور 
تنها دفنش ممكن بود كه آن هم امروزه ممنوع و غيرممكن 
گورستان  اين  جوار  در  كه  است  حالي  در  اين  است.  گشته 
مخروبه مسلمانان، گورستان »ارامنه« و بعضي قبرستان هاي 
اين در حالي  فرق مختلف مسيحيان چون گلستاني مانند و 
است كه در اين قبرستان رها شده و بي صاحب، مدفن بسياري 
و  ادب،  هنر  و  و مشروطه طلب، حكمت  آزادي خواه  از رجال 
فرهنگ و علم و علماي يكصد ساله اخير تبريز،  بل آذربايجان 

و حتي ايران قرار دارد.
هر تازه واردي،  بعد از گذر از ورودي گورستان، با چشم عبرت 
شاهد گورهاي بزرگاني است كه هر يک داستاني و تاريخي 

دارد، چون:
آقا ابراهيم كاظمي، مشهور به قافقاپچي، شهيد راه مشروطيت 
و آزادي ايران در عاشوراي 1330 قمري.5 اي وطنه بذل ايلين 
نقد جان/ ملتّه دار اوسته وئرن امتحان/ محو اولا مشكلدي 
بو نام و نشان/ ياسه باتيب ياسمن آغلار سيزه/ بلبل شيرين 
آغلار سيزه/ چكديلر  ياده سالاندا وطن  آغلار سيزه/  سخن 
قرار/  و  امن  هامي،  ولايت،  تاپدي  وار/  منصور  سيزي  داره 
آغلار  ياسمن  باتيب  ياسه  افتخار/  و  شرف  بو  سيزه  بسدي 
وطن  سلاندا  ياده  سيزه/  آغلار  سخن  شيرين  بلبل  سيزه/ 

آغلار سيزه.
ه .ق.   1351 محرم   8 وفات  سيّدسرّاج،  ميرعلي اكبر  يا:  و 
از سران  و  سرّاجان  نماينده صنف  سرّاج،   حاج ميرحسن  پسر 
مشروطه خواه محله ليلاوا و عضو هيأت معارف محله نوبر و 

صاحب امتياز و ناشر روزنامه »تكامل« در 1340 ه .ق.6
شادروان سرهنگ يدالله خان،  يگانه فرزند پسر ستارخان سردار 
 2537/1/20 تاريخ  در  كه  ايران  مشروطه  آزادي  گُرد  مليّ، 
همسر  مزار  با  قبر  اين  پيوست.  ايزدي  رحمت  به   )1357(
پايين  در  و   )1332 )متوفي  جم(،  )شمس السادات  يدالله خان 
بابک( سردار ملي،  قبر )محمد  نوه صاحب  مقبره خانوادگي، 
كنار  يدالله خان  قبر  بالاي  در  كه  متوفي 1358،  ستار  فرزند 

هم قرار دارند.7 

محمدعلي مهدوي، 
صدر  مجاهدين  از  است  خفته  محل  اين  در  كه  رادمردي 
از  مهدوي    ،63/1/17 فوت  مي باشد.  آذربايجان  مشروطيت 
مجاهدان و مردان آگاه صدر مشروطيت تبريز بود. بعدها به 
خدمت اداره دارايي درآمد و در 1297 ش. خود در پيشبرد امور 

مدارس و فرهنگ محل ]ارونق و انزاب[ كوشيد.8 
حسين خان  كربلايي  فرزند  پورشهيد  عزيز،  حاجي  مرحوم 
نزديک  ياران  از  ليلاوا،  محله  مشروطه  مجاهدين  سركرده 
ستارخان، در زمان شهادت او پسرش )عزيز( نوزاد 20 يا 40 

مرحوم حاج ميرزا عباسقلي واعظ چرندابي
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روزه بود. حاجي عزيز، نوه خواهر شيخ محمد خياباني را به 
همسري داشت. 10 

ش.،   1334/8/16 فوت  اركي،  خليل خان  مرحوم  آرامگاه 
به  نامش  كه  آنست  مرده  هرگز/  نميرد  نكونام  مرد  سعديا 

نكويي نبرند.
محمدعلي خان آذر، از اركان انقلاب مشروطيت آذربايجان با 

پنجاه سال خدمت به ميهن.11 
دكتر غضنفر ذوالقدر،  طبيب راه آهن، مدفن عشق جهان است 

اينجا/ يک جهان عشق نهان است اينجا.12 
ستوان دوم محمدباقر جودت،  متوفي در 1317 ه .ق. 13 برادر 
پايه گذاران و اعضاي كميته مركزي حزب  از  حسين جودت 

توده ايران.
حسين فيوضات،  از پايه گذاران و خدمتگزار پنجاه ساله فرهنگ 
و مدير دبيرستان فيوضات و برادر ابوالقاسم فيوضات،  متوفي 

29 مردادماه 1339. 14 
داراي شيوه اي لطيف در  نقاشي كه  دبير  محمدعلي عرفان، 
اين فن بود. در نقاشي، طبيعت گرا و گاه به مسايل اجتماعي و 
تاريخي هم متوجه بود15 آن مرحوم در ـ ديكباشي ـ كارگاه 
نقاشي داشت و من سال ها از تماشاگران و آفرين و به به گويان 

تابلوهاي شادروان بودم. 

صمد بهرنگي:
زينه سودان، بويوك بير دنيزه يول آچان،  مين لر قيزيل باليغي 

اويانديران، قارا باليق.
ناز/ عطر  پارينه چون به كلبه من آمدي به  اي بي وفا بهار،  
تو  غنچه هاي  لبخند  برد/  خواب  به  چشمم  تو  شكوفه هاي 
شكفت در دلم/ مهتاب دلكش تو به چشمم سياه ماند/ پرواز 

شعله هاي تو در روح من فشرد.
نهم شهريورماه 1347. 16

و  شكسته  مقابر  و  خاك ها  و  گرد  و  خارها  و  ميان خس  از 
شكافته مي گذرم، در ميان  ده ها سنگ قبرها چشمم به سنگ 

نبشتة آشنايي مي افتد. 
فريدون ابراهيمي:

1297 ـ 1326 ش. لحظه ايستادن و در خود فرو رفتن،  آنها 
كه در آن روز از پي آن گِردباد و كولاك و طوفان ها رميدند 
و خزيدند و رفتند،  راستي به كجا رفتند؟ آنها كه ماندند و بر 
چوبه دار بوسه زدند، چكديلر داره سيزي منصور وار ... و خاك 
وطن را ترك نگفتند تاريخ و اولاد وطن در مورد آنها و اين ها 

چگونه قضاوت مي كنند و خواهند كرد؟
در ميارميار و حوالي و حواشي آن حدود، چو افتاد كه ابراهيمي 
نانوايي ـ خان آقا ـ در  از  را در باغ گلستان به دار مي آويزند 

ميارميار تا باغ گلستان مگر چقدر راه هست؟ دوان دوان خود 
را به باغ رساندم كه سربدار ديگري را تماشا كنم، تا برسم، از 
دار آويخته شده بود! سفيدروي و تنومند و بسيار جوان، آخر 
بيش از 30 سال نداشت به قول بيهقي: ».... و بوده است در 

جهان مانند اين«.18 
سالكين،  حكماي  پير  مي دهم.  ادامه  خود  گشت  به 
ميرزاحسن  اديب بن   ميرزارضاي  ميرپنج بن  ميرزااحمدخان 
شديم/  آب  قطره  ز  گهر  چو  پيدا  قرابيگلو:  زنوزي  ملاباشي 
دُرّ ناياب شديم/ بوديم به خواب در شبستان  ناگاه نهان چو 
در  بحر وجود  در خواب شديم/ غريق  باز  بيدار شديم  عدم/ 
تاريخ 17 شهريورماه 1323 شمسي در نود و پنج سالگي.19 
آقاي  والمسلمين  حجـةالاسلام  حضرت  كبير  علّامه 
 24 چهارشنبه  روز  متوفي  چرندابي،  واعظ  ميرزاعباسقلي آقا 
اسفندماه 1345، كه در رديف مفاخر و نوابغ بزرگ اسلامي 
در جريده عالم ثبت و ضبط شدند. آن عالم متورع مؤسس 
مدرسه ارشاد در 1336 ه .ق و مدير مدرسه طالبيه در 1341 
صاحب  پرداخت.  خطابه  و  وعظ  به  چندي  بعداً  بود.  ه .ق 
)10( هزار جلد  ده  بر حدود  كتابخانه شخصي غني مشتمل 
آستانه  كتابخانه  به  مرحوم  آن  وصيت  طبق  كه  بود  كتاب 
عظمت  چون:  تأليفاتي  صاحب  شد.  اهداء  رضوي  قدس 
تأليف  محمد)ص(  زندگاني  كتاب  ترجمه  حسين بن علي)ع(، 
مأجوج،  و  يأجوج  سد  و  ذوالقرنين  رساله  كارلايل،  توماس 
مقالاتي  المقالات؛  اوائل  سيدهبـةالدين شهرستاني،  نگارش 

در مسايل تاريخي و ديني؛ مقالات فارسي و...
مجله  مانند  روز  آن  سوم  جهان  مجلات  در  چرندابي  واعظ 
رسالـة الاسلام چاپ دانشگاه الازهر مصر و مجله »العرفان« 

گوشه اي از خانه ها و آلونک هاي حول و حوش »اماميه«
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لبنان چاپ و پخش  از صيداي  به مديريت زين الدين عارف 
مي شد.20 او به حق يكي از فرزانگان و وارستگان اهل كمال 

و معرفت بودند.21 

حاج ميرزامحمد غروي توتونچي )1398 قمري(
نويسنده  ناكام  فرزند  خاماچي،  چون  ما،  جوانان  آرامگاه هاي 
ده ها كتاب و مقاله و مصاحبه و گفتگو درباره تاريخ تبريز و 
آذربايجان و ايران و دبير بازنشسته آموزش و پرورش و عضو 

چند دوره شوراي شهر تبريز ما جناب بهروز خاماچي.
حاج عمران  دره  در،  شهيد  خاكپاكي،  ناصر  شهيد،  سرباز 
كردستان، حاج نقي، محمد ارسلو، عبدالرضا حكيم زاده شرق، 
فرامرز قديمي، فرج جديري حبيبي تعدادي از جوانان شهيد 
اين مرز و بوم، مدفون در اين گورستان مي باشند. چه بسيار 
ادارات و مسئولين  آزاديخواهان و رؤساي مردمي  مبارزان و 
دولتي و تجار و اصناف و صاحب نامان حرفه و پيشه چون: 
حاجي علي اصغر آقا محسني )اصغر بقال(، از مردان اقتصادي 
و بازاري خودساخته و موفق و مشهور تبريز و آذربايجان با 
اقدامات خير ماندگار در مسايل اجتماعي و فرهنگي در حيات 
مادي و معنوي دانشگاه تبريز از ابتداي شكل گيري آن تا وضع 
و ساختمان هاي  و عمارات  تأسيسات  به  منتهي  آن  امروزي 
كنوني آن با اقدامات خيّرانه آن مرحوم ارتباط داشته است كه 

در شب 18 آذرماه 1350 22 به رحمت ايزدي پيوست.
و  معتبر  تجار  از  و  خوش نام  صاحب  لامع،  برق  الحاج جواد 

متدين و متعصب،  وفات 1382/6/12.
حاج علي اكبر آقا صدقياني، از مبرزين تجار تبريز و از مؤسسين 
فرشبافي  كارخانه  صاحب  و  خسروي  چرم سازي  كارخانه 
مشهور، آن مرحوم به حق و به شايستگي اغلب، رياست اطاق 
بازرگاني شهر را به عهده داشت و در ميان تجار آذربايجان و 
تهران حتي ايران صاحب اعتبار و نفوذ و در بازار به نيكنامي 

مشهور آفاق بود. وفات 2535/12/11 )1355(.23 
حاج علي اكبر ملتجي حق، فرش فروش و خادم آل علي: هر آن 

كسي كه قدم زد در آستان حسين
 عزيز هر دو جهان شد قسم به جان حسين.

حاج  فرزند  خاندان،  بزرگ  توكلي،  كبريت ساز  حاج مسعود 
حاجي آقا كبريت ساز توكلي، فوت چهارم ارديبهشت ماه 1368 
كه از زمان پدرش كه در 1277 ه .ش، كارخانه كبريت سازي 

را تأسيس نمود به همراه پدر در مديريت كارخانه بود.24 
حاج رضا هاشمي پور )خياطي پارس(، از خياطان خوش دوخت 
و  معروف  خياطان  ميان  در  كه  تبريز  مشهور  و  هنرمند  و 
صاحب نام صنف خياطان چون: آقاسيدباقر )خياطي پوشش(، 
صبا،  مهدي خان،  )ارمني(،  آندرانيک  نوشاهين،  ابراهيم آقا 

يزدي، اقبال، وارسته، نام و نشان و شهرتي خاص داشت و 
بلكه سرآمد همة خياطان عصر خود بود.

وفات: 29 مهرماه 1352. 25 
شادروان ميرعلي اصغر كاظم بن محسن، مشهور به چتگه ساز، 
پدر پير و از زنده دلان تبريز، وفات: سوم بهمن ماه 1355. 26 
امور  از خدمتگزاران فرهنگ و  آموزگار،  الحاج ميرزاعبدالستار 
عام المنفعه و از پيشكسوتان نيک نام امور آموزش و پرورش 

تبريز، متوفي 59/4/8. 27 
صمد سيدامامي، فرزند حاج ميرزاكاظم آقا سيدامامي، باني و 
صالحات  باقيات  داراي  كه  تبريز  اعيان  از  گورستان،  واقف 
چندي است28، زير گنبد چارطاق سنگي، آرامگاه اختصاصي 
حسن بن علي)ع(  به  نسبش  پشت   29 با  كه  امامي  خانواده 
مي رسد و بسياري از وعاظ و علما و نويسندگان و هنرمندان 
كه از ميدان بلاغت و فصاحت و هنر و فرهنگ دست كشيده 
چنين  راستي  اما  آرميده اند  گورستان  سرد  خاك  سينه  در  و 
است؟  افسانه  و  ساكن  و  ساكت  كوچولو  سياه  ماهي  است؟ 
و سبب شكاف  زد  وقت  حاكميت  اركان  به  كه  تلنگري  آن 
انقلاب  و  دريا  به  سرانجام  و  گرديد  حاكميت  سديد  سد  در 
جوهرش  كه  چرا  مي چرخد  و  مي گردد.  همچنان  پيوست 

حركت است:
او دست هاي شاد و بزرگي داشت

و قلب سرخ و گرم
فرياد او قوي تر از آواي رعد بود

و، مغز او تشعشعي از طيف سبز داشت
او پاسدار حرمت انسان

در خانه سفيد تمدن
و، رهسپار جاده تاريخ 

بسيار بت شكست و فراوان مجسمه
و، نعره ها كشيده به قد بلند كفر

تا آنكه نيمروزي
گم گشت پشت يک افق زرد و همهمه.29 

گشت و گذار از خلال قبور و تنگ راه ها را پي مي گيرم و بر 
سنگ نبشته ها و سرقبرها، با عبرت و حيرت نظر مي اندازم و 
ناگاه نام آشنا روي سنگ سر )باش داشي( بر گوري كدر و 

رنگ رو باخته نظرم را جلب مي كند.
 6 فوت  طاب ثراه،  واعظ،  حاج ميرزاحسين  زبدةالمتكلمين، 
اسفند 1334 شمسي برابر سيزدهم رجب 1357 قمري؛ تا به 
كي بر خرقه بندم جسم غم فرسوده را/ سر به طوفان مي دهم 

اين مشت خاكِ سوده را.30 
»دكتر  »اميرخيزي«،  كه  شرح حالي  خاطرات،  براساس 
»تيمسار  بهزاد«،  طاهرزاده  »مهندس  شفق«،  رضازاده 
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شمس الدين رشديه« به ويژه سيداحمد كسروي مورخ محقق 
و پژوهشگر سترگ و نصرت الله فتحي )آتشباك( و ديگران و 
ديگران از زندگي »واعظ« كرده و نوشته اند، او فرزند مرحوم 
حاج آقا است كه در روستاي ـ آرتابان ـ شبلي نزديک تبريز به 
شغل فلاحت و زراعت اشتغال داشت. »واعظ« در سال 1290 
قمري در تبريز به دنيا آمد. اولين پايه تحصيلاتش در مدرسه 
حاج ميرزاحسن  شادروان  بزرگ  برادر  ـ  حاج آخوند  ـ  مرحوم 
رشديه، خاله زاده اش گذاشته شد. پس از تحصيلات مقدماتي، 
در  گرفت.  فرا  ـ  ـ صادقيه  مدرسه طلاب  در  را  ديني  علوم 
بيست و پنج سالگي از راه روسيه عازم مشهد شد. عمران و 
آبادي، صنعت و زراعت و عمارات و ترقيات آنجا را ديده و 
ويراني و عسرت كشور خود را هم از نظر حسرت گذراند و 
التعليم«  التعليم«، »نهايـة  تأثرها و تأسف ها خورد. »كفايـة 
افكار  را در زمينه دل ها مي كاشت و  آزادي  نيز تخم  رشديه 
تازه اي در مغزها مي نشاند و نهال هايي به بار مي آورد و رفته 
رفته همانا درخت همايوني مي گشت و صاحبدلان را به سايه 
خود مي خواند.31 تا كوي و برزن تبريز در اثر انقلاب مشروطه 
پر از غوغا و ازدحام گرديد و دسته هاي مردمي در هر محلي 

سخنراني  به  ناطقان  و  وعظ  مشغول  واعظان  و  آمده  گرد 
سكوت  با  و  ايستاده  دوشادوش  مردم  و  برخاستند  گفتار،  و 
عده  دادند.  فرا  نطاق گوش  و  وعاظ  به سخنان  هيجان آميز 
زيادي از اين جمعيت مسلح بودند و ازچشمان آنان بارقه خشم 
فروردين 1286  آزادي،  بهار  نخستين  از  خبر  و  مي باريد.32 
شمسي مي داد. براي ايرانيان نخستين بهار آزادي، و خود از 
خوش ترين زمان ها بود. نان را ارزان گردانيده بودند فرستادند 
و چراغ ها را خاموش گردانيدند. ارزاني نان را نمي خواهند پس 
تو  چيست؟!  مشروطه  مي خواهند.  مشروطه  مي خواهند؟  چه 
را  و مردم  باز  را  بداني مشروطه چيست. خانه اي  تا  برو  هم 
سبز  باغچه ايست  ديدم  رفتم.  درون  به  و  ديدم  انبوه  آن  در 
با  ايستاده اند، و آخوند جوان زرد مويي  زيبا، و مردم سرپا  و 
دستان سفيد كوچكي، دو دست به نرده هاي پله ها تكيه داده و 
مي خواهد سخن گويد. همه خاموشند و مي خواهند گفته هاي 
با  آخوند  بدانند.  را  مشروطه  معني  مي خواهند  بشنوند.  را  او 

چهره گيرا و زبان شيوا به سخن آغاز كرد.
بلبلان وقت گل آمد كه بنالند از شوق/ نه كم از بلبل مستي 
تو بنال اي هشيار/ خبرت هست كه مرغان چمن مي گويند/ 
تا كي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش/ حيف باشد كه تو 
در خوابي و نرگس بيدار/ اين شعرها را خوانده سپس به زبان 
تركي معني مشروطه را گفت. و در اين ميان از گرفتاري هاي 
توده و از ستمگري درباريان و از خواري كشور و مانند اين ها 
سخناني راند و بسياري از مردم به گريه افتادند.33 به مرور 
ميرزاحسين خود دستگاهي گرديد با آواز رسا و گيرا شعرهاي 

شورانگيز از فارسي و تركي خواندي.
مائيم كه از پادشهان باج گرفتيم

زان پس كه از ايشان كمر و تاج گرفتيم
ديهيم و سرير از كمر و عاج گرفتيم

اموال و ذخايرشان تاراج گرفتيم
وز پيكرشان ديبه و ديباج گرفتيم

مائيم كه از دريا امواج گرفتيم
و انديشه نكرديم ز طوفان و ز تيّار.34 و سخنان هناينده گفتي 
آوردند و مسجد  رو  او  به  آوردي. مردم  تكان  به  را  و دل ها 
و كساني  پر شدي  بزرگي سراسر  آن  با  )قاري(  ميرزامهدي 
تو گويي كه خداوند  ايستادي35  در سراپا  دالان دم  در  هم 
حنجره او را براي نجات مشروطه خلق كرده بود36 »واعظ« 
تنها به وعظ و خطابه بسنده نكرد عضويت انجمن هاي ايالتي 
و خيريه و اجتماعي و سياسي و مدرسه و محلي را نيز پذيرا 
شد. بعد از مشروطه به ناچار ماه ها و سال ها جلاي وطن كرد 
و در اسلامبول و طرابوزان و كاظمين و بغداد به سر برد و 
سرانجام در سال 1337 قمري به تبريز بازگشت و در سراي  نمونه اي از آشغال و خرت  و پرت گورستان »اماميه«
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حاج سيدحسين، حجره اي گرفت و به كسب و عبادت مشغول 
گرديد و به منبر هم مي رفت.

نوشته اند از سال هاي دور از وطن، حالاتي خاص در »واعظ« 
ظاهر مي شد كه بحث انگيز بود. چنان كه همگام او، محمود 
غني زاده نيز گاهي اين حالات را داشت، آن حال و احوال را 

در قصايد جاودانه خود منعكس مي ساخت:
گم شد رهم به دشت، نشان قدم كجاست؟

فرسوده شد قدم ز تكاپو، حَرَم كجاست؟
آن را كه خيمه در طلب او برون زديم
بهر خدا بگو كه سَواد خِيَم كجاست؟

بال و پرم به ساحت بيگانه پاك ريخت
آن شاخسار انُس كه سويش پرم كجاست؟

مسكين ستارگان شبم طعنه مي زنند
شمشير برقزاي شه صبحدم كجاست؟

اين رهبران به نقطه لا ادريم برند
دستي ز دستگير مروّت شِيَم كجاست؟...27 

فرو  تأمل  و  تعمق  و  تفكر  گريبان  در  مرور سر  به  »واعظ« 
مي برد و حالاتي مي يافت، به مرور از ديگران بريد و به يكي 
پيوست و كليد اين گنج سعادت را در آه نيم شبي و مناجات 
و دعاي سحرگاهي به دست آورد و مصداق اين بيت حافظ 

شيرازي گرديد كه:
در اين بازار اگر سودي است با درويش خرسند است/ خدايا 
در  را  ابدی  سعادت  خرسندي/  و  درويشي  به  گردان  منعمم 
حلقه درويشان ديده، دست ارادت به پير مراغی »محبوبعلی 
شاه« قدس سره داد و در عالم درويشی به مراتبی رسيد.38 

»غنی زاده« با جوابيه مرحوم »اديب پيشاوری« مشغول بود 
كه: ای كرده گم طريق عقيق و مقام حَیّ/ در تيه حيرتی كه 
رهِ ذی سَلمَ كجاست/ چشم از جهنده برق يَمانی مَكُن فراز/ 
باز شهی فتاده ز شه  تا آيدت پديد كه ورد حَشَم كجاست/ 
دور در هوا/ طَبْلتَ دهد خبر كه شه با عَلمَ كجاست/ حِبيب 
گمانِ بدرّ و حِجاب قياس هم/ تا بنگري عيان كه سواد خِيَم 

كجاست...39 
از  بسياری  و  مراغه ای  شاه«  »محبوبعلی  با  »واعظ« 
انجمن های  با  نيز  آزاديخواهان صدر مشروطه  و  كوشندگان 
مخفی و زيرزمينی! چرا بايد سرانجام انقلاب و مملكت چنان 
انقلاب  و خدايی  و مردمی  واقعی  رقم خورد كه كوشندگان 

چنين سرنوشتی پيدا كنند؟!
فرقه  واقعه  از  بعد  علی الخصوص  شهريور،  سوم  از  بعد 
دموكرات، روح دوری از دار دنيا كه از سال ها قبل در جسم 
از  يكباره  به  و  پيداتر گشت  بود،  پيدا شده  »واعظ«  جان  و 
دنيا و مافيها بريد و در به روی يار و اغيار فرو بست و گوشه 

عزلت و سير در سلوك و معرفت و عشق پيش گرفت. كسی 
كه حداقل در تاريخ معاصر و در ميان اهل منبر يكی از دو 
نفری بود كه به طور مطلق ـ واعظ ـ عنوان و شناخته بود و 
بود.  برخوردار  به ويژه در صدر مشروطه  استقبال عمومی  از 
و  گوشه گيری  نوعی  به  معنوی  مراتب  به  رسيدن  از  علاوه 
افسردگی و نوميدی از جامعه و مردم زمان و مسئولان امر 
نيز دچار گرديد. واعظی كه منبر و وعظ او، هم زبانی با مردم 
كوچه و بازار و پيوند او با اقشار متوسط و پايين جامعه بود. 
شعرها و گفته های او يد بيضا بود و عصاي موسي و عامل 
كسانی  بين  در  حتی  مردم  ميان  در  اشک  جاري  و  هيجان 
كه خواندن و نوشتن هم نداشتند، اما با مفاهيم و روال منبر 
برمی انگيخت.  داشتند  آشنايی  او  روان  و  ساده  گفته های  و 
چنانكه ذكر شد مسجد او از پير و جوان و باسواد و بی سواد، 
فدايی و مجاهد پر می شد و با جان و دل گفته هايش را می 
از اشک شوق به تحولات  با چشمان پرشور و پر  شنيدند و 

كشور و انقلاب مشروطه چشم می دوختند. 
»سيدجمال الدين  چون:  واعظينی  معدود  جمله  از  »واعظ« 
واعظ اصفهانی« و »ملک المتكلمين« بودكه منبر و مسجد را 
در ايران و در سطح افكار توده مردم تبديل به كانون سياسی 
و اجتماعی و انقلابی ساخت. خطابه هايش تجسّم آشفتگی ها 
بود  انقلاب مشروطه  ايران و دوران  و اضطراب های گذشته 
اجتماعی، سياست  و فساد  ماهيت حكومت مطلقه، ظلم  كه 
داخلی و خارجی ايران و دخالت های ناروای روس و انگليس 
و به اقتضای دخالت قهرآميز روس ها، بيشتر از روس، رفتار 

ارك، دهه عاشوراي 1330
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به  را  مستبدان و عمال سلطه گر دربار محمدعلی شاه قاجار 
آزادی، وطن پرستی،  به  توجه  از  انتقاد می گرفت. گذشته  باد 
جای  در  كه  بی خيالی  و  بی سوادی  و  ستم  و  ظلم  با  مبارزه 
جای خطابه هايش عنوان می شد، در اكثر گفته هايش كه به 
مناسبت های مختلف مذهبی از قبيل اعياد و عزاداری ها بوده 
است موضوعات را به اين مناسبت ها عنوان می نمود كه در 
عين حال نشان از اعتقادات عميق او به مبانی راستين و اصيل 
دينی و مذهبی هم بود. علاوه بر اين، كسانی كه در خصوص 
زندگی او مطلب نگاشته اند »واعظ« را مسلمانی پاك اعتقاد و 
شيفته قران و دوستدار خاندان عصمت و طهارت هم معرفی 

نموده اند.
دريغا كه ديری نزيست و عاقبت در پنجم )ششم( اسفندماه، 
1334 بدرود زندگانی گفت و چنانكه آورده شد در گورستان 

»اماميه« به خاك سپرده شد.
حال روی سخن با مسئولان دلسوز و آرزومندان خدمتگزاری 
از  ايران  و  آذربايجان  و  تبريز  دوستداری  مدعی  و  مردم  به 
جمله: مديريت ارشد استان، شورای شهر و شهرداری، محيط 
دلسوختگان  همه  و  گردشگری  و  فرهنگي  ميراث  و  زيست 
اين شهر و مردم آزاديخواه و آزاده تبريز و آذربايجان است، 
در مكانی كه اين بزرگان تاريخی و فرهيختگان فرهنگی و 
شهدای راه وطن و دين و جنگ تحميلی آرميده اند چگونه به 
خود می قبولانند كه مزار و گورستان آنها اين چنين خوار و 
زبون و آلوده از خس و خار و خاشاك و مخروبه و متروكه 
در وسط كلانشهر تبريز، فراموش و بی اعتنا و بی توجه افتاده 
باشد؟! چون قبر »واعظ« سخنگويی كه نقش او را در آزادی 
نقش »ستارخان«  از  كم  مشروطه  ايران عصر  روشنگری  و 
در  ما  بزرگان  مقابر  است  چنين  ندانسته اند.  »باقرخان«  و 

»شاهگلی«،  سرخاب،  كوی  »حاج ستارخان«  گورستان های 
»عم زين الدين«،  »شاوا«،  مارالان،  در  »بقائيه«  »طوبائيه«، 
توسعه  در  كه  بزرگاني  قبور  بسيار  چه  و  و...  »حكم آوار« 
آپارتمان و ساختمان های جديد و محله های  احاطه  شهر در 
توسعه يافته و جديدالاحداث قرار گرفته و از بين برده شده اند 
كوی ها  در  بهداشت  از  وعاری  ناامن  فضاهای  به  بعضي  و 
همياری  با  كه  می طلبند  را  جامعی  طرح  كه  شده اند  تبديل 
مسئولان ذيربط كه بايستي دغدغه های خاص خود را داشته 
اينكه بلافاصله  نه  اقدامات لازم صورت گيرد. منظور  باشند 
را  مردگان  صاحبان  و  كرده  قبور  نبش  داده،  كاربری  تغيير 
مجبور به حمل خاك و استخوان عزيزان از دست رفته خود 
نمايند بلكه خود اين گورستان ها را به بوستان هايی با فضای 
گل و سبزه، تر و تازه تبديل سازند. و در نظر داشته باشند كه 
دانه دانه اين آثار و مآثرند كه »هويت قديمی« تبريز ناميده 

می شوند و اين هويت را بايد حفظ و حراست نمود.
كه  است  سال  يک  و  شصت  درست   ،95/5/14 حاليا 
»ميرزاحسين واعظ« از اين جهان فانی رخت بربسته است و 
قبرش غريبانه می رود با سنگ نبشته اش در زير پای رهگذران 
بی خيال و بی نظر محو و نابود شود! با اينكه نام او و خاطرة 
مبارزات آزاديخواهي و عدالتخواهي او هرگز از صحيفه تاريخ 
نخواهد  محو  و  پاك  جهان  آزاديخواهي  دفتر  و  كشور  اين 
شد و همواره در كنار نام رهبران و سخنگويان بزرگ تاريخ 

مشروطه و معاصر ايران زنده و جاويد خواهد ماند.
هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق/ ثبت است بر جريده 
عالم دوام ما، بار ديگر به صدای »واعظ« از پس يک قرن 
و يک دهه، در راستای رسيدگی به وضع ناهنجار آثار و مآثر 
»شهر اولين«ها، به ويژه سر و سامان دادن به وضع ناهنجار 

ميرعلي اكبر سيدسراج، ميرزا آقا فرشي،  حاج محمدعلي آقا بادامچي، اسكنداني ها
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»ارك بلند«، »مسجد كبود«، »بازار تبريز« و گورستان ها و 
قبرستان هاي فراموش شده و مزارات و صوامع و ياد دوباره 
اين فرزانگان و فرهيختگان به گوش هوش فرا داريم كه در 
بهار زندگی و در دفتر روزگار حيف باشد كه تو در خوابی و 

نرگس بيدار.
»اماميه« را همراه با مردان و دلاوران در خاك سياه خفته و با 
كوه هايش در آن دورها پشت سر مي نهم. روز به تيرگی است 
و غروب در پيش، هواي غروب تبريز، همراه با نسيم ملايم 
و گاه با بادي از پشت بلندای دامنه های »سهند« و »پارك 
تاريخی مشروطه« به سوی گورستان جاری و ساري است. 
در دل و زبانم زمزمه مي كنم سال ها گذشته است، تا جوران 
شاه،  محمدعلی  شاه،  مظفرالدين  شده اند،  بی تاج  بسياری 
احمدشاه، محمدحسن ميرزا )وليعهد(، رضاشاه، محمدرضاشاه، 
اما هنوز هم اين نسيم و باد جاری است و سال ها و قرن ها نيز 
خواهد گذشت و همچنان جاری و ساري خواهد بود چرا كه 

پژواك طنين آزادی در اوج قله ها باقی است.

يادداشت ها:
1 ـ ساعدی، غلامحسين )دكتر(، آرش )درباره صمد بهرنگی(، 

دوره دوم، ش 5 )18(، آذرماه، 1347، ص 15.
2 ـ رحيم لو، يوسف )دكتر(، سنگ نبشه های آذربايجان از موارد 
زيراكس، ش  نسخه  تبريز،  دانشگاه  نشده، بخش يک،  بررسی 

22، ص 48.
3 ـ كارنگ، عبدالعلی، آثار باستانی آذربايجان، آثار و ابنيه تاريخی 

شهرستان تبريز، ج 1، چ شفق، 1351، ص 343.
متنوع  امكانات  با  هكتار،   14 وسعت  به  مشروطه  بوستان  ـ   4
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30 ـ رشديه، شمس الدين )تيمسار(، شادروان حاج ميرزا حسين 
حسين  ميرزا  حاج  شادروان  مرگ  سال  يادبود  تبريزی؛  واعظ 
واعظ تبريزی، 6 اسفند 1335 خورشيدی، چاچخانه خاور، نسخه 

زيراكس، ص 18.
31 ـ همان.

32 ـ همان، ص 2.
 ،5 چ  ايران،  مشروطه  تاريخ  )سيد(،  احمدی  كسروی  ـ   33

اميركبير، تهران، 1340، ص 160.
34 ـ همان مأخذ، ص 161.

35 ـ همان، ص 235.
الله  نصرت  16؛  مأخذ، ص  همان  رشديه،  الدين  شمس  ـ   36
فتحی )آتشباك(، سخنگويان سه گانه آذربايجان، تهران، 2536، 

ص 49.
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ترجمه: سعیده هاشمی

تاكنون درباره نقش سوسيال دموكرات ها در انقلاب مشروطه ايران مطالب زيادی 
نگاشته شده است. علی الخصوص، تكيه ای قابل توجه بر نقش آنها در جنبش 
از  بسياری  مورد علاقه  غيبی-  مركز  چنين گروهی-  است.  تبريز شده  مشروطه 

موضوعات قرار گرفته است كه در ادامه آن را بررسی خواهيم نمود.
مشروطه  انقلاب  در  را  غيبی  مركز  نقش  تا  بود  مشتاق  كه  محققی  همراز،  رضا 
ايران بررسی نمايد در مقاله خود  اظهارنظر كرده » بدبختانه...مركز غيبی سازمانی 
زيرزمينی بود و اطلاعات بسيار دقيق درباره آن بسيار محدود است، به خاطر اين 

كه تمام مستندات در مورد آنها متاسفانه مفقود شده اند«
اجتماعات محرمانه  با ديگر  از همكاری مركز غيبی  ما اطلاعات كمی  متاسفانه، 
تاريخ  اند؛مانند  تاليف شده  رابطه  اين  در  كه  هايی  داريم...]كتاب  پرست  و وطن 
تاكيد  دليل  به  اين  شايد  كرمانی[.  الاسلام  ناظم  ميرزا محمد  از  ايرانيان  بيداری 
رهبر آنها بر كار زير زمينی بوده است كه اعضا را ترغيب می كرد تا در باره اين 
موضوع حتی در خاطرات شخصی خود مطلبی را ننويسند؛ تنها منبعی كه در اين 
رابطه وجود دارد توسط يكی از اعضا نگاشته شده است كه در يادبودی به مناسبت 
برتری  اين وجود، علی رغم  با  بوده است.  بهزاد  خاطره مهندس كريم طاهرزاده 
با منابع ديگر، اطلاعات كامل و قطعی در اين رابطه را فراهم  نسبی در مقايسه 
نمی كند، زيرا در خفا بودن مركز تا جايی  مهم بود كه حتی او- كه از فدائيان اين 
گروه بود- نتوانست تمام اطلاعات را در مورد بسياری از حقايق و جزئيات اتفاقات 

پشت صحنه كامل كند.

بررسی رمز و راز مشروطه تبریز
پروفسور اوان سیگل 
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سوسیال  های  ریشه   ■
دموکراسی تبریز و مرکز غیبی

ما در اين جا تنها به شعبه ای از گروه 
به  تبريز كه  دموكرات های  سوسيال 
ای  اشاره  بودند،  مرتبط  غيبی  مركز 
های  حركت  و  ها  تلاش  كنيم،  می 
حزب  تشكيل  برای  نيز  ديگری 
سوسيال دموكرات انجام گرفت كه به 
نظر می رسد هيچ ربطی به اين گروه 
خسرو  كتاب  در  موارد  اين  نداشتند؛ 

شاكری زند آورده شده است.
سوسيال  شاكری،  كتاب  طبق 
با  را  خود  كار  تبريز  در  دموكراسی 
فرقه   [ دموكراتيک  سوسيال  حزب 
نمود. طبق  آغاز  عاميون[  اجتماعيون 
بر  كه  ثانويه،  شوروی  عصر  اصول 
اعتماد بی چون و چرا تعمق می كرد، 
پايه   1905 های  سال  در  حزب  اين 
ريزی شد.سپس شاكری چند فقره به 
مركز غيبی )نام مركز غيبی را شاكری 
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او  داد.  اختصاص  نهاد(  مركز  اين  بر 
بلووا شوروی  آكادميک  از  علاقه  با 

كند  می  قول  نقل   N.K.Belova
كه: هيچ رويداد تاريخی كه مربوط به 
گروه كوچک سوسيال دموكرات باشد 
شكی  او  واقع،  در  است.  نشده  تاييد 
نسبت  مركز  به  ها  كه سياست  ندارد 
دارند، اما او درباره ماهيت حقيقی آن  
رفتارهای  همه  تقريبا  نويسد»  می 
بازگردانندة اين مركز عجيب و غريب، 
كه براساس بحث تابحال تاييد نشده 
انقلاب  نگاری  تاريخ  جلد  دو  در 

مشروطه -كسروی موجود است«.
كريم طاهرزاده بهزاد، يكی از اعضای 
مركز، در خاطرات خود تنها به مبارزه 
مركز با فراشها اشاره می كند؛ و هيچ 
ذكری از دفاع از دستورات مشروطيت 
در ماه های اوليه وجود ندارد. اگرچه به 
نظرمی رسد اين مركز قبل از موافقت 
با مشروطيت پايه گذاری شده بود، او 
در جای ديگرمی گويد اين مركز بعد از 
اين كه دستور مشروطيت علناً اعلان 
نويسد  می  او  شد.  گذاری  پايه  شد، 
زمينی،  زير  رهبريت  منبع  مركز  كه 
كه»از  بود،  دموكرات  سوسيال  حزب 
همان  با  كه  حزبی  به  سياسی«  نظر 
نام در قفقاز توسط فردی به نام علی 
سپس  و  بود  شده  گذاری  پايه  مسيو 
رهبرمركز شد، ارتباط داشت.او به طور 
جزئی در پاورقی می نويسد كه حزب 
سوسيال دموكرات در حقيقت در اواخر 
نوامبر 1904 تحت پوشش سوگواری 
برای عالم شناخته شده مردم »علامه 

فاضل شربيانی« بنيانگذاری شد.
از  يكی  به  مورخ-  كسروی-  احمد 
رسول  حاج  غيبی،  مركز  رهبران 
صدقيانی، دستيابی داشته است. طبق 
نسخه تاريخ انقلاب مشروطه  كه در 
مجله وی »پيمان« منتشر شد: مدتها 
)مجاهدين(  گروه  اين  به  مردم  قبل 
با حزب سوسيال  و  ملحق می شدند 

گرفت  نام  غيبی  مركز  كه  سری  جمعيت  بستند.نهايتاً،  محكم  پيوندی  دموكرات 
كنترل اين گروه را به دست گرفت. اين مركز اغلب در دوره های تاريخی ذكر نشده 
است، ولی اعضای آن صلاحيت دار، قاطع و دلير بودند. »اكثر آنان بارزگان بودند 
كه در ضمن از كار خودداری می كردند و موجب خسارات می شدند. آنها هرگز 
به خود اجازه نمی دادند تا پست و يا شغل ديگری را قبول كنند. طی اين فرياد 
مجاهدت، همچنين اين مركز غيبی بود كه بسيار فعال بود« در اين باره، مركز و 
حزب به عنوان هويتی جدا گانه توصيف شدند. اين عقيده زمانی محكم شد كه او 
در نسخه آخر تاريخ خود توصيف تاسيس مركز را ارائه داده بود. بدين سو، او مركز 
را به عنوان گروهی ذكر كرده است كه به وسيله گروهی از روشنفكران با هيچ 
ذكری از حزب سوسيال دموكرات تاسيس شده است. در جای ديگر، او می نويسد: 
ابتدا، سال قبل از جنبش مشروطه، ايرانيان قفقازی در باكو گروهی را به رهبری 
نريمان نريمان اف به نام سوسيال دموكرات ها بر اساس تفكر سوسيال دموكرات 
های روسی، تشكيل دادند. سپس، زمانی كه جنبش مشروطيت در ايران و تبريز 
آغاز شد.علی مسيو رحمت ال... عليه، حاج علی دواچی، حاج رسول صدقيانی و 
بقيه، اين تفكر را به ايران انتقال دادند و حزب مجاهد را تاسيس كردند. آنها خود 
جامعه ای سری به نام مركز غيبی تشكيل دادند كه در مسير اين حزب بود. در 
اين اثنا، برخی از همان ايرانيان قفقازی به تبريز و ديگر شهرها آمدند. در اينجا، 
سوسيال  حزب  حقيقی  اعضای  كه  قفقازی  ايرانيان  بين  قوی  تمايزی  كسروی 
بود  آنها  تاثير  بود، و حلقه ای كه تحت  پايه گذاری شده  قفقاز  دموكرات كه در 
و حزبی را بر اساس تفكر آن شكل داده بود، قائل شد. همچنين توجه كنيد كه 
مركز غيبی بر اساس همين توصيف، نوعی كميته مركزی حزب مجاهد، بود .رضا 
همرازمحقق مشروطه پژوه  تبريزی مركز غيبی را » اسباب زير زمينی سوسيال 
دموكرات ها« می داند.بنابر اين؛ ابهام قابل توجهی درباره زمان و چرايی تاسيس 

اين مركز وجود دارد.

■ عضویت و زمینه اجتماعی

نام های مؤسسان مركز به طورعمده با پيام آور مدرنيسم تبريز سيد حسن تقی زاده 
از گروه روشنفكران اروپايی سازی گنجينة فنون، مشترك می باشد و چنين نتيجه 
مركز،   ،)K. Belova( بيلوا  و ك.  يزدانی  متعاقب سهراب  كه  كنيم  می  گيری 
مشخصة گروه روشنفكران مدرنيزه سازی را داشته تا سوسياليست. ليست اعضای 

مركز غيبی كه توسط كسروی ارئه شده است را مقايسه می كنيم: 
ميرزا خداداد حكاك باشی، ميرزا محمد )برادر وی(، سيد حسن تقی زاده، ميرزا سيد 
حسين خان »عدالت«، سيد محمد شبستری »ابو ضيا«، سيد حسن شريف زاده، 
ميرزا محمد »علی خان تربيت«، حاجی علی دواچی ، كربلايی علی مسيو، حاج 
رسول صدقيانی، ميرزا علی قلی صفر اوف، آقا محمد سلماسی، جعفر آقا گنجه ای، 

ميرزا علی اصغر خويی، ميرزا محمود اسكويی، و مشهدی حبيب.
نام برده می شوند :كربلايی علی مسيو،  اعضای مركز غيبی كه توسط كسروی 
حاج رسول صدقيانی، حاج علی دوا چی، سيد حسن شريف زاده، ميرزا محمد علی 
خان تربيت، جعفر آقا گنجه ای، آقا مير باقر، علی اصغر خويی، آقا تقی شجاعی، آقا 

محمد آقا محمد صادق خامنه، و سيد رضا.
اند.در  آمده  فنون  گنجينه  گروه  از  غيبی  مركز  دو سوم  حداقل  فرض،  اين  طبق 



خاطرات او، تقی زاده بهزاد قسمتی از ليست اسامی را می دهد نام دو نفر)حكاك 
باشی و مير علی اكبر سراج(در ليست نيست. در پاورقی عجيب مذكور خاطرات 
وی، تقی زاده بهزاد ليست های متفاوتی را ارائه می دهد و در ميان اشخاص ديگر 

ادعاهای مختلفی می كند، كه ستار خان به حزب ملحق شده بود.
عبدالحسين ناهيدی آذر، يک مؤلف قديمی در مضمون مركز غيبی، روزنامه نگار 
مترقی برجسته ای را به نام سيد محمد شبستری ) ابوالضيا( به ليست اضافه می 
كند، اما منبعی كه او می دهد هيچ اشاره ای به حزب يا مركز نمی كند. اين ادعا 
منتشر می كرد  او  كه  ای  روزنامه  و  مركز  بين  ارتباطی  زيرا  دارد  زيادی  اهميت 

»مجاهد« ايجاد می كند.
مؤلف های ديگر ليست اعضای ديگری نيز دارند. طبق نوشته رضا همراز، سلام 
ا... جاويد، محقق چپ گرای مشروطه آذربايجان،سيد محمد ابوالضيای  شبستری 
و تقی زاده فوق الذكر را »جزو ليبرال كه در باكو پايه گذاری شده بود و سپس در 
تبريز سازمان دهی شد« می گنجاند. او دليل آورد كه زيرمجموعة آنها، از جمله 
ابوالضيا، بعدها تا تاسيس حزب سوسيال- دموكرات در تبريز كار خود را ادامه داده 

است.
مهم نيست كه ليست های عضويت گسترش يافتةمركز غيبی را باور كنيم، تا تمام 
اين روشنفكران عضو اجتماع اصلاح طلب تبريز را تشخيص دهيم. در زندگی نامة 
تقی  است،  تهيه شده  خاطراتش  در  او  خود  توسط  كه  بهزاد  زاده  طاهر  شخصی 
زاده بهزاد ذكر می كند كه: علی مسيو)رهبر آينده مركز غيبی(، تقی زاده، تربيت، 
و ديگر اصلاح طلبان برجسته، جزو اعضای گروه گفتگو بودند كه يک سال قبل 
ماهيت  درك  برای  مخصوصا  موضوع  بود.اين  شده  تاسيس  مشروطه  موافقت  از 
اهميت  نبود،  ای  يافته  نظم  زيرزمينی  سازمان  آنقدرها هم  غيبيكه  مركز  حقيقی 
داشت، اما از انجمن نسبتا بی قاعدة روشنفكران كه با ارتباطات طولانی با همديگر 
ارزش هايش را داخل محيط جامعه به اشتراك می گذاشت، تركيب شده بود. در 
واقع، اغلب زمانی كه علی ثقه الااسلام، شاهد معاصر جنبش مشروطه در تبريز، به 
مركز غيبی اظهار می كند، او در ميان صفوف مركز افرادی را می گنجاند كه در 
محيط خود بهترين توصيف از آنان می شد. )خاطرات او همچنين نشان می دهد 

كه رهبريت و احتمالا عضويت مركز غيبی حقيقتاً شناخته شده بود(:
گروهی از فدائيان قفقازی تجديد سازمان كردند و خود را مركز ]غيبی[ ناميدند. 
آنها خود را قدرت مطلق كردند. در ميان آنها كربلايی علی معروف به مسيو، جعفر 
آقا پسر برادرحاج اسد گنجه ای و غيره بودند. يكی از همان ها حاج صمد خياط  و 
كاروان باشی كارگر گمرك كه هردو بسيار افراطی بودند كه خود را در ميان مردم 
انداختند و خود را فدا كردند تا به اشراف زادگان و اعيان و بزرگان توهين كنند. در 
ميان آنها گروهی از افراد خشن و آدم كش بود- يوسف خزدوز، حاج احمد نقاش، 

مير تقی چايچی و غيره-كه موجب تحريک عموم برای ايجاد اخلال می شدند.
تقی  مير  و  نقاش  احمد  حاج  باشی،  كاروان  خياط،  صمد  حاج  افراد،  اين  بين  از 
عنوان  به  ديگری  جای  هيچ  در  نامشان  شد-  ذكر  كه  آنهايی  نصف  چايچی– 
اعضای مركز غيبی ياد نشده است.  برای شناخت بهتر اين مركز،اطلاعات زندگی 

نامة برخی از اين اعضا را بررسی می كنيم. 

■ علی مسیو 

در خاطرات خود می  بهزاد  طاهرزاده 
ازمحله  تاجری روشن فكر  او  نويسد، 
زبان  دانش  خاطر  به  او  بود.  نوبر 
فرانسوی اش اين لقب را يافت. او به 
شدت تحت تاثير انقلاب فرانسه بود و 
اغلب حوادث آن را ذكر می كرد. او با 
سرمايه ای قابل توجه كارخانه ظروف 
چينی را در تبريز داير كرد. تنها اشاره 
مربوط به او در نشرية مشروطه طلب 
به  كه  است  انجمن-  ثبت-  تبريزدر 
رياست او اشاره می كند و می نويسد 
با تلاش های خيرخواهانه وی در نوبر 
روابطی  او  شد.  احداث  ای  مدرسه 
دوستانه با تجار محلی و وام دهندگان 
دوباره  مقاله  همين  در  داشت.  پول 

درباره او خواهيم گفت.

■ حاج رسول صدقیانی

مالک شركت تجاری قدرتمند و معتبر 
بود.  استانبول  در  والده خانی  بازار  در 
محله  در  مذهبی  ای  خانواده  از  او 
قديمی شتربان بود. شغل او به عنوان 
و  اتريش  و  قفقاز  به  را  او  تاجر  يک 
هنگام  كشاند.  عثمانی  امپراتوری 
های  فعاليت  او  تبريز،  به  بازگشت 
اصلاح طلبانه وارد شد. يک سال قبل 
به تشكيل  او  با مشروطه،  از موافقت 
حزب سوسيال دموكرات همراه با علی 

مسيو كمک كرد.

■ حاج علی دواچی

او ثروت خود را از طريق رنگ هايی 
كه در آتش بازی می فروخت به دست 
آورد، اين موضوع باعث شد كه او با 
كند.  تجارت  ای  منطقه  های  دولت 
شد  باعث  اين  بر  علاوه  تجارت  اين 
تماس  نيز  ديگر  كشورهای  با  او  كه 
داشته باشد و از اين طريق  دريافتكه 
ديگر كشورها چگونه اداره می گردند. 
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عنوان  به  او  از  مرتباً  انجمن  روزنامه 
هدايت كننده مشروطه ياد می كرد و 
او، برخلاف رفيق خود در مركز-علی 
چشمگيری  و  عمومی  حضور  مسيو- 

داشت.

■ سید حسن شریف زاده

روحانيون  احترام  مورد  خانواده  از  او 
بود. وقتی كه جنگ در تبريز آغاز شد، 
شريف زاده به سفارت فرانسه پناهنده 
شد، و فقط بعد از اتمام جنگ بيرون 
از  او به اجتماعی  از اين كه  آمد. بعد 
عناصر  خاطر  به  مجاهدان  همراهان 
كرد،  انتقاد  در صفشان  مسئوليت  بی 
به  مست  مجاهدان  از  نفر  دو  توسط 

قتل رسيد.

■ محمد علی تربیت

كتابخانه  او  مشروطه  دوره  از  قبل 
تفكر  نشانه  كه  كرد  تاسيس  را  ای 
جلسات  مكان  و  بود  شده  مدرنيزه 
برای روشنفكران مترقی محسوب می 
شد، تقی زاده برادر زن وی از برجسته 
رهبر  او  بود.  جلسات  اين  افراد  ترين 
بيشتر  او  بود.  فنون  گنجينة  حوزه 
زمان سالخوردگی خود را در كتابخانه 
امپراطوری  های  كتابفروشی  و  ها 
هيچ  كرد.  صرف  اروپا  و  عثمانی 
خواهی  مشروطه  فعاليت  از  سندی 
نمی  چشم  به  دوره  آن  ادبيات  در  او 
 E.G.( براون  با  او  همكاری  خورد. 
Brown ( شايد بزرگترين همكاری 
اش با هدف مشروطه خواهی بود كه 
براون ترجمه  علت آن كتابی بود كه 
و  مطبوعات  وی-  نام  تحت  و  كرد 
شعر در ايران، منتشر كرد. برادر وی- 
سياسی  نظر  از  تربيت-  محمد  علی 
بود و يک مجاهد فعال  »آتشفشان« 

بود.

■ کریم طاهر زاده بهزاد 

اگرچه نام او درهيچ يک از ليست های اعضای مركز غيبی ديده نمی شود، به نظر 
می رسد او كارت عضويت داشته است. مهدی مجتهدی، در تذكر ضروری خوددر 
كتاب رجال آذربايجان در عصر مشروطيت به هنرهای زيبا در ايران و شغل خود به 
عنوان يک معمار در برلين اشاره می كند، اما هيچ اشاره ای به فعاليت سياسی خود 
نمی كند. برادر او- حسين- تسلط زيادی در نقاشی داشت و به دعوت وزير آموزش 

تركيه در مدرسه هنرهای زيبا در استانبول درس خوانده بود.
بالا در مركز غيبی سوسيال دموكرات كاملا در خاطرات طاهرزاده  كيفيت طبقه 
بهزاد مشهود است.او می گويد، برای وارد شدن به مركز غيبی بايد كارت عضويت 
داشت كه البته »بعد از بررسی اخلاقيات داوطلبين و شهرت و اعتبار خانواده آنها« 
صورت می گرفت. اين زندگی نامه نويس، كسروی را به خاطر تاكيد بيش از اندازه 
اش بر نقش مجاهدان در منازعات ملامت می كند، و می گويد كه اين منازعات 
به خاطر فعالان سياسی)همه آنها از طبقه بالا بودند( مخصوصا تقی زاده بود كه به 
آنها جهت می داد. او بيان می كند: مجاهدان منبع قابل اطمينانی نبودند، زيرا آنها 
سعی می كردند تا خدمات خود را برای هدف بزرگ نمايی كنند. در واقع، رهبران 

واقعی روشنفكران بودند و نه مجاهدان. و نارضايتی مؤلف را نشان می دهد.
علی رغم اعتماد به اين عقيده ها ، سطح سياسی اعضا پايين بود. خاطرات طاهرزاده 
بهزاد، شاخصه ای از هيچ مكتب سياسی ندارد. در عوض، اطاعت محض و وفاداری 
مورد تاكيد بود. اعضا مجبور بودند از تمام اوامر بدون هيچ سؤالی اطاعت كنند، با 
مردم با ملايمت رفتار كنند، و با طرفداران استبداد هيچ تماسی نداشته باشند. اين 
مسائل در گفتگوهايی كه توسط علی مسيو در خاطرات وی بازيابی می شود ديده 
می شود كه طوری طراحی شده بود كه رده ها و رتبه ها روشن شود ولی هيچ 
تحليل سياسی داده نشود مگر اين كه يک ديدگاه كلی وجود داشت و آن اين كه 

ايران لاجرم بايد آزاد شود.
 همچنين جالب است كه قوانين مركز و تمام سختيگيری های نقل شده از آن، تا 
حدودی از طرف طاهرزاده بهزاد بود.  تصميمات سياسی كه او اتخاذ می كرد، در 
هيچ جايی ذكر نمی شد، و تنها يک بار يا دوبار در توضيحات فعاليت نظامی امكان 

داشت كه نامی از او برده شود.

■ ایدئولوژی مرکز غیبی

علی مسيو، رهبر مركز غيبی،در نوشته ها و گفتگوهای خود منبعی گرانبها برای ما 
باقی گذاشته است. او از اعضا می خواست تا نترس باشند و آماده جانفشانی و فدا 
كردن زندگی و دارايی خود در راه هدف باشند. يک نوشته از او اخيراً توسط ناهيدی 
آذر يافت شده است كه بسيار مهم است. در اين مقاله از تاريخ و آزادی تبريز در 
عثمان،  توسط  شهر  اشغال  از  بعد  عباس  شاه  نيروهای  وسيله  به  982ش.  سال 
تحريک  برای  موضوع  اين  از  قرن  يک  مدت  به  تقريبا  آنها  است،  شده  استفاده 

تبريزاستفاده می كردند تا دنباله روی اجداد خود باشند:
ای برادران من، تصور نكنيد كه اين سرزمين ارزان به دست ما رسيده است. هر 
ذره از آن به خون هزاران هزار از اجداد ما آغشته شده است....در هر دوره زمانی 
كه تجاوزی شده است يا دشمن حضور يافته است، اجداد غيور ما كفن های خود 
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رادور گردن حلقه كرده اند و  و شمشيرهايشان را بر دست گرفته اند تا از اين كشور 
دفاع كنند، كشوری كه خانه و كاشانه ماست، آنها زندگی خود را فدا كردند...رهبران 
استبداد با هيچ عقل و خردی ادعای مافوق بودن را بر اعضای اين ملت دارند، تا 

حق بيشتر يا حق امتياز ويژه نابرابری نسبت به بقيه داشته باشند.
او ادامه داد: حقوق و امتياز ويژه كه فرماندهان و پادشاهان نسبت به ديگران دارند، 
در هرجايی كه انسان ها باهم جامعه تشكيل می دهند وجود دارد، چون در حقيقت 
متجاوزان يا ستمگرانی بر خواهند خواست كه به حقوق ديگران تجاوز كنند، خرد 
اين جامعه اين خواهد بود، بايد بتوانند به راحتی از حق خود و مرزهايشان در برابر 
ديگران دفاع كنند، از ميان خردمندترين فرد در بين خود به عنوان رئيس جمهور 
يا حاكم يا پادشاه و وزرا و مشاوران به عنوان دستيار و كمک منصوب می شوند و 
سربازان و نيروهای امنيتی برای حفاظت از كشور در برابر تجاوز دشمنان خارجی 
يا حفاظت از حقوق ملت از ديگر متجاوزان، متحد می شوند. هزينه های وارد شده 
توسط رئيس جمهور يا پادشاه و يا كمک ها و نيروهای نظامی به طور مساوی بين 
خودشان تقسيم می شود و آنها به بقيه می پردازند، با اين كار عدالت و برابری 
حكمفرما می شود. اگر اين رؤسای جمهور يا پادشاهان احكام عدالت و برابری را 
اجرا نكنند و با ظلم و استبداد رفتار كنند، ملت آنها را از جايشان بر خواهد داشت و 
با ديگران جايگزين خواهد كرد. متاسفانه، ما ملت ايران، حاكمی را منصوب كرده 
ايم و به نظاميانی كمک كرديم و به كسانی هزينه داده ايم، حتی اين كه آن را هدر 
داديم و اين طرفداران استبداد خائن از اين سربازان و سلاح ها كه ما به آنها داده 
بوديم تا از كشور، از ذخاير و ثروت آن، زندگی، عزت و شرافت و وقار آن محافظت 
كنند فقط برای خودشان استفاده كردند و از ظلم و استبداد خويش محافظت كردند 
و ما در چنگال پنجاه هزار استبداد باقی مانديم. چرا؟ برای اينكه ما دانش كافی 

نداشتيم. ما مردگان متحرك بوديم، مانند گله گوسفندان.
اين مقاله استدلال می كند كه اين وظيفه مردم آذربايجان است تا در مبارزات با 
هدف آزادی بر بقيه ايران پيروز شوند و نيز اتحاد مردم ايران مقاومت ناپذيرخواهد 

بود.

■ مرکز غیبی در عمل

در مورد قدرت مركز غيبی كسروی اظهار می كند: عموماً، حاج ميرزا حسن مجتهد 
و ديگر ان و برخی از تجار در انجمن ملاقات می كردند و بر حاكمان رسيدگی می 
كردند. اما آنها نالايق بودند و جنبش به صورت رمزی توسط مركز غيبی كنترل 
می شد. اخراج ميرهاشم و امام جمعه و مانع شدن از بسته شدن انجمن تنها فعاليت 
های آنها بود. آنها به خوبی می دانستند كه اگر مردم را به حال خود بگذراند، آنها 
كم كم ضعيف شده و شور و شوق خود را از دست خواهند داد. بنابراين آنهاموقعيت 
هايی را فراهم می كردند تا مردم را به دست آورند و وارد عمل شوند و مبارزه بر 

عليه استبداد را ترك نكنند.
امام  كه  اين  بر  مبنی  غيبی  مركز  عضو  بهزاد  طاهرزاده  گزارش  جود،  اين  با  و 
جمعه تبريز به بيرون از شهر برده شده است، نقطه تحول سياست های مشروطه 
خواهان تبريز بود و كسروی نمونه نخست آشفتگی مركز بود، بدون اين كه نامی 
آن  خاطرات  در  گاه  هيچ  هم   او  كه  بود،  زاده  تقی  كه  همانطور  باشد،  مركز  از 
دورة خود گروهی را ياد نكرده است. شرحی كه نصرت ال.. فتحی در كتاب خود 

فقط  آورد،  می  تبريزی  واعظ  سه  از 
نقش شيخ سليم را ذكر می كند كه با 
خاطرات طاهرزاده هم خوانی دارد. ما 
بايستی مثالی ديگر از، از دست دادن 
حافظة ناگهانی كسروی كه در ارتباط 
بررسی  مورد  را  است،  غيبی  مركز  با 

قرار دهيم.
كسروی ادعا می كند كه مركز غيبی 
در پشت صحنه افراد مسلح را هدايت 
می كرد: در راس همه اين ها، مركز 
معقولانه  و  كرد  حمايت  آن  از  غيبی 
آن را توسعه داد. توزيع سلاح در ميان 
بسياری  وحشتناك  معانی  به  افراد 
رهبرانی  به  حال  اين  در  داشت. 
خردمند نيازبود كه دانستند چه كاری 
انجام داده اند، تا مانع هرج و مرج و 
درگيری خونين شوند و موجب ترقی 
گردند. اين مركز غيبی نشان داد كه 
اين كار، تا حدودی يک وظيفه است.

از  گروه  يک  تشكيل  برای  مركز 
مبارزان به نام مجاهدين تلاش كرد. 
نظامی  شبه  نيروهای  آنها  واقع،  در 
از ميان مردم بودند را مسلح می  كه 
كردند. آنها اين هدف خود را با كمک 
دادند،  توسعه  ديگران،  و  سخنرانان 
هدف  تمرين  و  تفنگ  خريد  تجارت 
گيری آغاز شد و مركز از حمايت آنها 

دست نكشيد.
طاهرزاده بهزاد عضو مركز غيبی می 
تاسيس  از  بعد  مجاهدين  كه  گويد 
تشكيل  دموكرات  سوسيال  حزب 
مركز  از  تری  مؤثر  تصوير  او  شد. 
نيروی  عنوان  به  مجاهدين  غيبی 
كه  نويسد  می  او  است.  نداده  مبارز 
در دوره بی تجربگی شان، يک شب 
خان  رحيم  نظام  سواره  به  اشتباه  به 
به  و  بردند  آذوقه  مشروطه(  )مخالف 
طرف مشروطه خواهان آتش گشودند، 
اشتباه  به  »درگيری«ها  از  دريكی  و 
يک  به  خان  رحيم  نظام  سوار  برای 
مرد شير فروش نزديک شدند. او مثال 
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هايی از شجاعت های فرماندهانش به عنوان مبارز تعريف می كند، اما هيچ مثالی 
از چگونگی مشاركت مركز در تشكيل نيروهای مبارز مشروطه خواه ارائه نمی دهد. 
اين ادعا كه مركز غيبی نقش چشمگيری در تشكيل جوخه نظامی در جنبش داشت 

توسط اسناد معاصر تكذيب می شود.
اولين اشاره به تمرين نظامی در انجمن ديده شد و كسروی آن را بيان می كند. 
اين جنبش است كه سه واعظ مشروطه خواه برجسته  القائات  اين موضوع منبع 
در تبريز است، شيخ سليم، ميرزا جواد ناطق، و ميرزا حسين واعظ . بر اساس آيه 
قرآن: »ای مؤمنان! چون برای نماز روز جمعه ندا دهند، به سوی ذكر خدا بشتابيد، 
و خريد و فروش را رها كنيد. كه اين برای شما بهتر است اگر معرفت و آگاهی 

داشتيد«. انجمن اضافه می كند، 
جمعه روزی است كه برای مسلمانان انتخاب شده است تا در مكان های عبادت 
جمع گردند و درك كنند كه گذران زندگی برادران مسلمان شان چگونه است و 
اركان ايمان حقيقی را قوی كنند و با هم مشورت كنند و به دنبال اصلاح باشند. 
اين سنت رضايتبخش مدت زمان زيادی  است كه ترك شده و اهميت خود را از 
دست داده است. اما اكنون ملت غيور ايران از خواب چند هزار ساله غفلت بيدار 
شده است و تدريجاً اين كمبود را جبران می كند و به حال اول باز می گردد...مغازه 
ها و بازار بايد در روز جمعه بسته شوند  و مردم بايستی در مساجد گرد هم آيند...

سه واعظ از منافع مشروطه خواهی و شايستگی اتحاد و مزيت اتحاد دولت و ملت 
برای آگاهی بخشی به مردم، در خطبه های خود سخنرانی می كنند.

اشاره بعدی به تمرينات نظامی در 6 ربيع الاول1325 برابر با31 فروردين 1286در 
انجمن به چاپ رسيد:

در چندين بخش تبريز، جوانان و مردان غيور از ميان مردم دربعد از ظهر روز جمعه 
و روز بعد از آن، دو ساعت قبل از غروب آفتاب در بيرون شهر با تمرين ويژه و 
منظم، با تمرينات نظامی برای جهاد، كه يكی از تكاليف اسلامی است، گرد هم 
آمدند و خود را آماده كردند. دو يا سه تعليم دهنده نظامی وجود دارد كه غيرت خود 
را با تمرين دادن مردم بر طبق قوانين نظامی اسلامينشان داده اند. به آنها دستور 
داده شده است كه بدون اجازه تعليم دهنده نظامی خود شليک نكنندكه در غير 
اينصورت منجر به خسارت اموال و افراد خواهد شد. بنده به آنجا رفتم تا اين را 
گواهی دهم و ديدم كه تمرينات آنها بسيار منظم انجام می گيرد و بر اساس درست 
می باشد. در واقع، می توان گفت كه مردم غيور ايران هميشه برای پيشرفت آماده 
هستند. مؤلف با اين بيان كه در اين دوره، ايرانيان در فاصله دو سال چندين تمرين 

خوب و آرايش نظامی خوب خواهند داشت، مطلب خود را به پايان می رساند.
اشاره بعدی انجمن در 23 ربيع الاول 1325 برابر با 3 خرداد 1286است كه گروهی 
مسلح از مجاهدين از بخش قديمی تبريز–شتربان- در خانه محمد باقر آماده می 
شوند. محمد باقر حامی اين جنبش مسلح و نظامی است. آنها يک استاد تمرين 
نظامی داشتند، كه در هنرهای نامی آموزش ديده است. اونيفورم آنها بليز و شلوار 
اين   . با كلاه های سفيد پوستين  بود،  ايرانی دوخته شده  پارچه  از  سفيد بود كه 
رژه در ميان مشاهده كنندگان هيجان ايجاد كرد و موجب شد مؤلف مقاله از شاه 
بخواهد تا با مردم خود كه رهنمود های او را چنان سخاوتمندانه پاسخ می دهند، 
مهربان باشد، و گفت كه وزرای خائن وقتی كه ببينند ايران بيش از اين استبداد و 

ظلم آنها را تحمل نخواهد كرد، احساس بدبختی خواهند كرد.

به  كه  گفت  را  سخنانی  مقاله  مؤلف 
از  يكی  بود.  پيامبر  ولادت  افتخار 
ايران  مجاهدين بعد ازگفتن  اين كه 
مرگ  از  دشمنانش  ترساندن  برای 

برخواهد خواست، ادامه داد:
جوانان غيور و مجاهدين كه آماده اند 
همه چيز خود را از دست بدهند، حتی 
سنگين  وظيفه  اين  را،  شان  زندگی 
شريعت  ترويج  و  كشور  از  صيانت 
به  را  آله(  و  عليه  الله  )صلی  پيامبر 
را  خود  بنابراين  و  اند،  گرفته  عهده 
تكاليف  از  يكی  كه  جهاد  آموزش  با 
مبادا  اند،  كرده  درگير  است  اسلام 
جنبش  اين  مستبدان  و  خائنان  برای 
مزاح يا بيهوده به نظر برسد يا اينكه 
فكر بكنند اينان يونيفورم های نظامی 
به تن كرده اند و آموزش های نظامی 
ديده اند تا )نعوذ بالله( بر عليه دودمان 
به خدا  )ما  شاه و مردم شورش كنند 
از  اكثراً  بريم(. در عوض، ما  پناه می 
بازاری  ور  پيشه  و  مختلف  اصناف 
هستيم و مردم نجيب ما برای صيانت 
از كشور جهاد می كنند و پرچم اعلی 
حضرت، شاه اسلام، را بر افراشته اند 
و پرچم ترقی قلمروی ايشان و ترويج 
مشروطيت را به دست گرفته اند. ای 
حضرت  اعلی  ايرانيان  ما  پدر  خدا، 
امپراطوری  كن،  حفظ  را  همايونی 
از  را  شاه  علی  محمد  حضرت  اعلی 
بلا حفظ كن، و او را با مطيعانش كه 
حكم فرزندان وی را دارند مهربان و 
قدرت  در  را  او  و  گردان،  سخاوتمند 
شورای  مجلس  پيشرفت  و  بخشيدن 
اشاعه  بزرگ موفق گردان و در  ملی 
احكام الهی )اسلام( او را ياری فرما. 
از  كننده  حمايت  و  بخشنده  را  او 
ده،  قرار  مقدس  مجلس  نمايندگان 
نمايندگانی كه از تمام مناطق و قلمرو 
های ايران در پايتخت جمع شده اند 
سلطنتی  خاندان  امور  بهبود  برای  و 
بسيار  را  او  كنند.  می  مردم تلاش  و 
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انجمن  اعضای  بر  پيروز  و  قدرتمند 
و  ضعيف  افراد  با  و  گردان  خجسته 
فقير مهربان باشند و استبداد و خيانت 

و ظلم و ستم را ريشه كن كنند.
افرادی  قلبی  »آمين«  با  اين سخنان 
كه در آنجا حضور داشتند مواجه شد. 
نمايندگان  و  التجار،  معين  ]محمد[ 
انجمن از ساوجبلاغ، 20 تومان برای 
مجاهدان  كردند.  پيشكش  مجاهدين 
وقتی  نپذيرفتند،  را  پول  ابتدااين  در 
آنها گفتند هرگز پس نخواهند گرفت، 
را گرفتنند و در كنار  از همه پول ها 
آن، آنها با پذيرفتن پيشكش ها برای 
اينجا  در  كردند.  موافقت  صلح  حفظ 
بايد توجه كرد كه مركز غيبی  هيچ 
شتربان  در  مجاهدان  با  ارتباطی 
مدت  از  بعد  حقيقت  در  و  نداشتند 

كمی به مبارزه با آنان پرداختند.
ربيع   20 در  انجمن  در  كه  ای  بيانيه 
ارديبهشت   31 با  مساوی  الاول 
منتشر  باقر  محمد  توسط   ،1286
آباد،  ليل  در  نظامی  تمرينات  گرديد، 
چرنداب و اهراب از يک ماه قبل آغاز 
شده بود. تمرينات به طور منظم انجام 
در  بود  در هفته  بار  دو  و  می گرفت. 
افرادی  و  و جمعه  روزهای سه شنبه 
كردند  می  اشتباه  را  گيری  كه هدف 

به شدت تنبيه می شدند.
در نسخه ای از تاريخ انقلاب مشروطه 
كه به صورت مرتب در مجله ماهنامه، 
پيمان، خود كسروی يادآوری می كرد، 
من تازه هفده سالم را تمام كرده بودم 
من  خواندم،  می  درس  مدرسه  در  و 
همكلاسی  از  نفر  سه  دو،  با  هميشه 
بوديم  درس  و  كتاب  مشغول  هايم 
را  خود  وقت  از  لحظه  يک  حتی  و 
نبوديم.  كار  بی  و  كرديم  نمی  تلف 
با اين همه، من مصون از هواخواهی 
مشروطه نبودم. هر زمان كه از كوچه 
های  فعاليت  گذشتم،  می  بازار  و  ها 
مشتاقانه مردم را مشاهده می كردم و 

اين تمام بافت های وجود من را به وجد می آورد. من خدا را شكر می كردم و برای 
پيروزی آزادی دعا می كردم.

هيچ گاه فراموش نمی كنم كه يک روز، پسر جوان تاجری را ديدم كه آقا مير جواد 
را متوقف كرد و از او پرسيد »عاليجناب، آيا شما برای خريد تفنگ و تمرين نظامی 
فتوا داده ايد؟« اين مرجع تقليد پاسخ داد »بله! امروز اين بر تمام مسلمانان تكليف 
است كه تفنگ بخرند و تمرين نظامی ببينند. ما بايد قفقاز را از دست كافران آزاد 
لب  و  داشت  بر می  دم  بود،  يافته  ارزش  با  ای  گنجينه  مرد جوان  گويی  كنيم« 
هايش دعا گو بودند. احتمالا او همان روز تفنگی خريده بود و به تمرينات و مشق 

نظامی پيوسته بود.
...بعد از چند ماه، به محض دستورات انجمن، بازاری ها روز جمعه را تعطيل می 
كردند و مردم در سه مسجد جمع می شدند. سه سخنران- شيخ سليم، ميرزا جواد، 
از منبرهای مساجد بودند و برای مردم موعظه  و ميرزا حسين- هر ماه در يكی 
می كردند. اين بسيار موفقيت آميز بود، علی الخصوص ميرزا حسين كه برای خود 
يک نهاد شده بود. اين مرد، با صدای رسا و محكم شعرهای فارسی و تركی الهام 
بخش را به صورت موزون و از بر می خواند، و سخنرانی های قدرتمندی داشت و 
قلب مردم را به جنبش در می آورد. همه مردم به دور او جمع می شدند و به مسجد 
ميرزا مهدی می آمدند، اين مسجد با وجود عظمت و بزرگی اش تا حدی پر ميشد 

كه تعدادی در سرسرا و راهروی مسجد تا در بيرونی مسجد می ايستادند...
آنها زمانی كه او از ضعف كشور سخن می گفت بسيار تحريک می شدند و شكست 
فتح علی شاه را بازگو می كرد و شكست قفقاز و رويدادهای مشابه را می گفت 
و به مردم القا می كرد تا سلاح تهيه كنند و طرز استفاده از آن را بياموزند و در 
تمرينات نظامی شركت كنند. اين همان چيزی بود كه تمام رهبران می خواستند، و 
چون مردم تحريک می شدند و اميد داشتند كه مبارزه بكنند و خود را فدای كشور 
كنند، آنها فورا وارد عمل می شدند و در مورد اين چيزها صحبت می كردند، و 
بسياری از تجار و ديگران تفنگ و فشنگ خريدند و روز جمعه بيرون شهر جمع 
می شدند، و تمرين هدف گيری می كردند يا تمرين عوض كردن اسبها در حين 

مبارزه را می كردند...
حكم آوار، جايی بود كه خانواده من در آنجا زندگی می كردند، آنجا محلی بود كه 
از مردمم هر جمعه در  رفتند... گروهی  آنجا می  به  پياده روی  برای  تبريز  مردم 
آنجا گرد می آمدند، پياده يا سواره...سواره ها اسب های خود را عوض می كردندو 
افراد بزرگسال،  تعدادی  پياده ها هدف گيری را تمرين می كردند. به علاوه بر 
تفنگ چوبی برای بچه ها تهيه شده بود تا آنها هم در برخی مكان ها جمع شوند 

و تمرين كنند.
اين اولين قدم بود. بعد از اين، آنها فراتر رفتند. در هر محله، يک جوخه توسط يک 
فرمانده در حال تمرين ديدن بودند و آموزش می ديدند. پير و جوان، غنی و فقير، 
آنها صف هايی را شكل داده بودند پاهايشان را به صورت موزون و هماهنگ به 
زمين می كوبيدند. ملاها و سيدها، با عمامه های خود و رداهای بلندشان، تفنگشان 

را به شانه می كشيدنند و در كنار بقيه تمرين می كردند.
و  موسيقی  آلات  ابزار  آنها  و  بود  ای  محله سر چشمة سربازخانه  بنابراين، هر  و 
دوخت  می  را  خود  يونيفورم  جوخه  هر  كردند.  می  جمع  آنجا  در  را  چيزها  ديگر 
و می پوشيد. آنها معتقد بودند كه فقط جمعه ها كافی نيست و اين كارها را هر 
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روز انجام می دادند. بازار هر روز عصر 
بسته می شد، تجار پارچه، فروشندگان 
كله قند، مسگران، دستفروشان و تجار 
و هر كسی كه بود همگی دست از كار 
می كشيدند و به سوی خانه های خود 
می شتافتند، لباس های خود را عوض 
می كردند، تفنگشان را بر می داشتند 
به سوی سربازخانه خود می رفتند  و 
ديدند.هر  می  نظامی  بقيه مشق  با  و 
آمد  می  شيپور  و  طبل  صدای  عصر 
و سرودهای هماهنگ كه از هر محله 
به گوش می رسيد.عظمت و شكوه و 
جلال اين تلاش ها روز به روز افزايش 
را  خود  شكل  كاملا  شهر  يافت.  می 
عوض كرده بود. هر كس درباره خريد 
تفنگ، مشق نظامی، آمادگی نظامی و 

فدا كردن خود صحبت می كرد.
كه  واقعيت  اين  از  گذشته  تبريز،  در 
اميدوارانه  از مردم مخلصانه  توده ای 
رو  جنبش  اين  سوی  به  اشتياق  با  و 
آن  از  بسيار  رهبران  بودند،  آورده 
حمايت می كردند. در راس همه آنها، 
مركز غيبی از آن دفاع می كرد و آن 
را به طور گسترده ای بسط داد. توزيع 
سلاح در ميان مردم به هدف چيزهای 
وحشتناك مختلفی می تونست باشد. 
را  كار  اين  نيت  كه  خردمند  رهبران 
می دانستند سعی می كردند مانع هرج 
و مرج و خونريزی شوند و عامل ترقی 
داد كه  نشان  اين مركز غيبی  باشند. 
اين موضوع تا حدی كار آنها بود. اما 
كسروی هيچ ذكری از آنچه كه مركز 

غيبی حقيقتا انجام می داد نمی كند.

■ آشفتگی اجتماعی و سوسیال 
دموکرات ها 

انقلاب  در  تحول  نقاط  از  يكی 
مشروطة  تبريز قضيه قره چمن بود، 
جايی كه روستائيان روستای برجسته 
اطاعت  سلطنتی  مامور  از  محلی 
مجازات  برای  اعزامی  نيروی  نكردند 

2
52 ■ تابستان 1395

به آنجا فرستاده شد كه تمامی روستا 
را قتل و غارت كردند. وقتی اين اتفاق 
با  رحمی  بی  و  قساوت  اين  افتاد، 
طلب آمرزش ميرزا حسن مجتهد كه 
برجسته  مذهبی  های  چهره  از  يكی 
تبريزی بود همراه بود. در عوض اين 
موضوع منجر به مقابله بين مشروطه 
دو  و  سليم  شيخ  رهبری  به  طلبان 
مجتهد  و  روحانيش،  همراهان  از  نفر 
در  كه  شد.آنچه  محلی  تشكيلات  و 
نبود،  مشخص  كسروی  اظهارات 
نا  است.اين  آشوب  و  اختلال  حقيقت 
آرامی موضوع نگرانی ميرزا علی ثقه 
الاسلام بود، او مشروطه طلبی ميانه 
رو و عضو وفادار طبقه اجتماعی ملک 
داری بود. طبق نظر او، روستائيان به 
مالک ضربه زدند، او را از روستا بيرون 
انداختند، خانواده او را محبوس كردند 
و هر چيزی را كه می توانستند غارت 

كردند. او ادامه می دهد:
برخی می گويند علت اغتشاش از چند 
به  و  شدند  جمع  آنها  شد.  آغاز  طلبه 
انجمن رفتند. پس دو يا سه طلبه كه 
قره چمن صحبت كرده  درباره  ازاول 
بودند، موجب تحريک و جنبش شدند. 
نوكران وكارگران و افرادی از قزلجه 
] روستايی كه مالک آن امام جمعه ، 
فردی مستبد و بدنام و محتكر غلات 
بود[ و دسته ای از ديگر مردم و برخی 
جمعيت  بين  در  نيز  ها  سوسياليست 

بودند...
اين اشاره گذرا به سوسياليست ها كه 
درگير بودند تنها منبع در خاطرات وی 
آنقدر  آن  ارزش  است.  بحران  اين  از 
است كه در متونی كه از وی نقل قول 
شده است، »اغتشاشی« را نشان می 
چمن  قره  آشوب  نتيجه  در  كه  دهد 
موضوع  اين  نيست.او  هدف  و  است، 
را تا حدی دسيسه روس ها برای بی 
ايران بود كه فقط منجر  ثبات كردن 
تسلط  و  ايرانی  كشاورزان  آشوب  به 

خارجی ها شد. او وضعيت تبريز را متفاوت از آنچه كه در رشت اتفاق افتاده بود می 
ديد، در رشت آشوبگران به وسيله سوسيال دموكرات های روسی تغذيه می شدند. 
سپس، او می گويد روستاها در تحول هستند، و روستائيان مبادی آداب و مطيع 
قانون كه وارد مدرسه های فرانسوی شده بودند به عنوان آشوبگر ظاهر شدند و از 
دادن ماليات سر باز زدند. »آنها غلات را چپاول می كردند و با ماموران سلطنتی 
گستاخانه حرف می زدند«. بدون اينكه مطالعه و تحقيق زيادی در اين زمينه بكنيم، 
به نظر من واضح است كه روحانی ما می گويد »فرانسه« و نه »روسيه«. اين ها 
از طرف  نظراتی كه  نه  و  آورد  به وجود  فرانسه  انقلاب  بودند كه  عقايدی غربی 

همسايه شمالی ايران سرازير شود.
يا مركز غيبی در  نادر، سوسيال دموكرات ها  اين رويداد  همانطور كه ديديم، در 
اين به قول شيخ سليم اغتشاش روستايی، شركت داشتند، كه به وسيله بقيه ادامه 
يافت و ملاهای بی نام ياغی به آن دامن زدند. بنابراين،چند روز گذشته واعظان 
در حمايت از روستائيان برخواستند. برخی از خطبه ها و سخنرانی های ايشان اين 
با مالكان  بيرون بكنند و  را  بايد ماموران و مباشران سلطنتی  آنها  بوده است كه 
گستاخانه سخن بگويند و خانه آنها را ويران كنند... مالكان و خردمندان در مورد 
اين مسئله بسيار ناراخت و نگران بودند. آنها نگران بودند كه حاصل اين كارهای 
شرورانه، نافرمانی روستائيان خواهد بود و آنها از دادن سهمشان از محصولات و 

ماليات سر باز خواهند زد.
تبريز شد حمله ای بود كه  حادثه فراموش شده ای كه مقدمه جنگ شهری در 
توسط مجاهدين مركز غيبی شتربان صورت گرفت، اين حادثه در اوايل جمادی 
نويسد: در  ثقه الاسلام در دفتر خاطرات روزانه خود می  داد.  الاول 1325 روی 
درگيری  غيبی  مركز  مجاهدين  و  شتربان  دو عضومجاهدين  بين  جمادی،  اوايل 
از خانه مجاهدين شتربان  به يكی  بيگاری  آمد، دسته ماموران  به وجود  شديدی 
آغاز شد. يک  اغتشاش  و  انداختند  خيابان  به  را  آنها  فرزندان  و  و همسران  رفته 
هيئت نماينده از طرف انجمن تركيه فرستاده شد اما ]مجاهدين مركز غيبی[ آن را 
نپذيرفتند و گفتند : ما دنباله روی مركز هستيم، تا زمانی كه حاج صمد دستور ندهد 
را معاف كند. آن شب، مجاهدين شتربان حاج صمد كاروان  نمايندگان  و هيئت 
باشی را به محله خود احضار كردند و آنها را تهديد كردند و مجاهدان مركز قول 

دادند تا آنها را ترك كنند و رفتار وقيحانه خود را پايان دهند.
 در عصر هفدهم، با ناپديد شدن حاج صمد در شهر بلوايی به پا شد. مجاهدان مركز 
به بازار آمدند تا آنجا را ببندند، اما مجاهدان شتربان آنها را متوقف كردند و دستور 
دادند تا بازار باز بماند. شتربان بر بازار مستولی شد و بر سقف های بازار تفنگدارانی 
را مستقر كرد.آنها يک شكور كه عضو مجاهدين قفقاز بود  و برای خريد در بازار 
آمده بود را توقيف كردند و او رامتهم به داشتن دستوری مبنی بر بستن بازار كردند. 
آن بعد از ظهر، مجاهدين مركز در گجيل به يک قهوه خانه حمله كردند و درگيری 
با يكی از پسران ملا آقا باعث شروع جنگ شد. خدمتكار حاج ميرزا سيد محسن آقا 
مجروح شد و حاجی آقا توقيف شد. نهايتاً، در چهاردهم، مركز غيبی و علی مسيو 
سقوط كردند. در جلسه ای كه آن روز در انجمن برگزار شد، قرار شد مجاهدين و 
فداييان صدور كارت را متوقف كنند. مردم نوبر به مجاهدان مركز غيبی بازگشتند 
تمام  اتفاق،  اين  با  كنند.  بيرون  را  آنها  تا  كرد  گسيل  را  نظامی  سواره  دولت  اما 

مجاهدان سپس مركز را ترك كردند.
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كنار گذاشته شده  از شتربان  تيزرو های خشمگين كه  آشفتگی  باعث  اتفاق  اين 
بودند گشت. محقق كهنه كار مشروطه تبريز– عبدالحسين ناهيد آذر، تعدادی از 
اين اسناد را از زير خاك در آورد. اين گلچين بايستی كافی باشد: نديديد چگونه 
تعدادی از اين خدانشناس ها..بی هيچ دليلی و فقط به خاطر دستورات يک  مجنون 
احمق و با تحريک مرتدان اغوا كننده به مدت دو روز بر تمام همسايگان مسلمان، 
ابراهيم و  بودند، و مرقد مبارك سيد حمزه، سيد  پيامبر گرامی  نوادگان  اكثراً  كه 
صاحب الامر كه در محله های سرخاب و شتربان واقع شده اند، فرود آمدند و مانند 
گرگ با سلاح های خود وحشی گری كردند...اين نجيب زادگان، ژوليک ها كه 
خود را قفقازی می دانند، خود را با فاسدان و آشوبگران متحد كرده اند و به سرخاب 
و شتربان به خاطر دستورات آن منكر خدانشناس علی مسيو و ميرزا محمد خان  
بی تربيت ]به جای تربيت[ يورش آوردند. شما پدرسگان، تصور ی كنيد كه آنها 

به شما امتياز می دهند؟

■ مجاهدان قفقاز و مجاهدان تبریز

قفقاز  در  كه  بودند  يانی  تبريز  قفقازی  مجاهدان   ، كه  دهد  می  توضيح  كسروی 
زندگی كرده بودند. همانطور كه او می نويسد: مجاهدان تبريز دو دسته بودند، يک 
دسته كه از قفقاز آمده بودند و ديگری كه از خود تبريز برخواسته بودند. دسته اول 
واقعيتاً تبريزی بودند اما چون از قفقاز آمده بودن و مانند آنها لباس پوشيده بودند 
به آنها قفقازی می گفتند. آنها بسيار با تجربه و با هوش بودند و به مذهب و ملاها 
توجهی نداشتند، بنابراين مردم از آنها می ترسيدند. چون آنها خود را جزو كميته 
باكو می دانستند، آنها خود را به اندازه ای كه افراد مركز غيبی خود راتابع مركز می 
دانستند نبودند آنها برخی اوقات در باره كم كردن تاثيرعلی مسيو و همراهانش و 

غلبه كردن بر خودشان فكر می كردند و قبلا هم در اين باره فكر كرده بودند.
و بنا براين نزاع جزئی و يک چشم و هم چشمی بدون اينكه كسی دليا آن را بداند 
شروع به جوشش كرد. هر دو طرف آماده مبارزه بودند و ترسی وجود داشت كه 
هر لحظه امكان شكستن آن می رفت. و بدين ترتيب... بازار باز نشد و همچنين 
انجمن تشكيل جلسه نداد ]به مدت سه روز[، و مردم در ترس و نگرانی زندگی 

می كردند.
اما از زمانی كه اكثر رهبران با تجربه 
و عاقل شدند، از خونريزی جلوگيری 
كردند و به دنبال برقراری صلح بودند. 
يكشنبه آغاز شد، بازار باز شد . مردم 
دوباره به كار و زندگی خود پرداختند. 
هيچ چيزی علناً اتفاق نيافتاد و چيزی 
ندارد.  وجود  روزنامه  در  نوشتن  برای 
اينجا  در  همراهانش  و  مسيو  علی 

شايستگی خود را نشان دادند.
منبع ابتدائی اين كشمكش طاهرزاده 
بهزاد بود، كه به طور شگرفی در مورد 
صريح  مسيو  علی  متدهای  و  اهداف 
كند  می  مشخص  او  اظهارات  است. 
دستورات  مستقيما  قفقازی  حزب  كه 
بيشتر  )كه  گيرد  می  قفقاز  از  را  خود 
مربوط به تفليس می شو تا باكو ( نه از 
مركز غيبی. او به قتل چندين مجاهد 
قفقازی اشاره می كند كه يكی از آنها 
فاميل مشروطه طلب مشهور عموغلی 

بود.
منبع ديگر در اين كشمكش قدرتمند 
طلبی  مشروطه  كه  بود  الاسلام  ثقه 
از  وی  بيزاری  رغم  علی  بود.  معتدل 
سوسيال  از  مشخصاً  او  غيبی،  مركز 
دموكرات ها ی محلی در برابر قفقازی 
ها حمايت می كند. او حتی نسبت به 
شيخ سليم واعظ ، كه اغلب مردم را 
انجمن  عليه  بر  تظاهرات طوفانی  در 
همراهی  محلی  های  قدرت  ديگر  و 
و  كند  می  غرور  احساس  كند،  می 
های  قفقازی  وقتی  است  كسی  او 
سوسيال دموكرات زندگی او را تهديد 
كردند، ثقه الاسلام او را تحقير كرد. 
اين به دليل علاقه وی به مركز غيبی 
نبود،ثقه الاسلام رهبر آن را كه باعث 

اغتشاش شده بود متهم كرد.

■ ترور یوسف خزدوز

دو ماه بعد از فشار آوردن اين تهديد 
بر  ديگری  مسيو،  علی  رهبريت  به 
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يوسف  مشهدی  كافی  خواست.نقش 
مشهور  مشروطه  انقلاب  در  خزدوز 
بود. من نام او را در منابع معاصر نظير 
كه  زمانی  تا  نيافتم،  انجمن  روزنامه 
انجام  همراهانش  وسيله  به  او  اعدام 
در  وی  درباره  ما  اصلی  منبع  گرفت. 
است.  بهزاد  طاهرزاده  ادبی  خاطرات 
از  يكی  خزدوز  كه  دهد  می  شرح  او 
اعضای تنه رهبريت مركز غيبی بود. 
او نام خزدوز را در بين بيست سخنور 
با اصول تبريزی قرار می  نويسنده  و 
بود  شده  انتخاب  دليل  بدين  و  دهد، 
كه اين توانايی را داشت كه حضار را از 
حخود بی خود كند و آنها را بر انگيزد 
فوق  قدرت  او  كند.  جنگ  آماده  و 
مردم  دادن  حركت  برای  ای  العاده 
عادی داشت و »ميرابوی تبرير« لقب 

گرفته بود.
متاسفانه، چيری كه موجب معروفيت 
 20 در  اعدامش  موجب  بود  شده  او 
مرعوب  گزارش  1325گشت.  شعبان 
و پيروزمندانه ای در يكی از صفحات 
مقاله  اين  در  اما  است،  آمده  انجمن 
اتهام وی اشاره نشده  به دليل اصلی 
وانمود  به  او متهم  به هر حال  است. 
كردن خود به عنوان يک فدايی بود تا 
منافع شخصی خود را برآورده كند. و 
هرگز توضيح داده نشد كه او چگونه و 
چرا اين كار را انجام می داد. در نتيجه، 
او به وسيله جاسوسی همراهانش كه 
و قسمتی كه موجب  او  شرارت كلی 
شد.  كشته  كردند  را  شد  وی  اعدام 
كه  كرد  می  گزارش  مكررا  بعدها  او 
پيشه مجاهد اين بود كه شديداً برای 
محدود  ايران  و  اسلام  از  محافظت 
رهايی  و ستم  از ظلم  را  مردم  شودو 
بخشد، و اين كه او بايد خود را با اين 
روش سازش دهد، اما در برخی روش 
به  نمی كرد.  اينچنين  او  های جزئی 
او  برای  خاصی  اتهام  خلاصه،  طور 

وجود نداشت.

طاهرزاده بهزاد اعتقاد دارد كه نتيجه احساس غرور و تكبر كه منجر می شد تا خود 
را به عنوان رهبر مافوق نسبت به ديگر رهبران ببيند اين بود. »او مكررا به صورت 
شفاهی و كتبی به وسيله پيش كسوتان مركز غيبی هشدار داده بود، اما زمانی كه 

او به سخنان متمردانه خود ادامه داد، او كشته شد«...
كسروی اين موضوع را  قسمتی از شيوه پاك سازی مجاهدين به عنوان عواقب 

بعدی خشونت يا منازعات شديد بالفعل در صف خودشان، می داند. 
اين سؤال باقی می ماند كه در حقيقت چرا خزدوز اعدام شد. شواهد در دست نتيجه 
قاطغی را نمی دهد. نظر بع اينكه علی مسيو پيش از اين با چنين چالشی در رابطه 
با شايستگی اش مواجه بود.مشخص بود كه اگر ضروری به نظر برسد او متوسل به 
نيروی نظامی خواهد بود، زمانی اين فرضيه قوی شد كه در واقع در پس ماجرای 
اعدام خزدوز موضوعی بوده است. اين حقيقت كه هيچ جزئياتی توسط مجاهدين 
ارائه نشده بود تا اين فرضيه را قوی تر كند. زمانی كه چشم و هم چشمی بين 
عملكرد مجاهدين منجر به جنگ شهری شد، زمان مناسبی برای محكم كردن 

رهبريت توطئه آميز مركز غيبی تا چالشی را از داخل آن به وجود بياورد، نبود. 
بعدها، طاهرزاده بهزاد در خاطرات خود تصديق می كند، » او تحت سايه علی مسيو 
بود« و درپاورقی می افزايد، » شايد او به خاطر ارتكاب برخی جرايم گناهكار باشد، 
اگرچه من نمی دانم« اين ترور مردم تبريز را وحشت زده كرد و باعث تضيف روحيه 
مخالفان علی مسيو شد. او همچنين قشون نايب خليل را گسترش داد، خليل در 
غير اينصورت به )خليل سگ( معروف بود، كه توانايی او گير انداختن و خراب كردن 
دشمنانش در اين كار بسيار مؤثر بود. خليل نهايتاً خود را عقل كل فرض می كرد، 
پس در روز روشن يک نفر را به قتل رساند.با دستگيری وی، او از روی بی فكری 
و اين كه قدرت علی مسيو او را نجات خواهد داد ،به تمام قتل هايش اعتراف كرد، 
اما او اين قمار را باختو جان خود را داد. در هر مورد، اين فكر در تبريز شايع شد كه 
قاتلان علی مسيو می توانند جان هر كسی را كه می خواهند بگيرند، اگرچه او در 

مورد استفاده از اين قدرت برای منافع شخصی محدود خويش بسيار محتاط بود.

 ■ خط پایان سوسیال دموکرات ها

نهايتاً، طاهرزاده بهزاد گروه خود را از بقيه سوسيال دموكرات ها خارج كرد زيرا 
دومی شامل عناصر تربيت نشدة مشكوكی بود، كه شامل فراش های قديمی می 
شد. اين گروه خود را گارد ملی ناميدند و متشكل از جوانان آموزش ديده و با سواد 
به  بود.  نا مناسب  برای سختی جنگ  ثروتمند  اين جنگجويان  امتداد فكری  بود. 
عبارت ديگر، آنها با افاده فروشی عذر خود را می خواستند، رهبران مجاهد آنها را 
به خطرناكترين رشته های مبارزه می فرستاند. شايد كسی تصور كند كه مردان 
گارد ملی در لباسهای شيک بسيار لطيف هستند، آنها به خاطر تبريز شهدای زيادی 
را در خطرناك ترين مناطق و جنگ های سرنوشت ساز داده بودند. از طرف ديگر، 
حزب دموكراتيک، كه اخيراً توسط تقی زاده تاسيس شد، به مجاهدها از بالا نگاه 
می كردند و آنها را تربيت نشده می دانستندعلی الخصوص با حضور در آشفتگی 
ديروز فراش ها اين موضوع عيان شد. با ورود نيروهای روسی، دولت مركزی تمام 

متحدان مجاهدين را ترغيب به منحل كردن گروه هايشان كرد.
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■ مقدمه

عكاساني كه در دوره مشروطه گرانبهاترين ارثيه عكاسي را به جا گذاشتند ستارگان پر نوري بودند كه در آسمان تيره و تار 
علمي و اجتماعي ايران درخشيدند. هم زمان با پيشرفت و بكارگيري علوم جديد مانند عكاسي در ثبت وقايع مشروطه روزنامه 
نگاران انقلابي نيز با انتشار روزنامههايي نظير قانون، اختر، حكمت، ثريا، پرورش و حبل المتين در آگاهي تودهها نقش بسزايي 

داشتند. 
متاسفانه هنوز آنگونه كه شايد و بايد جانفشاني مردان بزرگ انقلاب مشروطه از سردار و سالار و مجتهد و روزنامه نگار و 
عكاس گرفته تا سربازان انقلاب ارج نهاده نشده است در حالي كه بايد تنديسهاي اين مردان بزرگ را ساخته و در هر شهر و 
ده و كوچه و گذري نصب نمود تا ياد و نام آنان زنده نگاه داشته شود. انقلاب مشروطيت همانند همه انقلابهاي جهان روندي 
طولاني و در بستر زمان تولد يافت. نطفه انقلابها در بستر زمان بسته ميشوند و نطفه انقلاب مشروطه از رگ زدن امير كبير 

در حمام فين كاشان بسته شد. 
زهي خيال باطل كه ناصرالدين شاه تصور مينمود با مرگ اميركبير پايههاي سلطنتش براي سالها محكم گرديده در حالي كه 
تاريخ عكس اين را ثابت نمود. اميركبير رفت ولي در قلب تودههاي مردم نفرتي عميق نسبت به شاه خود كامه به وجود آمد. 

■ شرایط عمومي کشور 

ايران در آغاز انقلاب مشروطيت يک كشور فئوداليته كاملا عقب مانده بود. خان خاني در روستاها كاملا بيداد ميكرد و اربابها 
بر جان و مال كشاورزان حاكم بوده و هر گونه تجاوزي را حق مسلم خويش ميشمردند. كشاورز بيچاره حق نداشت بدون اجازه 

ارباب آب بخورد و... 
حاكمان ظالم با قدرت بر جان و مال و ناموس مردم مسلط بودند. قحطي و خشكسالي و گرسنگي و انواع بيماريهاي واگير، 

كشت و كشتار مردم را از طرف ديگر به عهده داشتند. 
بسوزاند.  را در كام خويش  زبانه كشيده و ظالمان  انقلاب  تا شعلههاي  بود  جنبش كم كم شكل ميگرفت و جرقهاي كافي 
بيكاري مهلكي كه باعث خانه  از كشورهاي خارجي گرفته شده بود و  پادشاه و درباريان  وامهايي كه به جهت خوشگذراني 
بدوشي پيشهوران و صنعتگران گرديده و آنها را مجبور به ترك وطن و كار در كشورهاي همسايه كرده بود و بهانههايي ديگر 
مانند بركناري عينالدوله و تاسيس عدالتخانه باعث گرديد تا مردم براي رسيدن به اهداف خويش دست به تعطيل همگاني زدند. 
به هر حال صدها عمل خلاف از سوي مظفرالدين شاه، صدراعظم، رجال درباري و حكام محلي در گوشه و كنار كشور روي 
ميداد كه شورش مردم را تقويت ميكرد. از جمله بانک استقراضي روس گورستاني را خريد و به بناي ساختماني در آن پرداخت. 

عکاسي در انقلاب مشروطیت
محمد علی جديدالاسلام
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در حين كار ساختمان جنازه زن مسلماني از زيرزمين بيرون آمد. خبر كه به طباطبايي و بهبهاني رسيد واعظان به هيجان آمده و 
همه منابر سنگر و دژ آزاديخواهان در حمله به عمال حكومت گرديد. در روزهاي پيش از تولد انقلاب وقايعي بسيار روي داد: از 
جمله تجمع انبوه روحانيون و بازاريان در مسجد شاه كه مردم به هيجان آمدند. در 16 شوال 1324 هـ.ق مردم به سوي حضرت 
عبدالعظيم رفته و در آنجا بست نشستند. از طرف ديگر عدهاي در سفارت انگلستان متحصن شدند و سفارت انگليس به خاطر 

اوضاع اجتماعي و انقلابي در آن روزها از متحصنين استقبال كرد. 
مظفرالدين شاه و درباريان دريافتند كه ديگر قادر نيستند انقلاب مردم را را مهار كنند بنابراين مظفرالدين شاه دست به يک 
سلسله اقدامات زد تا شايد بتواند خشم انقلابي مردم را فرو نشاند از جمله عينالدوله را معزول كرد و مشيرالدوله را به جاي وي 

گماشت. 
شاه همچنان در وحشت بود تا اينكه در روز 14 جماديالاخر 1324 به صدور فرمان مشروطيت و تاسيس  مجلس شوراي ملي 

مركب از برگزيدگان ملت تن داد. مجلس اول در 18 شعبان 1324 و با حضور شاه در كاخ گلستان گشايش يافت. 

■ انقلاب مشروطه ایران چگونه انقلابي بود؟ 

انقلاب مشروطيت ايران نخستين انقلاب از نوع انقلابهاي كلاسيک در نخستين سالهاي قرن بيستم )1905( در تمامي مشرق 
زمين بود. انگليسي ها از سال 1649 كه پادشاه خود شارل اول را سر بريدند و در كشورشان رژيم مشروطه )بدون دخالت شاه 
در امور كشور را( برقرار كردند با چنين انقلابهايي آشنا بودند و ترسي از وقوع چنين انقلابي نداشتند در حاليكه روسها از وقوع 
چنيني انقلابي هراس داشتند زيرا در همه قرون روشنايي دموكراسي را در نيافته بودند و با رژيم خودكامه تزارها خو گرفته بودند. 

تزارها از كلمه دموكراسي وحشت داشتند و از هر كجا اين صدا بر ميخاست آن را خفه ميكردند. 

■ عکاسي در دوره مشروطه 

عكسهاي بجا مانده از دوران مشروطيت نقش برجسته عكاسان را در اين دوره نمايان ميسازد. اگر مورخان توانستهاند با قلم 
خويش وقايع دوران مشروطه را زنده نگه دارند، عكاسان با خلق تصاوير و جاودانه ساختن اتفاقات آن روزگار دست كمي از قلم 
بدستان نداشتهاند. زماني كه تعهد در مقابل جامعه با خون هنرمند عجين ميشود، آثار ماندگار خلق ميشود. در تاريخ مشروطه 

ايران نقش بسزايي كه برخي از عكاسان ايفا نمودهاند امروز توانستهاند از جايگاه ويژهاي براي خود برخوردار باشند. 
از وجوه برجسته اين دوران آشوبهاي دائمي و رقابتهاي قبيلهاي براي بدست گرفتن قدرت، تجاوزات خارجي به علت عدم لياقت 
ايران و عرضه توليدات صنعتي  بازارهاي  از  اروپايي براي استفاده  حكام وقت، چشم داشت دول خارجي مخصوصاً قدرتهاي 
خويش، رفت و آمدهاي روشنفكران و بازرگانان براي تحصيل و تجارت در دول اروپايي، اعطاي امتيازاتي توسط ناصرالدين 
شاه به كشورهاي روسيه، بريتانياي كبير، فرانسه، ايتاليا و اتريش، قرار داد 1863 با انگلستان براي ايجاد خط تلگراف از لندن 

يت
وط

شر
ه م

دور
ن 

اسا
عك

 از 
كی

ي



به هندوستان كه طي آن امتيازاتي به قدرتهاي رقيب داده شد تا در تاثير تسلط بيگانگان بر ايران تعادل به وجود آيد و سرانجام 
افزايش قراردادهاي خارجي باعث ظهور نهضت ملي و جنبش مشروطه خواهي در 1906 شد. 

با آغاز اين تحولات اجتماعي در جامعه، تحولات ديگري نيز در عرصههاي مختلف به وقوع ميپيوندد. مگر ميشود سرداران 
سربدار مشروطه را كه به تصوير كشيده شده است ديد و حركتي نشان نداد؟ نقش اينگونه عكسها در تهييج مردم فراموش 
نشدني است. امروزه وقتي صورت مردانه ستارخان و باقرخان و ديگر رزمندگان را مشاهده ميكنيم به عزم راسخ آنان براي 

ساختن جامعهاي نوين پي ميبريم. 
عكاسان اين دوره با برداشتن عكسهاي گوناگون و جالب از پيشامدهاي انقلاب مشروطه و جنگها و سران و سرداران اين واقعه 
مهم تاريخ ايران و چاپ و پخش آن در ميان مردم، در زنده نگاه داشتن خاطره و تاريخ اين نهضت و جلوگيري از فراموش شدن 
پيشامدها و داستانهاي آن خدمتي بس بزرگ و پر ارج به تاريخ ايران و دموكراسي و مشروطه كردهاند. اين دلاورمردان به نوبه 
خويش سهم بسيار مهمي در ثبت حوادث و شكار لحظهها داشتهاند. اينان بجاي تفنگ دوربين بدست گرفتند تا امروز ما شاهد 
از جان گذشتگي مردان فداكاري باشيم كه با تمام قوا در مقابل قواي استبداد ايستادگي كردند. حتي از عكاسان، شهيد1 نيز 
دادند. اي بسا بعضي از اين عكاسان كه در لحظه موعود اگر ضرورت ايجاب مينمود دوربين را بر زمين گذاشته و تفنگ بدست 
ميگرفتند كه اين حركت مردميشان باعث ايجاد بغض و كينه مستبدان نسبت به اين عكاسان گرديد بطوريكه عكاسخانهشان 
را آتش زدند2 و در همين آتش سوزيها بسياري از عكسها و شيشههاي عكسها از بين رفت ولي با وجود اين باز هم آثارشان 

زينت بخش كتابها و كتابخانهها و موزهها گرديد. مگر ميشود آفتاب را به زنجير كشيد! 
اينان تني چند از عكاسان آزاديخواه و يا دوستدار آزادي و مشروطه بودهاند و به اين جهت در حوادث و جريانهاي تاريخي شركت 
داشتهاند و با به خطر انداختن جان و زندگي خود در اوضاع بسيار سخت و بيمناك با دوربينهاي بزرگ و سه پايه دار آن زمان از 
آن پيشامدها عكس گرفته و به يادگار نهادهاند. عكاسان آن دوره در آن زمان از آن دوربيتهاي بزرگ چنان تصاويري آفريدند 
كه امروزه به سند زنده تاريخ مبدل گشته و اين تصاوير از نظر سياسي و اجتماعي و مردم شناسي قابل بررسي است. تاريخ 
ايران سپاسگزار اين عكاسان است. در اين مقاله تا جايي كه ميتوانستم سعي نمودهام تا از تمامي عكاسان متعهد و هنرمند دوره 
مشروطه يادي نموده باشم اما در اين ميان نقش دو سه نفر از آنان چشمگيرتر از بقيه است كه زندگي نامه اين چند تن به بطور 

اجمال از كتابها و مجلات مختلف عكاسي جمع آوري گرديده تا مورد استفاده پژوهشگران و دوستداران اين رشته قرار گيرد. 
از جمله اين عكاسان آزاديخواه استپان استپانيان است كه با شور و شوقي كه در راه آزادي و دموكراسي داشته، با كوششي 
خستگي ناپذير آنچنان در ثبت و ضبط وقايع مشروطه تلاش مينموده است كه امروزه بسياري از عكسهاي مشروطه از آثار 
اوست و اين آثار اسناد مهمي در تاريخ مشروطه به شمار ميرود. گذشته از عكسها، استپانيان با همكاري مرحوم علي وكيلي 
كارت پستالهايي از پيشامدهاي مشروطه به خارجه سفارش داده بودند كه هم اكنون در دستهاست و آنها نيز از مدارك تاريخ 

مشروطه ايران به شمار ميرود. 
در تاريخ هجده ساله آذربايجان بخش يكم صفحه 115 چنين آمده است: »روز دوشنبه بيست و دوم فروردين اين لشگر از 
تبريز روانه ميگرديدند و چون تبريزيان يفرم خان و سردار بهادر را بس ارجمند ميداشتند و ايشان نيز جايگاه اين شهر را نيک 
ميشناختند چنين نهادند كه هنگام راه افتادن با مردم شهر بدرود گويي كنند و شهريان بنوازش ايشان را راه اندازند. لشگريان 
با سرداران به ميدان مشق درآمدند و شهريان در آنجا انبوه شدند. والي و نمايندگان انجمن و سردستگان نيز همگي در آمدند. 
نخست نمايشي از سوي لشگر داده شد و سپس سخناني از اين اين سو رانده  گرديد و بارون استپانيان پيكرهاي برداشت3 و 
چون اين كارها انجام يافت دستههاي لشگر با آوازهاي بلند در ميان هلهلههاي شادي راه افتادند. مردم تا بيرون شهر بدرقه 

كردند و يكروز تاريخي پر ارجي بود.« 
باز در بخش دوم تاريخ هيجده ساله آذربايجان صفحه 552 در گفتار دوم بنام »پيشامدهاي آذربايجان« در جريان پناهنده شدن 
عدهاي از مشروطه خواهان به خانه شهبندري و دخالت روسها و صمد خان در اين ماجرا چنين آمده است: »اين گفتگوها پيش 
ميرفت و در اين ميان برخي از پناهندگان براي خود راه پيدا كرده بيرون رفتند و نماند جز آقاي فشنگچي با برادرش، و رفائيل 
نامي از ارمنيان با برادرش و بارون استپانيان. از اينان فشنگچي را ميدانيم كه با روسيان جنگ كرده و از آنان كشته و يک 
گنهكار بنام ميبود. استپانيان نيز از آغاز جنبش مشروطه به آزاديخواهان پيوسته و چون كارش پيكره برداري بود در چند سال 
روزگار جنگ و شورش تبريز پياپي از دستههاي مجاهدان و سردستگاه آنان و از نمايشها و از سنگرها و از خانهها  بازارهاي 
بدينسان يک نيكي  آنها را چاپ كرده و به دستها داده و  برداشته و  از جنگها و كشتارها پيكرهها  تاراج ديده ويران شده و 
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گرانبهايي را براي تاريخ مشروطه انجام داده بود، و خود دلبستگي بسيار به آزادي ميداشت. اما رفائيل را نميشناسيم سپهدار از 
روزيكه به تبريز رسيد آقاي شريف الدوله4 كارگزار كه همراه او آمده بود درباره اين پناهندگان با صمدخان و سپهدار و شهبندر 
گفتگو ميداشت و در نتيجه چنين نهاده شد كه سپهدار بنام فرمانفرمايي آذربايجان زينهار نام به نام آن پنج تن بنويسد و آنان 
از شهبندري بيرون آمده از راه ساوجبلاغ و كردستان به خاك عثماني روند. در ميان اين گفتگوها استپانيان گريخته بود بيرون 
رفت5 براي بازمانده زينهارنامه نوشتند و آنان از شهبندري بيرون آمده تا ساوجبلاغ و بوكان رفتند. ولي از آنجا راه را برگردانيد، 
آهنگ زنجان كردند كه روانه تهران شوند. از اين سوي كه كنسول روس از بيرون آمدن آنان آگاهي يافته و ناخرسندي نمود و 
اين بود صمدخان به زنجان كه برادرش سردار مؤيد حكمران آنجا بود تلگراف فرستاده دستور داد كه آنان را چون رسيدند بند 
كرده نگذارد بجاي ديگر روند. سردار مؤيد آن دستور را بكار بسته آقاي فشنگچي و همراهانش را كه رسيده بودند نگهداشت 

و چگونگي را به تبريز آگاهي داد و ...« 
همچنين در بخش سوم تاريخ هيجده ساله آذربايجان صفحه 722 در اولتيماتوم نامهاي كه نوشته شده در بند اول چنين آمده 

است »اولا بايد مجلسي مركب از شانزده نفر به دستورالعمل بارون استپانياس بفوريت تشكيل يابد.« 
كه اين امر باز هم دليل بر محبوبيت و سرشناسي استپانيان ميباشد. 

■ دشمني مسبتدان با عکاسان 

مستبدان در دوره استبداد صغير مخالفت با عكاسان را نيز از ديده دور نداشته، سراغ آنان رفته و با غازت عكاسخانهها و كتک 
زدن عكاسان دل خود را خنک گردانيدند. 

انگيزه دشمني و بدخواهي مستبدان با عكاسان اين بود كه آنان چه از روي هواخواهي و چه از ديده فروش عكسها به مردم، 
دامن به آتش شور مشروطه خواهي و آزاديخواني ميزدند و از برچيده شدن بساط مشروطه جلوگيری ميكردند. به ويژه در اين 
زمان كه محمدعلي ميرزا در تهران سخت مشروطه خواهان را تعقيب و شكنجه ميكرد و در تبريز ستارخان با كارهاي گردانه 
خود، اميد بازگشت دوباره آزادي و مشروطه را نويد ميداد و همه دلها و چشمها به تبريز و كارها و دليريهاي ستارخان دوخته بود. 
چنانكه در اين روزها عكس او را پي در پي در تهران چاپ كرده در دسترس مردم و آزاديخواهان و مشروطه طلبان مينهادند و 
اين موضوع خود عقدهاي در دل محمد علي ميرزا و پيرامونيان او گرديده بود و تنها چاره را در بستن در عكاسخانهها و شكنجه 

و زنجير كردن عكاسان ميدانستند. 
در كتاب خاطرات شرفالدوله، ميرزا ابراهيم خان شرفالدوله نماينده دوره اول مجلس در خاطرات خود مينويسد: 

»يک چندي بود عكس ستارخان را كه از تبريز فرستاده بودند در تهران از روي عكس او عكس برداشته عكاسها ميفروختند و 
اسباب كسب و روزي و گذراندن خود قرار داده بودند. ديروز ماموران از جانب دولت آمدند، عكاسخانهها را مهر و موم كردند و 
التزام گرفتند كه عكس فروشي ننمايند. از قراري كه مي گويند بعضي از عكاسها را برده چوبكاري كردهاند و حبس نمودهاند. 
به مضمون: الانسان حريص بما منع، هر قدر در اين مورد سختگيري مينمايند مردم بيشتر مايل و حريصتر خواهند بود. هر 
تدبيري نمايند نميتوانند مردم را از ميل قلبي منصرف نمايند. يكي نقل كرد زني ده تومان داد عكسي از ستارخان خريد و نگاهي 

كرده رقت نمود و عكس را روي زمين گذاشت سجده نمود و ميبوييد و ميبوسيد.« 
باز در دنباله خاطرات در ياد كردن پيشامدهاي دوشنبه چهارم شعبان 1326 هـ. ق مينويسد: 

»ديروز جمعي از هواخواهان مشروطه را در بازار گرفتار و حبس كردهاند و آن چند عكاس را كه به تهمت فروختن چاپ كردن 
عكس ستارخان گرفتهاند آوردهاند در سبزه ميدان كتک زده چوبكاري  زنجير نمودهاند.« 

■ عکاس شهید میرزا جواد خان 

جامعه عكاسان ايران، در راه آزادي و مشروطه شهيد نيز دادهاند كه داستانش بسيار اندوهبار و دلگداز  است. ما آن را به ياد 
عكاس جوان و ناكام و خوش سيمايي كه شور و شوق آزاديخواهي و عشق و علاقه فراوانش به دليريها و فداكاريهاي »گرد 
آزادي« ايران، يعني ستارخان سردار ملي، باعث آن گرديده بود كه پياپي عكسهاي  او را چاپ كرده در تهران ميان مردم پراكند و 
از بدخواهان مشروطه و مستبدان نيز گاهي در پيشامدها عكس گرفته چهره و قيافه آنها را ميشناساند. به همين جهت پيرامونيان 
محمد علي ميرزا در پي فرصت مناسب بودهاند كه او را گوشمالي بسزا دهند. اين عكاس شهيد كه با برادرش در خيابان لاله 
زار تهران، مغازه عكاسي داشت ميرزا جواد خان، فرزند ميرزا حسين خان و برادر ميرزا محمد خان كه سپس نام خانوادگي 
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»مظهري« پيدا كردند. عموي او ميرزا حسن خان مهندس مجلس شوراي ملي و مسجد سپهسالار بود. 
در روز آدينه بيستم جمادي الاخر 1327 واقعه زشت ميدان توپخانه آغاز گرديد. بنابر يادداشت برادرش ميرزا محمد خان مظهري 
اين عكاس جوان هنگام عصر براي ديدار عموي خود به مجلس ميرود و به هنگام ورود در هشتي مجلس اتباع صنيع حضرت 
به جرم آن كه آن ناكام يک موقعي عكس حضرت و سيد كمال و عدهاي ديگر از مستبدان را برداشته بود او را تيرباران نموده 
و سه روز نعش او را در يک چاه كه در داخل مجلس بوده پنهان نموده و مادر و برادر و كسان او پس از رفتن به خانه اشراف 
و بزرگان از جمله سعدالدوله و ديگران و دوندگيهاي فراوان اجازه گرفتند كه نعش بيچاره جوان را از مسبتدان پس گرفته در 

ابن بابويه دفن نمايند.6
در تاريخ بيداري ايرانيان درباره كشته شدن اين عكاس شهيد چنين آمده است: 7 »امروز طرف عصر، صنيع حضرت با جمعي 
الواط كه با اسلحه ميباشند، ريختند در عمارت بهارستان و ميرزا جوادخان عكاس را گلوله باران نموده چند نفر را هم مجروح 
نمودند. اين جوان مقتول در خيابان لاله زار با برادر خود عكاسي ميكرد و در چندي قبل او را به جرم اينكه عكس ستارخان را 
فروخته است گرفتند. چون در ابتداي مشروطه بود اين گرفتاري باعث ايراد شد. لذا او را مرخص نمودند، بلكه تا يک اندازه ايراد 
هم از شاه شد و او در كار خود مصر بود تا اينكه امروز عصر به  تير اتباع صنيع حضرت اين جوان به قتل رسيد مردم متفرق شده 
فرار كردند. نعش مقتول تا صبح در جلو عمارت بهارستان ماند جمعي ريختند در مدرسه سپهسالار و مدرسه را تصرف كردند و 

طلاب را بيرون كردند. طرف شب حاج حسين آمد بنده منزل اول خبر قتل عكاس را داد.« 
عكس اين عكاس شهيد در كتاب اختناق ايران چاپ شده است. 

■ استپان استپانیان 

استپان استپانيان يكي از معدود عكاسان دوره مشروطه ميباشد كه به علت ساكن بودن در شهر تبريز، مركز و خاستگاه انقلابيون 
مشروطه خواه، توانسته است از اكثر شخصيتها و رخدادهاي دوره مشروطه عكاسي نموده و عكسهاي بينظيري از ستارخان، 

باقرخان، يپرم خان و ساير انقلابيون و جنگهاي خياباني آن دوره نمايد.
بخش بسيار مهمي از تاريخ عكاسي كشور ما راتصاوير مربوط به عكس و عكاسي در دوره مشروطه تشكيل ميدهد. متاسفانه 
به علت غارت تصاوير اين دوره توسط غارتگران فرهنگ و هنر اين مرز و بوم و سوزاندن و از بين بردن تصاوير توسط بعضي 
عوامل ناآگاه و گاه مغرض و همچنين پراكندگي اين قسمت از تاريخ كشور ما، تحقيق كامل و جامعي از اين بخش عكاسي 
به عمل نيامده است و تنها منابع و مآخذ مورد استفاده بازماندگان عكاسان دوره مشروطه مانند نوههاي استپانيان يا آنتوان 

سوريوگين و ... ميباشد. 
و اما چند سطري در مورد زندگي نامه استپانيان. يكي از هنرمندان عكاس دوره قاجار و مشروطه كه امروزه هر تصويري كه از 
اين دوره در دست ماست نتيجه زحمات و تلاشهاي اين عكاسان پيشرو و متعهد است. وی در سال 1870 ميلادي برابر با 1249 
هجري شمسي در حومه شهر ايروان در قصبهاي به نام نورك متولد شده است. تحصيلات ابتدايي را در زادگاهش گذرانيده 
سپس وارد مدرسه عالي اچميادزين، مركز روحانيت ارامنه شده و از آنجا فارغالتحصيل شده است. در حين تحصيل عكاسي را 
در اين مركز ياد گرفته است. به علت شركت در يک جنبش انقلابي در حوالي سالهاي 1888 ميلادي )1267 هجري شمسي( 
توسط دولت تزاري روسيه دستگير و پس از يک محاكمه دسته جمعي همراه يارانش به جزيره ساخالين تبعيد و به عنوان محكوم 

به حبس ابد با اعمال شاقه به آن جزيره منتقل شده است. 
مدت ده سال در جزيره ساخالين دوره تبعيد را گذرانيده و پس  از سه بار تلاش براي فرار از زندان، سرانجام در بار سوم موفق به 
فرار شده و به كمک يک كشتي ماهيگيري ژاپني به سواحل آمريكا پناهنده شد و از طريق سانفرانسيسكو، استانبول، طرابوزان، 
باطوم و باكو خود را به تبريز رسانيده است. به دليل داشتن تابعيت ايراني در شهر تبريز ازدواج كرده و عكاسخانه خود را در 
محله ميارميار تبريز افتتاح كرده است. عكاسخانه در سال 1900 ميلادي برابر با 1279 هجري شمسي ميباشد. در مدت تبعيد 
استپانيان در جزيره ساخالين، آنتوان چخوف نمايشنامه نويس مشهور كه پزشک ماهري نيز بوده است، جهت تحقيقات پزشكي 
به همراهي گروهي به جزيره ساخالين اعزام ميشوند. در اين زمان از طرف ماموران استپانيان به عنوان عكاس با اين گروه 
همكاري مينمايد و عكسهايي را كه در اين زمان براي تحقيقات اين گروه تهيه نموده هم اكنون به عنوان ميراثي ارزشمند در 
موزه آرميتاژ نگهداري ميشود. اين مجموعه نفيس در مسكو نيز به چاپ رسيده و تمام عكسهاي مجموعه مزبور به نام ساخالين 

از كارهاي زنداني تبعيدي استپان استپانيان ميباشد. 

2
60 ■ تابستان 1395

در سال 1907 ميلادي )1286 شمسي( دين خود را به عنوان عكاس متعهد به جامعه عكاسي جهاني ادا كرده و با شركت فعال 
در جنبش مشروطيت و جاودانه كردن چهرههاي تاريخي اين نهضت، نام خود را نيز در تاريخ جاودانه ساخته است. در اين زمان 
به علت همكاري با مشروطه طلبان مورد تعقيب ماموران نظامي دولت روسيه تزاري بوده و با ورود ارتش روسيه تزاري به تبريز 
به ناچار از تبريز همراه با ساير مشروطه طلبان به ارزروم در خاك عثماني پناهنده شده و پس از انتقال خانوادهاش به ارزروم در 

شهر مزبور عكاسخانه خود را داير كرده و مشغول كار شد. و سپس در آنجا دستگير و به سرنوشت نامعلومی دچار شد.

■ آنتوان خان سوریوگین 

يكي ديگر از عكاسان بزرگ جنبش مشروطه آنتوان سوريوگين ميباشد. سوريوگين يكي از عكاسان بزرگ و مشهور ايران است 
كه هم اكنون بيشتر آثارش زينت بخش موزههاي جهان است. 

سوريوگين اولين عكاسي بود كه شهرت و آوازهاي در ايران به دست آورد. او با داشتن 7 هزار نگاتيو شيشهاي تقريباً تمامي 
مكانهاي مهم ايران را ثبت كرده است و بيشتر عكسهاي دوران مشروطيت و پرترههاي اشخاص مهم از كارهاي اوست. 

سوريوگين به جهت اينكه در نقاشي نيز مهارت خاص داشت در نورپردازي چهره از سبک رامبراند )نور مورب( استفاده ميكرد. 
از  بعد  گذراند. سوروگين  ايران  در  را  زندگي  اوليه  و سالهاي  متولد شد  تهران  در  روسيه  در سفارت  سوريوگين حدود 1840 
تحصيلاتش در رشته نقاشي همراه برادرانش امانوئل و كوليا نزد عكاس معروف روسي، ديميتري ايوانويچ ژرماكوف در تفليس 
يک دوره عكاسي گذراند و سپس تصميم گرفت به ايران آمده و فرهنگ زندگي ايرانيان را به صورت مستند عكسبرداري كند. 
حدود 1870 سوروگين و برادرانش همراه يک كاروان از قفقاز به ايران آمد و عكاسخانه خود را به همراه برادرانش كوليا و 

امانوئل در تبريز تاسيس نمود. 
پس از چندي كتابي در فن عكاسي ترجمه و آن را به وليعهد تقديم نمود. هنگامي كه مظفرالدين شاه به سلطنت رسيد او نيز 
به تهران رفته و در خيابان علاالدوله )فردوسي كنوني( عكاسخانه را داير نمود و در اندك زماني به سبب كار خويش شهرت و 

معروفيتي خاص در ميان مردم به دست آورد. 
او در ايران با يک خانم ارمني ايراني ازدواج كرد. داراي هفت فرزند بود كه يكي از دخترانش به نام ماري پس از او عكاسخانه 

را اداره ميكرد. 
وی مردي آرام، گوشه گير، خوش برخورد و گشاده رو و در عكاسي استاد بود. جوايز و مدالهاي فراواني بدست آورد كه تصوير آنها 
را همراه آرم پشت عكسها چاپ ميكرد. در سال 1908 خانواده سوروگين به علت ارتباطشان با جنبش مشروطه دچار مشكلات 
انگلستان گرديد. خانه كنار استوديو سوروگين بمب گذاري شد. اين واقعه  زيادي شده و مجبور به پناهنده شدن به سفارت 
آسيب بزرگي به مجموعه نگاتيوهاي شيشهاي او رساند بطوري كه فقط دو هزار عدد از هفت هزار عدد نگاتيو باقي ماند. پس 
از آن سوروگين به سفر براي عكاسي خاتمه داد و كار خود را به استوديو محدود كرد. او به دنبال كمال بود و سعي ميكرد كه 
شخصيت افراد را در تک چهرههايشان به تصوير درآورد. در زمان رضاشاه نگاتيوهاي شيشهاي او به بهانه اينكه ايران قديم و 
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منسوخ شده را نشان ميدهد توقيف شد و بدين ترتيب تمام تلاشها و سرمايه گذاري موفق سوروگين به پايان رسيد. او در نهمين 
دهه زندگياش دار فاني را وداع گفت و در مقبره خانوادگياش درتهران به خاك سپرده شد. 

تا جايي كه ميدانيم سوريوگين اولين عكاسي بود كه آوازهاي در ايران به دست آورد و صرفاً به عنوان يک عكاس در اين كشور 
امرار معاش كرد. او با داشتن بيش از 7 هزار نگاتيو شيشهاي، تقريباً تمامي مكانهاي مهم ايران را ثبت كرد. شيوه متمايز و 
ماهيت برتر آثار سوريوگين هر آنكس را كه به مطالعه آثارش ميپرداخت، شيفته خود ميساخت. او توجه خاصي به تغيير كيفيت 
نور داشت. بيشتر عكسهايي را كه در هواي آزاد و در خارج از ساختمان برداشته بود به هنگام ظهور و در زماني عكسبرداري شده 
بودند كه خورشيد در بالاي سر قرار گرفته و سايهها به حداقل رسيده بودند. خطوط مورب، استفاده از نور و سايه جهت تاكيد 
بر جزئيات و تشديد آنها، قرار دادن گروهي از افراد و يا تنها يک تن در پيش زمينه جهت القاي پرسپكتيو مناسب يا ارتفاعي 
نسبي، از ويژگيهاي سوريوگين به شمار ميروند. كه گاه خود نيز در حالي كه در كنار اثري باستاني ايستاده بود در عكسهايش 
ظاهر ميشد. چنانچه دسترسي به ديگر افراد برايش غير ممكن بود دوربيني را كه بر يک سه پايه سوار كرده بود در عكس قرار 

ميداد. 
بسياري از پرترهها يا عكسهاي گروهي او از تركيب بندي بدون نقص، هيجان و نشاط، آرامش و آسودگي برخوردارند. اين 
ويژگيها به همراه درك عالي وي از تاثيرات نور، آثارش را برخلاف آثار هندسي، ايستا، و علمي متداول در ايران در آن روزگار، 
بسيار خلاقانه و هنري ميسازند. بنابراين آثار سوريوگين به روشني قابل تشخيص است و عكسهايش تصاويري گيرا از زندگي 

و فرهنگ قرن نوزدهم در ايران را به نمايش ميگذارند. 
ـ ميراث سوريوگين: 

جاي  خوشوقتي است كه 696 نگاتيو شيشهاي از آثار سوريوگين براي 
هيئتي از كليساي پرزبتياري در تهران به ميراث گذاشته شده بود. در سال 
52- 1951، بايگانيهاي  اسلامي )Islamic Archives( كه توسط 
)Myron Bement Smith( تاسيس شده  بيمنت اسميت  مايرون 
اسميتسونين  انستيوي  به  را  آنها  سرانجام  و  كرده  خريداري  را  آنها  بود 
Smithsonian اهدا كرد. همچنين 18 عكس چاپ آلبومين از سوي 
آثاري كاملا  اينها مجموعه  آمدهاند.  به دست   Jey Bisno بيزنو  جي 
بيهمتا هستند كه منابعي غني را براي مطالعات بعدي در اختيار محققين 
قرار ميدهند. در مجموعههاي كشور هلند نيز ميتوان برخي آثار سوريوگين 
را يافت. 34 عكس در بخشي از Rijksmuseum در شهر آمستردام، 
185 عكس در مجموعه عكاسي بوسچارت Bosschart در موزه ملي 

قوم شناسي در لايدن نگهداري ميشوند. 

■ عبدا... میرزا قاجار شاهزاده 

افراد هميشه در شرايط زماني و مكاني خاصي به سر ميبرند. رفتارشان 
نوعي  هنري  كار  است.  محيط  و  فطري  تواناييهاي  مشترك  محصول 
تلاش است. هر جنبهاي از هنر، در زمان خود اهميت پيدا ميكند و اين  
جنبه از بين نميرود، زيرا هر معنايي كه هر كار هنري در نسل بعد پيدا 

ميكند نتيجه در آميختگي كل نظراتش و تفسيرهاي پيشين است. 
عبدالله ميرزا قاجار در جايي از تاريخ قرار گرفت كه شايد نميتوانست غير 
از غرب  باشد. در زماني كه حكومتي براي نسخه برداري سياسي   اين 
)خصوصاً اروپا( در قرن نوزدهم سعي در به خدمت گرفتن هنرمندان در 
دربار خود كرد. در دفتر تاريخ هنر ايران، عكاسي و عبدالله ميرزا را هميشه 

كنار هم قرار دادهاند. 
عكاسي، هنري كه خود دگرگون كننده بسياري از هنرها و هنرمندان بود، 
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عبدالله ميرزا را به مانند بقيه مسحور خود ساخت و عاقبتي مانند بقيه هنرمندان طراز اول را نصيب وي ساخت. 
از اتمام تحصيلات مقدماتي وارد مدرسه داالفنون  عبدالله ميرزا فرزند جهانگير ميرزا در سال 1266 قمري متولد شد و پس 
شد و فن عكاسي را فرا گرفت و در همانجا مشغول به كار شد. در زمان وزارت علوم عليقلي ميرزا اعتضاد السلطنه، با كمک 
معيرالممالک )در حدود سال 1295 قمري( به فرنگستان فرستاده شد تا در اين رشته، هنر خود را تكميل نمايد. عبدالله ميرزا در 

سال 1300 به دربار قاجار راه يافت و مشغول كار شد. 
پس از مرگ ناصرالدين شاه در سال 1314 قمري او مانند بقيه هنرمندان درباري دچار ياس شده و حال خود را چنين بازگو 

ميكند: 
»اگر چه بعدها نيز مكرر اقدام نمود، اما يک دست صدا ندارد، اين است كه عرض حالي به طالبين اين اعمال مينمايد و تعهد 
ميكند كه هر گاه بزرگواري، همت به تشويق و ترتيب اسباب اين كار نمايد و مايلزم را تكميل فرمايد، بنده در مدت بيست روز، 

عكس منظور را از چاپ در آورده تقديم ميكند. 
»توضيح اينكه بنده خود را مزدور دانسته، توقعي كه دارد اين است كه آنقدر همراهي بيند كه زير بار نماند، تا اين كه تواند، شب 
و روز بدون تعطيل مشغول ميشود و اعمال مذكور را مجرا ميدارد. و اگر بعد از وجود متقضيات، اين بنده از عهده برنيايد، به انحا 

مختلفه در مجازات من مبالغه نمايند تا بعدها ديگري ادعاي بيجا نكند.« 
»بنده حقير عبدالله قاجار« 

بعد از ناصرالدين شاه در دوره مظفري مجله حكمت چاپ مصر در سال 1317 درباره وي چنين مينويسد: 
»شاهزاده عبدالله ميرزا يكي از مردمان باهنر ايران و سالهاست در دارالفنون تهران بدين هنر آموزي و عكس اندازي همه امرا و 
وزرا و بزرگان مملكت مشغول است. چهار سال قبل روزنامههاي ايراني و فرنگي شرح سياحت اين شاهزاده را به وين و اكمال 

نواقص و تحصيل اكتشافات جديده اين فن را مفصل نوشته...« 
در اول مشروطيت نيز به عكاسي مشغول بود، چنانچه يكي از اسناد با ارزش آن زمان چنين ميگويد: 

چگونه فرمان مشروطيت به دست مردم رسيد: 
از  امتيازات فرمان مشروطيت اين است كه واقعاً بدست مردم رسيد و عدهاي از وجوه آنرا به چشم ديدند و با دست لمس كردند 
نه اينكه صرفاً به صورت اعلان به اطلاع مردم رسانيده شود. درست است كه ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله پس از صدور 
فرمان مشروطيت مفاد آن را به همه ايالات ولايات تلگراف كرد و اين خود سندي بود براي مردم. لكن خود مردم هم فرمان 

مشروطيت را ديدند و خواندند و حقيقت وجود آن بر ايشان مسلم شد. 
جريان قضيه از اين قرار است كه وقتي فرمان مشروطيت صادر شد، عدهاي از تجار به اتفاق حاج حسين آقا امين الضرب كه 
مورد احترام عمومي و طرف ارتباط با مقامات دولتي بود به رستم آباد منزل ييلاقي صدراعظم رفتند و از جريان موضوع اطلاع 
حاصل كردند و براي اينكه عامه مردم را بطور محسوس و مستدل در جريان كار بگذارند، عين فرمان مشروطيت را گرفته 
متفقاً به منزل شهري حاج حسين آقا رفتند و به يادگار عكس گرفتند. اين عكس را هفتاد سال پيش )1284 شمسي( عكاس 
زبردست آن دوره عبدالله ميرزا قاجار گرفته است و از كارهای خوب اوست. از اين عكاس به واسطه موقعيت وي تعداد زيادي 
آلبوم )كه اسنادي گرانبها هستند( در آرشيوهاي كاخ گلستان، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، مركز نشر تاريخ معاصر ايران و 

مجموعههاي خصوصي نگهداري ميشود كه اميد است مورد پژوهش دقيقتري قرار گيرد.

■ سید عبداله شیخ الاسلامي امجد الوزاره 

سيد عبداله امجدالاسلام فرزند حاج سيد حسين مجدالاسلام از خاندان شيخ الاسلامي قزوين به سال 1295 هـ.ق )1257هـ.ش( 
در قزوين چشم به جهان گشود. در آغاز جواني پدرش او را براي تحصيل ديني به عراق گسيل داشت تا مجتهد شده به قزوين 
بازگردد و بتواند املاك و موقوفات شيخالاسلامي را در دست گرفته حفظ نمايد. وي پس از سه سال تحصيل در كربلا چون 

هواي آن شهر با مزاج او ناسازگار بود به قزوين بازگشته پس از تغيير عمامه به كلاه از طلبگي چشم پوشيد.
سيد عبدالله به اقتضاي جواني در اين هنگام سخت شيفته موسيقي شده و به طور پنهاني در نزد جواد خان نامي به فراگرفتن 
آن پرداخت ليک پدرش از اين كار او آگاه شد و او را عاق كرده از خانه بيرون نمود. وي به اتكا موسيقي داني و عكاسي و خط 
خوش و زبان روسي كه ميدانست عازم تهران گرديد تا كاري براي خود بيابد. وي با شادروان عارف قزويني دوست بوده و از 
هواخواهان و پيرامونيان او شمرده مي شد. همسر سيد عبداله دختر سيد حسن شيخالاسلام، رئيس المجاهدين از سران مشروطه 
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خواه قزوين بود و او همگام با پدر زن خود در راه پيشرفت مشروطه ميكوشيد. هنگامي كه شيخ فضلالله نوري در تهران بر ضد 
مجلس به اقدامات و تحريكاتي دست زده بود وي به عنوان ناظم المجاهدين همراه با رئيس المجاهدين با دويست سيصد سوار 
از قزوين براي نگاهباني مجلس شوراي ملي به تهران آمده، انجمن مظفري را سنگربندي كرده آتش فتنه را خاموش كردند و 

به اين مناسبت از سوي مجلس به دريافت نشان افتخار درجه يكم مفتخر گرديد. 
پس از به توپ بستن مجلس كه محمد علي ميرزا دستور داده بود ميرزا حسن رئيس المجاهدين و وي را دستگير كنند. او به 
استانبول گريخت و پس از پايان دوره استبداد صغير از استانبول به تفليس رفت. در آن هنگام به تحريک ممتحن السلطنه البرز 
كه كنسول تفليس بود، 33 تن از مجاهدين را به فرمان دولت تزاري دستيگر و زنداني كرده بودند. رئيس المجاهدين، سيد عبداله 
را براي فراهم آوردن مقدمات آزادي آنان در تفليس گذاشته بود كه سپس با آمدن عليقلي خان انصاري مشاورالملک از پتروگراد 
به  تفليس و عزل ممتحن السلطنه، پس از سه ماه كوشش، سرانجام مجاهدين را از بند تزار آزاد كردند. پس از ممتحن السلطنه، 
مديرالملک رشتي سردار همايون به ژنرال كنسولي تفليس مامور و منصوب شد و سيد عبداله را به عنوان كارمند كنسول گري 
استخدام نمود. سيد عبداله شعر نيز ميسرود و زماني كه رحيم خان چلبيانلو بر ضد دولت مشروطه برخاسته و مخبرالسلطنه والي 
آذربايجان از دولت درخواست جنگ افزار كرده بود از قورخانه تفليس ده هزار تفنگ و يكصد هزار فشنگ با مسلسل خريداري 
شده بود كه هيچ يک از كارمندان كنسولگري حاضر به رسانيدن آنها به تبريز نبودند. سيد عبداله امجدالاسلام داوطلبانه اين 
خدمت را پذيرفته و همه آنها را صحيح و سالم به تبريز رساند و پيرم خان با اين جنگ افزارها به غائله رحيم خان پايان داد. 
مخبرالسلطنه پس از بدست آمدن ايمني در تبريز، در برابر اين خدمت لقب »امجدالوزاره« را از سلطان احمد ميرزا با يک حلقه 
انگشتري الماس چهار قيراطي براي او گرفت. امجدالوزاره پس از چند سال خدمت در بيرون از كشور به رياست ماليه و سپس 
به رياست نظميه قزون منصوب گرديد و سپس از خدمات دولتي دست شسته در املاك خود و همسرش در قزوين به كشاورزي 
گوشه گيري پرداخت. امجدالوزاره از عكاسي سر رشته داشت و به طور تفنن از خويشان و دوستان عكس ميگرفت. وي به سال 

1317 هـ. ش با خودكشي چشم از جهان فروبست و باغ و زمينهاي ميدان ورزشي امجديه در تهران از  املاك اوست. 

■ جهانشاه میرزا 

از عكاسان دوره مشروطه كه مجموعه عكس نمايندگان دوره اول مجلس شوراي ملي به توسط او و حبيباله خان عكاسباشي 
عضدالسلطان برداشته و تنظيم شده است. جهانشاه ميرزا از اعقاب جهانشاه پسر سي و سوم فتحعلي شاه و مريم خان سي و 

نهمين همسر فتحعلي شاه است. 

■ حبیبالهخان 

حبيباله خان عكاسباشي عضدالسلطان كه متاسفانه از زندگاني او اطلاعي در دست نيست. 

■ روسي خان 

ايوانف كه به روسي خان8 شهرت يافته است، پدرش يک انگليسي و مادرش از تاتارهاي روسيه بود كه به سال 1292 هـ. 
ق درتهران چشم به جهان گشود. وی از شاگردان عكاسخانه عبداله ميرزاي قاجار بود. در سال 1325 با ميرزا مهدي خان 
مصورالملک شريک و عكاسخانهاي در خيابان علاالدوله )فردوسي كنوني( داير كرد. اين عكاسخانه چندين سال برقرار بود و 
عكسهاي فراواني با دست روسي خان گرفته شده كه در خانوادههاي تهراني موجود است. وي در گرفتن پرتره شهرت داشت. در 
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سال 1325 به افتخار سلطان احمد ميرزاي وليعهد دوتن روس در باره دو فيلم سينمايي در تالار آينه كاخ گلستان نمايش ميدهند 
و سپس در خانه اعيان و اشراف و نيز عروسيها نيز به نمايش فيلم ميپردازند. اين نمايشها باعث جلب توجه عامه به اين هنر 
جديد گرديده و روسي خان و مصورالملک پي به اهميت تجاري اين پديده نوين ميبرند و در همين سال يک دستگاه پروژكتور 
خريده و شروع به نمايش فيلمهاي هفت و هشت دقيقهاي ميكنند. اينان نيز نمايش فيلم را نخست در دربار و خانههاي بزرگ 
آغاز كرده و سپس به مجالس عروسي و جشنها ميكشانند. روسي خان و مصورالملک تصميم جديدي گرفته و نخست فيلمها 
را شبها در عكاسخانه خود نمايش ميدهند و سپس به آماده ساختن يک سالن سينمايي با گنجايش 200 تن تماشاگر در خيابان 
علاالدوله ميپردازند و بدين ترتيب دومين سينماي تهران رسماً بنياد مييابد. از آن پس بالا خانهاي در خيابان لاله زار، بالاي 
مطبعه فاروس، اجاره كرده و سالن نمايش مرتبي ساخته و فيلمهاي كمدي به نمايش ميگذارند. در اين هنگام از سوي برخي 
روحانيون براي سينما اشكالاتي پيش ميآيد ولي روسي خان كه با دربار محمد علي ميرزا ارتباط داشت و به علت اينكه مادرش 

تبعه روس بود و روسها از او پشتيباني ميكردند اين اشكالات را به هيچ شمرده به كار خود ادامه ميدهد. 
در جنگلهاي مشروطه خواهان و مستبدان به جهت آنكه روسی خان از نزديكان محمدعلي ميرزا و لياخوف بود و عكاسخانه او 
نيز مركز گرد آمدن قزاقان و مستبدان بود، سينما و مغازه عكاسي روسي خان و مصورالملک غارت و همه آپاراتها و دستگاههاي 

سينما توگراف و فيلمهايي كه برداشته شده يا خريداري گرديده بود تاراج ميشود. 
روسي خان پس از عزل محمدعلي ميرزا )جمادي الثاني 1327( همراه او به اروپا ميرود و ديگر هرگز به ايران باز نميگردد. روسي 

خان در ماه مارس 1968 )اواخر اسفند 1346 هـ.ش( در سن كلو در نزديكي پاريس چشم از جهان فرو بست. 
يكي از حوادث جالب توجه عكاسخانه روسي خان ماجراي عباس آقا صراف است. روزي عباس آقا صراف تبريزي چند روز پيش 
از كشتن ميرزا علي اصغر خان اتابک به عكاسخانه او آمد و عكس نيم تنه و كتاب به دست معروف خود را بر ميدارد و به روسي 
خان ميگويد: »اين عكس را ارزان نفروش زيرا طالب زياد خواهد داشت« روسي خان ابتدا از مقصود او سر در نميآورد ولي وقتي 
شب يكشنبه 22 رجب 1325 هـ.ق عباس آقا اتابک را در جلو مجلس با تير ميزند و خودش را هم ميكشد و نام او در همه جا 

ميپيچد تازه روسي خان به معني گفته چند روز پيش عباس آقا پي ميبرد. 
■ ميرزا مهدي خان مصورالملک 

ميرزا مهدي خان مصورالملک از هنرمندان باذوق اواخر دوره قاجار است كه گذشته از نقاشي و آبرنگ، در فن عكاسي نيزه چيره 
دست بود و شريک روسي خان در تاسيس عكاسخانه در سينما بود. پس از رفتن روسي خان از ايران مدتي عكاسخانه را اداره 
نمود ولي به علت كسالت بعداً تعطيل نمود. وفاتش در 1307 هجري شمسي اتفاق افتاد. آرامگاهش در امامزاده عبداله است. 
آثار بسيار زياد نقاشي و عكاسي از ايشان بجا مانده كه امروزه زينت بخش موزههاست. وي همچنين فرزند هنرمندي به نام 

شادروان حسين گل گلاب را تربيت نموده و به جامعه هنري ايران تحويل داده است.

■ آقا غلامرضا عکاسي اکونومي 

آقا غلامرضا در تهران چشم به جهان گشود. پدر او حسينعلي از مردم تهران و مادرش اصفهاني و از خانواده مجلسي بود. 
غلامرضا از آغاز كودكي به عكاسي علاقه پيدا كرده ضمن پرداختن به درسهاي مكتبي قديم، عكاسي را پيش خود و آشنايانش 
فرا گرفت و سرانجام آن را شغل و كار خود برگزيد و چون در آن زمان هنوز عكسبرداري در ميان مردم تهران چندان رواج 
نداشت و مردم رغبتي به آن نشان نميدادند  و نيز گاه با مخالفتهاي مردمان قشري روبروميگرديد از اين رو نزديک به بيست 
بار كارگاه او باز و بسته گرديد. كارگاه عكاسي او در خيابانهاي مريضخانه )سپه(، علاالدوله )فردوسي( و چهار راه حسن آباد و 
سرانجام در خيابان لاله زار بود. او در كار عكاسي مردي پيشرو بود، و همواره ميكوشيده است از آخرين اختراعات و پيشرفتهاي 
عكاسي بهرهمند شود. از اينرو در پيشرفت هنر عكاسي در تهران و رواج آن سهم فراوان دارد و به جز فرزندانش شاگردان 

زيادي نيز تربيت كرده است.
به آثار عتيقه علاقمند و كمي عصبي مزاج بود. تا پايان عمر خود را بازنشسته نكرد و تا آخرين روز در آتليهاش مشغول بود. 

ارادهاي قوي داشت و با همه اعتياد شديد به سيگار ناگهان به يكبار آن را ترك كرد. 
 در انقلاب مشروطه جزو آزاديخواهان و هودار رژيم نوين مشروطه بود ولي سپس بر اثر پيشامدهاي گوناگون، كه موافق ميل 
او نبود، سرد و نااميد گرديده فرزندانش را نيز سفارش نمود كه وارد هيچ حزب ودسته و گروهي نشوند. به سال 1338 هجري 

شمسي به سبب كهولت بيهيچ بيماري در حدود نود سالگي از جهان درگذشت و در امامزاده عبداله دفن گرديد. 
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■ حاج آقا خان عکاسباشي

حاج آقاخاني از عكاسان دوره مشروطه در تبريز است كه عكاسخانه خود را به نام »وطن« در خيابان و مغازههاي مجيديه كه 
مدت زماني از بهترين و مدرنترين بخشهاي شهر تبريز بود، داير كرده بود. متاسفانه با وجود اينكه عكسهاي زيادي مهمور به 

مهر حاجي آقاخان در دست است از زندگاني او هيچ اطلاعي در دست نيست. 

■ میرزا محمد خان فوتوغرافچي 

ميرزا محمد فوتوغرافچي از عكاسان دوره مشروطه در شهر اروميه بوده كه تعدادي عكس با مهر او به فارسي و لاتين و به 
تاريخ 1330 هـ.ق باقي مانده است. 

■ فرصت الدوله شیرازي 

ميرزا نصير حسيني شيرازي ملقب به »فرصت الدوله« معروف به ميرزا آقا از عكاسان فاضل و هنرمند با ذوق بود. ميرزا نصير 
فرزند ميرزا جعفر بهجت در ماه رمضان 1271 در شيراز چشم به جهان گشود. از كودكي علاقه ويژهاي به تحصيل علوم و فنون 
مختلف داشت. از يازده سالگي به نقاشي پرداخت و در نزد چندين استاد رشتههاي ادبي و رياضي و نجوم را درس خواند و كم 
كم آغاز به سرودن شعر كرد. زماني نيز به آموختن پزشكي پرداخت ولي سپس آن را رها كرد. به سال 1303 هـ.ق در بوشهر با 
سيد جمالالدين اسد آبادي آشنا گرديد و از محضر او استفاده و استفاضه نموده و انديشههايش درباره علوم و سياست دگرگون 

گرديد و تخم آزاديخواهي و مشروطه طلبي در دلش كاشته شد. 
او در راه مسافرت به تهران در اصفهان با داعي الاسلام فاضل و مبلغ معروف آن زمان كه عكاسي هم ميكرده است ملاقات 
نمود. ميرزا آقا در روزهايي كه در تهران بود به پيشنهاد عبداله ميرزا عكاسباشي عكاسي آموخت. خود او در اين مورد چنين 
مينويسد: »باري در ايام توقف در تهران عبداله ميرزا قاجار عكاسباشي مرا گفت: كسي كه نقاشي به اعلا درجه تكميل كرده 
باشد خوب است عكاسي هم بداند، اصرار در اين صنعت نمود و صنعت عكاسيام آموخت چند دستگاه و ماشين خريدم، گاهي 
مشغول بودم به طوري كه آن را نيز تكميل كردم. خلاصه پنج سال در تهران متوقف بودم از ابتداي صلاي مشروطيت تا زمان 

به هم خوردن مجلس همه را بودم و ديدم.«9

■ برادران خاچاطوریانس 

برادران خاچاطوريانس نيز از عكاسان دوره مشروطه در شهر رشت بودند كه تعدادي عكس از ايشان بتاريخ 1330 هـ.ق در 
دست است. 

زیرنویس:
1ـ عكاس شهيد ميرزا جواد خان

2ـ استپان استپانيان، عكاس آزاديخواه
3ـ اين مرد يكی از دلدادگان آزادی بشمار می رفت و از روز نخست 
مردم  ميان  و  برداشته  آزاديخواهان  و  مجاهدان  از  هايی  پيكره  پياپی 
پراكنده می ساخت و چون جنگ تبريز آغاز شد هر روز به سنگرها می 

رفت و پيكره برمی داشت. گاهی نيز به ياری مجاهدان می پرداخت.
4ـ آقای محمد علی بنی آدم كه اكنون در تهران گوشه گيرند.

5ـ بيشتری از پيكره ها كه ما در اين تاريخ می آوريم يادگار آن مرد 
است و چنانكه دانسته ايم او را پس از ديری در خاك عثمانی كشته 

اند.
6ـ اطلاعات ماهانه، شماره 17 مرداد 1328

7ـ تاريخ بيداری ايرانيان ص 484
بدين  كرد  روسی خان صدا می  را  ايوانف  ميرزا چون  علی  8ـ محمد 

نام مشهور شد.
9ـ ديوان فرصت ص 135

منابع:
ـ تاريخ مشروطه احمد كسروي 
ـ تاريخ هيجده ساله آذربايجان 

ـ دورههاي مجله عكس 
ـ تاريخ عكاسي و عكاسان پيشگام نوشته: يحيي ذكا.

ـ سرآغاز عكاسي در ايران دانااستاين ترجمه ابراهيم هاشمي 
ـ شرح حال رجال ايران 4 جلد مهدي بامداد. 

ـ خاطرات شرف الدوله 
ـ بررسي فني عكاسي جلد 1، داريوش گل گلاب. 

ـ ايران از نگاه سوروگين. 
ـ تاريخ بيداري ايرانيان، ناظم الاسلام كرماني. 

ـ مجلات عكسنامه. 
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از امضای فرمان مشروطيت در چهاردهم مرداد 1285  پس 
آن  تبع  به  و  ملی  مجلس  تشكيل  و  شاه  مظفرالدين  توسط 
ايالتی ولايتی، كه اولين سازمان مردم  تشكيل انجمن های 
ايالتی  انجمن  رفت،  می  شمار  به  حكومت  بدنه  در  نهاد 
آذربايجان نيز در تاريخ 5 مهر ماه 1285 تشكيل و به مدت 
و  اجتماعی  سياسی،  های  فعاليت  كليه   سال  پنج  از  بيش 
حكومتی تبريز و شهرستان های اطراف را عهده دار بود.)1( 
ايالتی  انجمن  مجموعه  زير  در  كه  اولين شهرهايی  از  يكی 
آذربايجان شكل گرفت، انجمن مقدس مراغه بود كه جهت 
از  عمادالإسلام«  »سيدرضا  مراغه  انجمن  تشكيل  پيشبرد 
معتمدين شهر گوشه ای از عمارت خود را به جهت ساختمان 
جهت  در  اصلی  گام  كه  داد  اختصاص  شهر  مقدس  انجمن 
تأسيس نخستين سازمان مردم نهاد در اين شهر برداشته شد. 
عهده  به  وظيفه  اين  كه  بود  نمايندگان  انتخاب  بعدی  گام 
به  ها  آن  جانب  از  ذيل  افراد  انتخابات  از  پس  و  بود  مردم 
عنوان اعضای انجمن مقدس انتخاب شدند: »جناب محمّدآقا 
)عبدالحسين( انصاری، ملامحمّدحسن مقدس، ميرزا هدايت 
افراد  اين  بين  از  كه  صدرالسادات«  ميرآقا  و  موسوی  اله 
انتخاب شد.  انجمن  رئيس  به عنوان  »ميرآقا صدرالسادات« 
ديری نپائيد كه اختلاف سليقه ها در بين اعضاء بروز داده و 

اختلافات انجمن مذكور را دوقطبی نمود.
در  خود  خاطرات  دفتر  در  اميرخيزی  اسماعيل  حاج  مرحوم 
در  نويسد: »چون  می  چنين  آن  و حل  اين مشكلات  مورد 
هر شهر بلاد بايستی انجمنی داير گرديد و مردم هم به طور 
صحيح نمی توانستند به انتخاب اعضای انجمن موفق شوند 

انجمن مقدس مشروطیت در مراغه
اصغر محمد زاده

لذا اختلافاتی در موقع انتخاب اعضا روی می داد و گاهی هم 
منتهی به جنگ و جدال در بين اهالی می شد از آن جمله در 
مراغه نيز اختلافاتی روی داده بود كه مرحوم شيخ اسماعيل 
هشترودی از طرف انجمن تبريز برای رسيدگی به كيفيت امر 
به مراغه اعزام شد و بنده نيز در خدمت ايشان بودم، در ماه 
ذيحجه عازم مراغه شديم و اين مسافرت دو ماه طول كشيد 
تا اين كه انجمن مراغه و بناب داير گرديد و ما هم به تبريز 

مراجعت كرديم« )2(
شيخ اسماعيل هشترودی پس از حصول نتيجه در تلگرافخانه 
مخابره  تبريز  انجمن  به  را  ذيل  متن  و  يافته  حضور  مراغه 
خدمت  كنانی  كوزه  آقای  مهدی  حاج  جناب  »توسط  نمود: 
انتصاب  تأييداتهم.  دامت  ملی  انجمن مقدس  آقايان محترم 
مراغه بر وفق مرام انجام يافت از مساعدت و همراهی جناب 
منصورالسلطان ميرپنجه و زحمات و پذيرايی فوق العاده جناب 
حاجی عبدالغفار آقا و اقدامات وافيه جناب حاجی اسماعيل آقا 
فرمود.  اظهار تشكر خواهيم  بديهی است كه  )وكيل مراغه( 

پنجشنبه 13 صفرالمظفر 1325« )3(
داشت  به همراه  نيز  را  ديگری  اين موضوع مشكل  امّا حل 
و  مشروطيت  با  مردم  و  انجمن  اعضای  آشنايی  عدم  آن  و 
مذكور  موضوع  شكوهی  حسن  ميرزا  بود.  خواهی  مشروطه 
»نمی  است:  نموده  مسطور  خودچنين  خاطرات  دفتر  در  را 
قانون  چيست.كتابچه  مشروطه  كه  فهميدند  نمی  و  دانستند 
نفهميدند  را  او  معنی فصول  ابداً  آمد  به مراغه  اساسی چون 
و تعجب می كردند كه اين همه شورش در سر اين فصول 
بيهوده به چه می ارزيد« و در ادامه برداشت مردم مراغه از 
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مشروطيت را اين گونه بيان می دارد: »مردم تو گويی چنين 
می دانستند كه اعضاء انجمن با ايشان نماز جماعت خواهند 
گزارد و يا مسائل شرعی ياد خواهند داد كه در تقدس و تدين 

ايشان دقت زياد می كردند«.)4(
گرچه اين انجمن در ادامه فعاليت خود با مشورت افراد حاذق 
پيشبرد  در  و  آگهی  خواهی  مشروطه  فصول  بر  روشنفكر  و 
نپائيد  ديری  ولی  داشت  جلو  به  رو  پيشرفتی  نيازها  برآورد 
الدوله جهت سركوب مشروطه  با ورود صمدخان شجاع  كه 
خواهان به مراغه به دستور وی بساط انجمن مقدس برچيده 
شد و اعضای آن دستگير شدند كه در اين بين صدرالسادات 
با تغيير شكل در كسوت پاروكنندگان برف- كه در كوچه ها 
فرار كرده،  از دست صمدخان  توانست  معابر می گشتند-  و 
صمدخان  برساند.  مشهد  به  قفقاز  و  تفليس  راه  از  را  خود 
شجاع الدوله به ميرزا رضا صدرالعلماء و ميرزا هدايت اله به 
جهت نسبت خويشاوندی آسيبی نرساند.)5( ولی از بين اعضاء 
ملامحمّدحسن مقدس و مرحوم انصاری هر دو پس از تحمل 
شكنجه به دار آويخته شدند. به جاست در اين سطور شرح 

زندگانی اين دو شهيد بزرگوار را از قلم بگذرانيم:

■ عبدالحسین خان انصاری )شهید مشروطیت(

مراغه،  مشروطيت  تاريخ  صفحات  در  خان  عبدالحسين 
ترقی خواهی  آمال  راه  در  پايدار  و  بادرايت  از شهدای  يكی 

نرج  روستای  در  و  بودند  زاده  زارع  ايشان  آيد.  به شمار می 
دنبال می  را  باغداری  اجداد خويش،  پيشه اصلی  آباد مراغه 
كردند. تحصيلات اوليه را در محضر علمای شهر تلمذ نموده 
آنجا  در  بلاد روس شد.  راهی  تجارت  به جهت  روزگاری  و 
آن  تدريس  متفاوت  مواد  و  ها  شيوه  و  زايدالوصف  ترقی  با 
تغييری مدون در ديار خود كمر همّت  ايجاد  بر  ديار آشنا و 
می بندد. پس از نزول بر شهر مادری خود به همراه مرحوم 
تدين در ايجاد مدارس به سبک جديد پا پيش گذاشته و پس 
از حصول نتيجه اندكی بعد معاندان اسباب مدرسه را برچيده 
و مرحوم انصاری يک تنه در برابر آنان شروع به مقابله نمود. 
ايشان با روحانيت ارتباط خوبی داشتند و سعی بر آن داشت 
تا پای علما را به جبهه مخالف معاندين باز كنند ولی توفيقی 
حاصل نيافت. با برآمدن ندای مشروطه خواهی وی افكار خود 
را موازی با افكار ترقی خواهانه مشروطيت  ديده و به صفوف 

مشروطه خواهان مراغه پيوست.)6(
به  غلهّ  تأمين  جهت  تبريزی  مجاهدين  كه  آن  از  پس 
ها  آن  گرچه  شدند.  شهر  وارد  باشی  وان  قلعه  سرپرستی 
رسم برادری به جا نياوردند ولی وی به نام مشروطه اقدامات 
مجاهدين  رجعت  با  كه  نپاييد  ديری  امّا  داد.  انجام  مساعی 
مجاهدين  شهر،  به  الدوله  شجاع  ورود صمدخان  و  تبريزی 
همراه  انصاری  خان  عبدالحسين  و  افتادند  تكاپو  به  مراغی 
بند  به  حكومتی  دوستاق  در  خواه  مشروطه  مجاهدين  ساير 
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كشيده و غايت شكنجه و ظلم در حق ايشان روا داشته شد. 
ميرزاحسن شكوهی درباره وی چنين می نويسد: »او مردی با 
دانش و فرهنگی می بود و به مشروطه دلبستگی بسيار داشته 
در راه آن بسيار كوشيده بود. بيچاره را از نزد اهل و عيالش 
گرفته بودند. سه چهار پسر صغير داشت كه از ترس به زندان 
نمی آمدند. يک روز با هزار سفارش و تأكيد يک پسر خود 
جلال نام را كه ده ساله بود به زندان آورد. پسر می ترسيد. 
به نزد خود خوانده مهربانی نمود و به رويش خنديد درحالی 
كه از دلش خون می گريست. دلداری به آن بچه داده و روانه 
گردانيد. از ديدن اين حالت ما همگی به گريه افتاديم، بسيار 
گريستيم. مرد غيرتمند، همانا دانسته بوده كه سرگذشتش چه 
خواهد بود زيرا فردای آن روز با دستور صمد خان از زندان 
بيرونش بردند، و لختش گردانيده به حوض يخ بسته انداختند 
و فراشان چوب و دكنک به دست گرفته پياپی زدند، چندان 
كه از توان رفته به جان كندن افتاد. آنگاه ريسمان به پايش 
درخت  از  رستم  ملا  ميدان  در  و  بردند  كشان  كشان  بسته 

نارون آويزان گردانيدند«.)7(
از عبدالحسين خان شش پسر به نام های جواد، كمال، جلال، 
بلال، جمال و هلال و دو دختر به نام های حوريه و عزيمه به 
يادگار ماندند و بعدها به خاندان شهيدی، انصاری و انصاريان 

اشتهار پيدا نمودند.

■ ملامحمّدحسن مقدس مراغه ای

ميرزا محمّدحسن مقدس يكی از علمای پاك نهاد و مشروطه 

خواه مراغه بود. او روحانی پاكدامن و بافضيلت و غيرتمندی 
تعالی  و  پيشرفت  در  تمام،  جديّت  و  سوزی  دل  با  كه  بود 
مشروطيت و انديشه آزادی خواهی می كوشيد، و با شركت 
در مجالس وعظ و سخنرانی، از مشروطيت ستايش می كرد 
و با زبانی تند دشمنان مشروطه و آزادی انسانی را نكوهش و 

سرزنش می نمود.)8(
اين  در  يافت  تشكيل  مراغه  مقدس  انجمن  كه  آن  از  پس 
ايالتی  انجمن  اختلافاتی حادث شد،  اعضا  ميان  نوپا  انجمن 
آذربايجان شيخ اسماعيل هشترودی را به مراغه فرستاد تا به 
رفع غائله كمک نمايد. شيخ اسماعيل پس از ورود به شهر 
در منزل عبدالغفار تاجر مراغی سكنی گزيده و دوباره ميان 
انجمن و اعضای آن بنای مودت و دوستی گذاشت.)9( پس 
آقا  و  باشی  وان  قلعه  به سرپرستی  تبريز  ورود مجاهدين  از 
ميركريم به مراغه محمودخان حسام نظام را به عنوان حاكم 
مشروطيت در مراغه انتخاب و ميرزا محمّد حسن مقدس را 
آورده و  انجمن  به  بود  نشينی می  پارسای گوشه  كه ملای 
ايشان هر روز در مسجد حجت الإسلام )شهدای فعلی( مردم 

را گرد آورده و بر منبر ستايش از مشروطه می نمود.)10(
چنين  ايشان  علمی  صلاحيت  درباره  شكوهی  حسن  ميرزا 
می نويسد: »اكثر روزها آقای ميرزاحسن آقا مقدس كه يكی 
از اعضاء انجمن مقدس مراغه است، در مساجد از مشروطه 
اين شخص  گفت  توان  می  و  نمايد  می  موعظه  مساوات  و 

بزرگوار اوّل سياسی دان عالم است«.)11(
صمدخان با اخذ لقب شجاع الدوله از محمّدعلی ميرزا راهی 
مراغه شد و مجاهدين تبريزی با شنيدن اين خبر فرار را به 
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تبريز  راهی  بيراهه  از  تا  شدند  بناب  راهی  داده  ترجيح  قرار 
شوند. صمدخان پس از ورود به شهر دست به بيداد زد به ويژه 
كه مشروطه خواهان با خاندان او بدی كرد، دايی زادگانش 
نخست  بودند.)12(  كرده  زخمی  را  كبيرآقا(  حاجی  )پسران 
محمّدحسن  ميرزا  را چشيد،  او  كينه  و  زهر چشم  كه  كسی 
مقدس بود. چون او را گرفته به نزد صمدخان آوردند دشنام 
های بسياری گفت.)13( به دستور صمدخان او را لخت نموده 
و شروع به كندن ريش و سبيل هايش می كنند و پيراهن 
سفيدش با خون گلگون شد و بعد داخل حوض يخ زده می 
خود  كه  حالی  در  كنند.  می  شروع  را  زدن  چوب  و  اندازند 
ايستاده  پنجره  جلوی  ترسناك  هيبت  با  پالتو  با  صمدخان 
خاموش  و  ترسان  اطرافيان  و  كرد  می  تماشا  گويان  دشنام 
می  را  يكديگر  زانوهای  لرزه  صدای  كه  طوری  به  ايستاده 
شنوند.)14( پيرمرد بيچاره به هر طرف كه می چرخيد، ضربه 
آمد و  يا كف و شانه اش فرود می  يا صورت  بر سر  چوبی 
از ضربات دردناك و مهلک چوب ها در  ناچار برای آن كه 
امان باشد، سر را به زير آب فرو می برد. چند ثانيه ای زير 
آب يخبندان می ماند و نفس را در سينه حبس می كرد ولی 
چون نفس تمام می شد و طاقتش به پايان می رسيد و حالت 
امّا  آورد؛  می  بيرون  آب  زير  از  را  سر  كرد،  می  پيدا  خفگی 
سربيرون آوردن همان بود و هجوم فرّاشان و ميرغضب ها با 
چوب های بلند و ضخيم همان. به محض بيرون آوردن سر 
از زير آب، بار ديگر آن ميرغضب های خدانشناس ضربه های 
چوب را بر سر و صورت و شانه و پشتش فرود می آوردند؛ 
چنان كه از جای هر ضربه چوب، خطی از خون جاری می 
تكرار  برد.  می  فرو  آب  زير  را  دوباره سرش  ناچار  به  و  شد 
بريد و  نستوه  اين مجاهد  از  را  مقاومت  تاب  اين صحنه ها 
ديگر توانی برای دست و پا زدن باقی نماند. صمدخان وقتی 
پيكر نيمه جان ميرزا محمّدحسن را ديد، دستور داد پيكر نيمه 
جانش را از حوض بيرون كشند و به پای وی ريسمانی بسته 
و پيكر نحيف و نيمه جانش را روی زمين انداختند و كشان 
كشان او را تا ميدان ملارستم بردند. مردم در طول مسير، اين 
صحنه های وحشيانه و رقّت بار را می ديدند ولی چون عاجز 
از هر اقدامی بودند، بغض ها را در سينه فرو می خوردند و 
اشک درد و دريغ می افشاندند. فرّاش ها بدين صورت وارد 
آن  كشته  هم  در  پيكر  درنگ  بی  شدند،  رستم  ملا  ميدان 
پيرمرد پارسا را از شاخه درخت نارونی كه وسط ميدان بود، 
آويزان كردند و بدين صورت وی را با شكنجه های ددمنشانه 

و جانفرسا به ديار باقی فرستادند.)15(
نصرت اله فتحی به نقل از سالخوردگان مراغی در افواه بعدی 
چنين می نويسد: »جسد بی روان ملامحمّدحسن را ]عمّال 

نارونی وارونه آويخت. به  از درخت  الدوله[  صمدخان شجاع 
عقيده پيرمردان مراغه آن شب شنيده اند كه مقدس اذان می 

گفته است«.)16(
ابوالقاسم مقدس مراغی اكبر اولاد آن مرحوم از علمای طراز 
محضر  در  نجف  در  پدر  شهادت  هنگام  كه  بود  شهر  اول 
علمای آن زمان تلمذ می نمود كه با اطلاع از شهادت پدر 
به دست دژخيمان شجاع الدوله راهی مراغه شد ولی عكس 

العمل خود را بيهوده ديد.

■ شکل گیری انجمن انتصابی جدید در مراغه

پس از انحلال و اعدام و شكنجه اعضای سابق انجمن مقدس 
مراغه  صمدخان شجاع الدوله انجمنی جديد تشكيل داده و 
انتخاب و  انجمن  اعضای جديد  به عنوان  را  وابستگان خود 

بدين ترتيب انجمنی انتصابی در مراغه شكل گرفت.
تركيب  المتين  حبل  روزنامه  به  گزارشی  در  محرر  حسين 
مراغه عبارت  نمود: »انجمن  را چنين گزارش  انجمن جديد 
قوام  ]صدرالعلماء[،  آقا  رضا  ميرزا  حاجی  نفر،  پنج  از  است 
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ميرزا  مشهدی  مجيرالسلطان،  آقا  محمّد،  شيخ  آقا  العلماء، 
عبدالعلی آقا]مجتهدزاده[، حاجی ميرزا رضا آقا]كبيری[ اغلب 
اوقات را ناخوش و بيحال و دائماً از حضور در انجمن ممنوع 
دخالت  چندان  ولی  دارند  تشريف  محمّدآقا  شيخ  آقا  است. 
مجيرالسلطان  آقای  شرعيه  امورات  از  قليلی  در  مگر  ندارند 
ابداً حرفی نمی زند و رأی اظهار نمی  مجسمه صرف است 
فرمايد. بارها علتّ آن سكوت و صموت از ايشان پرسيده شد 
فرموده اند: لا رأی لمن لا بطاع ولی به عقيده بنده اگر ايشان 
هم مثل قوام العلماء و مشهدی ميرزا عبدالعلی آقا رأی بدهند 
و دخالت در تصحيح امور بفرمايند بلاشک و شبهه رأيشان 
پيشرفت و در صورت صحت به موقع اجرا گذاشته خواهد شد 
چنانچه در امورات راجع به خود متعلقان شان رأی می دهند. 
بختياری  و  نيک بختی  اسباب  و  اميدواری  باعث  چيزی كه 
العلماء كه شخصی  قوام  آقای  اهل مراغه است همانا وجود 
است به سن 30 در نهايت درجه باوقار و غنی طبع هوشيار و 
با ذكاوت و دل آگاه بی غرض و مرض خيلی مايل است كه 

كار را در كمال صحت به انجام برساند و از ملاحظه و اغماض 
مردی  آقا  ميرزاعبدالعلی  مشهدی  هكذا  دارد  اجتناب  بسيار 
است صديق و درست كار دارای امانت و ديانت اين دو بزرگوار 
مافوق تصور به فراهم آوردن آسايش و رفاهيت اهالی و رفع 
رفقايشان  اگر  دارند.  مساعدت  و  اجحافات مجاهدت  و  ظلم 
موافقت نمايند و پروبالشان را به سستی و بی حالتی نشكنند 
و  فرصت  منتظر  همواره  و  است  خيلی  مراغه هم  مستبدين 
مترصدب وقت اند چنانچه تاكنون حاجی مجتهدآقا به كرات 
دست اندازی كرده و موفق نگرديده و رئيس السادات خروج 
نموده و به مقصود نرسيده اميدوارم كه از اين و بعد هم به 
انفاق خلل و نقصانی به  از بركت  حول و قوّت الهی نتوانند 
بياورند«  اركان مقدس مشروطيت يعنی شريعت اسلام وارد 

)17(
پا نوشت ها:

احزاب سياسی مشروطيت،  پيدايش و تحول  اتحاديه، منصوره،   .1
نشر گستره، چاپ اول، 1361،ص22

2. مجله خاطرات وحيد، اسفند 1353، شماره 41، ص 15
3. سند شماره 12192/6 سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران

4. كسروی، احمد، تاريخ مشروطه ايران، ص 196
پرويز  آقای  اهدايی  شكوهی  حسن  ميرزا  مرحوم  خاطرات   .5

شكوهی
خان  عبدالحسين  مرحوم  نوه  انصاری  محمّد  آقای  با  مصاحبه   .6

انصاری
7. كسروی، احمد، تاريخ مشروطه ايران، ص 820

8. مرواريد، يونس، مراغه، انتشارات اوحدی، سال 1371، ص 552
9. كسروی، احمد، تاريخ مشروطه ايران، ص 238

10. همو، ص 816
پرويز  آقای  اهدايی  شكوهی  حسن  ميرزا  مرحوم  خاطرات   .11

شكوهی
با  فاميلی  انتساب  دليل  به  مراغه  در  كبيرآقا  حاج  خانواده   .12
آن  ميانه  و چون  بودند  بدخواه مشروطيت  الدوله  صمدخان شجاع 
خانواده و پيروانشان با مقدس و پيروانش كينه و دشمنی در ميان 
می بود، در اين هنگام ، به انگيزش اينان يا به هر انگيزه ديگری، 
ميرزا  حاجی  و  برخاستند.  خانواده  آن  از  جويی  كينه  به  مجاهدان 
زخمی  گلوله  با  را  كبيرآقا  حاجی  پسران  ميرزامحمّد  و  ابوالفضل 

گردانيدند. )كسروی، احمد ، تاريخ مشروطه ايران، ص 817(
13. كسروی، احمد، تاريخ مشروطه ايران، ص 818

14. فتحی، نصراله، شهيد ثقه الإسلام، ص 125
15. عبدالرحيم عقيقی بخشايشی، مفاخر آذربايجان، ج4 ، ص 194

 ، مرداد 1351  و  تير  اله، مجله خاطرات وحيد،  فتحی نصرت   .16
ص7

17. روزنامه حبل المتين، تاريخ سه شنبه 4 ربيع الثانی 1326، سال 
دوم، شماره 15
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■ چکیده

و  تبريز  نام  با  چنان  ايران  در  مشروطه خواهي  جنبش 
هر  كه  است  خورده  گره  آن  مردم  پايمردي  و  دليري گردان 
ناتمام  تبريز  جايگاه  به  پرداختن  بدون  آن  باب  در  پژوهشي 
مقاومت  و  ايستادگي  در  موثر  بررسي عوامل  در  بود.  خواهد 
مردم تبريز در روزهاي پرخوف و خطري كه سرنوشت ايران 
شاعران  و  شعر  سهم  نمي توان  مي خورد.  رقم  آن  در خلال 
و  انساني  عواطف،  تهييج  ميهني،  شور  انگيختن  بر  در  را 
برابر  در  مقاومت  براي  اراده ها  داشت  استوار  آزاديخواهانه، 

يورش سهمگين استبداد از نظر دور داشت.
در مقالة حاضر چند و چون حضور شعر در متن كوشش  ها و 
پيكارهاي مشروطه خواهي مردم تبريز و تحول درون ماية آن 
در روند عبور جنبش از مرحلة تكاپوهاي مسالمت آميز مدني 

به مرحله مبارزة قهرآميز مسلحانه بررسي خواهد شد.
جنبش،  مراحل  از  يک  هر  در  كه  است  آن  بر  مقاله  فرض 
به  نيز  شعر  مطالبات،  وسطح  وضعيت  دگرگوني  با  متناسب 
شده  تحول  دستخوش  محتوايي  لحاظ  به  رسانه  يک  مثابه 
است تا بتواند با صلابت و صراحت افزون تري، اوضاع زمانه و 

آرمان هاي نهضت را ترجماني كند.
واژگان كليدي: جنبش مشروطه، تبريز، شعر، مبارزه مسالمت 

جويانه، مقاومت مسلحانه

■ مقدمه

هرچند تلقي ادبيات به عنوان »آيينة تمام نماي جامعه« كه 
ظاهراً نخستين بار دوبونال منتقد قرن هجدهم فرانسه مطرح 
تعابير  با  ادبيات  اجتماعي  منتقدان  از  بسياري  سپس  كرده، 
در  مي نمايد،  مبالغه آميز  پرداخته اند،  آن  تكرار  به  گونه گون 
اينكه ادبيات در كليت خود خواه ناخواه به نوعي تصوير جامعه 
را بازتاب مي دهد، كمتر مي توان ترديد ورزيد. درست آن است 
كه ادبيات نه بازتاب دهندة صرف فرايند هاي اجتماعي بلكه 
اين  از  است،  معيني  تاريخي  دورة  و چكيدة  منزلة جوهر  به 
رو در عين حال كه نبايد از آن توقع عكس برداري از زندگي 
از  برخي  كه  چنان  داشت،  را  جامعه  روزمرّة  واقعيت هاي  و 
نک:  باره،  اين  )در  كرده اند  تأكيد  درستي  به  ادبيات  ناقدان 
ولک، وارن، 1373: 111-110(. مي توان در مطالعات تاريخي 
از آن به عنوان نوعي سند اجتماعي جهت  و جامعه شناختي 

وقوف به جوهرة دگرگوني ها و روح جامعه بهره گرفت.
بي گمان رابطة ادبيات جامعه يک سويه نيست و پيوستگي 
در  ادبيات  كه  معني  اين  به  دارد  جود  آن ها  ميان  متقابلي 
همان حال كه پديدة اجتماعي است و جنبه هايي از واقعيت 
روند ها و  به  را منعكس مي سازد، در شكل دهي  كلي جامعه 
تكاپوهاي اجتماعي تأثير مي گذارد، از اين رو مي توان برخي 
از هنجارها، رفتارها و جنبش هاي اجتماعي را نيز تا حد زيادي 

کارکرد تهییجي و تبییني شعر در جنبش مقاومت تبریز

دکتر باقر صدري نیا

2
73 ■ تابستان 1395

مولود آثار ادبي و يا متأثر از آن ها دانست )نک: زرين كوب، 
.)72: 1374

در  قابليت  منظر  اين  از  مشروطه  شعر  ويژه  به  و  ادبيات 
به  حال  اين  با  دارد.  پژوهش  و  مطالعه  براي  اعتنايي  خور 
و  ادبيات  متقابل  تأثير  به  اين جا  در  مقاله  علت ضيق مجال 
محدودة  در  تنها  بلكه  مشروطه،  عصر  كليت  در  نه  جامعه  
 /  1324 شعبان  ماه  زماني  فاصلة  در  تبريز  مقاومت  جنبش 
آستانة سقوط  در  محاصرة شهر  گرفتن  پايان  تا  مهر 1385 
حكومت محمد علي شاه و پايان استبداد صغير در تاريخ هشتم 
ارديبهشت 1288ش. مي پردازيم. مقاله در صدد آن است چند 
و چون حضور شعر را در متن كوشش ها و پيكارهاي مشروطه 
خواهان تبريز در اين دوره نشان دهد و تحول درون ماية آن 
را در پيوند با دگرگوني دروني جنبش و مطالبات آن بررسي 
كند. در اين مطالعه تنها به مطالعة اشعاري خواهيم پرداخت 
در  تبريز  مردم  مقاومت  و  خيزش  ماه هاي  و  روزها  در  كه 
مجامع و گردهم آيي هاي مشروطه خواهان خوانده مي شد و يا 
در يكي دو روزنامه آن ايام نظير »نالة ملت« به چاپ مي رسيد 
و  روزگار  هواي  و  حال  با  آن ها  محتواي  تناسب  علت  به  و 
خواسته ها مطالبات و آرزوهاي مردم بر سر زبان ها مي افتاد. 
بررسي بازتاب جنبش مردم تبريز در گسترة ادبيات عصر به 
)متوفي  حسيني  سيداشرف الدين  مانند  كساني  شعر  در  ويژه 
)متوفي 1296( ملک الشعراي  اديب الممالک فراهاني   )1312
اكبر  علي  )متوفي 1336(ميرزا  )متوفي 1330( لاهوتي  بهار 
صابر و ديگران نيازمند مجال ديگري است كه در اين مقاله 

از آن ها صرف نظر مي كنيم.

■ حضور شعر در متن تکاپوها

مردم  ايستادگي  و  خيزش  به  مربوط  تاريخي  متون  بررسي 
از  دسته  آن  نيز  و  خواهي  مشروطه  نهضت  دوران  در  تبريز 
ديوان ها مجموعه  هاي شعري كه حاوي سروده هاي آن ايام 
جنبش  گرماگرم  در  جامعه  و  شعر  متقابل  تأثير  مؤيد  است، 
مردم تبريز است. از همان روزهاي نخست نهضت تبريز در 
مهر ماه 1285 كه صفوف مشروطه خواهان به تدريج شكل 
مي گرفت، شعر نيز پابه پاي آن در محافل و مجامع مشروطه 
خواهان به مثابة يک رسانه به كار مي رفت و به موازات اوج 
فراز حادثه هاي سهمگين شهر،  و  فرود  در  تكامل جنبش  و 
و  عواطف  وضوح  و  صلابت  با  بتواند  تا  مي پذيرفت  تحول 

آرمان ها مردم و اوضاع زمانه را ترجماني كند.
در اين جا به منظور بررسي دقيق تر ابعاد موضوع ناگزيريم سه 
دورة متفاوتي را كه جنبش مردم تبريز از آغاز ديرهنگام)1( 
شهر  محاصرة  شدن  شكسته  تا   1285 مهر  در  خويش 

در  عشاير  و  حكومتي  نيروهاي  بازگشت  و  نشيني  عقب  و 
هشتم ارديبهشت 1288/ هفتم ربيع الثاني 1327 طي نمود از 
يكديگر تفكيک كنيم و دربارة هر يک جداگانه سخن بگوييم، 
چنين تفكيک از آن رو ضرورت دارد كه سرشت و ماهيت اين 
دوره ها تمايزهاي در خور اعتنايي با يكديگر دارد و بدون در 
نظر داشت اين تمايزها نمي توان دربارة تحول درونماية شعر 

هر دوره به درستي داوري كرد.

الف: دورة تكاپوهاي مسالمت آميز )مهر 1285 تا ارديبهشت 
)1286

اين دوره از مهر 1285 با تحصن گروهي از كوشندگان شهر 
در  مردم  تجمع  و  بازار  بسته شدن  انگليس،  كنسولگري  در 
و  ارديبشهت 1286  تا  و  آغاز مي شود  مسجد صمصام خان 
دامه  بر مسند صدارت  اتابک  نشستن ميرزا علي اصغر خان 

مي يابد.
و  بسط  و  سازمان دهي  بيداري،  دوران  مي توان  را  دوره  اين 
پي گيري آرمان هاي مشروطه خواهي از يكسو و فراهم آمدن 
مشروطه  آميختة  درهم  صفوف  تفكيک  و  اختلافات  زمينة 
منافع  اساس  بر  يا  و  توهم  با  كه  از كساني  خواهان حقيقي 
شخصي در صف هواداران مشروطه قرار گرفته بودند، از سوي 
ديگر تلقي كرد، در اين مقطع از تاريخ مشروطه، پيشگامان 
جنبش كوشيدند تا انجمن ملي تبريز را به عنوان يک نهاد 
آن،  اقتدار  و  اختيار  توسعة حوزة  و ضمن  نهند  بنياد  مردمي 
شهرهاي  در  مشروطه  حامي  و  مشابه  انجمن ها  تشكيل  به 
ديگر اقدام كنند، )دربارة انجمن و تشكيلا اقدامات آن، نک. 
رفيعي، 1382: 95-27(. نيروي مجاهدان نيز در همين ايّام 
يزداني، 1382: 74-53( و در دورة دوم  شكل گرفت )نک. 
نقش تعيين كننده اي را در سرنوشت نهضت و احياي مشروطه 
پايداري مردم تبريز در  پافشاري و  ايفا كرد.  در گسترة ملي 
خصوص تدوين و تصويب  قانون اساسي و افشاي كارشكني ها 
برگزاري  طريق  از  او  هواداران  و  علشاه  محمد  تعلل ها  و 
تجمعات و تحصن در تلگرافخانه، پيدايش دودستگي در ميان 
مردم و اخراج ميرزاحسن مجتهد و ميرهاشم از شهر سرانجام 
از جملة رخدادهاي مهم اين دوره بود كه بايد تفصيل آن  ها را 
در كتاب هاي مربوط به تاريخ مشروطه و به طور خاص تاريخ 

مشروطه احمد كسروي خواند.
 در طي اين دورة تب  آلود و پرهيجان عليرغم برخي از كنش ها 
و يا واكنش هاي تند و راديكال  در ماه هاي پاياني، مبارزة مردم 
كنش هاي  و  شعارها  و  داشت  مدني  و  مسالمت آميز  ماهيتي 
قهرآميز و بر اندازانه چندان مجالي براي ظهور نمي يافت. با 
اينكه مردم تبريز شاه جديد را از زمان ولايت عهدي و اقامت 
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و  بر خوي  وقوف  علت  به  و  مي شناختند  نيكي  به  تبريز  در 
منش استبدادي و پيشينة رفتارهاي بيدادگرانة او اميد چنداني 
برابر  در  تمكين  و  مشروطه خواهي  انديشة  با  او  به همراهي 
خواست ملت و استقرار نظام مشروطه نداشتند. با اين حال تا 
واپسين ماه هاي پيش از كودتا حد نگه مي داشتند و از محدودة 

مبارزة مسالمت اميز و مدني پا آن سوي تر نمي گذاشتند.
اشعاري كه در اين دوره در محافل و تجمعات مشروطه خواهان 
تبريز خوانده مي شد و يا در روزنامه هاي شهر به چاپ مي رسيد 
تناسب دقيقي با سطح و محدودة مبارزات مسالمت آميز مردم 
داشت و در هيچ يک از آن ها نشانه اي از عبور و عدول از اين 
اين  ويژگي هاي  از  برخي  نمي خورد.  چشم  به  مبارزه  سطح 

اشعار را مي توان بدين گونه بر شمرد: 
1- اين سروده ها عموماً متضمن مفاهيم و تعابير معطوف به 
ايجاد حس مسئوليت اجتماعي، انگيزه هاي ميهني و آمادگي 

براي پيكار و فداكاري در راه سربلندي ميهن و مردم بود.
از صبغه و درون ماية  اين سروده ها در عين بهره مندي   -2

تهييجي فاقد جهت گيري ستيزه جويانه و براندازانه بود.
از  غالباً  اجتماعات  در  استفاده  مورد  و سرودهاي  3- چكامه 
ميان آثار شاعران متقدم و يا متأخر برگزيده مي شد، از قراين 
مي توان استنباط كرد كه تا واپسين ماه هاي اين دوره هنوز 
آن گروه  از كنشگران جنبش كه دستي در شعر داشتند از آن 
در  آنچه  تا  بودند  نشده  سرشار  عاطفي  و  ذهني  تأثر  ميزان 
پيرامونشان مي گذشت طبع آنان را به غليان درآورد، تنها در 
از دورن جنبش  اين دوره است كه شاعراني  پاياني  ماه هاي 

برخاسته اند و به سرودن شعر و چكامه پرداخته اند.
ميزان  از حيث  را  اين سروده ها  گفته،  پيش  موارد  بر  علاوه 
قرابت افق تاريخي و فرهنگي زمان سرايش با زمان قرائت 
از  نمونه  سه  زير  سطور  در  كرد.  دسته بندي  مي توان  آن ها 
نقل  آن ها  از  يک  هر  دربارة  كوتاه  توضيح  با  را  اشعار  اين 

مي كنيم.

۱- تغییر افق تاریخي و بافت معنایي

ميرزا  كه  است  سعدي  قصيدة  يک  از  ابياتي  نخست  نمونة 
جواد ناصح زاده يكي از سه سخنور و ناطق سرشناس دوران 
مشروطه، در يكي از اولين تجمّعات مردم در مهر 1285 ش 
كسي  نخستين  مرد  »اين  كسروي  نوشتة  به  است.  خوانده 
بود كه در پيش روي مردم ايستاد و با يک شيوة نويني كه 
ديگران هم از او ياد گرفتند، سخن گفت و از همان هنگام به 
نام »ناطق« شناخته گرديد« )كسروي، 1370: 159(. ظاهراً 
خواندن اشعار و چكامه هاي برانگيزنده يكي از نمودهاي اين 
شيوة نوين او بود. ابياتي كه ناطق در آن روز خواند و مردم 

بهار«  »در وصف  سعدي  قصيده  يک  از  آورد  خروش  به  را 
انتخاب شده بود كه با همين عنوان در كليات شاعر به چاپ 
آغاز  زير  مطلع  با  شعر   )454  :1371 )سعدي،  است  رسيده 

مي شود:
بامدادان كه تفاوت نكند ليل و نهار

خوش بود دامن صحرا و تماشاي بهار
شگفت  برشمردن  با  قصيده  اين  ابيات  ضمن  در  سعدي 
كاري هاي خداوند در پديده هاي هستي مخاطبان خود را به 
بيداري از خواب غفلت فرامي خواند و از مخاطبان شعر خود 
مي خواهد تا هم صدا با پرندگان به نيايش خداي آفرينندة اين 

همه زيبايي و شگفت كاري بپردازند.
و  ربط  تنها  نه  سعدي  شعر  درون ماية  مي بينيم  كه  چنان 
ندارد،  اجتماعي عصر مشروطه  پيوندي به مسائل سياسي و 
بلكه ميان آن و رخدادهاي سياسي روزگار شاعر نيز هيچ گونه 
نسبتي نمي توان برقرار كرد. با اين حال ناطق با جدا كردن 
ابياتي از قصيده از بافت مفهومي و تاريخي آن و قرائت آن  
در افق تاريخي و متن تكاپوهاي سياسي عصر خويش زمينة 
دگرگوني معنايي و انطباق مفهوم آن را با حال و هواي زمان  
خوانش فراهم مي آورد. آنچه در اين خوانش مخاطبان ناطق 
حساسيت  و  بيداري  ضرورت  مي يافتند  در  شعر  مفهوم  از 
در  مسئوليت  احساس  و  جامعه  نابسامان  اوضاع   به  نسبت 
قبال آن بود. بدين ترتيب شعري كه متضمن مفاهيم اخلاقي 
اندرزآميز واعظانه بود در جهت بيداري سياسي توده ها به  و 

كار گرفته مي شد.
كسروي كه در ان ايام شانزده ساله بود و نام »مشروطه « را 
براي  ياد مي آورد كه  به  را  بود روزي  بار شنيده  اولين  براي 
دانستن  معناي اين كلمه كه تازه بر سر زبان ها افتاده بود قدم 
به حياط خانه اي در نزديكي مسجد صمصام خان مي گذارد و 
مي بيند كه: »مردم سرپا ايستاده اند و آخوند جوان و زرد مويي 
تكيه  پله ها  نرده هاي  به  دست  دو  كوچک  و  سفيد  دستار  با 
مي خواهند  و  خاموشند  همه  گويد.  سخن  مي خواهد  و  داده 
بدانند.  را  را بشنوند، مي خواهند معني مشروطه  او  گفته هاي 

آخوند با چهرة گيرا و زبان شيوا به سخن آغاز كرد:
بلبلان وقت گل آمده كه بنالند از شوق
نه كم از بلبل مستي تو بنال اي هوشيار
خبرت هست كه مرغان چمن مي گويند

آخر اي خفته سر از بالش غفلت بردار
تا كي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش

حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار
اين شعرها را خواند، سپس به زبان تركي معني مشروطه را 
گفت و در اين ميان از گرفتاري توده و از ستمگري درباريان 
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و خواري كشور و مانند اين ها سخناني راند و بسياري از مردم 
به گريه افتادند« )همان، 161-160(. كسروي به دنبال اين 
گزارش مي افزايد كه پس از گذشت سي واند سال، تأثيري را 

كه اين سخنان بر او نهاده، فراموش نكرده است.

۲- خوانش در افق معنایي زمان

نوشتة كسروي )همان،  به  قبيل سروده ها كه  اين  از جملة   
»تكه تكه  را  آن  بندهاي  خواه شهر  مشروطه  واعظان   )161
المالک  اديب  مسمط هاي  از  يكي  مي خواندند«  منبر  بالاي 
به  مسمط  قصيدة  اين  بود،  ش(   1296 )متوفي  فراهاني 
مناسبت ميلاد پيامبر )ص( به سال 1320 ق سروده شده و 
در 25 ربيع الاول همان سال در روزنامة ادب به چاپ رسيده 
از اين مسمط ضمن ستايش پيامبر  است. اديب در چند بند 
فلاكت  وضعيت  به  سپس  و  مسلمانان  درخشان  روزگار  به 
از  مسلمانان  رهايي  براي  و  مي كند  اشاره  آنان  كنوني  بار 
دست ستمگراني كه او از آن ها با عنوان »لشگر ضحاك« و 
»جوق شغالان« و گرگان ستمكار نام مي برد از پيامبر )ص( 
استمداد مي جويد و سرانجام شعر خود را با مدح مظفرالدين 
شاه به پايان مي برد )براي ديدن متن كامل آن، نک، موسوي 

گرمارودي، 1384: 428-438(
واعظان تبريز از همين بندهايي كه متضمن بيان دوران عظمت 
مسلمانان و يا ايام نگونبختي آنان بود، براي برانگيختن مردم 
بهره  گذشته  عظمت  تجديد  و  وطن  راه  در  فشاني  جان  به 
مي گرفتند و با قرائت آ ن ها در حال و هواي خاص آن روزگار 
معناي مضاعفي بر آن ها مي بخشيدند. چنان كه كسروي در 
ادامة گزارش خود به ياد مي آورد كه ميرزا حسين واعظ يكي 
ديگر از سخنرانان بنام شهر »با آواز دلكش و رسا« از جمله 

اين بند از شعر اديب را مي خواند:
ماييم كه از پادشان باج گرفتيم

زان پس كه از ايشان كر و تاج گرفتيم
ديهيم و سرير از گهر و عاج گرفتيم

اموال و ذخايرشان تاراج گرفتيم
واز پيكرشان ديبه و ديباج گرفتيم

ماييم كه از دريا امواج گرفتيم
و انديشه نكرديم ز طوفان و زتيار

محدودة  با  تطبیق  و  متن  در  دست کاري   -۳
جغرافیایي قرائت

سومين شعري كه در اين دوره ورد زبان مردم بود و كودكان 
نامق  از  شعري  مي خواندند،  سرود  عنوان  به  را  آن  دبستان 

)دربارة  بود  عثماني  تنظيمات  عصر  نويسندة  و  شاعر  كمال، 
براي  كه  كمال  نامق   ،)147-175 1340ق:  حبيب،  نک.  او 
نخستين بار واژة وطن و ملت را در مفهوم جديد آن ها وارد 
زبان و فرهنگ عثمانيان كرد، از جمله براي سرودهاي ميهني 
يكي  تبريز  دانش آموزان  ايام  اين  در  دارد،  بلندي  آوازة  خود 
به  اين شعر  ظاهراً  ترانه مي خواندند.  به  را  او  از سروده هاي 
وسيلة سعيد سلماسي، از جوانان روشنفكر و آزاديخواه و آشنا 
با ادبيات عثماني با اندك تغييري در متن آن به منظور انطباق 
با محدودة سرزميني خوانش در ميان مردم منتشر شده بود 
)طباطبايي مجد، 139: 383( كسروي ضمن گزارش خود از 
تحصن مردم در حياط تلگرافخانه در هفده بهمن 1285 ش 
و  علي شاه  محمد  خود  خواست هاي  در  قبولاندن  منظور  به 
سران حكومت او، كه پذيرش و اعلام صريح مشروطه بودن 
نظام سياسي ايران و تشكيل انجمن هاي محلي از آن جمله 
پديد  دسته ها  شاگردان  از  دبستان ها  »امروز  مي نويسد:  بود، 
)كسروي،  مي آمدند  آنجا  به  سرودخوانان  كه  بودند  آورده 
اين كودكان مي خواندند شعر زير  همان، 216(. سرودي كه 
به  را  بودند كه مردم در آن كلمه »عثمانلو«  نامق كمال  از 
افق  از  را  شعر  ترتيب  بدين  و  بودند  كرده  تبديل  »ايرانلو« 
تاريخي و جغرافيايي آن منتزع كرده و به زبان حال خود بدل 

ساخته بودند:
آمالمز، افكارمز اقبال وطندر

سر حدّيمزه قلعه بيزيم خاك وطندر
دعوا گوني يكسر گورونن قانلو كفندر

ايرانلولاروخ جا ويره روخ نام آلاروخ بيز
دعواده شهادتله  هامي كام آلاروخ بيز

ترجمه:
آمال ما، افكار ما نيكبختي وطن است
خاك وطن قلعة مرز و سر حدّ ماست

در روز نبرد آنچه به چشم مي  آيد كفن هاي خون آلود است
ما ايراني هستيم، جان مي سپاريم و نام مي ستانيم

در روز رزم همگي با شهادت كامياب مي شويم

چنان كه مضمون اين شعر نيز گواهي مي دهد هنوز در اين 
سعادت  راه  در  جانبازي  و  وطنخواهي  روح  برانگيختن  ايام 
ميهن و مردم درون ماية اصلي سروده ها را تشكيل مي داد و 
در هيچ يک از آن ها از دشمن سخن به ميان نمي آمد. بايد 
نيّات  روي  از  پرده  حادثه ها  شتاب  و  مي گذشت  ماهي  چند 
هم  در  نخستين  وحدت  مي داشت،  بر  پنهاني  انگيزه هاي  و 
به  تا  مي گرفت  شكل  تازه اي  بندي هاي  وصف  مي آشفت. 

موازات آن محتواي شعر نيز دستخوش دگرگوني شود.



قهرآميز  مبارزه  مرحلة  به  مدني  مبارزة  از  عبور  دورة  ب: 
)ارديبهشت 1286 تا دوم تيرماه 1287(

دعوت  اساس  بر  ايران  به  امين السّلطان  اتابک  بازگشت 
محمد علي شاه و سوءظني كه مردم نسبت به اين صدراعظم 
بر خشم  داشتند  و مظفرالدين شاه  ناصرالدين شاه  خودكامة 
بخشيد،  بيشتري  دامنة  شاه  اقدامات  از  آنان  ناخشنودي  و 
از  آن دسته  تحريک  ويژه  به  اتابک،  پنهان  و  پيدا  تحركات 
از اسقرار مشروطه ناخشنود بودند، فضاي  علماي تهران كه 

سياسي را متشنج تر كرد. هرچند اتابک از اعمال دوران صدارت 
خود اظهار پشيماني مي كرد و مدعي جبران رفتارهاي پيشين 
نوآيين  نيرنگ هاي  را  همه  اين  مشروطه خواهان  بود،  خود 
تاريخ  نويسندة   .)252-254 كسروي،  )نک،  مي شمردند 
مشروطيت با سنجش و تحليل شرايط ايران متعاقب بازگشت 
اتابک و برگزيده شدن او به صدارت در ارديبهشت ماه 1286 
آزادي  جنبش  هنگام  اين  »از  كه  مي كند  تأكيد  درستي  به 
به حال ديگري مي افتاد« )همان، 285(. دورة صدارت كوتاه 
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مدت او را از سيزده ارديبهشت 1286 تا هشتم شهريور همان 
سال، بايد نقطه عطفي در تاريخ جنبش مشروطه تلقي كرد. 
در همين دوره بود كه كشاكش بر سر تصويب متهم قانون 
اساسي اوج گرفت، مخالفان مشروطيت لواي مشروعه خواهي 
بر افراشتند و در حرم شاه عبدالعظيم بست نشستند و به صدور 
لوايح عليه مشروطه برخاستند، رحيم خان چلبيانلو و صمدخان 
در آذربايجان دست به غارت و كشتار گشودند و اقبال السلطنه 

در ماكو و خوي به قتل و غارت برخاست.
شوراي  مجلس  فقط  نه  آذربايجان  فجايع  انعكاس  و  انتشار 
ملي را به تشنج كشيد و تهران را به خروش آورد بلكه، در 
اصفهان و شهرهاي ديگر نيز بازتاب گسترده اي يافت، چنان 
كه كسروي بر اساس گزارش يكي از اصفهانيان نقل كرده 
است. »روز شنبه 20 خرداد مردم به انجمن مقدس رفتند، در 
چهل ستون چندين هزار مردم جمع شدند، تلگرافي كه شب 
سه شنبه از اهالي غيور ايران پرور آذربايجان رسيده بود قرائت 
شد- كه جان ها فداي همچه اشخاص غيور وطن دوست باد 
- طلب ياري از اصفهان خواسته بودند، اين خبر وحشت انگيز 
كه به اهالي اصفهان رسيد يک مرتبه صداها را به گريه بلند 
نمودند، عجب محشري بر پا شد، اين قدر گريستند كه بعضي 
بيهوش شدند، پس از قرائت تلگراف آذربايجان دو ساعت به 
غروب مانده تمام بازارها و دكاكين را بستند، علما و تجار و 
قرائت  تجديد  باز  رفتند  تلگرافخانه  به  طبقه  هر  از  اصناف 
تلگراف شد. صداي ناله از خلق بلند و بعد تلگرافي به مجلس 
همايوني  مبارك  پاي  خاك  به  و  ملي  كبير  شوراي  مقدس 
مخابره شد... روز چهارشنبه مردم در تهيه فاتحه خواني بودند 
و روز پنجشنبه بازارها را سياه گرفتند و مجلس فاتحه خواني 
مسجد  از  سينه زن  دسته  يک  شد...  منعقد  ستون  چهل  در 
يک  وارد،  گويان  واشريعتا  واشريعتا  سياه  علم هاي  با  جامع 
دسته از احمدآباد و يک دسته هم از مسجد حكيم و ... و از 
تمام محله هاي اصفهان فرد فرد، دسته دسته سينه زن آمد ... 

)كسروي، همان 387-388(
از آن  اشاره به غليان عواطف و احساسات مردم اصفهان را 
روي لازم ديديم تا بتوان از اين طريق آنچه را كه در تبريز و 

تهران مي گذشت قياس گرفت.
بي گمان مردم فجايعي را كه به دست رحيم خان و صمدخان 
از يک سو و واقبال السلطنه از سوي ديگر در آذربايجان رخ 
مي داد به حساب شاه و اتابک مي نوشتند، از اين رو بود كه 
در هشتم شهريور  آقاتبريزي  به دست عباس  را  اتابک  قتل 
1286 با شادماني تلقي كردند. در اين دوره جنبش مردم به 
تدريج صبغة قهرآميز مي يافت و به موازات آن شعر نيز همين 
مسير را مي پيمود. شعر غفار زنوزي، يكي از مجاهدان تبريز 

را كه در روز 28 شهريور در مراسم ختم عباس آقا در مسجد 
مقصوديه خوانده شد مي توان نمونه اي از دگرگوني محتواي 
اين شعر  با راديكاليزم حاكم بر جنبش شمرد.  شعر متناسب 
به وضوح مبين عبور جنبش از مرحله مبارزة مسالمت آميز به 

مرحلة مقاومت و مبارزة مسلحانه است.
به گزارش كسروي »چون هنگام برچيدن ختم رسيد، ميرزا 
غفار زنوزي، به يک گفتار شيوا و هناينداي  ]مؤثري[ به تركي 
و فارسي پرداخت و شعرهاي بجايي خواند و دل هاي همه را 
به تكان آورد« )همان، 455(. از جمله شعرهايي كه وي در 

اين مجلس خواند شعر زير بود:
آرقاداشلار قان توكون تا جوشه گلسون كاينات

ثابت اولسون تا جهانه بيزده كي عزم و ثبات
ذلته عمده مرجّح دور شرفلي بير ممات
ملته لازم د گلدور بيله افسرده حيات

ظلم و استبداد دوري درد و يأس ايّاميدر
آرقاداشلار قان توكون قانو تكمگون اياميدر

ترجمه: 
برادران: خون بريزيد تا كاينات به جوش و خروش درآيد

تا بر جهانيان اراده و پايداري ما ثابت شود.
مرگ شرفتمندانه به مراتب بهتر از ذلت و زبوني است

چنين زندگي افسرده اي شايستة ملت نيست
دورة ستم و استبداد، روزگار درد و نااميدي است

برادران خون بريزيد، اكنون روزگار خون ريختن است

تیر  )دوم  مسلحانه  مبارزة  و  مقاومت  دوران  ج: 
۱۲۸7 تا هشتم اردیبهشت ۱۲۸۸(

اين دوره با رفتن محمد علي شاه به باغشاه با همراهي قزاقان 
تحت فرماندهي لياخوف در چهاردهم خرداد 1287، شورش 
مردم تبريز و درخواست كناره گيري شاه از سلطنت گرد آمدن 
مخالفان مشروطه به رهبري ميرزاحسن مجتهد و ميرهاشم 
در انجمن اسلاميه، اعلام حكومت نظامي و بالاخره كودتاي 
شاه، به توپ بستن مجلس و برچيده شدن مشروطيت در دوم 
تير 1287ش آغاز مي شود و تا ورود سپاهيان روس به تبريز، 
صدور  و  ملت  خواست  برابر  در  شاه  دوبارة  آوردن  سرفرود 
فرمان استقرار مشروطه، عقب نشيني محاصره كنندگان تبريز 

و گشوده شدن راه براي ورود آذوقه به شهر ادامه مي يابد.
شهرها  همة  به  را  خود  استبدادي  قدرت  شاه  دوره  اين  در 
بساط مشروطيت  و  تبريز مي گسترد  جز  به  مناطق كشور  و 
را از همه جا بر مي چيند، اما تبريز همچنان در برابر يورش 
رحيم خان  و  عين الدوله  سركردگي  به  حكومت  سپاهيان 
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از  مشروطه  مسلح  مخالفان  و  شهر  بيرون  از  ديگران  و 
فقدان  در  مي كند.  ايستادگي  دوچي  محلة  از  و  شهر  درون 
مجلس شورا، انجمن ملي تبريز جانشين آن مي شود و پرچم 
مشروطه خواهي را همچنان برافراشته نگه مي دارد. ايستادگي 
و جانفشاني گردان آذربايجان در اين ايام مهيب و سهمگين 
از افتخارآميزترين دوران هاي تاريخ ايران است كه بايد شرح 

و وقايع شورانگيز آن را در جاي ديگر خواند.
تبريز در اين ماه  هاي خونين و پر خوف و خطر در دو جبهة 
بيروني و دروني و در دو عرصة نظامي و سياسي ايدئولوژيک 
محاصره  در  شهر  كه  هنگامه اي  و  هنگام  در  مي جنگيد. 
هواداران  دست  در  شهر  شمالي  بخش  و  بود  گرفته  قرار 
بود  مشروطه  مخالف  گراي  واپس  عناصر  و  استبداد  مسلح 
آنان  مي شدند،  خوانده  لامذهب  و  بابي  مشروطه خواهان  و 
ناگزير بودند به موازات نبرد مسلحانه و دفاع از شهر كه به 
مخالفان  با  مي شد.  تلقي  مشروطه  موجوديت  از  دفاع  منزلة 
اعتقادي خود نيز كه بر استبداد عريان لباس شريعت پوشانده 
و لواي مشروعه خواهي برافراشته بودند به مبارزة ايدئولوژيک 
بپردازند. در همين روزها بود كه شعر جعفر خامنه اي )دربارة 
تنها  ملت،  ناله  روزنامة  در   )453  :1372 آرين پور،  نک.  او 
روزنامة بازمانده از هجوم استبداد صغير منشتر شد و بر سر 
زبان ها افتاد. شعر به شيوة كلاسيک و با بهره گيري از تعابير 
و اصطلاحات آشناي مرسوم در شعر سنتي ايران سروده شده 
روزگار  آن  هواي  و  حال  بيانگر  كاملًا  آن  محتواي  امّا  بود. 
تبريز و ايران بود. در اينجا نخست شعر را از نظر مي گذرانيم 

و سپس چند نكته را دربارة آن مي افزاييم:
من اي خدا به تو نالم ز زاهدان ريايي

كه عالمي بفريبند با قبا و ردايي
به خلق حرمت مِي  مي كنند ذكر ولي خود

ز خون بي گنهان مست هر صباح و مسايي
به گاه موعظه آزار مور نپسندند

به قتل و غارت شهري كنند حكروايي
دهند مردم بيچاره را به پنجة جلاد

نه شرمشان ز پيغمبر نه بيمشان ز خدايي
بيا كه خون شده جاري به جاي آب به تبريز

به حكم شاه و به فتواي چند شيخ كذايي
به بندگان خدا بسته گشته راه معشيت
ولايتي شده مفلوك و مبتلا به گدايي

خدا كه امر عبادش حواله كرده به شورا
حرام بشمرد اين ابلهان ريش حنايي
بلي ز گاو مجسّم مجوفضيلت انسان

كه آدمي نه به ريش است و ني قبا وكلايي

شعر در كليّت خود مفهوم واحدي را القا مي كند و آن تبيين 
همراه  و  همدست  نمايان  زاهد  تبهكاري  و  كاري  ريا  ابعاد 
ابيات نخست شعر حاوي  ايران است. هرچند  پادشاه مستبد 
خصايص عمومي رياكاران زهد پيشه است، از بيت سوم به 
بعد مفهوم آن تعيّن و تشخّص افزون تري مي يابد چنان كه 
نزول و مصاديق  به شأن  به وضوح مي توان  قراين متني  از 

زاهدان ريايي وقوف يافت.
كساني  همان  ريايي  زاهدان  اين  از  شاعر  مقصود  بي ترديد 
در  مردم  خون  شاه،  فرمان  به  و  آنان  فتواي  به  كه  هستند 
كوچه كوچة شهر تبريز جاري مي شد، كساني كه مردم بي پناه 
چلبيانلو،  خان  رحيم  عين الدوله  مانند  جلاداني  دست  به  را 
اقبال السلطنه ماكويي و ... مي سپردند. بر خلاف نص قرآن، 
شورا را حرام مي دانستند و عليه مجلس شورا و مشروطه فتوا 
انتشار  صادر مي كردند همان كساني كه در زمان سرايش و 
ميرزاحسن  به رهبري  اسلامية محلة دوچي  انجمن  در  شعر 
به  را  خود  تفنگچيان  و  بودند  آمده  گرد  ميرهاشم  و  مجتهد 
»گاو  تعبير  مي داشتند.  گسيل  مردم  كشتار  و  شهر  غارت 
مجسّم« در بيت پاياني برگرفته از جمله اي است كه به نوشتة 
كسروي شيخ عبدالله مازندراني يكي از مراجع سه گانة عتبات 
كسروي،  )نک،  بود  نوشته  مجتهد  حسن  ميرزا  به  خطاب 
زاهدان  بارز  نيكي مصداق  به  نيز  تعبير  اين  و  همان، 287( 

ريايي بيت نخست را معرفي مي كند.
اين نكته نيز دربارة شعر جعفر خامنه اي در خور اشاره است 
كه كلام او بيش از آنكه واجد جنبة تهييجي باشد، داراي ابعاد 
تبييني است. مقصود شاعر در بيت  بيت سرودة خود پرده بر 
داشتن از ماهيت واقعي رياكاران مقدس نما است تا بتوان در 
آن سوي چهرة ظاهري آنان، سيماي كريه و نامقدسشان را 
ديد. شعر گواه تعميق ديدگاه مشروطه خواهان دربارة مباني 
آن مي توان  ماية  درون  در  تأمل  با  و  است  فكري مشروطه 
پي  مشروعه  مدعيان  و  خواهان  مشروطه  گفتمان  تقابل  به 
برد و نيز تمايز دو گونه تلقي از اسلام را از خلال ابيات آن 
استنباط كرد. از اين جهت نيز شعر به درستي منازعات نظري 
را گزارش مي كند.  و مشروعه خواهان  ميان مشروطه طلبان 
مانند»حرمت مي«، »مست  دوگانه  تقابل هاي  از  بهره گيري 
بودن از خون بيگناهان«، »پرهيز از آزار مور«، »صدور فرمان 
امر  »وانهادن  شورا«،  شمردن  »حرام  شهر«،  غارت  و  قتل 
مردم به شورا از جانب خدا« ابعاد اين تلقي دوگانه از اسلام و 
دريافت قشري و وابسگرايانة مشروعه خواهان گرد آمده در 

انجمن اسلاميه را با صراحت بيشتري به نمايش مي گذارد.
نوشتة كسروي  به  بنا  از شهر،  نيمي  كه  روزهايي  در همان 
)همان، 733( در دست دوچيان و دولتيان بود و در پيرامون 
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درون  از  استبداد  و هواداران  لشگرگاه ها ساخته مي شد  شهر 
در  را  شهر  ديگر  نيم  كه  مشروطه خواهان  به  شهر  بيرون  و 
دست داشتند يورش مي آوردند، در يكي از تجمّعات هواداران 
مشروطه شعري خوانده شد كه به مردم خوش آمد و بر سر 
زبان ها افتاد سپس روزنامة نالة ملت آن را چاپ كرد. سرايندة 
شعر به درستي شناخته نشد، بر اساس گزارش كسروي برخي 
اعضاي  از  مطبعه چي،  محمدعلي  مشهدي  سرودة  را  آن 
دانسته اند.  ايالتي  انجمن  بعدي  نمايندة  و  اعانه  كميسيون 

)همان، 734(
در اين جا باز ابتدا متن شعر را بر اساس ثبت كسروي نقل 

مي كنيم، سپس توضيحات را بر آن مي افزاييم.
اي ستمگر اولما راغب ملتين افناسنه

پادشه سن گت گلن بيگانه لر دعواسنه
مسلمون قاني مباح اولماز باترما اللرن

اولما چوخ مغرور شاهيم محتكر فتواسنه
اوتوز ايل نازون چكن شهره عجب ويردون عوض

خطة تبريزي دوندوردون بلا صحراسنه
سهل سانما ائِت گلن مظلوم قانندان حذر

قورخ او گوندن غرق اولورسان سنده قان درياسنه
وقت او وقتدر كيم سنون هم اولسون اقبالون نگون

چونكه ظلمون چخموسان بر ذروة اعلاسنه
بيز اگر فيض شهادت درك ايداخ سيز سعي ايدون

اي بيزيم اولاديميز مشروطه نون اجراسنه
ويرديلر فتوي مجاهد قتلنه آل يزيد

رسمدور تقليد ايدر هر كيمسه اوز مولاسنه

ترجمه:
اي ستمگر در پي نابودي ملت مباش

اگر دعوي شاهي داري به جنگ بيگانگان برو
را در خون  خون مسلمان هرگز مباح نمي شود، دستان خود 

فرو مبر
شاه من بيش از اندازه فريفته فتواي محتكر مشو

به شهري كه سي سال ناز تو را كشيده بود، عجب پاداشي 
دادي

خطة تبريز را به صحراي بلا مبدل ساختي
خون ستمديدگان را سهل مشمار و از آن بپرهيز

از روزي بترس كه در درياي خون غرق شوي
اينک هنگام آن فرا رسيده است تا بخت و اقبال تو سرنگون 

شود
زيرا كه بر اوج بلنداي ستم صعود كرده اي

راه  در  آييم شما  نايل  فيض شهادت  به  اگر  ما  فرزندان  اي 

اجراي مشروطه بكوشيد
آل يزيد بر كشتار مجاهدان فتوا دادند

رسم چنين است هركسي از سرور خود تقليد مي كند

آن  انطباق  دهندة  نشان  وضوح  به  شعر  محتوايي  تحليل 
و  روزها  در  خواهان،  مشروطه  ويژة  موقعيت  و  گفتمان  با 
ماه هاي محاصرة شهر، يورش همه جانبة سپاهيان و هواداران 
استبداد محمد عليشاه و كشتار مردم از يک سو و ايستادگي 
آزادي خواهان، آمادگي آنان براي شهادت و وضعيت مصيبت 
به  باشد  هركس  آن  از  شعر  است.  ديگر  سوي  از  شهر  بار 
درستي مبيّن موقعيت خطيري است كه تبريز در آن گرفتار 
آمده بود. شاعر با آگاهي نسبت به موقعيت نهضت و سرشت 
راه  او  بر كلام  آنكه كمترين مجامله اي  بي  مبارزة قهرآميز، 
يابد با بي پروايي تمام مستقيماً شاه را مورد خطاب قرار داده، 
با تشريح سفاكي و ناسپاسي شاه قاجار او را از غرق شدن در 
درياي خون بر حذر مي دارد. شاعر در عين حال با اشاره به 
»فتواي محتكر« كه منظور از آن فتواي ميرزاحسن مجتهد 
كه  واپسگرا  پيشوايان  با  شاه  پيوند  به  است  مشروطه  عليه 
تأكيد  داشتند  شهرت  قحطي  روزهاي  در  غلات  احتكار  به 
به  شهر  فرزندان  از  او  درخواست  و  شاعر  وصيت  مي ورزد. 
كوشش در اجراي اصول مشروطه بيانگر آن است كه او به 
و  نظام  استقرار  و  استبداد  سقوط  نهضت،  پيروزمند  فرجام 

مشروطه در ايران ايمان دارد.
كه  نگذشت  ديري  بود،  كرده  پيش بيني  شاعر  كه  همچنان 
دلاوران تبريز به فرماندهي ستارخان و باقرخان وصدها مجاهد 
جان بر كف ديگر، بر هواداران استبداد در درون شهر فائق 
آمدند و آنان را از محلة دوچي و محلات ديگر تحت تصرّف 
خود بيرون راندند و با يورش بي امان خويش محاصركنندگان 
به  آوردند، سرانجام هجوم سپاهيان روس  به ستوه  را  تبريز 
آذربايجان، درماندگي محمد علي شاه و درباريان و سپاهيان او، 
پادشاه مستبد قاجار را بر آن داشت تا در روز يک شنبه ششم 
ارديبهشت 1288 ش دستور عقب نشيني صادر كند وراه هاي 
تأمين آذوقه پس از ماه ها گشوده گردد. اين البته همه ماجرا 
نبود، ايستادگي گردان تبريز به عنوان تنها مدافعان آرمان هاي 
ديگر  شهرهاي  مردم  بعد  اندكي  استبداد  برابر  در  مشروطه 
تا  برانگيخت  آذربايجان  دليران  با  همنوايي  به  نيز  را  ايران 
اينكه با فتح تهران در روز بيست و ششم تير1288ش. توسط 
مبارزان مجاهدان گيلاني و بختياري به دوران استبداد صغير 

و حكومت محمد علي شاه پايان داده شد.



محسن مجیدی

نقش و تاثير آرا و انديشه شخصيت های سياسی و اجتماعی در تسريع روند دگرگونی جامعه ها انكارناپذير 
است. دريافت خواسته ها و نيازهای زمانه در شرايط ويژه تاريخی و بازتاب مكتوب آن ها و تاكيد بر تغيير 
ساختار كهنه سياسی و اجتماعی يا اصلاح آنها هميشه سر چشمه حركت و خيزش اجتماعی بوده است. آثار 
فكری و ارايه طرح های نو و عملكرد اجتماعی برخی شخصيت ها در طول تاريخ بيش تر موجب دگرگونی 
هايی در ساختار سياسی شده است. نبايد فراموش كرد آثار فكری و طرح های نوگرايانه جدا از واقعيت ها 
و ضرورت های اجتماعی هيچ گاه سرچشمه دگرگونی و تغييرهای مثبت نشده اند. طرح نوگرايانه انتزاعی 
همواره در حبس گاه ايده های آرمان خواهی خيال باقی مانده اند و در مقطع هايی هم موجب گمراهی و 
كج انديشی شده اند. درباره آرا و انديشه ها و عملكردهای سياسی و اجتماعی شخصيت های ايران- بويژه 
شخصيت های موثر در انقلاب مشروطيت- بسياراندك نوشته اند، آن هم اغلب در حد نگارش شرح حال 
بوده است. و بسيار كم از پيچيده گی فكری و واكنش نيک و بد آنها در مقاطع تاريخی و از موضع سياسی 
شان در زمان های گوناگون تحليلی جامع ارايه داده اند. بسياری از شخصيت های دوران انقلاب مشروطيت 
ايران و تاثير آرا و عملكرد سياسی  و اجتماعی روشنفكران بيش از آن كه زمينه ساز دگرگونی های انقلابی 

بوده اند، همچنان در پس پرده تاريک پنهان مانده اند. 
يكی از اين شخصيت ها، كه آثارش بيشترين تاثير را در روح و ذهن كوشندگان انقلاب مشروطيت داشته، 
ميرزا ملكم خان ملقب به ناظم الدوله است. شخصيتی كه در دوره تاريک حاكميت ناصرالدين شاه قاجار و 
دوران پس از آن، به خاطر تاكيد بر قانون گرايی و طرح ايجاد نهاد های مدنی دموكراتيک به »آقای قانون« 
معروف شده بود. برخی از آرا و طرح های او در زمانه ما نيز قابل طرح اند و ما هنوز فرسنگ ها از آن فاصله 
داريم. تاثير آثار و طرح های ميرزا ملكم خان در روح و ذهن بسياری از رهبران انقلاب مشروطيت و مهم 
تر از آن بازتاب نوشته های مكتوب او در قانون اساسی زاده انقلاب مشروطيت مانند روز روشن است چرا 
كه می توان موردهای اين بازتاب را موبه مو در رساله های ملكم خان »انتظام«، »ترقی« و »عدالت« 
نشان داد و آن ها را با برخی از مواد قانون اساسی دوران انقلاب مقايسه كرد. برخی از مواد قانون اساسی 
زاده انقلاب مشروطيت عبارت هايی است كه در رساله ملكم خان وجود دارد. ميرزا ملكم خان در آغاز 
ايجاد مدرسه دارالفنون چند سالی استاد بود. هنگامی كه در تبعيد به نشر عقايد خود  در رساله ها و روزنامه 
قانون مشغول بود بسياری از شاگردان آموزش ديده او در دارلفنون به تبليغ و ترويج آرا و انديشه های استاد 
پرداختند. ملكم خان چند سال پيش از انقلاب مشروطيت در گذشت. با بررسی دوران پرتب و تاب پس از 
استقرار نظام مشروطيت و تلاش كوشندگان انقلابی برای تدوين قانون اساسی كه حقوق دموكراتيک مردم 
ايران را در شرايط آن زمان نهادينه كند و استفاده كوشندگان از رساله های ملكم خان نقش و تاثير برجسته 

آرا و انديشه های او را در دگرگونی های اجتماعی دوران انقلاب نشان می دهد.
ميرزا ملكم خان »انجمن آدميت« را در شرايط تاريک دوران اواسط حكومت ناصرالدين شاه و در جامعه ای 
بسته كه هيچ گونه تشكل سياسی و اجتماعی قدرت ابراز وجود نداشت ايجاد كرد. بسياری از افراد تحصيل 
كرده به عضويت انجمن فوق درآمدند. انجمن آدميت ملكم خان با ظاهری شبه مذهبی و اخلاقی و با 
مسلكی انسان گرايانه پديد آمده بود اما اين انجمن آرام آرام با توجه به آراو انديشه های بنياد گزارش ميرزا 
ملكم خان بطوركامل رنگ سياسی به خود گرفت و در واقع تعاليم سياسی و اجتماعی ملكم خان به تدريج 
ايدئولوژی اعضای انجمن شد. هرچند كه اين انجمن به دستور ناصرالدين شاه منحل و عده ای از اعضای 
آن دستگير و به زندان يا تبعيد فرستاده شدند و خود ملكم خان هم مورد غضب واقع و پس از چند سال نيز 
روانه تبعيدگاه شد، اما تخمی كه ملكم خان افشانده بود به تدريج جوانه زد و بارور شد زيرا پس از سال ها 

چراغی در تاریکی
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بسياری از اعضای همان انجمن منحله در انقلاب مشروطيت شركت و در خيزش مردم تهران نقش موثری 
ايفا نمودند. انجمن آدميت ميرزا ملكم خان را نمی توان با انجمن های سری مشابه آن در اروپای آن دوره 
مقايسه كرد و آن ها را ازيک ريشه به قلم آورد و با يک برچسب كليشه ای نقش اجتماعی و سياسی آن را 
در انقلاب مشروطيت ناديده گرفت. می دانيم كه بيش تر اعضای انجمن آدميت به دنبال پياده كردن هدف 
های اجتماعی و سياسی ميرزا ملكم خان در جامعه آن دوره می كوشيدند. شخصيت های انقلابی بسياری 
عضو انجمن آدميت بودند كه در زمان های گوناگون نقش های تاريخی و ملی مهمی به عهده گرفتند مانند 
سليمان ميرزا اسكندری، مساوات، يحيی دولت آبادی، مستوفی الممالک، ميرزا سليمان ميكده، ميرزا آقا خان 
كرمانی، شيخ احمد روحی و خير الملک و... بيشتر اعضای انجمن آدميت و بعدها اعضای »جامع آدميت« كه 
بوسيله ميرزا عباس قلی خان آدميت با پيروی از آرا و انديشه های ملكم خان ايجاد شده بود هم در اواسط 
حكومت ناصرالدين شاه تحت پيگرد و آزار قرار گرفتند و هم در اوايل حكومت مظفرالدين شاه عده ايی 
از آنها كشته، تعدادی هم تبعيد و بسياری ديگر به پناهگاه های مخفی كوچيدند. يورش تفنگچيان نظميه 
مظفرالدين شاه به اماكن و خانه های اعضای »انجمن جامع آدميت« هم زمان با آغاز بيداری ايرانيان بود. 
اعضای انجمن فوق در بيداری مردم نقش داشتند. اين كه دنباله روان اين انجمن يا انجمن های مشابه آن، 
پس از انقلاب مشروطيت در نقش ها و موضع گيری های سياسی و اجتماعی ارتجاعی ايستادند و عده ای 
از آنها  نيز به عامل های بيگانه وابسته شدند بحثی جداگانه را می طلبد. گروه های سياسی و اجتماعی و 
عملكرد ها و موضع گيری های آن ها را بايد در شرايط تاريخی متفاوت تجزيه و تحليل كرد. نبايد حركت 
های گوناگون آن ها را در مقاطع تاريخی گوناگون يک كاسه كرده و بركل عملكردها و مواضع اجتماعی 



آن ها مهر باطله زد. بسياری از اين گروه ها و انجمن ها در شرايط تاريخی ويژه- مانند دوران انقلاب 
مشروطيت- نقش انقلابی و مردمی بازی كردند و در شرايطی ديگر به مواضع اجتماعی واپس گرايانه پناه 
بردند. حتی گاه عامل بازدارنده اجتماعی شدند. بايد شرايط تاريخی و عملكردهای گوناگون را تفكيک كرد 
تا حققيت ها بدست آيد و جنبه های عمده نيک و بد يک سازمان و حزب و نيروی اجتماعی مشخص 
شوند. درباره شرح حال و انديشه های آرای ميرزا ملكم خان چند وقت پيش كتابی خواندم به نام »زندگی و 
انديشه ميرزا ملكم خان« نوشته »حجت اله اصيل« كه معرفی جامعی از زندگی و آرا و انديشه های ملكم 
ارايه داده است كه شامل پنج بخش با موضوع ها و عنوان های گوناگون كه آخرين موضوع آن »ملكم 
در ترازوی نقد تاريخ« می باشد. كل كتاب با حجم كوچكش اطلاعات دقيقی درباره زندگی و انديشه های 
ملكم خان در اختيار خواننده قرار می دهد. نويسنده كتاب با فهرست موضوعی در داخل هر بخش به تشريح 
و توضيح هر موضوع مربوط به ملكم خان پرداخته و آگاهی های قابل توجهی پيش چشم خواننده می 
گذارد و اين آگاهی ها به خواننده كمک می كند كه خود درباره ملكم خان و زندگی سياسی و اجتماعی او 
قضاوت كند زيرا قضاوت نويسنده كتاب و نتيجه گيری های او در بخش »ملكم  در ترازوی نقد تاريخ« با 
آگاهی های داده شده در كتاب تناقض دارد. نويسنده در چهاربخش كتاب مطالب دقيقی از زندگی سياسی 
و اجتماعی ملكم شرح می دهد كه مطالب فوق می توانستند در نهايت به تحليل علمی درست منجر شوند 
كه با كمال تاسف چنين نشد. نويسنده در بخش »ملكم در ترازوی نقد تاريخ« نه تنها به اين مهم دست 
نزده بلكه در برخی نتيجه گيری ها به پژوهش خودش لطمه زده و در قضاوت به جمله های كليشه ای و 

برچسب های نادرست پناه برده است.
در بخش های گوناگون كتاب، چهره ای به خواننده معرفی می شود كه آرمانش دگرگون كردن نهادهای 
كهنه سياسی و اجتماعی جامعه ايران و ايجاد نهادهای نو بر پايه قانون های دموكراتيک  است اما نويسنده 
كتاب گاه گاه با چند جمله نمای چهره مردم گرايانه و اصلاح طلب ملكم خان را- كه خود با معرفی زندگی 
و انديشه های او نشان داده- يک باره مخدوش می كند و خواننده را شگفت زده بر جای رها می كند. 
نويسنده ميرزا ملكم خان را اسير اغراض شخصی معرفی می كند و با تاكيد او را مقام پرست و انتقام جو 
می نماياند... »اما چون ملكم از كار بركنار و از القاب و مناصب محروم گشت برای انتقام جويی از شاه 
و امين السلطان روزنامه »قانون« را منتشر كرد...« كدام تحليل گر واقع بين می تواند ادعا كند كه ميرزا 
ملكم خان تنها به خاطر محروم شدن از مناسب دولتی درباره ناصرالدين شاه و برای انتقام جويی شخصی  
از شاه و وزيرش »امين سلطان« سال ها در شرايط تبعيد حدود چهل و يک شماره روزنامه قانون را منتشر 
كرده است؟ روزنامه ای كه خواندنش در ايران آن دوره جرمی سنگين داشت و بسياری به جرم حمل و 
پخش آن به زندان افتاده بودند، روزنامه ای كه سال ها دست به دست در ميان دموكراتها و اصلاح طلبان 
و مردم گرايان دوره قاجار می گشت و در افكار خوانندگانش تاثير مثبت بر جای می گذاشت. در صفحه 
اول نخستين شماره روزنامه قانون با واژه های درشت چنين آمده است »روزنامه قانون آزاد است و شعار 
آن اتفاق، عدالت، ترقی و منادی احيای ايران«. ملكم خان در نامه ای خطاب به مشيرالدوله پس از شرح و 
توضيح برنامه های اصلاحی اش درباره جامعه ايران با تاكيد می نويسد: »حالا كه اين عرايض را می كنم 
از برای بنده مجال آرزوی شخصی به هيچ وجه باقی نمانده آن چه عرض می كنم خواه صحيح و خواه 
خبط همه مبنی خواهد بود بر آبادی و ترقی ايران« و يا »هيچ مانعی نخواهد داشت كه ايران را به مقام 

جاپون نوظهور برسانند در قلب ايران پرست بنده اين اميد راسخ و روشن است«.
از نظر روان شناسی شخصيت ها اغراض شخصی و انتقام جويی می توانند به مثابهی يكی از ابعاد حركت 
های اجتماعی افراد مورد توجه  قرار گيرند اما عمده كردن آن برای نمايش عملكرد اجتماعی شخصيت ها 
و انديشه های آنان كاری است بيهوده و لغزيدن در دام نظريه های تنگ و قالب و در نهايت ناديدن حقايق 
است. ملكم خان شخصيتی است كه به شواهد كتاب و نويسنده »تاريخ بيداری ايرانيان« درباره اش چنين 
ايرانيان، دفتری  نظر می دهد: »ميرزا ملكم خان، شرح خدمات آن مرحوم در جنبش خفتگان و بيداری 
جداگانه را در خوراست. می توان گفت نخستين كسی است كه تخم قانون را در اين سرزمين كاشت. چنانكه  
ميرزا ملكم خان قانونی معروف شد . مقام ملكم خان در ايران همان ولتر و ژان ژاك روسو و ويكتورهوگو 
است در ملت فرانسه و همان قسم كه ملت فرانسه به آن دانشمندان  افتخار دارد ملت ايران هم به اين 
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يگانه دانشمند می نازد و شاهد مدعای ما همان واژه های حكيمانه اوست كه از او به يادگار مانده است...«. 
ملكم خان كه در دوره تاريک و استبداد مطلقه ناصری در رساله »ندای عدالت« تاكيد می كند: »... دولت 
استبدادی و كاركنان آن مانع عمده رشد اقتصادی اند و تاثير منفی آن ها تنها با تعديل خود كامگی از ميان 
می رود...« حال چگونه می توان او را غرض ورز و انتقام جو به خاطر منصب و لقب شخصی متهم كرد و 
سرانجام در تحليل نهايی او را عامل و كارگزار و بيگانه به ويژه عامل انگليس ناميد؟ به شاهد كتاب نويسنده 
ملكم خان در رساله »ندای عدالت« برای اينكه سركوب در لباس قانون ادامه نيابد می نويسد: »برای سد 
راه اغراض وزرا تدبيری است و آن تدبير، آزادی بيان و قلم است بايد هر آدم مختار باشد افكار و عقايد خود 
را به آزادی بيان كند حد آزادی اين است كه آزادی هيچكس به حق هيچ كسی خللی وارد نياورد«. حكومت 
قانون ميرزا ملكم خان به معنای نفی حكومت استبدادی مطلقه است. محتوای اغلب مقاله های روزنامه 
قانون، حمله بر استبداد حاكم بر ايران بود. ملكم در اين مقاله ها به عوارض استبداد كه فساد و زورگويی و 
بی قانونی و تعرض به حقوق فردی و اجتماعی مردم بود به تندی می تاخت. او خواستار براندازی حكومت 
استبدادی بود. پژواك مقاله ها و رساله های او در ميان مردم گرايان و اصلاح طلبان آن دوره چنان پر 
طنين بود كه می توان گفت يكی از عامل های محركه خيزش مشروطه خواهی در ايران شد. ملكم خان 
درباره خود و نفی شخصيت پرستی و بت سازی اشخاص در يكی از مقاله های روزنامه قانون نوشت: »از 
اين كاتب بی نام و نشان هرگز هيچ نام و نشانی نخواهد يافت و چه ضرور كه عقل خود را مانند همه 
جهان گذشته غرق فروعات نمائيد. مطلب حق چه احتياج به اعتبار شخصی دارد؟ بدبختی اكثر امم در اين 
بوده كه هميشه معانی را گذاشته پی اشخاص رفته اند... بدانيد كه در دريای آدميت، اشخاص همه فانی و 

قلم  در دست روح آدميت است«.
نويسنده كتاب »زندگی و انديشه ملكم خان« درباره »جامعه آدميت« كه پس از مرگ ناصر الدين شاه در 
آغاز حكومت مظفر الدين شاه بوسيله ميرزا عباس قلی خان آدميت ايجاد شد آگاهی های كلی ارايه می 
كند ولی از هدفهای سياسی اجتماعی و نقش گسترده آن انجمن و اصول »جامعه آدميت« و از جناح بندی 
درون آن تحليلی به خواننده نمی دهد. از آنجائی كه مرامنامه و اصول »جامعه آدميت« و »حقوق اساسی 
از رساله های ملكم خان درباره  ايرانيان« ناظم الاسلام كرمانی  بيداری  بنابه نوشته كتاب »تاريخ  فرد« 
شخصيت و موضع گيری های سياسی ميرزا عباسقلی خان آدميت صدر انجمن »جامعه آدميت« و نقش او 
در انقلاب مشروطيت اطلاعات كافی به دست می دهد. متاسفانه در كتاب فوق حجت اله اصيل درباره ميرزا 
عباس قلی خان آدميت و انجمن او می نويسد: »يک انجمن سری شناخته شده كه زير نظر ملكم نبود اما 
از انديشه و آموزش های او الهام می گرفت اين انجمن كه در انقلاب مشروطيت كوشا بود جامعه آدميت 
نام داشت و آن را ميرزا عباس قلی خان آدميت اداره می كرد«. نويسنده كتاب در بخشی نتيجه می گيرد 
»امروزه آشكار شده كه اصرار ملكم به واگذاری امتياز به دولت ها و موسسه های بيگانه با وجود ادعای او 
به خاطر آبادانی كشور رونق اقتصاد نبوده، بلكه جانبداری از منافع بيگانگان بوده است. منتها وی با زيركی 
نيت خود را در لفافه الفاظ ترقی خواهانه چنين جلوه می دهد كه راه بيرون شدن از بن بست جلب سرمايه 

غربی ها ويژه انگليس و واگذاری امتياز بهره برداری از منافع كشور به آنهاست«.
با نتيجه گيری فوق می توان به راحتی برچسب عامل بيگانه را بر چهره ملكم خان زد و كار را تمام شده 
اعلام كرد. آيا اين گونه انگ زنی دايی جان ناپلئونی به شخصيت های اجتماعی، نامش نقد تاريخ است؟ 
امروزه چگونه و در چه اسنادی آشكار شده است كه ملكم جانبدار بيگانگان بوده است؟ آيا انگيزه نوشتن و 
انتشار روزنامه قانون به خاطر از دست دادن مناصب دولتی و برای انتقام جويی از شاه و امين سلطان بوده 
است؟ آيا قانون خواهی ملكم خان كه بسياری از مطالب شماره های روزنامه قانون بر آن تاكيد دارد. به 
خاطر انتقام جويی شخصی و اغراض فردی بوده است؟ بهتر است خواننده كتاب فوق تحليل و نتيجه گيری 
نويسنده را در بخش »ملكم در ترازوی نقد تاريخ« ناديده بگيرد و بيشتر به بخش هايی كه مربوط به شرح 
و توضيح افكار و عملكردهای اجتماعی و سياسی و به تكه های »گزيده رسالات ملكم خان« كه در بخش 
پايانی كتاب وجود دارد توجه كند و بيانديشد و قضاوت كند چون همچنانكه »لوكاچ« می گويد: نقد تاريخ و 
شخصيت های تاريخی بدون در نظر گرفتن بستر و مناسبات اجتماعی  موجود كاری است عبث كه منتقد 

را تا جايگاه شرح حال نويس تنزل می دهد.
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در  شمسي   1267 سال  در  شانجاني،  واثقي  شهرت  مصطفي،  فرزند  عباسعلي، 
به دنيا  آمده است.  روستاي شانجان، در يک خانواده ي كشاورز و تجارت پيشه 
ناميده است. عباسعلي در عنفوان جواني دروس  در اشعارش خود را عباس واثق 
مكتب خانه را خوانده است. به لحاظ كمبود و يا نبود امكانات در منطقه و استعداد 
و علاقه وافري كه به فراگيري علم داشته، براي درس خواندن و كسب علوم در 
سطح بالا، بدون اجازه پدر به طرف روسيه مي رود، ليكن در جلفا او را برمي گردانند. 
پس از مدت كوتاهي كار در تجارتخانه پدرش در شبستر، مجدداً تصميم مي گيرد 
به كربلا برود و در مدارس علوم دينی تحصيل نمايد، لذا به همراه 40 زائر كربلا، 
باز هم بدون اجازه پدر و مخفيانه با پاي پياده از طريق كرمانشاه و قصر شيرين به 
سمت كربلا و نجف حركت مي كنند. در راه كرمانشاه به قصر شيرين، راهزنان به 
اين گروه حمله مي كنند. بزرگترها كه داراي اسب هم بودند هر يک به طرفي فرار 
مي كنند، ليكن عباسعلي كه نوجواني بيش نبوده، دستگير شده حتی به لباسهايش 
نيز رحم نمی كنند. به ناچار به كرمانشاه برمي گردد. پول طلايي كه در لباس زير 
مخفي نموده بوده مي فروشد و لباس مي خرد، در اينجا بيمار مي شود ليكن در حال 
كسالت و با پاي پياده به دنبال كربلائي ها، به كربلا مي رود. در كربلا چند روزي 
را با تنگدستي سپري مي كند و تحقيق مي كند، ليكن امكان درس خواندن را پيدا 
با پاي پياده به ايران و به شبستر نزد پدرش بر مي گردد و چند  نمي كند. مجدداً 

سالي را باز هم در تجارتخانه پدر حسابداري مي نمايد.
عباسعلي به لحاظ عشق و علاقه به آموزش و يادگيري نمي تواند از تحصيل علم 
بار در حدود سالهاي 1913 م. 1292  اين  و  بگيرد  را  پدر  دنباله  كار  و  بكند  دل 
ش. و در 25 سالگي به شهر تفليس مي رود. در ضمن كار به ادامه تحصيل نيز 
مي پردازد. در سالهاي 1921 م. 1299 ش. كه واثق 32 ساله بوده و به شغل قنادي 
مشغول بوده  اشعار اش را در روزنامه »يئني فيكير« در تفليس به چاپ مي رساند 
و در انجمن هاي ادبي نيز شركت نموده و اشعارش را ارائه مي دهد. در سال 1925 

میرزا عباسعلي واثقي شانجاني »واثق«
شاعر خودساخته و آهنین اراده مشروطه

عبدالعلي مُجازي »آسلان«

م. 1304 ش. پدرش فوت مي كند، به 
همين خاطر به ايران مي آيد و پس از 
حل و فصل امور، وضع اسف بار جوانان 
را مشاهده مي نمايد و تصميم مي گيرد 
در روستاي شانجان مدرسه اي بسازد. 
بر همين اساس به تفليس برگشته و 
تفليس  در  مقيم  هاي  شانجاني  بين 
آذربايجان  ديگر  شهرهاي  و  باكو  و 
و  تاسيس  خيريه اي  قفقاز، جمعيت  و 
نوين  به طرز  براي ساخت مدرسه اي 
نموده  آوري  جمع  پول  شانجان  در 
مدرسه اي  و  بازگشته  شانجان  به 
احداث نموده و به طور قاچاق به باكو 
بازمي گردد. در سال 1927 م. 1306 
ش. براي ساخت در و پنجره مدرسه و 
تكميل آن به ايران سفر كرده، مدرسه 
كسب  از  پس  و  كند  مي  تكميل  را 
اجازه از ادارات دولتي مدرسه را افتتاح 

مي نمايند.
براي اوّلين بار يكي از معلمين منطقه 
صالح  ميرزا  بنام  )شبستر(  گونئي 
تكيمه داشي را به معلمي اين مدرسه 
تامين  مادي  منابع  از جهت  و  دعوت 
مي نمايد و مدرسه را راسماً بازگشايی 
مي كنند. در اين باره يک قطعه شعري 
بنام »صبح كوشش« به زبان فارسي 
به  »سئورم«  نام  به  ديگري  شعر  و 
افتتاح  روز  در  و  سروده  تركي  زبان 
مدرسه توسط يک كودك دوازده ساله 
)به نام سلمان مروّتي كه هم اينک در 
سال 1395 ش. در قيد حيات هستند 

و 104 سال دارند( خوانده مي شود.

صبح كوشش
ايرانيان بخنديد ، ايام فرصــت آمد                  

بگشود صبح كوشش روز حميّت آمد
بيدار شد عوامل، امّا كه تو به خوابي                

درخوابگاه غفلت پايبند اضطرابي
دائم ز ديده ريزي، خوناب اشـكنابي                 

كز شدّت فغانت، عالم به حيرت آمد
بردار سر ز زانو، چشمي بكن دمي باز               
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ترك فغان نموده، حيثيتي كن ابراز
سوي فلاحتي را بر گير و پاي بنـداز                 

بشكن بت تأني، دوران همّت آمد 
گيرم كه شش هزار سال گويی تو حكمراني             

با دولت كياني مشهور در جهاني
كاري نمي تواند امـروز پهـلواني                     

تيـغ و پسـر نشايد دور هميت آمد 
همسايگان نظركـن، در سايه صنايع                

روي هوا پيمودند، اندر پي وقايع
برخيز هم مكن تو، عمر عزيز ضايع                 

عبرت نما كه وقت ايجاد صنعت آمد  
كردند گر چه سابق، اجداد فتح بسيار            

فتح گذاشتگان را شأن و شرف مپندار 
بر حال خويش بنگر درمان غم بدست آر         

فكري نكن كه نام ايشان كفايت آمد
هر چند ما نخواهيم با ديگران ستيزي         

ليكن ز پيش دشمن نتوان به پس گريزي 
محفوظي وطن را هنگام فتنه خيزي            

آيات مستطعتم چون ما را هدايت آمد .

آيات مستطعتم از آيات قرآن كريم، سوره برائت آيه شصت و يک، براي مقابله با 
كافران و مشركان نازل شده است و بسم ا... ندارد.

اين شعر تركی نيزدر جهت بيداري ملت ايران سروده شده به نام »سئورم« است.
دوغولدوم آذر ائلينده وقاريمي سئورم،                    

ديليمي، شهرتيمي، افتخاريمي سئورم
هميشه عاشقي يم خلقيمين، رشادتينين،                

جوانشير اؤلكه سينه اعتباريمي سئورم
كوراوغلو يوردونو سئودي، قازاندي نام و نشان،         

يوخومسا نام و نشانيم، دياريمي سئورم
اوٍركدن آرزولارام  بابكين  زيارتيني،                     

بو مومكون اولماسادا، اؤز قراريمي سئورم
ايگيدليگ عالمينين نامداري ستارخان،                 

پرستش ائيله ديگيم نامداريمي سئورم
او ارث قويدو بيزه قهرمانليق آرزوسونو،                  

بو آرزولارلا جوشان اقتداريمي سئورم
شعاريم آلچاغا كين، دوزلره صداقت دير         

دئ، »واثقم«، من اؤزوم اؤز شعاريمي سئورم.
در اين هنگام، هم مالک روستا و هم بعضی از قلدران منطقه بلحاظ ساخت مدرسه 
وقتي  كنند.  مي  تلاش  واثق  به  پاپوش دوزي  براي  و  افتند  مي  واثق  آزار  بفكر 
واثق از اين توطئه مطلع مي گردد به باكو مي رود. در سال 1308 ش. به ايران 
بازگشته، شناسنامه مي گيرد و در شانجان مي ماند. دو سال بعد يعنی در سال 1310 

رانندگي دريافت مي نمايد  گواهي نامه 
به  شبستر  راه  در  مي خرد،  ماشين  و 
ژاندارم ها  زورگويي  و  قلدري  با  تبريز 
مواجه  شده و نيز خفقان رضاشاهي را 
ايران  از  تحمل ننموده، براي هميشه 
به باكو رفته و مجدداً مغازه قنادي داير 
تا سال 1935 م. 1313 ش.  كرده و 
)سال وفات ميرزا علي معجز شبستري 
و سال تولد راقم اين سطور( در باكو 

به شغل قنادي مشغول بوده است.
كارهاي  بعد  به  م.   1924 سال  از 
شخصي از طرف دولت وقت قدغن و 
ممنوع اعلام مي شود و واثق نامه ها و 
اشعار اعتراضي خود را در روزنامه ها به 
چاپ مي رساند و نهايت به فكر شغل 
اين  در  كه  ديگري مي افتد  و صنعت 
مي گيرد.  فرا  را  عكاسي  حرفه  راستا 
خوف  و  ترس  اثر  بر  زمان  اين  در 
ديكتاتوري استاليني تمام نوشته هاي 
خود را محو نموده و به فكر مهاجرت 
به ديگر شهرهاي آذربايجان مي افتد. 
در نهايت در سالهاي بعد از 1325 ش. 
عباسعلي حسن اف  نام  با  م.  و 1946 
محمد  اش  پدربزرگ  نام  از  )برگرفته 
حسن( در شهر »گؤي چاي« يكي از 
و  گزيده  سكني  آذربايجان  شهرهاي 
به شغل عكاسي مشغول مي شود. در 
همين زمان و در همين شهر و در سن 
پنجاه و چند سالگي ازدواج مي كند و 
حاصل اين ازدواج سه پسر و دو دختر 
است كه هر كدام از اين فرزندان را به 

تحصيلات عالي مي رساند.

ادبي  و  فرهنگي  فعالیت هاي   ■
واثق

دكتر  ياد  زنده  های  نوشته  اساس  بر 
محمدتقي زهتابي، در سال 1921 م. 
1299 ش. گرجستان شورايي مي شود 
بوجود  فرهنگي هم  امكانات جديد  و 
مي آيد و عباس واثقي مي تواند اشعار 
خود را در روزنامه تركی زبان »يئني 
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عباسعلي  برساند.  چاپ  به  فيكير« 
واثقي شانجاني كه در اين هنگام 32 
تخلص  با  و  عباس  نام  با  بوده  ساله 
واثق اشعار خود را به چاپ مي رسانده 
روزنامه  با  واثق  كه  زماني  در  است. 
يئني فيكير همكاري داشته در تفليس 
علاقه مندان  »كلوپ  نام  به  كانوني 
داير  اف  نريمان  نريمان  ادبيات« 
ادبي  جلسات  هفته  هر  و  مي شود 
مي شد  تشكيل  دانشجويان  و  جوانان 
و واثق فعالانه در اين جلسات شركت 
مي داده  ارائه  را  اشعارش  و  مي نموده 
است. دكتر زهتابي مي نويسد: عباس 
واثق از مشروطه به بعد و در عصر 14 
شمسي در آذربايجان و بخصوص در 
قابل  شخصيت هاي  از  گوٍنئي  منطقه 
توجه ادبي و سياسي است. و من براي 
به دست آوردن اشعار واثق امكان پيدا 
يئني  روزنامه  مجموعه  ليكن  نكردم 
فيكير را در كتابخانه هاي تفليس، باكو 

و مسكو مي توان پيدا كرد.
در سالهاي 1954 م. 1333 ش. وقتي 
كه دكتر زهتابي از تفليس به باكو رفته 
است، عباس واثق در شهر گؤي چاي 
و به شغل عكاسي مشغول بوده و بعد 
از آن در حدود ده سال با هم معاشرت 
ديدن  به  باكو  در  واثق  و  اند  داشته 
دكتر زهتابي مي رفته و با هم مراوده 
فرهنگي و اجتماعي داشته اند. مرحوم 
به  عراق  به  سفرشان  از  قبل  زهتابي 
از  نسخه  يک  كه  مي دهد  خبر  واثق 
تاريخ  در  كند،  حاضر  را  نوشته هايش 
گؤي  به  1349 ش.  م.   1970/8/10
واثق  مهمان  روز  دو  و  رفته  چاي 
مي گيرد  را  نوشته هايش  و  مي شود 
به  ش.   1350 م.   1971 تاريخ  در  و 
عراق مي برد. در اين باره دكتر زهتابي 
كاري  تواضع  با  واثق  مي نويسد: 
نوشته  را خيلي كوتاه  سرگذشت خود 
بود و من با توضيحات شفاهي شاعر 
متاسفانه  نمودم،  تكميل  را  آنها  نو  از 

اكثر نوشته هاي خود را از ترس و وحشت استاليني از بين برده بود، اشعاري كه در 
روزنامه يئني فيكير چاپ شده بود بعلت دسترسي نداشتن از آنها صرفنظر گرديد.

ايران، در سال  از عراق به  از بازگشت  پروفسور زهتابي در سال 1359 ش. پس 
1369 يک نسخه از آنها را به نويسنده اين سطور مرحمت فرمودند. نهايت، ميرزا 
عباسعلي واثقي شانجاني با تخلص »واثق« در سال 1973 م. برابر با 1353/8/10 
شمسي در سن 73 سالگي و سه سال بعد از آخرين ملاقات با دكتر زهتابي در كنار 
خانواده خويش وفات مي نمايند و در گورستان شهر گؤي چاي به خاك سپرده مي 

شود. يادش گرامي و مزارش پر نور باد.

توضيحات:
- شانجان يكي از روستاهاي زيباي شهرستان شبستر و استان آذربايجان شرقي است.

- اشعاري كه دكتر زهتابي از واثق گرفته و به ايران آورده بودند عبارتند از: منظومه »اوزاق 
شرق ده، اوزاق كئچميشدن بير صحنه« پنج صفحه- مجموعه شعر »ساقي نامه و بهاريات« 
3 صفحه- شعر چتينليكر 3 صفحه- چهار غزل: سئوگي، مفتون جمال، سويله يين، سئورم، 

نامه سفر به كربلا
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گويند ز مرگ سخت تر چيزی نيست
باور منما كه هست گويم بتو چيست

با مردم بد سرشت محشور شدن
سختست ز صد هزار ره مردن و زيست

اگر حمل بر تواضع و تفاخر نباشد، بنده يكی از اوّلين كسانی بودم كه كار نسبتاً 
مفصلی در مورد مرحوم ميرزا جعفر نقوی خامنه ای، شاعر متجدّد عصر مشروطه 
نمايم.  می  قلمی  نيز  را  يادداشتهايی  ايشان  مورد  در  گاهی  از  هر  و  داده  انجام 
بلكه اين هم از يمن و بركت و كشف ديوان خطی ايشان بود كه در سال 75 به 

ردپای شعر میرزا جعفر خامنه ای
در بعضی از مطبوعات عصر مشروطیت

توسط راقم اين سطور انجام گرفت. از 
در  از گاهی  به حال، هر  تا  زمان  آن 
مطبوعات و يا در سايت های اينترنتی 
مطالبی در مورد صاحب ترجمه چنانكه 

مذكور افتاد نوشته می شود.
مطبوعات  از  بعضی  كه  قبل  چندی 
عصر مشروطيت را مطالعه می نمودم 
ميرزا  آقا  مرحوم  دلنشين  اشعار  با 
گرديدم  می  روبرو  ای  خامنه  جعفر 
شعفی  و  شور  مرا  وجود  سراسر  كه 
غير  به  البته  گرفت.  می  در  مضاعف 
از مطبوعات ايران، گاهی اوقات اشعار 
خارج  مطبوعات  در  ايشان  مطالب  و 
اين  از  نيز منتشر می شدند.  ايران  از 
اين  مطالب  كه  انديشيدم  خود  با  رو 
روزنامه ها را فهرست وار بنويسم. اما 
قبل از تقديم آنها شايد خالی از لطف 
بر  شتابزده  و  كوتاه  گذری  كه  نباشد 
ايشان  ادبی و سياسی   ، حيات علمی 
نيز داشته باشيم كه يقيناً بعضی ها را 

مفيد فايده خواهد بود.
ايشان،  گرامی  سجلّ  شهادت  به  بنا 
ميرزا جعفر آقا در سال 1265 شمسی 

رضا همراز
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شيخ  حاج  مرحوم  خانه  در  و  تبريز  در 
علی اكبر اهرابی كه خود از تجّار نيكنام 
و مشروطه خواه دست و دلباز بود و ما 
شرح  تحرير  به  نسبت  ديگر  جايی  در 
ديده  بوديم،  كرده  اقدام  ايشان  حال 
به هستی گشود. ميرزا جعفر در دامان 
چنين پدری عالم و مادری فاضله نشو 
و نما می يابد. چون پيشه پدر بازرگانی 
نيز  پسر  قديم  عهد  روال  طبق  بود، 
امر  به  و  كند  می  دنبال  را  پدر  پيشه 
آورد.  می  روی  ستد  و  داد  و  بازرگانی 
نهضت  ايشان  جوانی  اوج  در  را  قضا 
جعفر  ميرزا  دهد.  روی می  مشروطيت 
آقا از صدق دل به اين حركت مردمی 
می پيوندد و با آغوش باز از آن استقبال 
می نمايد. شمّه ای از حركات ايشان را 
مرحوم  مشروطيت،  عصر  نامدار  مورخ 
كتاب  در  تبريزی  كسروی  احمد  سيد 
ماندگار »تاريخ مشروطه« خود آورده و 

از قهرمان ما به نيكی ياد كرده است.
فرمان  امضای  از  پس  سال  چهارده 
شيخ  آزاديستان  نهضت  مشروطيت، 
بار  اين  دهد.  می  روی  خيابانی  محمد 
نيز ميرزا جعفر آقا از آن استقبال نموده 
قرار  قلم  و در صف مجاهدان سيف و 
و  مجاهد  شاعر  اين  علاقه  گيرد.  می 
محمد  شيخ  شخص  به  اريب  اديب 
سبب  آذربايجان  برجستة  قائد  خيابانی 
به  را  اشعار خود  از  ای  پاره  كه  گرديد 
با  آنها  و  ارائه  تجدّد  پرآوازه  روزنامه 
كه  نمايند  چاپ  را  آنها  اشتياق  كمال 
به هنگام مطالعه اين روزنامة ارزشمند 
اشعار چندی از ايشان مشاهده و به نظر 
رسيد. منجمله شعر معروف »ای چوب 
دار« كه در شماره 33 انتشار يافته بود. 
ديری  خوشحالی  و  شادمانی  اين  اما 
نمی پايد و قيام خيابانی پيش از شش 
دست  به  و  بياورد  دوام  تواند  نمی  ماه 
هدايت،  مخبرالسلطنه  معروف،  جانی 
شخص  و  نشسته  خون  به  نهضتش 
شيخ ناجوانمردانه به شهادت می رسد. 

پس از شهادت خيابانی بنا بر عللی كه هنوز نيز بر ما پوشيده است، آقا ميرزا جعفر 
خامنه ای تا آخر عمر تقريباً سكوت اختيار كرده و در گوشه و كنار به گذران عمر 

خود ادامه می دهد.
هنوز نيز احدی ردپای ايشان را نمی تواند بعد از به خون نشستن قيام خيابانی در 
مطبوعات و يا در مجامع ادبی- سياسی پيدا كند. چيزی كه بر تاسف ما بيشتر می 
افزايد اين است كه احدی سراغ وی را نمی گيرد تا خاطرات تلخ و شيرين وی را 
ثبت و ضبط نمايد! ايشان با كوله باری از خاطرات، حسرتها و خوشی ها در 28 تير 
1362 در زادگاه خود دارفانی را وداع و در قبرستان وادی رحمت تبريز آرام می يابد. 
طبعاً مطبوعات آن زمان نيز اصلًا در مورد ارتحال ايشان عكس العملی نشان ندادند. 

چرا كه ايشان را نمی شناختند! تا حدالاقل تسليتی به جامعه ادبی بنويسند!
به تحقيق اوّلين اشعار صاحب ترجمه كه به مطبوعات راه می يابند، همانا روزنامه 
»آذربايجان« كه به حق تالی روزنامه ماندگار ملانصرالدين كه در آن سوی ارس  
به مدير مسئولی علی قلی صفراف بود می باشد. اين روزنامه كه پيش از 23 شماره 
نتوانست منتشر گردد، افتخار آن را داشته كه دو شعر ميرزا جعفر خامنه ای را به 

شرح ذيل در روزنامه خود منعكس نمايد. تضمين معروف:
مهمان تازه وارد ايران خوش آمدی

بالای چشم جای تو آلمان خوش آمدی
ايران بخوان ماند و بيگانگان به ضعيف

ناخوانده ميهمان سر اين خوان خوش آمدی
صبح وصل شكر خدا را نمود رخ

نمونه ای منتشر نشده از دستخط ميرزا جعفر خامنه ای- آرشيو برادران سرابی اقدم
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آمد سر ليالی هجران خوش آمدی... )1(
م .ج . خ

اين شعر با عنوان »عرض تشكر و خير مقدم- به مهمان معزز و محتشم قدمت 
خير مقدم اعلا و مرحباّ بک، در شماره 17 روزنامه آذربايجان منتشر گرديده بود. در 
شماره 20 نيز شعری ديگر از ايشان منتشر می گردد كه كسروی نيز آن را در تاريخ 

خود انتشار داده. اين شعر معروف با مطلع:
عجب خواب پريشان اين شب منحوس می بينم

فضائی پر خطر پيش نظر محبوس می بينم
فضا را ابرهای تير بگرفته است وحشت

كند تهديد تاج و تخت كيكاووس می بينم... )2(
بود. بعدها نيز ردپای اين شاعر متجدّد را در مطبوعاتی چون حبل المتين، خورشيد، 
عصر جديد، نالة ملت، تجدّد و... می بينيم. زمانی نيز داستان، داستان نويس مشهور 
جرج زيدان را با عنوان عباسه اخت الرشيد »دخترهارون الرشيد« از عربی به فارسی 

ترجمه و در روزنامه حبل المتين هندوستان به صورت پاورقی منتشر می گردد.
همچنين شعر معروف:

خدا خدا بتو نالم ز زاهدان ريائی
كه عالمی بفروشند باعتبار ردائی

كه به عنوان »سرود ملیّ« معروف گرديده بود در شماره دهم روزنامة نالة ملت، 
منطبعة تبريز به تاريخ 6 شعبان المعظم 1326 و در صفحه اوّل منتشر گرديده بود. 
جالب است كه اين شعر بدون امضاء درج شده بود!  همين شعر در شماره چهارم 
طهرانی  زاده  علی  مصطفی  امضای  با  ايران«  لاينفک  جزء  »آذربايجان  روزنامة 

منتشر شده بود. شايان ذكر است كه در مقطع شعر نيز
ز مصطفی تو مجوی حال زار مظلومان

كه خون شد جگرش ای خدا تو می دانی
به اصطلاح تخلصّی هم نوشته شده بود. از اين بيت نيز مستفاد می گردد كه شعر 
اشتباهی به نام ديگری ثبت نگرديده، بلكه شخص مذكور آن را به نام خود ثبت 
نموده بود. انتحال اين شعر مصداق بارزی است كه اشعار چندی از ميرزا جعفر آقا 
خامنه ای در مطبوعات به نام اين و آن مورد دستبرد واقع می شدند. سارق به قدری 
ناله  از آن  اين شعر در روزنامه  پياده و ناشی بود كه چند سال قبل  به اصطلاح 
ملتّ چاپ گرديده بود كه مشخصات آن در سطور بالا نيز تقديم گرديد. بعد ها نيز 
مرحوم كسروی در صص733-734 تاريخ مشروطه خود اين شعر را به نام ميرزا 
جعفرآقا ثبت نمود. نيک می دانيم كه آن دو مرحوم با هم دوست بودند و هر از 

گاهی مراوداتی هم با هم داشتند.
همچنين در شماره 48 روزنامه خورشيد نيز تصنيف معروف اين شاعر كم طالع ، 
جهت تنفّر از اقدامات آصف الدوله از بابت فروش دختران قوچان سروده شده بود 
به  نام سراينده و شاعر آن فقط  يا  امضاء  به عوض  نيز  اين روزنامه  انتشار دادند. 
تقديم  ذيلًا  اهميت شعر  به  نظر   . نمود  آذربايجان« كفايت  ادباء  از  عبارت »يكی 

می گردد:

تصنيف 
از زبان  دختران  بفروش  رفته  قوچان  و اسراي  تركمان  به  وزن  تصنيف  معروف  )اي  

خدا ليلي  يارما نيست (
دخترها هم  آواز

ندانيم  اين  فلک  را چيست  منظور                                                             
خدا آخر جرم  ما چيست 

كه  از اوطانمان  بنموده  مهجور                                                                  
خدا آخر جرم  ما چيست 

سپس  با روسيانمان  كرده  محشور
خدا آخر جرم  ما چيست 

هفده  و هجده  و نوزده  و بيست
 اي  خدا آخر جرم  ما چيست 

امان  از دست  حكام  جفا كيش                                                                   
خدا آخر جرم  ما چيست 

كه  پندارند ما را بندة  خويش                                                                    
خدا آخر جرم  ما چيست 

ندارند از جزا و حشر تشويش                                                                  
خدا آخر جرم  ما چيست 

هفده  و هجده  و نوزده  و بيست
 اي  خدا آخر جرم  ما چيست 

گه  اينان  در هلاك  ما بكوشند
گهي  ما را بروسان  مي فروشند

بباطل  جمله  چشم  از حق  بپوشند
هفده  و هجده  و نوزده  و بيست 

اي  خدا آخر جرم  ما چيست  
يک  نو عروس  چهارده  ساله  تنها

صبا گر بگذري  از كوي  جانان                                                          
بگو با يار من  كاي  سست  پيمان 

عروست  گشته  هم  بزم  رقيبان 
هفده  و هجده  و نوزده  و بيست 

اي  خدا آخر جرم  ما چيست  
چه  شد رسم  وفا، ياري  زماكن                                                               

بجانم  رحمي  از بهر خدا كن 
بيا از چنگ  اغيارم  رها كن 

هفده  و هجده  و نوزده  و بيست 
اي  خدا آخر جرم  ما چيست 

صبا از ما بگو شاه  عجم  را
بخوان  شاها حديث  معتصم  را

سزاده  ظالمان  بد شيم  را
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هفده  و هجده  و نوزده  و بيست 
اي  خدا آخر جرم  ما چيست 

شها ما دختران  اردشيريم                                                                             
تمام  از نسل  شيران  دليريم 

بعهدت  ليک  روسانرا اسيريم

 هفده  و هجده  و نوزده  و بيست 
اي  خدا آخر جرم  ما چيست 

دختركي  هفت  ساله  تنها
كجا هستي ؟ پدر جان ، داد مارس                                                         

كه  مرد از غصه  مادر، خواهر از پس 
بغربت  مانده ام  تنها و بيكس

 هفده  و هجده  و نوزده  و بيست 
اي  خدا آخر جرم  ما چيست )14(

في شهر رجب  1325

به  پنجم  شماره  بود.  شده  منتشر  آزاد  روزنامه  در  آقا  جعفر  ميرزا  از  ديگر  شعری 
همراه شماره ششم در يكجا و در 9 شهر صفر 1325 با عكس ميرزا يوسف خان 
مستشارالدوله تبريزی كه گويا آخرين شماره اش نيز بود در هشت صفحه يعنی دو 
برابر صفحات قبلی منتشر گرديد. در حوالی عكس مستشارالدوله شعری نيز با رديف 
حريت چاپ شده با امضای )م . ج . خ( كه احتمال می رود از آن ميرزا جعفر خامنه 

ای شاعر متجدّد تبريزی باشد. شاعر در اين شعر اين چنين سروده بود:
دلا داری به كف تا ساغر سرشار حريت

كله كج نه بزن در سوق عالم جار حريت
به سرداری چو سودای سعادت نقد جان بر كف

متاع معرفت بفروش در بازار حريت
چه غم گر كرد استبداد ويران خانه دل را

كه آبادش كند در اندكی معمار حريت
بخون پاك احرار حقيقت آبياری شد

گلستان وطن بشكفد ازهار حريت
برونق كم ز مهر عالم آرا نيست هر كس كو

شود مرخاكيان را مطلع انوار حريت
مزين صفحه ی تاريخ از نام هر آن مرديست

كز او باقی بماند در جهان آثار حريت
رها هرگز ز زندان اسارت در جهان نشود
هر آن بدبخت جاهل گر كند انگار حريت

به باغ مملكت از اشگ خونين آب می پاشم
مگر حاصل شود از شاخ غيرت بار حريت
جوانان با سرو جان حاضراندر نيل آزادی
مشايخ از چه رو نكنند بس اظهار حريت 

چو » آزاد « از پی آزادی آغاز سخن كرده
ببايد بهر وی بنوشت از اشعار حريت.

با اين اوصاف، كنكاش در مورد اشعار 
مطبوعات  در  ای  خامنه  جعفر  ميرزا 
می  جالبی  موضوع  مشروطيت  عصر 
تواند باشد كه شايد اين اندك فتح بابی 

برای آن محسوب گردد.
منابع مورد استفاده و توضيحات:

سال  هفدهم،  شماره  آذربايجان،  1-روزنامه 
المبارك  رمضان   4 تبريز  ششم-  ص  اوّل، 

1325. مطابق 1907 ميلادی
2-روزنامه آذربايجان، شماره بيستم، سال اوّل 
المكرم 1325 – 1906 تبريز –  – 6 شوال 

صص دوم و سوم
3- روزنامه حبل المتين – كلكته، شماره 27 
– سال 13 – 13 محرم الحرام 1324 هجری 
صص   – ميلادی   1906 مارج   9 با  مصادف 

6- 5
4-  دوره روزنامه ناله ملتّ به اهتمام مرحوم 
نشر   – تبريز   – آذر  ناهيدی  عبدالحسين 

تلاش
 4 ص   – ايران  لاينفک  جزء  آذربايجان   -5
، سال  جمعه 22 فوريه 1918   – ، شماره 4 
اهتمام  به  روزنامه  اين  دوره   ( باكو   – اول 
توسط   1391 سال  در  نيا  رئيس  رحيم  استاد 

نشر  پرديس دانش در تهران منتشر شد(
6- تاريخ مشروطه ايران ، احمد كسروی، نشر 

امير كبير – تهران 1363
7- روزنامه تجدّد – شماره 33 – سه شنبه 2 

ذيقعده 1335 – تبريز
8- روزنامه خورشيد، صاحب امتياز  و نگارنده: 
محمد صادق تبريزی، سال اوّل  پنجشنبه 17 

شعبان المعظم 1325، مشهد
9- نشريه آزاد - فرشاد قربانپور، اسفند 1379 
تهران. نويسنده از اين كتاب تعداد محدودی 
به انضمام تمام شماره های نشريه آزاد را چاپ 
اند. در  اختيار چند تن محقق قرار داده  و در 
سود  نامبرده  تحقيق  يا  جزوه  از  نوشتار  اين 

جسته ايم.
اثر هزار و يک سخنور- محمد علی   -10  
تابش  كتابفروشی  ماه 1328،  خرداد  صفوت، 

– قم، ص 22
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»مبنای ترقيات بشر و مايه امتياز وی از حيوان قوه فكر و اراده اوست، چنان كه نوع بشر بوسيله اين 
دو قوه فايق بر نوع حيوان شده است. در ميان افراد نيز آنهائی كه از اين دو قوه خالقه انسانی بيشتر 
بهره دارند از ديگران برترند، به همين جهت ملتی كه در ميان افراد و صاحبان قوه فكر و اراده نسبت 
به ملتهای ديگر بيشتر باشد، بر ملل ضعيف غالب خواهد آمد و آنها را زير دست و فرمانبردار خود خواهد 
ساخت. برای حاضر كردن يک ملت به هضم تجدد و ترقی، بهتر از تقويت اين دو قوه در نهاد افراد 
آن، راهی متصور نيست و نخستين قدم در اين راه عبارت از حق شناسی و قدردانی درباره اشخاصی 

است كه از اين كيميای سعادت يعنی قوه فكر و اراده بهره مند بوده و هستند.
شيخ محمد خيابانی يكی از استثنائات بود، چون اغلب ايرانيان و بخصوص اهالی ايالات دور دست 

و  اقدامات  و  خيابانی  شخص  موضوع  در  ايران 
موقع  ترين  رنج  پر  در  كه  او-  سياسی  مقاصد 
خطرناك سياسی ايران امور آذربايجان را بدست 
گرفته، از ورطه پريشانی نجات داد- به كلی بی 
يكی  مانند  نيز  را  او  مردم  بعضی  و  خبر هستنند 
از ياغيان و عاصيان بی سرو پا كه گاهی بر ضد 
قيام  مملكت  كنار  و  گوشه  در  مركزی  حكومت 
می كردند تصور می كنند. لذا اين نوشتار هويت 
و شخصيت او را بخوبی معرفی كرده، بی خبران 
را از افكار و آمال و خدمات آن مرحوم آگاه خواهد 
عشق  آتش  يک  وجود  به  مخصوصا  و  ساخت 
تجدّد و ترقی كه از قلب پاك و سرشار او شعله 
كه  داد  خواهد  نشان  و  كرد  خواهد  آشنا  زد  می 
آن نادره زمان، مردی با فضل و كمال و صاحب 
متانت و شور و حرارت و فكر و اراده بوده و در راه 
نجات ايران با سر خود بازی كرده و سرمشقی به 

آيندگان داده است«.1
مطالب فوق به عنوان »سرآغاز« در كتاب: »شرح 
حال و اقدامات شيخ محمد خيابانی« كه به قلم 

آزادی خواه وآزاد اندیشی که باید از نو بشناخت!

شیخ محمدخیابانی
ناصر شفیعی
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قرار  افتاده كه زينت بخش مقاله بيش رو  بود مذكور  او منتشر شده  آشنايان  از دوستان و  نفر  چند 
گرفت تا بعد...

سعيد نفيسی محقق و نويسنده نامدار می نويسد:
مرحوم شيخ محمد خيابانی قطعاً يكی از پهلوانان جليل القدر تاريخ معاصر ايران بوده است، چه در 
تهران و چه در تبريز وجود او در روی دادن حوادث و در جريان وقايع بسيار موثر بوده و با كمال آسانی 
می توانسته است از نفوذ خود برای بدست آوردن هرچه می خواسته بهره مند شود و با اين همه در 
زندگی ساده نزديک به تهی دستی زيسته و روزی كه از جهان رفته است اندوخته محقّر ديگران را 

هم نداشته است.2

عكس العمل شيخ در لحظات تصويب و صدور فرمان مشروطيت:
خيابانی با شنيدن خبر صدور فرمان مشروطيت با خوشحالی و شعف فراوان در حالی كه در مسجد 
كريم خان تبريز با حاضران مشغول بحث و گفتگو در خصوص مسائل روز بود فوراً به طرف منبر می 

رود و ختاب به مردم چنين می گويد:
چه خوش باشد كه بعد از انتظاری

 به امّيدی رسد امّيدواری
نگفتم روز بسياری نپايد

رياضت بگذرد سختی سر آيد
مردم تبريز، با خبر باشيد كه به حمدالله فرمان مشروطيت صادر گرديد، شب های تاريک ستم سپری 
شد، بامداد روشن و روزهای پيروزی طالع و درخشان گرديد، زمان نكبت و ادبار منتفی گشت، سرمای 
طاقت فرسای ظلم و استبداد از ميان رفت. موسم نوبهار حريّت و عصر تجدد و سعادت فرا رسيد، 
بلبل آزادی، خرم و شاد در شاخسار گلشن معدلت و داد نشست و با چهچه جانفرا ترانه: برآمد صبح 
مشتاقان به زودی را سرائيد. ابرهای تيره و مهيب رعب و وحشت استبداد چاك چاك گشت و آفتاب 
جرات و اميدواری از افق سعادت طلوع كرد. بايد قدر و قيمت اين نعمت بزرگ يعنی مشروطه و آزادی 
را بدانيم و عموماً يک دل و يک جهت بر حبل المتين اتحاد و مساوات چنگ زنيم و در صدد معالجه 

انواع فلاكت های مملكت و ملت باشيم.
ادامه می دهد و  با دلبستگی به مجاهدين اصلی مشروطيت  مرحوم خيابانی زندگی سياسی خود را 
زمانی كه محمد علی ميرزا دور تا دور شهر تبريز را محاصره و آب و آذوقه را بر روی اهالی شهر می 
بندد، تفنگ بر دوش در سنگرها با همراهی ساير مجاهدين با دشمنان قسم خورده آزادی به مدافعه 
می پردازد و موقعی كه از قائدين مجاهدين اندك فقر و سستی حس می نمود با بيانات شيرين و نطق 
های مهيج آنها را تشجيع و روح تازه در كالبد افسرده آنها توليد می كرد. در عين حال كه تفنگ بر 
دوش در سنگر ها می جنگيد، در انجمن ايالتی نيز عضويت داشته و يكی از عوامل مهم اعضاء انجمن 
بود و با فكر و تدبير امور انجمن را اداره می نمود. زمانی كه سلطنت محمد علی شاه خاتمه می يابد 
و اعلان انتخابات مجلس دوم از طرف دولت جديد منتشر می شود مرحوم خيابانی كه محبوبيت عامه 
داشتند با اكثريت آرا به سمت نمايندگی آذربايجان در دوره دوم انتخابات انتخاب و به تهران عزيمت 
نمودند. در مدت اقامت خود در تهران دائماً دفاع از حقوق ملی و آزادی می نمود و يكی از عوامل 
معترضين به قراردادهای استعماری و ضد ايرانی بود. در منبر خطاب به مجلس قريب يک ساعت در 
مضرات و خطرات قبولی اولتيماتويم اظهار نموده و علناً ضديت خود و رقبايش نسبت به اولتيماتويم 
و بهر هيئت دولتی كه آن را قبول كند بيان و نطقی را كه وثوق الدوله در موافقت با اولتيماتويم ايراد 
كرده بود به شدت رد نمود. با اين موضع گيری همه به اتفاق گفتند كه خيابانی يک فداكاری نمود 
كه برای ديگران مثل آن فداكاری غير مقدور بود و چون دولت وقت با صوابديد ناصر الملک نايب 
السلطنه اولتيماتويم را قبول و مجلس دوم را با سرنيزه بست، خيابانی برای روشن شدن افكار عمومی 
و افشای جريان های پشت پرده در سبزه ميدان تهران بالای سكوئی رفته بر عليه كودتا و حكومت 
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وقت يک ساعت نطق نمود و در ميان دست زدن های چندين هزار نفر زنده بادهای مردم كه نثار 
خيابانی شد از سكوی سخنرانی پائين آمد و چون عوامل دولتی در تعقيبش بودند با همراهی و حمايت 
مردم به مشهد رفت و پس از توقف چند ماهه در مشهد از راه روسيه مجددا عازم تبريز شد. خلاصه 
اين كه در دوره چهار و پنج سال ايام فترت، وقايع اسف باری در ايران و آذربايجان می گذرد. خيابانی 
با اخذ امتياز جريده »تجدد« را با يک عفت قلم و با ارائه ايده ها و عقايد انقلابی خود منتشر می كند 
و مشغول تنوير افكار و ترويج مسلک خود می شود و خدمت به معارف مملكت می نمايد. در اين راستا 
از همفكری هم مسلكان خود بويژه ميرزا تقی خان رفعت بهره می برد و »تجدد« هر روز پر محتواتر و 
پربارتر به جامعه ارائه می گردد و به ضرس قاطع می توان گفت كه در ميان جرايد داخل ايران جريده 

»تجدد« اولين روزنامه بود كه مفهوم جريده نگاری را ثابت نمود.
خيابانی با اشاره به رشادت ها و فداكاری های مردم در به كرسی نشاندن انقلاب مشروطيت و انحراف 
هايی كه در مركز بعد از شخص اول مشروطه- ستارخان، سردار ملی- از دولتمردان می ديد، ساكت 
نمی نشست و با تمام توان و امكاناتی كه در جريده »تجدد« در اختيار داشت در آگاه ساختن مردم و 
پيگيری خواسته هايشان بويژه در آذربايجان سعی بليغ می كرد. خطاب به مردم در نطق ها و نوشته 
های خود می گفت: »در هنگام انقلاب در بحبوحه آن هنگامه فراموش نشدنی، اولاد آذربايجان بر 
طبق امتحاناتی كه قبلا از رشادت و شجاعت خودشان داده بودند، باز ميدان سربازی و فدائی گری را 
خالی نگذاشته، گوی خون اندود سبقت و استقامت و پافشاری را بردند. قتل عامها، غارتها، بيدادگری 
فرزندان  ميان  در  نينداخت.  پای  از  را  آذربايجان  طلبانه  آزادی  و  استقلال  نهضت  كاريها،  ستم  ها، 
آذربايجان كه زندگانی خودشان را جوانمردانه فدای حقيقت و آزادی نمودند، اطفال معصوم نيز يافت 
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شد كه حتما چوب دار از تشنجات عضلات نحيفه شان بلرزش درآمد. در پيش چشمان خارج از حدقه 
و لبهای كبود و گلوی فشرده ايشان سراسيمه شد و رنگ از روی وجناتش پريد.

خون  هم  هنوز  كرد  می  تكرار  ديد،  می  را  خود  زمان  نشينان  مركز  های  مهری  بی  وقتی  خيابانی 
آذربايجان جاری است. امروز چشم تهران بر جسد ملمع 

آذربايجان افتاده و از دور نظری ترحم آميز بر پيكر سرخ و سفيد آن می افكند. زبانهای تهران و قلم 
های او غموم و هموم آذربايجان را تشريح می نمايند. در كلام زبانها و در جريد قلم ها كلمات تقدير 

و نواهای تحسين شنيده می شود.
ولی ای آذربايجان غيور، ای فرزند مستقيم اسرای وطن، ای قهرمان بی پروای آزادی، ای آذربايجان 
مستغنی از توصيف، ای آذربايجان، اين تقديرات و تقديسات خون بهای آن همه شهدائی است كه داده 
ای. اما تو يكه تاز يک ميدان وسيع تجدد و تكامل هستی، تجربت ديده ای، از هر امتحان در آمده 
ای، و اينک يک دوره جديدی در بيش تر گشاده می شود. نهضت ها، قيامها، عصيان ها، محاربه ها 
خواست همه را متحمل شدی، آب را بر روی تو بستند، بی نان و بی آذوقه ماندی. ولی بر مرام خود 
فائز آمدی، استبداد را سرنگون ساختی. قيام بر ضد استبداد، مقاومت در عليه استيلای اجانب، مبارزه با 
عناصر فاسده داخلی... شجاعت و غيرت، حميت و استقامت لازم داشت، همه را به كمال انجام دادی 
و اينک امروز دوره استفاده از زحمات ماضيه فرا می رسد. در روی خرابه های ديروزی بايد امارت فردا 
را بلند كرد و بلند كردن اين عمارت »فكر می خواهد، فكر دوربين و دورانديش، فكر تعقل و تدبر، فكر 
ايجاد و تمثيل،  فكر تطبيق و اجرا، فكر تنيق و اصلاح، صبر و ثبات، تشكيلات، بيداری، اميدواری و 

فداكاری! بلی فداكاری! هميشه فداكاری!« 
خيابانی چه می گفت و از نهضت خود كدام اهداف را دنبال می كرد؟ متاسفانه به عللی به روشنی 
آگاهی  بندرت  انديشه متحول شيخ  و  از ماهيت فكری  ما  بويژه جوانان  بازگو نشده است،  به مردم 
دارند، به همين علت بود كه نگارنده با پژوهش در 
بكاری  خيابانی  موافقين  و  مخالفين  های  نوشته 
استناد  با  بود  آنچه گفتنی  يازيدم و  مستند دست 
به منابع در دسترس، فراز و نشيبهای زندگی اين 
و  و عاشق ميهن  نهاد  پاك  و  انديش  پاك  اسوه 
مردم ستمديده و رنج كشيده و سوخته دل را در 
آزاديخواه«  پيشتاز  خيابانی،  محمد  »شيخ  كتاب: 
آن  اول  چاپ  خوشبختانه  كه  كشيدم  تصوير  به 
در دوماهه اول انتشار به فروش رفت و اميدوارم 
در چاپ دوم با اضافه نمودن ملحقات جديدتر و 
انجام  شيخ  بزرگداشت  راستای  در  كه  اقداماتی 
شد- به ويژه خانه او به صورت آبرومند در خواهد 
آمد و از انزوا بيرون خواهد شد و با نصب حداقل 
تنديس او در محوطه خانه اش كه با همت مدير 
كل محترم ميراث فرهنگی و گردشگری صورت 
خواهد گرفت- بتوانيم به فراموشی های گذشته و 
برداشت های ناجوانمردانه بوسيله ايشان تا حدی 
خط بطلان بكشيم و خيابانی را آن طور كه بوده 

به جامعه تشنه حقايق معرفی نمائيم.
بگوئيم كه در  به صراحت  بايد  را  نكته  اين  البته 
هيچ دوره ای از تاريخ مدون ما كم نبودند افرادی 
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كه ندانسته و يا حتی آگاهانه سعی می كنند با افترا و تهمت ها، خادمين اين خاك را- بويژه كسانی 
را كه قدماً و عملًا جان بر كف به دنبال استقلال و آزادی ميهنمان و رهائی مردم از نوع استبداد و 
استعمار بودند- بدون ارائه هيچ گونه سند و مدارك قابل پذيرش بكوبند تا شايد بنظر خود موقعيتی 
بين عده ای از همفكران خود پيدا كنند. از جمله آنان می توان به نويسنده كتاب: »سيمای احمد شاه 
قاجار« شخصی بنام محمد جواد شيخ الاسلامی اشاره كرد كه با ناآگاهی از عمق اطلاعات علمی و 
معلومات قابل تحسين خيابانی كه نخبه و فرهيخته زمان خودش بود، با تعصب و شايد به علت خود 
كم بينی، توهمات بهم می بافد و می نويسد: »خيابانی ذاتاً ديكتاتور بود و عقايد خود را علی الاصول 
بالاتر از آن ديگران می شمرد، مردی بود كم سواد، با معلومات بسيار سطحی، چيزهائی از داروين، 
ولتر و منتسكيو خوانده و طوطی وار به ذهن سپرده بود بی آنكه از مفهوم و مقصد حقيقی آنها آگاه 
باشد. اكنون می خواست همان محفوظات ناقص را به اسم تجدد بر توده بی سواد آذربايجان تحميل 
كند. هيچ مصيبتی سخت تر و زجر دهنده تر از ديكتاتوری جاهلان، مخصوصاً جاهلانی كه خود را 
به غلط دانا تصور می كنند، وجود ندارد. تبريزی هائی كه فكر تجزيه طلبی وی را رد كردند و حاضر 
نشدند در راه دفاع از »مدينه فاضله« تن خود را به كشتن دهند، كاملا حق داشتند و بر عقل سليم 
و حسن قضاوتشان بايد آفرين ها گفت« در مقابل اين خزعبلات كه از قلم به اصطلاح تاريخ خوان 
ولی تاريخ ندان ترشح می كند چه بايد گفت جز اينكه بگوئيم »قضاوت در مورد خيابانی با تكيه بر 
نظرات يكی دو نفر آن هم از وابستگان دولت های زمان او كه با عقد قرارداد شوم 1919 می خواستند 
ايران را به مستعمره هميشگی بيگانگان تبديل كنند و مشروطيت را عملا به تعطيلی بكشانند، ممكن 
نيست، بايد منابع مختلف را نه يكبار بلكه چندين نوبت خواند و با ملحوظ داشتن زمان و مكان نوشته 
ها و سخنرانی های اين آزاديخواه و اتفاقات پيش روی او به نظاره نشست و بعد بی طرفانه و بدون 
تعصب و وابستگی حق را به حقدار داد. مسلما اين عزيز از دست رفته و دست بقلم بعد از مطالعه عميق 
رويدادهای زمان شيخ به اين نتيجه خواهد رسيد كه ايشان ترقی و تجدد را برای كل ايران می خواست 

و جمله معروفش را هم نبايد فراموش كنيم كه »آذربايجان جزء لاينفک ايران است«.
در پايان ضرورت دارد به اين نكته اشاره كنيم كه خيابانی جز به سعادت مردم و نجات آنان از بدبختی 
و فلاكت و فقر فرهنگی، هدف ديگری را دنبال نمی كرد. رضازاده شفق معتقد بود »ملت بی فكر 
محكوم به مرگ است، معارف صحيح تنها وسيله توليد فكر است، و از اين رو است آنهائی كه نه تنها 
برای القای انقلاب سياسی بلكه برای تلقين انقلاب فكری در ايران كار كرده اند به همان اندازه كه 
شمار آنها كم است، قيمت و اهميت آنها زياد است. شيخ محمد خيابانی يكی از آنها بود و قدرش از اين 
نقطه نظر بلند است، شيخ از آن اشخاص نادر انقلاب بود كه تمام توجهش معطوف به تنويز افكار مردم 
بود. تاريخ هر چه بگويد يا نگويد تنها حقيقت آن كه شيخ از معدود ترين مجاهدين معنوی و جنگيان 
فكری بوده است كه او را در نظر آيندگان بزرگ خواهد نمود. شيخ، فقر معنوی و استيصال فكری عوام 
بدبخت را خوب ديده و فهميده بود. قيام او را نبايد حركتی دانست بر ضد فلان وزير يا امير، او مقصدی 
عاليتر داشت. قيام آذربايجان مقدمه يک نهضت فكری بود. آذربايجان اين فكرهای تازه را بدين طرز 
بيان را كمتر شنيده بود و تصور نكند كه شيخ گفت و او هم شنيد، گوينده رفت و شنونده نيز خاموش 
شد. حقيقت شراره دارد كه هرچه در ظاهر خاموش شود و زير خاك و خاكستر پنهان گردد، باز وقتی 
شعله زده و چشم ها را خيره می كند« و بالاخره اين نوشته را با اين گفته دانشمندی به پايان می 
رسانم كه بدرستی نيات و ايده های خيابانی را باز گو می كند: »قانون حكومت« و »قرارداد مجلس« 
و حتی »كميسيون ها« و »هيئت« ها نيز نمی توانند يک سويه حيات ملتی را بلندتر از آن نمايد كه 
هست، قانون، ملت نمی سازد بلكه ملت قانون می سازد، اعتقاد مردم می تواند هزار قانون عوض كند 

ولی هزار قانون نمی تواند اعتقاد مردم را عوض كند«. 
1. برلين- 9 دی ماه 1304-ح-ك-ايرانشهر، شرح حال و اقدامات خيابانی

2. بخشی از مقدمه بر كتاب وزين قيام شيخ محمد خيابانی- تاليف علی آذری- چاپ 4، 1362
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ثلاثة معلقه 
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اصغر فردي

نظربه  همراز  رضا  آقاي  برادرم  حسب الامر  كه  بود  نظر  در 
تقارن انتشار اين شمارة مجلة اوزن و اعلاء »غروب« با »روز 
سيدمحمدحسين  استادنا  عروج  سالروز  و  ادب«  و  شعر  ملي 
بلند  نظر  تقديم  و  اين موضوع تحرير  شهريار سطوري ذيل 
به  مربوط  ادبي  حادثة  دو  وقوع  اما  كنم،  محترم  خوانندگان 
شاعر  صافي  مولانا  نويافتة  اشعار  ديوان  انتشار  اعني  تبريز، 
و  خياباني  قيام  نغمه كار  و  مشروطه  سخن سراي  ـ  اهل بيت 
برگذاري تجليل مومي اليه در تهران و هكذا انتشار آثار به تاراج 
زمان رفتة شاعر بزرگ تبريزي جواد آذر و برگذاري تجليل آن 
شاعر مظلوم مقتول ما را در اين نوبت و مجال به تمركز بر 
حول اين واقعه سوق كرد. بنابراين به هر سه موضوع مروري 

مختصر مي ورزيم. 
ادب  و  شعر  ملي  روز  تقارن  تصويب  روز  از  اين كه:  نخست 
از  اختلاف نظرهائي  طبعاً  استاد شهريار  درگذشت  با سال روز 
هر  در  سليقه  اختلاف  شد.  ايراد  عديده اي  جهات  و  جوانب 
كسي  هر  كرداري  هر  در  است.  اعمال  ذات  از  موضوعي 
به قول  نيست.  چيزي  طبيعي تر  اين  از  و  دارد  ديگر  رايي 
را هم  ديگر  هر كسي  به جاي شهريار  ابتهاج »سايه«  آقاي 
كه برمي گزيدند، كساني ديگر درمي آمدند كه بر آن گزينش 
ايرادي كنند. اما نكته اينجاست كه با تعمق بر جنس تعرضات 
را  موضوع  ماية  و  پايه  معترض  دوستان  كه  فهميد  مي توان 

به درستي نفهميده اند. 

محي المله  فردوسي  مادام  كه  بود  اين  بر  عقيده  را  كساني 
بر  راي  را  زمره  اعلام نشود؟، ديگر  او شاعر ملي  بوده، چرا 
اين بود كه چرا حافظ و يا سعدي نه؟ ديگراني را نظر بر اين 
بود كه مادام شعر فارسي را نيما از كسالت بدر آورد! و نوانه 
كرد!، چرا نام نيما ني؟ و اين چراها تا به نام شاملو هم متنزلًا 

فرود آمد. 
نخست بايد اصل ماجرا را ايضاح و جاي انداخت كرد كه اولًا 
فردوسي  نمي رفت كه  »انتخاب شاعر ملي«  از  اينجا سخن 
مفخر  اين  تارك  بر  را  فارسيين  ملت  و  فارسي  زبان  ناجي 
گمارند. اساسا مگر شاعر ملي برگزيده مي شود؟ يا اساساً شاعر 
ملي مگر برگزيده مي شود؟ گرچه در دورة شاه ثاني پهلوي 
باري براي برگزيدن شاعر ملي هم اهتمامي رفت و شهريار 
كاري كرد كه به جايش »صادق سرمد« گمارده شد، اما اين 
مضحكه از همان تالارها فراتر نخليد و آن انتخاب را كسي به 
پول سياهي نخريد. ثانياً شهريار چه كسي بخواهد و نخواهد 

ديري ست تا شاعر ملي ست. پس شاعر ملي منتفي ست. 
اينجا سخن از تعيين روزي در كنار روز ترك سيگار و روز ملي 
مبارزه با سرطان و ... بود كه ايران مفتخر به شعر را در تقويم 
روزي هم به نام شعر و ادب باشد. اما چرا حافظ و سعدي و 
خيام نه؟ به چندين سبب: نخست اين كه آن سه را روزهائي 
فهماً خلطي  اساس قضيه  در  باز  ثانياً  است.  معين  تقويم  در 
كوچكي  و  بزرگي  دنبال  به  كسي  اينجا  است.  افتاده  اتفاق 

کشف و طبع آثار نویافتة غیر رثائي مولانا صافي تبریزي
انتشار »نامة آذر« آثار شاعر و ترانه سراي ملي جواد آذر »کناره چي تبریزي«

روز ملي شعر و ادب و دوام شهریار رشگي 
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و حجم و ارتفاع شاعر نيست كه بگوئيم كدامين برتر است. 
اينجا سخن از اين است كه روز ملي شعر و ادب به چه روزي 
در تقويم سوار شود. آن روز لابد بايد محمل و بستري مناسب 

اين تقرير باشد. مثلًا روز ميلاد يا وفات شاعري. 
اينک اولًا كدام شاعر روز كه هيچ، سال هم پيشكش، بل دهة 

ميلاد و وفاتش معلوم و معين است؟ 
مي شود  تقرير  اسلامي  جمهوري  دورة  در  روز  اين  كه  دوم 
و بايد منتخب و مقرر را عقيده اي دائر بر اين محمل تقرير 
باشد. يعني كه اولًا اين شاعر بايد معاصر و داراي دغدغه ها و 
منويات جمهوري اسلامي بوده باشد، ديگر اين كه اين شاعر 
بايد ضمن فارسي گوئي، منتسب به يكي از گروه هاي قومي 
غير سخنگويان به زبان غالب بوده باشد كه محل وفاق ملي 
و مورد اجماع همة گروه هاي قومي ايران واقع آيد. اي كاش 
شاعري به پاية  شهريار در ميان تركمن ها و كردها و بلوچ ها و 
ديگر برادران بودي و حائز اين شرائط شدي تا چنين تقارني 
به مناسبت مولود و فوت او مقرر مي شدي، اما چه كنيم  كه 
اشهر  و  اعرف  و  ملي  فارسي گوي  فارسي زبان  غير  شاعري 
با انقلاب كه تاريخي معين و قطعي هم داشته باشد  همراه 
همين شهريار بود. اينجا سخن از برتري و زبان مادري و حتي 
همراهي با انقلاب و هيچيک از اين مؤلفه ها نبود، بل همة 

اينهمه ذي وجه، دخيل و وارد بود. 
در اين ميانه مخالفت چندين زمره با چنين تقريري مطلوب 
منشي  با  نيم بند  قلمداران  از  گروهي  بود.  درك  قابل 
با غزل و شهريار سر  از قديم  هميشه معترض و دائم مخالف 
ناسازي داشتند. جمعي به دليل تركي زبان بودن شهريار از او 
خاطري خوش نداشتند و جمعي از تبريزي بودنش و اين اواخر 
ناراضيان از دين و انقلاب بر آن طيف برافزود. دغدغة اين 
تيره را مي فهميم. گرچه همان ها نيز حتي در پذيرش قالب 
فكري و ذائقه اي شان به خطايند، چون شاعر را كه براي شهر 
با مقياس  زادگاهش ترجيح يا تحقير نمي كنند و يا شاعر را 
عقيده كه به داوري نمي نشانند، ثالثاً شهريار كه فقط غزلسرا 
نيست كه غزل ستيزان به يک قلمش برانند. بنابرين مي گوئيم 
كه درد و داغ اين تيره را مي فهميم و نه مي پذيريم. در اين 
ميانه زمره اي درآمدند كه هم بيرق انقلاب اسلامي مي گردانند 
و  خوش نشسته  حكومت  و  انقلاب  اين  سفرة  سر  بر  هم  و 
كاسه هاي كلان مي گردانند و هم با شهريار سر ستيزه دارند. 
درد اينها يک درد، آن هم جز »تروكت« شهريار نيست كه اگر 
روزي لوفُرض كه سندي بدرآيد و اثبات كند كه نبي اكرم از 
اين  است،  بلامنازع  نيز  بودنش  تركي زبان  و  برخاسته  تبريز 
گروه يا دين ديگر مي كنند و يا تقيه مي ورزند. آخر اين گروه را 
شعوري چندان هم نيست كه بفهمند شهريار بيش از آن مايه 

ايراني مي انگاشت و  و ترك مي دانست،  تبريزي  را  كه خود 
فارسي كرده است.  ادب  و  زبان  به  را  تمام خدمتش  را  قضا 
نفوذي عميق و حجيم در دستگاه هاي  اخُري هم  اين زمرة  
تصميم نظام دارند، اما نه بدان مايه كه بر ارادة ملي فائق آيند 

و راي رهبري بگردانند. 
دريغا كه گروهي از تبريزيان تا در محفل شهردار طهران از زبان 
اين نويسنده شنودند كه براي تأسيس بنياد شهريار معاضدتي 
طلبيد، دستشان در خون هم كه بود، رها كرده و به طهران 
شتافتند تا مبادا از قافله واپس مانند و از خورده و برده هاي 
ما ناخورده و نابرده افتند. اما به كاهدان زدند، اعني راست به 
عمومي  فرهنگ  شوراي  به  سال  هر  كه  رفتند  فرهنگستان 
نامه ها مي پراكند تا روز ملي شعر و ادب را از سالروز شهريار 
مي جويند.  تجزيه جو  ديگران  فكرت  در  آنگاه  كنند،  تجزيه 
تحت فشار همين آقايان ـ كه گروهي از فلة طاغوتيان را بر 
گردشان فراهم مي دارند ـ دستگاه فرهنگي كشور نيز سياست 
كج دار و مريز را برگزيده است. يعني نه توان تجزيه و تفكيک 
روز شعر با روز شهريار را دارند و نه ياراي مقاومت در مقابل 
خاطري  نيز  خود  كه  ازيرا  جحيم.  اهل  حجيم  فشارات  اين 
خرسند از اين قرار ندارند، آمدند و راهي رندانه جستند؛ يعني 
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نرم نرمک روز شعر و ادب را به تبريز تهجير و تبعيد كردند. 
وزير ارشاد دولت نهم و دهم نخست در مبتداي اين حيله خود 
به مراسم منعقده در تبريز آمد كه كسي از فتنه شان بوئي نبرد 
و مديران تبريز هم كيفوري كنند كه وزير آمد، و سال هاي بعد 
اين حضور به معاون وزير نازل شد كه بعد ديگر همو نيز نيامد 
و شاعر جواني فرستادند تا غزلي بخواند و برود. ديگر امروز 
از شرّ روز شهريار به يكباره راحت شده اند. هم دهنده راضي و 
هم ستاننده و در اين ميان پيداست تكليف قاضي. هم مديران 
تبريز و استاني از استيلاء بر روز ملي شعر و ادب در تصرف 
خود نشئه هستند و هم طهران كه ديگر چنين روزي را فقط 
به تقويم چپانده داشته اند. در حالي كه نام اين روز، روز »ملي« 
البته  بومي و محلي و شهرستاني.  روز  نه  ادب است  و  شعر 
همان دو سال نيز در بستان آباد و پارس آباد و مشگين شهر هم 
مراسمي برگزار شد كه فضول همچو مني نگويد چرا به تبريز 

منحصرش كردند. 
اينک بر مديران تبريز است كه كمي از شهوت بكاهند و با 
)البته تا كمي تأمل مي كني  بيانديشند.  فراست يک تبريزي 
درد ديگري گريبانگيرت مي شود كه آخر در ميان مديران كو 
تبريزي؟ باشد، به قول استاد زنده ياد طباطبائي: »ديري بيش 
تبريزي  بالاخره  هم  نسل  همين  كه  نمي كشد  سال  صد  از 
مي شوند« تا لااقل آن روز كمي درايت آرند و از قناعت به 
برگزاري مراسم شعر و ادب در تبريز اعراض كنند و برگزاري 
چنين واقعه اي را منوط به قيد آن در طهران  و ديگر مراكز 

استان ها كنند، آن گاه در تبريز هم. 

■ پیش از نقل احوال صافي

پيش از نقل داستان صافي، عجيب مي خواهم دربارة »آذر« 
سطري چند بنويسم مر ارباب مطالعة »غروب« را.  

اين تبريز ما ديري ست كه شاعري چندان نزاده كه قابل ارائه 
از  گوئي  نادره  ستروني،  اين  از  پيش تر  باشد.  ملي  در سطح 
اين ملک برآمد و در طهران تابيد و خوش درخشيد. هنروران 
گردآمده بر خوان گستردة طهران فوراً او را دريافتند و قدرش 
دادند و بر صدرش نهادند. شجريان بر او تصنيف سفارش داد 
و لطفي و مشكاتيان و عندليبي گفته هايش را بسته كردند و 
انجمن هاي ممتاز ادبي ـ چون ايران و مولوي و صائب ـ در 
استملاك او تسابق  ورزيدند، تا ورق دفتر ايام برگشت و آذر به 
آلمان رفت تا برگردد، اما در آنجا زير چرخ ماشين سيه مستي 
ماند و چندي در شفاخانه هاي برلن و دوران مدهوشي طي كرد 
و عاقبت بي دست وپائي و تقدير آن اورنگ نشين و اريكه گزين 
شعر فارسي قرار بر صندلي چرخدار آمد. آذر ديگر برنگشت، 
مقتدايانش  و  شهريار  آغوش  به  و  بازآورديم  را  جنازه اش  تا 

شد  بركتي  و  خورديم  دل ها  خون  چه  كه  بگذريم  سپرديم. 
را  هر كسي  اندازند،  از سكه  را  آذر  تا  كه  آن  و  اين  نصيب 
كه بيتي چند سروده بود در مقبره الشعراء دفنش كردند. بعد 
از انقضاء پانزده سال دفتر شعر آذر را در وجهي نفيس منتشر 
تدارك  براي  كه  به يكسو،  مالي اش  مخارج  و  هزينه  كرديم. 
آذر  براي  طهران  در  شد.  كشيده  فراوان  زحمت  تدوينش  و 
تجليلي برگذار كرديم و مراسم تقديمية »نامة آذر« گرفتيم. 

مفاخر  از  شاعر  دو  يكي  اين  آخر  كه  است  اين  غمم  اينک 
اين شهر است و نه دامان دايه. چرا در زادگاه خود علمَ آذري 
برنيافرازد؟ چرا مردم صبح كه از خانه به كوي و برزن مي زنند، 
دل  و  چشم  شاعرش  تمثال  با  كتائب  و  بيل بوردها  روي  بر 
ننوازد؟ چرا اهل ذوق تبريز در تجليل آذر شركت نكنند؟ حبذا 
و نيكا كه براي پيرغلامان اهل بيت هزاران مراسم بگيريد و 
براي تدفين شهدا صدها اعلاميه دهيد و در گوشه و كران شهر 
وقف ها و وقفه ها كنيد!، براي هر كسي كه دوست و ترجيحش 
داريد، همتي اعلا ورزيد؛ اما گه گاه نيز دستي بلغزانيد و راهي 
ازين سوي پوئيد و كانوني براي شاعري و اهل قلمي و هنري 

بيفروزيد تا دستتان زياده تر ازين خوانده نشود. 
آخر اين مردم چرا از چنين مزايائي مرحوم افتند؟ چرا مردم 
را از غرور ملي بي نصيب مي كنيد تا از استحقار گريبان خود 
چون  گوهرهائي  خود  دامان  در  كه  نداند  مردم  چرا  بدرد؟ 
نيز  بزرگاني  با  بر حشرات الارضي چند،  و علاوه  پرورده  آذر 

همشهري و هم ولايتي و هم محله اي بوده است. 
يكي از همين درد و داغ ها نيز داستان مولانا صافي ست. 

■ صافي تبریزي

شناخته  ايران  ادبيات  در  صافي  تحلص  با  زيادي  شاعران 
مي شود. صافي اردوبادي ـ ميرزا جعفر صافي اصفهاني ـ ميرزا 
بلگرامي  صافي  ـ  اندجاني  صافي  ـ  اصفهاني  صافي  حسين 
صافي  ميرمست  ـ  طهراني  ذبيح الله  صافي  ـ  بمي  صافي  ـ 
توزپوش هروي ـ صافي خراساني ـ صافي  توراني ـ صافي 
صافي  ميرمظهر  ـ   دهلوي  صافي  ابوالقاسم خان  ـ  خلخالي 
راجگيري ـ ملا صالحا صافي شوشتري ـ صافي شيرازي ـ 
شمس الدين تركي صافي شيرازي ـ طهماسبقلي خان صافي 
قزويني ـ بابا صافي قمي ـ صافي كازروني ـ صافي كرماني 
اصفهاني  گلپايگاني ـ صافي مراغي  ـ ملامحمدجواد صافي 
صافي  اما  صافي.  مولانا  ـ  يزدي  صافي  ميرزامحمدعلي  ـ 
تبريزي تخلص دو شاعر اين شهر بوده است كه يكي همانا 
صافي شيرازي پدر غياثا شيرازي و برادر فوقي شيرازي است 
كه در قرن يازدهم هجري اتفاق خاندانش از تبريز به شيراز 
هجرت كرده و در تذكره هاي تحفة سامي و داور و دانشمندان 
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او ياد شده است و  از  آقابزرگ طهراني  الذريعة  آذربايجان و 
حاج جعفر  نوة  نوبري  تبريزي  صافي  كريم آقا  مولانا  ديگري 

دائي. 
هر كس كه تبريزي باشد )يعني دوغما بؤيومه( و ديگر اينكه 
افتاده  سر  بازار  در  دسته اي  و  هيأتي  به  پايش  بار  دو  يكي 
نام  كه  البته  و  صافي  نوحة  دو  يكي  لاشک  و  لابد  باشد، 
سامي اش به گوشش خورده است. هركس هم كه نام و نوحة 
صافي را شنوده، لابد و لاشک مي داند كه او بزرگترين شاعر 
نوحه سراي آذربايجان، اعني تبريز است. يعني تبريز و ادبيات 
نوحه كلان تر و موجه تر و خوشنام تر و خوش نوحه تر از صافي 

ندارد. )مي گويم و مي آيمش از عهده برون(. 
من بنده نزديک چهل سال پيش از استادان سلفم ابياتي از 
از  و  نشده  منتشر  نوحه هايش  عداد  در  كه  صافي مي شنودم 
محفوظات  از  و  بود  شاعر  اجتماعي  يا  و  تغزلي  اشعار  زمرة 
همان استادان ما. طعم و حلاوت اين ابيات پراكنده چندان در 
ذائقة ما خوش نشسته بود كه سال ها در عطش يافتن اشعار 
صافي سرگيجه خورديم. عاقبت از هر زبان شنيديم كه اشعار 
غير رثائي صافي با گشتن يافت نمي شود، چون در مطبعه اي 
سوخته است. حتي نام و نشان همان مطبعه را نيز آموختيم و 
در عبور از تربيت روبروي كاروانسرا مي ايستاديم و با تحسر 
نااميد  بنابرين  مي شديم.  خيره  مطبعه  آن  محل  به  نفرت  و 
وطنيه  اشعار  به دنبال  جرائد  لابلاي  در  كرده،  نظر  و صرف 
فاضل  سردبير  همين  از  روزي  مي گشتيم.  صافي  تغزلي  و 
»غروب« شنيديم كه در مقدمة ديوان مراثي تازه چاپ صافي 
است.  در حال حيات  فرزند صافي شده كه هنوز  بر  اشارتي 
همين نكته كفايت مي كرد كه سر از پا نشناسيم و به دنبال 
اين بازمانده افتيم. بالاخره مخطوطات اشعار صافي را يافتيم 
و به تدارك طبعش افتاديم. روزي در ندرت سفرهايم به تبريز 
و  داديم  را  مژده اي  چنين  شهري  ارشد  مقامات  از  يكي  به 
هيجان  به  من  مانند  نيز  او  كه  باطل  خيال  و  گمان  اين  با 
خواهد آمد، با آب و تاب نقلش كرديم. پيش از ديدار با كسي 
كه رابط و واسط اين ديدار بود و جزو مشاورين بي عد و مر 
همان صاحب منصب شهري بود )جوان خوانندة ادب ناآشنائي 
كه خوش خدمتي را وجه جاي پا گشودن و تقرب به اصحاب 
براي صافي  افواه الناس  بين  قدرت شناخته است( گفتيم كه 
افسانه ها پرداخته اند كه چنين بوده و چنان خواب نما شده و 
توبه كرده و ... همچنان كه ذيل همين افسانه ها عمري گمان 
مي كرديم ديوان غزل هايش سوخته و ... اين جوان جوياي نام 
در فاصلة چشم به هم زدني متفاضلًا به اين مسئول شهري 
)از  بوده  باشيد كه صافي چنين و چنان  مي گويد كه مراقب 
نقل عبارت بي سيرتانه آزرم مي كنم و بازگو نمي شوم( آقاي 

مقام شهري هم كه به جاي لحاظ يوم السرائر، براي حفظ موقع 
و مصطبة صدارت احتياط مي ورزد ـ گفت كه نظر به فلان 
سابقة صافي نبايد مراسمي پر سر و صدا برگذار كنيم. آنگاه 
با ياد آمد كه: در شهر يكي مؤمن  شعر منسوب به ابن سينا 

و آنهم كافر؟ ...
مي فهميم كه شايد چون از ميان تبريزيان مردي لائق مديريت 
شهر پيدا نمي شود، ناگزير مديراني از حواشي مي گمارند،  اما 
اين مديران چرا خود را براي شايستن به چنين منصبي مجاب 
و مجبور به آموختن ظرائف و دقائق و تاريخ و فرهنگ اين 
شهر نمي دانند كه چنين غلطي را مرتكب نشوند. اگر صافي 
متهم باشد كه ديگر كسي منزه نمي ماند. آنگاه بايد كم كم به 
دفاع از همة مقدسينمان اهتمام كنيم. چرا اينهمه جهل و ريا 

فائق است و آنچه آموخته اند رندي و تقيه و تملق است. 

■ مکانت صافي در حوزة نوحة حسیني )ع(

ادبيات مرثيه در زبان تركي نسبت به امثال و اشباه خود در 
كيفاً  و  كماً  مقايسه اي  غيرقابل  به وجه  اسلاميه  سائرة  السنة 
برتر و فربه تر است. نه در فارسي و نه در عربي اينهمه شاعر 
در همين  است.  نشده  رثائي سروده  شعر  اينهمه  و  اهل بيت 
آذربايجان نام صدها شاعر مي توان شمرد كه فقط مرثيه سرا 
بوده اند. زمره اي ديگر هم ـ كه اشعاري در حوزه هاي ديگر 
يا لااقل چندين مرثيه در عداد  يا يک ديوان و  سروده اند ـ 
آثار خود دارند. حتي شاعري مانند ميرزاعلي معجز شبستري 
كه به عنوان شاعري منتقد و سكولار معروف  شده، بيش از 
اينهمه شاعران  نوحه سروده است. در شمار  اشعار ديگرش، 

مرثيه سرا مكانت ادبي صافي از همه برتر و ممتازتر است. 
شعر زمينه اي است كه چون به قول خواجه: »قبول خاطر و 
لطف سخن خداداد است«، اسباب و رموز اين قبول خاطر قابل 
تعيين و تبيين نيست. مثلًا شاعر فحلي چون »امام خاقاني« 
كه همة شعراي مابعدش ريزه خوار سفرة او بوده اند، در ميان 
كريمي  مانند  ساده سرا  شاعري  اما  است،  ناشناخته  مردم 
و  نوحه  در  است.  آمده  تركي  معاصر  اشهر شعراي  مراغه اي 
عالم شعر رثاء اهل بيت اين رموز متعدد و پيچيده تر مي شود. 
قبول ارباب نيز شرط ديگري مي آيد. ديگر آنجا وصول نفس 
ادبي  حيث  از  شايد  است.  مؤثرتر  مؤلفه اي  باطن  حقيقت  و 
شاعري چون هندي باشد كه ادبيت نوحه اش برتر باشد، اما 
خود  سلطنت  اورنگ  بر  كه همچنان  است  سال  صافي صد 
نشسته و اين حصار را كسي نشكسته است. قدمت »هيأت 

عزاداران چهارده معصوم صافي« به 70 سال مي رسد. 
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شاعر  )صافي  صافي:  مکتوم  رویة  نقل   ■
مشروطه(

آگاهي  صافي  ديگر  شئون  از  پيش  سال   80 دورة  مردم 
بي اطلاع  شاعر  جانبة  آن  از  بعدي  نسل هاي  اما  داشته اند، 

بوده اند. 
تاريخ ادبيات مشروطيت تبريز شعرا و قلمداران زيادي داشته 
كه متأسفانه فقر تاريخ ادبي اين مقطع موجب شده است كه 
نه آثار آنها منتشر شود و نه شعراي مشروطه معرفي گردند. 
محققين  بايد  كه  است  عنواني  مشروطيت«  ادبيات  »تاريخ 
همتي  برود،  بين  از  هم  بازمانده  آثار  باقي  آن كه  از  پيش 
مبارك  و  بكر  زمينة  و  حوزه  اين  در  جامعي  تحقيق  و  كنند 
شيخ  مراغه ئي،  كلاهدوز  محمدتقی  مانند  شعرائي  بورزند. 
اورنگ الملک اورنگ، عليرضا تبيان وقايعي )رضائي(، صديق 
يكاني  نورالله  اعزازالملک،  خازن،  ميرعبدالحسين  نخجواني، 
)كامل و بهشتي بعدي(، شهيد ميرزا احمدخان سهيلي )برادر 
و محرم  )خادم  اسدالله ضميري  ميرزا  نيساري(،  اميرحشمت 
ثقه الاسلام شهيد(، ميرزا غفار زنوزي، محمدعلي خان صفوت 
تبريزي،  صراف  رضا  حاج  سلطان الادبا(،  ـ  )سعدالسلطان 
محمدباقر  مشهدي  پرويني زاده،   سلماسي،  سعيد  فرخ ميرزا، 
)ذاكري(،  سلطان الذاكرين  )حقيقت(،  مطبعه چي  حقايقي 
دكتر  استاد  )پدر  نويسنده  و  داروساز، شاعر  نطقي  سيدحسن 
سيدحميد نطقي(، ميرمحمدميرهاشم زاده »مجرم«، جليل زاده 
سلماسي، ميربدرالدين سيدزاده، كاظم علي زادة زنجاني، علي 
علي زاده  سيدحسين  »عاصي«،  رضازاده  رحيم  آخوندزاده، 
مظلوم  شهيد  و  ناصري  هلال  يوسف  ضيا،  حسن  تبريزي، 
ميرزا جعفر خامنه اي  ايران  نو  بنيانگذار شعر  معركة گمنامي 
اوراق زرين و سرخي بازگذاشته اند كه خود سند جوانمردي هاي 

اين مردم است. 
از اشعار  اينها روزنامه ها و جرائد دورة مشروطه پر  علاوه بر 
انقلابي شعراي ناشناخته است. مثلًا اگر توصيف مراسم ختم 
اتابک  خان  اميرعلي اصغر  ضارب  تبريزي  صراف  عباس آقا 
قلم  به  زنوزي  ميرزاغفارخان  شعرخواني  و  نطق  و  اعظم 
كسروي نبود، با چند و چون آن واقعه و شعر معروف ميرزا 

غفارآقا چگونه آگهي مي يافتيم؟: 
آرقاداشلار قان توكون تا جوشه گلسين كائنات

ثابت اولسون تا جهانه بيزده كي عزم و ثبات
ذلته عمده مرجحدور شرفلي بير ممات

ملته لازم دكلدور بيله افسرده حيات
ظلم و استبداد دوري درد و يأس اياميدير

آرقاداشلار قان توكون قان تؤكمگون اياميدير. )احمد كسروي؛ 
تاريخ مشروطة ايران، ص. 455(

به  زنوزي( شعر ديگري  )ميرزا غفار  بزرگ  از همين مجاهد 
تركي بازمانده كه ذكرش را مغتنم مي شماريم:
ِـي كيمي افغان و فرياد ائيله يک تا نفس وار ن

آه سرد ايله بناي ظلمي برباد ائيله يک
بو تلاش ايله وطن ملكونو آباد ائيله يک

نيِ سسي يله بيز گتيرديگ شوره اهل غيرتي
ثابت اولسون تا جهانه بينوالر قدرتي

شعر  از  متأسفانه  شاعر،  اينهمه  وجود  با  كه  است  اين  غم 
مشروطه چيزي در دست نيست، چون پژوهشي جامع حول 

اين حوزه صورت نگرفته است. 
ما از جانبة انقلابگري صافي در جريان مشروطه فقط از يک 
منبع آگهي يافته ايم و آن اثر گرانبهاي زنده ياد نصره الله فتحي 
»آتش بيگ« موسوم به »زندگينامة شهيد نيكنام ثقه الاسلام« 
مراسم  يا  جنازه  تشييع  واقعة  ايضاح  ذيل  اثر  اين  در  است. 
عزاداري ثقه الاسلام مي فهميم كه صافي در پيشاهنگي مردم 
مشايع سرودة محرك خود را خوانده و چنان مؤثر افتاده كه 

جوانان بيهوشان را از گذر جمع مي كرده اند. 

■ صافي شاعر متجدده

جهت ديگر انقلابي  صافي همانا همدوشي او با جريان موسوم 
و معروف به »متجدده« است كه به قيادت شيخ شهيد خياباني 
رخ داده بود. متأسفانه امروز برخي از ذوات فالبينانه پيش بيني 
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مي كنند كه اگر خياباني زنده مي ماند حتي ترك كسوت علماي 
دين مي كرد و مانند تقي زاده مستفرنگ مي شد و ... البته كه 
چنين بدبيني هائي ريشه در برخي مسائل ناگفتني دارد. عجيب 
است كه گوهر وقتي از آن ماست، جرم واقع نشده را هم بر 
گوهرمان مترتب و قبل از ارتكاب و وقوع جرم او را مرتكب 
قلمداد مي كنيم، اما جرائم لايغفر مجرمين بالفعل همان دورة 
تاريخي را به روي خود نمي آوريم و اغماض مي كنيم. اين چه 
بدبيني است كه كس بگويد اگر نمي مرد يقينا چنان مي شد. 
شيخ را بايد با كردارهايش محاكمه كرد. تنها قصوري كه بر 
شيخ ايراد مي كنند اين است كه چون به اقتدار رسيد بساط 
رئيس جمهور  امروز يک  آيا  منتقل كرد.  به عالي قاپو  را  خود 
حاكم  شيخ  كند؟  جمهور  رياست  خود  سابق  حجرة  در  بايد 
مطلق آذربايجان بود و بايد ديوان و دفترش را به دارالحكومه 
مي برد. متأسفانه اين ذوات فريب سمپاشي هاي احمد كسروي 
را خورده اند كه نخستين بار همين تخم لق را در دهانها هم او 
با امثال همين كسروي  شكسته است، آنگاه عاقبت شيخ را 

پيش بيني مي كنند. 
كسي  هر  مانند  پيرامونيان  گزينش  در  خياباني  محمد  شيخ 
در  ديني  حتي  و  سياسي  رهبر  كدام  مگر  داشت.  مشكلاتي 
چنين مواردي از چنين گزينش ها و گمارش هائي منزه و مبري 
از  بعد  نوبري  اسماعيل  ميرزا  خطاكاري هاي  آيا  است؟  بوده 
شهادت شيخ در همدان بايد به پاي شيخ نوشته شود؟ پس چرا 
جانبازي هاي  و  بادامچي  ميرزامحمدعلي  صادقانة  مجاهدات 
رفعت و ده ها كس ديگر را نستائيم و به پاي تربيت و حسن 
قيادت شيخ ننويسيم؟ به هر روي صافي ناطقة بليغ و تريبون 
غرا و حنجرة گوياي قيام خياباني بود. ما اين جانبة شيخ را 

نخست در »تاريخ هجده سالة آذربايجان« اثر ارزشمند احمد 
شماره هاي  مرور  و  مطالعه  طي  سپس  و  مي بينيم  كسروي 

روزنامة »تجدد« با اشعار انقلابي صافي آشنا مي شويم. 
صافي در اين دوره بيش از هر كس و حتي بيش از خود شيخ 
آذربايجان  ابتلائات  خاصه  و  كشور  مبتلابه  مسائل  همة  به 
توجهي بليغ كرده و از كنار موضوعي نگذشته است. از افشاء 
قتل و نهب اسماعيل آقا سيمكو ـ كه آلت دست بيگانگان بود 
ـ گرفته تا ژنوسيد و نسل كشي مردم غرب آذربايجان توسط 
و  داشناق  ارامنة  ـ  جيلو  آثوري هاي  سه گانة  مهاجم  قواي 
عثماني ها و افشاء حاكمان فاسدي چون مكرم الملک و وكلاء 
نالايق مردم در دارالشوري و ديگر موارد يكايک مورد توجه 

شاعرانة صافي واقع بوده است. 

   ■ صافي موسیقي دان     
صافي علاوه بر مرثيه سرائي، شاعري ابن الوقت و فرزند زمانة 
خويش بود. او تمام لوازم شاعري از جمله تسلط بر موسيقي 
نظري را با خود داشت و علاوه بر آن وقوف عملي را نيز آذين 
از  يكي  و  مهارت مي نواخته  به  تار  او  بود.  مراتب كرده  اين 

استادان موسيقي سازي مكتب تبريز بوده است. 
صافي هم نوازندة تار، هم استاد ضروب و اصول و ايقاعات 
و مئالا نوازندة ضرب، هم تصنيف ساز، هم تصنيف سرا و هم 
سازنده و سرايندة سرودها و مارش هاي انقلابي بود. شهريار 
از  استادان  ديگر  مانند  كه  اقبال السلطان  آقاي  كه  مي فرمود 
مي خواست  كه  گه گاهي  مي كرد،  اعراض  تصنيف  خواندن 
تصنيفي بخواند، يا از تصانيف عارف مي خواند و يا از تصانيف 
صافي. صافي براي ژاندارمري تبريز ـ كه شيخ محمد خياباني 
محصلين  براي  بود.  ساخته  رسمي  سرود  ـ  كرد  تأسيس 
از  بسياري  اينها  بر  علاوه  بود.  ساخته  سرود  نوين  مدارس 
تصانيف خلقي آذربايجان ـ كه امروزه به عنوان تصانيف آنونيم 
و فولكلوريک مي شماريم ـ از سروده هاي صافي بوده و ما 
امروزه اطلاعي از آنها نداريم. فقط كلام چند تصنيف او با قيد 

دستگاهش در دست است. 

■ صافي غزل سرا

شعراي غزل سراي مكتب تبريز به چند كس مانند صراف و 
راجي و لعلي و امثالهم معدود است كه با ناپديدي غزل هاي 
ناب صافي متأسفانه گنجينه اي در اين خزينه مفقود بود. اين 
نويسنده از سال هاي 54 با چند بيت و يكي دو غزل تركي 
صافي آشنائي شفاهي داشتم كه فاضل مجهول القدر زنده ياد 
آقا غلام عدادي ابراهيمي )غلام قصاب(، مرحوم استاد حسن 
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با  را  ابياتي  شهريار  استاد  و  شيدا  يحيي  طباطبائي،  قاضي 
تحسر فقدان مابقي اين سلسله درر غرر ترنم مي كردند. 

جمالين نقشيني ايستردي نقاش قدر چكسين
قاليب حيرت ده بيلمزدي او صورت ده نه لر چكسين 

همواره تحقيقاتمان به بن  بستي يأس آور منجر مي شد كه گويا 
حسيني  سعادت  مطبعة  احتراق  با  صافي  تغزلي  اشعار  همة 

آتش گرفته و سوخته است. 

■ كشف آثار

تا آن كه به وجه مذكور در فوق به اين آثار دسترس يافتيم و 
طي چند روز شتابناك تفكيک و حروفچيني و صفحه آرائي اش 
اين  كنيم.  منتشرش  فارسي  و  تركي  جلد  دو  در  تا  كرديم 
انديشناك  بسيار  ماندن دفاتر شعر مذكور  از معطل  نويسنده 
بودم كه مبادا اجل گريبان ما را هم بگيرد و باري و دوره اي 
ديگر اشعار صافي در پس ابر بماند، ازين رو به دنبال امكاني 
ارائه اش صرف مساعي مي كردم. عاقبت ظرف  و  براي نشر 
دوائر  معاضدت  از  نوميدي  با  مواجهه  از  پس  اول  يک سال 
به  شخصي  اهتمام  از  ناگزير  ذوي المكان  مسئول  و  رسمي 
طبع  به  مقدور  نفاستي  در  را  دفتر  دو  اين  و  ماندم  انتشار 

رساندم. 
چند  انگار  صافي  غيررثائي  آثار  روي  از  ستر  كشف  اين  با 
يک  شد.  افزوده  تركي  شعر  و  آذربايجان  ادبيات  بر  شاعر 
نهضت  شاعر  يک  و  مشروطه  شاعر  يک  و  غزل سرا  شاعر 
پيداست  گرچه  آذربايجاني.  پارسيگوي  شاعر  و يک  خياباني 
كه صافي بيشتر اشعار فارسي خود را در ابتداي جواني و سال 
هاي ناپختگي و بي تجربگي سروده است. او نيز مانند ديگر 
مسالكان و مقارنان خود مانند دلسوز و صراف و راجي وقوف 
و اشرافي كافي بر سخن فارسي نداشته است. احتمال مي رود 
صافي پس از تشخيص عدم اقتدار در شعر فارسي بالمره به 
شعر تركي روي آورده و چندي سرودن به اين زبان را ترك 

گفته است.
خياباني گاهي نطق هاي خود را به فارسي هم ايراد مي كرد. 
اعراض  دليل  به  احتمالَا  فارسي  زبان  به  خطابة شيخ شهيد 
از موضع تهت دشمنان در جهت تخريب و تضعيف جنبش 
و تفكرات او نسبت به تركي ستائي و مألًا تجزيه طلبي بوده 
كه ديري بعد از آن دوره چماق و تخماق رقيبان بي وجدان و 
بدور از انصاف در اخراج راستان اين خطه از ميدان شد. حقا 
كه شيخ در اين پيش بيني بر خطا نبوده، چه دشمنانش بعد از 
شهادت آن مرد با كياست و خبره در سياست اجتماعي با ياران 
او همان كردند و حتي امروز بعد از مرور دهور مي بينيم كه 
دشمنان ذاتي و فطري آذربايجان و زمرة خودكم بينان در برابر 

بزرگان اين ملک با استخوان هاي پوسيدة ميرزا تقي خان رفعت 
نيز رحم نمي آورند و ظالمانه و حقيرانه او را آستان بوسي تركان 
عثماني متهم مي كنند. در حالي كه وقتي ميرزا تقي خان رفعت 
با محمدامين رسولزاده بر سر ربودن نام آذربايجان و تسمية 
آن بخش از ايالات شيروان و مغان و اران و لنگران و قره باغ 
قفقاز به اين نام گلاويز شده بود، اربابان و رجال مرشد اينها 
ازاي دريافت رشوة نقدي مشغول امضاء عهدنامة ننگين  در 
1919 بودند. اين ايران شعاران تردامن براي تنزيه دوسية سياه 
و ننگين خود از سيه بستن به دامان پاك ايران مداران راستين 
ناگزيرند. بنابر همين مصلحت ديد شيخ شهيد است كه صافي 
در دورة تجدد و فعاليت در فرقة دموكرات ايران تحت قيادت 
خياباني بزرگ به سرودن اشعار وطني در زبان فارسي روي 
مي آورد و باتوجه به مهارت مستحصل در سنين ماضيه انصافا 

كه در اين ميدان و اين زبان آثار موفقي هم مي آفريند. 
اينک تشريف صافي به ميداني نو در ادبيات را به روح منيع 
آن استاد مبارك باد مي گوئيم. صافي آغاز سلطنت نوينت بر 
حوزه اي ديگر و جلوست بر اريكه اي ديگر از ادبيات خجسته 

باد!
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ادبیات 
کلاسیک

مقدمه های استاد شهریار بر مجموعه 
اشعار دیگران

2
104 ■ تابستان 1395

نيک می دانيم كه استاد شهريار در خواندن اشعار و متون سليقه ای ساده نداشتند و مشكل پسند بودند. شايد 
احدی حتی از نزديكترين دوستان و ياران استاد اجل، شهريار ملک سخن ده مقدمه مشاهده نكرده و نديده اند 
و يا تا به حال باقی نمانده است. متاسفانه كل اين مقدمه ها تا به حال در يک جا تدوين نگرديده اند. راقم بهتر 
ديد كه آنها را طی اين يادداشت برای علاقمندان استاد شهريار تقديم بدارد كه مطمئناً چند تای آنها برای خيلی 
ها تازه گی دارد. به نظر می رسد استاد شهريار در اين مقدمه ها به اصطلاح سياست به خرج داده و آن اشعاری 
كه مقبول طبع شان بود تقريباً به تفصيل نوشته اند ولی آنهايی كه از اهميت زيادی برخوردار نبوده و ای بسا 
يكی دوتا از اشعار يا قطعات كتاب را ديده و پسنديده اند چند سطر كفايت نموده بودند. جالب است كه در يكی از 
مقدمه ها استاد متن را به زبان تركی نوشته اند. شايد اين متن اولين و آخرين نثر استاد به زبان مادری اش باشد! 

در تدوين اين مقدمه ها اساساً چهار ماخذ مورد استفاده واقع گرديده كه در انتهای نوشتار آمده است.

■ مقدمه استاد برای کتاب »یک قطره اشگ بر گذشته« اثر ایرج مستوفی »زردشت«

زردشت، از شعرا و ناثران معاصر می باشند كه متاسفانه شرح حالی از وی در دست راقم نيست. از ايشان كتابهای 
»خوناب« و »رنج جوانی« قبلًا منتشر گرديده بود. آقای مستوفی مدتی نيز گوينده برنامه های ادبی راديو تبريز 
بودند. آن زمان علی الظاهر به حضور استاد شهريار نيز آمد و شد داشتند و گويا طرح دوستی با استاد ريخته بودند. 
شهريار ملک ادب مقدمه ای موجز برای كتاب ياد شده آقای مستوفی نوشته بودند كه ذيلًا تقديم می گردد. اين 

يادداشت استاد يكی از ناشناخته های شهريار می باشد كه به اتفاق می خوانيم:
دوست عزيزم آقای ايرج مستوفی )زرتشت(

اينكه زندگی اين جهان افسانه و خواب و خيالی بيش نيست، قولی است كه جملكی بر آنند. هر كسی اين نكته 
را زودتر دريافت و منظور نظر داشت به خوشبختی نزديكتر است زيرا روی همين ويرانه های آمال و ارزوست كه 
بايد جهان جاويدان ساخته شود. اگر دنيا را با اين عينک منفی بتوانيم به بينيم آن وقت همين دنيا ناگهان يک 

لوح مثبت عبرت و يک كتاب بسيار سودمند خواهد بود.
و  ناكاميها  در  اين  بنابر  بخواهيد.  آن  از  را  آخرت  سود  و  دهيد  قرار  سرمايه  و  دكان  را  دنيا  گويد:  می  دين 

دلشگستكيها خرسند و صبور باشيد )كه سودهاست در اين بی سريو سامانی(
تبريز – مهر ماه 34

سيد محمد حسين شهريار

■ اوستاد شهریارین آی ساوالان کیتابینا یازدیغی اون سوز

اينديه قدر چوخ شاعرلر )حيدربابايه سلام( منظومه سينه نظيره يازوبلار. يوزدن متجاوز. بونلاردان بير نئچه سی 
ياخشی و بير ازی چوخ ياخشيدير. اما هنوز شاهكار درجه سينه چاتان يوخدور. از جمله بو منظومه دير كه آدی 

)آی ساوالان( دير.

رضا همراز
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بو منظومه نون ايكينجی جلدی و آيری قوشمالار كه بو كتابدا چاپ اولور بيزيم جوان شاعيريميز )مغان اوغلی( 
نون اثری آدی بختيار، خانواده سی )عليمرادی( دير.

مغانون مركزی )پارس آباد( شهرينه ياخين )فيروز آباد( كندينده 1340 سنه شمسی ده دوغولوب طبيعتده گوز 
آچوب و طبيعتده تربيه اولوب. بو طبيعتده بولونماخ ئوزی شاعر ايچين بير بيوك توفيق دير. خلقتاً و فطرتاً شاعير 
دير. اشعارينون بير آزی متوسط، بير چوخی ياخشی و بير آزی چوخ ياخشی دير. اما از نظر صنعت شعری گرك 

هله ايشلسون.
صنعت شعر بير ظريف و لطيف صنعتدير كه سرشار استعداد اولونان صونرادا اقلًا ايگيرمی و اكثراً قيرخ ايل تمرين 
و ممارست ايستير. من بو شاعرين آتيه سينه چوخ اميديم وار. مخصوصاً اگر انشا ا... تزكيه نفسه ده توفيق تاپا، 
بئله كه الحمد ا... زمان دا مساعد دير، ممكن دير كلاس فوق طبيعت يا عرفانه ده چاتوب و شاهكار جاويدان 

ياراتماغادا موفق اولسون. انشا ا... تعالی. داها عرضيم يوخ .
پيروزی نهائی اسلام و سلامت امام بزرگوار و ظهور مهدی عجل ا... فرجه دامت امام و صلحا و شهدانون علوّ 

درجاتين هميشه ليک تمنی و مسئلت و آرزو ائديرم. والسلام عليكم و رحمه ا... وبركاته
تبريز- ششم ديماه 1362 شمسی

سيد محمّد حسين شهريار

■ مقدمه ای بر مجموعه شعر سیاه مشق

هوشنگ ابتهاج كه بيشتر با نام سايه مشهور گرديده يكی از غزل سرايان نامدار و كهنسال معاصر می باشد كه 
بارها دفترهايی از اشعارش در منظرها و خلعت های متنوعی منتشر گرديده است. يكی دو سال قبل نيز خاطرات 
اين شاعر پيشكسوت منتشر و با استقبال خوانندگان مواجه گرديد. سايه يكی از دوستداران استاد شهريار می 
باشد كه بارها به حضورش نير رسيده است. استاد شهريار نيز ارادت خاصی به اين شاعر داشت. استاد بر سياه 

مشق شاعر موصوف اين چنين مقدمه نوشته بودند:
اشعار تغزلی كه فرنگيها ليريک می گويند آنهايی هستند كه احساسات عاشقانه شاعر را بيان می كنند، نوع شعر 
خواه غزل باشد، خواه چيزهای ديگر، عشق هم خواه ابتدايی يا مجازی باشد، خواه متوسط يا عشق طبيعت و 
خواه عشق عالی و يا عرفانی. بهترين اشعار تغزلی در همين نوع معروف است كه آن را غزل می گويند. احساسات 
شاعر در غزل بسيار خلاصه و چكيده است، احساسات مختلفی كه مثل اصوات يک سمفونی درهم دويده از 

مجموع آنها يک تابلوی مبهم ولی بسيار موثر از حالت شاعر به خواننده عرضه می شود.
غزل از جهت بيان گنگ و كش دار خود كه با موسيقی قرابت داشته، از قديم به عنوان زبان و ترجمان موسيقی 
انتخاب شده و جای عجيبی در دلهای ما برای خود باز كرده است. غزل نمايشگر حالت شاعريست عاشق. حقش  
است كه اغلب آشفته باشد! اگر ابيات غزل زياد با هم تناسب نداشته باشند، افكار طبيعی عاشق و حتی هر انسانی 

هم، زياد از يک صنف و در يک صف قرار نگرفته.
شاهد شعر در غزل بسيار ظريف و خوش پوش و آداب دان است. غزل كلمات و تركيبات را به اين آسانيها 
استخدام نمی كند. غزل برای ما فراموش شدنی نيست. مرغ انديشه ما به همه صورتهای شعر سری می زند و 
عشقی می بازد، ولی هميشه بازگشتش به سوی غزل است )كاندر آن دايره سرگشته پابرجا بود( چون بيان غزل 

مثل موسيقی مبهم و منطبق با بسياری از احساسات مردم است.
غزل سرمشقهای شاهكار و شگرفی مثل غزلهای سعدی و حافظ در دست دارد و آنها را گاهی تنها و گاهی 
به دستياری موسيقی بلند كرده جلو چشم همه مردم اين مملكت قرار داده است. هر غزل بيچاره ای كه امروز 
بخواهد عرض اندام كند ناچار بايد با اين سرمشقها روبرو شده از تنگنای اين مقايسه بگذرد، و چه غزلی باشد 

كه زرق و برقش را به عرق خجلت فرو نشويد!
هفتصد سال است كه نه تنها ركود اين سرمشقها نشكسته، بلكه جز چند غزل از چند شاعر معدود، حتی نتوانسته 
به آنها نزديک هم بشود. علت اصلی اينست كه غزل سعدی و حافظ با تجهيزات كاملی كه داشته در استخدام 
عشق عالی بوده و از منبع الهام می گرفته اين عشق عالی كه اغلب قابل فهم ما نيست در زيباترين صورت عشق 
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مجاز هم جلوه كرده كه قابل فهم ما هست و چنين توفيقی از نوادر می تواند باشد.
ديگر اينكه وجود اصيل شعر ابتداء حالت شعر است، موجی است كه از روحيه شاعر جدا شده پس از تبديل شدن 

به معانی كل )موضوع( و تقسيم به معانی جزء بالاخره در الفاظ حلول می كند.
لفظ، آلياژی است كه پيكره ظاهری شعر را ساخته و او را مرئی و قابل درك می سازد. اين آلياژ در دست سعدی 
و حافظ اگر مثلًا ورشوی نوربلين بوده امروز در دست ما حلبی و مقواست. ناچار شاهد شعر ما زيبا هم كه باشد 
در اين لباس پرچين و چروك از شكوهش كاسته می شود. لفظ كه سر در كاخ شعر و سيمای بيرونی اوست بايد 

خيلی باشكوه و شسته رفته باشد.
اكثر مردم از شعر همين ظواهر را می بينند و به حالت شعر نمی رسند. غزل از نظر عزت و اعتلايی كه داشته، 
هر كس از شاعر و متشاعر در اين راه دلی به دريا زده و در نتيجه، كار ابتذال را به جايی رسانيده اند كه امروز 
شايسته است لااقل عنوان غزل از روی اين نوع مظلوم شعر برداشته شود. اما اگر صحنه نمايشگاه عالی ادبيات 
ما به هر هنر پيشه ای اجازه جولان ندهد، زهی افتخار مليت كهن و برومند ما! ميزان هنر ما بايد بالا برود، شكوه 
و قوانين پشينيان را چرا به هم بزنيم؟ و مثل يک ملت نوزاد مجبور باشيم همه چيزمان را از نو شروع كنيم! در 
اينجا، اين نظريه پيش می آيد: چون نمی توانيم غزل شاهكار به وجود بياوريم، يا چون غزل به حد كمال رسيده 
و به قول سعدی »به حديث من و حسن تو نيفزايد كس...«، يا چون نوع تازه تری در شعر پيدا شده، پس از غزل 

مستغنی هستيم و ديگر غزل نبايد ساخته شود!
اما اين نظريه صحيح نيست، زيرا:

اولًا: هر چيزيبا شرايط مخصوص خودش به وجود می آيد و ناچارست كه به وجود بيايد. شرايط غزل اگر نزد عده 
ای نباشد ممكن است نزد عده ديگر باشد. وقتی ايجاب هست ايجاد هم هست. تا احساسات شاعر چه باشد و 

چه قالبی را به تناسب خود انتخاب كند. غزل را به عشاق واقعی بايد گذاشت.
عشق وقتی واقعيت دارد كه اگر هم در مراحل ابتدايی است نامزد مراتب عالی هم باشد. اگر در اين دوره نشد، 

در ادوار بعدی.
ثانياً: غزلی كه به حد كمال رسيده، غزل سعدی و حافظ و مال قرن هفتم است. ما اگر خودمان را از آنها منقطع 

كنيم چنين ارثيه ای نداريم و غزلی كه به حد كمال رسيده مال ما نيست.
ثالثاً انواع تازه شعر كه شعر آزاد و شعر كوتاه بلند يا جمع بين هر دو باشد، در عين اينكه به عقيده بنده بسيار 
لازم و بجا و زائيده احتياج است چيزی نيست كه ما را از نوع غزل بی نياز كند، هر نوع شعر برای بيان يک نوع 
احساسات متناسب يا خودش است. مثل پارچه كه هر كدام نسبت به قواره و شكل و رنگ و غيره برای يک 

نوع لباس متناسب است.
اين انواع تازه شعر را البته به صورت امروز می شود تازه گفت، اما ريشه قديمی دارد. آزادی در مصرع ها، كه در 
غزل و قصيده هم غير از مطلع تمام مصراع های اول آزادست. آزاد و كوتاه بلند با هم تركيبی می شود از مستزاد 
و بحر طويل چون در قديم بوده و اسم هم داشته حالا از نظر صورت خيلی تازگی ندارد. می توان گفت كه اينها 
در سابق سيرشان متوقف مانده و امروز از نظر احتياج سير تكاملی خود را شروع كرده اند. )حقاً آقای نيما شاعر 
متجدّد ما كه در سی سال قبل با ساختن افسانه عشق طبيعت و يک نوع فانتزی و تخيّل به ما آموخت، در تجديد 

و ابداع اين انواع هم حق بسزايی بر ادبيات فارسی دارد(.
تازگی واقعی اين نوع شعرها در نوع احساساتی است كه بايد به اين قالبها ريخته بشوند. امروز به واسطه ارتباط 
ملل با هم احساسات ملتها نيز به هم نزديک و مشابه شده. ما هم گاهی احساساتی پيدا می كنيم كه سابق به 
اين كيفيت نبود. گاهی برای بهتر نشان دادن يک احساس كوچک مجبور می شويم يک تابلو از سخنی ساده تر 
و طبيعی تر بسازيم كه در آن تابلو علاوه بر هدف اصلی كه بايد واضح تر و پر رنگ تر باشد، اطراف و جوانبی هم 
ولو خيلی مات و كم رنگ نشان بدهيم كه در قصه پردازی سابق به اين شيوه نبود. اينجا طبعاً مكتب رومانتيک 
را با همين اسم فرنگی بايد بپذيريم كه جايش در ادبيات ما خالی بود. وارد اين مكتب كه شديم لزوم اين قالبهای 

تازه شعر هم كاملًا احساس می شود.
گاهی برعكس، احساسات مابزرگ وعميق وبيان آن مستلزم يكقصه بالابلندی می شود كه ازقصه های كوچک 
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تشكيل شده،اگر بخواهيم مثلًا در قالب مثنوی بيان كنيم، »مثنوی هفتاد من كاغذ شود« اينجا اقتضای ذوق و 
سليقه اين است كه هر مطلبی را خيلی با احاطه و اشاره و با حذف خيلی از ادوات و روابط بيان كنيم، به شرطی 
كه باقی مطالب خود به خود در ذهن خواننده بيدار شود، مثل قطعه ای وای مادرم كه بنده ساخته ام. حالا چه 
مكتب كلاسيک باشد، چه رومانتيک. در اين مورد هم مناسبترين قالب شعر همين انواع تازه است. هر چه انواع 
شعر زيادتر باشد كار بيان احساسات شاعر آسان تر، ولی كار سليقه شاعر در انتخاب انواع مشكلتر می شود. در 
هر صورت هيچ نوع شعری نيست كه ذوق مردم را از غزل مستغنی كند بنابراين غزل به اعتبار و ارزش خود 

هست و همچنان خواهد بود.
قضاوت در ارزش يک غزل بايد با در نظر گرفتن نكات زير باشد.

1. شرط اصلی شعر بودن است
2. عشق بايد خودش را بنماياند.

3. شخصيت غزل كه خود را ممتاز كرده زمان خود را تا حدی نشان بدهد و اين مزيت بسيار نادر اتفاق می 
افتد.

4. سليقه انتخاب وزن و قافيه به تناسب موضوع شرط است.
5. ساختمان صورت از نظر به جا نشستن كلمات و توافق حروف و استحكام و ظرافت جمله ها.

حق مطلب بيش از اينهاست، ولی فعلًا در موقع و فرصت آن سخاوت نيست اين عقيده بنده است، ولی در صحت 
آنها اصرار و لجاجی نيست، و اشتباه هم قابل برگشت است.

فروردين ماه 1332

■ مقدمه بر گلهای خودرو

جناب آقای سليمان امينی كه اينک مجموعه ئی از اشعار اخلاقی و مذهبی ايشان زيب اين صفحات می شود از 
جمله شعرائی هستند كه بنده اين اواخر در تبريز افتخار دوستيشان را پيدا كرده ام. 

ايشان علاوه بر جنبه ادبی و هنری كه نزد ساير شعرای تبريز هم است . مختصات و مشخصاتی دارند كه موجب 
تحكيم پيوند دوستی ما بوده و مرا ملزم می كرده كه حتی در مواقع كسالت هم از انس و الفت ايشان نتوانم 

سرباز  بزنم:
1. سادگی و بی پيرايگی فوق العاده ايشان مخصوصاً  اخلاق و لهجه ی دهاتی كه او را فرزند وفادار طبيعت 

معرفی می كند.
2. جنبه ايمان. مخصوصاً وارد بودن ايشان در نكات آيات قرآن مجيد و اطلاع از اخبار و احاديث كه از اين حيث 

هم برادر ايمانی و بهترين مونس هم بوده و می توانستيم از مصاحبت هم لذت ببريم.
3. جنبه فقر ايشان كه مثل من دستشان از مال دنيا تهی است حتی يكبار هم اخيراً رشته باريک معيشتشان به 
كلی گسيخته شده و مدتها مجبور شديم به اين در و آن در بزنيم تا خداوند سبب ديگری ساخت. البته اين هم 
از موارديست كه دوستان صميمی را به هم نزديكتر می كند. اينها بودند موجباتی كه رشته الفت ما را محكمتر 
ساخته اند حالا كه بنا شده بنده چند سطری به عنوان مقدمه برای كتابچه ايشان بنويسم تصديق می فرمائيد كه 
اين همه حق دوستی را كنار گذاردن و كاملًا بيطرفانه قضاوت كردن به طوری كه احساسات هيچگونه اخلالی 
نكند صفتی اوليائی و كاری بس مشكل است ولی از آنجا كه نه بنده خلاف حق و حقيقت چيزی می توانم 
بنويسم و نه خود ايشان گزافه گوئی را بخصوص از بنده قبول می كنند ناگزيرم در اين باره هم صحيح و صريح 

اظهار عقيده بكنم و به واسطه ضيق وقت و فرصت اين اظهار عقيده خيلی مختصر و مفيد هم باشد:
اگر برای شعر سه جزء يا سه ركن به شرح زيرين قائل بشويم 

1. روح شعر )جنبه ذوق و حال و احساسات است كه بدون آن شعر ما كلام منظومی بيش نيست(
2. جنبه صنعتی شعر )رسا بودن لفظ و معنی كه به فصاحت و بلاغت تعبير می شود(

3. پايه و كلاس شعر )منظور موضوع و مطلب است كه آيا هزل و هجو و اغوا كننده باشد يا بيان احساسی از 
عشق مجازی يا اجتماعی و اخلاقی و يا بالاخره عرفانی و روحانی(
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و اگر برای هر كدام از اين سه جزء شعر، پنج جور نمره بدهيم يعنی پنج درجه به شرح زير قائل باشيم:
پائين- متوسط- خوب- خيلی خوب- نبوع.

در  اين صورت قضاوت بنده درباره اشعار آقای امينی عجالتاً به شرح زير می تواند باشد:
روح شعر – متوسط
صنعت شعر- خوب

پايه و كلاس شعر- خيلی خوب 
اينجا از ذكر يک نكته هم ناگزيرم: خواننده عزيز مسبوق هستند كه در ادبيات عرب يكی از نقائص شعری را به 
نام )عجمه( ياد كرده اند. شعرائی كه اصلًا عرب نبوده و به زبان عربی شعر گفته اند بعضاً در آثارشان اين نقيصه 
است البته اين موضوع در مورد هر زبانی می تواند مصداق داشته باشد شعرائی هم كه زبان مادريشان فارسی 
نبوده تا وقتی كه اقلًا نصف عمرشان را در ميان فارسی زبانان به سر نبرده باشند و اصطلاحات و تعبيرات رايج 
عصری زبان فارسی در ذهنشان كاملًا ملكه نشده باشد در اشعارشان عجمه است مگر اينكه عين جملات خوانده 
يا شنفته خود را بخواهند تكرار كنند كه در آن صورت هم شعر كمتر می تواند لطف و اصالتی داشته باشد اين 
نقيصه در اشعار فارسی اغلب شعرای تبريز ما هم ناچار است ولی هر چه هست يک نقيصه عمومی است حتی در 
آثار مرحوم حجه الاسلام نيّر هم كه از فحول اساتيد و حقاً شاعری فوق العاده قوی است بعضاً به چشم می خورد 

روی اين اصل شاعری كه بايستی نابغه بشود. شاعری خيلی خوب شده است )طبق فهرست بالا(
اما جناب آقای امينی به واسطه نرمی و نعومت روحی و اخلاقی، و دستگاه گيرنده حساسی كه دارند به اين 
نقيصه پی برده و روز به روز در صدد اصلاح آثار خود هستند بنده شاهد و ناظرم كه ايشان در مصاحبات ادبی 
به هر نقطه ئی برخورده اند به سرعت اخذ و در آثار بعدی منعكس ساخته اند. با اين ترتيب اميد است كه روز به 
روز قدرت بيان و ازادی منطق فارسی ايشان رو به فزونی و هر نقيصه ئی كه داشته باشند رو به كاهش برود. در 

خاتمه توفيق ايشان و همه دوستان را از درگاه خدای عليم و علام به دعا خواستارم.
تبريز مهر ماه 38 سيد محمد حسين شهريار 

■ مقدمه استاد شهریار بر مجموعه »عینالی جان«

حيدر بابايا چوقلار نظيره يازيبلار كه چوقلاريندان حظ ايله ميشم. اما عزيز شاگرديم آقای عليرضا- پور بزرگ 
)وافی( بو منظومه سين كی اوخودی حقاً من هاموسوندان آرتيق حظ ائيله ديم . مخصوصاً كه بيزيم ئوز لهجه 
ميزده دير كه من آرتيق اونا علاقه مندم، و ينه بونا خاطر كه بوردا آفرين فداكار جوانلار، صمد [بهرنگی] كيمی 

[عليرضا نابدل] اوختای كيمی لر ياداولوبلار كه بيز معمّرلر اونلاريلان چوق آشنا اولماميشيديق.
بودور كه عزيز وافينون توفيقينی تمام ايستمكله آللاهيمدان مسئلت ائديرم.

تبريز- فروردين 1361. سيد محمد حسين شهريار

■ مقدمه بر دیوان صحاف تبریزی

در چندين ملاقات اوّل كه افتخار زيارت آقای صحاف را پيدا كرده و از آثارشان برخوردار گشتم، ايشان را نود 
درصد شاعر و مخصوصاً شاعری ظريف و بذله گو يافتم، بالاخص در آثاری كه به زبان محلی سروده بودند خيلی 

قوی و بلكه اشعر شعرای زنده فعلی تبريز ديدم.
امّا خيال می كردم شعر ايشان بتواند خواننده خود را بخنداند و تنها از اين راه است كه می تواند عقده ئی از دلها 
باز كند، اين بود كه وقتی دوست دانشمندم جناب آقای كارنگ اين كتاب را جهت نوشتن مختصری به عنوان 
مقدمه نزد بنده آوردند، از تقاضای ايشان كمی ناراحت شدم، زيرا بنده به طوری كه در مقدمه جلد سوم ديوان 
خودم نيز نوشته ام از مرحله )هنر برای هنر( گذشته و هنر را در استخدام مقاصد و مباحث عالی تری می خواهم. 
تنها ترضيه خاطری كه به گمان خود داشتم اين بود كه در شاعر بودن ايشان جای ترديدی نبود. اما از كجا كه 

مندرجات اين كتاب هم همه شعر باشند و نظير آنهائی باشند كه قبلًا از خودشان شنيده بودم؟
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كتاب را باز كردم و به اولين قطعه ئی كه برخوردم و شروع كردم به خواندن، قطرات اشگم بی اختيار به روی 
كتاب چكيدن گرفت، يعنی پيش از آنكه تعقّل و تفكّر من مجال قضاوت پيدا كنند، قطرات اشگ كه خود چكيده 
احساسات من بود به مقام فضل و هنر ايشان اعتراف كرد، البته بايد هم چنين باشد. معيار و ميزان هنر در درجه 
اول احساسات است لاغير. معلوم شد كه آن بذله گوئی ها برای خوش داشتن وقت دوستان بود- و گرنه برای 
خود و تنهائی خود دل سوخته ئی دارد اين ديگر از... اوليائی است اينجاست كه يكمرتبه مقام هنری مولف در 
نظر من به سرعت سرسام آوری بالا رفت، زيرا خنده كه از دل برآيد اگر صفت پايداری باشد ناشی از غفلت و از 
روی طبع نيز در رديف مختصات دوره كودكی و شباب است، نزد پيران كامل خنده به آن معنی وجود ندارد. گو 
اينكه اين غفلت هم يكی از شرايط و لوازم زندگی است و برای اينست كه پختگی و كمال بشر، تدريجی و بر اثر 
تحّول و اساسی بوده، تا از عكس العملهای شديدی كه دفعة بيدار شدن در بر دارد معافيت و مصونيت داشته باشد. 
اما هر چه باشد بالاخره غفلت است و غفلت هم چيزی خوبی نيست. چه بهتر كه انسان از وادی خواب و غفلت 

گذشته و به سر منزل بيداری رسيده باشد تا به جای برق خنده غفلت، گوهر اشک تنبّه بر چهره اش بدرخشد.
عكس العمل شديد بيداری گفتم يادم از يک قصه حضرت موسی )ع( آمد: می كويند قوم از حضرت خواستند 
دعا كند تا خداوند غفلت و نسيان را از آنها بگيرد. وقتی خضرت اين دعا كرد و قبول شد، از طور كه برگشت 
شهر را خالی ديد. همه بيرون شهر رفته بودند و هر كدام قبری برای خود كنده و مشغول گريه و زاری بودند كه 
خدايا گناهان ما ببخش و جان ما بگير. با اين ترتيب كار توبه ها با خدا قبول بود كه قبول بشود يا نشود امّا مرگ 
حتمی كه بر اثر گرسنگی و تشنگی باشد در كمين آنها خفته بود و اين قصد جان خود كردن و گناهی عظيم 
بود، تو به كجا و گناه به اين بزرگی كجا! چون حضرت موسی عليه السلام صورت حال از اينگونه و قوم خود را 
در ضلال مبين ديد و اين راهی بر خلاف مصالح خلق و مخالف حكمت خالق بود با عجله تمام به طور برآمده 
و دست به دعا برداشت كه خدايا غفلت و نسيان را بر اين قوم اعاده فرمای. زيرا توبه بايد توام با عمل عبارت از 
مجادله با هوای نفس است كه غفلت و نسيان هم از عوامل و لوازم اوست. هبوط ارواح ما در جهان خاكی برای 
برآمدن با امتحان الهی است و امتحان بی وجود هوای نفس، موضوع و معنائی نخواهد داشت. به علاوه ما تنها 
خودمان كه نيستيم بايد ذرّياتی هم كه در اصلاب ما هستند به دنيا بيايند و به نوبه خود با اين ابتلا به امتحان 

دست و پنجه نرم كنند تا سلسله بنی آدم...
آری اكسير غم و گوهر اشگ است كه می تواند نويد بيداری و مژده تشخيص دردهای نهانی بشر و فكر چاره 
خوبی و دارو و درمان انسان باشد و بالاخره اشگ شوق است كه انيس و مونس عاشق واصل و انسان كامل 
است البته نه هر غم و گريه ئی از آن قماش باشد. انسان وقتی توانست كه خود و خدا را بشناسد و دانست كه 
از اعلا علييّن به اسفل سافلين هبوط كرده و تازه در صورت پيدا كردن كيميای توفيق و درك مفاهيم قرآنی و 
سير و سلوك ارتقائی و فائق آمدن در مبارزه با شيطان از چه هفتخوانها و منازل وحشتناكی بايد بگذرد، آن وقت 

است كه اين غم و گريه به سراغ وقت آدمی می آيند.
سوز و حال اين شعر مولانا هم آن وقت قابل درك است كه می فرمايد:

گريه بر هر درد بی درمان دواست
چشم گريان چشمه فيض خداست 

متاسفانه ياد زهر آگينی از ايام غفلت خود دارم كه اين شعر را مسخره می كردم )ببين تفاوت ره از كجاست تا به 
كجا( باری من به آن يک قطعه قناعت نكرده و قطعات و قصائد متعدّد و متنوعی را از اين كتاب خواندم انصافاً 
همه را يكدست، از دل برآمده و دلنشين ديدم. بالاتر از همه چشمهائی گريان و چشمه هائی از آن قبيل اشگها 
كه گفتم در خلال كلمات و سطور اين كتاب ساری و جاری يافتم كه روح با صفای خواننده می تواند همراه آن 

جوی ها و چشمه ها  راهی به دريای ابديت باز كند.
اگر به ندرت نقيصه ئی هم به چشم بخورد مربوط به صنعت و فن شعر سازی است نه روح و حقيقت شعر.

منابع، ماخذ و توضيحات:
1-يک قطره اشک بر گذشته، ايرج مستوفی »زردشت«/ بنگاه كتابفروشی بادامچی، چاپ دوّم، چاپ و گراور شعاع، چاپ دوّم 
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2-گلهای خودرو/ سليمان امينی/ مقدمه: استادشهريار و استاد يحيی شيدا – تبريز 1338 – مطبعه مهدآزادی
3-به همين سادگي  و زيبايي ، عليزاده ، جمشيد. نشرمركز، چاپ  اول  1374

4- آی ساوالان، موغان اوغلو، 1362
5-مرحوم سليمان امينی در سال 1301 شمسی در يكی از قراء سراب به نام خاكی از پدری عالم به نام »ملا جواد امين العلماء« 
ديده به هستی گشود. معلومات ابتدايی را از پدر دانشمند خود آموخت. پس از رحلت پدرش مجبور به كوچ از زادگاهش شده و در 
تبريز رحل اقامت افكنده، تا آخرين روزهای حيات خود در اين شهر ماندگار گرديد. مرحوم امينی اشعار سياسی- اجتماعی خودر را 
در وزنامه آذربايجان، ارگان فرقبه دمكرات آذربايجان يا وطن يولوندا و آذر منطبعه زنجان انتشار می داد. پس از به خون نشستن 
فرقه، مدتی از ديده ها پنهان گرديد. سپس كارهای ادبی خود را از سر گرفت. گفتنی است امينی در 19 سالگی به تشكيل زندگی 
مشترك پرداخت كه حاصل اين زندگی مشترك 5 دختر و 3 پسر بود. اين شاعر معاصر در روز سه شنبه، پنجم اسفند ماه 1354 
داعی حق را لبيک و در قبرستان مارالان به خاك سپرده می شود. از مرحوم امينی تا كنون سه دفتر شعر به قرار زير منتشر گرديده 
ولی اشعار وطنی وی هنوز در محاق می باشند. 1- ديوان امينی تبريز به كوشش استاد علی نظمی تبريزی 2- گلهای خودرو با 
مقدمه مرحومين استاد شهريار و استاد يحيی شيدا 3- اشگ خون، شامل مراثی شاعر. استاد شهريار علاقه خاصی به شادروان 
امينی داشت. اين موضوع در نامه ای كه به زنده نام استاد يحيی شيدا نوشته بود كاملا مشهود است. ذيلًا همان نامه را تقديم می 
نمائيم: »شيدا جان عزيزم قربانت گردم انشاء الله كه سال نو برای همه دنيا خاصه برای ما ملت مظلوم آذربايجان سال فيروزمندی 
باشد. از خبر فوت دوست صديق و هنرمندمان سليمان- امينی باندازه ئی متالمم كه دردهای بی درمان خودم را فراموش كردم از 
وضع معاش زن بچه او هم فوق العاده دلواپسم خواهش می كنم وضع آنها را برای من بنويسيد اولادش چند نفرند آيا پسر نسبتا 
بزرگتری دارد كه دنبال كسب و صنعتی برود و كمكی برای خانواده اش باشد يا نه همينطور حقوق امينی را خواهند داد و يا نه 

آدرس صحيح منزلشان را هم خواهشمندم مرقوم فرمائيد.
انشاءالله كه انجمنتان داير است و گاهی دور هم جمع ميشويد كه هر چه باشد باز نسبتا مغتنم است دلم برای شعر خواندن دوست 
عزيزم علی آقا حريرچی هم با آن لحن مردانه اش تنگ شده است دگر برای دوستان ممكن بود از يكشب انجمن كه همه تان 

حرف زده و شعری خوانده باشيد نواری پر كرده و برای من بفرستيد كه گاهی غم تنهايی را بدان تسكين دهم.
همه دوستان را يگان يگان بعرض سلام مصدعم بخصوص حضرت والد دولتشاهی را كه از دل و جان دست و روبوسم. قدر ايشان 
را بدانيد كه حقيقته از افراد دلسوز و فداكار آذربايجان هستند وقتی كه شنفتم ايشان از فرهنگ و هنر كنار رفته اند بسيار متاسف 
شدم. پست فرهنگ و هنر بقول خواجه )جامه ئی بود كه بر قامت او دوخته بود( اميدوارم وضعی پيش بيايد كه ايشان به سر كار 
خودشان برگردند. باری شيدا جان ، طفلک امينی در تبريز كه بودم مقداری كتاب برای من خريده بود كه از آن بابت دويست تومان 
از من طلبكار بود. آن مبلغ را در جوف همين پاكت گذاشتم مستدعيم لطفا قبول زحمت فرموده با دست خود به خانم ايشان )ستاره 

خانم( عرض سلام و تسليت بی نهايت بنده را كه ابلاغ می كنيد، تسليم فرمائيد
- قربانت سيد محمد حسين شهريار«

6-شادروان حاج حسين جنّتی مقام »صحاف تبريزی « از شعرای شيرين  زبان تبريز بود كه استاد شهريار وی را تالی حكيم لعلی، 
شاعر و پزشک حاذق عصر ناصری می دانست. مرحوم صحاف اشعار وطنی و بعضی از غزليات آبدار خود را در روزنامه های فرقه 
دموكرات آذربايجان منتشر می كرد. او عضو فعّال محفل ادبی »شاعيرلر مجلسی« بود و اشعارش در مجموعه آن منتشر و قابل 
رويت می باشند. صحاف پس از عمری خدمت به فرهنگ به سال 1337 به مقام بازنشستگی نايل گرديد. اين شاعر فزون مايه به 
سال 1290 متولد و در دوّم شهريور سال 1364 در زادگاهش داعی حق را لبيک و در قبرستان حاج ستارخان رخ بر خاك می گذارد. 
آثاری كه از صحاف تبريز منتشر گرديده اند به قرار زير می باشند: 1- كواكب المصائب 2- گلشن شهدا 3- دهه عاشورا 4- رهروان 

حقيقت. متاسفانه غزليات و اشعار اجتماعی اين شاعر بذله گو به انضمام هجوهايش هنوز در يک جا آفتابی نشده اند..
7-هوشنگ ابتهاج متخلص به » سايه « از شعرای توانمند معاصر می باشد كه چندين جلد شعر و نيز يک جلدخاطرات از ايشان 

منتشر گرديده است. سايه از دوستان قديمی و نزديک استاد شهريار است. اين شاعر بزرگ مستغنی از هر نوع تعريف می باشد.
8-ايرج مستوفی. چنانكه در سطور بالا نيز مذكور گرديد متاسفانه شرحی از اين شاعر به دست راقم نرسيد.

دريكی  اين شاعردرسال 1340  است.  مغان  ازشعرای خطه ی سرسبزدشت  يكی  اوغلو  مغان  به  متخلصّ  عليمرادی  بختيار   -9
ازروستاهای حوالی مغان به نام »فيروزآباد« ديده به هستی گشود. او در زادگاه خودتحصيل و سپس به امركشاورزی روی آورده. 
وی يكی از شعرای تركی سرا می باشد كه مورد توجه استاد شهريار واقع گرديده بود. از مغان اوغلو سه دفتر شعر با نامهای 1- آی 

ساوالان 2-شاعير اوره ييم 3- عومرومون آغاجيندان بير يارپاق، تاكنون منتشر گرديده است.
10- از آقای حسن بيگ هادی به جهت ارسال مقدمه استاد شهريار بر مجموعه آقای وافی سپاسگزارم.

11- سليمان امينی، وطنخواه شاعر- مقاله چاپ نشده راقم اين سطور رضا همراز 
 www.rezahamraz.com12- حاج حسين صحاف ، ميللی شاعيريميز- مقاله– رضا همراز

2
111 ■ تابستان 1395



از دو دفتر شعر استاد سيدمحمدحسين شهريار كه با نام های)مثنوی روح پروانه( و )ديوان شهريار با مقدمه ملک 
الشعراء بهار و سعيدنفيسی و پژمان بختياری و به همت ابوالقاسم شهيار( كه ظاهرا در سال های 1307 و 1308 
دركتابفروشی خيام به چاپ رسيدند، اثری در دست نيست و حتی نسخه ای از آنها در كتابخانه مجلس شورای 
اسلامی نيز نيست. قديميترين نسخه ای كه بنده در اختيار دارم، نسخه چاپ 1314 شمسی است كه با قطع 
جيبی در كتابخانه خيام به چاپ رسيده. در اين نسخه فقط مقدمه ای از مرحوم ملک الشعراء بهار هست كه از 
قريحه بلند شعری شاعر جوان )شهريار( تمجيد كرده اما جمله معروف به نقل از ايشان كه )شهريار نه تنها افتخار 

ايران بلكه افتخار شرق است( در آن مقدمه نمی باشد.
از سال 1328 تا 1335 جلد اول تا سوم ديوان شهريار در كتابخانه خيام تهران به چاپ رسيده ولی از سال 1346 
تا 1349 شمسی مجموعهی پنج جلدی ديوان در انتشارات سعدی تبريز با حذف مقدمه ملک الشعراء بهار چاپ 
و منتشر می شود. چاپ سوم مجموعه پنج جلدی در سال 1349 با مقدمه دكتر منوچهرمرتضوی- علی زهری- 
دكتر مهران- علی دهقان- دكتر مهدی روشن ضمير- سيدمحمدعلی جمال زاده- استاد ترجانی زاده- لطف الله 
زاهدی و چهار مقدمه از خود شهريار به چاپ می رسد. از ويژگی های اين چاپ، شعر )آخرين سلطان عشق( از 

مفتون امينی است كه در سال 1344 خطاب به شهريار سروده بود با مطلع:
ای ميان بزم دل ها شمع سوزان شهريار     

آخرين سلطان ملک می فروشان شهريار
از اين شعر كه در اصل 26 بيت می باشد، 23 بيت در ديوان آورده شده و به جای بيت:

حاليا كارتو تحرير خطوط نسخ نيست          
نقش زن بر لوح مشق چرخ كيهان شهريار

بيت:
با وجود آن همه تحصيل آداب و اصول                

نكته می آموزد از آيات قرآن شهريار
آورده شده است. بيتی كه ظاهرا به جهت خشنودی شهريار فقط برای چاپ در ديوان سروده شده تا نارضايتی 

او را از بيت قبل جبران كرده باشد.
ها  انتشاراتی  توسط  قاچاقی  بطور  شهريار  رضايت  و  مجوز  اخذ  بدون  شهريار  ديوان   1366 تا   1357 سال  از 
چاپ می شد تا اينكه در سال 1366 انتشاراتی های نگاه و زرين طی قراردادی با استاد، بطور قانونی به چاپ  

نیم نگاه تحقیقی به چاپ و انتشار آثار فارسی شهریار

ابوالفضل علیمحمدی
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انحصاری ديوان های فارسی و تركی اقدام كردند.
علاوه بر ديوان، برگزيده ها و منتخاباتی نيز از ديوان 
در  آنها  اولين  كه  شده  منتشر  و  چاپ  شهريار  فارسی 
سال 1363  توسط دكتر اسماعيل تاج بخش در تبريز 
به چاپ رسيد و آخرينشان كتاب )به گزين 1393( دكتر 
و  ها  و  سر فصل  ها  مقدمه  با  كه  است  فردی  اصغر 

تحشيه ها و توضيحات سودمندی هم همراه است.
در فاصله سال 63 تا 93 برگزيده های ديگری توسط 
در  محمدعبدالملكی  و  قم  شهر  در  برقعی  فخرالدين 
كرمان به چاپ رسيد. علی كاتبی نيز برگزيده ای ديگر 
محمد  نفيسه  كه  همچنان  رسانيد،  چاپ  به  تهران  در 

زاده منتخب خود را در شهر مشهد چاپ كرد.
ذوق  جز  صحيحی  معيار  ها  برگزيده  اين  اغلب  در 
شخصی انتخاب گر دخيل نبوده و حتی به نظرمی رسد 
انتخاب شده  تصادفی  بطور خيلی  اشعار  آن  از  برخی  

اند.
مشترك  كار  كه  هست  هم  ديگری  متفاوت  برگزيده 
بنده و آقای هادی بهجت تبريزی فرزند استاد شهريار 
توسط   1389 سال  در  كه  ها(  )شيدايی  نام  به  است، 
انتشارات نگاه تهران به چاپ رسيد. علت انتخاب اين 

مجموعه كه شامل شاهكار های فارسی شهريار است و 
شايد بيش از يک سال به طول انجاميد، اولا به جهت اشارت خود استاد در گفتگوهای حضوريم با ايشان برای 
شاهكار بودن برخی از اشعارش بود كه در مواقعی تاييد پايانی خود شاعر در برخی از غزليات هم گره گشا می شد 
و ثانيا به جهت تطبيق معنی شعريت و خيال انگيزی با تک تک اشعار ديوان بود كه در انتخاب 99 درصد از آنها 
با آقا هادی نظر مشترك داشتيم ، همچنين تاريخ دار كردن اشعار از روی نسخه های خطی كه وقت بيشتری 

ميگرفت اما شايد امتيازی بر )شيدايی ها( برای پژوهشگران آثار شهريار باشد.

چاپ آثار ترکی شهریار

بخش اول حيدر بابايه سلام در سال 1329 به تشويق كوكب خانم )مادر استاد( در 76 بند با وزن هجايی در 
تهران سروده شد و در سال 1332 در كتابفروشی حقيقت به چاپ رسيد. بخش دوم آن شاهكار در سال 1345 

با مقدمه دكتر منوچهر مرتضوی در 49 بند در همان كتابفروشی چاپ گرديد.
در سال 1346 شاهكار سهنديم در جوب شعر بولود قراچورلو متخلص به سهند سروده شد و درسال 1347 هفده 
سطر ديگر به آن اضافه شد كه در اغلب مجموعه شعرهای تركی اوليه ازجمله در كتاب »شهريار و آذربايجان 
ديلينده اثرلری« كه به كوشش مرحوم يحيی شيدا در سال 1360 چاپ شد و »شهريارين توركی ديوانی« كه به 

كوشش حميد محمد زاده درسال 1369 به چاپ رسيده نيامده است.
كاملترين )كليات تركی شهريار( در سال 1371 توسط دكتر اصغر فردی در انتشارات الهدی به چاپ رسيده، چاپ 

اين اثرخدمت بزرگی به نشر آثار تركی استاد شهريار محسوب می شود.
اما اختلافات اشعار تركی به چاپ رسيده شهريار باعث شد كه در سال 1382 كتاب )گامی در تصحيح نسخه 
های چاپ شده آثار تركی شهريار( را از روی نوار های اختصاصيم با استاد شهريار به چاپ برسانم تا انشاالله پس 
از رفع مشكل انحصاری بودن چاپ آثار استاد توسط يک ناشر، ديوان منقحی توسط شهريار شناسان و محققان 

به بازار كتاب عرضه شود.



نجّار،  علي  بن  بديل  افضل الدين 
ق   . ه    520 سال  در  شَرواني،  خاقاني 
از پدري به نام علي، و مادر نسطوري 
تازه مسلمان كه پيشة او طبّاخي بود، در 
از  گشود.  جهان  به  ديده  شروان  شهر 
كافي الدين  خود،  عموي  نزد  كودكي 
و  حكيم  مردي  كه  عثمان،  عمربن 
تحصيل  به  بود،  فيلسوف  و  طبيب 
دانش پرداخت و همواره در ساية تربيت 
فراوان در كسب  با شوق  او  و حمايت 
دانش مي كوشيد، ديري نگذشت كه در 
ادب  علوم  در  خود  همّت  و  نبوغ  پرتو 
و  داستان  و  حديث  و  قرآن  و  لغت  و 
قصص انبياء و ساير فنون و علوم زمان 
به كمال رسيد و داراي نيروي خلّاقه اي 
در شعر شد كه بر آفرينش و خلق آثار 
از عموي  شعري و هنري دست زد، و 
خود، كافي الدين، »حسّان  العجم« لقب 

گرفت، چنان كه مي گويد: 
تمامم/ حسّان  ديد كه در سخن  چون 

عجم نهاد نامم
هنگامي كه به بيست و پنج سالگي رسيد 
عمويش، كه حامي و پرورش دهندة او 

شرح قصیده مشهور ترسائیه حسان العجم
حکیم خاقاني شرواني

سعید دادیزاده

ابوالعلاء گنجوي، كه استاد  او ناچار به شاعر معروف زمان خود،  بود، درگذشت و 
شعرا به شمار مي رفت روي آورد. ابوالعلاء، كه شاگردان ديگري چون فلكي شرواني 
نيز داشت، به تربيت خاقاني همت گماشت و او را به خاقان اكبر منوچهر شروانشاه 
معرفي كرد و تخلصّ »خاقاني« را براي او گرفت و دختر خويش را به او داد.تخلصّ 
خاقاني پيش از اين »حقايقي« بوده و از اين زمان »خاقاني« تخلصّ كرده و بدان 
و  افتاد  كدورت  شاگرد،  و  استاد  اين  ميان  كه  نگذشت  است.چندي  يافته  شهرت 

ابوالعلاء رنجيده خاطر شد و دربارة او گفت:
چندي به چشم خويشتن از عين مردمي

جا دادمش كه گردد از اغيار ناپديد
از آب ديده نخل قدش پرورش گرفت

چندانكه همچو سرو و گل از ناز بركشيد
چون طفل اشک عاقبت آن شوخ شوخ چشم

از چشم من برآمد و بر روي من دويد
ابوالعلاء گنجوي  ياد برده و به هجو  از  را  نيز، حقوق استادي و فاميلي  و خاقاني 

پرداخته است.

■ عقیدة خاقاني در مورد اوضاع زمان خویش

خاقاني در ديوان خود و به خصوص در »منشآت« اش سخني با خويشاوندان و اقربا 
و بزرگان خويش به ويژه با شاهان و اميران روزگار دارد، كه در آنها به نكات بسيار 
برمي گيرد. »محمّد  زمان خويش  اوضاع  اختناق  از  پرده  اشاره كرده است كه  ريز 
روشن« در مقدمة منشآت خاقاني مي نويسد: جويندة نكته ياب در بازشناختن محيط 
اجتماعي، آداب و رسوم و عقايد، و خصوصيّات روحي مردم از آن بهره ها مي يابد، و 
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ادبیات
کلاسیک

محقّق باريک بين نيز راهي به گوشه هاي ناشناختة تاريخ ايران آن دوره مي برد.
از ناشايست هاي تاريخ ادب فارسي، ستمي است كه بر اين شاعر چيره دست شروان 
فارسي  زبان  ارجمند  متون  از  رفته است، و مجموعة »مُنشآت« وي كه بي گمان 
است، به ناروا  زماني چنين دراز در بوتة فراموشي مانده است البته راز اين فراموشي 
را در خود خاقاني، و طريق تنهائي كه برگزيده بود، بايد جست.آگاهي و احاطه اي كه 
خاقاني بر معارف روزگار خود داشته است، وسعت تخيّل، قدرت تجسّم، و آن مايه 
چيرگي و تسلطّ در سخن، ذهن مضمون آفرين وي را چنان گرانبار مي داشته است، 
كه تن به متعارف ندهد. دكتر زرين كوب مي نويسد: خود ستائي ها و آوازه گري هايي 
كه در اشعار خاقاني هست نه فقط شاعران روزگار او چون جمال الدين اصفهاني، 
رشيد و طواط، اثيرالدين اخسيتكي را به خشم و ستوه آورد بلكه در زمان ما نيز كه 
ديگر وجود شاعر همه خاك شده است و آن غبار مهر و كين هم كه تاخت و تاز 
وي در تنگناي محيط شروان برانگيخته بود فرو نشسته است باز نمي توان اين ماية 
خودستائي را از وي پذيرفت. در حقيقت خاقاني نه همين از بيشتر شاعران روزگار 
خويش به تحقير ياد مي كند و آنها را عطسة خويش، ريزه خوار خوان خويش، و دزد 
بيان خويش مي خواند، بلكه مردم زمانة خود را نيز مكرّر مي نكوهد و به قدر ناشناسي 
و تنگ چشمي و بدسگالي متّهم مي دارد. از اين جهات وي تا حدّي يادآور متنبّي 

شاعر نام آور عرب است.1

■ رابطة خاقاني با آئین مسیح

خاقاني ـ در نتيجة دو امر ـ بيش از گويندگان ايراني با آئين مسيح مأنوس بوده 
است.

1. وي در شروان متولدّ شد و هم در آن ناحيت مي زيست. كشور شروانشاهان مجاور 
آن  بالطبع مردم  بود،  آسياي صغير  ارمنستان و همساية كشورهاي مسيحي نشين 
كشور در نتيجة روابط با ممالک مزبور، به آداب و آيين ساكنان آن نواحي آشنائي 
داشتند. ]چنان كه اندرونيكوس كمننوس )1183 ـ 1185( امپراتور مخلوع دولت روم 
شرقي به دربار شروانشاه معاصرخاقاني آمد و هم او است كه خاقاني او را »عزيزالروم 

عزالدوله« خوانده است.[
2. مادر خاقاني در آغاز عيسوي نسطوري بوده و خاقاني خود گويد:

كارم ز مزاج بدترستي
گر نه دعوات مادرستي

نسطوري و مؤبدي نژادش
اسلامي و ايزدي نهادش

پس كرده گزين به عقل و الهام
بر كيش كشيش، دين اسلام

پيشين  آداب  از  يكباره  اسلام،  اين  به  آوردن  روي  از  پس  خاقاني  مادر  ناچار  و 
ياد  از  پيشين  مذهب  دربارة  را  خويش  اطلاعات  و  شد  نمي توانست  منقطع  خود 
فرقة نسطوري در  بويژه  و  دربارة مسيحيّت  او  آگاهي  رو  اين  از  برد.  نمي توانست 
به  آشنائي و اطلاع حكيم خاقاني نسبت  بارز گذاشته است.  اثري  فرزند شاعرش 

كيش عيسوي در بسياري از قصايدش منعكس گرديده است. براي مثال:
ـ به جاي آن كه چو عيسي برد بر سر دار

مي گريست  جهودانه  و  زير  نشست 
بتاب

مريم  رشتة  ميانش،  عيسي  سوزن  ـ 
لبش

ميان  از  زناّر  رشک،  زين  روميان 
افشانده اند

خاقاني دو قصيده در مدح آندرونيكوس 
كمننوس گفته است كه يكي به مطلع 

زير است:
ياران چو كيد قاطع، بر دفع كيد ايشان

جز مخلص المسيحا ياريگري ندارم

وي  مشهور  بسيار  قصيدة  ديگري  و 
است به نام قصيدة ترسائيه به مطلع:

فلک كژ روتر است از خطّ ترسا
مرا دارد مسلسل راهب آسا

و  بند  و  حبس  از  شكايت  در  كه 
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دين المسيح  مخلص  مدح  به  تخلصّ 
عظيم الروم عزالدولة قيصر و برانگيختن 
يافتن خود  به شفاعت و خلاص  را  او 
معين  دكتر  كه  چنان  است.  سروده 
مي نويسد:خاقاني در اين قصيده هم از 
جهت لفظ و هم معني مبتكر و مبتدع 
نكرده  از شاعران سلف  تبعيّت  و  است 
خصائص  آثار  كه:  اين  دوم  و  است. 
مهم سبک خاقاني در اين قصيده بسيار 
نمودار است و هم چنين قصيده اي است 
كه شاعر به هنگام حبس و از سر سوز 
و درد گفته، نه از راه تملقّ و مدح. دكتر 
قصيده  اين  كه  مي دهد  ادامه  معين 
شامل سوگندنامه اي است كه مانند آن 

در اشعار پارسي نادر است.2

■ قصیدة ترسائیه

در  سنگين  و  دشوار  بسيار  قصيدة  اين 
سروده  كومنه نوس  آندرونيكوس  مدح 
 1120 سال  در  آندرونيكوس  شده. 
ميلادي متوّلد شد و يكي از بني اعمام 
امپراطور بزرگ بوزنطيا )1143  مانوئل 
ـ 1180( بود و در حدود سال 1150 به 
عنوان قهرمان يک داستان بي سرانجام 
عاشقانه با يک شاهزاده خانم كه خواهر 
ازدواج  به  غيرمشروع تر  طور  به  نيز  او 
پسر عم وي مانوئل درآمده بود زبانزد 
مانوئل  گشت.  عام  و  خاص  مشهور  و 
زن بازي هاي  و  بي قيدانه  رفتار  از 
آندرونيكوس چنان به خشم و ستوه آمد 
كه كساني فرستاد تا او را بگيرند و كور 
»تيودورا«  نام  به  جاسوسي  ولي  كنند. 
را  او  يافت  آگاهي  ماجرا  اين  از  كه 
نيز  آندرونيكوس  بياگاهانيد.  موقع  به 
بار  و  برگرفت  خويشتن  با  را  تيودورا 
را  جديدي  پرماجراي  سفرهاي  ديگر 
طول  به  سال   12 حدود  كه  نهاد  آغاز 
انجاميد. از سوريه به دمشق رفت و از 

آنجا با كمال نورالدين به ايران رفت.
در حين اين سفرها به بغداد نيز مي رود 
پذيره  احترام  با  )خليفه(  درگاه  در  و 

مي گردد. و شايد اشاره اي كه بعدها به ارتداد او از دين مسيح كرده اند و حتي امروز 
نيز در آثار بعضي نويسندگان مخالف وي به نظر مي رسد، از منبع همين روايت ناشي 
باشد. امّا اشعار خاقاني كه به صراحت تمام او را »فخر حواري« و »مخلص مسيحا« 

مي خواند اين نسبت ارتداد او را كاملًا رد و نفي مي كند.
آندرونيكوس با حكمران طرابوزان روابط حسنه برقرار كرده بود. چنان كه حكمران 
طرابوزان جايگاهي براي او معين كرد. و آندرونيكوس در آنجا اندك زماني به سر 
برد كه خبر وفات امپراطور به وي رسيد.بعد از وفات امپراطور، آلكسيس يازده ساله 

امپراطور شد.
آندرونيكوس چنين فرا نمود كه به حكم سوگندي كه در پيشگاه امپراطور متوّفي 
خورده است، متعهد است خاندان امپراطوري را از هر گونه خطري حمايت نمايد. با 
اين تظاهركاري روابط خود را با امپراطور جديد محكم كرد و با آلكسيس به عنوان 

نايب امپراطور تاج گذاري كرد.
اندكي بعد زوجة بيوة امپراطور متوّفي، محكوم به مرگ گرديد و حكم خفه كردن 
او به امضاء امپراطور، فرزند جوانش رسيد. بعد نوبت امپراطور جوان آمد و او نيز در 
بستر خويش خفه گرديد. آندرونيكوس كه هنوز با يک دختر ارتباط داشت با آگنيس 
از  درآورد. سپس  ازدواج خويش  به  بود  الكسيس  نامزد  را كه  يازده ساله اي  دختر 
1183 تا 1185 به استقلال و تفرّد، سلطنت راند و مردم نيز جلوس او را به خرسندي 
تلقّي كردند زيرا دو هدف عمدة سياست او يكي تحديد نفوذ لاتين و ديگري دفاع 
از حقوق دهقانان در مقابل مالكين اراضي. مجسمه اي از او هست كه او را مردي 
پيري  دورة  در  ذلک  مع  مي دهد.  نشان  دست  در  داسي  و  ساده  لباسي  با  رنجبر 
همچنان سفّاك بود و بر هيچ كس ابقاء نمي كرد. از سخت كشي ها و كينه كشي هاي 
او دشمنانش استفاده كردند و مردم را بر او شوريدند. در 11 سپتامبر 1185 قيام و 
آشوبي در پايتخت برخاست. آندرونيكوس در صدد برآمد كه از راه دريا به كريمه 
آندرونيكوس  بازگرداند.  به ساحل  بار  را ديگر  او  و  دريا طوفاني گشت  امّا  بگريزد 
گرفتار گشت و در ميدان شهر به دار آويخته شد.چندي بود فرجام سلطنتي كه شايد 
فرسوده  امپراطوري  مي توانست  مي داشت  معنويّت  و  اخلاق  از  مايه اي  اندك  اگر 

بوزنطيا را نجات دهد و ديگر باره احياء نمايد.3

■ زنداني شدن خاقاني و سروده هاي وي در زندان

اخستان هم عصر خاقاني پادشاه شروان بوده است كه شاعر ما بيست و سه قصيده 
در مدح او و چندين قصيدة ديگر در ستايش زن او سروده است. خاقاني بيست سال 
به پدر اخستان كه منوچهر شاه بود خدمت كرده است ولي اخستان ستمي به وي 
روا مي دارد و وي را به بند مي كشد.خاقاني دو قصيدة بسيار مهمي دارد كه در زندان 
سروده است. هنگامي كه آندرونيكوس به شروان مي آيد )بعد از سال 1170 ميلادي( 
خاقاني در حبس بود. دولتشاه سبب اين زنداني شدن خاقاني را )فرار خاقاني از دربار 
ممدوح و سفر او به بيلقان( مي داند. و شاعر در اكثر قصيده به مسلمان بودن خود 
انجام  اشاره مي كند و مي گويد من كه عمري تمام اعمال ديني و حج و غيره را 
داده ام آن را ول نمي كنم هر چند به من جرم محسوب شوند.ملازمان پادشاه وي را 
دستگير مي كنند و هفت ماه در »شابران« به زندان مي اندازند. خاقاني قصايدي از 
دردها و شكنجه هاي خود را در زندان مي سرايد. و قصيدة مشهور وي از جهت لحن 

طنزآميزي كه در آن مضر است، قابل ملاحظه مي باشد.
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خاقاني با وجود مدح و ستايشي كه در لفافة الفاظ از پادشاه مسيحي مي كند از دل 
سخن نمي گويد. وي امكان دخول خويش را در سلک راهبان نصاري فقط به زبان 
مي گويد ليكن اين سخنان را براي آن به زبان مي آورد كه در آخر، ثبات و وفاي خود 
را نسبت به آيين اسلام، آييني كه در آن به دنيا آمده است، اعلام دارد. انديشة او كه 
در تميز مراتب روحاني نصاراي بوزنطيابه ذروة اعتلاء رسيده است، اوهام و خرافات 
نصاري را آشكارا به باد استهزاء مي گيرد. چنين به نظر مي آيد كه شاعر در حالي 
كه آندرونيكوس را مخاطب و ممدوح خويش قرار داده است، در حقيقت مي خواهد 
توجّه و عنايت ممدوح و خداوندگار خود شروانشاه را جلب كند، وي با دقت خاصّي از 
دولت ها و حكومت هاي مسلمان، كه خداوندگار شاعر با آنها به چشم رقابت مي نگرد 
و شاعر نيز نمي خواهد از آنها ياري بجويد، ياد مي كند و حتي وقتي اين انديشه كه 
»اگر اسلاميانم داد ندهند« به خاطرش مي گذرد، توسن فكر را لجام مي زند و آن 

را نفي و انكار مي كند.
گويا شاعر قصيدة ترسائية خود را به آندرونيكوس به اين انديشه، اتحاف و اهداء 
كرده است كه شايد مهمان بزرگوار تازه رسيده، فريب نام ها و اصطلاحات مأنوس 
عيسوي را بخورد و اشارات و كنايت دقيق و مستتر را از وراي صنايع و بدايع لفظي 
فارسي نتواند درك كند. بالاخره در همة جاي قصيدة ترسائيه امارات و قرايني هست 
كه نشان مي دهد شعر مزبور به يک ممدوح عيسوي اتحاف گرديده است.خاقاني 
موقع سرودن اين قصيده 50 ساله بود. )بيت 37 و بيت 31(چند مسيحي نيز خاقاني 
را طعن مي كنند و خاقاني از ايشان مي ترسد و مي گويد من از مذهب خود دست 

برنخواهم داشت. )بيت 31 تا 33(

■ شرح قصیدة ترسائیه

۱
فلک كژ روتر است از خطّ ترسا

مرا دارد مُسلسل، راهب آسا
كژرو: كج رو

خطّ ترسا: اشاره است به خطّ مسيحي كه به صورت كج نوشته مي شده و اكنون 
نيز در بعضي كليساها مانده است. اين كه نوشته اند خط ترسا از چپ نوشته مي شود 
درست است ولي با شعر وفق ندارد. زيرا اكثر نوشته هاي ملل از چپ شروع مي شود. 
ولي خط ترسا كه خود نمونة آن را در كليساي ارامنه ديده ام، به طور كج مثل خط 
طغرا نوشته مي شود.مسألة بسيار مهمي كه قابل ذكر است، اين است كه خط ترسا 
در اين بيت شاعر اشاره به راه و رسم ديني ترسايان حكومت مدار بوده است كه شاعر 
جور و ستم فلک را به آن تشبيه مي كند و از آن نيز برتر مي داند. به مثل تركي نيز 

گويند: )فلک يازاني، هئچ منجمّ يازانماز(.
مُسلسل: به زنجير بسته شده، در زنجير. در زندان. ]ترسايان عزلت گزين معمولًا به 

پاي خود زنجير مي بستند.[
راهب: زاهد و گوشه نشين، عالم دين مسيح كه به رياضت مي پردازد و از خلق مي برُد 

و به خداي روي مي آورد.
راهب آسا: مثل راهب.

معني بيت: دور فلک از نوشته هايِ خط ترسايان كج روتر است، زيرا مرا مانند راهبِ 
گوشه نشين به زنجير مي كشد.مي توان گفت: قلمي كه در دست چرخ فلک است 

پادشاه  هيچ  كه  مي نويسد  كج  چنان 
ترسائي نمي تواند آن را بنويسد.گفته اند: 
»پاي امور دين و دنيا بر دو چيز است: 
زير  شمشير  و  »شمشير«  و  »قلم« 
نمونه،  )تفسير  دارد.«  قرار  قلم  پوشش 

ج 24،  ص 376(
شاعر عرب مي گويد:

كذا قضي الله للاقلام مذبريت
انِ السّيوف لهامذ ار هفت خدم

»خداوند اين گونه براي قلم از آن روز 
كه  است  كرده  مقدر  شد  تراشيده  كه 

شمشيرهاي تيز خدمتگزار آن باشند.«

۲
نه روح الله بر اين دير است؟ چون شد

چنين دَجّال فعل اين ديرِ مينا؟
موجب  كه  است  الهي  روح  روح الله: 
ديگر  عبارت  به  شد.  مريم  باروي 
شد  دميده  مريم  در  كه  را  دمي  آن 
اين  از  گويند.  روح الله  يا  روح القدس 
خوانده اند.  روح الله  را  عيسي  خود  رو 
مي شود.  گفته   روح الله  نيز  جبرئيل  به 

)فرهنگ تلميحات، ص 611(
دِير: صومعه، عبادتگاه مسيحيان.

مطابق  دروغگوي.  فريبنده،  دَجّال: 
و  مي كند  ظهور  آخرالزمان  در  روايات 
خود  خاقاني  است.  كور  او  چشم  يک 

گويد:
چرا سوزن چنين دَجّال چشم است

كه اندر جيب عيسي يافت مأوا
)ديوان خاقاني، ص 24(

كسي  مي نويسد:  كدكني  شفيعي  دكتر 
كه بر طبق روايات در آخرالزمان ظهور 
خواهد كرد و مردم را به گمراهي دعوت 
مي كند، بر طبق همين روايات او مردي 
است يک چشم و بر خري مي نشيند و 
كارهاي شگفت انگيز از او سر مي زند و 
جمع كثيري از مردم فريفتة او مي شوند، 
انديشيدن دربارة دجّال خاصّ مسلمانان 
نيست، در آيين مسيح نيز دجّال وجود 
)در  خوانند.  مسيح  را دشمن  او  و  دارد 
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اقليم روشنائي، ص 249(
دِيْر مينا: آسمان آبي رنگ، همان فلک 

است.
دجّال فعل: كج عمل، مسيح كاذب.

بسي دجّال مهدي روي هستند
كه چون دجّال از پندار مستند

پي دجّال جادو چند گيري
نه وقت آن كه آخر پند گيري
)الهي نامه، خديو جم، هروي(

معني بيت: مگر روح خدا در اين آسمان 
گردون نيست؟ پس چه اتفاق افتاد كه 

اين فلک چنين دجّال فعل شد؟
ملحد  فعل  دجّال  صوفي  كجاست 

شكل
بگو بسوز كه مهديّ دين پناه رسيد

)حافظ، 242/6(
تفسير  نيز  چنين  مي توان  را  شعر 
اين  در  شاعر(  )خود  روح الله  كرد:مگر 
دنيا نيست كه دجّالي )پادشاه اخستان( 
]خودش  مي دهد؟  انجام  اعمالي  چنين 
را  وقت  پادشاه  و  مي خواند  روح الله  را 
دجّال و به زندان كشيدن شاعر را دجّال 

فعل مي خواند.[

۳
تنم چون رشتة مريم دوتا است

دلم چون سوزن عيسي است يكتا
مريم: مادر حضرت عيسي است.

رشتة مريم: حرفة مريم را نخ ريسي و خيّاطي گفته  اند و از اين رو رشتة مريم معروف 
است. مينورسكي مي نويسد: دربارة مريم آورده اند كه در حرفة خيّاطي مهارت داشت 
تا  بدون  بودي كه  باريک  و گفته اند: »مروي است كه رشتة حضرت مريم چنان 

كردن بافته نمي شد.«
دوتا: يا دولا، خميده. نخ را وقتي در سوزن مي كنند دو تا بايد باشد.

معني بيت: بدن من مانند رشتة مريم خميده است و دلم مثل سوزن تنها يكتاست. 
يعني در زندان چنان لاغر شده ام كه تنم نيز مانند نخ مريم دو تا شده و دلم نيز 

مانند سوزن عيسي يكتا گرديده است.
علتّ آن كه عيسي از آسمان چهارم فراتر نرفت، وجود سوزني در جامة او بود. زيرا 
هنگامي كه در عروج به طرف عرش الهي در حركت بود جبرئيل را ديد. جبرئيل به 
عيسي گفت: اين چيست در گوشه عباي تو يا در جيب تو؟ گفت: سوزني. جبرئيل 
گفت: حال كه از مال دنيا چيزي داري همين جا بمان و پيشتر مرو و عيسي در 

آسمان چهارم متوقّف شد.
اين داستان يادآور قصّة حضرت موسي )ع(است: چنان كه حضرت موسي مي خواست 
به وادي ايمن قدم بگذرد خداوند وحي فرستاد كه »فخلع نعليک«. )كفش هايت را 

درآور( زيرا جهت رفتن به پيش خدا نبايد هيچ تعلقّي داشت.

۴
من اينجا پاي بستِ رشته مانده

چو عيسي پاي بستِ سوزن آنجا
معني بيت: من دراين زندان پايم به زنجير بسته شده، همچنان كه پاي عيسي پاي 

بست سوزن بود.

5
چرا سوزن چنين دَجّال چشم است؟

كه اندر جَيبِ عيسي يافت مأوا
دجّال چشم: در روايات آورده اند كه دجّال فقط يک چشم دارد. )شرح مصرع دوم(

جيب: گريبان.
مأوا: پناهگاه، محل امن.

معني بيت: چرا سوزن مانند دَجّال يک چشم دارد؟ و با وجود اين كه يک چشم دارد 
در گريبان عيسي جاي كرده است؟شايد در طعن شاه زمانه گفته است كه:شاه زمانه 
المسيح عزالدّولة قيصر هر چند دجّال است و يک چشم دارد ولي با وجود يک چشم 

بودنش فقط مرا )شاعر( مي بيند و سوزنش را به بدن من فرو مي برد؟

۶
لباس راهبان پوشيده، روزم

چو راهب، ز آن بر آرم هر شب آوا
لباس راهبان: لباس تيره و كدر راهبان، كه در قديم لباس زندانيان نيز كدر و سياه 

بود.
معني بيت: روزگار لباس سياه راهبانه بر تن من پوشيده است، و به خاطر همين 
سياه شدن روزگارم هر شب مانند راهب سوز و آه مي كنم.لباس راهبان پوشيده هم 
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معني مجازي دارد و هم معني حقيقي. كه يكي لباس تيره و كدر راهبان است. يكي 
نيز روزگار تيره و تار مي باشد.

7
به صور صبحگاهي برشكافم

صليبِ روزنِ اين بامِ خَضرا
صور صبحگاهي: همان آه و نالة سحري است.

صليب روزن: در روزنه ها چوبي به شكل صليب مي گذارند. كه اكنون بسيار مرغوب 
است. و به روزنه ها و پنجره ها نيز زده مي شود تا كسي از آنجا پرت نشود.

خضرا: مؤنث اخضر، سبزه، آسمان.
معني بيت: با آه و نالة سحري صليب آسمان آبي رنگ را مي شكافم.

حكيم فضولي بغدادی مي فرمايد:
آهم از چرخ برين مي گذرد وه كان تير

هدفي دورتر از چرخ برين مي خواهد
)ديوان فارسي، 136/3(

۸
شده ست از آه دريا جوشش  من

تيممّ گاهِ عيسي، قعر دريا
معني بيت: از آه آتشين من درياها به جوش آمده و تبخير شده است و دريا نيز چنان 
خشک شده كه قعر دريا تيمّم گاه حضرت عيسي گرديده است.چنان كه در جاي 

ديگر نيز به اين امر اشاره دارد:
ز آتشين آه، بن دريا را

چون تيمّم  گه عطشان چه كنم؟
نامشفق: نامهربان.

به  كه  هستند  آسمان  اختر  هفت  منظور  كه  آسمان.  و  جهان  پدران  عِلوي:  آباي 
عقيدة قدما با امّهات اربعه )مادران چهارگانه( يعني چهار عنصر ازدواج كرده اند و 
مواليد ثالثه )فرزندان سه گانه( يعني جماد، نبات و حيوان از آنها به دنيا آمده. )دكتر 

سجّادي(
ابا: سرپيچي. كه به ابَا مصطلح است، به معني سرباز زدن.

آباء: پدران
معني بيت: هفت اختر آسمان با من خيلي نامهربان هستند و بدان جهت است كه 
پدران  از  گرداندن شاعر  رو  به  است  كردم.اشاره  دوري  مادرم(  و  )پدر  آنها  از  من 
نجّار بود و بي پدر شدن شاعر. چنان كه حضرت  سرنوشت و پدر خود كه يوسف 

عيسي نيز پدر نداشت و با تمام موفقيت به آسمان ها رفت.

۹
مرا از اخترِ دانش چه حاصل؟

كه من تاريكم، او رخشنده اجزا
اختر دانش: اضافة تشبيهي است كه علم و دانش به ستاره تشبيه شده است.

معني بيت: من از علم و دانش رخشنده و نوراني خود بي بهره ام؛ زيرا من با وجود 

داشتن علم و دانش نوراني در تاريكي 
زندان به سر مي برم.

۱۰
چه راحت مرغِ عيسي راز عيسي

كه همسايه ست با خورشيدِ عَذرا؟
عذرا: بكِر، دوشيزه. و مسموع است كه 
دختر دوشيزه را از آن جهت عذرا گويند 
تعذر تمام دارد. يعني  او  با  آرميدن  كه 
دشوارست. )از غياث اللغات(. و هم چنين 
به  مذكور  برج  و  است  سنبله  برج  نام 
او  دست  به  كه  است  دختري  صورت 
خوشة گندم است. و لقب حضرت مريم 

نيز مي باشد. )از اقرب الموارد(
مرغ عيسي: شب پره را گويند كه خفّاش 
صورت  بدين  عيسي  حضرت  باشد. 
او  سفلي  منفذ  و  ساخت  گِل  از  مرغي 
را فراموش كرد و به فرمان الهي حيات 
به هم رسانيد و بپريد چندان كه از نظر 
غايب شد و بيفتاد و بمرد، پس خداوند 

شبيه او را خلق كرد. )برهان قاطع(.
همسايه بودن عيسي با خورشيد: اشاره 
است به اين كه عيسي در فلک چهارم 
رو  اين  از  و  است  همسايه  خورشيد  با 

آفتاب مسيحادَم است.
معني بيت: مرغ عيسي كه همان خفّاش 
راحتي  عيسي  حضرت  دست  از  است 
با  آسمان چهارم  در  زيرا عيسي  ندارد، 
خورشيد همسايه است و خفّاش نيز از 

خورشيد گريزان است.

۱۱
گر آن كيخسروِ ايران و تور است

چرا بيژن شد اين در چاه يلدا؟
كيخسرو: نام پادشاهي است مشهور و 
سومين پادشاه از سلسلة كيان. در اينجا 

منظور پادشاه وقت است.
تور: همان توران است كه سرزميني در 
ماوراء جيحون، پيوسته به خوارزم و از 

جانب مشرق كشيده تا درياچة آرال.
بيژن: داستاني است در شاهنامه به نام 
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بيژن و منيژه كه: بيژن فرزند گيو و نوة 
پهلوانان  از  رستم  خواهرزادة  و  گودرز 
است  كيخسرو  عهد  در  ايران  داستاني 
كه به فرمان كيخسرو همراه با گرگين 
در  ناحيه اي  به  گرازان  حملة  دفع  به 
را  آنها  و  مي رود  توران  و  ايران  مرز 
ـ  گرگين  اغواي  به  ولي  مي كند.  دفع 
كه از روي خشم و حسادت مي خواهد 
سازد  افراسياب  گرفتار  نوعي  به  را  او 
افراسياب روبرو مي شود  منيژه دختر  با 
افراسياب  مي بندد.  دل  يكديگر  به  و 
برادر  دستياري  به  و  مي شود  برآشفته 
مي كند  دستگير  را  بيژن  گرسيوز  خود 
و به چاهي مي اندازد. گيو به جستجوي 
فرزند )بيژن( برمي آيد و جام گيتي نماي 
در  بيژن  كه  مي دهد  نشان  كيخسرو، 
به  است.  اسير  چاه،  كدام  و  چاهي، 
فرمان كيخسرو رستم نهاني، و در جامة 
بازرگانان به توران مي رود و با راهنمايي 
از  را  بيژن  سرانجام  منيژه  همكاري  و 
چاه و بند و بلا مي رهاند. )حماسه سرائي 

در ايران- لغتنامة دهخدا(
يلدا: تاريكي.

معني بيت: اگر آن پادشاه ايران و توران 
و  ظلمت  چاه  در  بيژن  چرا  پس  است 
آن  اگر  يعني  است؟  زنداني  تاريكي 
بر  و  است  همسايه  خورشيد  با  پادشاه 
چرا  پس  مي راند  حكم  توران  و  ايران 
در  است  دانش  اختر  كه  خاقاني اي 

زندان تاريكي به سر مي برد؟

۱۲
چرا عيسي طبيب مرغِ خود نيست؟

كه اكمه را تواند كرد بينا
تبارك  خداوند  مادرزاد.  نابيناي  اكمه: 
 49 آية  آل عمران،  سورة  در  تعالی  و 
ينِ  نَ الطِّ مي فرمايد:»... أنَِّي أخَْلُقُ لكَُم مِّ
طَيْرًا...  فَيَكُونُ  فِيهِ  فَأَنفُخُ  يْرِ  الطَّ كَهَيْئَةِ 
«)همانا مي سازم براي شما از گل چون 
)باد  آن  در  مي دمم  مرغي، پس  شكل 

مسيح(( و نيز سورة مائده آية 11.

در انجيل متي آمده است كه زماني كه عيسي كودك بود و با خاك بازي مي كرد 
مرغي ساخت و به او گفت بپر و مرغ پريد، از اين جهت خفّاش به زودي مرد و اين 

باعث طعن كفّار شد.
را  مادرزاد  نابيناي  كه مي توانست  آن  كه:  به عيسي مي گويد  با طعن  بيت:  معني 
بينا كند، پس چرا مرغ خود را كه خود آفريده بود و كور بود، نتوانست ديده اش را 
بگشايد؟با طعن بسيار ظريفي به پادشاه وقت مي گويد: تو كه ادّعاي دانش مي كني 
و حمايت از دانشيان را علم مي كني، چرا خاقاني را كه آفتاب علم و دانش است از 

زندان نمي رهاني؟

۱۳
نتيجة دختر طبعم چو عيسي است

كه بر پاكيِّ مادر هست گويا
دختر طبع: اضافة تشبيهي است. خاقاني طبع خود را در دوشيزگي و بكر بودن و 

نيالودگي به اشعار ديگران به دختر تشبيه كرده است.
معني بيت: نتيجة طبع بكِر من مانند عيسي است، كه بر پاكي مادر خويش گواه 
مي باشد. يعني شعر من بر پاكي و طبع بكر من گواهي مي دهد، همچنان كه حضرت 

عيسي بر پاكي و بكر بودن مريم گواهي است.
هنگامي كه يهوديان به مريم تهمت زنا بستند او سخن گفتن عيسي را در گهواره بر 
بي گناهي خود حجّت آورد و عيسي در گهواره سخن گفت. چنان كه در سورة مريم 
در آيات 29 و 30 مي فرمايد: »پس اشاره كرد مريم به سوي عيسي، مردم گفتند 
چگونه سخن گوئيم با كسي باشد در گهواره كودك. عيسي گفت همانا منم بندة 

خدا كه داد به من كتاب را و گردانيد مرا پيمبري.

۱۴
سخن بر بكِر طبع من گواه است

چو بر اعجاز مريم، نخل خرما
بكر طبع: تشبيه صريح. كه شعر خود را به آن ناميده.

معني بيت: سخن من بر بكِْر بودن طبع من گواهيست، يعني وقتي شروع به سخن 
و شعر گفتن مي كنم، كسي كه فراگوش مي دهد فوراً گواهي مي دهد كه اين سخن 
و شعر از طبعي كه بكر است گفته شده است و كسي در ين سخن گفتن تأثيري 

ندارد، همان طوري كه خرمابن بر اعجاز حضرت مسيح گواه گرديد.
وقتي درد زايمان حضرت مريم را فرا رسيد، مريم از طعن مردم ملامت گر شهر 
به بيرون از شهر گريخت و در زير درخت خرماي خشكي مسكن گزيد. خرما به 
فرمان خداوند سبز و بارور شد و سر فرود آورد و مريم گرسنه از آن ميوه خورد. 
]وحيد دستگردي در حاشية خسرو و شيرين )ص 272( مي نويسد: »جشن مريم 
عيدي است كه نصاري معمول مي دارند به نام روزي كه مريم را خرما از درخت 

حاصل آمده.«[
)... به زيارت بيت لجم كه زادگاه عيسي)ع( است نائل شدم، بقاياي تنة درخت خرما 
در اين محل موجود است...( )سفرنامة ابن بطوطه، ج 1، ترجمة محمّدعلي موحد، 

1348، ص 54(
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۱5
چو من، ناَورد پانصد سالِ هجرت
دروغي نيست ها! برهان من، ها!

معني بيت: در طول اين پانصد سال هجرت )از اول هجرت تا تولد خاقاني( روزگار 
كسي چون من نياورده است. و روزگار من »دور كمال« است. و اين را نيز بدان كه 

دوران من دورة نبوغ  شعر خاقاني است و در اين هيچ شكّي نست.
دور كمال پانصد هجرت شناس و بس

كان پانصد دگر همه دور محال بود
خلقند متّفق كه چو خاقانيي نزاد

آن پانصدي كه مدت دور كمال بود
)ديوان، ص 866(

از اين گفته ها كه به بكر بودن شعر او دلالت دارد در ديوان خاقاني زياد آمده:
دانم كه ساية حق داند كه مي ندارد
در آفتاب گردش گيتي چو من سخنور

و در جاي ديگر مي گويد:
نيست اقليم سخن را بهتر از من پادشاه

در جهان ملک سخن راندن مسلمّ شد مرا
)ديوان، ص 17(

گفتن عبارت پانصد هجرت مذكور در بيت جز مفهوم و معني تخميني و تقريبي 
ندارد و از آن نيز نبايد استنباط كرد كه خاقاني در سال 500 متولد شده بلكه پانصد 

تخمين است.

۱۶
بر آرم زين دل چون خان زنبور

چو زنبوران خون آلوده غوغا
معني بيت: از اين دل زخم خورده كه بسان لانة زنبور، سوراخ ـ سوراخ مي باشد مانند 
زنبوران زخم خورده مي نالم.دكتر زرين كوب نوشته اند: »خون آلود به معني آلوده به 
خون است و در اينجا ظاهراً مراد زنبوراني است كه با يكديگر جنگ خونين دارند.«4 

ولي اين سخن درست نمي نمايد.

۱7
زبان روغنينم ز آتش آه

بسوزد، چون دلِ قنديل ترسا
زبان روغني: چرب زبان را گويند. كه در اينجا به سخن و شعر آتشين شاعر گفته 

مي شود.
قنديل: چراغ، چيزي است كه در آن چراغ مي افروزند. چراغ دان و فانوس.

قنديل ترسا: قنديلي است كه مسيحيان در كليسا افروزند و قنديلي است كه پيوسته 
در كليسا كه معبد ترسايان است آويخته باشند. در اينجا كنايه از ماه و آفتاب است.

معني بيت: چرب زباني من از آتش آه دل، ماه و آفتاب را در آسمان مي سوزاند. يعني 
چرب زباني و سخن بكر من از آه دل آتش مي گيرد، همچنان كه روغن درون قنديل 

با شعلة قنديل مي سوزد.

۱۸
چو قنديلم، بر آويزند و سوزند
سه زنجيرم نهاده، دست اعدا

معني بيت: من مانند چراغ داني هستم 
كه مرا بياويزند و بسوزانند، و به خاطر 
بر  زنجيري  سه  دشمنان  كار  همين 
زنجير  نهاده اند.سه  من  پاي  و  دست 
يا  و  طناب  سه  به  است  شده  تشبيه 
سيمي كه چراغدان را به وسيله آنها از 

سقف بياويزند.

۱۹
چو مريم سرفكنده، ريزم از طعن

سرشكي چون دَمِ عيسي مصفّا
به  سر  مريم  مانند  من  بيت:  معني 
سرزنش  و  طعن  از  و  افكنده  پايين 
عيسي  پاك  نفس  مانند  اشكي  مردم، 
مي ريزم.به جهت طعني كه جهودان او 
چنان  مي زدند  بي شوي  آبستني  به  را 
كه چون: »درد زه او را قوي شد« »...

قَالتَْ يَا ليَْتَنيِ مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نسَْيًا 
نسِيًّا«)سورة مريم، آيه 23(. گفت: اي  مَّ
بودمي  و  ازين  پيش  بمُِردمي  كاشكي 
حقير چيزي فراموش كرده و كس مرا 
ندانستي و حديث من نكردي. وي همي 
گريست. يوسف )= يوسف نجّار( با يک 
)قصص  گريست...«  همي  و  شد  سو 

قرآن مجيد سورآبادي، 230(

۲۰
چنان استاده ام پيش و پس طعن

كه استاده ست الف هاي اطََعْنا
بديع  يک خيال شاعرانه و يک تشبيه 

است كه مي گويد:
معني بيت: در پيش و پس ملامت گويان 
چنان ايستاده ام كه مانند دو حرف الف 

در پس و پيشِ طعن )= اطعنا(.
صورت  به  كه  است  خطي  طعن:  الفِ 
الف از ضرب طعن بر انسان هاي كامل 
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صورت  به  كه  زخمي  از  كنايه  كشند. 
از  اين كه: زخم من  باشد.خلاصه  الف 
اوّل تا آخر از ملامت و سرزنش كنندگان 
است. . همشهری خلف اش ميرزا علی 
اكبر طاهر زاده » صابر شروانی – هوپ 
در  وی  از  بعد  سال  صدها   » هوپ   ،
اين  زيبا  بيتی  در  اين شعرش   تعقيب 

چنين فرمايد:
دورموشام پيش و پس طعن ده » صابر 

« نئجه كيم
اطعنا ده  لر كی پس و پيش   اليف  او 

دورار

۲۱
مرا ز انصافِ ياران نيست ياري

تظلمّ كردنم ز آن نيست يارا
تظلمّ: دادخواهي

خرج  به  انصافي  ياران  بيت:  معني 
توانائي  ياري كنند و  نمي دهند كه مرا 

دادخواهي كردن نيز ندارم.

۲۲
عَليَ الله از بد دوران، علي الله!

تبرّا از خدا دوران، تبرّا!
علي الله: پناه بر خدا.

دور  خداوند  از  كه  كساني  دوران:  خدا 
هستند.

و  روزگار  اين  بدي  از  بيت:  معني 
از خدا  بر خدا. و دوري  پناه  مردمانش 
از  كه  آنهائي  از  يعني  دوري!  دوران، 

خداوند دور هستند بايد دوري كرد.

۲۳
نه از عبّاسيان خواهم معونت

نه بر سلجوقيان دارم تولّا
معونت: ياري و كمک.

تولّا: دوستي
عبّاسيان: عباسي. منسوب به عباس بن 
خلفاي  بر  گاهي  نام  اين  عبدالمطلب. 
خلافت  بني اميه  از  پس  كه  عبّاسي 
عباسي  خلفاي  مي شود.  اطلاق  يافتند 

از سال 132 تا 656 خلافت داشته اند. و انقراض ايشان بر دست هولاكوخان مغول 
بوده است.

سلجوقيان: يا سلاجقه خانداني ترك نژاد كه از 429 هجري قمري تا 700 هجري 
در آسياي غربي سلطنت كردند. ظهور اين خاندان در تاريخ اسلام از وقايع بزرگ 
و به منزلة شروع دورة  جديدي است. سلجوقيان با روح غيرت و تعصّب و به منزلة 
روم  تمامي عساكر  و تعصب  با روح غيرت  است. سلجوقيان  شروع دورة جديدي 
شرقي را كه به تعرض بلاد اسلامي پرداخته بودند عقب زدند. و بر اثر همين كيفيّات 
نسل متعصب جنگجوي جديدي پيدا شد كه بيشتر مغلوبيّت صليبيان عيسوي نتيجة 

دلاوري ايشان است. افرادي از سلجوقيان در آذربايجان حكومت كردند.
معني بيت: نه از عباسيان كمكي مي خواهم و نه طمع دوستي از سلجوقيان دارم.

۲۴
چو دادِ من نخواهد داد اين دور
مرا چه ارسلان سلطان، چه بغُرا

ارسلان سلطان: سلطان عراق ارسلان ثاني بن طغرل )573 ـ 556( است كه خاقاني 
قصيده اي نيز در مدح او سروده است. )طبع تهران، ص 557(  و ظاهراً از اين مدح 
نيز فايده اي نبرده است. )دكتر زرين كوب(ارسلان سلطان، از سلاجقة عراق و نوادة 

ملكشاه سلجوقي است.
بغُرا: نيز يكي از پسران اوست. يا بغُراخان پايه گذار حكومت خانية ماورالنّهر. كه نام 
به عنوان لقب براي  پسر او هم ارسلان است. دكتر زرين كوب نوشته اند: »ظاهراً 
خاندان سلسلة قراخانيه مركز آسيا به كار برده است. كه در بيت 57 همين قصيده 

شاعر از آنها به تعريض ياد مي كند.«
معني بيت: من از اين روزگار داد خود را نتوانم گرفت، چه پادشاهش ارسلان باشد 

چه بغُرا.

۲5
چو يوسف نيست كز قحطم رهاند

مرا چه ابن يامين، چه يهودا
معني بيت: يوسفي نيست كه مرا از قحطي برهاند، و براي من ابن يامين، و چه 
يهودا هيچ كاري انجام نمي دهند.ابن يامين برادر تني يوسف بود كه كاري نتوانست 
براي يوسف انجام دهد و او را از قعر چاه بيرون بياورد، و يهودا نيز برادر دوم يوسف 
است كه او نيز يوسف را در انداختن به چاه كمكي كرد. بالاخره مي  گويد: زمان، 
قحطي نيكي و وفاست و هم چنين قحطي يوسف است، والّا ابن يامين و يهوداي 
زيادي هستند كه انسان بكر  معاني را به قعر چاه مي اندازند و او را به چند ديناري 

مي فروشند.

۲۶
مرا اسلاميان چون داد ندهند
شوم بر گردم از اسلام؟ حاشا

معني بيت: اگر اهل اسلام نيز داد مرا ندهند، غيرممكن است كه لحظه اي از اسلام 
روي گردان شوم.
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شايد اشاره اي باشد به پادشاه و اقرباي شاه كه شاعر نمي تواند داد خود را از آنها 
نيز  نيز بسيار نالان است كه اسلاميان  از مردان زمانه خويش  بگيرد. و هم چنين 

اشاره به آن است.

۲7
پس از تحصيل دين از هفت مردان

پس از تأويل وحي از هفت قُرّا
هفت مردان: مردان خدا كه شامل هفت دسته اند: اقطاب، ابدال، اخيار )يا ائمه(، اوتاد، 

غوث، نقبا و نجبا. )فرهنگ دكتر معين(
تأويل: تفسير كردن

هفت قرّا: يا »سبعه خوان« مسلمانان در آغاز كار از خواندن قرآن، عمل به احكام 
و تحققّ به معاني آن را پيش نهاد همّت كرده بودند و بدين جهت عدد كساني كه 
قرآن را از برداشتند بنابر مشهور از شش تن و علي التحقيق از چهار تن بيشتر نبود 
ولي پس از آن، حفظ قرآن با هفت قراءت و در چهارده روايت بر اساس قراءت قرّاء 
سبعه كه هر يک دوراوي مشهور داشتند معمول شده بود و كسي را كه قرآن به 
هفت قراءت مي خواند »هفت خوان« مي ناميدند. )شرح جامع غزليّات حافظ، ج 1، 

نشر اختر تبريز ، ص 531، اثر نگارنده( 
معني بيت: من كه تحصيل خود را در راه دين از هفت مردان آموخته ام و تأويل 
روي گردان  خود  دين  از  هرگز  آموخته ام.  سبعه خوانان  از  نيز  را  وحي  تفسير  و 

نمي شوم.

۲۸
پس از الحمد و الرّحمن و الكهف

پس از ياسين و طاسين ميم و طاها
معني بيت: من كه سوره هاي »حمد«، »رحمان«، »كهف«، »ياسين« و »طاسين« 

و ميم و طاها را خوانده ام.

۲۹
پس از ميقات و حُرم و طُوفِ كعبه

جِمار وسعي و لبيّک و مصليّ
ميقات: وقت كار. محليّ كه براي اجتماع گروهي در آن، وقت تعيين شده. خاقاني 
در مقدمه تحفـة  العراقين مي نويسد: »اوّل در بادية خدمت گام در نه، به ميقاتگاه 

كرام احرام گير.«
حُرم: احِرام حج است. احرام بستن حاجيان.

طوف كعبه: طواف كردن كعبه است. دور زدن خانة خداست براي هفت بار.
جِمار: كه به عربي جَمَره گويند. و آن نيز سنگ انداختن حاجيان بر ابليس است كه 

در مِنا صورت مي گيرد.
سعي: از اعمال حجّ است. )هروله بين صفا و مروه(...

فا و المَْروَةِ مِنْ شعائر الله« )سورة بقره/ آيه ( »... انَِّ الصَّ
پس دويدن ميان صفا و مروه هفت بار كه از لوازم حجّ است:

رفته و سعي و صفا و مروه كرده چهار و سه

اعيان  و  سادات  كه  ترتيب  آن  بر  هم 
ديده اند

)خاقاني(
لبيّک: گوش به فرمانم. كه در مراسم 
حج نيز از آداب است. و واجب است كه 
لبيک  لبيک،  اللهم  »لبيک  شود:  گفته 
لا  لک  الملک  و  النعمه  و  الحمد  انِّ 

شريک لکََ لبيک«
ابراهيم  مقام  كه  است.  نمازگاه  مصلّا: 
است كه پس از تمام شدن طواف، دو 

ركعت در آنجا نماز خوانده مي شود.
مناسک  تمامي  كه  من  بيت:  معني 
اين  از  هرگز  آورده ام  جاي  به  را  حج 

اسلاميّتم روي گردان نمي شوم.

۳۰
پس از چندين چِله در عهد سي سال

شوم پنجاهه گيرم آشكارا؟
در  درويشان  كه  روزي  چهل  چلهّ: 
گوشه اي بنشينند و روزه دارند و عبادت 
كنند. )برهان( و به معني مطلق اربعين 

نيز آمده:
پس از پنجاه چله در چهل سال
مزن پنجه درين حرف ورق مال

)نظامي(
مسيحيان  روزة  پنجاه  روزة  پنجاهه: 
مدّت  ترسايان.  زاهدان  اعتكاف  است. 
است.  روز  پنجاه  كه  نصاري  اعتكاف 

)دهخدا(
از پي پنجاهه در ماهي خوران

بهر عيسي نزل خوان كرد آفتاب
)خاقاني(

سال  سي  عرض  در  من  بيت:  معني 
پنجاه  كه  حالا  نشسته ام،  چلهّ  چندين 
زاهدان  اعتكاف  به  آشكارا  ساله ام، 
نصاري روي آورم و »پنجاه« بنشينم؟! 

گله با!!! هيهات!
به علت طولانی بودن مقاله و محدوديت 

صفحات، فقط بخشی از اين مقاله تحقيقی 
منتشر گرديده است. علاقمندان در صورت 
نياز می توانند نسخه كامل مقاله را از دفتر 

نشريه دريافت نمايند.
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نامه هایی از استاد غفّار کندلی )هریسچی(
محمّد امین سلطان القرایی

استاد جعفر سلطان القرائیدكتر غفار كندلی

به استاد علامه جعفر سلطان القرائی
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قرار بر اين بود كه از ميان هزاران نامه، مراسله و سند علمی 
استاد علامه جعفر  جناب  به  بزرگان  از سوی  كه  تاريخی  و 
سلطان القرائی نگاشته شده است  حدود 500  مورد از آنها؛ 
در يک مجلد  تنظيم، تدوين و مطبوع گردند. هرچند كه كار 
حال  در  ترتيب  به  ليكن  نيافته،  پايان  آنها  تمامی  بينی  باز 

انجام است.
جای تأسف است كه جوابيه اين نامه ها تماما يا حداقل قريب 
به اتفاقشان در دست نيست. لذا در مجموعه ياد شده تماما يا 

اكثرا نامه ها و مراسلات دريافتی منعكس خواهند شد.
ادبی  مراتب  نماياندن  از  گذشته  بزرگان،  مكتوبات  نمايش 
الخط، چگونگی نگارش منشآت و  زمان خويش؛ نمود رسم 
نظر  آن هاست.  مراوده علمی  بار  و  ارتباطات  از همه  بالاتر 
به اين كه بسياری از صاحبان قلم و انديشه ياد شده جايگاه 
مختص به خود تاريخی را دارند؛ مكاتبات مذكور می توانند 

آينه اتفاقات تاريخی زمان خويش باشند.
نخست قرار بر اين بود »المحافل« استاد نيز همراه اين دفتر 
به منحصه طبع رسد و يا دست كم اوراقی از آن با اين مجلد 
بررسی های مكفی حاصل گشت  از  ليكن پس  آورده شود. 
نيز مكان، مجلدی ديگر باشد و شايسته است در  كه آن را 

مجموعه ای جداگانه بدان پرداخته شود.
هرچندعلامه جعفرسلطان القرايی دورنمای چاپ آن درمرآت 
ذهن را تجسم عشق می نامد كه تا دروازه ی طبعش راهی 
دراز در پيش دارد و در جواب نامه مدير مجله راهنمای كتاب 
نوشتن  برای  خواهشی  آن  مضمون  كه   48/4/10 تاريخ  به 
اوتوبايوگرافی وشرح زندگی ادبی وعلمی خويش جهت تمتع 
خوانندگان مجله راهنمای كتاب می باشد؛ خود درمورد كتاب 
تاريخ 48/5/4 چنين  وزين »المحافل« ضمن جوابيه ای به 
می نگارد: »اوراقی بنام المحافل تسويد يافته است و مرحوم 
سعيد نفيسی در يكی از شماره های پيام نو ذكری ازآن نموده 
دروازه چاپ ونشرمستلزم وقت  تا  آنها  وتنظيم  ترتيب  است؛ 

موسع وز عشق بالصبوری  هزارفرسنگ است«.
با اين وصف  اميد است با فراهم شدن شرايط، كتاب فخيم 
تنظيم  و  تدوين  شايسته  مجلدی  در  نيز  استاد  »المحافل« 

گشته، به زيور طبع آراسته گردد.
به عنوان  يادشده  نامه های  از  اين ميان حدود 20 مورد  در 
نمونه همراه مقاله ای كه در ترجمه احوال و آثار استاد علامه 
اين  است.  شده  آورده  گرديده،  تحرير  القرائی  سلطان  جعفر 
مقاله در شماره 12 فصلنامه پيام بهارستان از سوی كتابخانه 

مجلس انتشار يافت.
همين طور از حلقه نامه ها؛ 4 نامه از حاج محمد آقا نخجوانی 
در شماره 16، حدود 32 نامه از استاد ايرج افشار در شماره 18 

و 3 نامه از حاج اسماعيل آقا اميرخيزی در شماره 19 فصلنامه 
پيام بهارستان انتشار يافته است.

همچنين 4 مورد از نامه های آقای دكتر علينقی منزوی ضمن 
نامه ای كه در شماره سوم »اوراق  مقاله ای موجز در ويژه 
مجموعه  است.  آمده  يافته،  اختصاص  ايشان  جهت  عتيق« 
فوق نيز از سوی كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس طبع 

و نشر می يابد.
بازنويسی  با  به همين نحو از حلقة نامه ها، پنج نامه همراه 
  26 در شمارة   طباطبائی  قاضی  سيّد حسن  استاد  از  ها  آن 

فصلنامه پيام بهارستان آمده است. 
نامه  با  همراه  تر،  مفصل  بسيار  نحو  به  ها  نامه  البته همين 
هايی متنوع و مبسوط علمی و تاريخی ديگر از ساير بزرگان 

در مجلد ياد شده فراهم خواهند آمد.
اميد است روزی كليه مكاتبات استاد غفّار كندلی )هريسچی( 
نيز كه نگارش دو سويه می تواند باشد و حاكی از مراودات 

علمی ايشان است؛ مجتمع و مطبوع گردند.
مؤانست  و  ارتباط  دوستی،  مودت،  حال،  ترجمه  به  پرداختن 
بزرگان علم و فرهنگ و ادب چون حضرات علامه علی اكبر 
دهخدا، دكتر محمّد معين، علامه محمّد قزوينی، استاد احمد 
مداومت  ها  سال  كه  ديگر  بزرگمرد  ها  ده  و  معانی  گلچين 
داشته با حضرت علامه جعفر سلطان القرائی فرصت و مجال 
جداگانه می طلبد و پردازش بدان در فرصت حاضر بی وجه 
در  كوتاه  و  مختصر  هرچند  مطالبی  الوصف،  مع  نمايد.  می 
دوم  جلد  استدراك  و  تكمله  بخش   637 و    636 صفحات 
قبر  استامپاژ  خصوص   در  الجَنان  جنّات  و  الجِنان  روضات 
خاقانی به نقل از استاد غفّار كندلی )هريسچی( آمده است.  

و  ادبی  مراودات  و  مكاتبات  مراتب ملاطفت،  ذكر  همچنين 
استاد غفّار كندلی )هريسچی( و علامه جعفر سلطان  علمی 
القرّائی و چندی ديگر از بزرگان وقت خويش، مقالی مجزّا می 
طلبد. در مقال حاضر پنج مورد از نامه های نگاشته شده در 
سنوات 1346 و 1347و 1349 و 1350 شمسی آورده خواهند 
شد، كه يكی از آن ها مربوط به سال1346 و دو مورد ديگر 
مرتبط به سال 1347يک نامه به سال 1349 و نامه آخر به 
سال 1350 می باشد. همگی آن ها از جانب استاد غفّار كندلی 

)هريسچی( به رشته تحرير در آمده است. 
اينک تصاوير پنج نامه مذكور كه از طرف جناب استاد غفّار 
كندلی )هريسچی( جهت علامه جعفر سلطان القرائی سمت 
تاريخ  ترتيب  به  ها  نامه  بازنويسی  با  همراه  يافته،  نگارش 

تحريرشان آورده می شوند.
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بازنویسی نامة شمارة یک

8 دی 1346
دانشمند محترم جناب آقای جعفر سلطان القرّائی 

پس از سلام؛ سراغ »روضات الجنان و جنّات الجنان« تأليف حافظ حسين كربلائی تبريزی را از »دانشمندان 
آذربايجان« شادروان ميرزا محمّد علی خان تربيت گرفته بودم. در »فهرست كتاب های ماه« خبر چاپ آن را 
خواندم. در جستجويش بودم تا جلد اوّلش به دستم رسيد. زحمت آن دانشمند محترم درخور هر گونه تمجيد و 
تحسين است. دو نسخه خطی از »روضه اطهار« ملا حشری تيريزی را در كتب خانه سالتيكف شدرين لنين گراد 
ديده ام. اين كتاب هم آگاهی های جديدی راجع به مقابر تبريز بدست ميدهد. لابدّ پس از چاپ جلد دوّم  كتاب 
»روضه اطهار« را نيز چاپ خواهيد كرد. هر دو كتاب متمّم يكديگرند. راستی اش را بپرسيد آنچه درباره »روضه 

اطهار« نوشته شده مرا قانع نكرد. 
يكی از شعردوستان بادكوبه مرحوم نوروز آقازاده در سال 1931 ميلادی از مقبرة الشعرای تبريز به راهنمائی 
شاعری كه تبريزی بوده و حزين تخلص داشته  ديدن كرده و قبرخاقانی را به چشم خود ديده است. در اين باره 
نوشته ای دارد كه به آرشيو موزه سپرده است. اينكه بعضی می نويسند كه حالا از مقبرة الشعراء خبری نيست به 
نظر اين جانب اين اظهار نظر روی اطّلاعات ناقص شخصی است و نادرست است. من اطلاعات مبسوطی راجع 
به مقبرة الشعراء و قبر خاقانی شروانی جمع كرده ام. از روی اين مدارك می توان جای قبر خاقانی را كه حالا 
هم صحيح و سالم بجای مانده است تعيين كرد. مرحوم نوروز آقازاده  استامپاژ نوشته قبر خاقانی را با خود به 
بادكوبه آورده و اين كاغذ گرانبها حالا در آرشيو موزه نظامی بادكوبه نگهداری می شود. حيفم آمد كه جلد دوّم 
كتاب »روضات الجنان و جنّات الجنان« بدون اين سند تاريخی چاپ شود لذا عكس آنرا به پيوست اين نامه به 
خدمتتان فرستادم. متن نوشته قبر خاقانی را كه به خطّ كوفی است و چاپ هم شده مرحوم اژدرعلی اصغر زاده 

كه يكی از دانشمندان بنام اين سامان است  به قرار ذيل خوانده:
»هذا القبر المر || حوم المغففور || اكابر الحكما || والشعرا حكيم || افضل الدين ابرا || هم خاقانی بن علی شر 

|| شيروانی بتاريخ شوال || سنه خمس و تسعين || و خمس مائه«. 
با مطالعه جلد اوّل كتاب »روضات الجنان و جنات الجنان« 
تبريز قديم را به چشم دل سير كردم و لذّت روحانی نصيبم 
شد. شما خدمت بس بزرگی به زادگاه عزيز كرده ايد. نمی 
به  راجع  ای  نوشته  اگر  نه؟  يا  »المحافل« چاپ شده  دانم 
اسم  به  كه  كتابی  متن  به  كه  بفرستيد  برايم  داريد  خاقانی 
اگر  آثار خاقانی شروانی« نوشته ام علاوه كنم.  »زندگی و 
جستجوئی در خصوص قبر قطران تبريزی، اسدی طوسی، 
شفروه،  الدين  شرف  بيلقانی،  مجيرالدين  شروانی،  خاقانی 
كار  بكنيد،  الشعراء  درمقبرة  ديگران  و  فاريابی  ظهيرالدين 
پر ثمر و خيری را انجام داده ايد. شما بهتر از من می دانيد 
كه اهميت مقبرة الشعراء كمتر از ارك عليشاه و مسجد كبود 
برای تاريخ تبريز نيست. اگر جستجوئی كرديد نتيجه اش را 
در صورت امكان برايم اطّلاع دهيد. موفقيت بيشتر در كار 
پرثمر علمی  برای آن دانشمند عاليقدر خواهانم. نامه ام را 

بی جواب نگذاريد. 
با درودهای فراوان. دوستدار شما

غفّار كند لی

نی
روا

ی ش
اقان

ر خ
 قب

پاژ
تام

اس
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بازنویسی نامة شمارة دو

30 می 1968  
- دانشمند محترم جناب آقای سلطان القرّائی

پس از سلام از اينكه نتوانستم به موقع پاسخ نامه آن دانشمند ارجمند را بنويسم  خيلی- خيلی متأسّف و معذورم. 
نامه مورّخه 46/1/29 آن دوست محترم دير بدستم رسيد. در مسافرت بودم. از اينكه به پيوست اين نامه نتوانستم 
شرح همه جانبه راجع به مقبرة الشعرای تبريز و قبر خاقانی شروانی به حضورتان تقديم نمايم متأسّفم. نوشته های 
من به تركی بود. بايستی به فارسی ترجمه كنم. اين وظيفه را هر چه زودتر بجای خواهم آورد. نخواستم كه در 

نوشتن جواب نامه بيشتر از اين تأخير رخ دهد. لذا به حضورتان نامه نگار شدم. 
آرامگاه خاقانی »مسقّف« نيست. روی قبر را چهار پارچه سنگ كهنه به شكل صندوقچه پوشانيده است. در سال 
1931 كه مرحوم نوروز آقازاده از قبر خاقانی به راهنمائی شاعر تبريزی حزين تخلصّ كه شايد حالا زنده باشد  ديدن 
كرده سنگ ها خيلی كهنه و زنگ زده بوده است. اين را برای اين نوشتم كه مبادا احتمال مسقّف بودن مانع يافتن 

محلّ قبر باشد. ...
در خصوص »روضة اطهار« و مؤلفّ آن ملّا حشری تبريزی ملاحظاتی دارم كه به موقعش معروض خواهم داشت. 
... بيچاره ملّا حشری معذور است. در مقدمه روضه اشاراتی به معذور بودنش است. تعصّب و قشريّت آن روزی بايد 

در نظر گرفته شود. معاصرين ملا حشری از حافظ حسين درويش تبريزی دلخوش نبوده اند. ... 
بنده دكتر در رشته علوم ادبی نيستم مطالعاتی در قسمت تاريخ و صنايع مستظرفه دارم. باستان شناسی را خيلی 
دوست دارم. ... تبريز و سهند زيبای دل آويزش را با خود دارم. چه خوب می شد آن دانشمند محترم اقدام به چاپ 
تاريخ نادرميرزای مرحوم می كرد و نوشته های ثقة الاسلام را به چاپ می رسانيد. بخصوص اثر مشهورش را كه 
به سبک »الفهرست« است. نوشته های جنابعالی را در خصوص قبر و باغ كمال خجندی و بهزاد و مظفّرعلی... 
خواندم  بی اندازه متأسّف و متأثرّ شدم. بايد درباره احياء باغ كمال و مرمّت قبرش اقدام عاجل شود. ... چه بهتر 
كه اين كار خير به دست آن دوست محترم باشد. قلب و روحم با شماست در كار پرثمر علمی تان موفقيت بيش 
از پيش برای شما آرزومندم. آرزوی ديدار از كتابخانه مشهور و پرارزش جنابعالی را دارم. اگر جلد دوّم »روضات 
الجنان و جنات الجنان« چاپ شود بنده را بی نصيب نفرمائيد. سلامتی آن دوست عزيز و خانواده محترم سلطان 

القرائی را خواهانم.   
ارادتمند و مخلص تان : غفار كندلی 

30 مای 1968
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بازنویسی نامة شمارة سه

)اصل نامه مشتمل بر دو صفحه است(
18 ژانويه 1969 

دوست خيلی- خيلی عزيز، دانشمند ارجمند جناب آقای جعفر سلطان القرّائی
پس از سلام نامه آن دوست عزيز را گرفتم. در فرستادن پاسخ چند ماهی تأخير رخ داد. ببخشيد. خستگی چند ماهه پسر 
كوچكم باعث شد كه بموقع به حضورتان نامه نگار نشدم. نامه آن دوست را در 15 اوغوست ماه 1968 گرفتم. از بيستم 

همان ماه تا ده روز پيش در مسكو بودم. سر و كارم با پسرم بود. ... شكر كه سلامتی حاصل شد. 
می خواهم كتابی به اسم »دبيران آذربايجان« بنويسم. نمی دانم فكر و مصلحت شما چه خواهد بود. چه حكمی می توانيد 
برايم نمائيد. حالا روی »نامه های خاقانی« كار می كنم. آن دوست عزيز هر گونه اطلاعی از »نامه های خاقانی« سراغ 

دارد در اختيار من بگذارد. »خاتمه مجمع الانشاء ائواوغلی« مورد تقاضاست. 
راجع به مقبرة الشعراء و قبر خاقانی به طور مشروح به آن جناب خواهم نوشت. در تأخيرش مقصر نيستم خستگی فرزند مرا 
هفت ماه از كار و بار دور كرد. ... اتفاقاً اين تأخير سودی هم در ضمن داشت. تصادفاً برايم معلوم شد كه يكی از علمای 
آذربايجان به سال  1948  مقبرة الشعرا را در تبريز ديده و قبر خاقانی را با معيت مرحوم حاجی محمّد آقا نخجوانی و ديكران 

زيارت كرده است. خواهش كردم كه خاطراتش را مشروحاً بنويسد تا مورد استفاده قرار گيرد. ... 
راجع به تاريخ نادر ميرزا و تذكره ملا حشری تبريزی اصرار من روی اين است كه مبادا اين دو كتاب توسط  نا اهلی چاپ 
شود. چه خوب شد هر دو كتاب بخصوص تاريخ نادر ميرزا به دستياری مرد كاملی و كامل العياری با تعليقات لازم به چاپ 
می رسيد و گفتنی ها برای خوانندگان عرضه می شد. به هر حال...  به ترجمه نوشته ديگران نبايد كفايت كرد. تاريخ تبريز 
را بايد به سرپرستی شما و به دستياری تنی چند نوشت و بيشتر از اين نبايد تأخير كرد. مقبره كمال و بهزاد و ديگران را 
نيز نبايد فراموش كرد. داتشگاه تبريز بايد تمام اين جاهای تاريخی را از نظر علمی و فرهنگی معناً در حمايت خود بگيرد. 
تشكيل بايگانی تاريخی آذربايجان نزد كتابخانه ملیّ كه بتواند  تمام اسناد و مدارك تاريخی، اقتصادی و فرهنگی و غيره 

را در خود جمع كند  نهايت آرزو می باشد. منتظر جواب آن دوست عزيز هستم. 
با درود های فراوان 

دوستدار
غفّار كند لی
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بازنویسی نامة شمارة چهار

16 دسامبر 1970 
دانشمند محترم  دوست خيلی خيلی عزيز جناب آقای جعفر سلطان القرائی

پس از سلام اميدوارم صحّت و سلامتی از هر جهت حاصل باشد. در ارسال پاسخ نامه تأخيری رخ داد. مرا با 
بزرگواری تان ببخشيد. علتّ تأخير مسافرت بنده بود. حال پسرم خوب است به مدرسه می رود. از لطف و توجّه 

آن جناب بی اندازه متشكّرم. 
از درگذشت دانشمند و شخصيّت اجتماعی خيلی بزرگ- سيّد حسن تقی زاده بی اندازه متأسفم. به شما و به تمام 

دوستان آن مرحوم تسليت عرض می كنم. 
كار در روی نامه های خاقانی دراز كشيد و خواهد كشيد. گويا بيش از يک سال ديگر وقت لازم خواهد آمد. 
خواهشمندم آقای محدث ارموی دربارة شخصيت ركن الدين رازی كه خاقانی در »رائيه« اسمش را برده سطری 
چند بنويسند كه خيلی مورد احتياج است. در خصوص كتاب »دبيران آذربايجان« كار مقدّماتی را انجام داده ام. 
شما خوبتر از من می دانيد كه اين كار بس مهمّی است. تعيين شخصيّت و آثار اين مردان و جمع آثارشان كه 
در اكناف عالم پراكنده است  چند سالی وقت لازم دارد. البته می توان بعد از آن به تأليف دست زد. دو نسخه از 
نوشته ملا حشری در لنين گراد است و نسخة منشآت ائواوغلی را تابستان امسال در تفليس ديدم. البته مقصد از 
نوشته ملا حشری كتاب روضه اطهار است. با مطالعه اسناد و مداركی كه از دبيران در دست دارم  به اين نتيجه 
رسيده ام  كه برای نوشتن تاريخ همه جانبه و درست اين سامان  اسناد و مدارك منشيانه بيشتر از ساير منابع 
دارای آگاهی های نوين است و مفيد می تواند باشد. چنان كه می دانيد متأسفانه تا به حال به جمع اين مدارك 
و اسناد اهميّت داده نشده و داده نمی شود. نمی دانم جلد دوّم كتاب درويش حافظ چاپ شده يا نه؟ اگر شده 
حتماً حتماً مرا محروم نگذاريد. اين هديه بسيار بسيار با ارزش آن جناب يادگار عمر خواهد بود. به آقای خانلری 
و به آقای محمّد روشن نامه نوشتم. ... قبالة قصبه سرد صحرا- سردری تبريز كه در عهد شاه طهماسب صفوی 
نوشته شده به دستم افتاد. برای چاپ تقديم »نشريه دانشكده ادبيّات و علوم انسانی تبريز« خواهم كرد. نمی 
دانم راجع به جمع اين گونه اسناد و مدارك )اعم از جديد و قديم( در جنب دانشكده ادبيّات و علوم انسانی تبريز 
و يا كتابخانه ملیّ تبريز چه اقدامی شده است. شما بهتر از من می دانيد كه اسناد و مدارك موجود از اين قبيل 
برای نوشتن تاريخ اقتصادی، مدنی، فلسفی و سياسی هر مرز و بوم دارای درجه اوّل اهميّت است. از اظهار لطف 
و مرحمتی كه در خصوص نوشته های اين بنده نموده بوديد بی اندازه متشكّرم. اين حسن نظر و لطف شماست 
كه شامل حال من می باشد. متأسّفانه به من فقط يک شماره از مجلهّ می فرستند؛ بدين جهت تقديم نسخه ای 
از مقالات از حدود اين جانب خارج می باشد. در تابستان امسال فرصتی رخ داد تا توانستم كتاب رجال... آقای 
مهدی مجتهدی را با منتهای دقت ترجمه كنم. نشانی ايشان رانداشتم كه انجام اين كار مهمّ خير را به اطّلاع 
شان برسانم و در صورت امكان اجازه چاپش را بگيرم. در خصوص مقبرة الشعراء در نامه ديگر مبسوطاً خواهم 
ايد؛ منتظر جوابم. چه خوب است  نسخه عكسی »بياض«  اقدامی كرده  نوشت. نمی دانم در اين قسمت چه 

درويش حافظ از طرف آن جناب چاپ می شد.   
دوستدار                       

غفار كند لی       
آبانماه )آذرماه(  1349-دكابر  1970  
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بازنویسی نامة شمارة پنج

)اصل نامه مشتمل بر دو صفحه است(
20  سنتيابر 1971   

دانشمند محترم دوست خيلی خيلی عزيز و گرانقدر جناب آقای ميرزا جعفر سلطان القرّائی 
پس از سلام به نامه آن دوست عزيز و مهربان به موقع خود پاسخ نوشته ام. نمی دانم چرا تا به حال به زيارت جواب 
نامه نائل نشده ام. لابدّ سر استاد محترم خيلی مشغول بوده است. از اينكه جنابعالی و جناب آقای دكتر عبدالرسول 
خيّامپور لطف كرده  ترجمه »رجال« را به جناب آقای دكتر مهدی مجتهدی اطّلاع داده بوديد خيلی متشكّرم. من 
در حال به نامه آقای مجتهدی پاسخ فرستادم  نمی دانم رسيده يا نه؟ آقای محمّد روشن روی توصية قبلی جنابعالی 
يک جلد از »منشآت خاقانی« را برايم فرستاده و خواسته اند كه تقريظی بنويسم. البته بزودی تقديم خواهم كرد. 
در نامه ای كه به آقای محمّد روشن نوشتم خواهش كردم ميكروفيلم »منشآت خاقانی« را كه در كتابخانة مسجد 
سپهسالار نگهداری می شود  برايم بفرستند. اقدام ايشان برای كار علمی اين جانب مفيد تواند بود. متأسّفانه تا به 

حال پاسخی نگرفته ام. 
در مجلهّ »راهنمای كتاب« سخنی از چاپ جلد دوّم كتاب درويش حافظ حسين بود. خيلی شاد شدم. از صميم قلب 
به حضرت عالی تبريک می گويم. حقيقتاً كار بزرگی انجام پذيرفته. آن دوست محترم خدمت بس بزرگی به زادگاه 
عزيز نموده اند. چشم براهم كه اگر ممكن باشد  نسخه ای از آن كتاب به رسم يادگاری به من بفرستند. وسيله 

ديگری نبود. لذا زحمت داده شد. 
در خصوص مزار درويش حافظ حسين اقدامی كردم  كه خلاصه اش را می نويسم :  يكی از شاگردانم عازم سوريّه 
بود. از او خواهش كردم سعی كند تا محلّ مزار درويش حافظ را در آنجا بيابد. نوشته های جنابعالی را از جلد اوّل 
كتاب كه راجع به محلّ قبر درويش حسين بود  روی نويسی كردم و در اختيارش گذاشتم. خواهش كردم در محلّ 
تحقيق كند اگر سراغی از مزار مذكور بگيرد بنويسد. پس از چندين ماه امروز نامه ای از ايشان دريافت داشتم. از 
نوشته ايشان سطوری كه راجع به قبر حافظ حسين است عيناً خدمت تان روی نويسی می شود. نوشته به زبان تركی 
است. ترجمه اش را زايد ديدم. اميدوارم مفيد باشد. سعی خواهم كرد نويسنده نامه بار ديگر به قبرستان دحداح برود در 
محلّ تفحّص همه جانبه بعمل آورد. باشد كه به نتيجه برسد. اگر موفق نشد عكسی از قبر ابو شامه و اطرافش بگيرد 

و بفرستد. جواب و نتيجه كار هر چه باشد بی درنگ به اطّلاع شما خواهد رسيد. اينک متن قسمت مربوط نامه: 
»سيزين دئديگنيز دحداح قبرستانی نی تاپابيلديم. قبرستانليق چوق بويوك و اسكی در. آختاريشلاردان صونرا ابوشامه 
نين قبرينی تاپديم. اونون قبری قبرستانليقين باشلانغيجيندا دير. اونی دييم كی دحداح قبرستانی اسكی شاملا ينی 
شامين آراسيندا دير. يعنی بير وقت شهرين كناريندا اولان قبرستانليق ايندی شهرين اورتاسيندا دير. قبرستانلا اسكی 
شهر بير نوع بير- بيرينه بيتيشيک دير. منيم تاپديقيم بلدچی ابوشامه نين قبرينی منه گوستردی. بو قبر يدی سكّز 
باشقا قبرله ياناشی بير نفر يوخسول كيشی نين حياطينده دير. ابوشامه نين قبری و باش داشی تازه له نيب دير. 
تيكيلديگی  يئرينده  قبرلرين  اسكی  قبرين  ينی  بو  دير. همين  قبرلر  ينگی  ايسه  قبر  يدی- سكّز  يانينداكی  اونون 
ميشلر.  ائشيتمه  بير شيئ  هيچ  حقينده  درويش  تانيشيم حسين  بير  باشقا  و  بلدچی  تاپديقيم  منيم  گورونور.  آيدين 
اونلار و باشقالاری منه دئديلر كی ائله اسكی قبرلر اينديه قدر قالماز. چون كی صاحبی اولمايانلارين و تانينميش 

اولمايانلارين قبرلرينی سوكورلر و يئرينی ساتيرلار«.
آقای ايرج افشار در مجلهّ »راهنمای كتاب« )سال دهم  شماره سوّم 1346، صفحه280( از كتاب »حرز الامان« 
تأليف كاشفی كه به خطّ مؤلفّ »روضات الجنان...« حافظ حسين تبريزی در دمشق نوشته شده و حالا در كتابخانه 
حاجی حسين آقا ملک نگهداری می شود  معلوماتی داده اند. باشد كه نوشته آقای ايرج افشار به نظرتان نرسيده باشد. 
برای من تازگی داشت. لذا بدين وسيله به نظرتان می رساند. اميدوارم بزودی آلبوم خطوط خوش و مينياتورهائی 
كه دركتابخانه آن دوست محترم نگهداری می شود  بزودی چاپ شود و مايه مباهات علاقه مندان خزاين علمی و 

فرهنگی تبريز عزيز دل آويز گردد. منتظر جوابم. 
دوستدار: غفّار كند لی 

20 سپتامبر1971
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نخستين ستم را دربار غزنوی به فردوسی روا داشت. او را قدر 
نشناخت، جنگ نامه ی گران جای او را بهايی نداد، از ادای دين 
سر باز زد و حتی از پرداخت دست مزد ناچيز اين اثر جهانی نيز 
به وی دريغ داشت. سعايت كنندگان، بدخواهان و كاسه ليسان 
دربار، ذهن شاه غزنوی را مغشوش ساختند و با خوار ساختن 
فردوسی، خود به دربار سلطانی تقرب حاصل كردند، به جايی 
از زر، آلات خوان  نقره، ديگدان زدند و  از  رسيدند كه حتی 

ساختند.1
از  »فردوسی و فضيلت« دو پديده ی توأمان بودند و هر دو 
به  آزرده  دل  خود،  همزاد  بابت  فردوسی  شدند.  رانده  دربار 
دربار  در  خود  از حضور  آورد.  روی  قرآن  به  و  خزيد  كنجی 
پشيمان بود. تحول روحی عميق يافته بود. فرياد می آورد كه: 

نگويم دگر داستان ملوك/ دلم سير شد ز آستان ملوك.
و »احَْسَنُ القِصَص« را برگزيد كه به نظم درآورد و ستم دربار 
غزنوی را فرياد كرد و دل آزرده از »گيو و رستم و كيخسرو و 
اسفنديار« و جز آن، اين بار رزم نامه نه، بلكه »پندنامه« سرود 
و به حكمت متعالی اسلام و قرآن بيش از پيش نزديک شد.

در سال 1313 ش.  و  بگذشت  نخستين ستم، هزار سال  از 
دومين ستم را به حكيم ابوالقاسم فردوسی روا داشتند. ستمی 
كه دربار پهلوی به فردوسی روا داشت، او را به مظلوم ترين 
شاعر تاريخ ادبيات فارسی دوره  اسلامی  بدل كرد. در پناه تيغ 
مسموم رضاخانی لژنشينان فراماسونری، طراحان سياست های 
كلان فرهنگی كشور شدند و بر شالوده ی آرمان بی ريشه و 
از  را  او  و شوونيسم شاهنشاهی،  باستان گرايی  پوك  و  شوم 
مجموعه  حكمت متعالی اسلام و عرفان قرآن جدا كردند و با 
»فردوسی بازی«2 تا می توانستند از نام او و»شاهنامه«اش- 
و  اسلام ستيزان  نفع  به  فارسی-  گران قدر  رزم نامه   اين 
معارف گريزان صهيونيستی سوء استفاده كردند و به خيال خام 

فردوسی مظلوم دو دربار
دکتر محمدزاده صدیق

خود فردوسی را از دامن اسلام و قرآن جدا ساختند.
بار محمد علی فروغی در  نخستين  از خارجيان، ظاهراً  پس 
مراسم جشن هزاره  فردوسی مسأله  »شک در انتساب مثنوی 
قصه  يوسف به فردوسی« را پيش كشيد. او خيلی  با احتياط 
سخن گفت، ولی خطوط اصلی »فردوسی ستيزی« را ترسيم 
كرد، به گونه ای كه در دهه  چهل، ذبيح الله صفا- استاد اعظم 

لژ صفا- توانست مانند يک حكم بگويد:
زليخا  و  يوسف  مثنوی  كه  معلوم شده  همه  بر  ديگر  اكنون 
نمی تواند از فردوسی باشد و از او نيست و در شأن او نيست و 

بهتر است در اين باره هيچ صحبتی نشود!  
در دورانی كه دلشدگان باستان گرايی، در فضای فرهنگ پژوهی 
كشورمان به جولان درآمده بودند و خاك پرستی و خون گرايی 
محمدعلی  مانند:  وارسته ای  پژوهندگان  می كردند،  تبليغ 
تربيت، محمد علی صفوت، ميرزا تقی رفعت، جلال همايی، 
بديع الزمان فروزان فر و ملک الشعرای بهار كمتر ظهور كردند 
و اگر كسانی همچون زرين كوب و زر ياب و شعار پيدا شدند، 
محكوم به انزوا گشتند و گاه هم لب فرو بستند و سخنی در 

اين باب نگفتند.
من در سال 1344، دانشجوی رشته  زبان و ادبيات فارسی بودم 
و در كلاس ها سخنانی در باب رد انتساب مثنوی »يوسف و 
زليخا« به فردوسی و سيزده فقره دليل اين مقوله را می شنيدم  
و در همان سال پی  بردم كه در اين مورد، كاسه ای زير نيم 
ايرانيان  متقابل  »خدمات  كتاب  انتشار  از  پس  است.  كاسه 
ادعا های  به  پاسخ گويی  برای  مطهری،  شهيد  از  اسلام«  و 
بدخواهانه  معاندان و برای دفاع از مظلوميت فردوسی، دست 
به قلم بردم و مسأله را نخستين بار در كتاب »مسايل ادبيات 
ديرين ايران« مطرح كردم. حاصل اين تحقيقات آن است كه 

حالا به ضرس قاطع می توان گفت:
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»اكنون ديگر بر همه معلوم شده كه مثنوی يوسف و زليخا 
می تواند از فردوسی باشد و از او است و در شأن او است و 

بهتر است در اين باره همه  حرف ها گفته شود.« 
گذشته از مقالات و چند سخنرانی  و نشر متن يكی از بيست  و  
چهار نسخه  خطی شناخته شده  يوسف و زليخای فردوسی در 
سال 1369، حاصل تحقيقات خود را نيز در مقدمه  يوسف و 
زليخا ی ابن كمال به زبان تركی آذری نگاشتم كه چكيده ای 

از آن را در زير به فارسی در می آورم:
و  زيباترين  از  يكی  فردوسی  زليخای  و  يوسف  مثنوی 
دل نشين ترين نمونه های تاريخ شعر فارسی است. اين مثنوی 
نيز مانند »شاهنامه« به بحر متقارب سروده شده و با اين بيت 

آغاز می شود:
به نام خداوند هر دو سرای،

كه جاويد باشد هميشه به جای.
به نظر ما، مثنوی »يوسف و زليخا« شاهكار حكيم ابوالقاسم 
فردوسی و نگينی پر بها در تمامت تاريخ شعر فارسی است. 
فردوسی  به  آن  انتساب  در  كرده اند  تلاش  كه  تن  دو  يكی 
دليل  گونه  هيچ  نتوانسته اند  تاكنون  كنند،  ايجاد  تشكيک 
علمی و قانع كننده ای به ادعايشان بياورند و با آلوده ساختن 
جو مباحثه با هيجانات و احساساتی خاص، انتساب آن را به 
فردوسی بعيد دانسته اند و تاكنون هم نتوانسته اند آن را به كس 
ديگری منسوب كنند و به نظرشان اين مثنوی مجهول الشاعر 
و مجهول الهويه است! اما، بايد گفت كه به دلايل تاريخی 
می توانيم  شناسی  سبک  ادله   با  نيز  و  ادبی  پژوهش های  و 
اثبات كنيم كه اين مثنوی گران جای، نمی تواند از كسی جز 

فردوسی باشد و خلاصه  آن ادله را در زير می آوريم:

1
وجود نسخ خطی 

مثنوی،  اين  از  مانده  باز  خطی  نسخه های  از  هيچ   يک  در 
ديگر ی  كس  به  فردوسی  جز  را  مثنوی  استنساخ كنندگان، 
 24 گران جای  مثنوی  اين  از  اكنون  هم  نكرده اند.  منسوب 
در  هم  ديگر  نسخ  شايد  شناخته   شده  است.3  خطی  نسخه  
آينده پيدا شود. يک نسخه را هم در سال 1369با »فهرست 
كرده ام.  چاپ  »شاهنامه«  و  زليخا«  و  يوسف  لغات  تطبيقی 
را  آن ها  توصيف  كنم،  رؤيت  نتوانسته ام  كه  هم  را  نسخی 
خوانده ام. در همه  اين نسخه ها نام فردوسی به عنوان ناظم 
و شاعر و سرايند ه  اين مثنوی به صراحت ذكر می شود. حتی 
درباره   و  متن  از  بيرون  را  ابياتی  مستنسخ  كه  نسخه ای  در 
طغان شاه  سلجوقی- كه مانند يوسف در زندان بود- سروده و 

نسخه  خطی خود را به او اتحاف كرده است، نام فردوسی آمده 
 است و ايجاد اين شائبه كه: »اين مثنوی توسط شاعری در 
روزگار طغان شاه  سلجوقی سروده شده«، پر بی جا است زيرا 
اين مستنسخ است كه دستنويس خود را از مثنوی »يوسف و 
زليخا«ی فردوسی به طغان شاه اهدا می كند نه سراينده  آن. 

نخست،  صفحه   ظهر  صدر  بر  كه  ديگری  خطی  نسخه   در 
لفظ »امانی« آمده نيز، نام فردوسی به عنوان شاعر ذكر شده 
و امانی به عنوان مالک و صاحب و دارنده  آن نسخه خطی 

شمرده می شود، نه شاعر آن.

2
وجود چاپ های سنگی 

زليخا«ی  و  »يوسف  مثنوی  چاپ  ساختن  ممنوع  از  پيش 
هزاره   در  رضا خانی  حكومت  كار گزاران  سوی  از  فردوسی 
و  بود  رسيده  سنگی  چاپ  به  بار  پنج  مثنوی  اين  فردوسی، 
يک بار نيز در سال 1318 در تهران چاپ شد. هر شش نسخه  
چاپ سنگی، هم چاپ های ايران وهم چاپ های هندوستان، 
عليه  طوسی  فردوسی  ابوالقاسم  »حكيم  زيبای  نام  با  همه 
الرحمه« زينت يافته است و هيچ  يک از اين ناشران در اين 

انتساب ذره ای شبهه به خود راه نداده اند.
كرد،  ياد  1317ق.  سنگی  چاپ  از  بايد  نشر ها  اين  ميان  در 
با مقدمه  عبدالحسين خان  در 167صفحه كه به طور مصوّر، 
منتشر  محمد  قاسانی  شيخ   نستعليق  با  و  لسان الملک   ابن  
شده است. و يا نسخه ای كه پيش از آن و در سال 1299باز 
در تهران و در 234 صفحه  مصوّر و در »دارالطّباعه مدرسه  
مباركه  دارالفنون« چاپ سنگی شده است و در سال 1287 
در  در سال 1306ق.  و  لكهنو  در  در سال 1897  در لاهور، 
با  نيز  يک  بار  است.  شده  چاپ  اسلامبول  در  صفحه   223
عنوان»منتخبات يوسف و زليخای فردوسی« در سال 1286 

در لاهور طبع يافته است.

 3
شواهد از سرایندگان فارسی زبان 

 27 فردوسی،  حكيم  اثر  از  گذشته  تاكنون،  فارسی  زبان  در 
از  كه  است  و شناخته شده  احصا  زليخا«  و  مثنوی »يوسف 
پيش  بختياری  و  بلخی  ابوالمؤيد  از  مثنوی  دو  آن ها  ميان 
اين باره  در  خود  فردوسی  و  شده  است  سروده  فردوسی  از 

می گويد:
دو شاعر كه اين قصه را گفته اند، 
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به هر جای، معروف بنهفته اند.
يكی بوالمؤيد كه از بلخ بود،

به دانش همی خويشتن را سرود.
نخست او بدين در سخن بافته است،
بگفته ست چون بانگ در  يافته است.
پس از وی، سخن باف اين داستان،

يكی مرد بدُ خوب روی و جوان:
نهاده ورا بختياری لقب

گشادی بر اشعار لب.
مفقود شده،  مثنوی  بيست  نزديک  باقی مانده،  مثنوی  از 25 
و آنچه بر جای است نيز، همه چاپ نشده  است. تقريباً همه 
سرايندگان اين مثنوی ها، از فردوسی به عنوان»دانای طوس« 
كه  پرداخته اند.  خير  ذكر  به  بود،  آن  سراينده   نخستين  كه 

می توان به برخی موارد زير اشاره كرد:

۱-۳. تذروی ابهری
خود  زليخا«ی  و  »يوسف  مقدمه   در  ابهری  تذوری  مثلًا 

می گويد:
كه فردوسی طوسی، آن شكر لب،
شهابی بود رخشان در دل شب...

975م.  سال  در  زليخا«  و  »يوسف  سراينده   ابهری  تذوری 
در هندوستان به دست گروهی از راهزنان كشته  شده  است. 
آن  به  اشاره  مقالات  الشعرا  كتاب  در  مير عليشير  قانع  تتوی 
فردوسی  تتبع  در  را  زليخا  و  يوسف  »مثنوی  وی،  كه  دارد 

سروده است.« 

۲-۳. عبدالرحمان جامی
عبدالرحمان جامی مثنوی يوسف و زليخا را در وزن »مفاعيلن، 
بيت  هزار  آن چهار  است. مجموع  فعولن« سروده  مفاعيلن، 
است. شاعر در اين جا بر خلاف فردوسی به برخی موضوعات 
نيز اشاره كرده است و بيشتر توجه جامی بر خلاف  تصوف 
فردوسی كه به آلام روحی يعقوب در فراق يوسف پرداخته، 
عشق زليخا را مركز ثقل منظومه كرده است. اما تقليد بسيار از 
فردوسی كرده و در مقدمه نيز از »دانای طوس« كه نخستين 

بار، او اين مثنوی را سرود، ياد كرده  است.
 

۳-۳. ناظم هروی 
زليخا«  و  »يوسف  مثنوی  يازدهم،  در سده   فرخ هروی  ملا 
تا  از سال 1058ه   را در 5   هزار بيت  سروده و در نظم آن 
1072ه . رنج برده است. وی به صراحت می گويد كه در نظم 
آن از مثنوی يوسف و زليخای فردوسی استفاده كرده است.4 

و به همين لحاظ از فردوسی به نيكی ياد می كند.
اين مثنوی به دستور عباس خان شاملو كه در عهد شاه  عباس 
شده  سروده  بوده،  خراسان  حاكم   ). هـ  )1052ـ1077  دوم 

است.

۴-۳.جوهر تبریزی
كاظم  حاج  فرزند  به»جوهر«  متخلص  تبريزی  ميرزابابا   آقا 
باخته  تبريزی در محرم سال 1194 هـ در زلزله  تبريز جان 
زليخا«ی وی  از مثنوی »يوسف و   است. يک نسخه  خطی 
در كتاب خانه  ملی تبريز، قسمت كتب اهدايی حاج حسين آقا 
نخجوانی شماره  2698 مستنسخ در سال 1256 هـ . موجود 

است كه در 1321بيت است. در آن می گويد:
بيا جوهر، بيا، ای من غلامت،

بكن كاری كه ماند زنده نامت.
ز  فردوسی بكن  ياد و ز جامی،
به تو در خواب فرموده نظامی...

شاعر در خواب نظامی را ديده است كه از او خواسته مثنوی 
»يوسف و زليخا«يی به نام كريم خان زند به نظم آورد.

5-۳. شهاب ترشیزی
به»شهاب«  متخلص  حبيب الله  ترشيزی  عبدالله  بن  ميرزا 
متوفی در سال 1215هـ. اين قصه  زيبای قرآنی را در 1100 

بيت به نظم كشيده و درجايی از آن گفته است :
شهاب آهسته  ران اسب قلم را،

مفرسا اندرين وادی قدم را. 
نه زين فكرت غرض تقليد جامی است،

وگر آن رتبه جويی عين خامی  است،
ز فردوسی بكن يادی ز افلاك، 

به پيش همتش بودند چون خاك.

۶-۳. اسماعیل خاوری 
اسماعيل بن  محمد ابراهيم  خاوری در چهاردهم محرم 1242 
جايی  در  او  شده  است.  فارغ  مثنوی  اين  سرودن  از   . هـ 

می گويد:
بگو فردوسی آن استاد ديرين، 

كه فرمود اين حكايت های شيرين...
اين مثنوی در هفت هزار بيت سروده شده است.

موجود  زليخا«های  و  »يوسف  شد  ذكر  اين جا  تا  كه  آن چه 
است. نزديک بيست مثنوی يوسف و زليخا را نيز سراغ داريم 
از  نيز  ابياتی  گاه  و  آمده  آن ها  نام شاعر  تراجم  در كتب  كه 
آن مثنوی ها بر جای مانده  است، ولی خود مثنوی ها مفقود 

2
138 ■ تابستان 1395

ادبیات
کلاسیک

مسعود  بخارايی،  عميق  زليخاهای  و  يوسف  مانند  شده اند. 
سالم  قمی،  مسعود  طوسی،  آذری  دهلوی،  مسعود  هروی، 
بدخشانی،  ملا شاه  شيرازی،  مقيم  بليانی،  اوحدی  تبريزی، 
و  بلخی  كاتب  هروی،  حاذق  قاجار،  اصفهانی، شوكت  نامی 
جز آن كه در برخی از آن ها ابياتی در تذكره ها و كتب لغت 

درج است. 
زليخاهای  و  يوسف  در  فردوسی  ابوالقاسم  حكيم  پای  جای 
مفقود نيز بر جای است. مثلًا ابيات زير از يوسف و زليخای 
سالم تبريزی كه در عهد سلطنت شاه  طهماسب اول صفوی 

)930ـ983( می زيسته  است، به دست ما رسيده است:
تعالی الله ز فردوسی، ز پايان، 

دو گوش عاجز شنو، لب عذر گويان.
اين همه اعتراف، نشان می دهد كه بيهوده سخن به اين درازی 
خيال پردازی های  و  عليل  فكر  زاييده   كه  فردوسی  آن  نبود. 
ايران ستيزان است، البته كه نمی تواند و نبايد به قرآن روی آورد 
اين»فردوسی پنداری«  سازد.  منظوم  را  القصص«  »احسن  و 
مانند »خيام پنداری« به وسيله و دست موزه ای برای اعمال 
سليقه های گوناگون ايران ستيزان بدل شده بود. و اكنون نيز 
فراريان  از  يكی  و  فرارود  از  استالين  سابق  مداحان  از  يكی 
آواره مان از آمريكا، دل در گرو »فردوسی پنداری« می بندد و 

دروغی به اين بزرگی را تبليغ می كند. 
         

4
شواهد از سرایندگان ترکی زبان

به ظن ما، هرگونه تاريخ ادبيات كه برای زبان فارسی نوشته 
تركی  ادبی  آثار  به  توجه  و  اعتنا  و  عنايت  با  حتماً  می شود، 
را  ايران  اولًا  باشد،  اين  جز  اگر  و  شود.  تدوين  بايد  ايرانی 
انسانی و اسلامی ادب تركی تهی ساختيم و به  از محتوای 
بی خاصيت و محدود  و  فارسی  ادبيات  نا توانی و سره كردن 
»ادبيات  فن  فوايد  از  را  خود  ثانياً  و  پرداختيم.  آن  ساختن 
تطبيقی« دور كرده ايم و در نتيجه سبب خواهيم شد كه اغلب 
پژوهش های ادبی ناقص و نا رسا و تنگ نظرانه و گاه آلوده به 
هم  در  چنان  ايران  در  فارسی  و  تركی  ادبيات  شود.  تعصب 
عجين شده اند كه پژوهش در يكی بدون عنايت به ديگری، 
به نتايج غير حتمی و عبث خواهد انجاميد. تركی و فارسی دو 
بالی هستند در ايران كه معارف اسلام بر روی آن دو در طول 

تاريخ گسترش يافته است.
در باب »يوسف و زليخا«ی فردوسی در تاريخ ادبيات تركی 
به فوايد و نكات تاريخی و ادبی مهمی بر می خوريم كه به 
برخی از آن ها در زير اشاره می شود: در تاريخ ادبيات تركی 

و  است  شده  شناسايی  زليخا«  و  »يوسف  مثنوی   31 ايران 
به دست  و  است  اكنون موجود  مثنوی  تنها 10  ميان  آن  از 
هم روزگاران ما رسيده است. مثنوی های »يوسف و زليخا«ی 
منسوب به شاعران ترك سرای ايرانی مانند: ختايی، چاكری، 
لقايی، ضيايی، كامی، قاضی سنان، غباری، بهشتی، شكاری، 
قديمی، مصطفی هوايی، ذهنی بغدادی، رفعتی، احمد مرشد 
از آن ها در جنگ ها و  ابياتی  و جز آن مفقود شده اند و تنها 
سفينه ها و كتب تراجم احوال موجود است. اما در آن چه كه 
اكنون موجود است، تقريباً در همه جا اشاره هايی به فردوسی 
اگر  دارد.  وجود  مثنوی  اين  سراينده  ی  نخستين  عنوان  به 
مثنوی های »يوسف و زليخا« كه به زبان های تركی جغتايی، 
تركمنی، اويغوری، قازاخی، قيرغيزی و جز آن و نيز »يوسف 
و زليخا«های سروده شده است در زبان اردو هم بررسی  شود، 
خواهيم  بر  فردوسی  نام  خير  ذكر  به  نيز  آن ها  در  بی گمان 

خورد.

۱-۴. علی بن خلیل  خوارزمی 
شيوه ی  به  هـ.   630 سال  در  خوارزمی  خليل   علی  بن  
سروده  زليخا«  و  »يوسف  منظومه   تركی،  »توپوق«های 
است. اين اثر اول بار در سال 1839 م. در شهر مسلمان نشين 
»قازان« چاپ سنگی شده  است و در سال 1889م. از سوی 
هوتسمه - خاورشناس آلمانی- با مقابله  دو نسخه ی موجود 
در كتاب خانه  برلين و درسدن چاپ شده است، سپس دانشمند 
مسلمان تركمن، شيخ محسن  فانی و سعادت جغتای- تركی 
پژوه دانشگاه آنكارا- و فاخر ايز - استاد كرسی ادبيات تركی 

دانشگاه استانبول- اين اثر ارزنده را جدا گانه چاپ كردند.
نام  فردوسی  از  خود  اثر  مقدمه   در  علی  بن  خليل  خوارزمی 

می برد. 

۲-۴. ضریر ارزنة الرومی
سال  در  الرومی  الارزنة  عمرالضرير  يوسف  بن  مصطفی  بن 
است  سروده  زليخا«  و  »يوسف  مسدس  رمل  بحر  در   768

كه خود می گويد:
يئتدی يوز آلتميش سگكيزده سؤيله ديم، 

بونجيلايين داستان شرح ائيله ديم. 
و در جايی از آن می گويد:

من ده فردوسی گبی بو  قصّه نی،
سؤيله ديم، سن آنلا اوندان حصّه نی.

در هشت مجلس،  است  بيت  هزار  دو  در حدود  مثنوی  اين 
از  و همان گونه كه شاعر تصريح كرده  است آن را مستقيماً 

كتاب »يوسف و زليخا«ی فردوسی گرفته است.
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۳-۴. سوله فقیه
سوله فقيه از شعرای آذربايجان غربی بود كه در قرن هشتم 
بيت   4800 در  را  زليخا«  و  »يوسف  مثنوی  كه  می زيست 

سروده است. در جايی می گويد:
... قصه يی فردوسی طوسی دئدی، 

سونرا جامی فارسيجه سؤيله دی.
نئچه لر كيم سؤيله دی بو داستان، 
بونجيلاين قالمادو شرح و بيان .
من ضعيف و من گنه كار و فقير، 

سؤيله ديم بو داستان بی نظير...
بئيتی دؤرد مين هم سكيز يوز ساغيشی

اوشبو قصه كيم ايسته دين ای كيشی.

۴-۴. شمس الدین  اورموی 
شمس الدين اورموی نيز از شاعران تركی سرای سده ی هشتم 
هجری است. او نيز مثنوی يوسف و زليخا سروده است. در 

انتها ی آن گويد:
صبر ائدرسن، سن داخی ای شمس دين،

اوليالار ايرديگينه ايره سين.
هم ده فردوسی گيبی اول ای اخی، 

توبه ائيله دونيالاردان سن دخی.

5-۴. آق شمس الدین زاده حمدی
موجود،  تركی  زليخا«های  و  »يوسف  مشهور ترين  از  يكی 
 )914 سال  در  )متوفی  حمدی  زاده  شمس الدين  آق  مثنوی 

است.
خطی  نسخ  زليخا«  و  مثنوی»يوسف  مانند  مثنوی  اين  از 
فراوانی  بر جای مانده  است و بيش از شش هزار بيت دارد 
و در بحر خفيف سروده شده است و در داخل مثنوی بعضی 
مقدمه  در  او  دارد.  وجود  نيز  بيتی  شش  يا  پنج  غزل های 
می گويد كه چون در تركی شاعر زبر دستی چون فردوسی پيدا 
نشده تا مثل او »يوسف و زليخا« بسرايد، من اين منظومه را 
به تقليد جامی سرودم، بعضی را از او ترجمه كردم و برخی 

ديگر را بر اثر او نظيره نوشتم:
عاقبت ائيله ديم بو قصه نی چست،
بولمادوم توركی ديلده آنی درست.

قان و »فردوسی«گيبی فصيح 
بلبل نظم داستان مليح؟

قان و مانند حضرت جامی،
دو جهاندا رفيع اولا نامی؟ 

سالم وش ايديم بو نيّته قرعه،
»جامی« دن ايردی ناگهان جرعه

ترجمان اولدو بعضی ترجمه سی،
نظمه گرم اولدو طبعيمين هوسی.

كيمی سی ترجمه، كيمی سی نظير،     
اومارام آخر ائيليه تقرير.

تركی،  و  فارسی  زليخاهای  و  يوسف  ميان  در  حمدی،  اثر 
می درخشد و حتی از اثر فردوسی و جامی نيز فصيح تر است. 
است  ترك  زليخاسرای  و  يوسف  معروف  ترين  كه  ابن كمال 

گويد:
»اگر پيش از اين يوسف و زليخای حمدی را ديده بودم، به 

فكر نظم اين داستان نمی افتادم.«

۶-۴. ابن کمال
شيخ الاسلام   شمس الدين  احمد  بن  كمال )متوفی در 940 ( 
مثنوی خود را در بحر هزج و در 7777 بيت سروده  است. از 
اين مثنوی نيز نسخ متعددی موجود است. او در جايی گويد:

كه فردوسی ده گؤردو حق جمالين،
كه بولموشدو جمال ايله كمالين.

ساووردو اول معانی خرمنينی،
اولوب خسرو گدای خوشه چينی.
او جام ايچينده قالان درد خامی،

گليب مجلس سونوندا ايچدی »جامی«.
منظور شاعر اين است كه فردوسی نخستين بار به جمال و 
كمال رسيد و جامی آخرين كسی بوده كه جرعه نوش اين جام 
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ادبیات
کلاسیک

گشت و سپس می گويد:
چو احسن دير بو قامو قصه لردن،

گرك كيم نظم اولا بر وجه احسن.

البته بايد تأكيد كنم كه همه  يوسف و زليخا های تركی به تقليد 
از فردوسی يا تحت تأثير او و با ذكر نام او سروده نشده  است. 
اين  تركی سرا-  دهم  قرن  معروف  شاعر  يحيی بيگ-  مثلًا 

مثنوی را در پنج هزار بيت سروده و در مقدمه چنين گفت:
بو تأليف لطيف و دُرّ معنا، 
خيال خاصيم اولدو اكثريا.
ياراشماز ترجمه بو داستانا،
اولو حالواسينی آلمام دهانا.

معانی موج اوراركن بحر دلدن،
متاع غير دلال اولماديم من.

نه  و  دارد،  اطناب  فردوسی  منظومه   مانند  نه  يحيی بيگ  اثر 
مثل مثنوی جامی موجز است بلكه حد وسطی است ميان آن 
دو و به  لحاظ نظم، بسيار شيوا سروده شده  است. ما اين جا 
از يوسف و زليخاهايی ياد  كرديم كه در آن ها از اثر فردوسی 

ذكری به ميان آمده  است.

 5
تصریح تذکره ها و کتب تراجم احوال

از  سخنی  كه  تركی  و  فارسی  تذكره های  همه   در  تقريباً 
عليه  السلام-   – يوسف  قصه  حضرت  از  بحثی  يا  فردوسی 
رفته، مثنوی يوسف و زليخا به فردوسی نسبت داده  شده است 
و گاهی ابياتی از آن نقل كرده اند. مانند محمد  بن  عبد الرسول 
حسينی  زنوزی در كتاب رياض  الجنّه، محمد  صالح شاملوی 
 خراسانی در كتاب محک  الشعراء، پروفسور شبلی  نعمانی در 
آذر،  آتشكده   در  آذر  بيگدلی  لطفعلی بيگ  كتاب شعر  العجم، 
گوپاموی  قدرت الله  مجمع  الفصحا،  در  هدايت  رضا قلی خان 
اثر  در  سامی  شمس الدين  نتايج  الافكار،  كتاب  در   هندی 
مرآت  كتاب  در  لودی  شيرعلی خان  امير   قاموس  الاعلام، 
در  بهادر  خان  سيد  محمد  صديق حسن   امير الملک   الخيال، 
تذكره ی شمس انجمن، فخری  بن  محمد  امير الهروی در كتاب 
روضة  السلاطين، قاف زاده در اثر زبدة  الاشعار، محمد صادق 
مروزی در كتاب زينة المدايح، حسن  چلبی قنالی زاده در اثر 
تذكرة  الشعرا، قسطمونيلی  لطيفی در تذكره، كاتب چلبی در 
اثر بی نظير كشف  الظنون، فروزان فر در سخن و سخنوران، 
مرحوم محمد علی مدرس تبريزی در ريحانة  الادب، ابن يوسف 
شيرازی در دو فقره فهرست نسخ خطی كه بر كتاب خانه های 

مسجد سپه سالار سابق و مجلس نگاشته است و... .

هرمان  دكتر  براون،  ادوار د    از  بايد  فردوسی پژوهان  ميان  از 
دكتر  برتلس،  ا.  ی.  ايوانف،  ريپكا،  ژان  نولدكه،  دكتر  اته، 
هلموت ريتر، دكتر نيكلسون، مرحوم پروفسور  فؤاد كؤپرولو- 
تربيت،  بهمن يار، محمد علی  احمد  و مرحومان  از خارجيان- 
علامه  تبريزی،  مدرس   محمد  علی  فروزان فر،  بديع الزمان 
ميان  از  دستگردی-  وحيد  مرحوم  قزوينی،   عبد الوهاب 
دانشمندان فقيد كشورمان- بايد ياد كنيم كه همگی به نوعی 
سهمی در ادای احترام به حكيم  ابوالقاسم فردوسی و زدودن 
ظلم دو دربار از او و تحليل و شرح و تصحيح و نشر مثنوی 
گران قدر »يوسف و زليخا« داشته اند. از ميان تحقيقات ارزنده  
هم ميهنان ايرانی می توان به رساله  دكترای مرحوم عبد الرسول 
طاهباز  زاده  خيام پور اشاره كرد كه آن مرحوم در سال 1956 
در دانشگاه استانبول دفاع كرد و از ميان خارجيان می توان به 
اثر ارزنده  عباسعلی قلی زاده استاد دانشگاه گنجه در جمهوری 

آذربايجان و نيز می توان به كتاب های زير اشاره كرد:

1-Herman Ethe,Yusuf and Zahiha by Fir-
dausi of Tus. Edited from the manuscripts 
in the bodleian library  of the royal Asiatic 
Society,and the twolithographed texts of 
Teheran and Lucknow (or Gawnpore) by 
Herman Ethe, Oxford 1908 , 347.                                               
2-Herman Ethe,Catalogue of the 
Persian,Turkish,Hindustani and Pushtu 
Manuscripts in the Bodleian Library Oxford 
1889.                                                                                               
3-Herman Rthe Firdausis Yusuf and Za-
likha, Verhandlungen des VII Internation-
nalen Orientalis-ten-Congresses gehalten 
in Wien in Jahre, 1886,Wien,19-45.                                                                      
4-Herman Ethe, Catalogue of Persian 
manuscripts in the Library of the India Of-
fice, Oxford,1903-1937.                                                                                                     
5-Herman Ethe, Neuprsische Litteratur, 
Wilh Geiger and Ernest Kuhn , Grundriss 
der Iranischen.                                                                                                                 
6-Philogio,Strusburg,1869-(1904,II,212-
368) Abraham Geiger, (Was hat Moham-
med aus dem judenthume aufgenommen), 
leipzig, 1902.                                                                              
7-M.Grunbaum, Zu Yussuf und Suleicha, 
ZDMG,LEIPZIG,1889.X L III,1-29.
  8-Charles Rueu, Catalogue of The Per-
sian Manuscripts in the brithish  Museum 
II, Londen,1881.                                                                                        
9-Khan Bahadur ShaikhAbdul-Kadir-E-
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Sarfaraz,(Descriptive Catalogue of Arabic.
Persian and Urdu manuscripts in the Uni-
versity of the Bombay),Bombay,1935.                              
10-S. Sschapiro,(Die aggadischen Elemen
ts),Berlin,1907.                                                    
11-D. Ssidetski, (les originesdes Legendes 
musulmanes dans le Coran et dans Les 
vies des Prophetes),Paris,1933.                                                                                                            
12-schlechta-Wssehrd, O .Aus eirdussis 
religios-romantischem Epos, Jussuf und 
Suleicha. ZDMG, XLI(1887) :pp.577-599.                                                                                            
13-Schlechta-Wssehrd,O. Ubersctzungen 
aus Firdussi religios-romantischem Epos. 
Jussuf und Suleicha. Verhandlungen des 
vii internationalen Orientalisten-Congress. 
Wien,1888.(Semitische Abteilung,pp.47-
72).
14-Schlechta-Wssehrd,O.Jussefund Su-
laicha. Rromantisches Heldengedichf 
von Firdussi, Aus dem persischen zum 
ersten Male ubersetzt.Wien. C. Gerolds 
Sohn,1889.xiii.267p.                                                                                       
15-Roen,Ernest, Dil Josephslegende.  Den 
Persischern dichtern Firdusi und Dschami.  
Nacherzohlt von Ernest Roman,Leipaig,19
23.                                                                                          
 در كليه  آثار پژوهشی فوق، انتساب مثنوی يوسف و زليخا به 
 فردوسی به اثبات رسيده است و محققان ذره ای به خود شک
 .راه نمی دهند

به  مثنوی  اين  انتساب  عدم  در  اصرار  كه  كسانی  از  يكی 
آن  از  بيت  دو  اين  در  رستم  نام  باب  در  دارند،  فردوسی 

مثنوی:
مرا می سزد گر بخندد خرد، 

ز من خود كجا، كی پسند خرد؟ 
كه يک نيمه ی عمر خود كم كنم، 

جهانی پر از نام »رستم« كنم. 
چنين می گويد:

بعدی  و  جعلی  ابيات  اين  يا  كه  كنيم  تصور  چنين  بايد   ...«
است و يا آن كه گوينده  همين داستان يوسف و زليخا، داستان 

»رستم« را نيز به نظم در آورده  است«. 

 6
از زبان خود فردوسی

تنها راه حفظ و صيانت اين اثر عزيز و گران قدر ادب اسلامی 

و فارسی از دستبرد، همانا توجه به شاهنامه و تطبيق ابيات، 
سبک و شيوه ی بيان يوسف و زليخا با آن است. ما اين كار 
يوسف و  مثنوی  پيوست  به  و درسال 1369  داديم  انجام  را 
زليخای فردوسی بيش از 200 واژه  خاص زبان فردوسی را در 
اين مثنوی با ابياتی در شاهنامه رو در رو نهاديم. در تدوين 
اين واژه نامه، به جاهايی بر خورديم كه بر يگانگی سراينده  اين 
دو اثر صحّه می گذاشت. اگر بررسی دقيق تری صورت گيرد، 
به بسياری از ابيات و اصطلاحات مشترك در اين دو اثر نيز 

بر خورد خواهد شد. مانند اين بيت از يوسف و زليخا:
همه مصريان پاك بر خاستند، 

پذيره  شدن را بياراستند.
)ب 6057(

و اين بيت از شاهنامه:
می و رود و رامشگران خواستند،

پذيره  شدن را بياراستند.
)شاهنامه، ج 1، ص 105، ب 426(

و يا اين بيت:
به دنبال چشمش يكی خال بود،

كه چشم خودش هم به دنبال بود.
كه در شاهنامه به هنگام وصف خال شيرين و در يوسف و 
زليخا در وصف زيبايی زليخا آمده است. اين گونه توارد ها را جز 
خود شاعر، كسی نمی تواند به فرجام برساند، مگر آن كه دست 
به سرقت و انتحال ادبی يا اقتباس و نقل عين بزند. و بعيد 
است كه كسی غير از فردوسی اين بيت را از شاهنامه بيرون 
زيبايی  ابيات  زليخا جای دهد. سراينده   كشد و در يوسف و 

نظير ابيات زير، نمی تواند كسی جز فردوسی باشد:
نگويم دگر داستان ملوك،

دلم سير شد ز آستان ملوك.
دلم گشت سير و گرفتم ملال،

هم از گيو و طوس و هم از پور زال.
ندانم چه خواهد بدی جز عذاب،

ز كيخسرو و جنگ افراسياب. 
دلم سير گشت از فريدون گرد،  

مرا زان چه كو ملک ضحاك برد؟
و چه  است؟  گفته   داستان  اين  همه  فردوسی  جز  چه كسی 
كسی جز او قادر بود كه ابيات بسيار زيبای زيرين را در دير 

سالی بسرايد؟
ز من دست گيتی بدزديد مشک، 

به جايش پراكند كافور خشک. 
بر آمد ز ناگاه باز سپيد، 

گسسته شد آغازم از جان اميد. 
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زمانی همی گشت از افراز باغ،
سرانجام بنشست بر جای زاغ. 
به بنشستنی كش پريدن بود، 

ز پيوستنی كش بريدن بود. 
گمان من آن بود كان تند باز،

به اميد زاغ آمد اين جا فراز.
نه زاغ است، صيد شكارش منم،
چرا خويش را در گمان افكنم؟

اين  كهنسالی  دوران  از  زيبايی  بسيار  تابلو های  ابيات،  اين 
سراينده  دل شكسته  ايران را به دست می دهد. 

كاربرد لغاتی نظير:
مهمان(،  معنای  )در  ايرمان  آفرين گستردن،  آژدن،  آختن، 
بادافره، براهنجدن، بر دميدن، برگستوان، بسيجيدن، بنيز )در 
خستن  )تاريک(،  تاری  )پيشواز كننده(،  پذيره  هرگز(،  معنای 
)خراشيدن(، راز داشتن )پنهان داشتن(، رأی كردن )قصد كردن(، 
روی  بر تافتن )روی گرداندن(، ديمن )افسونگر(، سپنج )منزل 
آوردن(،  بر  )بانگ  غريويدن  )آغاز كردن(،  سر نهادن  موقت(، 
فراز آمدن )پيش آمدن(، گريغ )گريز(، نفريدن )نفرين كردن(، 

وير)هوش(، هوازی )ناگاه(.
در هر دو كتاب شاهنامه و يوسف و زليخا دليل سبک شناسی 
ديگری بر اين است كه سراينده ی هر دو اثر شخص واحدی 

بودند. 
در مثنوی يوسف و زليخا و مقابله  ده ها بيت از آن مثنوی با 
ابياتی از آن شاهنامه، ما را در مقابل كسانی كه بدون دليلی 
متقن و قابل قبول، انتساب اين مثنوی را به فردوسی انكار 
می كنند، قوی دل تر می سازد كه در رأی و انديشه  خود مبنی 

بر مقابله  با فردوسی ستيزی اصرار ورزيم. 
چه كسی جز فردوسی از دربار رانده شد و در كنج دل شكستگی 
و ندامت از زندگی در دربار و خدمت به شاهان در يوسف و 

زليخا چنين سرود كه:
كنون گر مرا روز چندی بقاست،

دگر نسپرم جز همه راه راست.
نگويم سخن های بيهوده هيچ،
نگيرم به بيهوده گفتن بسيج.

من از هر دری گفته  دارم بسی، 
شنيده ست گفتار من، هر كسی.
سخن های شاهان با داد و راد،

به سخت و به سست و به بند و گشاد. 
به رزم و به بزم و به كين و به مهر، 

يكی از زمين و يكی از سپهر. 
به آزار ايشان ز مهر و درود، 

بسی گفته ام سر گذشت و سرود.
به نظم آوريدم بسی داستان،
ز شاهان و از گفته ی باستان 
كنون چاره ای بايدم ساختن، 
دل از كار گيتی بپرداختن...
گرفتن يكی راه فرزانگان،
نرفتن به آيين ديوانگان.

سر از راه وارونه بر تافتم، 
كه كم شد ز من عمر و غم يافتم...

محمد علی  از  پيش  كه  شوم  ياد آور  بايد  سخن،  فرجام  در 
فروغی و استاد اعظم لژ  صفا، ظاهراً خارجيان و در رأس آن ها 
هرتسفلد- بنيان گذار ايدئولوژی صهيونيسم- مسأله  مشكوك 
كرده  مطرح  را  فردوسی  به  قرآنی  قصه   نظم  انتساب  بودن 
است. اين همه صرف انرژی، اصرار و پا فشاری بر رد انتساب 
نظم احسن القصص به فردوسی، از كدامين خاستگاه می تواند 
نشأت گيرد؟ به هر انجام آيا نبايد در تاريخ ادبيات پژوهشی 
فارسی، اين مسأله به بحث گذاشته شود و تكليف اين مثنوی 

زيبا و دل انگيز معلوم گردد؟
در باب اين كه برخی از پژوهندگان جوان، فرق هايی در ميان 
شيوه  بيان اين دو مثنوی می بينند و مثلًا می گويند: در »يوسف 
رفته است،  كار  به  تازی  لغات  از »شاهنامه«  بيش  زليخا«  و 
باشد.  فردوسی  به  مثنوی  اين  انتساب  رد  بر  دليل  نمی تواند 
كه  البته  مثنوی،  دو  اين  ميان  در  افتراق  وجوه  برخی  وجود 
بسيار طبيعی و عادی است، موضوع و انگيزه  سرودن اين دو 
مثنوی نيز با هم فرق دارند. انگيزه  فردوسی در اين جا به نظم 
در آوردن يک قصه  قرآنی بوده  است، نه سرودن رزم نامه ها  و 

ملاحم و قصه های پهلوانی و جنگ نامه.
مسير  معاصر،  پژوهنده   و  غيرتمند  جوانان  كه  اميدوارم 
و  سازند  هموار تر  باب  اين  در  را  آينده  علمی  پژوهش های 
جرثومه های  از  را  بار-  در  دو  مظلوم  اين  فردوسی-  حق 

فردوسی ستيز باز ستانند.
زيرنويس:

1. خاقانی در قطعه ای در باب عنصری ملک الشعرای دربار غزنوی 
گويد:

به تعريض گفتی كه خاقانيا / چه خوش داشت مدح روان عنصری.
بلی شاعری بود صاحب قبول/ ز ممدوح صاحبقران عنصری.

شنيدم كه از نقره زد ديگدان / ز زر ساخت آلات خوان عنصری.
2. تعبير از مرحوم جلال آل احمد است.

فارسی، ج 4، تهران،  احمد. فهرست نسخه های خطی  3. منزوی، 
مؤسسه ی فرهنگی منطقه ای، ص 3342.

4. رك. متن چاپی، ص. 116ـ 125.
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بانگ ميزن ای منادی بر سر هر رسته ای
هيچ ديديت ای مسلمانان غلامی خسته ای؟
يک غلامی، ماه روئی، مشک بوئی، فتنه ای
وقت نازش تيز گامی، وقت صلح آهسته ای
كودكی، لعلين قبائی، خوش لقائی، شكّری

سرو قدی، چشم شوخی، چابكی، برجسته ای
بر كنار او ربابی، در كف او زخمه ای

می نوازد خوش نوائی، دلكشی، بنشسته ای
هيچ كس دارد ز باغ حسن او يک ميوه ای؟

يا ز گلزار جمالش بهر او گل دسته ای؟
يوسفی كز قيمت او مفلس آمد شاه مصر

هر طرف يعقوب وار از غمزه اش دل خسته ای
مژدگانی، جان شيرين می دهم او را حلال

هر كی آرد يک نشان، يا نكته ی سر بسته ای .

در  كه  را  هايی  درس  خود  های  غزل  در  مولانا  حضرت 
مكتب ربوبی حضرت حق و انبيا و اوصيا و مكاتب عرفانی 
عرفا من جمله مقتدانا شمس تبريزی استاد بلامنازع خويش 
و قرآن كريم آموخته به حاضرين در جلسات درسی خود 
و به صورت مكتوب به غائبين و آيندگان جهان هستی با 
لطائف زيبايی می آموزد و يادآور می شود كه ای مسلمانان 
و ای تسليم شدگان به حقيقت واهی مردم بشنويد و بدانيد 
كه از كجا آمده ايد و برای كدام مقصود و هدف، از جهان 
مادر  تولد  از  بعد  و  آمديد  فرود  ناسوت  جهان  به  لاهوت 
زمينی چگونه زمين را محبط خود قرار داده و به آن عادت 
و  دلبسته  آن  فريبنده  های  زيبايی  به  چگونه  و  ايد  كرده 
اصل قضيه را كه مسافری بيش نبوديد فراموش كرده ايد.

از  حضرت مولانا استاد حق است و معلم عشق و دين و 

او  به وجه احسن نمی شناسد.  را  قبيله علم حق و متعلمّ 
جامعه شناس مبرّزی است و می داند چگونه بايد آموخت 
مستقيم  به صراط  تا  گرفت  را  مردم  بايد دست  و چگونه 
رهنمون شوند. او بارها و بارها آيات قرآنی را به شيواترين 
به شرح می  روش در مثنوی و در غزليات ديوان شمس 
ياد  به سالک خود  اولی ترين طريق آموزشی  به  نشيند و 
داده و به محل دريافتش احاله می كند. او پز دين داری 
باطل. عطار  و  داند  كار ذهن می  را  آن  و  پسندد  نمی  را 
از  بيتی  نيشابوری هم مثل مولانا فكر می كند. عطار در 

غزلش می فرمايد:
می زنی دم از پی معنی و ليک
تو كجا آن چاشنی داری هنوز؟

و نيز در بيت:
صد منی می زايد از تو هر نفس

وين عجب آبستنی داری هنوز

حافظ هم می فرمايد:
قلندران حقيقت به نيم جو نخرند

قبای اطلس آن كس كه از هنر عاری است
فراموش نگردد كه عرفا، عشق را هنر می نامند و هنرهای 

بيرونی را صنعت می پندارند.
معشوق  كه  كرده  را گم  گويی كسی  مولانا  اين غزل  در 
يا  منادی  عنوان  به  كسی  و  اوست  بسته  دل  و  حقيقی 
جارچی اجير می كند و به او می گويد: ای منادی برو و در 
راسته بازار بانگ زن و از مسلمانان سوال كن آيا اين طرف 

ها غلام خسته ای را با نشانی های زير ديده ايد؟
غلامی كه ماهرو، مشک بو، زيبا باشد و وقت نازش تيز گام 

شرح غزلی عرفانی از غزلیات شمس الحق تبریزی
داود مثمر »عاصی مراغه ای«
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و وقت صلح آرام و آهسته باشد؟
در نشانی دوّم فرض می كند اگر بپرسند در چه سن و سالی 
است؟ می گويم: كودك است. قبايش جواهر نشان و زيبا 
روی و شيرين است و قدی مثل سرو آزاد و چشم شوخی 

دارد و چابک و برجسته است.
ديگر  نشانی  به  نياز  مردم  بلكه  انديشد  می  چنين  سپس 
داشتند نشان سوّم را می دهد كه اين پسر بچه موسيقی 
هم بلد است و به همراهش ربابی هم هست و زخمه ای 
هم برای زدن آن با خود دارد و بسيار خوش نوا، دلكش و 

دل نشين می زند.
بپرس  منادی  ای  فرمايد:  می  چهارم  آدرس  و  نشانی  در 
ببين كسی از باغ حسن او ميوه ای چيده است و يا از گلزار 

جمال او گلدسته ای برای خودش گرفته و عايدش شده؟
در نشانی پنجم به فرض سوال و پرسش بها و قيمت آن 
می فرمايد: اين غلام و كودك و ربابی و زيبا روی يوسفی 
است كه شاه مصر در بهای پرداخت آن مفلس شد و مثل 
پدر يوسف كه حضرت يعقوب باشد از غمزه او دل خسته 

است.
كه  بگو  مسلمانان  به  منادی  ای  گويد:  می  آخر  بيت  در 
هركسی از او نشانی بدهد يا نكته سربسته و سرّی بگويد 
جان شيرينم را به حلتّ و حلالی برايش مژدگانی می دهم. 
معنی  كرديم  ارائه  آن  از  ظاهری  معنی  كه  غزل  اين  در 
باطنی ديگر با خود به همراه دارد كه اوّلی مقدمه ای است 
می  مهندسی  يا  معمار  گويی  مطلب،  اصل  به  ورود  برای 
خواهد ساختمان و پروژه ای را ايجاد كند مراحلی را طی 
خواهد كرد اوّل از همه انديشه و خيال خود را به كار خواهد 
گرفت. حضرت مولانا در كتاب مستطاب فيه مافيه درباره 
خيال چنين می فرمايد:يار خوش چيزی است چرا كه يار 
گيرد  حيات می  و  بالد  می  و  گيرد  قوّت می  يار  خيال  از 
داد  می  قوّت  ليلی  خيال  را  مجنون  آيد؟  می  عجب  چه 

و غذا شد.
جايی كه خيال معشوق مجازی را اين قوّت و تاثير باشد، 
كه يار او را قوّت بخشد، يار حقيقی را چه عجب می داری 
غيبت؟ چه جای  و  در صورت  او  خيال  بخشد  قوّتش  كه 
خيال  را  آن  است،  ها  آن خود جای حقيقت  است؟  خيال 

نگويند.
عالم بر خيال قائم است و اين عالم را حقيقت می گويی 
جهت آن كه در نظر می آيد و محسوس است و آن معانی 

را كه عالم فرع اوست، خيال می گويی.
كار به عكس است: خيال خود اين عالم است كه آن معنی 
صد چو اين پديد آرد و بپوسد و خراب شود و نيست گردد و 

باز عالم نو پديد آرد به و او كهن نگردد، منزّه است از نوی 
و كهن، فرمهای او منصفند به كهن و نوی، و او كه محدّث 

اين هاست از هر دو منزّه است و رای هر دو است.
كه  بست  خيال  و  كرد  برانداز  دل  در  ای  خانه  معماری، 
عرضش چنين باشد و طولش چنان و صفّه اش چندين و 
صحنش چندين، اين را خيال نگويند كه آن حقيقت از اين 

خيال می زايد و فرع اين خيال است.
آری اگر غير مهندسی در دل چنين صورت به خيال آورد و 
تصوّر كند، آن را خيال گويند و عرفاً مردم چنين كس را كه 

بنا نيست و علم آن ندارد، گويندش كه تو را خيال است.
در اين غرل آن چه عايد خواننده می شود فقط معانی ابيات 
نيست، بلكه نكته سربسته ای است كه معمّا گونه است كه 
اگر باز شود راز غزل در غنچه نمی ماند و شكوفا می گردد. 
حضرت مولانا می فرمايد: ای مسلمانان خداوند باری تعالی 
رحمت خود را بر تمام تسليم شدگان به غيب ارزانی داشته 
و همه نشانی ها را كه برشمرديم در وجود تک تک شما 
دلتان  را در  آييد خدائيت خدا  به خود  اگر  نهاده  به وديعه 

احساس می كنيد.
تعالی  باری  خداوند  تسليم  ذاتاً  شما  فرمايد:  می  مولانا 
يعنی حضرت حق  او  بزنيد.  درونتان سر  به  هستيد. كمی 
مشتری شما می شود و شما غلامی خود را نسبت به او 
احساس می كنيد. يعنی عاشق او می شويد و كودك دل 
گم شده تان را پيدا می كنيد و ريتم موسيقی درونتان زنده 
می شود و نوای رباب عشق به صدا درمی آيد و با حركت 
هستی هارمونی خاصی پيدا می كنيد و يوسف درونتان از 
يعقوب يک جا  با  ها  يوسفی كه سال  آزاد می شود.  چاه 
زندگی می كردند اما از هم دور و در آخر هر چه داريد به 

پای او می ريزيد .

منابع مورد استفاده و توضيحات:
1. غزل شماره 2779- از ديوان شمس- چاپ امير كبير- جزء 
تهران    ، فروزانفر  الزمان  بديع  مرحوم  تصحيح  به   ، ششم 

1342-
2. وزن اين شعر :بحر رمل مثمّن

»عشوه  معشوق  استغنای  معنی  به  مصدر.  اسم  نازش:   .3
گری« تفاخر

4. اشاراتی كه در غزل است
مبارك  از چشم  روزی  است كه چند  بلال حبشی  5. غلام: 

پيامبر اسلام )ص( دور بود.
6. كودك: حضرت نبی اكرم كه در كنار كعبه حليمه خاتون 

دايه پيامبر لحظاتی آن را در كودكی گم كرد.
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تصویر ترک ها در ادبیات و سینمای غرب

1
نگاه سینمای آمریکا به ترک ها

براستی ترك ها در سينمای هاليوود چگونه به تصوير كشيده می شوند؟ آيا سينمای هالييود همان 
كليشه های قديمی قرون شانزده و پانزده ميلادی را بازتوليد می كند يا نه نگاه مثبت و بی طرفانه 
اش را ارايه می دهد؟ مقاله حاضر را Aslihan Tokgoz به نگارش درآورده است تا تلاشی باشد 

در پی پاسخ به سوال فوق.
»برايمان جالب است كه شما خوك ها و شما آدم های كثيف و پست فطرت ما را نمی خوريد. عيسی 
مسيح حرامزاده ها را بخشيد اما من نمی توانم حرامزاده هايی چون شما را ببخشم. من از شما نفرت 

دارم، از ملت تان و از مردمانتان نفرت دارم«.
اينها جملاتی است كه در فيلم »شرح نيمه شب« )Midnight express( شخصيت فيلم به نام 
بيلي هايز خطاب به قاضي دادگاه كه يک ترك هست به زبان مي آورد. روزنامه نيويركر در نقد اين 
فيلم و به ويژه اين جملات از قلم پولين كائل )Pauline kael( چنين می نويسد: »اين داستان می 
توانست در هر كشور ديگر نيز اتفاق بيفتد اما اگر بيلی هايز از قبل ترتيب داده بود كه دستگيرشود و 
از دستگيری و زندانی بودن خود نهايت استفاده را ببرد كجا بهتر از زندان تركها! براستی ترك های 
ندارند كه  آمريكا  تركها سهم چندانی در سينمای  از حقوق شان دفاع كند؟  دارند كه  را  بيچاره كه 

بخواهند در پی دفاع از خود هم برآيند حتی نمی دانند كه چگونه به تصوير كشيده می  شوند. 
هر گونه تحليل تصوير كليشه ای ترك ها در سينمای غرب بدون بررسی آن در يک بافت و زمينه 
تاريخی اهميت تحقيقی و تحليلی خود را از دست خواهد داد. واقعيت اين است از ديد غربی ها ترك 
ها بخشی از ملل مشرق زمينی هستند گرچه قرن ها در اروپا زندگی كرده اند. معهذا نمی توان آنها 
را اروپايی ناميد. امروزه بخشی از تركيه هنوز در قاره اروپا واقع شده است. دولت تركيه از انقلاب دهه 
انقلاب سياسی بود حكومتی سكولار و غرب گرا اتخاذ كرده است و امروزه  1920 به بعد كه يک 
اكثريت مسلمان اين كشور در مدارسی كه كاملا از شيوه ها و متدهای غربی برای تعليم و تدريس 
استفاده می كنند تحصيل می كنند و تحصيل كرده های مراكز آكادميک تركيه خود را با ايده آل 

مترجم: قربان عباسی 
)دانشجوی دكترای جامعه شناسی سياسی دانشگاه تهران(
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های غربی تطبيق می دهند. نسل اخير تركيه روبه غرب دارد. دغدغه هايش هم بيشتر معطوف به 
غرب است تا شرق. با اين حال در گذشته امپراطوری عثمانی به عنوان يک امپراطوی قدر قدرت و 
امپرياليست تا دروازه های اتريش در اروپا پيش رفت و اين تهاجم و پيشروی به سوی غرب زمينه ای 
را ايجاد كردكه در آن غربی ها هميشه نسبت به دولت تركيه به صورت يک تهديد عليه غرب نگاه 
كنند. Simon shepherd در مورد تصوير ترك در طول دوره رنسانس اشاره می كند كه اين 
تصوير، تصويری مخرب است و در طول قرون وسطی و دوره رنسانس همواره به ترك ها به عنوان 

يک تهديد جدی نگاه شده است.
سيمون شفرد می گويد: »ترك ها  ، تاتارها و حتی پارسيان سپاهان كفر بودند. كافرانی بودند كه دنيای 
مسيحيت را تهديد می كردند. واژه ترك اساسا به دومعنا به كار می رفت، يكی به معنای دولت ترك 
كه تشكيلات، نهادها، ارتش خود را داشت و ديگری به معنای توصيف يک نوع رفتار يا شخصيت بوده 
است. بر اين ملاك تركها اساسا موجوداتی خونريز، ظالم و قسی القلب هستند. اين صفات بخشی شان 
به خاطر اين به ترك ها نسبت داده اند كه چون دين مسيحی را انتخاب نكرده بودند و بخشی هم به 
خاطر تهديد نظامی شان بوده است كه به عنوان يک امپراطوری قدرتمند هميشه در حال گستراندن 

مرزهای خود بودند.«
 Orientalism ذهنيت تدافعی غربی ها نسبت به ترك ها و ساير ملل شرق باعث پديدار شدن مفهوم
اورنتاليسم يا شرق شناسی شد. شرق شناسان به كليشه های خاصی از تمدن و فرهنگ شرقی ها و 
بويژه ترك ها پرداختند چنانچه ادوارد سعيد می نويسد »رابطه بين غرب و شرق تمثيلی است از رابطه 

قدر و استيلا«.1
»شرق شناسی لذا شيوه تفكری است مبتنی بر يک تمايز و تفكيک معرفت شناختی و هستی شناختی 
كه بين شرق و غرب قائل شدند. شرق شناسی شيوه غربی استيلا است بازسازی قدرت سلطه گر است 

و ايجاد يک هژمونی بر شرق«2                                               
سعيد خاطر نشان مي سازد »كه شرق شناسی در واقع ايجاد يک غربال مشبكی است كه شرق را از 

ميان ان به آگاهی غربی و فرهنگ كلی غرب الک می كنند«3
ارايه كليشه های منفی از ترك ها و بازنمود منفی آنها در چهار چوب يک فرهنگ كلی تحت عنوان 
فرهنگ غربی امری رايج بوده است و اين را به عيان می توان در فيلم ها و آثار مكتوب غربی شاهد 
بود. رسانه های غربی عموما تصويری منفی از ويژگی های فرهنگی ترك ها ارايه می دهند و صفاتی 
كه به ترك ها نسبت می دهند صفاتی است از قبيل »زشت، متعصب و كثيف« موجوداتی ابله و ظالم 
و غير قابل اعتماد كه نمی توان به آنها اعتماد داشت. و اصولا زندگی برای آنها يعنی ترك ها زمانی 
معنا پيدا می كند كه قهرمان يا قهرمانان غربی را به چالش بكشند. در مقابل جيمز باند را دارند كه به 
عنوان يک قهرمان و يک شخصيت تيز هوش كارهايشان را رو به راه می كند و اگر مشكلی پيدا می 
كنند خود قادر به يافتن راه حل نيستند  . چون برای رفع مشكلات وجود قهرمان لازم است و حداقل 

قهرمانی بايد باشد تا راه را به آنها نشان دهد.4
مذهبی،  متعصب،  ظالم،  افرادی  تركها  آن  در  كه  متعددی هست  های  نمونه  از  مملو  غرب  ادبيات 
جاسوس، كثيف و معتاد و هرزه معرفی می شوند. نمونه هايی از چنين برداشت هايی را می توان در آثار 
 The Jew of Malta )1592( »كريستوفر مارلو بويژه اثر مشهور او »تيمور لنگ« و »يهودی مالتا
 Christian turnedبا عنوان آثار رابرت دابرن  كتاب »ترك« نوشته جا ن ميسن)1610( و در 
عبارتند  است  شده  حمله  ها  ترك  به  شديدا  آنها   در  كه  آثاری  ديگر  بود.  شاهد   )1612(Turke
 Fulkeگرويل فوك  اثر  مصطفی  تراژدی  كيد)1599(  تامس  نوشته  وپرسدا«  سليمان  »تراژدی  از 
Greville و The Raging Turke or Bajazet the second1631 نوشته تامس گاف و 
 The tragedy of Osmand  اثر مشهور لادوويک كارل تحت عنوان تراژدی عثمان ترك كبير
the great Turk نوشته شده به سال 1657 اثر نويل پاين Neville  Payne تحت عنوان 
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به سال1675 نوشته شده است و  The siege of Constantinople كه  تسخير قسطنطنيه 
 Ibrahim the illustrious تحت عنوان ابراهيم پاشای بزرگ Elkonah settle نيز كتاب
bassa1677 و كتاب ماري پيكس تحت عنوان »ابراهيم سيزدهمين امپراطور ترك ها«. در ارايه اين 
تصوير منفی و يكسويه از ترك ها تحت عنوان ترك وحشتناك Terrible Turk فيلم ها با افزودن 
 Lawrence ofجذابيت های بصری و فاكتور های ويژوال موثرتر عمل كرده اند. لارنس عربستان
Arabia  به كارگردانی David Lean براي مثال ترك ها را افرادی مفسده جو، هرزه، عياش، 
بربر، كريه الچهره معرفی می كند. افسر نظامی ارتش بريتانيا در صحنه ای از فيلم ادعا می كند ترك 
ها با او عمل... هم انجام داده اند. به طريقی مشابه در فيلم جزيره پاسكالی Pascali's Island اثر 
جيمزدردن James Derden   بن كينگزلی Ben kingsley  نقش يک جاسوس ترك دو هم 
جنس گرا و زشت را بازی می كند كه عاشق يک معمار انگليسی و يک نقاش اتريشی می شود. در 
اين فيلم می بينيم كه يک پاشای ترك صاحب يک جزيره بزرگ عاشقان را با سنگدلی و بی رحمی 

تمام می كشد.
چناچه نمونه های سينمايی و ادبی نشان می دهند غربی ها هميشه در برخورد با ترك ها از يک فيلتر 
و يک فضای غربالی كليشه ای استفاده كرده اند. به اين معنا كه هميشه خود را برتر، صاحب تمدن 
و افرادی سالم مي پندارند. در عوض ترك ها را سوژه هايی منفعل و زشت به حساب می آورند كه 
می توان آنها را تا حد يک ابژه صرف نيز تقليل داد. اگر به ديدگاهای ادوارد سعيد مراجعه كنيم می 
بينيم كه ادوارد سعيد هرگز از ايده اروپا دور نمی افتد و در تمام آثار ادوارد سعيد می بينيم كه در يک 
سو اروپاييان هستند كه خود را والا، منزه و پاك می بينند و در ديگر سو ملت هايی ضعيف و زبون و 
پست كه آنها را بايد شرقی ناميد. ادوارد سعيد می گويد: »غرب در معامله با شرق هميشه چنين كرده 
است. مولفه اصلی فرهنگ اروپايی نوعی خود برتربينی است. فرهنگ غربی در برخورد با شرق هميشه 

تلاش كرده است. هژمونی خود را اعمال كند«.
درباره ماهيت هژمونيک خودآگاهی غربی سعيد خاطر نشان می كند:

آن ظاهر شد كه  نيز همپای  بشر  مفهوم  بعد  به  قرن هيجده  پايان  از  در غرب  دانش  پيشرفت  »با 
برای مطالعه جالب است، مضافا اين كه خود شرقيان نيز در برخورد با خود از ديدآگاهی غربی به خود 
پرداخته اند و خواه و ناخواه مركزيت ايده های غربی را پذيرفته اند. اول اينكه در پرداختن به آنچه 
شرقی است و دوم در ارتباط با يک منطق دقيق كه جدا از اين كه يک واقعيت تجربی برآن حكم فرما 
بوده باشد يا نه خواست ها، خواهش ها، سركوب ها، سرمايه گذاری ها  و پروژه ها نيز در آن دخيل 
بودند«. مفهوم پردازی و درك سعيد از پديده شرق شناسی به عنوان شكلی از هژمونی غربی و بويژه 
رجوع او به مفاهيمی چو »تمنا، سركوب، سرمايه گذاری« دربررسی نگاه اروپامحورانه و نگاه اروپا مدار 
بر »ديگری« می تواند بسيار سودمند باشد. بويژه اين نوع نگاه و بهتر است بگوييم »خيره شدن« به 
 Midnight express شرق از ديد سعيد را می توان در فيلم آمريكايی مشاهده كرد. بويژه فيلم
كه در سال 1978 از سوی استوديو فيلم كلمبيا ساخته شد. در حقيقت اين نوع نگاه خيره سرانه و يک 

سويه را در خود غرب به خوبی و به درستی تشخيص نداده اند.
پت ايچ بروسک Pat.H.Broesk برای نمونه چنين اظهار نظر می كند: »اين فيلم كاملا يكسويه 
وتحريف شده است. داستان وحشت مدرنی است درباره كابوس يک عذاب جهنمی كه در يک زندان 

خارجی اتفاق می افتد«.5
»اين  گويد  می  ارتباط  دراين    Pauline kaleكايل پايولين  فيلم  مشهور  منتقدان  از  ديگر  يكی 
داستان می توانست تقريبا در هر كشور ديگری هم اتفاق بيفتد اما اگر بيلی هايز برنامه ريزی كرده بود 
تا دستگير شود و بيشترين منافع اقتصادی را از اين دستگيری ببرد كجا می توانست به اندازه زندان 

تركيه برايش سودآور باشد. چه كسی می خواهد از ترك ها دفاع كند؟«6
ارايه تصويری  به خاطر  و  ديدن كرد  تركيه  از  كه   Mary lee Settle لی ستيل  همينطور مری 
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مخدوش از تركيه عذرخواهی كرد، پس از ديدارش چنين نوشت: »درغرب تركيه را فقط با اشتباهات 
 midnight express اش می شناسد« و گفت ترك هايی كه من در فيلم لارنس عربستان و
ديدم در مقايسه با مردمی كه آنها را ديدم و سه سال از بهترين ايام عمرم را با آنها گذراندم زمين تا 
آسمان فرق داشت و درست به اين می ماند كه از روی كاريكاتور كسی درباره شخصيت او قضاوت 

كنيم«.7
 midnight express نظر می كند كه »فيلم   اظهار  همينطورDavid Robinson  چنين 
خيلی خشن است كه هدفی جز برانگيختن نفرت از يک ملت ندارد. وقتی به فيلم نگاه می كنی تنها 
چيزی كه به خاطر می آوری نفرت از ترك هاست. اين فيلم به بهانه اشاعه فرهنگ افق ديد آدمی را 
تيره و كدر می سازد و پيش قضاوت ها و ترس های بينندگان را برمی انگيزد و موجب رنجش آنها 

می شود«.
حتي مدت ها بعد از اكران عمومی آن توليد كننده فيلم »ديويد پاتنام« ضمن پشيمانی از ساخت اين 

فيلم اعتراف نمود كه »فيلم مذبور كاملا مبتنی بر نوشته های يک كتاب نادرست بوده است«.8
براي پاتنام داستان بطور صريح می گويد كه بيلی هايز بيگناه بود و بيشتر روی فرار او متمركز می شود 
گرچه او واقعا طی يک عفو دولتی از زندان آزاد می شود. مضافا اينكه در سال 1986 كارگردان فيلم 
آلن پاركر پذيرفت كه اين اشتباه بود كه در فيلمی ترك ها را خوك خطاب كنيم و از اين كه ناشيانه 

عمل كرده بودند و تاوان سياسی و روشنفكری آن را نيز پرداختند به شدت متاسف بود.9
علی رغم چنين ارزيابی هايی فيلم مذكور به لحاظ بردن جوايز اسكار و گلدن گلوب بطور فوق العاده 
ای موفق آميز بود. به خاطر انتخاب بهترين موسيقی فيلم و بهترين صحنه پردازی جايزه اسكار را 
از آن خود كرد در حالی كه همزمان در شش بخش فيلم كه در آن زمان برای بردن جايزه لازم بود 
از ديد گلدن گلوب موفق عمل كرده بود. لذا در سال 1979 جايزه مذبور را نيز از آن خود كرد. حتی 
مهمتر اينكه اين فيلم تبديل شد به مرجعی مهم برای غربی هايی كه می خواستند در باره ترك ها 

اطلاعات كسب كنند. 
بنابر اين می بينيم كه چگونه يک نگاه كليشه ای و يک سويه توسط يک كارگردان يا يک توليد كننده 
می تواند در ارايه تصويری مخدوش و ويرانگر از يک ملت نقش ايفا كند. بويژه اگر آن كارگردان يا 
توليد كننده يک سوژه غربی هم باشد و اين ملت بخشی از شرق كه به مثابه ابژه ای منفعل و ايستا 
زير پای هژمونی غرب در حال فرو ريختن باشد. اينجاست كه می بينيم چگونه تصوير يک مسلمان 
به صورت فردی عياش، هرزه و كثيف طی فيلترهايی به ذهن و تحليل غربی ها بدون هيچ گونه 

مقاومتی رخنه می كند.
بازنمود ترك ها در فيلم »شرح نيمه شب« از ديد يک آمريكايی نگاه هژمونيک غرب را باز توليد می 
كند. نگاهی كه همواره در طول تاريخ بی هيچ گونه تغييری مثبت به نفع شرقی- ترك مسلمان-تداوم 
داشته است. در اين فيلم به نوعی شاهد باززايی و بازتوليد نگاه اروپا مداری و يورو سنتريک هستيم 
كه در يک سوی بيلی هايز سوژه معصوم و بيگناه سفيد پوست هست و در ديگر سوی مشتی آدم 
حرامزاده و پست و رذل كه او را گرفتار ساخته اند. آنچه در اين فيلم و در فيلم هايی اين چنينی نمود 
دارد حفظ و صيانت از سوژه غربی است. سوژه غربی خودآگاه است و ارزشمند و بايد به هر قيمتی كه 
شده حفظ اش كرد حتی اگر قرار باشد هزاران و ميليونها انسان ديگر را تا حد يک ابژه صرف تقليل 
داد و بدنامشان كرد و از حيثيت شان انداخت! فيلم »شرح نيمه شب« چنين القا می كند كه بيلی هايز 
بايد حفظ شود حتی اگر لازم باشد ملتی به ورطه بدنامی كشانده شود. در سراسر فيلم چنانچه منتقد 
ترك و فيلم ساز تركيه ای درويش زعيم اشاره می كند: »ما حوادث را چنان می بينيم كه بيلی می 
بيند و صداها را چنان می شنويم كه او آن طور می شنود. برای مثال در شب اول وی در زندان قبل 
از اين كه او را از مچ پاهايش آويزان كنند و حميدون پاهايش را به فلک ببند. بيلی هايز صدای پايی 
را می شنود و بعد او را می بينيم كه سرش را بر می گرداند تا ببيند كه كيست كه دارد می آيد فيلم 
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پر از چنين صحنه هايی است وی و شخص سوئيسی كنار پنجره هستند و دارند بيرون را نگاه می 
كنند كه ترك ها كودكان را دارند شكنجه می كنند. در فيلم صدای اذان و نماز خواندن مسلمانان را 
می شنويم چون او هم می شنود و حتی اين صدای اذان است كه او را از خواب می پراند اما در هيج 
جای فيلم نمی بينيم كه نگاه يا صدا و يا نگرش يک ترك فيلم را به پيش ببرد. ما به فيلم آنچنان 
نگاه می كنيم كه بيلی هايز تنها نكته ای كه در اين فيلم به ضرر آنهاست زمانی است كه می خواهند 

به كسی صدمه بزنند«.
لذا چنان چه می بينيم ساختار فيلم يک ساختار يورو سنتريک و اروپا محورانه است به اين معنا كه  
صحنه ها طوری ترتيب داده شده اند كه همه چيز در خدمت نگاه و ذهنيت غربی ها باشد. اين نوع 
نگاه، نگاهی سلطه گرانه است و در پی استيلاست. ترك ها در اين فيلم به صورت ابژه هايی فاقد 
ارزش در آمده اند و بويی از انسانيت نبرده اند. افرادی هستند هموسكشوال و همجنس گرا و از اين 
لحاظ ترك ها در اين فيلم به آن صورت به تصوير كشيده می شوند كه سياهان در جامعه امريكايی ما 
قبل مارتين لوتركينگ. به اين معنا كه اگر چه صاحب آلت رجوليت اند اما سفيد پوستان هميشه آنها 
را آدم هايی اخته و عقيم می بينند. مرد سفيد پوست هميشه از حضور سياه پوست دچار اضطراب می 
شود. در نگاه غربی شرقی فاقد بيضه است توليد ندارد و قدرت باروری از او گرفته شده است و آنها با 
عقده اختگی بزرگ می شوند. در فيلم »شرح نيمه شب« جنبه های انسانی از سوژه ديگر گرفته می 
شود تا او را تا حد يک حيوان تنزل دهند و با هموسكشوال نشان دادن ترك ها آنها را فمينيزه می 
كنند و با استفاده از تصوير پردازی سوررئال در نهايت اوج خود آنجا كه ترك ها را به صورت خوك 
به تصوير می كشد آن را امری كاملا عادی جلوه می دهندكه سوژه غربی در مقابل ابژه شرقی از آن 

بهرمند می شود.
در كل فيلم ميد نايت اكسپرس فيلمی است كه جايزه اسكار برده و نشان می دهد كه چگونه صنعت 
سينمای غرب ترك ها و مسلمانان را افرادی بدوی و بی ذوق و بی فرهنگ نشان می دهد از اين رو 
ساختار فيلم با قرار دادن اين بدويان و آدم های تربيت نشده و خشن در مقابل شخصيت اصلی فيلم 
كه فردی آگاه و متمدن است به بازتوليد بازنمود كليشه های ذهنی سابق كه در كل كليشه هايی منفی 
و مخرب هستند ياری می رساند. در اين فرايند غرب »خود« است و شرق »ديگری« و غرب »خود 
آگاه« است و شرق »ناآگاه و بدوی« آن سوژه است و اين ابژه غرب شناساست و می شناسد و شرقی 

منفعل و ايستا كه می ماند تا كار بر او تحميل شود.

1. Edward Said, Orientalism, London, penguin1991.p5
2. 31-Edward Said, Orientalism, p2-3
3. Edward Said,Orientalism,p6
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zaim,"representation of the Turkish people in midnight ex press "Araf 
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5. [Pat .H. Broesk, in magi's American film guide, (NJ: Salem, 1981) 
vol.3p.2149]
6. [Pauline Kael, when the lights GO down, New York, hall Rinehart 
and Winston, 1980) p.499]
7. [Mary lee settle, Turkish reflections (Ny: prentice hall press, 1991) 
p.8]
8. (The story of Cinema, London: Hadder1984 P1103) 
9. Andrew Horton "Britain's angry Youngman in Holly wood": an in-
terview with Alan Parker" New York, Vol15, no12, p32
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تصویر ترک ها در ادبیات غرب

نامه های یک جاسوس ترک
Fatma Acun:نويسنده

مقدمه:
درطول سده های گذشته، غربی ها جنبه های مختلفی از تاريخ،     مذهب، فرهنگ وآداب و رسوم ترك 
ها را در آثار خود بازتاب داده و از زوايای مختلف به اين مسائل پرداخته اند كه می توان تمام مكتوبات 

غربيان را در اين مورد در سه مقوله طبقه بندی كرد:
1. گزارش ها سفرا و ديپلمات ها و بازرگانان غربی از جامعه ترك ها 

2. كتاب هايی كه متخصصين نوشته اند
3. سفر نامه ها و ساير كتبی كه در شرايط مختلف به نگارش در آمده اند.

اولين گروه از اين گزارش ها و اسناد در جهت مطامع سياسی و تجاری بوده كه به صورت پرونده 
های گاهاً محرمانه و فوق سری در آرشيو اسناد دولتی نگهداری شده اند. در حاليكه گروه دوم از اين 
مكتوبات بيشتر توسط كسانی نوشته و خوانده شده است كه متخصص بوده و خواسته اند در حوزه 
تخصصی خود اطلاعاتی كسب كنند و اين گونه كتاب ها و گزارش ها را  بيشتر می توان در كشو يا 
قفسه كتاب های متخصصين يافت. آثار فراهم آمده در اين دو گروه بنا به ماهيتی كه دارند برای چاپ 
در تعداد وسيع نبوده اند و چنانچه گفته شد حوزه نشر و مطالعه آنها نيز محدود بوده است. اما گروه سوم 
اين مكتوبات كه چاپ و نشر آنها عمومی بوده و برای اطلاع  عموم بوده است، هدفش اين بوده است 
كه افراد جامعه از تاريخ، فرهنگ و مذهب ترك ها اطلاعاتی كسب كنند و نسبت به آنها شناخت داشته 
باشند. بيشتر اين اطلاعات را می توان در كتاب های سياحان و جهانگردان پيدا كرد. دقيقاً اين گروه از 
كتاب ها بود كه به شكل گيری تصوير كلی از ترك ها در اذهان ملل غرب تاثير گذاشت. كتاب »نامه 
های يک جاسوس ترك« كه فردی بنام جيووانی مارانا آن را در سال های 1642 -1693 به نگارش 

در آورده است، نمونه ای است از اين دست كتاب هايی كه برای اطلاع عموم نشر يافته اند.
اين كتاب نيازهای جامعه روشنفكری غرب را برآورده ساخت و در شكل گيری تصوير كلی از ترك ها 
در اذهان غربی ها نقش مهمی ايفا كرد. نويسنده كتاب »جاسوس ترك« يعنی مارانا يک روزنامه نگار 
ايتاليايی بود كه چندين سال از عمر خود را در پاريس گذراند. مطالعات او در باره دين اسلام و فرهنگ 
ترك بسيار گسترده بود حتی ادعامی كند كه گزارش ها ساليانه امپراطوری عثمانی را به دقت مطالعه 
كرده بود. اما شاهد يا مدركی دال بر اين كه ايشان از سرزمين های ترك نيز ديدن كرده است يا نه 
وجود ندارد. دانش و اطلاعات او درباره ترك ها، لذا، بيشتر مبتنی بر گزارش ها و مكاتبات ديپلمات 
ها، بازرگانان، سياحان و زايرين و نيز برخی ا فراد ديگر بوده است كه روزگاری با ترك ها حشر و نشر 
داشته اند. مارانا با مطالعات گسترده ای كه داشته، ايده ديدار يک ترك از پاريس در خاطر او خطور 
كرد. او تركی را به تصوير می كشد كه به پاريس آمده و آنچه را كه از پاريس ديده طی نامه ای به 
دوستانش توضيح می دهد. شخصيت های اين نامه همگی ساختگی و نوشتار بيشتر جنبه تخيلی دارد. 
و كل اثر بيشتر به يک داستان تخيلی می ماند. اما شخصيت های اين داستان در متن گزارش تاريخی 

و سياسی قرار می گيرند.
نامه ها مشحون از نام اشخاصی است كه در موزه های سياست، فرهنگ، مذهب، اخلاقيات و فلسفه 
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معاصر دخيل اند از اين رو اين كتاب منبع ارزشمندی در شناخت تركيه قرن هفدهم اروپا محسوب می شود. گفته می شود مارانا 
از تكنيک نامه نويسی بهره برده است كه نوعی فرم رايج در توصيفات ادبی بود كه نويسندگانی چون مونتسكيو، گلدسميث و  
ولتر نيز از آن بهره گرفتند. به هر حال آثار مشابهی قبلًا وجود داشته و احتمالًا مانارا از آنها سود جسته است. برای مثال، كتاب 
يک نجيب زاده و سياح ايتاليايی به نام پيترودلاوا)PIETRO DELLAVALLA(  كه شرح سفرهای دريايی خود را به 
 Traiano  صورت نامه نوشته و آن را به سه قسمت تقسيم می كند بخش تركيه، پرشيا)ايران( و هند. ايتاليايی ديگری بنام

Boccaliniنوشته های خود را به صورت متن روزنامه ای می نوشت و نوشته های او بيشتر مطايبه آميز و طنز آلود است.1
نويسنده نامه، مارانا، يک شخصيت داستانی و تخيلی خلق می كند تحت عنوان »جاسوس ترك« تا از سانسور زمانه خود برهد. 
به اين طريق در حالی كه يک طعم شرقیOriental exoticism به نامه های خود می دهد ليكن به شيوه ای گمنام از 
اين كه خطری تهديدش كند می گريزد. با اين حال اگرچه شخصيت اين نامه ها تخيلی است اما آنچه كه او در كتاب اش به 

آنها اشاره می كند چندان هم جنبه تخيلی ندارند.
قهرمان اين نامه ها محمود است كه ماموريت می يابد تا به پاريس رفته و از فعاليت های نظامی و سياسی مسيحيان جاسوسی 
كند. او مامور است گزارش های جاسوسی خود را به اطلاع مقامات رسمی و وزرای امپراطور عثمانی برساند. اين نامه ها اساساً 
گزارش های محمود هستند از آنچه كه در بين سال های 1637 تا 1682 در اروپا اتفاق می افتد. در هر حال وقتی نامه ها را 
می خوانيم می بينيم كه نويسنده نامه يک ترك مسلمان و خارجی است و بويژه جاسوسی كه در پاريس اصلًا احساس راحتی 
نمی كند. نويسنده كتاب يعنی مارانا در شخصيت پردازی بسيار دقيق عمل نموده و هرگز اجازه نمی دهد كه نقاب از چهره 
جاسوس گرفته شود و از زبان خودش صحبت كند. اين باعث می شود كه شخصيت محمود به عنوان يک شخصيت مورد نظر 
غربی های قرن هفده از يک ترك مسلمان شكل بگيرد و ما را اميدوار می سازد كه كه پاسخ سوالات زير را پيدا كنيم، اين كه 
اروپايی ها از ويژگی های شخصيتی، آداب و رسوم ترك ها و نحوه تفكر و زيست آنها چه تصويری در ذهن خود دارند؟ و دوم 
اينكه اين تصوير كليشه ای چگونه در ذهن فردی و ذهن اجتماعی آنها تداوم می يابد. آيا اروپايی ها از تفاوت ترك ها و ساير 
ملت هايی كه تحت سلطه آنها بودند با خبر بودند؟ به عبارت ديگر آيا آنها ترك ها را در يک بافت و زمينه كلی  و در چهار چوب 
خاورميانه نگاه می كنند؟ جايی كه دين اسلام دين مسلط منطقه است و آيا آنها مسلمانان را كه در مناطق مختلف خاورميانه با 

آداب و رسوم مختلف زندگی می كردند يكسان تلقی می كردند؟ 
تلاش ما اين است كه با بررسی اين نوشته ها به سوالات فوق پاسخ دهيم. كتاب  Turkish spy يا جاسوس ترك بطور 
گسترده ای مطالعه شد و در قرن هفده و هجدهم جزو كتاب هايی بود كه به كرات مطالعه شده بود. هرچند در قرن نوزده و 
بيستم چندان توجهی به اين كتاب نمی شود جز اين كه در منابع معدودی از اين كتاب به عنوان مرجع ياد می شود. اولين جلد از 
كتاب جاسوس ترك در سال 1686 در فرانسه چاپ شد، در سال 1687 تا 1694 به زبان انگليسی نيز چاپ شد. كتاب در مجموع 

حاوی 600 نامه و در هشت مجلد بود. چاپ های بعدی اين كتاب به زبان فرانسه و انگليسی بوده است.2
محققان معاصر اخيراً به اهميت اين كتاب در تاريخ فرهنگی اروپا و فرانسه اشاره كرده اند. نحوه نگارش اين كتاب يعنی جاسوس 

ترك بطور مفصل مورد بحث واقع شده است.3
مطالعه ای كه اخيراً صورت گرفته است بر اساس ويراست آخر اين نامه ها بوده است ويراست آخر اين كتاب شامل 77 نامه از 
600 نامه اصلی است كه در متن اوليه موجود است. و مشتمل بر مطالب مختلف در حوزه های مذهبی تا ماجراهای شخصی 
محموداست. محتوای اين نامه ها بوسيله يک برنامه كامپيوتری كهconcordance  خوانده می شود مورد آناليز و تجزيه و 
تحليل قرار گرفتند. در تجزيه و تحليل محتوای اين هفتاد و هفت نامه واژگان و عباراتی كه با سوالات تحقيق مرتبط هستند 
انتخاب شدند. اين واژگان و عبارات شمرده شدند و ارتباط بين آنها مورد بررسی قرار گرفت تا بتوانيم تصويری از تركان كه در 
متن اين نامه ها ارايه شده استنتاج كنيم.در اين تحقيق به واژگانی كه مستقيماً با ترك ها ارتباط داشت نظير عثمان يا عثمانی 
نيز پرداختيم. اين واژگان متغير های تلويحی واژه ترك بودند.يک تجزيه و تحليل تقريبی ارايه شد تا همنشينی و همنوعی 
واژگان خاص را مورد بررسی قرار دهيم. در اين روند واژگانی چند معين شدند و در داخل متن خواستيم آنها را اسكن كنيم و 
برای مثال ببينيم كه واژه ترك چند بار و با كدام واژه های همنشين بكار رفته است .برای اينكه تجزيه و تحليل محتوای نامه 
ها را پيش چشم داشته باشيم بايستی نگاه مختصری داشته باشيم به تاريخ اروپا در قرن هفده و نيز امپراطوری عثمانی و اين 

كه ماهيت ارتباط بين اين دو يعنی ترك ها و اروپايی ها چه بوده است.
قرن هفده در اروپا قرنی بود كه پروتستان ها عليه كاتوليک ها می جنگيدند. جنگ های مذهبی اروپا را فرا گرفته بود .پيوريتن 
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ها عليه سلطنت طلبان و مسيحيان عليه ترك ها وارد جنگ شده بودند.در پايان سده هفده شور مذهبی رو به زوال نهاد و 
اروپايی ها شرمنده از جناياتی كه عليه هم مرتكب شده بودند. مسايل و موضوعاتی كه باعث شده بود پروتستان ها و كاتوليک 
ها به جان هم بيفتند اينک ديگر اهميت خود را از دست داده بودند و آن ارزش را نداشت كه بيش از آن همديگر را به خاطر آن 
قتل و عام كنند.نگاه به مذهب تغير كرده بود و تسامح و تساهل قرن هجده داشت سر بر می آورد. ليبراليسم مذهبی قرن هجده 
نقطه پايانی بود برای جنگ های خانمانسوز قرن هفده.قرن هفده از سويی ديگر قرنی بود كه در آن تفكر علمی شكوفا و به 
اوج خود رسيده بود مردم اروپا در قرن هفده از افراد ،ملل و سرزمين های جديد اطلاعات جديدی كسب كردند و در پی تحكيم 
ساختارهای سياسی و مذهبی خود توجه خود را به ساير ملت ها واديان معطوف كردند. خصومت نسبت به افراد غير مسيحی به 
تدريج رو به افول گذاشت. روح روشنگری، اجماع بر سر منافع متقابل و نه آموزه های راست كيشی و تلاش و تقلا برای يافتن 
مجموعه ای از  اصول كه هر فرد منطقی به آن باور داشته باشد و دل كندن از هوی و هوس و دل سپردن به خرد و اميد برای 
ساختن دنيايی بهتر كه در آن صلح و آرامش و تجارت و داد و ستد به اوج خود برسد ايده ال هايی بودند كه همگان بر سر آن 
توافق داشتند. بنابر اين تلاش برای گسترش روحيه صلح و همكاری و مبارزه با تعصبات مذهبی موضوعاتی بودند كه جامعه 
روشنفكری اواخر قرن هفده به آن تاكيد داشت. برای عثمانی ها نيز قرن هفده قرنی بود كه امپراطور عثمانی از درون دچار 
تشتت و اختلاف بود. نهادهای كلاسيک در حال تحول بود گرچه امپراطوری عثمانی به گسترش مرزهای خود ادامه داد تسخير 
 )1699(Karlowitzو تصرف ناموفق و دوم بار وين در سال 1683 و از دست دادن زمين های تصرف شده با قرار داد كار لويتز
اروپايی ها را متقاعد كرد كه بالاخره توانستند از تهديدات مكرر و پی در پی ترك ها جان سالم بدر ببرند و رهايی يابند. وقتی 
ترس اروپايی ها از ترك ها رفع شد سفر به سرزمين های عثمانی رو به افزايش گذاشت و ديدو مشاهدات اروپايی ها از تركيه 
و منطقه خاورميانه شكل تازه ای به ايده های كليشه ای دوره رنسانس داد كه در آن ترك ها را دشمنان قسم خورده مسيحيان 
به تصوير كشده بودند. ترك ها در سده های ميانه اروپا دشمنان دين خدا محسوب می شدند و مسيحيان آنها را افرادی كافر و 

بربر تلقی می كردند نوشته های قرن 15 تا 17 همه نشان دهنده تصويری منفی و مخرب از ترك ها است.4
هر چند نويسندگان نمايشنامه ها ادبيات تخيلی در برداشت خود از جامعه تركان، يک گام عقب تر بودند وقتی به آثار ادبی اين 
دوره نگاه می كنيم شقاوت و بی رحمی و قدرت نظامی هنوز در توصيف و شخصيت پردازی ترك ها بكار می رود.5 برای 
مثال نويسندگان نمايشنامه ها و نمايشنامه نويسان معاصر ترك ها را همواره عناصری شرور، بدذات، خبيث و ستيزه جو معرفی 

می كنند.6
با وجود جنگ و خصومت بين امپراطوري عثماني و دنياي غرب، نياز براي توليد ثروت و معاملات تجاری همواره بين دو كشور 
از كانال های مختلف بر قرار بوده است. در واقع روابط تجاری ای كه بين اروپای مسيحی و ترك های مسلمان بين قرون يازده 
و سيزده شروع شده بود هرگز رو به كاستی ننهاد. روابط تجاری ترك ها با برخی كشورهای اروپايی همواره بر قرار بوده، بويژه 
با جنوا، هلند و ونيز تا اواسط قرن 15 داير بوده است. با تاسيس شركت Levantدر سال 1581 روابط اقتصادی  انگلو-عثمانی 
رسماً شروع شد. با رشد و گسترش روابط تجاری و پيشرفت هايی كه در اروپا اتفاق افتاد نياز به كسب منافع بيشتر باعث شد 

اروپايی ها به ترك ها روی بياورند و از اين رو مجبور بودند با شيوه زندگی و دين و تاريخ و فرهنگ تركان آشنا شوند.

■ تکوین تصویر ترک ها در اذهان مردم اروپا در قبل از قرن ۱7

تصوير هر ملت تصويری است كه از فرهنگ و نحوه رفتار يک ملت در اذهان ملتی ديگر شكل می گيرد و اين تصاوير يا 
برداشتی كه از يک ملت داريم يک شبه و در عرض چند سال درست نمی شود بلكه فرايندی است طولانی و جنبه های مختلفی 
از اين تصوير مربوط به سده ها و حتی هزاره ها قبل می شود. در اين روند تصاوير خود را به صورت يک تصوير كليشه ای تجلی 
می دهند و اغلب جدا كردن تصوير واقعی از اين تصاوير كليشه ای بسيار دشوار می شود. منظور اين است كه وقتی برداشتی 
يا تصويری از يک ملت يا يک فرهنگ در ذهن ما شكل گرفت عموماً دوست داريم آن فرهنگ يا آن ملت را با همان تصوير 
بسنجيم. نوع ديگر و انديشيدن به طرزی ديگر در باره آن فرهنگ سخت می شود. وقتی تصاوير كليشه ای از يک ملت در 
ذهن داريم يادمان باشد كه اين سنن و مكتوبات و زمينه های ذهنی خاصی هستند كه به شكل گيری آن كليشه های تصويری 
كمک كرده اند. بويژه سفر نامه ها و گزارش ها مكتوب و يادداشت های بازرگانان و سياحان و جهانگردان در اين ميان نقش 
مهمی بازی می كند. در كتاب »جاسوس ترك« نيز نويسده كتاب به تصاوير و كليشه های ذهنی اروپايی ها كه تصاويری 
منفی و مخرب هستند استناد كرده است. بخش اعظمی از اين كليشه ها را جهانگردان، زائران و سياحان ساخته اند. اروپاييان در 
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اندیشه



برخورد با ترك ها اغلب مغرضانه عمل كرده اند. آنها ترك ها را آن طور به تصوير كشيده اند كه خود می خواسته اند. غربی ها 
نگرششان مبتنی بر اين گزارش ها بوده است. درك آنها كاملًا مبتنی بر چنين يادداشت های بوده است.7 نگرش اوليه اروپايی ها 
نسبت به ترك ها با فراخوانی پاپ از مسيحی ها برای حمايت و حفاظت از امپراطوری بيزانس شروع شد و با نگرش و فراخوانی 
پاپ و دعوت از مسيحيان برای مبارزه با ترك ها بود كه اولين بار واژه ترك معادل كافر، بی دين و وحشی شد. وقتی از تركها 
صحبت می كردند يعنی مجموعه ای از افراد كافر و بی دين كه ترحمی نمی شناسند. از اين زمان بود كه داستان های زيادی 
كه بيانگر بيرحمی و قساوت ترك ها بود بر سر زبان ها افتاد. يكی از اين داستان ها درباره سلطان محمد دوم عثمانی بود كه 
فاتح استانبول بود. گفته می شود كه وقتی جنتيله بلينیGentile Bellini  نقاش ايتاليايی نتوانست فرد سر بريده را نقاشی 

كند سلطان محمد دوم دستور داد يكی از بردگان او را در حضور جنتيله سر بريدند تا الهامی برای نقاشی او شود.
سقوط استانبول در سال 1453 نقطه عطفی در برداشت غربی ها از ترك ها محسوب می شود. در حقيقت با فتح استانبول توسط 
سلطان محمد دوم تصويری كه از تركها از آن پس ساخته می شود تصوير ترك خونريز، وحشی و ساديست است. ترك ها البته 
خود را محدود به استانبول نكردند بلكه تهاجم و پيشروی به غرب اروپا را ادمه دادند تا جائی كه در اوايل سال 1529 تا دروازه 
های شهر وين پيش رفتند و حملات مكرر ترك ها به سرزمين های اروپايی در شكل كيری اين كليشه های تصويری بسيار 
موثر بوده است و جالب است از همان زمان اين تصوير بی آنكه مخدوش شده باشند و يا با تصاوير جديد و صحيح جايگزين 

شوند كماكان ادامه دارند.
چنانچه كه گفته شد واژه ترك مترادف با يغماگری، تاراج، سبعيت و كفر بود. اين تصوير و برداشت از همان اوايل جنگ های 
صليبی شكل گرفته بود 8و اين اساساً به اين خاطر است كه مسيحيان در مبارزه با ساير اديان و پيروانشان عرب ها را پيش رو 
نداشتند بلكه اين ترك ها بودند كه مدافعان سرسخت اسلام بودند. در حقيقت حتی از اسلام  هم نمی ترسيدند بلكه ترس آنها 
از تركها بود. به گونه ای كه عنصرترك در نوشته های اين دوره عموماً به صورت يک تهديد دايمی عمل می كند. گسترش 
اسلام و دفاع سر سختانه از آن و حمله به كشورهای مسيحی 
كليشه های منفی از ترك ها در اذهان غربی ها ايجاد كرد به 
گونه ای كه ترك ها را جزو بدترين و وحشی ترين پيروان آيين 
اين جهان  از  مسيحيت  محو  برای  كه  كردند  قلمداد  محمدی 

تلاش می كنند.9
اين كه در منابع متعدد از سلطان محمود به عنوان كافر، ملحد، 
بازتاب  بی دين، وحشی و سگ هار ياد می شود همه و همه 
تصاويری است كه در ذهن غربی ها شكل گرفته بود. ديگر واژه 
هايی كه عليه ترك ها در اين دوره بكار گرفته می شود كلمه 
بربر و نادان است كه هم تلويحاً به معنای خارجی بودن و هم 
متجاوز بودن آنها را نشان می دهد. جالب اينكه نسبت استعمال 
واژه بربر به ساير كلمات سه به يک است. اين درست است كه 
نگاه غربی ها به ترك ها در طول قرن ها شكل گرفته است اما 
از شدت تصاوير منفی شكل گرفته در اذهان غربی ها از قرن 
هفدهم به بعد كاسته می شود. از قرن هفده به بعد واژه های  
ناآگاه، اغوا شده، شهوتران،  نادان، نفهم، بيسواد و بی شعور و 
آورند  می  بر  سر  هرزه  و  بار   و  بند  بی  عياش،  فاسد،  هرزه، 
يعنی سه واژهIgnorant Debauched, Corrupt كه 
با فراواني و بسامد بالا در متون غربی ها به چشم می خورد. 
بينيم. چرا كه ترك  مارانا هم می  ما در كتاب  را  تغيير  اين  و 
نادان معرفی می كند. اختراع دستگاه چاپ در  ها را بيسواد و 
سال1486 باعث شد كه كتب و نشريات در اختيار مردم عادی 
نيز قرار بگيرد. در كتاب مارانا از زبان فرد ترك زبان كه مشغول 
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جاسوسی در اروپاست چنين می خوانيم: »كتاب ها تكثير می شوند و در اختيار عوام الناس قر ار می گيرند در اين ديار برده و 
مالک هردو می توانند به تحصيل علوم راقيه بپردازند و اين در حاليست كه در مملكت ما قاطبه ملت از اكتساب علوم متعاليه 
غافل اند«Turkish Spy,p77((. در حقيقت اختراع دستگاه چاپ در اروپا به گسترش علوم و نشر دانش بشری كمک شايانی 

كرد و طبيعی بود كه با چنان اهميتی كه داشت اگر جامعه يا ملتی فاقد آن بود خود به خود معرف نادانی و جهالت شان باشد.
ديگر تصاوير منفی ای كه معمولًا از ترك ها ارايه می شود ويژگی های شخصيتی است كه به ترك ها نسبت داده می شود. 
ترك ها را عموماً جنگ سالار، ستيزه جو و خونريز و قسی القلب معرفی می كنند. اين بدون استثنا در مورد همه تركان عثمانی 
بكار می رود. اينجاست كه ترك ها و عثمانی ها را كاملًا يكی می پندارند و تفكيكی بين اين دو معمولًا قايل نمی شوند تصوير 

كلی ای كه از تركان عثمانی ارايه می شود به خاطر كليشه هايی است كه قبلًا شكل گرفته است.

■ تصویر ترک ها چقدر متمایز است؟

واژه های تركيه و ترك ها از اوايل قرن 12 توسط اروپايی ها بكار گرفته شد. منظورآنها از ترك ها مردمی بودند كه در سرزمين 
آناتولی زندگی می كردند. دراين هنگام ترك ها فقط بخشی از آناتولی راتصرف كرده بودند و چنانچه می دانيم در قرون وسطی 
بود كه قلمرو خود را به ساير قسمت های آناتولی، اروپايی شرقی و خاورميانه و آفريقای شمالی گسترش دادند. اين به اين 
معناست كه مرزهای تركيه بطور مداوم درحال تغيير بوده است. تصاوير ذهنی آنها نيز قطعاً بايد متفاوت بوده باشد. تركيه ای 
كه قسمت كوچكی  از آناتولی را به خود اختصاص داده با تركيه ای كه تا شمال آفريقا كشيده شده زمين تا آسمان فرق دارد. 
طبيعی است كه در مورد دوم افرادی كه در قلمرو عثمانی ها بودنده اند همگی ترك زبان نبوده اند بلكه از اقوام و ملت های 
ديگر نيز بوده اند كه در اختيار امپراطوری عثمانی قرار داشتند. طبيعی است كه ترك ها با افراد قلمرو خود ارتباطات زبانی، 
فرهنگی، مستمری داشته اند. جالب اينجاست كه در بسياری از نوشته های غربی، غربی ها را نيز جزو ترك ها قلمداد می كنند 
و اين دو را به جای يكديگر بكار می گيرند. تعداد واژگانی كه در متن مارانا در ارتباط با ترك ها بكار رفته به مراتب كمتر از 
واژگان مرتبط با اعراب است. چهارده بار واژه ترك بكار رفته و چهل و دو بار واژه عرب تكرار شده است. واژه عثمان و عثمانی 
14 بار بكار رفته كه منظور امپراطوری عثمانی است و لذا نمی تواند لزوماً به معنای ترك ها باشد. با افزودن كلمات عثمان و 
عثمانی به  واژه ترك ها دفعات استعمال واژه ترك به 37 مورد می رسد كه هنوز كمتر از دفعات استعمال و كاربرد واژه عرب 
يا اعراب است. نگاهی دقيق به متن نامه ها و بافت متون نشان می دهد كه غربی ها عموماً واژه ترك و اعراب را يكسان می 
دانسته اند. چنانچه در مقدمه و آغاز كتاب »جاسوس ترك« می بينيم كه سلطان محمود را عرب معرفی می كنند و نويسنده 
می نويسد:  Mahmud the Arabianيعنی محمود عرب. در بخش ديگری از كتاب سلطان محمود اسم تيتوس مولداوی 
را برای خود انتخاب می كند تا خود را پنهان كند. مضافاً اينكه محمود در معرفی خود به بانويی كه عاشق اش شده است خود 
را يک عرب معرفی می كند و در مكالمه ای در كتاب به محمود گفته می شود »شما يک عرب هستيد و با هويت جعلی در 

خدمت شاهزاده های شرق هستيد«10
به هر حال شخصيت محمود به عنوان يک ترك در هيج جای متن به چشم نمی خورد به جز يک مورد كه در عنوان آن می 
بينيم و در نمونه ای ديگر فكر می كنند محمود ترك هست چون در اتاق اش قرآن يافت می شود. Turkish Spy,p.65و 
از ديد غربی ها يک ترك  تواند نشان دهد كه محمود  اين دو نمی  باشد به هر حال  او  نمايانگر ماموريت  اين مي توانست 
بوده باشد. در طول مباحث محمود اغلب از ضرب المثل های عربی استفاده می كند )حدود هشت بار( تا اينكه مباحث خود را 
پيش ببرد. و در بحث از فلسفه اروپايی و بويژه دكارت و نيز دين مسيحيت اغلب به فرزانگان و دانشمندان  عرب مراجعه می 

كند.11
استفاده از اصطلاح يا واژه »فرزانگان ما« و »اعراب مسلمان« سه بار در متن به چشم می خورد. مضافاً اين كه در  اين متن 
محمود اغلب از تاريخ اعراب مثال می آورد و نه تا از نامه های او به دانشمندان عرب است. در ميان اين اشخاص كه محمود 
از پاريس برای آنها می نويسد كركر حسن پاشا است كه همشهری و همسايه محمود هست. محمود از موقعيت فعلی اروپايی 
ها به حسن پاشا نامه می نويسد و حسن پاشا آنها را به اطلاع ديوان و مقامات عالی رتبه می رساند. از مكتوبات محمود به نظر 
می رسد كه حسن پاشا يک شخصيت عالی رتبه يا ميان رتبه در امپراطوری عثمانی بوده است. ولی اطلاعات بيشتری از او در 
دست نداريم. همچون محمود شايد حسن پاشا نيز يک شخصيت تخيلی و ساختگی بوده است. چنانچه محمود می گويد دوران 
كودكی او در عربستان گذشته است و در استانبول و عربستان بوده كه تحصيلات مقدماتی خود را طی كرده است12 تمايل 
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محمود و گرايش او به عرب ها در جای جای متن به چشم می خورد در هفت مورد از واژه عربستان و در دو مورد از واژه تركيه 
استفاده كرده است او در نامه هايش از عرب ها تمجيد می كند. آنها را افرادی با اصل نسب می داند كه سودای شهرت و نام 

آنها را به اين سوی و آن سوی نكشانده است.13
به جز اتهام غارت و چپاول كه فقط يک بار در متن نامه ها به چشم می خورد هيچ واژه ای كه دال بر منفی نشان دادن چهره 
اعراب باشد به چشم نمی خورد محمود همچنين در جاها و مكان ها ی مختلف زبان عربی را می ستايد در جايی می گويد »به 

زبان عربی بود كه می دانيد خداوند ده فرمان خود را در لوح برای موسی نوشت«14
و اضافه می نمايد كه مسلمانان عموماً به زبان عربی تعلم می يابند و مسلمانان تاريخ و سرگذشت خود را به عربی و فارسی 
می نويسند. در اين نامه ها می بينيم كه محمود به عربی تسلط كامل دارد و حتی به بچه های اشراف زادگان و نجيب زادگان 
فرانسه كلاس آموزش زبان عربی داير می نمايد و حتي از زبان عرب به زبان لاتين و فرانسه ترجمه هم می كند. هميشه كتاب 
مقدس يعنی قران را در جيب دارد از سويی ديگر به تركی هم تسلط دارد و هر از گاهی به ترجمه تركی هرودوت و پلوتارك 
نيز نگاهی می اندازد. صحبت های او در باره زبان تركی نشان می دهد كه عربی او به مراتب بهتر از تركی او بوده است و در 
متن هم كاملًا پيداست كه واژه زبان تركی فقط دو بار بكار رفته در حاليكه واژه زبان عربی بيش از يازده بار بكار رفته است 
كه نشان می دهد محمود نسبت به زبان عربی تعصب و گرايش خاصی داشته است. نويسنده كتاب جاسوس ترك به نظر می 
رسد كه دانش اش نسبت به اعراب به مراتب بيشتر از  شناخت اش از ترك ها بوده است. با اينحال آيا هدف نويسنده اين بوده 
است كه محمود را فردی عرب معرفی كند؟ آيا وی فقط يک جاسوس بوده كه در خدمت دربار عثمانی بوده است و نه بيش؟ 
و يا اينكه نويسنده كتاب اصولًا تفكيكی بين اين دو ملت قائل 

نشده است؟
با توجه به آنچه كه گفتيم به نظر می رسد كه نويسنده اعراب 
ترك ها را با هم يكی دانسته و دچار حواس پرتی شده است 
نويسنده كتاب  بينيم.  نامه ها می  به كرات در متن  را  اين  و 
های  ويژگی  از  كه  رسد  نمی  نظر  به  اروپايی  يک  عنوان  به 
فرهنگی و زبانی ترك ها چندان اطلاع داشته باشدكه آنها را 
اساساً از ساير ملت های شرق و مشرق زمين متمايز می كند. 
بلكه نويسنده سعی می كند همه آنها را در يک متن و در يک 
چهارچوب ببيند. از ديد او همه ملت های مشرق زمين يكسانند 
و تفكيک آنها بی مورد است. شايد به خاطر اين بود كه اين 
تصوير كلی از شرق به درك آنها از ترك ها با آن همه تصاوير 
منفی منتهی شده است. لذا در بسياری از موارد ويژگی های 
اعراب را به ترك ها و بالعكس ويژگی ترك ها را به اعراب 
نسبت می دهد. با اينحال اين سوال پيش می آيد كه چرا از 
فارس ها در اين ميان خبری نيست؟ پاسخ روشن است چونكه 
ترك ها و اعراب هر دو سنی مذهب هستند در حالی كه پارس 
ها عموماً شيعه بودند و مضافاً اينكه زبان عربی زبان فاخری 
اين  به  احترام  ديده  با  مسلمانان  جوامع  و  شد  می  محسوب 
زبان می نگريستند چرا كه خداوند قران را به زبان عربی نازل 
كرده بود. زبان عربی زبان دين اسلام، زبان قران و زبان علم 
و مدارس و مكتب خانه ها هم بود و ديگر اينكه حضور اعراب 
در اروپا تا قرن هفده احتمالًا منبع الهام مارانا بوده است تا زبان 
ببرد.  بكار  بود  تر  شناخته شده  ها  اروپايی  برای  كه  را  عربی 
مارانا هويت اسلامی  اثر  ديگر جنبه مهم تصوير ترك ها در 

تركان هست كه در اينجا به آن می پردازيم.
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■ هویت اسلامی ترک ها و تاثیر آن بر شکل گیری تصویری مخرب و منفی از ترک ها

نويسنده كاملًا آگاه است كه ترك ها جزو مسلمانان سنی مذهب هستند كه در امپراطوری عثمانی دين رسمی و مسلط است. 
قهرمان كتاب »نامه های يک جاسوس ترك«، محمود نيز قاعدتاً يک مسلمان سنی است اما وقتی با دكارت و انديشه های 
روشنگرانه او آشنا می شود ايده های مذهبی او به تدريج كنار زده می شود و فلسفه شكاكيون نيز در او كارگر می افتد. باور 
های مذهبی اش به خاطر آشنايی با فلسفه روشنگری غرب دستخوش تغيير و تحولی عميق می شود و در برخورد با اسلام 
تمام تلاش خود را بكار می گيرد تا آن را با مسيحيت و آموزه های مسيحی آشتی دهد. اما او بويژه در اين تلاش هايش چندان 
موفق نيست چرا كه بيشتر به نقاط افتراق دو دين می پردازد تا به نقاط اشتراك آن دو و به جای اينكه اين دو دين را به هم 
مرتبط سازد سبب عميق تر شدن بين آن دو می شود. جالب اينكه به نظر می رسد چندان نگران برون فكنی نيست و تصوير 
خاصی هم كه از اسلام می دهد بيشتر به نظر می رسد صفات دين مسيحيت را به اسلام نسبت داده است و دانش او از اسلام 
به اندازه دانش يک فرد متخصص نيست. او قران را همپای انجيل می داند و می نويسد »چنانچه انجيل كتاب عيسی مسيح 
است قران نيز سروده محمد است« نگاه او به ترك ها و اسلام محدود به منابع قرن هفدهم و سده های پيش از آن بوده است. 
او در برخی جاها به آيين ها و مناسک رايج بين مسلمانان اشاره می كند و همان تصويری را از اسلام ارايه می دهد كه بسياری 
از اروپايی ها در قرن هفده از مسلمانان در ذهن داشتند. فرد مسلمان از ديد مارانا فردی است كه بيشتر اوقات خود را صرف 
عبادات و نيايش می كند حتی به نماز های واجب روزانه نيز قانع نيست بكه بايد نوافل و مستحبات را نيز به جای بياورد. محمود 
يک چنين مسلمانی است كه بيشتر وقت خود را صرف خواندن می كند و هميشه يک قران در جيب خود دارد تا خلوص نيت 
خود به قران و آيين اسلام رانشان دهد. مدام زير لب ورد بسم الله می خواند و تسبيح می گرداند، غذا را با بسم الله شروع و با 
الحمدولله پايان می برد. آنقدر متعصب و مذهبی است كه وضو را عامل پاكی روح و رستگاری می داند و حتی برای حمام كردن 
به رودخانه خارج شهر می رود. با اينكه در پاريس است اما انگار در استانبول زندگی می كند. محمود معتقد است كه مسلمانان 
بايد قبل از ورود به مسجد تن و جسمشان را با آب بشويند. اما نويسنده در جايی می گويد »اين كاملًا احمقانه است كه از ترك 

ها بخواهيم بدنشان را با آب بشويند در حاليكه روحشان در نهايت كثافت و آلودگی غوطه می خورد«15
تصوير ديگری كه نويسنده كتاب از اسلام ارايه می دهد اين است كه اسلام دين زور است و منطقی نمی شناسد و پيروان 
اسلام يک مشت آدم ساده لوح هستند كه دل به اباطيل و معجزات دروغين بسته اند. اين نوع نگاه ستيزه جويانه با اسلام و 
عنصر ترك را در جاهای مختلف اين هشت جلد كتاب می توان به وفور يافت. نويسنده كتاب از زبان يک يسوعی و بهتر است 
بگوييم يک آدم شياد می گويد كه »دينی كه به جای منطق و خرد به شمشير پايبند باشد پيروان آن جز آدم هايی قسی القلب 

و ستيزه جو نخواهند بود«16
اما در جايی ديگر اضافه می كند »اين چه دينی است كه به مردان اجازه می دهد چهار زن دايم داشته باشد و هر تعداد هم كه 
خواستد صيغه كنند و هر زنی را در جنگی تصاحب كردند به آن تجاوز كنند و كنيز خود سازند« و می گويد »بايد قبول كنيم 

كه مسلمانان برای رسيدن به اهداف خود چيزی جز شمشير نمی شناسند«.17
نويسنده كتاب كه در اينجا از زبان محمود جاسوس در بار عثمانی در پاريس و اروپا حرف می زند اضافه می كند:

»آيين و مناسكی كه مسلمانان دارند جز خرافات و اباطيل چيزی نيست. او نمازی را كه مسلمانان در مساجد به جای می آورند 
به مراسم عبادی خراف آميز تقليل می دهد كه عده ای ساده لوح بی آنكه بدانند چه بر زبان می آورند آن را لقلقه دهانشان 

كرده اند«18 
بازتاب دهنده تصاوير و تعصباتی هست كه  ارايه می شود تصويری كاملًا مخرب و يكسويه است و  از اسلام  تصويری كه 
مسيحيان و اروپاييان نسبت به اسلام دارند. و ترك ها هم كه مسلمان هستند نه تنها خود وحشی و بربر هستند بلكه اين خوی 
وحشی گری را با مشتی خرافه و اباطيل در هم آميخته اند و نتيجه اين آميزش چيزی جزغارت، چپاولگری و خصومت دايمی 
با سايرين نخواهد بود. اماجالب اين است كه نويسنده كتاب حتی به قيافه و نمود ظاهری محمود هم به عنوان يک ترك و 
مسلمان نمی پردازد. اجازه بدهيد ببينيم تصويری كه از قيافه يک ترك مسلمان در غرب ارايه می شود به چه صورت است. 
قيافه و ظاهر ترك ها و نيز خلق و خوی آنها نيز از ديد نويسنده كتاب و عمده اروپايی ها منفی است. محمود قهرمان كتاب 
»جاسوس ترك« آدمی است خپله با قيافه زشت و كريه كه ذاتاً آدم حرافی نيست. دارای موهای نامرتب است و لباسی هم 
كه به تن دارد يک دست كت و شلوار سرژه است. غذای او مختصر است و چيزی جز آب و نان نيست. آنقدر غذا می خورد 
كه بتواند زنده بماند. از آنجايی كه امساك به خرج می دهد آدمی است رنجور و ضعيف و با بيماری جسمی و روحی دست به 
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گريبان است. فردی است كه با يكبار سرماخوردگی تن و روح اش را المی جانگزا فرا می گيرد. و دچار بيماری های حادی از 
قبيل نقرس، گرفتگی عضلانی، آب آوردگی عضلات بدن و اسهال خونی است. جالب اينكه وی اين بيماری ها را نتيجه گناهان 

دوره جوانی اش می داند.19
البته اين قيافه با اين ويژگی های يک جاسوس حرفه ای همساز است تا كسی نتواند به هويت واقعی او به عنوان يک جاسوس 
پی ببرد. ولی به هر حال اين تصاويری كه ارايه می دهد با ويژگی های يک ترك به هيچ عنوان همخوانی ندارد كه اروپا را 
تهديد می كند. طبيعی است كه افرادی مريض احوال و دچار هزار و يک بيماری نمی توانند شمشير به دست گيرند و روانه 
ميدان جنگ شوند. در اينجا قيافه محمود بيشتر به يک گدا شبيه است تا يک ترك جنگجو. تصويری كه نويسنده كتاب از 
محمود جاسوس ترك ارايه می دهد كاملًا در تضاد با قيافه جاسوس های اروپايی آن زمان بوده است كه هميشه لباس های 
فاخر می پوشيده اند و در نقش بازرگان و تاجر با افراد بلند مرتبه و عالی رتبه كشوری و لشكری حشر و نشر داشتند. شيوه 
تربيت و تحصيلات محمود در دوران كودكی رفتار های وی در پاريس را نيز تحت تاثير قرار داده است. هميشه قبل و بعد از 
انجام دادن عملی ذكر می گويد و درمقابل آدم های بزرگ زانو می زند و درست مانند يک دلقک عمل می كند. در بسياری از 
جاها رفتارهای او به رفتار يک دلقک می ماند. به هنگام غذا خوردن از قاشق و چنگال استفاده نمی كند و با انگشتان خود غذا 
را بر می دارد. با دست ها و انگشتان غذا خوردن عادت عرب ها بود و نه عادت ترك ها كه معمولًا از قاشق و چنگال استفاده  
می كنند. به نظر می رسد نويسنده از اين جزئيات اطلاع كامل نداشته و بسياری از رفتارهای غلط را به او نسبت می دهد. بار 
ديگر می بينيم كه نويسنده در بسياری از جاها اعراب را با ترك ها بكلی اشتباه می گيرد. به جز عرب ها و ترك ها ويژگی های 
شخصيتی بسياری از ملت های ديگر نظير فرانسوی ها، ايتاليايی ها، آلمانی ها، اسپانيايی ها و يهودی ها را نيز در موقعيت های 
مختلف برشمرده است. در برخی موارد نويسنده به جای اشاره و ذكر نام ملتی خاص در كل از اروپايی ها ياد می كند اما در ذكر 
صفات هر يک از اين ها تفكيک قائل می شود. برای مثال ويژگی های رفتاری پروتستان ها و كاتوليک ها و يهودی و مسيحی 
ها را از هم جدا می كند و اين می رساند كه نويسنده كتاب با يک پيش زمينه ذهنی ناسالم و متكبرانه به اين موضوع پرداخته 
است. كافيست به تصاويری كه وی از اروپايی ها در مقابل شرقی ها ارايه می دهد نگاه كنيم تا تفاوت اين دو را شاهد باشيم. 
در ميان ملت های كه نامشان به ميان آمد به ايتاليايی ها و فرانسوی ها بيشتر از همه پرداخته است. نويسنده كتاب در صفحه 
133 كتاب خود ايتاليايی ها را چنين توصيف می كند »ايتاليايی ها در كل مانند روميان باستان هستند. آدم هايی هستند خوش 
طبع و بذله گو. جدی و خوش تركيب و در سياست و اخلاق خبره و با ذوق. می دانند كه زنان را چگونه راضی كنند و دلشان را 
بدست آورند. ايتاليايی ها رفتار هايی جادويی و پر جذبه دارند دارای قضاوتی صحيح و شخصيتی با ثبات هستند، لبخند می زنند 
و هرگز صدای خنده شان را نمی شنويد. افرادی هستند محتاط و در انتخاب درست بسيار دقت به خرج می دهند و و قتی گرهی 

را گشودند ديگر بار آن را نمی بندند اما وقتی از كسی نفرت و كينه به دل گرفتند آشتی با آنها غير ممكن خواهد بود«.20
در جايی ديگر از كتاب ايتاليايی ها را ظالم خطاب می كند كه دكترهايشان سم و مواد خطرناك كشنده را بر روی بيماران فقير 
آزمايش می كنند تا ثروتمندان را مداوا كنند. يک نقاش ايتاليايی را به تصوير می كشد كه فردی را با چاقو تا حد مرگ زخمی 
كرد تا بتواند از بدن كاملًا زخمی و چاقو خورده او يک نقاشی عالی خلق كند. نقاشی كه سر آمد دوران خود بود. فرد مذبور مرد 

اما رئيس كليسا نقاش مشهور را به بهانه اينكه گناه او قابل اغماض و چشم پوشی است تبرئه كرد.21
آلماني ها را افرادی گستاخ و جسور توصيف می كند كه عاشق ابداعات و چيز های تازه هستند. آدم هايی هستند متلون و 
دمدمی مزاج و عجول و خويشتندار. از زير كار در رو هستند و بيشتر اوقات مست و از اين كه مست بودن و دائم الخمر بودن 
را به ساير كشور ها نيز سرايت داده اند مذمت می شوند. جز آلمانی ها سوئيسی ها را نيز چنين توصيف می كند »آدم هايی كه 

تنک شرابشان هميشه كنارشان هست«22
 اسپانيايی ها، هلندی ها و يهودی ها را مايه توهين به نژاد بشری می داند و می نويسد »يهوديان اين آدم های رذل و مفلوك 

و گمنام جز ترك ها برده همه ملت ها هستند«.23
نويسنده كتاب به نظر می رسد شرق و غرب هر دو را يكجا زير نظر داشته است ترك ها و اعراب و اروپايی ها را مطالعه كرده 
و بر اين باور است كه بايد درباره همه اين ها چيزی برای گفتن داشته باشد اما چنان چه ديديم منفی ترين تصويری كه ارايه 

می دهد از ترك هاست كه می خواهد آنها را به عنوان دشمن شماره يک اروپايی ها جلوه دهد.
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در طول قرن هفدهم خوانندگان غربی بر اين باور بودند كه ترك ها ملتی هستند مسلمان كه در مشرق زمين سكونت دارند. 
اين ايده كاملًا درست بود گرچه می تواند استثنائاتی داشته باشد. ترك ها با مسلمانان شرق در ارتباط بودند بويژه با اعراب كه 
همدين بودند. به نظر می رسد مارانا هويت مذهبی را در اولويت قرار می دهد و اعتقاد دارد كه اعراب و ترك ها از يک هويت 
مشترك اسلامی بودن و مسلمان بودن برخوردارند و نمی توان اين دو را از هم تفكيک كرد. صفاتی كه به مسلمانان نسبت می 
دهد همان صفاتی است كه به تركان نيز نسبت داده می شود و صفاتی كه به ترك ها نسبت می دهد خواه و ناخواه به اسلام 
نيز نسبت داده می شود چون اين دو را اصلًا قابل تفكيک نمی داند. اگر گفته باشيم تصوير و برداشت فوق تصوير و برداشت 
رايج زمانه بوده است سخنی به گزافه نگفته ايم. البته تصوير ترك ها تصوير ايستا و ثابتی نبوده است بلكه با تغيير و تحولاتی 
كه در غرب و شرق اتفاق افتاد اين تصاوير نيز دستخوش تغيير بوده اند. چنانچه در اواخر قرن هفده با گسترش ليبراليسم دينی 
و آزادی های مذهبی و روح روشنگری و با گسترش فضای نقد كليشه های قديمی و كهنه جای خود را به تفكرات و قضاوت 
های جديد می دهند. همگام و هماهنگ با گسترش فضای علمی و ادبی قرن هفده اروپا می بينيم كه نويسنده نيز نگاه اش 
به غرب و شرق نگاهی انتقادی است، برای مثال ايتاليايی ها را ظالم و رفتارشان را غير انسانی می بيند فرانسوی ها را افرادی 
احمق و آلمانی ها را گستاخ و يهودی ها را افرادی پست و مفلوك كه برده وار زندگی می كنند. تصويری هم كه از تركان ارايه 
می شود تصوير منفی و مخربی است. انگاره های برساخته از تركان در اذهان اروپايی ها مبتنی بركليشه های فكری و انديشگی 
سده های پيشين است، كليشه هايی كه بيشتر در طول دوره جنگ های صليبی در ذهن آنها شكل گرفته است. اين تصاوير 
گرچه مثبت نيستند اما ما را ياری خواهند رساند تا در درك متقابل همديگر موفق باشيم. می توان با اتخاذ رفتارهای مناسب و 

منطقی و عقلايی ساختار اين انگاره ها و تصاوير ذهنی يكسويه را فرو ريخت.

1. Kamil Aydin, Images of Turkey in West-
ern Literature, the Etha Press, Hunting-
ton, 1999, p50                                      
2. Ahmad Gunny, Images of Islam in 18Th 
century writings, London, 1996, p107
3. William H. Mc Bruni,” The Authorship of 
Turkish Spy “, PMLA, 1957pp.915-935:
- JOSEPH Tucker,” the Turkish spy and 
its French background: 1985 pp.74-91
- Paol James degategno, the letters writ 
by a Turkish spy and the motif, Pennsyl-
vania, state university, 1975
- Giovavanni p.maranan, letters written by 
a Turkish spy, selected and edited by Ar-
thur Weitzman, Great Britain, 1970]
4. The Renaissance Image of Turks 
(1453-1517) New York, 1967, particularly 
pp202-226                              
5. [Alexander. N. St. Clair, The Image of the 
Turks in Europe, New york,1973,pp14-1
6. Kamil Aydin, Turkish Image, pp54-56
7. Ezel Kural Shaw, The double veil: Trav-
elers view of the Ottoman Empire, six-
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11. [Marana Turkish Spy, pp51-54 ,78]   
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13. Turkish Spy, p223
14. Marana, Turkish Spy, p.173
15. [Marana, Turkish Spy, pp.11, 63, 80]
16. marana, Turkish Spy.pp.63, 80
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)= ششم  جاری  سال  خرداد  هفدهم 
از  يكی  درگذشت  خبر  ژوئن 2016( 
جهان،  نويسان  نمايشنامه  بزرگترين 
را   )Peter Shaffer  =( پيتر شفر 
در سن نود سالگی به هنگام مسافرت 
به ايرلند، در دنيای مجازی شنيديم. 
وی پانزده می 1926 در ليورپول به 
به  نمايشنامه  هيجده  او  از  آمد.  دنيا 
اجرای  جز  به  آثارش  ماند.   يادگار 
اند.                                                                                                                                            شده  نيز  فيلم  ای،  صحنه 
به  فيلمی  در  آمادئوس  نمايشنامه 
همين نام با كارگردانی ميلوش فورمن 
در 1984 برنده جايزه اسكار بهترين 
فيلمنامه شد. نخستين نمايشنامه اش 
شوره زار )The Salt Land=( را  
در 1954 نوشت. نمايشنامه اسب )= 
اكوئوس/Equus( جايزه تونی را در 
از  1975 دريافت می كند. اسب بعد 
جهان،  در  ائی  های صحنه  موفقيت 
 Sidney=( لومت  سيدنی  بوسيله 
Lumet( با بازی ريچارد برتون بر 
پرده سينما می رود. نمايشنامه شكار 
بوسيله   1969 در  خورشيد  سلطنتی 
 )Irving Lerner=( ايرونيگ لرنر

امیر علیزادگان

شکار سلطنتی خورشید، تکرار اسطوره
و با بازی هنرپيشه معروف تئاتر و سينما، رابرت شاو )= Robert Shaw( جلوی 

دوربين رفته و از ماندگارهای جهان سينما محسوب می شود. 
يغمای  از:  عبارتند  مهمترينشان  اند،  شده  ترجمه  ايران  در  كه  هايی  نمايشنامه 
اسب،  رازی-  فريده  ترجمه  آمادئوس،  حفاظی-  محمد  ترجمه  خورشيد،  شاهانه 
ترجمه مجيد مصطفوی- چشم عمومی و گوش خصوصی، ترجمه علی منصوری- 

كمدی سياه، ترجمه فريده دليری- كمدی سياه، ترجمه مجيد روئين پرويزی.

پيتر شفر اول بار در ايران با نمايشنامه »يغمای باشكوه خورشيد« با ترجمه محمد 
 The« :نمايشنامه هست نام  انگليسی،  متن  به  مراجعه  در  حفاظی شناخته شد؛ 
به مفهوم اسطوره  با توجه  نام  اين  برگردان   »Royal Hunt of the Sun
نمايشنامه، يغمای طلا  نمايشنامه می شود: شكار سلطنتی خورشيد. حكايت  يی 
به  او  همراهان  و  پيزارو  فرانسيسكو  وسيله  به  غارت  و  يغما  اينكاست.  تمدن  از 
فرمان پادشاه اسپانيا كارلوس پنجم بوقوع پيوست. اين ظاهر داستان و لايه اول 

نمايشنامه است.
در لايه های پائينی اثر، عمق ديگری را می بينيم. احساس دوسويه و محسوركننده 
ترغيب می كند، نمايشنامه را با ديد ديگری بنگريم. محتوا و فرم، نمادين درهم بافته 
و ساخته شده اند تا مفهومی اسطوره ئی را، شاهد باشيم. نمايشنامه ظاهری تاريخی 
دارد. تاريخ ظرفی است كه نويسنده محتوا و تجربه ذهنی خود را در آن ريخته 
است. وجه مشترك نگرش اسطوره ائی عهد باستان با نگرش انسان مدرن يكی 
می شود. ميرائی و ناميرائی و به دنبال جاودانگی رفتن اگر در عهد باستان، مركز 
برخی اسطوره ها است، امروز نيز، سنگينی اش را بر دوش انسان مدرن می بينيم.                                                                                                                                           
          پيتر شفر انسان و جهان انسانی را همانند قهرمانان اسطوره ها، كه مقصد 
سلطنتی  نمايشنامه شكار  در  اسطوره،  گذارد.  می  نمايش  به  است،  يكی  آنها  در 
تاريخی خود  اما مفهوم در يک محيط  بكار گرفته نمی شود،  خورشيد، مستقيماَ 

نگار واثق ملکی
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را نمايان می كند. 
شكار سلطنتی خورشيد، تكرار اسطورة گيل گمش است. گيل گمش، نخستين اثر 
ادبی و حماسی جهان بشمار می رود. كهن ترين بخش نوشتاری آن مربوط به 
هزارة دوم پيش از مسيح است، اما پيشينه اش به هزاره سوم پيش از ميلاد نيز 
می رسد. موضوع داستان توصيف سرنوشت انسان در جستجوی جاودانگی است. 
پيتر شفر مقايسه تطبيقی نمايشنامه  شكار  اكنون به مناسبت درگذشت  اينجا و 
سلطنتی خورشيد را با حماسه گيل گمش  در قالب يک گفتگوی دو نفره پيش 

روی خوانندگان قرار می دهيم.

- خب شروع كن، چه می خواهی بگوئی؟                                                                                                             
- از اسطوره و اسطوره انديشی در نمايشنامه های مدرن در دنيای مدرنيته.

خب؟
- وقتی به اين آثار نگاه می كنی، می بينی در برخی، منشاء ساختار آنها از زيربنای 
اسطوره می آيند. يعنی خالقين اين آثار در عصر جديد و دنيای مدرنيته، اسطوره 
انديش می شوند. برخی از اين نمايشنامه نويسان داستان اسطوره را مستقيم در 
ساختار آثارشان حفظ می كنند، اما برخی ديگر مفاهيم را نشان می دهند.                                                   
- حتماً از نمايشنامه های ارفه ژان كوكتو، مگس های ژان پل سارتر و شبيه آنها 

هم سخن خواهی گفت؟ 
اما درست  نخواهم گفت.  نمايشنامه ها سخن  اين  درباره  و مشخصا  فعلا  نه!   -
همان جا انگشت گذاشتی كه سخن من است. من به اين آثار، با پس زمينه اسطوره 
ئی نگاه می كنم و درمی يابم نمايشنامه نويسان امروز همچون نمايشنامه نويسان 
عهد باستان، هنوز از مفاهيم اسطوره ائی نتوانستند خود را رها كنند. خيال اسطوره 
ساز بشر، همچنان به خلق آثار جديد می پردازد. خلق اين آثار بدون تقابل و در 
سازگاری اساطير نوشته می شوند و مفاهيم آنها در شكل جديد پوست انداخته، و 

زنده می مانند.
- يعنی می گويی بايد آن مفاهيم را 

رها كرد؟
- نه! تأكيدم بر اين است كه انسان، 
هنگام  آن  از  پيچيده،  ارگانيسم  اين 
كه پا به دنيا گذاشت تا به امروز، هنوز 
از خود  را  اسطوره  سايه ی  نتوانسته 
دور كند.                                                                                                                                      
كه  جمعی  خرد  ناخودآگاه  بله،   –
است،  يونگ  نظريه  برجسته  مفهوم 
انسان  نياكان  گذشته  در  ريشه 
محتويات  جديد  عصر  انسان  دارد. 
ناخودآگاه جمعی را به ارث برده و از 
بعدی منتقل می  به نسل  يک نسل 
در  بيش  و  كم  محتويات  اين  كند. 
افراد همه فرهنگ ها يكسان هستند.                                                                                                           
را  محتويات  اين  شود  می  چطور   –
انسان از خود دور كند؟ اين محتويات 
در  و  جديد  عصر  در  شود  نمی  را 
به  كنيم.  دور  خود  از  مدرنيته  دنيای 
خاطر همين، يونگ اين محتويات را 
»Archetype« ناميد.                                                                                                            
الگو،  كهن  خودمان،  زبان  به   –
كهن  كهن،  مفاهيم  ازلی،  صورت 
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نمونه و... اينها معادل فارسی هستند.                                                                                                 
اين  از  گفتگو  اين  در  ما  و  بله!   -
در  كرد.  خواهيم  صحبت  الگوها 
خورشيد  سلطنتی  شكار  نمايشنامه 
می  امروز  دارند.  وجود  الگوها  اين 
خواهم اين الگوها را از نظر مفاهيم با 

هم مقايسه كنم.
– يعنی مقايسه تطبيقی. آن چه در نقد 
به آن روش شناسی تطبيقی می گويند.                                                                                                                   
تحليل  در  اثر،  دو  مفهوم هر  بله!   –
و  بازانديشی  است.  يكی  نهايی، 
خوانش اسطوره ها در قرن بيستم، در 
است.  نشده  متوقف  هنوز  مدرن  آثار 
اسطوره  و  ها  آئين  از  بسياری  در 
كند،  می  زندگی  مدرن  انسان  ها، 
از يک  اين مفاهيم  بداند  آنكه  بدون 
در  آيند.  می  جمعی  خرد  ناخودآگاه 
اين نمايشنامه هم اين موضوع تكرار 
شده است.                                                    

روانشناسی  حوزه  در  روانكاوی   –
تحليلی يونگ را در آثار ادبی مطرح 
می كنی؟                                        

تو  وقتی  اما  مشخص،  بطور  نه   -
مدرن  آثار  در  اسطوره  بازانديشی  به 
از  را  توانی خودت  می پردازی، نمی 
اسطوره  دربارة  يونگ  های  انديشه 
در  انديشی  اسطوره  كنی.  رها 
خورشيد،  سلطنتی  شكار  نمايشنامه 
مفهومی ازلی و ابدی دارد. فرامكانی 
داستان،  وقوع  تاريخ  است،  زمانی  و 
مفاهيم  تا  است  نمايشنامه  اول  لايه 
اسطوره ائی نمايش داده شوند.                                                                        
تمدن  به  اسپانيا  حمله  نمايشنامه   –
ميلادی  پانزده  قرن  در  را  اينكاها 
فرماندهی  با  حمله  دهد.  می  نشان 
پنجم،  كارلوس  فرمان  به  و  پيزارو 
آن  طلاهای  آوردن  بدست  قصد  به 
تمدن انجام می گيرد.                                          
– بله درست است. اما چون اسطوره 
و مفاهيم آن تاريخ مند نيستند و در 
تمام  در  انسان  های  دلواپسی  آنها 

قرون و اعصار به نمايش درمی آيند، لاجرم در اسطوره انديشی پيتر شفر اين حمله 
لايه اول نمايشنامه محسوب می شود. پبتر شفر نگاهی جز مفهوم حماسه گيل 
گمش را دنبال نمی كند. نمايش ساختار روايتی دارد. مارتين پيتر يكی از شخصيت 
های نمايش، داستان را روايت می كند: داستان حمله اسپانيا به تمدن اينكا، و تغيير 
دادن دين اينكا به دين مسيحيت. اين ظاهر داستان است. در لايه دوم نمايشنامه 
و لايه های زيرين آن، به مفاهيم كهن الگوها می رسيم. مفاهيمی چون ميرا بودن 
انسان و ناميرايی خدايان و به دنبال جاودانگی رفتن را می بينيم. نمايشنامه در دو 
پرده و هر پرده از دوازده صحنه تشكيل شده است. پرده يكم با نام شكار آغاز می 
شود و پرده دوم كشتار نام گرفته است. عدد دوازده در هر دو پرده، عدد اسطوره 
ائی است. گيل گمش هم در دوازده لوح به يادگار مانده است. نماد خورشيد در 
نمايشنامه، دوازده شعاع دارد. خورشيد، نماد تمدن اينكاست. اين نماد، در پرده دوم 
نمايشنامه بوسيله همراهان پيزارو از جايگاه خود كنده شده، نور طلايی خود را از 
دست می دهد. اين دوازده شعاع  نيز رمز اسطوره ئی در خود دارد.                                                          
نمايشنامه با اين ديالوگ و از زبان مارتين پير كه راوی نمايشنامه است، آغاز می شود:                                                                                                                                         
»خداوند همه شما را رستگار كند. نامم مارتين است، سربازی اسپانيايی ام، همين و 
بس! بيش ترِ عمرم را در جنگ به خاطر زمين، ثروت و صليب گذارنده ام. ميليون 
ها پزو ثروت دارم. به زودی می ميرم و همين جا در پرو دفنم می كنند، سرزمينی 

كه وقتی جوان بودم در ويرانی اش دست داشتم...« 
مارتين پير در پرو، همان جا كه تمدن اينكا را به غارت بردند، دفن خواهد شد. 
جغرافيا برای مردن معنی ندارد. آدمی می ميرد و در زمين دفن می شود، اما از 
مارتين پير به جز ثروت، طلا و... چيز ديگری هم باقی مانده است؟ خودش می گويد:                                                                                                                         
»... فرانسيسكو پيزارو را از هر كس ديگری به خودم نزديک تر يافتم و همين 
باعث شد، تنها او را دوست بدارم، او معبود و تصورِ روشنِ من از رستگاری بود«.                                                                                          
– گفتی رستگاری؟                                                                                                                        

او سفری  به خاطر رستگاری  بدنبالش است.  پيزارو  - آری رستگاری، همان كه 
همراه  آزمون  با  اثر، سفر  دو  هر  در  كند.  می  آغاز  گيل گمش  دراز چون  و  دور 
است. معمولًا در اين گونه سفرها، دشواری های فراوان وجود دارد، از اسطوره ها 
تا داستانهای  امروزين، تداوم آن را می بينيم. در غرب ايلياد و اديسه را داريم، و 
در تمدن سومر و اكد، گيل گمش و در منطق الطير عطار، سفر سيمرغ را داريم. 
اين آزمون و سفر را امروز در ساختار آثار ادبی و هنری كهن الگو می نامند. گفتيم 
داستان را مارتين پير روايت می كند، چرا او؟ او در روايت اش می گويد: پيزارو 
معبود اوست و مفهوم رستگاری را در انديشه او ديده است.                                                           
– پيزارو چگونه به رستگاری رسيده است؟                                                                                                                     
- غايت سفر پيزارو به تمدن اينكا، غارت طلا نيست. اما ارباب كليسا، برای تغيير 

دين، روانه آنجا شده است.
– خب؟

تكميلی  سفر  سفر،  اين  و  شده  شروع  او  قبلی  سفرهای  از  پيزارو  تحول  سير   -
اوست. پيزارو شصت ساله در اين سفر بدنبال جواب سؤال های زندگی شصت ساله 
خود است. دغدغه ائی چون هملت دارد، بودن يا نبودن؟ سفر در نمايشنامه شكار 
سلطنتی خورشيد و داستان گيل گمش، نمادين و در هر دو برای خويشتن يابی 
است. سفرهای قهرمانان اين دواثر، سفرهای تعالی است. هر دو در اين سفر، به 
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خودآگاه فردی می رسند. هر دو قهرمان، به طبيعت مرگ آگاهی پيدا می كنند. 
سفر در هر دو اثر به تنهايی انجام می گيرد. رنج سفر در هر دو اثر، آزمونی سخت و 
معنادار است. گيل گمش و پيزارو، در خلال سفر، مرگ و ميرا بودنِ آدمی را تجربه 
می كنند. گيل گمش نااميد تسليم مرگ می شود، و در مرگ دوست خود انكيدو، 
مرگ خود را می بيند و پيزارو با مرگِ آتاهوالپا، به مرگ خود می انديشد.                                          
– پس مفهوم نهايی و غايی هر دو اثر به نظر تو يكی است؟                                                               
- مفهوم يكی است، اما پيتر شفر يک قدم جلوتر پا می گذارد.                                                                    

– چطور و چگونه؟
- فرق اساسی نمايشنامه با داستان گيل گمش در پايان نمايشنامه نهفته است. 
را  اسطوره  مفهوم  نمايشنامه،  پايان  در  شفر  پيتر  اما  است،  يكی  مفهوم  پايان  تا 
لحظه ای دور می اندازد تا به اسطوره زدائی در دنيای مدرن از اسطوره بپردازد.                                                                                                                                    

– يعنی چه؟
- يعنی اينكه پيتر شفر در پايان نمايشنامه شكار سلطنتی خورشيد به يک باز زايی 
و تولد دوباره با تابيدن خورشيد بر روی تماشاگر، نمايشنامه اش را به پايان می 
برد. يعنی، زندگی ادامه دارد، بايد زندگی كرد. در حاليكه در داستان گيل گمش او 
همچون دوست اش، انكيدو، خاموش می شود. در پايان نمايشنامه شكار سلطنتی 
خورشيد، اطرافيان فرمانده پيزارو به طلاهايشان می رسند، اما فرمانده پيزارو به 
يک طلای ناب، كه همانا رستگاری، خويشتن يابی و تعالی ست، دست می يابد. 

اين رستگاری همان است كه مارتين پير از آن ياد می كند.   
- رستگاری همان ماندگاری انديشه پيزارو دربارة زندگيست؟                                                                              
- آری اين مفهوم در نمايشنامه ديگر پيتر شفر دوباره تكرار می شود.                                                                                    
– كدام نمايشنامه اش؟                                                                                                                           

- نمايشنامه آمادئوس. آنجا كه بجای 
آنتونيو سالی  آثار موسيقی  ماندگاری 
موسيقی  آثار  مردم،  بين  در  يری 
ولفگانگ آمادئوس موتسارت می ماند.                                                                                                                                       
يک  سفر  اثر  دو  اين  در  پس   –
به  رسيدن  و  است  الگو  كهن 
است؟                                                                                                                                              يكی  هم  مرگ  طبيعت 
 - تنها سفر نيست كه كهن الگوست. 
پيزارو در نمايشنامه پدر و مادرِ معلوم 
ندارد در جايی می گويد: »من مادرمُ 
مشروع  اون همسر  آرم.  نمی  ياد  به 
پدرم نبود. اون منو دم درِ كليسا سرِ 
راه گذاشت. تو دهكده زادگاهم هنوز 
می گن ماده خوكی به من شير داده 
است...«.                                                                                   
– آتاهوالپا هم كه اين چنين است.                                                                                                         
– بله! حتماً اين ديالوگ ها را به ياد 

داری؟  
پيزارو: » از فرمانروا )=آتاهواپا( بگو. 
اون با كی جنگيد؟                                   

سركرده: با برادرش هواسكار. پدر او 
هوايانا، اينكای بزرگ، دو پسر داشت. 
از  ديگری  آن  و  خود  زن  از  يكی 
او هنگام مرگ،  نبود.  زنش  كه  زنی 
اما  كرد،  بخش  دو  را  خود  سرزمينِ 
پس  خواست.  می  را  همه  آتاهوالپا 
حالا  كشت.  را  برادرش  و  جنگيد 
است.                                                                                       آسمان  و  زمين  فرمانروای  او 
اس؟  حرومزاده  اون  پس  پيزارو: 
اس؟                                                                                                                                        حرومزاده  اون  بده  جواب 
است  خورشيد  پسر  او  سركرده: 
كرده  شوی  مادری  به  نياز  و 
است.                                                                                                     خداوندگار  او  ندارد. 
پيزارو نه مادرش را می شناسد و نه 
پدر را. آتاهواپا هم از زنی بدنيا آمده 
است.  نبوده  پدرش  رسمی  زن  كه 
گيل گمش هم در داستان، پدرِ معلوم 
ندارد و انكيدو دوست او نيز چون گيل 
گمش، پدر و مادر مشخصی ندارد. او 
 )Aruru/را الهه قالب پرداز )=ارورو
سرشته است. دنيای اسطوره با دنيای 
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اندیشه



تطبيق مشابهت  نيست؟  مدرن يكی 
با  گمش  گيل  نفر،  چهار  هر  تولد 
يكسان  آتاهوالپا  با  پيزارو  و  انكيدو 

نيست؟
قهرمانان  مشتركات  از  يكی  پس   –
كهن الگو، سفر از منجلاب زندگی به 

قصد تعالی و رستگاری است؟
دو  اين  در  است.  درست  آری!   -
الگو، شكلی  كهن  تولدهای  داستان، 
نامتعارف دارند. البته در برخی اسطوره 
ها، تولدهای متعارف معجزه آسا هم 
داريم. مثل تولد رستم در شاهنامه با 
ياری سيمرغ.                                                                                               
– در اين سفرها، چه در گيل گمش 
خورشيد،  سلطنتی  شكار  در  چه  و 
است؟                                                                                                                                    قهرمان  راه  سر  موانعی  چه 
جستجوی  در  گمش  گيل   -
را آغاز  ناميرائی، سفری  جاودانگی و 
می كند كه بايد از موانعی چون هفت 
اكسير  آن  تا  بگذرد  شاهنامه  خوان 
های  لوح  در  آورد.  بدست  را  حيات 
طی  درازی  های  راه  دهم،  و  نهم 
می كند كه همه آنها برای او آزمون 
های دشواری است. گيل گمش اين 
ديگری  از  پس  يكی  را  ها  آزمون 
بدان دست  اما  كند،  طی طريق می 
است  مستمر  ها  آزمون  يابد،  نمی 
در  آزمون  الگوی  كهن  دشوار.  و 
مبارزه  و  تلاش  نيازمند  ها  اسطوره 
دائمی قهرمان را طلب می كند. اين 
نبردها كدامند؟ به چند تای آنها اشاره 
می كنم: نبرد با حيوانات، گذر از آب 
زنان جادوگر، ديو،  با  نبرد  و طوفان، 
در  اهريمنان  با  مبارزه  و  مار  اژدها، 
پايداری و  تاريكی مطلق. شهامت و 
پيروزی در همه اين آزمون ها، پاسخ 
است.                                                                                                                                         ابدی  و  ازلی  های  سئوال  به 
گمش  گيل  سفر  ئی  اسطوره  روايت 
و روايت سفر مدرن پيزارو، در آزمون 
گيل  هستند.  يكسان  دشوار،  های 
گمش تسليم ميرايی انسان می شود، 

اما پيزارو با كشف ميرائی، بدنبال كورسوی زندگی و ادامه آن با نام آوری است.                                                                                                                         
– در نمايشنامه شكار سلطنتی خورشيد به همراه فرمانده پيزارو، ارباب كليسا با او 
همسفرند. اين همراهی را در مقايسه با گيل گمش چگونه ارزيابی می كنيد؟                                                                                           
ارباب  خورشيد،  سلطنتی  شكار  در  هستند.  هم  شبيه  دو  هر  در  مفاهيم   -
در  و  دربيايد؛  مسيح  دين  به  او  تا  جنگند  می  خورشيد  پسر  با  كليسا 
رسد.                                                                                                                                     می  قتل  به  آتاهوالپا  چون  خومبابا،  انكيدو  همراه  به  گمش،  گيل 
گيل  در  دهد،  ادامه می  به سفر  زخم  اين  با  دارد.  بدن خود زخمی  در  پيزارو   –
تمثيل  نمادين و  پيزارو، يک زخم  به نظر زخم  دارد؟  اين زخم وجود  گمش هم 
گونه است.                                                                                                                                      

– بله وجود دارد. پيزارو زخمی دارد، اين زخم نمادين است. زخمی است كه ساليان 
پيزارو،  باشد.  با تجربه هايش بدست آمده، شايد همين زخم باعث سفرش  سال 
سفرش را اگر در اول نمايشنامه به خاطر طلا انتخاب كرده، در طی طريق و در 
پايان نمايشنامه به دنبال طلای ديگر است. زخم زندگی او را به اين سفر هدايت 

كرده است. به اين ديالوگها توجه كن.
دسوتو معاون پيزارو: نه! ديگه اين فلز جادويی نيست كه شمارو به طرف دنيای 

جديد می كشونه.    
پيزارو: حق با توئه. برای آدمی به سن و سالِ من همه چی به صورت اصلش جلوه 

می كنه، طلا هم به فلز تبديل می شه.
و  بمونين  جا  اين  تونستين  می  برين؟  سفر  اين  به  خواين  می  چرا  پس  دسوتو: 
قهرمان اين قلمرو باشين، ديگر برای چی اين همه رنج و سختی به خودتون می 
دين؟ به خصوص با اين حال و تن رنجور. مملكت خودتون شمارو با روی خوش 

تا آخر عمر از اين حق بهره مند می كند.
پيزارو: مملكت من كجاس؟

دسوتو: اسپانيا قربان.  
كثيف  دهكده  اين  بوديم...  غريبه  باهم  اسپانيا  و  من  نوجوانی،  روزگار  از  پيزارو: 
متعفن اسپانيای من است. اون وقت تو آرزو می كنی اين جا آسوده زندگی كنم؟ 
من بيست و دو سال تو همين جاده خوك چروندم. چرا؟ چون پدرم شوهر مشروع 
مادرم نبوده... پيزارو سفر را به خاطر طلا و ثروت انتخاب نكرده است. او در ادامه 

اين ديالوگ ها سخن ديگری را پيش می كشد.
پيزارو: »... حالا وقتش رسيده كه دنيا منو بشناسه! اگه زنده بمونم، نام و شهرتی 
به دست می آرم كه هيچ وقت از يادها نره. نامی كه قرن ها تو قصيده ها به آواز 
بخونن.«                                                                                                                                  

- اين گفتگو، ما را به ياد نمايشنامه ديگرِ پيتر شفر، آمادئوس می اندازد. كاملا در 
هر دو، سخن يكی است. پيتر شفر در آن نمايشنامه هم چون اين اثرش- شكار 
سلطنتی خورشيد- از ميرائی انسان سخن می گويد، اما رستگاری را مطرح می 
مرگ  كلک  و  دوز  و  نامردی  با  اتريش  دربار  آهنگساز  يری،  سالی  آنتونيو  كند. 
آمادئوس را جلو می اندازد تا از پيشرفتهای او و جايگزين شدنش در دربار بجای 
خود، جلوگيری كند. به اين كار هم موفق می شود و آمادئوس مريض شده می 
ميرد. بعد از مرگ آمادئوس آنچه باقی می ماند، آهنگ های اوست كه نه در دربار، 

كه در بين مردم ماندگار می ماندند.
– آيا اين يعنی رستگاری؟
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- تو چه معنی می كنی؟
- يعنی تنها صداست كه می ماند؟

- آری، مگر نمی بينی پيزارو می گويد: »اگر زنده بمانم، شهرتی بدست ميارم كه 
هيچ وقت از يادها نره«. شهرت او در نمايشنامه، سفرهايش است و رسيدن به 

كمال. او با عملش می خواهد همچون آمادئوس، نام اش در تمام قرون و اعصار 
بماند.

– دربارة نمادين بودن زخم پيزارو گفتی، زخم گيل گمش در داستان كدام است؟
- زخم گيل گمش، به خاك سپردن انكيدو و مرگ اوست. اگر انكيدو مريض 
نمی شد، اگر به خاك سپرده نمی شد، او به سفر، آن هم، سفر پرپيچ و خم و 

خطرناك گام بر نمی داشت. زخم گيل گمش، مرگ انكيدو است. انكيدو ائی كه 
آئينه ی گيل گمش است.

– آهان، پس تفسير و تأويل شما اينگونه است.                                                                                                                 
– بله، تو جز اين می بينی؟                                                                                                                                         
- در متدلوژی ادبيات تطبيقی، عناصر، جز به جز نيست. مفاهيم بايد به كمک آيند. 
در داستان گيل گمش، خدای خورشيد، شَمَش پشتيبان اوست. در شكار سلطنتی 
خورشيد، پيزارو به دنبال خدای خورشيد، به كوه های آند می رود تا او را ببيند.                                                                                                              
دسوتو معاون پيزارو در جائی رو به آتاهوالپا، والامقام اينكا می گويد:                                                                                          
دسوتو: در اروپا هيچ كس جرأت نكرده اسم خودشو بزاره خدا يا پسر خورشيد.                                                                            
پيزارو: پسر خورشيد! خدای روی زمين كه هميشه جاودانه اس!... می شنوی چی 
می گم خداوند؟ تو از خدای ما خوشت نخواهد اومد. چون ما خدايی داريم كه به 
هزارتا خدا مثل تو می ارزه. پس تا فرصت داری خوش باش و باشكوه بدرخش!                                                                                                                                 
- پيزارو به اين حرف ها اعتقادی هم دارد؟                                                                                        

- پيزارو با گفتن اين حرف ها دودلی خود را از دنيا و باورهای مسيحيت و كشف 
جديداش را به نمايش می گذارد. نه، به نظرخيلی اعتقاد به اين حرفها ندارد. ببين 
در اين ديالوگ چه می گويد.                                                                                                              

و  دره  می  كركسو  عقاب،  توش  كه  دنيايی  دنياس.  آواز  اين  كن!  گوش  پيزارو: 
كركس، زاغ و اگر زاغ منقار سختی داشت، اون بالا تو آسمون چشمای عقابو درمی 
آورد. اون كه رختی به تن داره برهنه رو شكار می كنه، حلال زاده ها، حروم زاده 
هارو به دام می كشن و از عنوان نجيب زاده سرپوش می سازن تا خون خواریِ 
خودشونو پنهان كنن... تو چيزايی داری كه من از دست داده ام. من از داشتن بيزارم 
و از باختن متنفرم. آدم چطوری می تونه ميون دو نفرت زندگی كنه؟                                                                                                      
- منظورش از داشتن و باختن چيست؟                                                                                                    
- شايد داشتن، طلاست و ثروت، باختن عمر است. همان ميرائی و نداشتن عمر 

جاودان و زندگی ميان اين دو.
كند؟                                                                                                                                       نمی  زندگی  جهنم  در  ديدگاه  اين  با  پيزارو  نيست؟  جهنم  زندگيش   –

- چرا ديالوگ زير را نگاه كن، ببين زندگی را در اين دو وضع چگونه می بيند.
استته: زخم تون امشب چطوره سردار؟

پيزارو: به لطف بازرسی شما بهتره بازرس.
دكانديا: تصميم تون چيه قربان؟

پيزارو: پيش ميريم تا وقتی از پا دربيايم
دكانديا: ساده و مختصر! قابل ستايشه!

استته: اين ديگه چه تصميميه؟                                                                                                                    
پيزارو: باشه پيشنهاد بهتری داری؟                                                                                                                                  
- پيزارو از اونها پيشنهاد بهتری نمی 
شنود، ناچار راهی را كه انتخاب كرده 
به  تا  را  سفر  اين  او  دهد.  می  ادامه 
بلندترين  كه  آنجا  »آند«،  كوه  قله 
كوه  دهد.  می  ادامه  است  جهان  در 
موجود  الگوی  كهن  عناصر  ديگر  از 
گمش  گيل  داستان  و  نمايشنامه  در 
با  متن  اين  آيا  كنيم؛  نگاه  است. 
گفتار مارتين پير در نمايشنامه شكار 
سلطنتی خورشيد يكی نيست؟                                                                                                             
»ديگر روز چندان كه نخستين سپيده 
صبح درخشيد او، گيل گمش، رو در 
روی خويش به بالا نظاره كرد و رو 
ديد  كوهساری  خويشتن  روی  در 
است  كوهساری  آن  و  عظيم.  بس 
خوانندش  می   )Mashu( مشو  كه 
و آن دو تيزه است كه بار آسمان را 
همی می كشد،  و در فراخنای ميان 
دروازه  ای  كمانه  تيزه  دو  هر  آن 
از  هم  خورشيد  و  است  خورشيد  ی 
آيد...«.                                                                                        می  بيرون  كه  جاست  آن 
را  پير  مارتين  گفتگوی  حال 
الگوی  كهن  چگونه  ببينيم 
كند.                                                                                                                          می  توصيف  را،  كوه 
آند  را  كوهستان  اين  پير:  مارتين 
ناميدند. پرده ای از سنگ را كه غول 
ها بر سر راه تان آويخته اند به چشم 
و  استوار  كوه  بر  كوه  بنگريد؛  ذهن 
صخره بر صخره. دست های سنگی 
با  زرع،  صد  درازای  به  صخره  هر 
ناخن های براق، كه برف شان هرگز 
خورده  ترك  چهره  بر  شد،  نمی  آب 
خورشيد پنجه می كشيد. فرسنگ ها 
جنگل در سايه تاريک و مخوف خود 
آرميده بود... «.                                                                             
– كهن الگوی كوه يعنی چی؟                                                                                                                          
روانشناسی  تفاسير  در  غار  و  كوه   -
نمادهای  يونگ،  ديدگاه  از  تحليلی 
به  قهرمانان  هستند.  ناخودآگاه 
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اندیشه



ناخودآگاه فرستاده می شوند تا پيروز 
گيل  و  پيزارو  برگردند.  خودآگاه  و 
از  سفرند،  در  اثر  دو  اين  در  گمش 
كوه، آب، رودخانه، دريا گذر می كنند 
تا به خودآگاهی برسند. كمال در سفر 
است و سفر در كهن الگوها ظفر است. 
قهرمان در كهن الگوها، بايد از آزمون 
های دشوار بگذرد تا به پيروزی رسد.                                                                                                                        
نزديک  قدر  هر  نمايشنامه  در  سفر 
قهرمان  آگاهی  شود،  می  مقصد  به 
گويی  گردد.  می  نمايان  بيشتر 
به  را  از هفت خوانها، هدف  گذشتن 
قهرمان بيشتر نمايان می كند. به اين 
ديالوگ ها توجه كن.                                                                                                               
پيزارو: شايد اين آخرين شب زندگی 
من باشد. به خاطر چی بايد بميرم؟                                                                                  
دسوتو: اسپانيا و عيسی مسيح                                                                                                                        

پيزارو: بهت حسودی می كنم
دسوتو: به چی من؟

پيزارو: خدمتگزاريت نسبت به خداوند 
و به كارلوس شاه.                                                                                                                             
اما  نيست.  ساده  قربان  دسوتو: 
كردم.                                                                                                               انتخاب  من  كه  چيزيه  اين 
پيزارو: آره، و من چی رو انتخاب ك
ردم؟                                                                                                      
دسوتو: كه اين سرزمين را فتح كنين 

و فرمانروايش باشين.
ارزشی  چه  اين  من  سنّ  تو  پيزارو: 
شمشير  حفظ  نه  سن  اين  تو  داره؟ 
كه عصای پادشاهی هم فقط يه آهن 
پاره اس. پس ديگه به چی می شه 
و  درازه  شهرت  عمر  بود؟  دلخوش 
عمر مرگ درازتر. آيا هركس به خاطر 

چيزی مرده؟ يه وقتی اين طور فكر می كردم. زندگی سرشار بود از احساس لبريز 
اميد... خيال می كردم مرگ در مورد من گذشت خواهد كرد. هيچ گمون نمی كردم 
يه روز می ميرم. يه وقت اين واقعيتو كشف می كنی، واقعاَ كشف می كنی، كه 
عمر همه چی به سر اومده، می فهمی فريب خوردی، و هيچ چی تكرار نمی شه.                                                                                                                                            

دسوتو: فريب؟
پيزارو: زمان هميشه مارو فريب می ده. وقتی به دنيای اين جا فكر می كردم، درونم 
يه چيزی مشتاقانه در حسرت يه سرزمين نو و باطراوت بود. يه جای بارون خورده، 
پاك از همه ی نشونه ها و مرزها. جايی كه كافيه تيله ای روی زمين بغلتونی تا 

بفهمی روی دشتی بی مرز ايستادی... .
است؟                                                                                                                                     عدن  باغ  بدنبال  ها  صحبت  اين  با  پيزارو   –
را  سفر  كند،  می  تصور  كثافت  و  پهن  از  پر  را  اسپانيا  و  اروپا  چون  پيزارو   -
انتخاب می كند. هر چقدر به آخر نمايشنامه نزديک می شويم، او ديگر فرمانده 
و سركرده نظامی نيست، او حرف هايی چون گيل گمش به زبان می آورد. دنيا 
را جور ديگری می بيند. انگار فيلسوف شده است. به اين ديالوگ ها توجه كن.                                                                                                                                              
پيزارو: گوش كن! هرچی كه ما احساس می كنيم از زمان ساخته شده. همه چيزای 
يا  ثابتو مجسم كن،  يه غروب خورشيد  گيرن،  اون شكل می  از  زندگی  قشنگ 
آخرين نت سرودی رو كه می گی ادامه پيدا می كنه، يا بوسه ای كه نصف اين 
باعث  آزمايش كردنش  از زندگی، و  مدت طول می كشه. نگه داشتن يه لحظه 
می شه كه اون لحظه، درجا به صورت چيزی كرمو دربياد. حتی كلمه لحظه هم 
غلطه... اين دام وحشتناك زندگيه؛ و از اين دام تباه كننده، نمی تونی فرار كنی 
مگر اين كه با زمان همگام بشی. هرچند وقتی هم كه با زمان پيش بری، باز اون 

كرم های فاسد كننده، ته وجودت به جنب و جوش در ميان ... .
– خوب نگاه كن! خورشيد در اين دو اثر- گيل گمش و شكار سلطنتی خورشيد– 
قهرمانان را به خود جلب می كند. گيل گمش وقتی انكيدو می ميرد، به خورشيد 
نظر ديگری پيدا می كند. می گويد آيا انكيدو از فردا نور خورشيد را نخواهد ديد؟ 
خورشيد بر او نخواهد تابيد؟ اگر او هم چون انكيدو بميرد، از شمش خدای آفتاب، 

كه هميشه پشتيبان او بود، خبری خواهد داشت؟
به اين ديالوگ توجه كن:

پيزارو: وقتی جوون بودم بيرون دهكده بالای تپه ای می نشستم و غروب خورشيدو 
تماشا می كردم. با خودم فكر می كردم اگه بتونم جايی رو كه خورشيد شبا فرو 
می ره و آروم می گيره رو پيدا كنم، پس حتماَ دستم به سرچشمه زندگی هم مثل 
سرچشمه يه رود می رسه، حيرت می كردم كه اون جا چه شكليه؟ شايد يه جزيره، 
يه سرزمين عجيب پوشيده از سنگريزه های سفيد، جايی كه مردم هيچ وقت پير 
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نمی شن، هيچ وقت دردی احساس نمی كنن و هيچ وقت نمی ميرن.
دسوتو: چه رويای شيرينی.

پيزارو: بله اين روياييه كه ذهن آدم بی سواد 
و تربيت نشده به طرفش كشيده می شه.                                                                                                                                              

 – مثل اينكه، سير نمايشنامه، سيری چون اسطوره به خود گرفته است. 
ديگه از يغمای طلا خبری نيست. موضوعيت نمايشنامه داره عوض ميشه.                                                                                                                                        

– يغمای طلا برای همراهان پيزارو اصل باقی می ماند. اما پيزارو به دنبال 
كشف ديگری است. او می خواهد به كوه آند برسد تا فرزند خورشيد، آتاهوالپا را 

ببيند، آنكس كه می گويد من فرزند خورشيدم. 
به اين ديالوگ ها توجه كن:                                                                                                                     

پيزارو:... راستی، خورشيد شبا كجا آروم می گيره؟
دسوتو: هيچ كجا. خورشيد جرمی آسمانيه كه از طرف پروردگار فرستاده شده تا 

مدام دور زمين گردش كند.
پيزارو: اينو از كجا می دونی؟

دسوتو: همه مردم اروپا اينو می دونن.
جايی  غروب  هر  خورشيد  اگه  باشن چی؟  اشتباه  در  اروپا  مردم  همه  اگه  پيزارو: 
پشت اون كوه های بلند، مثل يک خدا به خواب بره چی؟ به نظر يه بومی وحشی، 
خورشيد بايد همون خدای زيبا باشه!... طلوعی كه مثل تولد يه چيز جاودانه است 
در برابر اين تن فانی. حيرت انگيزه كه يكی جرأت كنه بگه اين خورشيد پدر منه، 
پدر من! اين ابلهانه است، اما حيرت انگيزه، می دونی؟ شايد عجيب و بی معنی 
باشه، اما از لحظه ای كه اسمشو شنيده ام هر شب خواب او را می بينم... عوض 

تاج پادشاهی، خورشيد به سرش می زاره... .
دسوتو: اينكا دشمن شمااست، آتاهوالپا دشمن شما است.

پيزارو: ولی من وجود هيچ دشمنی رو احساس نمی كنم... ميون همه ديدارهايی 
كه تو عمرم داشته ام  فقط همين ديداره كه مجبورم انجام بدم. شايد اين ديدار، 
همون مرگ من باشه. شايدم زندگی تازه من. همه ی زندگی من راهی بوده به 

طرف سپيده ای كه حالا می زنه.
پيزارو نماد يک قهرمان است كه بايد خودآگاهانه آزمون هايی را پشت سر نهد، 
تا خود را بيابد. پيزارو سپاهی ترتيب داده تا با آتاهوالپا روبرو شود، لشكركشی او 
با عيار  او دنبال طلا  انگيز نيست.  اينكا، كشف طلا آن فلز وسوسه  به سرزمين 
گيل  است، همچون  جاودانگی  دنبال  است.  زندگی  در  رستگاری  دنبال  بالاست، 
گمش. پيزارو به مقصد می رسد و آتاهوالپا را می بيند. همراهان او در مقصد جز به 
طلا به چيز ديگری فكر نمی كنند. پيزارو از ترس اينكه آتاهوالپا به دست همراهان 
كشته شود، نگران است، او می خواهد آتاهوالپا زنده بماند تا آنچه در خواب ديده، 

در او جستجو كند. 
به اين ديالوگ توجه كن:

فنا  آدمی  داره.  خاصی  معنای  من  برای  انسان  نيمه  خدا-  نيمه  اين  بله،  پيزارو: 
ناپذير كه مردمش همه در وجود اون و در حد كمال زندگی می كنند. او در خودش 
پاسخی برای زمان داره.                                                                                           

می بينيد! پيزارو او را يک فرد نيمه خدا نيمه انسان و فناناپذير تصور می كند. در 
اسطوره گيل گمش، گيل گمش نيز يک سوم خدا و دو سوم انسان است. آری آنجا، 

در آن اسطوره گيل گمش نيمه خدا 
مرگ  انكيدو  مرگ  در  انسان،  نيمه 
خود را می بيند و در اين نمايشنامه، 
پيزارو در مرگ آتاهوالپای نيمه خدا، 
نيمه انسان، مرگ خود را خواهد ديد.                                                                                                                         
نمايشنامه، هنوز  پايان  از  پيزارو قبل 
می  ترديد  با  آتاهوالپا  ناميرايی  به 
نگرد.گرچه به باور اطرافيان آتاهوالپا، 

او ناميراست. 
به اين ديالوگ توجه كن:                                                                                             
از  پس  يكی  خدايان  اومو:  ويلاك 
فرمانروايی  سرزمين  اين  بر  ديگری 
و  جوان  خدايانی  كنند،  می 
را  خورشيد  رعايای  تا  تر،  جوان 
خواست  به  گاه  آن  باشند.  نگهبان 
او  پرشكوه  جايگاه  به  خورشيد 
كرد.                                                                                                               خواهند  عروج  آسمان  در 
چ بشن  كشته  جنگ  تو  اگه  والوِرد: 
ی؟                                                                                                                      
آن  رفتن  زمان  اگر  اومو:  ويلاك 
نرسيده  فرا  خورشيد  سوی  به  ها 
به  ديگر  طلوع  در  خورشيد  باشد، 
گرداند.                                                                                                                         خواهد  بازشان  زندگی 
پيزارو به آتاهوالپا نزديک می شود تا 
او را خوب بشناسد. آتاهوالپا گوشواره 
نجيب  نشان  به  پيزارو  گوش  به  ای 
رقص  و  كند  می  آويزان  زادگی 
مخصوص اينكا را به او ياد می دهد. 
آن دو باهم می رقصند. هر دو به هم 
نزديک می شوند. يک روح در يک 
جسم را به نمايش درمی آورند، همان 
يكی  انكيدو  با  گيل گمش  كه  گونه 
كمش  گيل  آئينه  انكيدو،  بود.  شده 

می شود و آتاهوالپا، آئينه پيزارو. 
سلطنتی  شكار  و  گمش  گيل  در 
خورشيد، زن در كنار قهرمانان نيست. 

آنان در سفر همراه مردان نيستند. 
زنان در اين داستانها حذف شده اند. 
همه  جای  انكيدو  گمش   گيل  در 

زنان را می گيرد .
انكيدو  با  آشنايی  از  بعد  گمش  گيل 
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هيچ زنی را نمی پذيرد و او جای همه 
زنان را برای گيل گمش پر می كند . 
در نمايشنامه شكار سلطنتی خورشيد 

هم، قهرمان، پيزارو زن ندارد.
پيزارو علت را چنين می گويد:

زدی.  می  حرف  زنها  از  »...داشتی 
من اونارو با تمام وجود دوس داشتم، 
ديدم.  فريب  مهربونی،  تو  حيف،  اما 
دوس داشتن چيزی نيس غير شهوتِ 
تصاحبِ زيبایِ زنا- نه خودشون- كه 
هيچ وقتم نمی تونی تصاحبش كنی؛ 
مث اينكه سعی كنی با پول، زيبايی 

يه جام بلوری رو صاحب بشی...«.
ايشتر،  عشق،  الهه  های  زشتكاری 
توسط گيل گمش و عدم كنار آمدن 
گيل گمش با زن در لوح ششم چنين 

بيان می شود:
ايشتر: بيا گيل گمش و محبوب من 
باش. نطفه خود را به من ببخش. تو 
باشم...  تو  جفت  من  باش،  من  مرد 
باشی  اندر  به سرای جليل من  چون 
تو  پای  پادشاهان  و  سالاران  همه 

بوسند.
عشق-  الهه  پاسخ  در  گمش  گيل 

ايشتر- چنين گفت:
»... جامه ای كه تو را پوشيده فريبنده 
است. من مشت فريبنده تو را باز می 
كنم. خواستاری تو سوزان است اما، در 
قلب تو سردی است. يک در پنهانی 
يی،  باد سرد از آن به داخل می وزد؛ 
را  زورمندان  كه  ای،  درخشنده  خانه 
ديوار  كه  بنايی،  سنگ  كشد...  می 
كه  كفشی،  پوساند؛  می  را  شهر 
كجاست  فشارد.  می  را  خود  صاحب 
او هميشه مايل  بر  تو، كه  آن شبان 
ننگين  كارهای  همه  بايست،  باشی؟ 
حساب  خواهم،  می  بشنوی.  را  خود 
تو را بپردازم: تموز محبوب جوان را، 
خدای بهار را، تو سال به سال به ناله 
با  يی  بچه  چوپان  به  واداشتی.  تلخ 
او  شدی؟  عاشق  رنگارنگ  پرهای 

را دوست  اسب  تو  را چاله كندی.  او  بار  ار شكستی... هفت  اور  بالهای  را زدی، 
داشتی، او، با شوق پيروزی به دشمن می تازد؛ اما، تو او را تركه و مهميز و تازيانی 
چشاندی. و نيز گله بان زورمندی عشق ورزيدی، وی با همت بسيار هر روز تو را 
گندم نظر می پاشيد، بزغاله يی روزانه قربانی تو می كرد . تو او را با چوب دست 

خود نواختی و از وی گرگ ساختی...«.  
- پس زنان در اين دو اثر همراه قهرمانان نيستند. در صحنه های آخر نمايشنامه 

درد پيزارو چرا افزون می شود؟
به  نسبت  ترديداش هم  آتاهوالپا،  به  نزديک شدنش  با  رفته  رفته  اينكه  برای   -
ناميرائی او افزون می شود. از همين جاست كه صياد به دنبال شكار، خود صيد 

می شود.
– پس اسم نمايشنامه را هم  پيتر شفر به خاطر اين صيد گذاشته است: شكار 
 .)=  THE ROYAL HUNT OF THE SUN( خورشيد  سلطنتی 

ديالوگ های آخر نمايشنامه با اين حساب مانيفست اثر هستند.
- بله. و نام نمايشنامه مفهوم دوگانه دارد. به اين ديالوگ توجه كن، آنجا كه درد 
پيزارو افزون گشته، درد ناعلاجش، پيزارو به آتاهوالپا می گويد: سرمو رها كن، هيچ 
تسكينی برای اين درد وجود نداره. می بينی كه مرگ به درون خونه ی تن نفوذ 
كرده... تو از مرگ چی می دونی؟ جوونی در تو مثل چشمه ايه از خون، كه تا ابد 

می جوشه. پوست تن تو آواز سر می ده »من هرگز پير نمی شم«
- اما می شی. زمان به كمين گرفتار كردنته، همون طور كه من بودم. اين تن طلايی 
رنگ، سرد و تيره می شه و اين چشمان شاداب و نمناك، منجمد. ... آتاهوالپا، من به 
زودی می ميرم. سالهاس كه فكر كردن به اون تاريكی، هر چيزی، هر شادی ساده 
زندگی رو در نظرم تباه كرده. ته تموم سالهای پيری، كه همه چی خيلی كسالت 
بارتر و وحشتناك تر از روزگار جوونيه، من گردش طبيعتو، با نفرت نظاره كردم. 
برگ ها سبز روشن می شن و بعد می ريزن...  گوش كن جوون؛ به نظر من زمان 
همون زندانيه كه كشيش بهش می گه، گناه كبيره. من به مرور زمان فهميدم كه 
همه چی بی اهميت و بی ارزشه؛ حتی خوشی و درد. ما كه تو اين زندان »زمان« 
تو آخرين  زندانبانی وجود داره كه عاقبت، ما رو  گرفتار شديم فرياد می زنيم » 
لحظه ها، آزاد می كنه! آزاد می كنه! اما پسرم، هيچ كس به فرياد ما نمی رسه.                                                                                                                             

– چه كشمكش درونی سختی داشته پيزارو.
– بله پيزارو در پايان سفرش، روحيه خود را از دست می دهد. روز به روز كشمكش 
درونی اش بيشتر می شود. و ناميرائی آتاهوالپا در ذهن پيزارو به يخ تبديل می 
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شود.
شده  ساخته  طلا  از  كه  را  اينكا  تمدن  سمبل  اين  خورشيد  پيزارو،  همراهان 
از طلا  بالاتر  پيزارو،  اما  ببرند،  اسپانيا  به  به همراه خود  تا  است، ذوب می كنند 
ميراست.  هم  خورشيد  خدای  فرزند  آتاهوالپا،  اينكه  كشف  است.  آورده  بدست 
جلوگيری  شدنش  كشته  از  خواهد  می  زيركی  با  آتاهوالپا  پايان  در  هرچند 
نيست.                                                                                                                 هم  حساب  بی  پيزارو  ترديد  كه  دهد  می  نشان  عوامل  اما  كند، 
برسانند.                                                                                                                                  قتل  به  مرا  توانند  نمی  آنها  نباش.  نگران  آتاهوالپا: 

پيزارو: نمی تونن؟
آتاهوالپا: انسان فناناپذير را توانِ آن نيست كه خدای جاودان را به قتل برسانند.                                                                          
سرورم.                                                                                                                     ببندم  شرط  باهات  موضوع  اين  سرِ  ندارم  خيال  پيزارو: 
اين سرزمين  در  تواناست... شما شايد  زمين  از  بردن من  به  پدرم  فقط  آتاهوالپا: 
پادشاه شوييد، اما هرگز به خدايی نخواهيد رسيد من خدای هفت اقليمم و چون 
امشب مرا بكشيد، در طلوع خورشيد، آن گاه كه پدرم جسم مرا با نور لمس كند، 

بار ديگر به پا خواهم خاست.
پيزارو: تو اينو باور داری؟

آتاهوالپا: همه مردم من اين را می دانند. به همين سبب اجازه داده اند پيش شما 
بمانم.

پيزارو: يعنی اونا می دونن كه آسيبی به تو نمی رسه؟
آتاهوالپا:بله

مارتين جوان: چطور ممكنه آدمی بميره، بعد دوباره پاشه و حركت كنه؟
پيزارو: مارتين بزار عقيده خودتو مرور كنيم : من به عيسی مسيح، پسر خدا ايمان 
دارم؛ همون كه زير شكنجه پونتيوس پيلات بر صليب رفت، درگذشت و به خاك 
سپرده شده... و بعد چی شد؟                                                                                 

مارتين جوان: قربان؟!
پيزارو: بعد چی شد؟

مارتين جوان: به وادی مرگ فرو افتاد و در سومين روز برخاست... .
پيزارو: تو اينو باور داری؟                                                                                                                                   

مارتين جوان: باور دارم. با تمام وجود به اين قضيه ايمان دارم.
مسيح  عيسی  دربارة  فقط  موضوع  اين  كنی  می  فكر  و  پيزارو: 
زمان.                                                                                                                                           از  آزاد  خدايانی  به  كن،  فكر  نكته  اين  به  مارتين   ... صادقه؟ 

مارتين جوان: اين ممكن نيست سرورم.
از قيد زمان و برای هميشه  پيزارو: اين تنها راه معنا دادن به زندگيه! رها شدن 
يا  بميری،  نااميدی  و  حسرت  در  كه  اين  كردن.  زندگی  خود  شخص  وجود  تو 
يكی  و  خدايان  شكار  به  ام  رفته  من  كه  اين  اينه!  قانون  باشی،  خدايی  خودت 
كنه؟                                                                زندگی  دوباره  و  دوباره  تونه  می  كه  موجودی  ام؟  انداخته  دام  به  رو 

مارتين جوان: اما اون، يا هر كس ديگه، چطور ممكنه دوباره زنده بشه؟
پيزارو: با دوباره و دوباره برگشتن به سرچشمه ی زندگی به جايگاه خورشيد.

مارتين جوان: نه قربان.
كاری  هيچ  توانايی  وجودش  بدون  كه  نيروييه  از  غير  خدا  مگه  نه؟  چرا  پيزارو: 

نداريم؟
مردمش  و  اسپانيا  پادشاه  تا  رود  می  يغما  به  اينكا  سرزمين  و  مقدّسات  تمدن، 

آسوده  اند،  آورده  بدست  چه  آن  با 
ثروت  اين  با  آنان  آيا  كنند.  زندگی 
تاريخ  بود؟  خواهند  خاطر  آسوده 
عكس اين را نشان د اد: طلايی كه 
به اسپانيا رسيد جز ويرانی چيز ديگر 
به بار نياورد. انباشتگی طلا، قيمتها را 
افزايش داد و موجب تورم شد. ارباب 
كرده،  محاكمه  را  آتاهوالپا  كليسا، 
مخالف  پيزارو  بسوزانند.  خواهند  می 
سوزاندن اوست. پيزارو می خواهد به 
دهد.  پايان  سفر  اين  در  خود  ترديد 
اينكه اگر خورشيد بر روی  ترديد در 
آتاهوالپا فرزند خورشيد بتابد، او دوباره 
زنده می شود. آتاهوالپا به دست ارباب 
كليسا خفه می شود تا جسم اش بماند 
شايد خدای خورشيد، او را دوباره زنده 
كند. روز بعد خورشيد طلوع می كند، 
جسد در مسير خورشيد قرار می گيرد، 
زمان  شود.  زنده  دوباره  جسد  شايد 
ناميرائی  به  پيزارو  ترديد  گذرد،  می 
شود.  می  يأس  به  بدل  آتاهوالپا، 
سرنوشت آتاهوالپا همچون سرنوشت 
انكيدو شده و پيزارو تصوير سرنوشت 
گيل گمش را نمايش می دهد.                                                                                                                              
دادی!  فريبم  تو  فريب!  پيزارو: 
ی  گلوله  دو  چشمات  حالا  آتاهوالپا 
بهشون  شه  می  كه  آن  كهربايی 
ضربه زد. تو آرامش به من نمی دی. 
تو منو شاد نمی كنی. شادی تنها در 
مرگ نهفته است. من ميون دو نفرت 
می  تاريكی  دو  بين  و  كردم  زندگی 
ميرم. چشم هايی كور و آسمونی كور. 
آسمون چيزی نمی بينه، اما تو زمانی 

می ديدی.
مرگ  در  پيزارو  ميرد،  می  آتاهوالپا 
بيند.  می  را  خود  مرگ  آتاهوالپا، 
پيزارو در روی زمين می ماند تا بين 
دو نفرت زندگی كند و روزی بين دو 

تاريكی بميرد.
بدين دايره هر كه پا در نهد               

چو دورش به آخر رسد، سر نهد
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...[: اين كتاب مقدمه ای به قلم مترجم محترم دارد. كه ما لازم است نظريات مترجم را جداگانه و بعد نظريه های 
ديويد اولانسی را ملاحظه كنيم:

تا آنجا كه نگارنده مطلع است، اغلب صاحب نظران و استادان در داخل كشور بر اين پندارند و نظرية كومن را 
به عنوان نظريه غالب پذيرفته اند، لپّ اين نظريه، حاكی از آنست كه ميتراپرستی شكل هلنی شد ة مزداپرستی 

است[ )ص 11 ـ مقدمه(.
اوّل يک نظريه كاملًا متضاد با ايشان را مورد مداقه قرار می دهيم:

 :]... با اين همه در يک مورد مشخص می توان اطمينان داشت كه با اسطوره ای به تمامی متعلق به آريائی ها 
روبرو هستيم. اسطوره ايكه زاده انديشة مزديسناست، نه برآمده از باورهای بين النهرين، به همين علتّ برايش 
بخشی جداگانه باز شده است به اين اسطوره چيزی نيست جز مكتب مهر و ميترائيسم[ )نغمه ثمينی، تماشاخانه 

اساطير، ص 63(.
لازم می آيد توضيح داده شود كه از ابتدا اين تفكر، خيلی قبل از آريائيها و مهاجرت ها، تفكر اهالی بومی، غرب 
ايران بوده و صورت های دگرديسی توتمی و تبديل به انسان و ميترا را در فرم های اسطوره، داستان، افسانه را 

هم با خود دادرد به هر حال، در ادامه، آورده شده؛
:]  در ظاهر اين ابهام با تحقيقات عظيم و گسترده فرانتس كومن، پژوهشگر پرآوازه بلژيكی كه عمری بر سر 
ميتراپرستی نهاد برطرف شده است و ديگر، همه می دانند كه ميترای رومی، دگرديسی شدة ميترای ايرانی است[ 

)ص 11، مقدمه(.
البته به دنبال آن تشكيكی هم طرح شده:

:] ميترای راست آيين هند و ايران با خويشكاری هايش كه از »چراگاه های وسيع« فراتر نمی رفت كجا و ميترای 
رازآيينی كه برای چهار قرن امپراطوری روم را مسخر خود ساخت كجا؟[ )ص 11، مقدمه(

خويشكاری های ميترا، »داشتن چراگاه های وسيع« دارای آب های »سرد، سرد«، »صاحب درخت سايه دار« و... و 
مقولات ديگر است. اصولًا در اساطير قديم، ميترا در هر صورتی، چه به صورت توتم و چه با هيأت انسان با كلاه 
فريژی يا سربند خاص و خنجر، كاراكتريست كه بايد در مبارزه ای داخل شود كه بعد از غلبه بر هماورد اهريمنی، 
خورشيد اسير را از اسارت آزاد و حمل و در محل خود نصب تا خورشيد، طلوع كند. در يونان اشاره به خورشيد 
فقط در مورد مبارزه ميترا با خورشيد است كه در اساطير قديم، اين حادثه در موقع حمل خورشيد و هجوم ياران 
اهريمن اتفاق می افتد. در رابطه با آزاد شدن خورشيد از اسارت، حادثه ای ثانوی به شمار می رود و مبارزه برای 

نگاهی به کتاب پژوهشی نو، در میتراپرستی
دیوید اولانسی/ ترجمه مریم امینی

مهندس میر علی سید سلامت
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رفع شبهه و دوستی بيشتر است والا در جهان بينی توتمی، خورشيد ايزديست بلندمرتبه در مجمع ايزدان كه بعد 
از سوزانيده شدن انسان اول به دست اهريمن در اواخرگاه سوم، هدايت مجمع ايزدان به آفتاب فرزند بزرگ انسان 
اول می رسد و درگاه چهارم، او وقتی رهبر ايزدان است، اسير دست اهريمن شده و به دست توتم خلق آذربايجان 
آزاد می گردد. اين توتم در مقابل ايزد خورشيد رب النوع است. پس محتوی و مضمون خويشكاری های ميترا، قبل 

از ميتراس شدن، خيلی بزرگ تر و پربارتر از تمامی چيزهائی است كه به دو منتسب شده است.
برای آشنائی بيشتر با ميتراس توضيح داده می شود كه:

 )Mitra( از اين رو بايد ميترای مورد بحث را چنان بناميم كه وجوه تمايز لحاظ شده باشد. مانه از ميترة [:
سانسكريت و مادی، نه از ميثه )Miça( لهجه ی پارسی، نه از ميثرة اوستا )Miora(، نه ميتر )Mitr( پهلوی 
سخن می گوييم. بلكه سخن از ميتراس )Mithras( يونانی و رومی است كه با ميترای شرقی بسی متفاوت 

است[ )ص 14، مقدمه(.
و در ادامه آورده شده؛

] پس واژة ميتراوه، را در برابر آن نهاديم كه بسی خوش آهنگ تر است. اين گزينش از آن روست كه نويسنده در 
سراسر كتاب اصرار دارد، كه ميتراپرستی ای كه در روم رخ نمود، يكسره از ايران، جداست. تأكيد ما به تبع تأكيد 
و اصرار نويسنده بدان سبب است كه مطالعه و بررسی ميتراپرستی در بافت فرهنگی و دينی سنت روم ]يونان[ 

صورت گيرد، نه آثار و باورهای زرتشتی[ )ص 15، مقدمه(.
در اول نظر خود  ديويد اولانسی را به سمع و نظر می رسانيم كه:

] افزون بر اين تفسير كومن در بدو نظر منظقی به نظر می رسيد. نوع بحث و استدلال صريح و قابل فهم بود و 
می توان آن را چنين خلاصه كرد.

 ميتراس نام خدای اين آئين، شكل لاتينی )و يونانی( ميترا، خدای ايران باستان است. به علاوه روميها معتقد 
بودند كه آيينشان با پارس )آنطوری كه رومی ها، ايران را می ناميدند( مرتبط است. بنابراين می توان پذيرفت كه 
ميتراپرستی رومی چيزی نيست جز آيين ميترا كه به امپراتوری روم انتقال يافت. از اين رو، بنا به ادعای كومن 
روش مناسب برای پرداختن به تفسير ميتراپرستی رومی ارجاع هر جنبه از آيين به عنصری از دين ايران باستان 

بوده كه به آن شباهتی داشت[ )ص 37، پژوهشی نو در ميتراپرستی(
برابر  در  بعلاوه،  و  بوده  محترم  مترجم  نظر  با  مغاير  ميتراپرستی،  اول  پدر  و  پرآوازه ترين  و  مشهورترين  نظر 
ميتراهای نام برده شده، ميترائی به علت اينكه، نام او ظاهراً متفاوت با نام های آورده شده است از ياد رفته و 
دگرديسی های بعدی با آنكه نام ميثرا و قلينج ميثری دارد و مربوط به قبل از سانسكريت و اوستا و... و ميتراس 
است، مورد توجه قرار نگرفته است و در ضمن بايد در مورد اسم آورده شده )Mithras( ـ تركيب Th، با تلفظ 

خاص خود تركيبی يونانی هست، يا نه، نظر كارشناسان زبان يونانی را داشته باشيم.
به علاوه، بايد دقت كرد كه ساخت، اسكلت بندی، ... مال يونان باشد و الا رنگ و لعاب همه حا پيدا می شود و 

در ادامه آورده شده:
:] شاهان  هخامنشی و پس از آنها اشكانيان با قدرت روزافزون خود ميثره را كه اينک همپايه آهورامزدا قرار 
گرفته، به عنوان مظهری از شجاعت، مهربانی و وفاداری به ساير بلاد بردند. بدين ترتيب پرستش او آرام آرام در 
دو منتهی اليه شرقی و غربی ايران نضج گرفت. در بين النهرين با خدايی چون شمش خدای خورشيد، همسان 
شد. در آسيای صغير با تفوق زبان و فرهنگ يونان به ميتراس مبدل گرديد و با آپولو و هليوس )خدای خورشيد( 

درهم آميخت و صورت انسانی گرفت[ )ص 19 و 18، مقدمه(.
تفكر ميترائيستی در غرب ايران به زمان های خيلی دور و قديم تر از هخامنشيان تعلق دارد، اين تفكر بخشی 
از بيان توتميستی مجموعه ای اساطيری است بيان های متفاوت ديگری از آن مثل بيان آنميستی، و بيان های 
مذهبی مثل زرتشيزم، مانويت شامانيزم و بيان موسيقائی مقامات )يک گاه، دو گاه، سه گاه و چهار گاه( و بيان های 
افسانوی مثل: مليک محمد... و زمان مربوط به آن سپيده دم حيات انسانی است. در اين جهان بينی توتميستی 
كه حيوانات را از دور، در منظر دارد و برايشان نام و بعضی از وظايف روزمره را، به آنها اختصاص می دهد، مثلًا 
با گاوی اهريمنی كه  اعتقاد دارد كه هر روز صبح، قبل از طلوع خورشيد، گاوی سپيد )توتم( به بلندی كوه، 
گاويست وحشی، سياه، كه اگر به صخره شاخ بزند )صخره = قايا( آنرا مثل آرد پودر می كند. مبارزه و غلبه كند، 
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بعد از آن آفتاب اسير را از دست اهريمن ستانده و حمل و در راه حوادثی را متحمل می شود و بعداً در محل خود 
آفتاب نصب می نمايد تا آفتاب طالع شود. اين زمانيست كه انسان حيوانات را دورادور می بيند، هنوز جنسيت آن ها 
را نمی داند و نحوة ادامه نسل آن ها را از گاه سوم به گاه چهارم، به صورت تخم های ريخته شده در دامن، ما در 
زمين تصور می كند. اين پروسه بعداً به صورت زائيده شدن از صخره )در ميترا(، زائيده شدن از قايا )در يونان( به 
 Mithra ,Misra،می باشد كه ميترا )Misir( ميدان می آيد. كلمه ايكه در زبان سومری به معنی تخم است

و ... مشق از ريشة آن است.
به هر حال، بعد از شروع دورة شكار، گاو اهلی شده، ديگر خويشكاری  رهايش آفتاب از دست اهريمن برايش 
با گاو و  از طلوع )زمان مقدس(، برای مبارزه  انسانی به جای آن، هر روز قبل  ممكن نيست، در اين صورت 
اهريمنی، وارد شهر شب می شود و بعد از مبارزه با گاو وحشی و غلبه بر او، آفتاب را از اسارت رهانيده و در محل 
خود نصب می نمايد و ميترا با هيأت انسانی نيز، تخم زاداست، از صخره، صدف، گل نيلوفر، دريا و... متولد شده 
و قايا رسم آن را امروزه در ورزقان، در حاليكه رو در روی اهريمن ايستاده و فيگور رقص »ساری گلين« مراسم 
آئينی آزادی آفتاب از اسارت را نشان می دهد داريم. به علاوه، صورت های ديگری از آن در معبد لاسكوی فرانسه 
و ساير معابد )فرانسه ـ اسپانيا(، با تاريخ 17000  سال، نقش شده بر ديوارهای اين غار را شاهديم. پس اين تفوق 
زبان و فرهنگ يونان كه ذكر گرديد و به ميتراس و اختلاط او با آپولو و هليوس و صورت انسانی پيدا كردن، جز 
از ناآشنائی، با اساطيری كه قبلًا بوده و به دفعات به يونان رفته )مثلًا توسط هومر( و مصادره شده و رنگ و لعاب 
و ماسک يونانی، با دم خروس آشكار، ادعائی بيش نيست. صورت انسانی او، در كتاب دده قورقود، كه مربوط به 
خيلی قبل از كتاب هرمس يونان است و قبل از پيدايش كتاب در سينه دفترهای آشيق ها و موسيقيدان ها بوده 
است، هنوز آشكارا موجود و صورت توتمی او، در تحقيق همان كتاب، به طور ساده و آسان قابل حصول است. 

به هر حال، صورت توتمی و انسانی ميترا، خيلی قبل از يونان و آپولو و هليوس... بوده است.
در مورد مركز اصلی و آغازين آيين های سری ميتراس آورده شده است:

آئين های  آغازين  و  اصلی  مركز  تاريخی،  گزارش های  كهن ترين  به  :]بنا 
سری ميتراس در آسيای صغير، عمدتاً استانی در مرز جنوب شرقی ساحل 
مديترانه به نام كليكيه و مركز آن ترسوس است. پلوتارك، مورخ يونانی از 
نقش دريازنان كليكيه سخن می گويد كه شعاير مربوط به ميتراپرستی را بنا 

نهادند[ )ص 19، مقدمه(.
مورد ملاحظه  اين  در  را  رضی  نظرآقای  ابتدا  بود،  نخواهد  لطف  از  خالی 

كنيم:
آئين  كه  برآنند  پژوهشگران،  ديگر  يا  و  »كومن«  اينكه  بی گمان،  :]اما 
ميترائی و اصول اخلاقی و مناسک عارفانه، توسط سپاهيان شكست خوردة 
در جنگ های رومی  آسيايی به صورت دزدان دريائی در امپراطوری روم و 
اروپا منتشر شد، نه جای تأمل بلكه طنز و هزلی بيش به نظر نمی رسد[ )ص 

49، آئين پر رمز و راز ميترائی، فرانتس كومن پانويس توسط آقای رضی(.
قبلًا در مورد جهان بينی توتمی و مبارزه گاو سپيد آهورائی )متعلق به سرزمين 
روشنائی( و گاو سياه اهريمنی اطلاعاتی داده شد، اين در زمان بندی دوره 
12000 ساله، كه هر سه هزار سالش يک »گاه، قات، قاس« حساب می شود 
و آفرينش گاوه اول، مينوی و منحصر به ايزدان است، آفرينش مادی درگاه 
دوم، برمبنای آفرينش مينوی گاه اول، صورت می گيرد و قبل از هر چيز، 
گاو يكتا، به همراه انسان اول، آفريده می شود و بعد از تكميل آفرينش درگاه 
دوم، يورش اهريمن به مملكت روشنائی در گاه سوم شروع و در هزارة نهم 
اهريمن قادر می شود گاو يكتا آفريده و انسان اول را بسوزاند و درگاه سوم 
تمام موجودات آفريده شده مملكت روشنائی به طور فيزيكی از روی زمين 
توسط، اهريمن محو می شوند. درگاه چهارم انواع )Species( از تخم های 
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ريخته شده، وجود پيدا می كنند و بعداً از طريق ازدواج ذكر شده، تكثير و مبارزه با اهريمن شروع می شود هر 
كاراكتر از مملكت روشنائی، ضد و هماوردی از نوع خود دارد و ماداميكه با اين هماورد مبارزه نكرده، حيات 

نامدارش شروع نمی شود، ذكر شده،
:]هر يک از امشاسنپدان با سرديوان هماورد خود ستيز می كنند و دروغ در برابر راستی قرار گرفته است[ )دكتر 

ژاله آموزگار، تاريخ اساطير ايران، ص 44(
آورده شده است و صورت بندی  قانتورالی  داستان  در  قورقود  اهريمنی در كتاب دده  گاو  با  اين ستيز  توصيف 
اجتماعی و اقتصادی جامعة ابتدائی، در مضمون حتی با دگرديسی های مختلف، آشكار است. در اينجا ضروريست 
علاوه شود، مبارزه دو گاو، يا دگرديسی بعدی، يک انسان )يک ايزد( با يک گاو، درگاه چهارم و به طور دقيق 
در اواخر هزاره دهم، اتفاق می افتد. اولًا: خوشبختانه از مبارزه دو گاو اهورائی و اهريمنی، گاو اهريمنی، هيچ 
تغييری قبول نكرده جز تعبير غلط و تشبيه او به گاو يكداد و انتساب لفظی بعضی خويشكاری های گاو يكداد 
بر او. براساس مجموعه فلسفی كه در زيرمجموعه اساطير قرار می گيرند، بعد از غلبه بر هماورد اهريمنی، حيات 
نامدار و رهبری هزاره يازدهم، به گاو سپيداهورائی می رسد. در هزاره دوازدهم، انسان اول گاه چهارم، كه تخم 
زاد است و بادايگی شير، پرورش يافته، به جامعه متشكل از نباتات مفيد و حيوانات اهلی و خوب كه، با موجودات 
اهريمنی، گياهان سمی و حيوانات وحشی در مبارزه اند قدم می گذارد و مبارزة هزاره دوازدهم، فتح نهائی را با 
رهبری او دربر دارد. اسم اين انسان اول، در نسخة در سدن )Dresden( بوسات است اين اسم در ريگ ودا، 

به صورت Sad به معنی هستی آمده است.
ماندالای دهم، ريگ ودا، ترجمه محمد داراشكوه، تاراچند، جلالی مقدّم ]NāsadāsĪn , no sad āsit[:در 

ادامه،...
كه  خونی  شدن  جاری  سپس  و  ميتراس  دست  به  گاو  كشتن  دارد.  جای  شعائر  مركز  در  تاوركتونی  :]پديده 
مساويست با احيا و استمرار حيات كل موجودات اعم از انسان، جانوران، گياهان زمين و ... و كل جهان، قربانی 
يک گاو است. اگرچه دليلی هم برای رد اين نظريه نيست كه قربانی می تواند خود ميتراس باشد. در هر حال 

رستاخيز به تبع از قربانی حاصل می شود[ )ص 27، مقدمه(.
و آورده شده:

:]...  و حلقة رابط ميان »ميترا« به عنوان يک ايزد كه قربانی می طلبد و ميتراس به عنوان »خدا ـ قهرمان« 
كه قربانی می كند )به تعبيری خود قربانی می شود( در كجاست؟ واضح است كه مشهورترين نظريه پرداز يعنی 
فرانتس كومن و به دنبال او مارتن ورمازون )M. Vermasern( پدر دوم ميتراپرستی نيز نتوانست هرگز پاسخ 
قانع كننده ای برای اين پرسش ها بيابد. در حاليكه ادعای نويسنده آنست كه با طرح نوينی كه افكنده است، از 

تيرگی و صولت اين پرسش ها می كاهد[ )ص 12، مقدمه(
و ذكر شده است:

:] تاور كتونی به معنای ذبح گاو است. ميتراپرستان صحنه كشتن گاو را هميشه در محراب و مركز معبد خويش 
می آراستند. در اين صحنه ميتراس گاوكش به صورت قهرمان جوان و همچون شاهزادگان شرقی تصوير می شد. 
يعنی نيم تنه و شنلی سرخ كه در حال اهتزاز است و كلاهی با راس خميده كه به كلاه فريجی معروف است[ 

)ص 20(
ما، مقدمه ای در مورد مبارزه دو گاو را ملاحظه كرديم. اين مبارزه، ناشی از مبانی فلسفی مجموعه  اساطير است، 
مجموعه اساطير به عنوان ابر ساخت )Super Structures( دارای زير مجموعه های زبان، فلسفه، اخلاق و 
... عرفان و ادراك قلبی است. در مورد زبان، لغات زيادی در زبان تركی داريم، كه در رابطه با مجموعه اساطير 
بوجود آمده اند، به طور مثال، آفرينش در مملكت روشنائی، شامل، ]نور، زيبائی، هستی و ...[ و در مملكت ظلمت 
شامل ]ظلمت، چركينی، نيستی و ...[ است، ما برای بودن و نبودن دو كلمة متفاوت )نه منفی شده( داريم. بررسی 

می كنيم 
 1. در زبان تركی: اؤلوم × اولوم   

to be or not to be that is the questin   2. در انگليسی
 sein oder kein sein 3. در آلمانی

2
175 ■ تابستان 1395

اندیشه



  etre ou nepas etre  4. فرانسه 
 5. فارسی: نبودن ×  بودن

در زير مجموعه فلسفی، هر كاراكتر بعد از مبارزه و غلبه بر ضد می تواند حيات نام دار داشته باشد و تازه صورت 
اولية مبارزه، بدون خنجر، قبل از دوره های مفرغ و آهن... به صورت سرشاخ شدن دو گاو و بعداً كنار كشيدن 
گاو سپيد و با سربه زمين خوردن گاو سياه اهريمنی صورت می گيرد، اينجا صحبت از مبارزه و خون ريخته شده 
كه خون با بركتی هم نيست و از اين خون، مرگ، سياهی، ظلمت و وحشيگری می تراود اما، با مقوله غلبه بر 
ضد، آفتاب اسير كه به امر رهبری هزاره دهم، )رب النوع اسب( بدون نور و سايه برای اهريمن است و با نماد 
صليب شكسته )يعنی خورشيد بدون نور، در دست اهريمن، نه گردونه خورشيد( و نقش بسته بر قاياهای ورزقان، 
قاراداغ، ... قوبوستان، ... معابد فرانسه ـ اسپانيا( و ساير... به آزادی می رسد و خورشيد طالع می گردد )در يونان 
مراسم الوزيس، نظيره ايست برای اين طلوع( و رب النوع گاو، گاو سپيديكه، دارای مركب پرنده است و بعداً، اين 
دو كاراكتر )گاو و مركب پرنده و ...( تبديل به يک كاراكتر و گاو بالدار شده است، به مرتبة رهبری مبارزه در 
هزارة يازدهم می رسد. به هر حال گاويكه در مبارزه كشته می شود گاو نخستين، يكداد نيست و گاو قربانی هم 
نيست. اين گاو و گاو هماورد اهريمنی است، كه بعد از دگرديسی گاو سپيد به هيات انسانی ميترا، گاو هماورد، 
همان وضعيت نوع خود را حفظ كرده است و گاويست اهريمنی، و خويشكاری های گاو يكتا را ندارد و خون او 
باعث حيات كل جهان نيست. آزادی خورشيد از اسارت چيزيكه در يونان از اذهان پاك شده دستاورد بزرگ اين 
مبارزه، به حساب می آيد و طبيعی است در اين منطق اساطيری خود ميترا نمی تواند قربانی باشد چون ضروری 
است بعد از اين مبارزه، هزار سال نبرد با اهريمن را هدايت نمايد. اين نظريه نيز سخيف می نمايد كه با مرگ گاو 

اهريمنی، رستاخيز به وقوع می پيوندد.
بين  به علت مبانی فلسفی اصل تضاد، مبارزه  به طلبد ولی  ايزدی نيست كه قربانی  اساطير، ميترا  در منطق 
مملكت روشنائی و مملكت ظلمت دائماً، جاری است و هر عنصر با ضد خود مبارزه می كند در مجموعه حتی گياه 
هم برای مبارزه با اهريمن آفريده می شود و هميشه زيبائی گلی، خاری در چشم، اهريمن است، می شود گفت 
عدم شناخت مبانی اساطيری ميثرا، باعث خواهد كه پدران اول و دوم ميثراپرستی، در سحر و جادوی كلام و 
بيان های ميمبک، موسيقيائی، ... افسانوی، مذهبی اساطير شرق، همچون كودكی به توجيه ناموجه، دست بزنند. 

بی مورد نخواهد بود كه به مشخصه ها و تاريخ تولد، ميترا هم نظری بندازيم.
:] ميتراس در روز 25 دسامبر در كنار رودی و از دل سنگی زاده می شود. عريان است و تنها كلاه فربجی اش را 
بر سر دارد. در يک دست مشعل و در دست ديگرش دشنه ای ديده می شود... از همان بدو تولد، فرمانروای كيهان 
است و حادثة تولد او با نشانه ها و علايمی غيرعادی همانند تجلی نور همراه است. معمولًا چند چوپان در اين 
هنگام حاضر هستند، پس از مدتی كلاغ منادی سُل خدای خورشيد پيام كشتن گاو را به ميتراس می رساند. او با 

گاو درمی آويزد و ... و در غار گاو را با خنجر می كشد[ )ص 21 مقدمه(
من اين را برای يک محقق عيب می دانم كه، مقولات غيرهمزمان را، در يک زمان و برای يک زمان به كار ببرد 
و انتظار داشته باشد كه خواننده حرف های او را پذيرا باشد. در زمانيكه زائيده شدن از سنگ و قايا، قابل قبول 
بوده آيا گاه شماری، سپتامبر و دسامبر معنی و يا وجود داشته يا نه، ما به طور خلاصه مورد مشی و مشيانه، زائيده 
شدن از تخم و نبات را ملاحظه نموده ايم و اين اساطير مربوط به دوره های قبل از مشی و مشيانه است كه در 
آن جنسيت شناخته نشده است و اينجا گياه ريواس با دگرديسی، به انسان تبديل می شود. زاده شدن از تخم و 
ياتخمی كه كنار صخره ريخته شده، مربوط به زمان خيلی قديم  )In Illo tempore( زمانيكه انسان از ميوه 
و ريشه استفاده می كند، آتش را به خانه نياورده و اهلی نكرده است. در اين صورت عدد 25 و سپتامبر و دسامبر، 
هنوز پيدا نشده بود نهايت انسان ابتدائی با مشاهده مكرر، اندازه گرفتن طول شب، و بعدها ادراك تغيير زمان های 
طول شب، شب يلدا را تشخيص می  دهد، ... در هر حال ميترا بعد از تولد، خويشكاری های مشخص دارد و اين 
خويشكاری ها در طول زمان دور و درازی تغييراتی داشته است ولی باتوجه به تركيب اساطيری، دستوری از طرف 
خورشيد برای قتل ندارد، بلكه خورشيد نظاره گر شرايطی است كه اهريمن برای آزادی او تعيين كرده است. در 
كتاب دده قورقود، گاو سپيد، رب النوع گاوها، با چهل گاو )يعنی تمامی گاوهای آهورائی( برای رهايش آفتاب 
آمده است. وارد ميدان مبارزه می شود، آفتاب، در بالای قصر، نظاره گر مبارزه است. دو گاو سرشاخ می شوند و 
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گاو سپيد، در نهايت پيروز و آفتاب اسير دست اهريمن را به ازای اين پيروزی از دست اهريمن گرفته و در سر 
راه خود به مملكت روشنائی، با هجوم و يورش اهريمن مواجه می شوند و خورشيد، قبل از رب النوع گاو كه در 
خواب بوده، با اهريمنان مبارزه می كند. رب النوع گاو بعد از بيداری متوجه مبارزه و قهرمانی خورشيد با اهريمنان 
می شود، به كمک همديگر يورش اهريمنان را دفع و رب النوع گاو، فكر می كند كه در مملكت روشنائی، خواهند 
گفت رب النوع گاو، تحت حمايت و شجاعت، دختر كافر زردپوش، از يورش سپاه اهريمن جسته، به همين علت 
ميدانی را برای مبارزه با خورشيد باز می كند. خورشيد به بالای تپه ای رفته و از آنجا انوارش را به سوی رب النوع 
گاو پرتاب می كند، يعنی خورشيد كه در اسارت سايه بود، نورانی می شود و با هم دوست می شوند ... لازم است 
در اينجا به ترتيب آفرينش درگاه دوم دقت شود، بعد از آفريده شدن، گاو يكداد و انسان اول، از يک سيب قرمز، 
انسان اول، در بدو امر، از نوری كه از آسمان ساطع شده و در ميانش دختری موجود است، ازدواج نموده، صاحب 
سه اولاد، آفتاب، ماه و ستاره می شود. بعداً در مسير شكار دختری را نشسته بر كنده درختی می بيند و با او نيز 
ازدواج می كند و صاحب سه اولاد ديگر می شود: آسمان، زمين و دريا، اولين مجمع ايزدان، با هفت كاراكتر، يک 
انسان و شش بن تشكيل می شود. اين مجمع به قدری مقدس است كه در اغلب فرهنگ ها هفت روز هفته، و 

نام روزها، حاوی نام اين هفت كاراكتر بوده است.
Sun day. Monday,…saturday :1. انگليسی

Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag :2. آلمانی
Lundi, Mercredi, Mardi, Jeudi :3. فرانسه

اين هفت كاراكتر مدت مديدی، بدون جنسيت هستند، بعداً خورشيد مونث و ماه مذكر تصور می شود. با ثانيث 
خورشيد و اسارت به مدت 16 سال به دست اهريمن، خورشيد دختر سركردة اهريمن ناميده می شود و در متن 
داستان با نام دختر قاراتوكور )دختر كسيكه سياهی و ظلمت می ريزد( نام دارد و در مبارزه هم با عنوان عروس 

نمودن خورشيد طرح می شود و در مراحل هفتگانه تعليم و سير و سلوك ميترائيسم نوشته شده:
:]2ـ عروس يا همسر )Nymphus( كنايه از ازدواج عرفانی با ميتراس است كه چهره اش را با نقاب زرد رنگی 
می پوشاند. خدای حامی او ونوس يا زهره، عنصر مربوط به آب و نمادهای همراهش چراغ و مشعل است[ )ص 

22 مقدمه(
داستان »قان  در  است،  آمده  متفاوت  داستان های مختلف،  در  اين رب النوع  نام  قورقود،  دده  كتاب  متن  در  و 

تورالی« نوشته شده:
:]سطان من قانتورالی/ مگر تو آن نبودی/ كه از جای خو برخاسته/... / نرينه گاو وحشی سيه/ به نزد گاوهای 

ايلمان/ نيست جز گوساله ای زار و زبون/ به يادآور/ كه هرگز يک دلاور/ ز دشمن رو نتابد.
دختر كافر/ پوشيده جامة زردش/ و در بالای قصر خود/ غرق تماشای تووكار تو است/ از هر نگاهش كاملًا 
پيداست/ كه مهرت در دل و جانش نشسته است/...[ )ترجمه از تركی به انگليسی توسط جفری لوئيس، ترجمه 

به فارسی از انگليسی فريبا عزب دفتری، محمد حريری اكبری، ص 180(
»دختر كافر با جامة زرد، در بالای قصر« ضمن اينكه مراسم آئينی آزادی خورشيد از اسارت، با رقصی به نام 
 Sari, Sar .ساری گلين« هنوز هم مورد اجرا دارد، ساری در زبان تركی ضمن اينكه به معنی زرد رنگ است«

به معنی خورشيد هم است و در يونان هم داريم:
:]هلن را در كاخ خود ديد كه روی بافته ای سفيد مرمری سوزن دوزی می كرد، هلن كه پوشيده از پرده ای با 
سپيدی خيره كننده بود خود را از كاخ بيرون افكند و اشگ شوق ريخت. وی تنها نبود بزودی به نزديک دروازه 

سه ئيس رسيد )Scees([ )سعيد نفيسی، ايلياد، ص 126(
و در سرود نخستين گفته می شود/ خلاصه 

:]دهمين سال جنگ تروا است، آگا ممنون پادشاه آرگوس به سرداری يونانيان بر تروا لشگر كشيده است[ )ايلياد، 
ص 43(

اگر اين ده سال از سال های زئوس بزرگ باشد، به معنی هزارة دهم، خواهد بود، در اين صورت حوادث با در نظر 
گرفتن دگرديسی های مربوطه، طابق النعل بالنعل، بر هم منطبق می شوند.

با اين مقدمات به بررسی نظريات ديويد اولانسی، می پردازيم:
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:] هيچ يک از معماهايی كه از قديم برای ما مانده شگفت انگيزتر از معمای دين روم باستان يعنی آيين های سرّی 
ميترائی نيست. آيين های سری ميتراس همچون ساير آيين های سری دنيای يونانی ـ رومی همانند آيين های 
اليوسی و آيسيس Isis گرد يک راز می  چرخند. رازی كه برآنانی كه به آيين تشرف جسته بودند، فاش می شد[ 

)ص 32(
و در امه نوشته شده و...

:]اما پيكر نگاری ميترائی نشان داده است كه پرده برداشتن از اسرار آن هنگامی كه هيچ شرح و تفسير كهنی از 
معنا و مفهوم و مقصود آن باقی نيست بسيار دشوار است[ )ص 32(

اين دين شگفت روم باستان و آيين های سرّی در سرزمينی كه هيچ پيغمبری از آنجا ظهور نكرده و يا فقط كسی 
مثل هرمس اش فقط رابط بوده، شايسته بررسی است. اين آيين سری يونانی ـ رومی با همان صورت سری 
و جمعی، در جمع های خنجر به كمر و حافظان منافع فقيران و... و اتفاقاً بدون تبليغ، عملكرد، جوانمردی، از 
خودگذشتگی، دفاع از عدالت، قبل از يونان- روم در ايران بوده است و پيكرنگاری بی پرده يونان ـ روم و حاكی 
از مبارزه انسان با گاو، خود همه چيز را نشان می دهد. بعلاوه، از اين حوادث اساطيری، در آثار كلاسيک جهان، 
ترجمه های مختلفی موجود است، مثلًا ترجمه جفری لوئيس به انگليسی برای دانشگاه لندن و ترجمه توسط 
احمد – ايسال و وارون واكر و فاروق سومر برای داشنگاه تگزاس ... و در نهايت كتاب دده قورقود به زبان های 
فارسی و تركی دربردارندة مبارزه انسان )ميترا( با گاو، ميباشد. اگرچه قبل از آن ها، فون ديتس و بار تولد روی آن 
تحقيق و بخش هائی را نيز ترجمه كرده اند. به علاوه، چاپ ايتاليايی كتاب توسط روسی)Rosy( و چاپ آلمانی 

كامل آن توسط يوآخيم هاين به عمل آمده است. منتها به نام يونان ـ روم نبوده است.
پس معنا و مفوم، شرح و تفسير كهن آن باقی است، اما مطابق دلخواه نيست. با همة اين ادعاها، لازم است 

ببينيم كه :
:]...در حاليكه فلسفه و هنر اديان چه در يونان و روم، اقتباس از  فلسفه و تمدن و هنر و اديان شرقی و ريشة همة 

آن ها به تمدن و فرهنگ و هنر جامعة بزرگ شرق می رسيد[ )جامعة بزرگ شرق، دكتر رواسانی، ص 408(
برخلاف نوشته های خود ديويد اولانسی، شاهد كليدهائی به قلم خود ايشان برای حل اسرار ذكر شده هستيم.

اگرچه  زيرا  گردد  كشف  دينشان  درونی  اسرار  تا  گذاشته اند  جای  به  كليدی  آيندگان  برای  ميتراپرستان  :]اما 
يافت می شود  آيين  پيكرنگاری  از  اما عنصری  دارد،  تفاوت فاحشی  به معبد ديگر  از معبدی  آيين  پيكرنگاری 
كه اساساً در هر ميتراوه ای به شكلی يكسان و ثابت وجود دارد و روشن است كه از اهميت فوق العاده ای برای 
درآن خدای  نر كه  گاو  يا صحنة كشتن  معروف  تاوركتونی  يعنی همان  است.  بوده  برخوردار  آيين  ايدئولوژی 
ميتراس همراه با نقوش در حين كشتن گاو نر ديده می شود. اين صحنه هميشه در محراب و در مركز ميتراوه 
قرار داده می شد. نمايش ثابت و پيكرنگاری شده در مهم ترين نقطه هر ميتراوه ما را به اين نتيجه می رساند كه 
اين نمايش از اهميت اساسی برای ايدئولوژی آيينی برخوردار بوده است و اگر بتوانيم معنا و مقصود آن را دريابيم، 

كليد ميتراپرستی را يافته ايم[ )ص 37، 36 و 35(
تاوركتونی، آورده شده، شامل مقوله های ذيل است:

الف ـ كاراكتری با هيأت انسانی دارای خنجر، شنل و كلاه )در وضعيت مورد بحث(
ب ـ گاو نر  

ج ـ مناسبت و ارتباط
در ظاهر عوامل موثر در اين قضيه بيش از سه مقوله نيست و مخصوصاً، در يونان ـ روم، عوامل اصلی اين قضيه 
در جائيست كه كمتر توجه شده است. در اساطير مبدا، اين خويشكاری، در زمان خيلی قديم اتفاق افتاده و يكی 
از علت های اين حادثة اساطيری رهانيدن، آفتاب اسير از اسارت است. دومين علت مهم، ساخت زير مجموعه 
فلسفی اساطير است كه هر كاراكتر، از سرزمين آهورائی ضد و هماوردی اهريمنی را در برابر دارد كه بايد با او 
مبارزه و بر او غلبه كند. باتوجه به مشخصه ها، تفاوت  زيادی بين اصطلاح مبارزه و اصطلاح قربانی كردن از 
لحاظ زمان در ميان است. مبارزه بادست خالی در برابر اهريمن، حتی توسط گياه هم آورده شده است. مخصوصاً 
باتوجه به دوره های تكامل اجتماعی، شامل: اعصار قبل از حجر، دوره های جمع آوری ميوه و ريشه و ... دورة 
بعدی، داشتن ذخيره از ميوه های خام مثل »گردو، بادام، كشمش و ...« قبل از شناختن آتش و بعداً شناخت آتش، 
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اصطلاح مبارزه با اهريمن در صورت تام و تمام مبارزه مملكت روشنائی و مملكت ظلمت و سياهی و ... مقولة 
قربانی، مربوط، به فورماسيون های خيلی بعدی است. بنابراين اصطلاح  قربانی در محمل درست خود به كار برده 

نشده است و باتوجه به مقدمات فوق، به قسمت الف قضيه می پردازيم:
برای  فوق العاده ای  اهميت  از  مهری  كلاه شكسته  و  شنل  با  دست  به  خنجر  انسانی،  هيأت  با  كه  كاراكتری 
جهان بينی، آيين  مهری برخوردار است تحت تأثير دگرديسی در جهات مختلف بوده است. در اساطير اولين و 
منشأ، اين كاراكتر گاويست سپيد، به بلندی كوه، درگاه چهارم، از پدری با نوع اسب )اسب سپيد، كه معابد زيادی 
به نام او، مانند آتشكده آذرگشنسب »اسب سفيد« موجود بود.( و مادری با نوع آهو متولد شده است. و جهان بينی 
مربوط به زمانی است كه انسان حيوانات را دورادور می شناسد و جنيست آن ها را به علت عدم شروع شكار و 
اهلی شدن آن ها، نمی شناسد و تصور می كند از يک همچون ازدواجی، گاو اساطيری رهبر مبارزه هزاره يازدهم 
به وجود خواهد آمد. اين گاو با گاو هماورد خود وارد مبارزه شده و سرشاخ می شوند و مطابق متن های مختلف 
گاو سپيد پيروز و به ازاء اين پيروزی، آفتاب اسير اهريمن، از اسارت آزاد می شود. بعد از اين مرحله شناخت، كه 
خود چندين صدهزار سال طول می كشد و اعصار طی می شود، اهلی شدن آتش، شروع شكار جمعی، اهلی شدن 
حيوانات، كشت جمعی برای تهيه علوفه و آشنائی از نزديک با حيوانات به ميان می آيد انسان ابتدائی، با گذراندن 
مراحلی از تكامل درمی يابد كه از اين گاو سپيد، رهانندگی آفتاب ساخته نيست، در جهان بينی خود انسانی با 
مشخصات، ميترا، جايگزين می كند، با نوع تولد اساطيری گاه )چهار(. درگاه چهارم انسان اول بوجود آمده به 
همراه تعدادی از انواع، از تخم هائيكه درگاه سوم )هزاره های هفتم، هشتم و نهم( به زمين ريخته شده اند، موجود 
می شوند. البته خدايان ردة اول يونان هم از )قايا( متولد می شوند كه همان مفهوم تخم زاد بودن را با خود دارد. 
پس سابقة تولد به صورت گياه از تخم در اين سرزمين مربوط به جهان بينی قبل از شناخت جنسيت بوده است 
و مرحلة بعدی شناخت مسئلة جنسيت به صورت دو فرد مذكر و مونث، مثلًا مشی و مشيانه از ريواس )از تخم( 

بيان شده است.
ب ـ گاو هماورد: گاو هماورد، گاويست وحشی، با شاخ های محكم تر و تيز تر از الماس، اگر به صخره شاخ بزند آن 
را مثل آرد پودر می كند. گاو هماورد، گاويست اهريمنی، سياه رنگ، براساس سيستم فلسفی زير مجموعه اساطير، 
ضدكاراكتر رب النوع گاو است. اين كاراكتر، با گاو يكداد، نخستين آفريده )مطابق متون اوستائی(، آفريده گاه 
دوم، كه در اوايل هزارة نهم، بدست اهريمن سوزانده می شود يا مطابق متون اوستائی، توسط اهريمنان كمرش 
شكسته می شود فرق دارد. از لحاظ زمانی در اساطير ما، تاريخ سوزانيده شدن انسان اول و گاو مقدس، سال 
8250   است. آفرينش گاو اهريمنی در هزاره دهم بوده و در اواخر هزاره دهم، به توسط گاو آهورائی از روی زمين 
محو می شود عدم شناخت، اين فاصله زياد زمانی )از هزارة چهارم تا هزارة دهم( و عدم شناخت اساطير مربوطه، 
ميتراس شناسان ما را به بيراهه ای رهنمون می شود كه مجبور به توسل به دگرگون كردن اساطير شناخته شده 

و جا افتاده و توجيه و تطبيق آن ها را در شرايط نامنطبق به موضوع گرديده اند.
 ج- مناسبت و ارتباط: گاو سپيد عنصری از مملكت روشنائی است كه در آن و ملک اهريمن هستی ها مطلق 
است يا خير- خير هستی، يا شرّ- شر- . طبيعی است ضديتی مطلق مابين هر كاراكتر و ضدش وجود دارد و 
مبارزه بين آن ها حتمی است. در اساطير اين مبارزه يک مبنای اسطوره ای هم دارد. آفتابی كه 16 سال اسير دست 
 Misir  اهريمن است. بايد، در اين مبارزه، آزاد شود و اين مبانی اصلی ميترائيسم است. نام ميترا از كلمه » ميثر
سومری به معنی تخم« گرفته شده است و دگرديسی های گوناگون نام نيز می تواند نشانه قدمت گسترش و نفوذ 

در فرهنگ ها و گستره های مختلف جغرافيايی باشد و عامل مهم ديگری نيز بايد ذكر شود.
زمان مبارزه: زمان مبارزه به نص صريح كتاب دده قورقود، قبل از سپيده دم است. يعنی زمانی كه هنوز در اغلب 
اديان مقدس است- زمانيست كه بعد از اتمام مبارزه، گرفتن آفتاب از دست اهريمن، حمل آن و نصب در محل، 
آفتاب طلوع می كند. باتوجه به اينكه مراسم آئينی، در معابد، بايد در همان وقت اتفاق واقعه باشد. مراسم آئينی 
قبل از طلوع انجام می شده است. و اين مراسم، بيان های مدنی شرقی ديگری نيز داشته است. مثلًا يكی از آن 
بيان ها رقص و آوازی به نام »ساری گلين« می باشد از جوامع ابتدائی كه در كنار رودخانه های بزرگ، سكونت 
كرده اند و امروزه آثار آن باقی مانده است.  در دامنه كوه سبلان، آب گرمی به نام »شابيل« وجود دارد كه در 
نزديكی های آن دهی به نام »بينه لر« هست، امروزه رودخانه ای عريض با سنگ هائی درشت تر از يک كاميون 
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اندیشه



در كف آن، هنوز آب زيادی كه گذشتن از آن بدون وسايل لازم ممكن نيست دارد و تا چشم كار می كند در دو 
طرف رودخانه صخره های سنگی با اطاق های كنده شده يا طبيعی كه دور از دسترس جانوران و در ارتفاع معينی 
از آب قرار می گيرد و مراسم آئينی قبل از طلوع در يک همچون منظری، تماشائی بوده است. قبل از طلوع با 
اجرای مراسم آئينی، به جهت طلوع آفتاب با رقص و آواز »ساری گلين«، ريشه ميترائيسم را در اينجاها بايد 
جستجو كرد. در دامنه سبلان، نزديكی شابيل، در ورزقان، قره داغ، گستره رودخانه ها تا قوبوستان و قفقاز آن وقت 
دامنه و پريود و پژواك اين حركت ابتدائی را می توان سنجيد. پس در تاوركتونی، به غير از منظر سادة در برابر 
چشم، عوامل ديگری دخالت دارد كه با نمادهای متفاوتی بعضاً طرح شده با طاق و قوس، كه بيشتر معنی واضح 

شدن طاق آسمان قبل از طلوع را دارد.
زمان اجرای مراسم، مهم ترين عامل است و اگر هم شده است به صورت مصنوعی، در داخل معابد بدون پنجره، 
اين زمان، تهيه می شود. مبارزه با گاو اهريمنی وحشی، در محلی تاريک، تداعی كننده قبل از طلوع خواهد بود. 
اين شرايط هم در معابد، آماده و در برابر چشم آنان، به ميدان می آيد، تا شاهد از بين رفتن نمايندگان اهريمن 

باشند.
د ـ در اساطير ماقبل زرتشت و زرتشت گاويكداد ماده است. مانند خورشيد كه در كتاب دده قورقود دختر قاراتوكور 
خوانده می شود، دختر قارامليک )يا بعدها قاراكشيش( خوانده می شود. در داستان اصلی ـ كرم، ذكر آن به تفصيل 
آمده است. در صورتيكه در تمام نسخه ها، گاو كشته شونده به دست ميترا گاو نر است. اين خود گويای اين است 

كه گاوی كه به دست ميترا كشته می شود. گاو يكتا نيست.
و اكنون به اين مطلب مهم می رسيم كه تاور كتونی، به معنی مبارزه با گاو اهريمنی در هنر حجاری و نقر، يونان 
ـ رم درست طرح شده، اما، به علت اينكه پدران اول، دوم و شاگردان آن ها آن را غلط خوانده اند و فقط يک گاو 
را در اساطير می شناختند و آن هم گاوی بوده كه زمين روی شاخش بود بدون شرح و تفسير لازم از معنا و مفهوم 

آن، از ازبر كردن، اسرار آن، دور مانده، يا آن را، به زمان مسيحيت و پيدايش آن منتقل كرده اند.
ناحيه جغرافيائی گسترش  تقريباً در يک  و  ميتراپرستی و مسيحيت در زمان واحدی ظهور كرده اند  اينكه  :]با 

يافته اند اما حامل دو پاسخ به جريان واحدی از مولفه های فرهنگی بوده  ند[ )ص 35(
ما زمان مربوطه و بعضی دگرديسی ها را بررسی كرديم و اشاره ای هم به مبدأ و گسترش آن داشتيم، اينجا بايد 
اضافه شود كه مبارزه با گاو و تثبيت آن روی ديوارهای معابد محدود به ايران، يونان، روم، هند، اسپانيا و فرانسه 
... نيست، تصادفاً در اسپانيا، گاوهای ميدان های گاوبازی اسپانيا، هنوز هم وحشی و  خصوصاً معابد لاسكو و 

اهريمنی هستند و هنوز هم، گاويكداد، در هندوستان مقدس است.
و با دقت در منشأ و مبدأ، ميثرا، اين نظر نيز، قابل بررسی است:

:]تا آنجا كه به گوردون مربوط می شد، او به اين نتيجه رسيد كه احتمالًا مدارك كافی برای ما باقی نمانده تا 
روزی دريابيم كه ميتراپرستی چگونه آغاز شده است. يا اينكه آموزه های اين آيين چه بوده است[ )ص44(

ملاحظه شد كه مدارك كافی بوده، شايد اقتضاء چيز ديگری بوده است. مخصوصاً نوشته شده:
از تاوركنونی صحيح بوده و ارتباطی ميان ميتراس و پرسيوس وجود داشته باشد، پس )چنانچه  :]اگر تحليل، 
ملاحظه كرديم( احتمال دارد كه منشأ ميتراپرستی به آيين پرسيوس در ترسوس، مركز استان كيليكيه رساند كه 

بنا به گفته پلوتارك ميتراپرستی از آنجا آغاز شده است[ )ص 107(
ما ملاحظاتی را در مورد، منشأ ميتراپرستی و زمان قبل از كشف آتش آن و دوره های جمع آوری ميوه و ريشه 
بدون ارتباط با پرسيوس و ترسوس را، شاهد بوديم، ... ميتراپرستی، بعد از انتشار و گسترش آن، به ترسوس هم 
رسيده است و توسط كسانيكه از خارج از يونان و روم، به آنجا آمده بودند، آورده شده، البته اصرار و حركت در 

محور ياد شده مشخصات بيشتری را به ما ارائه می دهد.
:] مورد جالب ديگری از همانندی ميان ميتراس و پرسيوس به اين موضوع برمی گردد كه هر دوی آن ها به 
غارهای زيرزمينی ارتباط پيدا می كنند. آيين های سری ميتراس اغلب در عبادت گاه های زيرزمينی برگزار می شد. 
در جاهائيكه اين امر امكان نداشت مراسم در معابدی شبيه غارهای زيرزمينی برگزار می شد. از اين رو، اين باور 
كه پرسيوس در چنين محيط سربستة زيرزمينی به دنيا آمده است، موضوع حائز اهميتی است. چنانچه آپولو 
دروس تعريف می كند هنگاميكه اكرسيوس جدّ پرسيوس از غيب گويی پرس و جو می كند كه چگونه می تواند 
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صاحب فرزند پسر شود غيب گو از سوی خدا می گويد كه دختر او پسری می آورد كه او را خواهد كشت. كرسيوس 
اما آنطور كه  اتاقی مفرغی در زير زمين ساخته و دانائه )Danae( را در آنجا تحت الحفظ قرار داد.  از ترس 
می گويند، پروتوس دانائه را فريب داد. از آنجا بود كه نزاعی بين آن ها برخاست. اما برخی می گويند كه زئوس به  
شكل سيلی از طلا كه از سقف به دامن لباس دانانة ميريخت، با او نزديكی كرد. پس از آن بود كه كرسيوس 

آگاه شد كه دانائه فرزندی به نام پرسيوس به دنيا آورده است. 
اگر در اينجا ارتباط ميان پرسيوس و ميتراس را بپذيريم پس ار تباطی هم ميان تولد پرسيوس در اطاق زيرزمينی 

و تولد كذايی ميتراس از صخره، وجود دارد[ )ص 69(
تولد كذايی ميتراس از صخره، تماشائی است. تمام خدايان رده اول يونان، از قايا )صخره( متولد شده و كذائی 
تفاوت های  و  شناخت سطحی  و  مربوطه  اساطير  درك  عدم  است.  كذائی  از صخره  ميترا  تولد  فقط  نبوده  اند، 
چيزيكه  هر  تام،  اختيار  با  رسيده  قدرت  به  تازه  اربابان  تا  داده  بروز  موجود  شرايط  در  را  خود  تأثير  فرهنگی، 

می خواهند انجام دهند، انجام می  دهند.
به صورت يک فرد، تولد از صخره، چنانچه ملاحظه شد، مربوط به زمان قبل از برنز و مفرغ، ... و سيل طلا و زر 
يونان بوده و به علت قديمی بودن، می تواند كپک زده و پوسيده به نظر آيد. به شرط اينكه، تولدها در يونان  از 
قايا نباشد. معمولًا، قايا )صخره( بيشتر در فضاهای روباز، طرفين رودخانه، جاهائيكه شكستگی، چين خوردگيها در 
زمين رخ داده باشد بوجود می آيد و بيشتر، معابد و پرستشگاه های روباز به صورت كتيبه ای منقوش و كنده كاری 
و برجسته كاری در برابر شركت كنندگان در مراسم قرار می گرفت و هيچ ارتباطی به غار و بند كشيدن و برده 
ساختن دختر به خاطر بقای بيشتر كرسيوس، كه در تضاد كامل با آرمان عدالت خواهی و مبارزه در راه عدالت 
ميثرا در شرق است ندارد. ميثرا در هيچ اسطورة شرقی در غار متولد نشده است. اينجا سوراخ دعای پدران و 
شاگردان و اعوان و انصارشان گم شده است. معابد به صورت غار و با معماری غار ساخته نشده است. معابد 
بيشتر برای حفظ زمان مقدس و نشان دادن مملكت ظلمت اهريمنی يا ايجاد مصنوعی زمان مقدس، با معماری 
مربوطه، بدون پنجره و معمولًا، در زيرزمين، با ورودی كوتاه، ساخته شده اند. معماری معابد ساخته شده، حاوی 
بيان بعدی ميترائيسم )جايگزينی هيأت انسانی ميثرا، به جای گاوسپيد( كه تهية فضای لازم برای مراسم آئينی، 
»سرشاخ شدن« دو انسان به عوض دو گاو كه در زورخانه های فعلی بجا مانده كه در زيرزمين ساخته می شد و 

تازه بعد از رسيدن به كف زورخانه، محل گودی هم تعبيه شده بوده می باشد.
تفاوت ميان دو تمدن شرق و غرب در اينجا بروز می كند، روحيه پراحساس و بيان سمبوليک، عامل بوجود آمدن، 
ورزشی به نام كشتی و تأثير بر تمام فرهنگ های دنيا، »دو انسان« بجای دو گاو آهورائی و اهريمنی در محل 
گود به تمثيل باهم سرشاخ می شوند. اين مراسم آئينی و محل آن و تركيب عناصر لازم، قرار داشتن حمام و 
وسايط تميز شدن قبل از شركت در مراسم، وظايف شرقی، و اجرای بدون خون، مراسم، با مراسم، بعدی و تفكر 
مربوطه، قابل مقايسه است. می شود نتيجه گرفت كه مراسم در غارها، اجرا نمی شده، اطاق مفرغی و به بند 
كشيدن نبوده، بلكه در جهت اجرای عدالت و حفظ شئونات انسانی و بدون ارتباط با كرسيوس و پرسيوس ... 

بوده است. اين تراوشات ذهنی با كمک گرفتن از كو من  هم، بجائی نمی رسد.
:]اما از همان آغاز اشكالات واضحی در تفسير كومن ديده  می شود، نوع غربی آيين ميترا، آنگونه كه در امپراتوری 
روم ظاهر شده هويت واقعی اش را از شماری از ويژگی هائی اخذ كرده بود كه در پرستش گونه های ايرانی ميترا 
باب  در  پنهانكاری شديد  با  همراه  بالاتر،  به سطوح  تشرف  آيين های  از  است. مجموعه ای  بوده  غايب  كاملًا 
آموزه های آيين، معابد خاص غار مانند كه مومنان اين آيين، يكديگر را در آنجا ملاقات می كردند و نيز مهم تر 
از آن پيكرنگاری آيينی به ويژه تاوركتونی، هيچ يک از اين ويژگی های اصلی ميتراپرستی غربی، در پرستش 
ميترای ايرانی يافت نشده است. بنابراين كومن تلاش می كرد آن ها را به عنوان دگرگونيها توضيح دهد، كه دين 

ايرانی ضمن عبور فرضی اش از ايران به امپراطوری روم دستخوش آن می شود[ )ص 38(
ذكر پاره ای از ويژگيهائی كه در پرستش گونة ايرانی ميتراپرستی غايب بوده، مثلًا تشرف به سطوح بالاتر، معابد 
خاص غارمانند، تاوركنونی ... ملاحظه شد كه بی خبری از مبدأ و منشأ و شايد تجاهل برای مساعد نمودن زمينه 
مصادره، وجود آثار ترجمه شده، و مراسم آيينی لطيف و شرقی تاوركتونی با بيان ماهرانه، و وجود معابد بزرگ 
آذرشهر، دكان داوود در پل ذهاب، كه حاوی  )مهرابه ملا معصومه در ورجوی مراغه، قدمگاه در خاور  مانند 
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اساطير قبل از جايگزينی انسان به جای گاو آهورايی و سنگ نوشته و قايا رسم های ورزقان و ... قوبوستان برای 
دوره های هيات انسانی ميترا چيزهائيست كه هرگز در ايران، همسايگی يونان نبوده است و دست آخر، ميتراس 
خلق الساعه پدران وپسران و شاگردان آنها، اصالت، يونانی ـ رومی داشته اند. البته ادراك غار و استفاده از آن برای 

همانندی معابد هم قابل بحث است.
و در ادامه:

 ]از اين رو شايد مهم ترين اشكال تفسير كومن اين باشد كه هيچ مدركی دال بر اينكه خدای ايرانی ارتباطی با 
كشتن گاو باشد، نداريم و كومن با مشكل تلاش برای يافتن يک همتای باستانی در ايران برای گاوكشی ميترايی 
روبرو بود. يک اسطورة ايرانی را ترتيب داد كه در آن گاوی كشته می شود. اما در اسطوره ايكه كومن برگزيد، گاو 
توسط اهريمن با نيروی كيهانی شر كشته می شود نه ميترا. پس كومن ناگزير شد وجود نسخة بدلی را در اين 
اسطوره قرض بگيرد )بدلی كه برای آن شاهدی در ايران يافت نمی شد( كه در آن اسطوره گاوكش ميترا می شود 
نه اهريمن. اسطوره ايكه كومن از آن بهره جست در بندهشن )آفرينش نخستين( موجود است، متنی از بخشی 
متعلق به قرن نهم ميلادی كه به ماثورات پيشين منضم شده و در آن سخن از آفرينش انسان و گاو نخستين 

توسط آهوره مزدا خدای متعال خير و نيكی به ميان می آيد... .
كومن تلاش كرد اين اسطوره را با تمثال گاوكشی آيين غربی، كه تصوير تركيبی زير را ايجاد می كند وفق دهد، 
از اسطوره های مركزی به دست  افراد غيرمتخصص خلاصة جامع و مانعی  اكثر  نيز برای  امروز  تصويری كه 
می  دهد. هنگامی كه ميتراس گاو را كشت... »پديدة شگفت و خارق العاده ای روی داد. از پيكر قربانی در حال 

احتضار، تمامی گياهان مفيد و رستنی هايی كه زمين را با طراوت خود پر كرده اند روييد ... «.
)گرچه  كومن  خود  ميترا.  نه  می شود  كشته  اهريمن  توسط  گاو  بندهشن،  در  كه  كردم  يادآوری  اين  از  پيش 

ناخودآگاهانه( تشخيص داده بود كه توضيح او از اين اسطورة مركزی تصنعی به نظر می رسد[ )ص 38(
ميتراشناسان، معتقدند كه فرضاً كومن می تواند اسطوره ای را ترتيب دهد. يعنی اسطوره به توسط يک فرد ميتواند 
ساخته شود. و يا ابا دارند بگويند كه اسطوره ای قبل از يونان بوده كه در اساطير يونان نسخة بدل آن اساس 
تاور كتونی قرار داده شده است و تاريخ ذكر شده هم بدون ذكر فاصلة زمانی زرتشت تا ميلاد و متون زرتشتی 
... فقط قرن نهم ميلادی را آورده شده است، در صورتيكه در مورد گاه شماريهای زمان زرتشت، مبدأ تاريخی 
تولد يا مرگ ذكر شده وجود نداشته و تازه، تاريخ تولد اساطير »گاو نخستين و انسان اول« به سپيده دم، وجود 
يافتن انسان برمی گردد و ملاحظه شد كه مبارزه توتمی گاو سپيد، با گاو اهريمنی و بعد از آن ميثرا به جای گاو 
سپيد، در ايران سابقه زيادی دارد. تنها اگر كسی سرش را مثل كبک در برف فرو كند، طبيعی است از ديدن 

خيلی چيزها، محروم می ماند.
البته خود ايشان هم ذكر می كنند كه:

:] هينلز، تفسيرهای كومن را از اين نقوش )در كنار ميتراس و گاو( مورد بررسی قرار داد و دريافت كه آنها بسيار 
ضعيف هستند[ )ص 40(

بايد ذكر گردد كه تصغير گاو نخستين، گاويكداد كه بنا به متون زرتشتی اگر او نبود، آفرينش ممكن نبود، به 
»گاوی« به معنی تكبير ميتراس و اساطير يونان نيست، نشانه عدم آگاهی و شناخت از شرق و اساطير آنست. 
اين گاويكداد در اساطير ما علت العلل و اصل آفرينش است، اين همان گاويست كه زمين روی شاخش قرار 

گرفته است.
در مورد »گاوكشی« ذكر می شود:

اين  به  به عنوان آرم خود به شمار می آورد،  را  نبرد شير و گاو  :]اين واقعيت كه شهر ترسوس همين صحنة 
معناست كه پيش از پيدايش ميترا پرستی، نماد معروفی از مرگ گاو در اين شهر وجود داشته است نمادی كه از 
قديم با نجوم پيوند داشته است. قطعاً وجود همين آرم گاوكشی در ترسوس بايد عاملی در خلق تمثال گاوكشی 

ميترايی بوده باشد. پس اجازه دهيد كمی جدی تر به اين نماد نگاه كنيم[ )ص 137(
و اين نظر هم ديدنی است:

] هم  چنين اخيراً اين احتمال را پيش كشيده اند كه اماكن مقدس ميترائی به عنوان رصدخانه نجومی بكار رفته 
است[ )ص 49(

2
182 ■ تابستان 1395

اولًا: صحنه نبرد شير و گاو ... چنانكه ملاحظه شد، گاو توتمی است كه رهاننده خورشيد از اسارت اهريمن است، 
نبرد شير و گاو، مبارزه توتميک، يا مبارزه توتم دو قوم احتمالًا همزبان با دو توتم متفاوت، سابقه ای خيلی قديم تر 
از پرسيوس و ترسوس دارد، اين مبارزه به صورت برجسته در جام ها، در قايا رسم ها و... موجود است و به شهر 

ترسوس هم ديروقت، به علل مختلف رسيده است.
اگر دقيق تر صحبت كنيم رهايش خورشيد از دست اهريمن، در اساطير ترك به توسط گاو سپيد، در زمان های 
قبل از آتش و دوره های ذخيره و جمع آوری ميوه و ريشه بوده است. در اساطير ايلام، اين خويشكاری به عهده 
شير است. باتوجه به اين كه توتم »مار« و سرنمون آن اژدها، توتم مقدسی بود، در مجموعه توتم های ايلام و 
بعداً، سكاها و پارس ها، »مار به معنی حيات و بيمار كسيكه حياتش به خطر افتاده«، نمود چشم  گير دارد، در 
مبارزه دو قوم معمولًا، توتم هائی كه خويشكاری آن ها يكی باشد باهم مبارزه می كنند يا مقايسه می شوند. مثلًا 
در ديوان اللغات الترك نوشته شده: بوغا )بكاء(، ثعبانيست عظيم، و اژدهائيست كه هفت سر دارد. يعنی يک بوغا 
معادل هفت اژدهاست. باتوجه به آرم شير و خورشيد سرخ، شيری كه در حال حمل آفتاب است و به دستش 
شمشيری دارد، اين شير حمل كننده آفتاب در مبارزه با توتم گاو، گاهی برنده و گاهی بازنده ترسيم شده است. 
هر دو توتم در ارتباط با آزادی آفتاب از اسارت توصيف شده  اند. اما، زمان اساطير ايلام به بعد از شروع كشاورزی 
و شخم زدن زمين با سنگ چخماق و شروع به شكار و اهلی شدن حيوانات و اهلی شدن آتش برمی گردد و 
اين همه در ترسوس اتفاق نيفتاده است بلكه از خارج به ترسوس آورده شده است. خنده دار خواهد بود كه در 
يک همچون زمانی در مورد نجوم بحثی داشته باشيم مخصوصاً، اگر معابد ميثرائی، بدون پنجره و تاريک برای 
تداعی قبل از طلوع باشند. معمولًا، رصدخانه ها، پلانتاريوم ها، در جاهای بلند برای رصد كردن ساخته می شوند 

نه زيرزمين.
و تذكرات به جا :] در فصل چهارم من تذكر دادم كه آرم شهر ترسوس كه اغلب بر سكه های اين شهر از قرن 
چهارم تا قرن سوم ميلادی ديده می شود نماد شيری بوده است كه به يک گاو حمله می آورد... در همان فصل 
و هنگام يادآوری بحث دربارة همين بن مايه نبرد شير و گاو در فصل دو ديديم كه اين نماد اهميت نجومی 

دارد[ )ص 136(
البته موردی از وجوه  اشتراك ميتراس و پرسيوس نيز ديدنی است

:]آخرين مورد از وجوه اشتراك ميتراس و پرسيوس، مربوط به سلاح هايی می شود كه به كار می برند. پرسيوس 
همانند ميتراس در تاوركنونی، اغلب در حالی ديده می شود كه خنجر يا شمشير معمولی صافی در دست دارد[ 

)ص 72(.
نمی كنيم.  را ملاحظه  يا صاف  معمولی  ميترائی، شمشير  و ساير سنگ تراشی های  مرمرتراشی ها  تمامی  در  ما 
اقوام مختلف مثلًا يمنی ها، مثلًا  بر پرشال  نظاير آن ها كه  ميترا خنجری خميده،  پيكرنگاری ها، در دست  در 
عياران، در افسانه های ما، مثلًا قلينچ ميثری كوراوغلو، ... وجود دارد تبديل خنجر به شمشير صاف و پيوند آن با 
شمشيرهای صاف قرار گرفته درجوف سنگ و صخره احتمالًا انتخاب آگاهانه ايست برای يونانيزه كردن ـ البته 
پرسيوسی  شدن ميترا هم جالب است با در نظر گرفتن اينكه سلاح اصلی او، يا سم او گرزيست ديوافكن، البته 

گفته می شود كه تولد او هم مانند پرسيوس بوده است.
:]به گفتة ورمازرن تولد »ميتراس ماهيتا معجزه آسا بود. ميتراس جوان گويی به اجبار قدرتی جادويی و درونی از 
صخره بيرون می آيد. او برهنه و تنها با كلاهی فريجی نمايان می شود، در حاليكه خنجر و مشعلی را در دستهای 
برافراشته اش نگه داشته است. او مبدع نور و تولد يافته از صخره  است، صخره ايكه زاينده است« اين امر ما را 
بر آن می دارد كه تصور كنيم ميتراپرستان، معابد زيرزمينی شان را مظهری از درون صخره ای می دانستند كه از 
آن تولد يافت، در آن صورت می توان نتيجه گرفت كه بنا به عقيدة آنها ميتراس همچون پرسيوس در مغاره ای 

زاده شده است[ )ص 72 و 71(
صرف نظر از معجزه آسا بودن تولد ميتراس، كه مبدع نور است در تولد از صخره، ما را بر آن نمی دارد كه تصور 
معمولًا  نيست،  دست آوردی  چنين  انتاج  شده،  چيده  كبری  صغری-  است،  شده  زاده  مغاره ای  در  ميترا  كنيم 

صخره ها با غارها، تفاوت زيادی دارند و قياس در اين مورد مع الفارق است.
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یکی از بخش های خواندنی کتاب در دست تالیف و تدوین نویسنده نام آشنا غلامرضا طباطبایی مجد، با 
عنوان »آوازقو« که مولفّ در تلاش بازخوانی زندگی خویش است، اشاره به رویاهایی ست که در مدّت 
تالیف و تدوین این »خود زیست نامه« به سراغ وی آمده است. سپاسگزاریم از استاد طباطبایی مجد که یکی 

از این رویاهای شیرین و در عین حال خواندنی را جهت چاپ در اختیار مجله گذاشت.
مجله غروب

شب و تاريكي. تاريكي همه جا را پر كرده، تا آسمان بالا رفته به طوري كه چشم ستاره هيچ جا را نمي بيند. تاريكي را كه 
تنها گذاشتم و خودم را رساندم خانه، به جز بوي گل مريم كسي به انتظارم نبود. تخت افتادم توي رختخواب و خستگي تن را 
سپردم به بالش و لحافي كه بيش از هر كس و هر چيز محرم بود با من. نفهميدم كي خواب به سراغم آمد، باز مهتاب را در 
خواب ديدم. به نظرم غروب بود كه مهتاب را مي ديدم، نه غروب مهتاب را. خدا نيارد آن روز را كه آن غروب را ببينم، روزي 
كه بيايد خوشبختانه من ديگر نيستم. گاه نبودن چه سعادتي ست، خاتون. دست در دست مردي ميان سال، داشت او را به دنبال 
خوش مي كشيد. تو دفتر كتابخانه بودم، وارد كه شد گفت مغان است، از سرزمين سوري با زمستان هايي طولاني و زَمهَريري 
استخوان سوز كه مثل سوهان مغز استخوان را ناسور مي كند و تابستان هايي دل انگيز با شورابيل اش كه مثل شير مادر دل 
و جان را كيفور مي كند، خسته و زلهّ از دردي كه مدت هاست در ناحيه قلبش- كه ديگه دل نيست- لانه كرده است. فكر 
كردم اگر پيش تو بيايد و كاري بكني كه برود كوه، براش خوب باشد؛ كوهي كه مي خواهد به آفتاب برسد و آفتابي كه شانه 
كوه لميده است. يقين دارم عشق بازيِ قدسي كوه با هرمِ آفتابي گنه سوز، دست مغانِ سرگشته و شور و حالِ بازيافته را به 
»ضريحِ« شفا و بقا برساند. پدر، شلتاق بازيِ دل را مغان به جِد نمي گيرد، ياري اش كن در اين راه مقدسي كه پيش پايش 
مي گذاري، از زيبايیِ خاموش و ابدیِ ساوالانِ سرفراز لبريز شود و سامان يابد، باشد كه بار دگر نور و سنگِ پايان ناپذير چشم 
و دلش را روشن كند و روحش را از غبار آلوده و غم گرفته گ÷+شهر شستشو دهد- عشق بازي در سبكيِ آفتاب و سنگينيِ 

كوه. اين را گفت و رفت.
مغان برام زياد ناشناس نبود. آرامش درون و حالت سكينه مغبوطي كه در رفتار و حركات و وَجَناتش ديده مي شد رشک برانگيز 
بود براي اطرافيان، و نيز با مراثي-ها و تكيه كلام استفهامي اش »لطف ائليسن« ) توجه مي كني( كه خواسته نخواسته مي كشد 
تو را دنبال كلام شمرده و سنجيده اش، آشنا بودم و مي دانستم با لحني ليّن و مِهرمند خويش عاصم را از گرداب مرثيه سرايي 
و مرثيه-خواني كشانده بود به ساحل زلال شطِّ غزل و آفرينش »جهنّمده بيته ن گول« كه با خلق آن منظومه، هم سوريِ 
دربه در و آواره ي عشق را جاودانه كرد در تاريخ اجتماعي اردبيل هم خودش را. اساساً شناختم از مغانِ نقدپذير و مشتاق تعالي 
برمي گردد به دهه چهل كه مغان در هيئت و شمايل محمد سيزده چهارده ساله محصل با تكيه برباورهاي دست و پاگير دين، 
شعري در تقبيح و مذمتِ آزاديِ زنانِ مرحمتي شاه در چارچوب انقلاب سفيد، قلمي مي كند و براي حصول اطمينان از شعريتِ 

شب
غلامرضا طباطبایی مجد
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روایت

دستپخت خويش، منظومه را به دقّت نظرِ صائبِ مرحوم حاج عباسقلي يحيوي، يكي از شعراي ثلاث مراثي گوي صاحب سبک 
اردبيل مي رساند. مرحوم تاج الشعرا ضمن تأييد شعريت منظومه و نيز شور و حال ادبي شاعر جوان، او را به قبح نيت اش واقف 
مي سازد و در تلميحي استادانه به محمد پر شر و شور حالي مي كند كه اگر بنا بر آن باشد جانشيني بر شاه بركنار شده برگزينند، 
يقين نه او خواهد بود نه شاعر جوان. پس چه جاي تقلّاي بيهوده و تلاشِ مذبوحانه! محمد، جوان جوياي نامِ دين باورِ مرثيه. 
كه آن روزها شعر را به جز »مرثيه« نمي دانست، اين هشدارِ پدرانه و از سر مصلحت و دورانديشيِ شاعر پير را هرگز فراموش 
نمي كند و از آن روز درست دو دهه فرصت لازم داشت تا با نفي خود به نفع جمع، در كسوتِ »مغان« خالق منظومه ي »سلطان 
ساوالان« گردد. در شش و بش اين افكار و احوال بودم كه انباني پر از گل و خار و سنگ هاي سبلانِ سرفرازِ هميشه آتش به 
جان و برف بر تارك را ريخت روي ميز و گفت وجب به وجب قلهّ ها و دامنه هايش را گشته ام و ره-آوردي درخور و دل نشين 
تر از اين  به مباركيِ عودتِ تندرستي مجدد وو سلامتي خود سراغ نداشتم بياورم. بعد، از ته جيب آرخاليقِ پشمي وصله وصله 
اش جزوه اي با جلد چرمي قهوه اي سوخته بيرون كشيد: »سلطان ساوالان« و شروع كرد به خواندن. يک خط، دو خط؛ يک 
بيت، دو بيت؛ يک صفحه ده صفحه. من هيچ حالي ام نبود چي داشت مي خواند... خركي را به عروسي برده بودند. در تمام 
مدتي كه داشت شعر مي خواند حال كسي را داشتم كه ناخوانده به مهماني رفته باشد و با بي قيديِ ساختگي بخواهد ناراضي 
اش را پنهان كند. گفت باز هم بخوانم؟ گفتم: چي؟ من كه چيزي نفهميدم، شايد پنجاه سال بعد فرزندان مهتاب بفهمند كه 
چي نوشته ايد، اما لحن كلام-تان حكايت از آن دارد گِل مان از يک تغار است. يقين دارم هرچي نوشته ايم و گفته ايم از نظم 
و نثر، همه و همه از سر دل بوده براي دل، نه محضِ خوش آيند اين و آن. خنديد. از حال اكي پرسيدم. گفت سيزده روز بعد 
از اين كه تو را آورد، رفت. خسته بود. الان راحت است تو اردبيل. حواسم پيش يک جفت مرغ عشق بود كه ته باغ براي خود 
مي خواندند. بي اعتنا به غوغاي بيرون، مرا سر سفره اي نشاند رنگين و سنگين، ولي من پرهيز داشتم از خوردن وليمه هايي 
كه با معده حساس من سازگار نبود. صبوري كرد. گذاشت به نان و پنير خود بسازم و با معشوق خود نرد ببازم و به وي بنازم. 
خوشحال بود كه براي نخستين بار تئاتري به زبان تركي روي صحنه رفته است: آنتيگون! فرصتي بود مغتنم براي تكاندن گَرد 

روحم. رفتيم. تا جلو در تئاتر شهر برسيم، خلاصه نمايشنامه را برايم شرح داد:
آنتيگون دختر اديپ پادشاه است. دختري لاغر اندام، مغرور و مصمم. پدرش اديپ، خود، در نبرد با سرنوشتي تلخ و پس از هم 
بستري نادانسته با مادر خود و تولد فرزندانش و پس از آگاهي از گناه بزرگي كه انجام داده، خود را كور مي كند و سپس توسط 
پسرانش از سلطنت خلع مي شود؛ پسرانش در نبرد قدرت يكديگر را مي كشند و كرئون دايي آنتيگون به تخت سلطنت مي 
نشيند. به دستور كرئون يكي از برادرها كه به زعم كرئون شرافتمندانه مي جنگيده است، با مراسم و تشريفات رسمي به خاك 
سپرده مي شود و جنازه برادر ديگر كه خائن شمرده مي شود در صحرا رها مي گردد تا طعمه حيوانات و كرم ها شود. اما آنتيگون 

اين بي حرمتي به جنازه برادر را برنمي تابد و اكنون در تلاش براي دفن شبانه برادرش است. 
يادم نيست به تماشاي تئاتر رسيديم يا نه، در كافه بستني حاج نقي در خيابان دانشسرا بوديم يا ميكده ووا نرسيده به سه راه شاه، 
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گله مند ازم پرسيد چرا عاشيق ها را دوست ندارم و دل به شنيدن صداي آنان نمي-دهم. يادش آوردم آن شبِ باران و خستگيِ 
خاكستريِ بالاي قلعه بابک را كه ابر و نم و تاريكيِ پرپشت روي زمين پهن شده و جا خوش كرده بودند از اول غروب تا سپيده 
دم از شدت باران ـ كه آسمان را به زمين پيوند داده بود و خواب به چشمان مان خسته مان نرفت ـ مهمان سخاوتمندانه عاشيق 
حسن بوديم و من از شدت شوق و ذوق گفتگوي جانانه اي ترتيب دادم با عاشيق حسن كه ماده خامي شد براي تهيه دو برنامه 
نيم ساعتي براي راديو تبريز. گفتم كه هر نوايي قادر به جنباندن تارهاي تشنه موسيقي دل من نيست و مرا خوب مي شناسي 
كه اهل تعارف و مداهنه نيستم. قبول كرد. و نيز به يادش آوردم به خاطر گراميداشت و تقدير از چند دهه حضور فعال عاشيق 
حسن در عرصه هنر عاشيقي و تقديم مدال شهروندي از سوي مهندس عليرضا نوين شهردار وقت تبريز به او و يكي ديگر از 
عاشيق هاي تبريز، رسول...، بود كه آن مقاله مشحون از سپاس و قدرداني از بزرگواري و فرهنگ پروري يک مقام سياسي و 
اجرايي تبريز )براي اولين و آخرين بار( نوشتم كه به دل خيلي ها نشست فحوا و مضمون مقاله. همين كه ديدم حرف هايم به 
دلش نشسته و تنور داغ است و فرصت مغتنم براي پختن فطيرخام خود، گفتم موسيقي بايد با كلام خويش به من بگويد كه 
چي دارد به منِ شنونده از مقوله حيات، از حديث عشق. من دالام/ دولوم را مي خواهم براي چي؟ عاشيق كه نبايد حتماً صداي 
صوت شكن داشته باش! عاشيق بايد شعر را بشناسد، زير و بم موسيقيِ بومي و عاشيقي را درك كند، و افزون بر اين ها حرمت 
كلام و ساز را نگه دارد. گفتم عاشيق حسن همه ي اين ويژگي ها را يک جا دارد و قدر خود را هم به خوبي مي داند، و براي 
منِ دوستدار حقيقت و صميميّت، هم صداي عاشيق حسن زنده و دوست داشتني است و هم خودش با آن قدِّ كوتاه و سبيل 
پرپشت و سايه ي لبخندي مليح بر چهره ي معصوم. عاشيق حسن براي من نمادِ پرفراز و نشيب سرود و رود سرزمينم است و 
نمادِ عاشقي هاي عاشيق هاي آذربايجانِ هميشه عاشق، و نيز فرياد عاشيق ها و منادي عاشيقي گري هاي آذربايجان! براي 
درك و لذّت سوز و ساز عاشيق، شكوهمنديِ دلنامه و دلبنديِ عاشقانه لازم است سلطان ساوالانِ هميشه عاشق! رگه هاي 
لطيف عشق و ايثاري كه در شميم روح افزاي صداي پرتنين و در عين حال دل نشينِ سوز و ساز عاشيق حسن نهفته بالاتر از 

ارائه ي كالاي دكّاندارانِ آسماني و زميني است. 
بعد از شنيدن اين حرف ها لبخند رضامندي در چهره اش ديدم و خوشحال شدم كه در پيرهني از صبر ايّوبي و وقار ساوالاني 
اجازه داد دلم را خالي كنم. همچنان قدم زنان و خوشان خوشان به سوي باغ اوتيسم شاه گلي رفتيم. تو مسير هر دوتاي مان 
نياز مبرم به دستشويي داشتيم. امان از مشكل پروستات و فتق شكم و عوارض جانبي اش. چندين خيابان را با عجله و تشويش 
پشت سر گذاشتيم. فريادرسي نبود. دريغ از يک آبريزگاهِ دولتي، ملتّي، پولي، احساني و هرجوركوفت و زهرماري! مگرمي شود 
وسط خيابان، بيخ ديوار يا كنار جويي خلاص كني خودت را از شرِّ بلايي كه سفت و سخت گريبانت را چسبيده. دويديم آن 
طرف جادّه، انگار جايي را مي شناختيم. از دور نشانه هايي جلب مان كرد. مغان ايستاد به نوبت. من وارد تكيه مانندي شدم 
كه شبيه مدرسه دوران محصّلي ام بود. نفهميدم چه جوري خودم را خلاص كردم. نوبت به وي رسيد. نمي دانم باز هم نياز به 
خلاص شدن داشت يا نه! اينک در اوتيسم بوديم كه يادگار دوران شهرداري مهندس نوين بود. مغان برخلاف معمول كه بيشتر 
سعي مي كند شنونده باشد و آرام، مرتبّ در سخن بود، مي گفت و مي گفت و با آن تكيه كلام هميشگي مرا به گوش دادن 
مي كشاند. خودش را ملامت مي كرد كه يک شبي- شايد هم يک روزي ـ اسرار هويدا كرده بود و از آن پس بازمانده بود از 
سرودن غزل هاي عاشقانه آن چناني كه مي برد او را آن جايي كه خاطر خواهش بود. رگه هايي از حقيقت و اخلاص در كلام 
و نگاهش موج مي زد. نه جاي نصيحت و اندرز بود و نه جاي شماتت و ملامت؛ عشق، همين است خاتون، اگر به ناز و راز به 
تيمارداري اش نكوشي و عزيزش نداري كم فروغ مي شود. علي ايّ حال يک مرحله ديگر پوست اندازي را از سرگذرانده بود 

سلطان ساوالانِ ما، و چه خوش گذرانده بود مرد اين مرحله نفس گير را. دل شير مي خواهد گذر از اين گردنه. 
از آن جا مرا به ديدن تابلويي- به گفته ي خود- نفيس و گرانبها به منزلش برد. اتاق سرد بود؛ مثل يخچال. يخچال... حالا 
اسمش يادم نيست، يقين كه يخچال حاج حسن نبود كه هر وقت صداي آژير گوشخراشِ ماشين هاي آتش نشاني را مي 
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شنيديم مي گفتيم يخچال حاج حسن آتش گرفته بعد مي زديم زير خنده و ريسه رفتن... يخچالي بود پشت چهارراه منصور 
ورودي بازارچه كريم خان كه امروز هيچ اثري از آن باقي نمانده از خير و بركتِ سوناميِ پاساژ سازي كه بيش از اين ها به آن 
نياز داريم؛ علتّش را از حميد آرش بپرس. مشتاقانه رفته بودم، ولي مأيوسانه و دمغ بيرون آمدم از منزل ساوالان. تا بيرون آمدم 
نفسي به راحتي كشيدم، به عمرم كمتر نفسي به اين راحتي كشيده بودم. تابلو، پرتره زن جواني بود نيمه برهنه كه در كلّ زيبا 
بود، تودل برو و طنّاز مي نمود امّا تک تکِ اعضاي چهره اش كمتر چنگي به دل مي زد. چشم و گوش و چانه و لب و دهان و 
گونه ها آني نبودند كه نظر ايرادگير و مشكل پسند مرا جلب كنند، با اين همه در مجموع پذيرفتني بود، البتّه غمباد بود براي من 
با آن رنگ آميزي شلوغ و درهمش. مغان متوجّه شد كه از تماشاي تابلو دلم گرفته، با نيم خندي بر چهره غزلِ »گفتم غم تو 
دارم، گفتا غمت سر آيد« حافظ را زير لب زمزمه كرد و مرا به آينده اي خوش نويد داد. اگر چه نوعي اعتماد به قول و كلامش 
در من وجود داشت و الان هم وجود دارد ولي آن لحظه نمي توانستم باور كنم غمي كه از ديدن تابلو بر من مستولي شده بود 

به راحتي دست از سرم بردارد. متوجّه شد كه در ترديم، نمي دانم از زبان ويس بود يا رامين كه گفت:
اگر حال تو ديگر كرد دوران

مر او را هم نماند حال يكسان
بسا روزا كه تو دلشاد باشي
وزين انديشگان آزاد باشي

و به يادم آورد كه غم هاي گذشته و گذشتگان بالاخره يک روزي از دل زدوده مي شود. حالت تمكين را كه در نگاهم ديد گفت: 
ناسلامتي تو غلام خاتون هستي و »آوازِقو« داري و خاتون! ديگه چه مرگت است كه مدام لب به شِكوه و گلايه مي گشايي 
از زندگي. بچسب به اين دو، دنيا مال تست، مگر نگفتي وقتي پشت ميز كارت مي نشيني مي بيني ابر و باد و مه و خورشيد و 
فلک در كارند تا وسائل راحتي و آسايش تو را فراهم آورند، مگر نگفتي... كلامش را قطع كردم )اين عادتي است كه قادر به 
ترك آن نيستم، خاتون( و گفتم مشكل اين ها نيست مغان، ستم و دروغي كه مثل گردباد دنيا را درهم پيچيده و برشي دل آزار 
از آن در كلام و رفتار دوستان و آشنايان مشاهده مي شود مرا ويران مي كند. چقدر ريا و تزوير، چقدر دروغ... اين بار او بود كه 
برخلاف سنّتِ محمود و معهود خويش كلام را در لبان من به بند كشد و گفت طبا، لااقل رنگ آبي در چشم اندازِ تابلو را مي 
ديدي! معلوم مي شود نديده اي. مگر يک روز به خاتون نگفتي» بگذار باد را بي رنگ كنم، آن وقت پيرهني بپوش كه دنيا را 
درچشمان من آبي كند«؟ نگفتي...؟ پس تابلو آن قدر هم كه مي گويي دل آزار نيست، رنگ آبي دارد... و من حرفي در دفاع 

نداشتم از خود. مغان هميشه بر فراز ما به حرمت و شكوه گسترده، و حرفش حرف دل ماست، خاتون.
از پلهّ برقي لاله پارك بالا مي رفتيم كه گفتم اين مجتمع تفريحي و اقتصادي هم شكرخدا گوشه اي از شناسنامه شهر اوّلين 
هاي مان شده. اخم به چهره اش اريب نگاهم كرد و گفت باور داري اين »اوّلين« ها را؟ تو كه اهل مغلطه و سفسطه نبودي 
طبا؟! صاحبش با عظمي پولادين، به خيال خود، يک »ياعلي« گفت و پا جاي پاي شماها گذاشت و تاريخ تبريز نوشت، از بد 
حادثه تو ديگ حليم هم افتاد و پروسه ارائه شكل مار همچنان ادامه يافت. چه دبدبه و كبكبه اي كه راه نينداخت، اعيان و اشراف 
بزن در رو و مردانِ سياسيِ سياست ورزِ دغلكارِ ديارمان را سر سفره رنگين و سنگين با چه بهَ بهَ و چَه-چَه  كه ننشاتد. گفتم 
تاريخ از اين شعبده بازي ها بسيار به ياد دارد. در كارخانه اي كه ره عقل و فهم نيست، نقش مار در چشم بسياري مقبول تر از 
كلمه مار است مغان؛ »مردم اندر حسرتِ فهم درست« در طول تاريخ از اين كتابسازي ها از سوي اهالي زر و زور و تزوير بسيار 
ديده ايم. از خواجه فضل الله همداني وزير ايلخانان بگير و بيا تا اعتماد السّلطنه ناصري و علي اكبر ولايتيِ هميشه وزير و مشاور 
عصرمان. چه كتاب هايي كه به نام شان نگاشته نشده و چه رونمايي هاي باشكوهِ مناسب زمان كه انجام نگرفته است. آرزو كرد 
كاش هر كس به كار خودش باشد و آتش به اموال خودش؛ بعد، انگار خودش را ملامت كند، به آرامي زير لب زمزمه كرد »يعني 
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به اميدكوسه ريش پهني روزگار گذراندن« يک مرتبه رنگ چهره و تن صدايش عوض شد. او را تا آن لحظه آن چنان منقلب و 
پريشان نديده بودم. گفت كجاي كاري طبا! اين ها كه مي گويي زياد هم دل آزار نيستند در مقابل آن چه من ديده ام و شنيده 
ام از اين دغلكاران. اگر رديف كنم آن ها را، از هر چه زندگي ست بيزار مي شوي. دوستان و همراهاني داشته ام كه سالهاي 
سال سنگِ ماركسيسم و كمونيسم و شيوه حكومتي لنين و استالين به سينه زدند و گاه كاتوليک تر از پاپ همه چيز را در پرتو 
سوسياليسم كرملييني ديدند، جامعه آرماني شان كشورهاي سوسياليستي بود: شوروي، چين، اروپاي شرقي، كوبا و امثالهم امّا 
هيچ كدام آن طرف ها پيداي شان نشد، سر بزنگاه در مهد امپرياليسمِ جهانخوار حاضر و ناظر مثل شاخ شمشاد ايستاده بودند 
و زندگي اشرافي براي خود و فرزندان شناسنامه دارشان تدارك مي ديدند. گفتم مگر حق طبيعي هر انسان نيست كه زندگي 
راحت و مرفّهي هر جا كه دلش بخواهد براي خود مهيا كند؟ با همان چهره ي درهم و عصبي در آمد: چرا، حق طبيعي هر كس 
انتخاب شيوه و راه زندگي خويش است، ولي اعتراف به خطا و اشتباه و طلب حليّت از خيل عظيم جواناني كه با تبليغات آنان 
مسير زندگي شان عوض و گاه به منجلاب كشيده شد، لازم نيست؟ هنوز توپخانه كلامِ مغان در كار بود: يادم مي آيد در آستانه 
انقلاب با يكي از همين آقايانِ برما مگوزيدِ روشنفكر و ماركسيست و انقلابي كه امروزه »از همه جا رانده و از همه جا مانده و 
دل به ناكجا بسته« چند لحظه اي هم كلام شدم. به همان حال و خصال بود كه بود. هيچ تغييري در گفتار و رفتارش ديده نمي 
شد. همچنان با آن ادعاهاي سطحي امّا دهان پركن كه با چند تا »پيش-فرضِ« ماركسيستيِ دست دوم و با برداشتي تاريخي 
آن هم دست دوم، هر واقعه و رويداد اجتماعي را سعي مي كرد، به خيال خود، به نتيجه انترناسيوناليستي برساند مي گفت اگر 
مردم شعورِ فهمِ »ماركسيسم« را داشته باشد قول مي دهم بيست سي سال سپري نشده به جامعه ايده آلِ مورد نظر ماركس و 
لنين برسيم. يک مرتبه كفرم درآمد و توپيدم: آخه عالي جنابِ مشنگ! با كدام يد بيضا سي ساله به آرمان شهرِ مورد نظر تو مي 

رسيم؟ با اين زبان خوش، با اين پول زياد يا اين راه نزديک... به روي خودش نياورد گفت بله، مَثَل را مي دانم.
  

آشفتگي غريب و ناآشنا هنوز در چهره مغان عيان بود. نفسي عميق كشيد و گفت: ريا و تزوير كه تمام شد ندارد در فرهنگ 
اين قوم دغلكار. كجاي كاري غلام خاتونِ دردمندِ درد آشنا. گندم نمايي و جو فروشي درد روزگارمان است امروزه. اغلب مردم 
را مي بيني در خفا و پسله به كارِ صيقل دادن كارد به قتل يكديگرند، امّا در ظاهر، در بزرگداشت و مراسم تجليل كه به واقع 
بازار ريا و تزوير است، به مدح هم مي كوشند و كالايي ديگر مي فروشند. بي خود دنبال فرهمندي و نادره كاري از اين طايفه 
مباش. »حوصله فراخ«ي كه عين القضات همداني از آن سخن مي گويد هيچ اثري از آن در اين حضرات به مشام نمي رسد. 
اين است كه سخن آن عزيز سفر كرده به يادم مي آيد كه مي گفت »آن كه در 24 ساعت يک بار دندان هايش را نشورد و يک 
كتابي را ورق نزند حقِّ باز كردن دهانش را ندارد« اين قومِ درس نخوانده ملّا شده به خيال خود رازِ سر به مهرِ دل ها دانند و 
فخامت و وقار كوه ها خوانند. اساساً، غلام خاتون، اينان مردمي هستند كه اصلًا پرسش نمي كنند، در عوض پاسخ همه چيز 
را دارند؛ چون اهل دين و شيفته ايمان اند نه مرد فلسفه و تفكّر. دين، يک عالمه پاسخ دارد و به دنبال پرسش است، ولي علم 
يک عالمه سؤال دارد و به دنبال پاسخ. زندگي جاي ديگر است؛ اين جا بازارِ مكّاره دروغ و رياست... و من به ياد ديالوگ جاندارِ 
گندم )طنّاز طباطبايي( يكي از پرسوناژهاي فيلم » شاهگوش« كارِ داوود ميرباقري افتادم كه مي گفت: »من نمي فهمم اين 
چه جور مرجع قانونيه؟ دم در شعر و شكلات، تو راهرو نقل و نبات، تو اتاق كيش و مات! مي دونين يعني چي؟ يعني ظاهر زيبا، 

باطن خراب ... يعني تظاهر! يعني ريا!       
همچنان در منزل سلطان ساوالان بوديم شايد هم جايي ديكر مثلًا سالوني يا آمفي تئاتري، چند آقا و خانم هم بودند ولي من 
هيچ كدام شان را نمي شناختم. ته سالن، بالاي شومينه اي روشن »رفيق استالين« بود در قاب عكسي به ديوار آويخته، با همان 
سبيل كذايي، فرنج نظاميِ يقه بسته، به رنگي »قهوه اي/ خاكستري« و روي هم رفته كدر و دلگير. گذرا نگاهي بهِِش انداختم 
و يادم آمد چه جنايت ها و خيانت هايي كه در پرونده سياهش نيست. مهدي هم چند صباحي سنگ طرفداري اش را به سينه 
مي زد، بگذرم... ديواري را كه عكس از آن آويخته بود نمي شد درست تشخيص داد. خواب زيادي تيره بود. مهتاب با يک 
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ديس ميوه خوري پر از هندوانه هاي قرمز قاچ شده وارد شد. فقط به من تعارف كرد و نشست پيشم. دو قاچ خوردم. شروع كرد 
به شرح خوابي كه ديشب ديده بود. گفت داشتم از وسط خيابان عبور مي كردم. هر چه بيشتر مي رفتم آب بيشتر مي شد زير 
پاهام. خيابان بدَل به رودخانه شده بود. ناچار راهم را عوض كردم. اين بار به خياباني رسيدم زيباتر و دلگشاتر، انبوه جمعيّت براي 
شنيدن سخنراني تو ايستاده بودند. ديدم تو شاه شده اي، كتاب هايت را مي خرند و صد تا كراوات داري. من يكي را پسنديدم 
و بستم گردنت، بعد يواش يواش ديدم هوا روشن مي شود و سحر از راه مي رسد. من با چشم هاي بسته به مهتاب گوش مي 
دادم، چشم هايم را كه باز كردم، مهتاب ديگر نبود، رفته بود و بقيّه ميهمانان هم. نگران مهتاب شدم. خاتون، پدران موظّف 
اند نگران فرزندان شان باشند و آن ها را نگران كنند. مغان پرسيد كي بود اين دختر طنّاز كه اين قدر عقل و هوش از سرت 
ربود؟ گفتم: مهتاب. تعجّب كرد كه اين قدر بزرگ شده بود. گفتم اين جايي نيست، آن ورِ آبيه. ديپلمش را كه گرفت رخت به 
آن سوي آب ها كشيد و سال هاست رو پاهاي خودش ايستاده... دختر بلند پرواز و كمال جويي ست مثل مادرش، و بي آرام و 
سردرگم است مثل پدرش در آن سال هاي جواني نژاد از دو سو دارد اين نيک پي. با مشكلات زندگي زود كنار مي آيد و سعي 
مي كند به جاي ننه من غريبم در آوردن به قابليّت هاي خود تكيه كند و به حلّ مشكلات بپردازد. باور دارد فرصت ها در دل 
مشكلات نهفته اند، پس از دل و جان بر آن است آينده اي بسازد كه گذشته جلواش زانو بزند. باورش دارم مغان عزيز. هميشه 
گفتني ها داريم با هم؛ چه در سفر چه در حضر. حرف زدن با مهتاب- حتّي در خيال- مثل قدم زدن در نور است و صدايش 
مثل غلتيدن آب در چشمه. نه اين نور بيرون از من است و نه اين صدا. روزهاي كوتاه و مختصر با مهتاب بودن گريزي است از 
دل نگراني هاي لزج و سمجِ روزانه به چند ساعتي فراغت و بي خيالي، به پس زدن خيال هاي پريشان. با موضوع جدايي من 
و مادرش عاقلانه و بزرگوارانه كنار آمد و براي آسودگي و رفاه فكري هر دوتايمان، از خود مايه گذاشت. محيطي كه اختلاف 
هاي ما ايجاد كرده بود، طوري بود كه اگر از هم جدا مي شديم براي مهتاب هم بهتر بود. حال و هواي هر دوتايمان را دارد 
و نگران صحّت جسم و جان هر دوتايمان. روزي بهِِش گفتم مرسي كه دخترم هستي مهتاب. خنديد. مغان نيز؛ از آن خنده 
ها كه سايه اش چند لحظه اي پهناي صورتش را در نورديد. مغان شتاب داشت به سر و سامان دادن سر و صورتش، گفت 
دوست ندارد سپيده سر بزند و او با اين سر و وضع نامرتبّ و پريشان به ديدارش برود، فكري به حالش بايد مي كرد. گفتم تا 
سپيده نزده نمي شود كه علاجي به موهات بكنيم. گفت بتي 24 ساعته داير است و در خدمت مردم. طبقه دوم ساختماني در 
كنار سينما آسيا پيش بتي رفتيم. داشت سر و صورت برادر بزرگش را صفا مي داد، هيچ اعتنا و التفاتي به ما نكرد. مغان گفت 
بيت الله زندگي اش وقف همين برادر است، كسي توان اداره و تيمارداري و تر و خشک كردنش را ندارد. اين مرد با اين كار 
بهادرنمايش كار اوليا... چه مي دانم كار اوصيا و انبيا... نه بالاتر از آن ها را انجام مي دهد. در اين حيص و بيص سپيده هم سر 
زد و هيچ اتفّاق ناگواري رخ نداد ولي مغان همچنان چشم به راه سپيده سحر بود و من در انديشه رهايي وي از اين وسوسه و 

دغدغه فكري مهيب و ويرانگر.      
تمام راه در درشكه اي كه ما را به صاحب الامر مي برد به گفتگو بوديم. از همه چيز و همه جا و همه كس سخن به ميان آمد، 
البتّه به غير از بازار سهام و قيمت زمينِ دونبشي و چهار بر و نيز از برجامِ بي سرانجام. مي دانستم با تز »حافظه تاريخي« كه 
همواره به عنوان اصل قبول شده بين اكثر جوامع و ملتّ ها تلقّي مي شود، مشكل دارد. به عمد سخن را به اين مقوله پر مناقشه 
كشاندم و يادآوري سخن مشهور جورج سانتانايا كه گفته بود »آنان كه نمي توانندگذشته را به ياد آورند محكوم به تكرار آن 
هستند« تا ببينم آيا حقّه مِهر در دل وي همچنان به آن مهر و نشان است كه بود، يا نه او نيز بر  اساس مصلحت هاي معيشتيِ 
زمانه تغييري در اعتقادهاي متقن خويش داده است. به يک باره چهره برافروخته، گفت طبا متأسّفانه امروزه پي آمد آن ايمان 
اين شده است كه يادآوري گذشته به مثابه نوعي اخلاقيّات، يكي از ترديدناپذيرترين فضايل اين عصر شده است. به ما، به 
غلط، چنين آموخته اند كه يادآوري گذشته و تكريم حافظه جمعيِ تاريخي از ضرورت هاي اخلاقي بشر است، ولي به ما گوشزد 
نكرده اند كه اگر اين تلقّي، اگر نه هميشه ولي دست كم بعضي اوقات، غلط باشد، چه؟ اگر حافظه تاريخي، آن چنان كه جوامع 
و ملتّ ها به كارش مي بندند، بيش از آن كه به صلح بينجامد به جنگ ختم شود، و بيش از آن كه به سازش و مصالحه ختم 
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شده باشد به عداوت و خشم و نفرت راه داده باشد، و به جاي بخشايش به انتقام جويي بابت زخم هاي واقعي و خيالي انجاميده 
باشد، چه؟ وقتي مي بينيم ضرر حافظه تاريخي بيش از فايده آن است چرا بايد همچنان از آن دفاع كنيم و آن را سرمشق قرار 
دهيم؟! آيا بهتر نيست يک بار هم كه شده چشمان مان را بر روي هزينه گزافي كه جوامع بشري بابت تسليِّ خاطرِ ناشي از 
يادآوري گذشته پرداخته اند و هنوز هم مي پردازند نبنديم! آفت حافظه جمعيِ تاريخي كه در دهه 1990 دامان يوگسلاوي سابق 
را گرفت و هنوز هم در مناطق ديگر به شكل هاي ديگر ادامه دارد يادمان نرفته؛ در عراق، در سوريّه، در پوپوليسمِ مليّ گرايِ 
هندوي حزبِ بهاراتياجاناناي هند، و در ميان تروريست هاي بنيادگراي. امروز بيش از هر چيز به نوعي »فراموشي« نياز داريم 
طبا. يادآوري گذشته شايد در موارد نادري هم نشين عدالت باشد امّا دوست قابل اعتمادي نيست، در حالي كه فراموشي مي 
تواند چنين باشد. پس فراموشي را بستاييم؛ چرا كه در اين دور و زمانه شايد اصلي ترين موتور براي به گردش درآوردن چرخه 
دموكراسي باشد. ناتواني در فراموش كردن گذشته پي آمد هاي خطرناك و وحشيانه اي دارد كه نمونه هاي آن را در برگ برگِ 
تاريخ ملتّ ها مي بينيم. فراموش كردن نه از منظر ناتواني و ضعف بلكه ناشي از حس لطيف انساني و به قصد ادامه  يافتن 
زندگي از مقدّس ترين شيوه ها و سنّت هاست، زيرا هر چيزي را پاياني لازم است، از جمله سوگواري را. در »فضائل فراموشي« 
همين بس كه زمينه خروج آفريقاي جنوبي از آپارتايد، گذار اسپانياي فرانكو به دموكراسي و مواجهه ي شيلي با جنايات ژنرال 
پينوشه را فراهم آورد. شايد نتوان چكيده حكمتِ نهفته در دل »فضائلِ فراموشي« را در جمله اي كوتاه تر و واضح تر از كلام 
جان كنت گالبرايت يافت »هيچ چيز در سياست پسنديده تر از حافظه ضعيف نيست« »غلام خاتون«ي كه دغدغه اصلي ات 
شكوفه زدن گلِ عشق و محبّت و صفا است در عالم و تعميم صلح كليّ در جامعه بشري، به فرزندان مان بايد يادآور باشيم ما 
امروز در جامعه مان به رواج تز »نكش« احتياج داريم تا به شعار »بكش«، به شعار »ترور بس«، »اعدام بس«، »كينه و عداوت 
بس« نياز داريم نه بر اصل نخ نماي كوبيدن بر طبل انتقام و كينه كشي. ما به مرداني نياز داريم كه هدف شان گستردن بستري 
ست براي شكوفه كردن گل هاي آشتي و پراكندن عطر تساهل و تسامح در فضاي درد آلود جامعه، نه به افرادي كه در كسوت 
مدافعِ مطلق نگري كه فقط و فقط دنبال مجازات و  انتقام هستند. بايد به آن ها بگوييم حلقه گم شده در جامعه متأسّفانه 
كلنگي مان، اخلاق است نه رونمايي از جلوه هاي رنگ وارنگ دروغ و تزوير و... آتشبار توپخانه مغانِ دردآشنا هنوز به كار بود 
و من  نگران اين كه مبادا اين گونه تخت گاز رفتن در مسيري سنگلاخ، به سلامتي وي آسيب برساند. فراموش نكرده بودم 
جلسه دوستانه اي در سال هاي دير و دور را كه در آن، يكي از حاضرانِ پايبند به كيشِ نابيوسيده و آبروباخته »سياه يا سفيد« 
مدام از كشت و كشتار و انتقام كشي سخن به ميان آورد و يک قدم هم پا پس نگذاشت از فيگور و ژست روشنفكري خويش، 
و من ديدم چگونه لايه اي از غم و كدر و نيزخشم و عصبيت بر چهره مغان نشست و او را چند روزي به عزلت و دردمندي 
كشاند. به قصد ايجاد تلطيف در روند كلام سخن از محمّد و مولانا و عرفان و تاريخ اسلام پيش كشيدم. ابتدا چند لحظه اي 
ساكت ماند و درخود؛ دوباره لب به سخن گشود و مرا باز ميخكوب كرد. گفت: فلاني لحظه ها عريان اند، جامه مندرس و وصله 
وصله ايمانِ نيم بندِ موروثي پدران بر آن مپوشانيم. زمان، زمانِ شكستنِ حصار باور هاي نخ نما است و تجديد نظر در تمامي 
داشته ها و اندوخته هاي ذهني. محمّد در قرآن خدايش را خيلي كوچک آفريده است! خدايي كه من در دل دارم و با او عشق 
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بازي و درد دل مي كنم آن چنان بزرگ و متعالي است كه هرگز رضا به شكستن دست هاي آفريدگانش نمي دهد. خداي من 
بر سرير اقتدار و مِهر، شادي و تعالي بندگانش را آرزو مي كند. مولانا هم آني نيست كه در كتب شرحِ حال آمده است. ما از 
مناقب العارفين، جلال الدّيني را مي يابيم كه در ذهن افلاكي وجود داشته  و مصدر خرق عادات و معجزات بوده است؛ از اين رو 
همان نقطه هاي ضعفي كه در خود او و بعضي هم قدمان وي بوده به مولانا نسبت داده شده است. در صورتي كه قيافه حقيقي 
مولانا را به مراتب بهتر و روشن تر و ثابت تر مي توان از شش دفترمثنوي و  ديوان شمس تبريزي به دست آورد و از مناقب 
العارفين با گفته هاي سلطان ولد فقط حوادثي را مي توان گرفت كه بر ترسيم صورتِ روحاني او كمک مي كند؛ همچنان كه 

قيافه سعدي را مشخّص تر مي توان از كليّات وي انتزاع كرد. چيز ديگري نگفت چون كه من بيدار شدم.       
دلم نمي خواست از خواب بيدار شوم. آرزو مي كردم خواب تمام نشود و روز نيايد. ولي اين آرزو هم مثل هزاران آرزوي ديگر 
محقّق شدني نبود. بيدار شدم. حالت عجيبي داشتم در بيداري. به اندازه فرورفتن در سردابي هزار پلهّ احساس خستگي و له 
و لوردگي مي كردم. از همه چيز خالي شده بودم؛ اندروا همراه با نوعي آگاهيِ خوابزده به وجود خود. واقعاً آن چه ديده بودم 
خواب بود؟! شيداييِ گنگ و ناشناسي توأم با دردي دلچسب همچنان رگ-رگِ وجودم را چنگ انداخته بود؛ يعني به يک آگاهي 
تازه دست مي يافتم كه چنين آشفته و پريشان مي نمودم؟! اين نيز مثل اغلب خواب هايي كه اين روزها ديده ام براي خودش 
حافظه داشت امّا خواب آلود، در نتيجه دشوارياب. خاتون اصولًا بعضي از حالات روحي و كشمكش هاي روان شناختي گاه به 
قدري پيچيده است كه نوشتن اش داستايفسكي مي خواهد همان طوركه تحمّل اش گاو نر و مرد كهن؛ من كه... نمي دانم... 
شايد در مواردي اوّلي باشم ولي دومي... هرگز. دوست نداشتم پيوندم با لذّتِ دردناكي كه در خواب تن و جانم را در نورديده و 
»غمِ شادي « كه تمام بدنم را گرفته بود به اين آساني گسسته شود. برايم سخت بود از دست دادن حسّ و حالِ نابي كه توي 
خواب، با خواب، ارزاني ام شده بود  و اينک به سياهه خاطرات ماندگار ذهنم افزوده مي گشت. خاتون مبادا، به قول شكسپير 
»در اين زمستانِ سردِ نامرادي ها« چنان گرفتار گذران و روزمرّگي شويم كه زمان بدون خاطره بگذرد؛ شتابزده بيايد و بدون 
اين كه يادي بر جاي بگذارد. همچنان در نشئه خوابِ نوشينِ دوشين، اين غزل را زير لب زمزمه كردم كه يک وقتي از زبان 
مغان شنيده بودم؛ از خودش بود يا از شاعري ديگر، نمي دانم. خاتون »سلطان ساوالان« هميشه براي من و ديگر ارادتمندانش 

در قامتِ شكوهمندِ »پدرمقام« نماد گوياي »با دل خونين لب خندان بيار« بوده است. غزل را با هم بخوانيم:

گوزومون ايشيقي باشيمين تاجي
منه حيات وئرن حياتيم آتام

سوزي نصيحتي روح احتياجيم
حقّين حقّ يولچوسو اوستاديم آتام
زحمتله چاليشيب اوزي آغ اولان
منليگي، غروري اوجا داغ اولان
ائولادي يولوندا چيلچيراغ اولان
دردلرين، كونوللرين نجاتي آتام
حياتين يوللارين دولايي چتين
اويرتدون بو يولدا دورماغي آتام

سن سن تک آچاري هر سعادتين
اوچان ترلانلارين قانادي آتام
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رایحه ای از ورای سالهای دور            

مجتبی نخجوانی

قطعه اثر كوچک  آبرنگ را كه بدست 
گرفتم، حسی غريب سراپای وجودم را 
در بر گرفت. انگار چراغ خاطره ای كه 
خود در آن نقشی نداشته ام، در دوردست 
های ذهنم روشن شد. احساسی عجيب 
از  خوش  يادی  بخواهد  كه  عاطفی  و 
كند، حسی  تداعی  برايم  را  ها  گذشته 
هم   و  داشت  تازگی  هم  برايم   كه 
بار  را  اثر  اين  نداشت. »داشت«، چون 
»نداشت«،  و  ديدم  می  كه  بود  اولی 
چون نظير اين آبرنگ را شايد و حتما 
كه  قبلا نيز ديده بودم. هاله ای از اين 
ام  احاطه  متضاد  و  متفاوت  حس  دو 
نمود. اثری بود متعلق به سالهايی دور 
آن  پود  تارو  از  سالها،  اين  گذشتِ  كه 
بوضوح می باريد: گل های رز با غنچه 

و برگها داخل ليوانی آب. 
كاملا  را  بودنش  قديمی  بوی  و  رنگ 
حس می كردم. گوشه ای از كار در گذر 
زمان، پوسيده و ريخته بود و از چند جا 
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نيز بطور ارُيب تا خورده بود. داد می زد كه از لحظه خلق اثر تا امروز، قاب گرفته 
نشده است. پاسپارتويی هم داشت كه ای كاش آن را نمی داشت. پاسپارتويش با 
بدسليقگی انتخاب شده و نوعی وصله دم دستی بود بر يک  كار آبرنگ ناب. مخلص 

كلام، خوب نگهداری نشده بود.
اين كار كوچک آبرنگ در ابعادی حدود بيست در پانزده سانتی متر، در طول ساليان 
طولانی، رفتاری در خور نديده بود. به احتمال قريب به يقين نيز پوسيدگی های 
لبه های كاغذ، باعث شده بود كه كناره های آن را برای مرتب جلوه دادن و موجه 
پاره های  ورق  و  اوراق  بين  در  احتمالا-  نگهداری اش-  ناهنجاری های  نمودن 
ديگر، با قيچی ببرند و به شكل مرتب تری- به خيال خود- درآورند و در نتيجه كادر 
اثر كوچكتر و تنگ تر شده بود. سراغ ابرو رفته و چشم را كور كرده بودند. وانگهی 
خود ليوان نيز به اندازه ای كه بايد ديده می شد، نبود. تمام اين ها را می شد ناديده 
گرفت و باز شيفته اين اثر نقاشی شد كه ارتباط عميقش با من، اين شيفتگی را دو 
ارتباط، مثل ديدار برادری بود كه تا كنون هرگز نديده ای  چندان كرده بود. اين 
اش و اكنون كه می بينی، پير و فرتوت و فرسوده شده اما همچنان برادر توست و 

ديدنش، زنگار سالها دوری و ناديدنش را از دلت می زدايد.
اين نقاشی را در منزل يكی از دوستان قديمم، مهندس جليل مكبر- كه در ضمن 

خود نقاش است و مجموعه دار و در كار خريد و فروش آثار نقاشی-  ديدم.
باتفاق دوست نقاش ديگرم- آقای محمودی- به ديدنش رفته بودم و پس از چای 
و گپ و گفت های معمول، اظهار داشت كه اخيرا كار آبرنگی به دستش رسيده و 
با توجه به سبک و سياق كار، تصور می كند كه اثرِ يک نقاش خارجی باشد و به 
گمان خود، شبيه اش را در كار هيچ كدام از نقاشانی كه می شناخت، نديده و حتی 
می گفت كه چنين اثری، اصولا نمی تواند كار نقاشان ايران باشد. و نظرم را می 

خواست بداند.
كار را كه به دست گرفتم، با ذهنی ازپيش جهت داده شده و آماده برای ديدن يک 
با  به يكباره مسحور زيبايی آن شدم: يک آكفارل ناب  از يک نقاش خارجی،  اثر 
تمام لطافت و زيبايی های يک كار آبرنگ از يک استاد آبرنگ كار. حسی آكنده از 
مهر و وابستگی ای باورناكردنی نسبت به اين كار كوچک در وجودم موج می زد و 
امواجش سراسر وجودم را فرا گرفت. كهنگی ظاهر و تاخوردگی  های مكرر و كنده 
شدن كناره های آن، مانع از احساس طراوت گل ها نشده بود. حتی رايحه گل ها 
در اتاق نيز پراكنده بود و يا من اينگونه حس می كردم. »يک نفس با ما نشستی، 

خانه بوی گل گرفت«
دقايقی طولانی، با دقت و وسواس و تحسين، كار را نگريستم و در دل  متاسف 
از اينكه در طول سالها، رفتاری شايسته با كاری به اين زيبايی و لطافت صورت 

نگرفته است.
بنا به اظهار مهندس مكبر، گويا برادر نقاشش، منوچهر كه او هم از دوستان من، اين 
را لابلای چند مدل نقاشی كه از يک نفر خريده بود، يافته و متوجه شده است كه 
اين اثر، يک نقاشی منحصر بفرد است و پس از شور و مشورت با همديگر، نتيجه 
گرفته اند كه متعلق به يک استاد خارجی بايد باشد. اما مرور زمان و پوسيدگی و 
تاخوردگی و قاب نگرفتن و بدتر از همه برش ناشيانه كناره های اثر، اصالت آن را 
از بين نبرده بود يا نتوانسته بود ببرد و حال كه در مقابل ديدگان من و در دستانم 
بود، بوی گل ها را به تمامی حس می كردم. ليک مهمتر از همه اينها، آميخته با 

مشامم  به  نيز  ديگری  بوی  گل،  بوی 
می خورد كه دير زمانی بود آشنا بودم 
با آن. بسيار آشنا. در زوايای كار خيره 
شدم و آن را از ديد يک نقاش- كه با 
تر  تخصصی  استادانه،  نقاشیِ  اثر  يک 
مصرانه  نگريستم.  كند-  می  برخورد 
ديده  امضايی  گشتم.  می  امضاء  دنبال 
كه  رسيد  نظرم  به  ناگهان  شد.  نمی 
بايد  امضاء  محل  كه  جايی  اثر-  زير 
شبيه  باشم،  ديده  چيزی  بود-  می 
يک نوشته بسيار كمرنگ و ناخوانا. از 
مهندس مكبر ذره بين خواستم و نوشته 
را كه با ذره بين كاويدم، بناگاه احساسی  
كه در همان اولين لحظه ديدن نقاشی 
به من دست داده و تا اين لحظه رهايم 
نكرده بود، با شدتی بيشتر بر تار و پود 
بند  زبانم  تقريبا  انداخت.  وجودم چنگ 

آمده بود و قلبم به شدت می زد.
با  كه  ارتباطی  و  احساس عاطفی  آن   
اين نقاشی كوچک از همان ابتدا برقرار 
بود:  كرده  را  خودش  كار  بودم،  كرده 

امضاء پدر بود!
بودم،  دنبالش  به  مصرانه  كه  را  آنچه 

بالاخره يافته بودم.
امضاء اثر- رسام نخجوانی– را زير ذره 
بين به مهندس مكبر و دوست نقاشم 
از چنين  نشان دادم و سر مست غرور 
آغازين  های  سال  به  برگشتم  كشفی، 
دهه سی كه هنوز به دنيا نيامده بودم. 
قدمت اثر مربوط به آن سال ها بود و 
اين را شيوه و شكل امضاء پدر در آن 
سال ها نشان می داد. با مداد كم رنگی، 
زير كار را امضاء كرده و به مرور سالها و 
ساييده شدن اثر در لابلای اوراقی كه 
بينشان محصور و مهجور مانده بود، كم 

رنگ و كم رنگ تر شده بود. 
 بواسطه رايحه ای كه از اثر به مشامم 
مثابه  به  برايم  رايحه  اين  و  خورده– 
روح  و  آشنا  چه  استاد،  شاگرد  و  فرزند 
نواز بود- به كشف اثری قديمی از پدر 

نائل آمده بودم.
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گره خوردگی آغاز کار معلمی رئیس نیا
 با روستاهای آبا و اجدادی استاد شهریار

سخنرانی استاد ابوالفضل علیمحمدی در مراسم بزرگداشت استاد رحیم رئیس نیا 

بسم الله الرحمن الرحيم
در  حاضر  فرهيختگان  و  دانشوران  بر  ارادت  عرض  و  سلام 

جلسه.
بسيار خوشحالم كه در بزرگداشت نويسنده و محقق توانا، جناب 
به  آشنا و محبوب علاقه مندان  نام  نيا، كه  رئيس  استاد رحيم 
تاريخ و فرهنگ آذربايحان بوده و هست و كتاب های تاريخی 
اش به روش تحقيقی سرچشمه بسياری از آثاری است كه بعدها 
در اين زمينه به چاپ رسيده اند، مروری بر شعر و زندگی در يكی 
از نوشنه های ايشان داشته باشم، اما پيش از آن مايلم در مورد 
گره خوردگی آغاز كار معلمی او با روستاهای آبا و اجدادی استاد 

شهريار نكته ای بگويم:
حيدر بابا ملا ابراهيم وار يا يوخ

مكتب آچار، اوخور اوشاقلار يا يوخ
خرمن اوستی مكتبی باغلار يا يوخ

مندن آخوندا يتيررسن سلام
ادبلی بير سلام مالا كلام

56 سال قبل معلم جوانی كه تازه دانشسرای مقدماتی را تمام 
با  قورشاق(  روستای)قاييش  معلم  و  مدير  سمت  با  بود،  كرده 
مقداری گچ و يک جارو و يک دفتر حضور و غياب و مقداری 
دهنده  ادامه  و  رساند  روستا  آن  به  را  خود  ديگر  پرت  و  خرت 
آنجا تحصيل  ابراهيم، )مكتبی كه استاد شهريار در  مكتب ملا 
كرده بود( به شكل امروزی و جديد آن می شود. رئيس نيا در 
خاطراتش می نويسد: در آن هنگام اغلب شخصيتهای حيدر بابا، 
در حال حيات بودند و من سعادت آن را داشتم كه شعر و زندگی 

را با هم مرور كنم.
ديگری  بلكه كسان  نوشت،  را  تنها خاطرات خود  نه  نيا  رئيس 
را هم كه به نحوی مرتبط با شهريار بودند، تشويق به نوشتن 

خاطراتشان می كرد.
سركار خانم رجب زاده پرستار ويژه و عروس استاد شهريار، در 
مقدمه خاطرات مشتركمان كه به نام )سخن از يار آشنا( به چاپ 

رسيده است، می نويسد:
كردم  ازدواج  استاد  پسر  با  استاد شهريار  فوت  از  ماه پس  چند 
رئيس  رحيم  استاد  منزل  بردند،  مرا  ايشان  كه  جايی  اولين  و 
نيا، از نويسندگان نامی و طرازاول آذربايجان بود. ايشان پس از 
صحبت های اوليه به من توصيه كردند كه حتمأ خاطرات خود 
استاد  مورد  در  خودشان  آيندگان  و  شوند  ماندگار  تا  بنويسم  را 

قضاوت كنند.
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نظير اين توصيه ها را در مورد افراد و شخصيت های ديگر هم 
شنيده ام، كه به جهت ضيق وقت به آنها نپرداخته و به مصداق 
ديگری از مرور شعر و زندگی يا تلفيق شعر و تحقيق در كتاب 

تاريخی )دومبارز( می پردازم:
اين كتاب كه به قولی اولين كتاب تحقيقی در ارتباط با انقلاب 
مشروطيت است در سال 1348 توسط رحيم رئيس نيا و مرحوم 
عبدالحسين ناهيد منتشر شد. تطبيق وقايع تاريخی با متون ادبی، 
تامل  قابل  نياست،  رئيس  استاد  قلم  به  كه  كتاب  از  فصلی  در 
است. رئيس نيا در اين فصل نشان می دهد كه )بعضی از آثار 
با  آشنايی  تا حدی موقوف  آنها  از  واقعی  التذاذ  ادبی هست كه 
تاريخ است(1 او تاريخ را با شعر و ادبيات پيوند داده، تا كتابش 
جاذبه زندگی را پيدا كرده و شوق و هيجان و ياس و نااميدی 
تر  ملموس  برای خواننده  را  در بحث های مورد نظرش  نهفته 

سازد.
شروع فصل ستارخان با جمله هائی از كليله و دمنه است كه:

همگنان  كه  بايد  چنان  نيست،  مجادله  جای  گفت:  مطقوقه 
استخلاص ياران، مهم تر از تخلص خود شناسند و حالی صواب 
جايی  از  دام  تا  كنيد  قوتی  تعاون  به طريق  كه جمله  باشد  آن 

برگيرند كه رهايش ما در آن است.
دوره  مورد  در  پژوهشی  و  تحقيقی  كاملا  بحث  وارد  سپس  و 

جوانی ستارخان شده و می نويسد:
مشروطه  جنبش  درگيری  تا  جوانی  دوره  در  ستارخان،  زندگی 
در  كه  ای  گريخته  و  جسته  اطلاعات  از  نيست.  معلوم  چندان 
اين مورد به دست آمده است چنين بر می آيد كه ستار هنوز راه 
رسيدن به مقصود را نمی شناخته است. او در اين دوره به مرغ 
اسير در قفسی می ماند كه هر دم به خاطر آزادی بال و پر می 
گشايد ولی هر چه بيشتر تكاپو می كند، سرش بيشتر به ميله 
های قفس برخورد می كند. اين مرغ، هنوز از كبوتران كليله و 
تنها خود،  آزادی خود، و  به خاطر  بود كه تكاپو  نياموخته  دمنه 

نتيجه اش گرفتار شدن به دست صياد است.
نثر پخته، تاثير گذار و شاعرانه رئيس نيا در اين كتاب، خواننده 
را آن چنان جذب می كند كه، تمام كتاب را چون آب گوارايی 
يک جا سر می كشد. و اين درسی است به نويسندگان جوان كه 
بدانند، نوشتن دارای اهمييت است اما مهم تر از نوشتن، چگونه 

نوشتن است.
محقق، بحث در جنبش مشروطه را با بيتی از شهريار آغاز می 

كند:
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در بيستون انقلاب، از شور شيرين وطن
بس تيشه بر سر كوفته فرهاد آذربايجان

و با نثر زيبايی ادامه می دهد:
هنوز، باد، با محاسن بهبهايی كه  با دست های خون آلود قزاق 
كه  باغشاه-  گرفتاران  هنوز  كرد،  می  بازی  بود  شده  كنده  ها 
نقل مجلسشان دانه های زنجير بود، آخرين شعری را كه ملک 
المتكلمين، آنگاه كه كشان كشان به سوی قتلگاهشان می بردند، 

با آواز محزون و بلند خود خوانده بود فراموش نكرده بودند:
ما بار گه داديم اين رفت ستم بر ما

بر قصر ستمكاران تا خود چه رسد خذلان
در بخش اول كتاب )دو مبارز( كه به ستارخان اختصاص دارد، 
بهتر  تجسم  برای  عاطفی  فضاسازی  و  تحقيق  و  شعر  تطبيق 
موارد تاريخی، به نحو احسن انجام گرفته و جا به جا از اشعار 
قزوينی،  عارف  خازن،  عبدالحسين  مير  ای،  خامنه  جعفر  ميرزا 
سيد اشرف الدين گيلانی، ناظم حكمت، مهدی اخوان ثالث، حاج 
رضا صراف، ميرزا علی اكبر صابر، شيخ اجل سعدی، ايرج ميرزا، 
هوشنگ ابتهاج و ديگر شاعران و نويسندگان داخلی و خارجی 
استفاده شده است. يكی از بهترين تطبيق های تاريخ با شعر در 
كتاب دو مبارز، صحنه بيرق های سفيد روس می باشد. صحنه 
خفقان آوری كه كسی جز ستارخان ياری مقابله با آن را نداشت. 
رييس نيا اين فضای ترس و لرز شهر تبريز را با بندی از شعر 

آرش كمانگير سياوش كسرايی به تصوير می كشد:
شهر سيلی خورده هذيان داشت

برزبان بس داستان های پريشان داشت
زندگی سرد وسيه چون سنگ

روز بدنامی
روزگار ننگ

غيرت اندر بند های بندگی پيچان
ترس بود و بالهای مرگ

كس نمی جنبيد ، چون بر شاخه برگ از برگ
سنگر آزادگان خاموش

خيمه گاه دشمنان پرجوش
تبريز  در  روزها  آن  در  كه  رضازاده شفق  دكتر  زبان  از  وسپس 

بود می نويسد:

در بهبوحه بهت و ياس يكباره سر وصدايی در شهر بلند شد... 
هركس از ديگری می پرسيد جه خبراست ؟ تا اينكه سر انجام 
خبر پخش شد و همه آگاه شدند كه، ستارخان اميرخيزی قيام 

كرده است. 
فصل ستارخان در كسوت مجاهدان هم كه باشعری از اسماعيل 

شاهرودی »آينده« آغاز می شود بسيار خواندنی است:
من هرچه هستم
دشنه ای هستم

در حاضر باش يک دست
دستی كه بر پشتم است و پناهم داده

دستی كه هم زنجير من است
وادامه می دهد كه: ارج دارترين اقدام انجمن تبريز، ايجاد تربيت 
دسته های مسلح گارد انقلابی )دسته های مجاهدان يا فداييان( 

بود كه تحت نظر مستقيم مركز غيبی اداره می شد.
تاريخ   و  تلفيق شعر  از  ديگری  هم  ارزشمند  بسيار  موارد  البته 
برای تاثير گذاری بيشتر در خواننده و درونی كردن آن مفاهيم 
در كتاب دو مبارز هست، كه با اشاره به يكی ديگركه با شعری از 

محمد زهری فضا سازی شده، سخنم را به پايان می برم:
وقتی عين الدوله، شهر را از چهار سو گلوله باران می كند، شهر 
يكپارچه غرق در آتش و خون می شود. وانفسای غريبی راه می 
افتد و مرگ و وحشت و ويرانی از در و ديوار بر سر شهر باريدن 
می گيرد. جوی های باريک خون از هر طرف به راه می افتد و 
ميدان های رزم از خون سرخ جوانان و پيران آزادی خواه وطن، 

لاله گون می شود:
به گلگشت جوانان

ياد ما را زنده داريد ای رفيقان
كه ما در ظلمت شب

زير بال وحشی خفاش خون آشام
نشانديم اين نگين صبح روشن را

به روی پايه ی انگشتر فردا
و اين صبحی كه می خندد به روی بامهاتان
و اين نوشی كه می جوشد درون جامهاتان

گواه ماست ای ياران
گواه پايمردی های ما

گواه حزم ما، كز رزمها،جانانه تر شد
استاد  كه  فضيلتی  و  فضل  آن  با  ابراهيم  ملا  امروز  اگر  باری 
خلف  نيست،  قورشاخ  قاييش  در  كرد  می  نقل  او  از  شهريار 
صالحش استاد رئيس نيا، عمق سواد مكتب های قديم و مدارس 
جديد را در آثار و نوشته ها و سخنرانی هايش به عاشقان علم و 

كتاب عرضه می دارد.
عمرشان طولانی باد

ترازو- دكتر عبدالحسين زرين كوب- چاپ اول-  تاريخ در   .1
صفحه ی 25
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شعر 
جهان

كوسروف چانتيكيان 
برگردان: رضا اسكندری 

اوكتاويو پاز، در مقدمه اش بر نخستين ويرايش كمان و چنگ 
سوالی را برابر ما و خودش می گذارد: »از آن روزی كه سرودن 
اشعار را شروع كردم، برايم سوال بود كه آيا اين كار ارزشش 
را دارد: آيا بهتر نخواهد بود اگر زندگی را به شعر برگردانيم 
تا آن كه اشعاری از زندگی بسازيم؟« هم چون تمام سوالات 
شاعر  با  را  زنده  گفتگويی  تا  ما  از  است  دعوتی  اين  اصيل، 

بياغازيم.

1
شاعر

اوكتاويو پاز، در مقدمه اش بر نخستين ويرايش كمان و چنگ 
سوالی را برابر ما و خودش می گذارد: »از آن روزی كه سرودن 
اشعار را شروع كردم، برايم سوال بود كه آيا اين كار ارزشش 
را دارد: آيا بهتر نخواهد بود اگر زندگی را به شعر برگردانيم 
تا آن كه اشعاری از زندگی بسازيم؟« هم چون تمام سوالات 
شاعر  با  را  زنده  گفتگويی  تا  ما  از  است  دعوتی  اين  اصيل، 
يک  از  سايه ای  حقيقی،  سوالات  تمام  هم چون  و  بياغازيم. 
پاسخ به طور ضمنی در خود سوال هست. پس بايد از خودمان 

بپرسيم سوال پاز برای ما چه مفهومی دارد.
در مقاله ای منتشر شده به سال 1942، با عنوان »سرودن از 
تنهايی و سرودن از با هم بودن«، پاز می نويسد: »شاعری نه 
اخلاقی و نه غير اخلاقی است، نه عادلانه و نه ناعادلانه، نه 
صحيح و نه غلط، نه زشت و نه زيبا. فقط سرودن از تنهايی 
است يا از با هم بودن«. اين گزاره ای درخشان برای پاز است 

  اکتاویو پاز
درآمدی بر شعر و اندیشه

شعر جهان

برای شنوندگانی كه چهارصدمين زادروز سان خوان دِ لا كروز 
را در مكزيكو سيتی به جشن ايستاده بودند. و شايد برای پاز، 
گفتن اين سخن كمی غريب بوده باشد، چرا كه چند صفحه 
بعد در همين مقاله، گرفتار تناقض می شود: او می گويد با اين 
روياهای  و  خواسته ها  كه  است  سترگ  توانی  شاعری  همه، 
پنهان مان را برايمان آشكار می سازد و به ما امكان تحقق يافتن 
در  )و  روياهايمان  آموختن چيستی  با  را می دهد. شاعر،  آنها 
واقع، آشكار ساختن آن كه ما روياهايی داريم(، در عين حال به 
ما نشان می دهد كه ماشين هايی ساخته شده برای اطاعت از 
دستورات يا ريختن خون »برای ثروت اندوزی فدرت مندان يا 
تثبيت نابرابری در فدرت« نيستيم؛ ما چيزی بيش از داده های 
و  كرد.  انبارمان  بشود  كه  هستم  كالاهايی  پاره  يا  آماری 
شاعری، با نمايان ساختن اين روياها، »ما را به شورش فرا 
می خواند، تا روياهامان را به بيداری زندگی كنيم: كه ديگر، نه 

رويا پرداز، كه خود رويا باشيم«.
ما  به  از روح كه  اين چنين، دعوتی چنين شگفت  توانی  آيا 
می آموزد خودمان را از نو خلق كنيم و آنجا كه ضروری است 
بر جهان بشوريم، و شعری بدين سان را، می توان »نه اخلاقی 
و نه غير اخلاقی، نه عادلانه و نه ناعادلانه، نه صحيح و نه 
غلط، نه زشت و نه زيبا« ناميد؟ آيا شعری كه اعلام می دارد 
به  را  بپرداز می تواند خود  رويايی  باشی  آن چه می خواهی  از 
آيا شعری  و  نداند؟  متعهد  بالقوگی ها  از  متعالی  چشم اندازی 
ما آشكار می سازد، كه  بر  را  ما  ناگشوده ی  چنين كه ژرفای 
به ما چيزهايی از خودمان می آموزد، و معرفتی متعالی را به 
می تواند  آيا  شعری  چنين  می دهد،  بسط  و  می كشد  آغوش 
چيزی جز اخلاق و عدالت باشد؟ جز اين است كه می توانيم 
چنين شعری را به حق، شعری حقيقی و زيبا بناميم؟ پاز خود 

2
197 ■ تابستان 1395



نيز آگاه است كه كمان و چنگ بلوغ و اصلاح مقاله ی »دور« 
بهتر  )آيا  او  پرسش  كه  باشيم  بايد هشيار  نيز  ما  اما  اوست، 
نخواهد بود اگر زندگی را به شعر برگردانيم تا آن كه اشعاری از 
زندگی بسازيم؟( را نبايد پيشنهادی برای زيباتر كردن زندگی 
در نظر گرفت. همان طور كه گی يرمو سوكره، با مفصل بندی 
نه  و  زيباست  نه  »زندگی  كه  می دارد  اعلام  پاز،  دوباره ی 
زشت؛ اصيل يا فرومايه«. سوكره چنين ادامه می دهد كه پاز 
در مقابل، همگان را فرامی خواند تا زندگی هايشان بر اساس 
شعر بنا كنند؛ آنجا كه تضادها به يكتايی می رسند، آنجا كه 
تعارض ها حل می شوند، آنجا كه شكستگی ها شفا می يابند و 

دوگانگی ها سرانجام نفی می شوند.
آن  »زندگی«  كه  باشيم  داشته  نظر  در  ابتدا  همين  از  بايد 
می كنيم.  خلق  خودمان  برای  و  خودمان  از  كه  است  چيزی 
نيت مندی  از  را  خود  توان  است،  كنش  يک  زندگی  خلق 
ارزش  يک  بدين ترتيب،  است.  آگاهی  آن  پس  در  می گيرد، 
است: فردی زندگی كردن در اين مسير را بر می گزيند و نه در 
مسيری ديگر، اين گونه بودن را و نه ديگر گونگی را. اين نگاه 
متعهد به اين است كه آزادی بنيان هر كنش است. ادعايی 
آن سان كه سوكره مدعی است، كه زندگی نه زيباست و نه 
ارزشی خاص است.  به  پيشاپيش متعهد ساختن خود  زشت، 
تصميمی  كه  است،  نگرفته  موضعی  می كند  تظاهر  آن كه 
بی طرفی،  است.  داده  انجام  را  خود  كنش  ناگزير  نمی گيرد، 
است، يک خودفريبی، يک  توهم  آزادی، يک  نفی  هم چون 
قضاوت  داريم  حق  ما  كه  است  روشن  بدين ترتيب،  دروغ. 
يا  كردن/شدن مان  خلق  راه  در  خاص،  كنشی  آيا  كه  كنيم 
يا  يا »بد«، »عقلانی«  در هر مسير ديگری، »خوب« است 

»خيالی«، »زيبا« يا »زشت«.
يک  ديگری  آن  نه  و  است  اين  نه  زندگی  كه  اين  ادعای 
دارد كه  ارجاع  آنانی  به  واژگانی است. »زندگی«  سردرگمی 
خود را در اين جهان می آفرينند، خلق می كنند، كشف می كنند، 
آنانی كه سخن می گويند و با آنان سخن گفته می شود، آنان 
و  می كنند  لمس  كه  آنانی  می شوند،  شنيده  و  می شنوند  كه 
لمس می شوند، آنان كه گردهم می آيند و با ديگران مشاركت 
می كنند، آنان كه دنيا طرح می ريزدشان و به نوبه ی خود دنيا 
را طرح می ريزند. »زندگی« زمان است در پيوستاری تاريخی 
كه ما همگی از دل آن برآمده ايم؛ جمع كل تمام كنش هايمان 
از آنِ تولد، از نخستين حركت هايمان به عنوان موجود هشيار، 
كه  كنش  ساختار  بدين ترتيب،  مرگ مان.  تا  آنها،  آخرين  تا 
خود را هم راستا با يک نيت مندی، يک آزادی، و يک آگاهی 
اين،  از  فراتر  باشد.  قرار می دهد، هيچ گاه نمی تواند بی طرف 
بنيان های  )كه  شعر  بگوييم  اگر  داشت  می تواند  معنايی  چه 

بر  است(  عشق  و  اروتيسم،  امكان پذيری،  تخيل،  اصلی اش 
تمام تجربه های ما حكم می راند، مگر آن دم كه آرمان شهری 
آرمان شهر، كه سازواره ای  اين  كشف می شود؟ كنش كشف 
چه  را  ارزش  اين  است.  ارزش  يک  اراده،  و  تخيل  از  است 
می توان ناميد؟ زيبايی! بدين ترتيب، گزاره ی سوكره اشتباه از 
آب در می آيد كه گفته بود پرسش پاز ارتباطی با »زندگی« 

ندارد: با زيبايی و زشتی اش، با تعالی و فلاكت اش.
پاز خود به خوبی از اين مساله آگاه است، آن زمان كه نشان 
و  انقلابی  جامعه ای  به  زمانی  بزرگ،  شاعران  تمام  می دهد 
تنش های  سرانجام  آن،  در  كه  داشته اند  ايمان  آزادی خواه 
تاريخی،  هم زمان  نفی  و  تصديق  ميان  تعارض  از  ناشی 
برای هميشه در مركز پيكره ی شعر از ميان می روند. در اين 
شاعرانه ها  در  لوترامان  كه  آن گونه  شعر،  انقلابی،  جامعه ی 
مبدل  برای همگان  و  به چيزی عملی  بود،  پيش بينی كرده 
برای  مبنايی  بايد  زبان  نقد  و  اصلاح  كه  آن رو  از  می شود! 
اين  در  كه  چيزی  كمترين  باشد،  انديشه  و  فلسفه  بازسازی 
زبان  چنين  آيا  است!  ناب  زبانی  خلق  داد  خواهد  رخ  جامعه 
را  ما  زندگی  آن،  ناب بودگی  از  بازگفتن  و  گفتن  و  تازه ای، 
يقينا!  بهبود می بخشد، »زيباتر می كند«؟  دگرگون می سازد، 
مبنای انديشه زبان است. اين زبان ناب گسسته از قيود خواهد 
بدون  و  بوروكراتيک،  لفاظی های  از  رسته  آزادی بخش،  بود، 
دست كاری و مداخله به آن شكلی كه اورول پيش بينی كرده 
بود. در چنين فضای مانا، انديشه و شهود به توانش بالقوه شان 
اصيل،  خودآگاهی  يک  خلال  از  خود  دوباره ی  آفرينش  در 
آشفته  مقيد،  ديگر  كه  آگاهی  از  شكلی  می شوند؛  نزديک تر 
و مدفون نيست. دست يافتن به چنين زبانی ناب )يا دست كم 
رفتن به سمت آن(، بر اين اساس، نخستين گام در آفرينش 

آرمان شهر خواهد بود.
در چنين جامعه ای، آگاهی شكلی از تبديل و تحول را از سر 
می گذراند: استعلای زمان خطی و باژگونی تاريخ تحريف، به 
زمان نو، يک اكنون، كه در آن عشق نه يک لحظه ی مجرد، 
نه يک تصادف و نه آنی از اقبال، كه چشم گشودن به لحظه ای 
شاعرانه است، اكنون، اينجا، امروز. اين اكنون، آن گونه كه پاز 
همواره  هنرمندان  و  شاعران  كه  است  چيزی  آن  می گويد، 
جويای آن اند حتی اگر همواره بدان آگاه نباشند. و ما چگونه 
پاز می گويد »شايد  نو را می شناسيم؟  اين زمان  اكنون،  اين 
پيوند شعر و شورش نمايی دور از آن را به ما بنمايد«. اين 
هم نشين كردن شعر و شورش از آن رو امكان پذير است كه 
پيوندی ميان اين دو وجود دارد. اين پيوند، اين هم سانی، ميان 
)هم چون  اصيل  آن كه شعر  نخست  و شورش چيست؟  شعر 
هر هنر حقيقی ديگر( امر پنهان را برای ما آشكار می سازد: 
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شعر 
جهان

شعر، هشياری ما را در جايی فراتر از سر و صدای گفتگوهای 
هر روزه قرار می دهد و آن ديگری را بر ما آشكار می سازد؛ 
در اين مسير، شعر نقابی را كه چهره ی جهان را می پوشاند، 
از  اكنونيت/حضور  يک  مقام  در  جهان  دوباره ی  آفرينش  با 
هم می درد. شورش نيز به آشكارسازی جهان می پردازد، زيرا 
از جامعه است. هم شعر و هم  خويشكاری آن افسون زدايی 
شورش، ساحت فريب را در می شكنند؛ هر دو بر هنجارهای 
دستخوش  را  مفروض  واقعيت  دو  هر  می آشوبند؛  مستقر 
اسطوره ی  می كنند:  نقد  را  جامعه  دو  هر  می سازند؛  استحاله 

پيشرفت آن را، زمان خطی آن را، و زبان آن را.
برخلاف سارتر كه مدعی بود ادبيات توهم است، كه ما هيچ گاه 
نخواهيم توانست آن گونه زندگی كنيم كه می توانيم به رويا 
ببينيم يا از آن بنويسيم، پاز معتقد است كه ما چاره ی ديگری 
نداريم: ما انسانيم از آن رو كه زبان داريم: »زندگی بر سخن 
گفتن دلالت دارد و انسان بدون سخن گفتن نمی تواند حياتی 
–در مقام  باشد. شعر، در مقام كمال سخن  به كمال داشته 
زبانی كه از خود سخن می گويد- دعوتی است برای التذاذ از 
تماميت زيست«. پس مبنای اين دعوت از سوی شعر چيست؟ 
از كجا ريشه می گيرد؟ اجازه دهيد تكرار كنم: التذاذ از تماميت 
زندگی بدان معناست كه نه تنها »من« شاد است، كه »تو«، 
»ديگری«، سايه ی من، همگی شادند. جهانی بدون شعر، از 
و  اخلاقی  منظر  از  اما  بود،  امكان پذير خواهد  منطقی  لحاظ 
زيبايی شناسی، يک تناقض است. چه كسی است كه بخواهد 
در چنان دوزخی زندگی كند؟ آيا همين اثباتی بر اين نيست 
كه شعر محتوايی ضروری برای روح ماست؟ فراتر از اين، مگر 
نه اين كه مفهوم »زيستن حياتی به كمال«، حياتی مبتنی بر 
برگيرنده ی »حقيقت« و »زيبايی«  اعتبار و اصالت، خود در 
است؟ شعر، خلاقيت را مانا می سازد و تغذيه می كند؛ آگاهی 
را، همان طور كه رمبو می گفت، به سطحی بالاتر فرا می كشد؛ 
و با توان حياتی و تنش اروتيک اش، شعر زندگی را به ياد ما 
می آورد، شكلی متعالی از بودن را، قدرت عشق را، اين را كه 

ما چه هستيم و كه خواهيم شد.
سی.ام. بورا در مقدمه ی خود بر كتاب منتخب شعر مكزيک 
را  ملت  كه شخصيت يک  می سازد  خاطرنشان  پاز  نوشته ی 
می توان از شعر آن ملت استنتاج نمود، از آن چه آن ملت در 
مقام بازتابی اصيل از روح خود برجای می گذارد. بدين ترتيب 
اثر، درون خود  شاعری، يا به بيانی بهتر، شعر در مقام يک 
سپهری از تجربه را در بر می گيرد: جهانی از »سپيدارهايی از 
آب روان« يا از اجاق های گازی، از اشاراتی از ناميرايی عشق 
يا از شكنجه. شاعر می گويد »عشق، مبارزه است و چون دو 
تن هم را ببوسند، جهان تبديل می يابد«. شاعری و تجربه ای 

بيش  چيزی  همواره  اثر،  يک  در  می شود،  ديده  شعر  در  كه 
از آنی است كه شاعر جويای آن بوده است: شعر، يا هر اثر 
هنری، موجودی زنده است و هماره مستقل از خالق آن. اين 
را می توان در هر كدام از آثار بزرگ پاز ديد؛ برای مثال، در 

 سنگ آفتاب:
عشق مبارزه است

و چون دو تن هم را ببوسند
جهان تبديل می يابد...

دوست داشتن مبارزه است، گشودن درهاست
بازايستادن از بودن چونان روحی از عددی

محكوم به زيستن در غل و زنجير
منقاد اربابی بی چهره:
جهان تبديل می يابد

چون دو تن بنگرند و بازشناسند يكديگر را
دوست داشتن رهيدن خود است از نام ها

2
199 ■ تابستان 1395



بهتر است سنگسارشدن تا مرگ
در ميدان شهر

تا گام نهادن به آسيابی
كه جوهره ی حيات آدمی را بيرون می چلاند

و ابديت را به ساعت هايی تهی تبديل می كند
دقايق را به محبس

و زمان را به سكه هايی مسين و مدفوعی منتزع.
 

هنری(  اثر  هر  در  نيز  )و  آفتاب  سنگ  از  پاره  اين  معنای 
بيهوده است  تصويرگری است و تنها تصويرگری. و هرچند 
است  حقيقت  نيز  اين  شعر،  يک  »توضيح«  برای  كوشيدن 
جهان  از  چيزهايی  »تصاوير  دارد  باور  هنرمند،  و  شاعر  كه 
ما  به  راستی  به  چيز...  اين  و  می گويند  ما  به  خودشان  از  و 
زيباشناختی  توان  همان  دقيقا  اين  هستيم«.  كه  می نمايانند 
هنرهای سترگ است كه درون آن، قدرت آشكارسازی رمز 
نهان آن دورانی نهفته است كه در آن، بشر هنوز خود را از 
يكی بودن با كيهان وانداشته بود: رمزگان خرد. شعر در اين 
معنا يک نفی است، يک نقد از جسم يافتگی جهان، و تلاشی 
و  آزادی  انقلاب(:  )و  شورش  واقعی  هدف  بازنمايی  برای 
سعادت افراد. طبيعت عصيان گر شعر، فقط بر اساس شناختن 
چيزها و شناختن جهان، بدان گونه كه در آفرينش دوباره ی امر 
واقع توسط شعر به ما ارائه می شود، شكل نگرفته است، هر 
چند به يقين بخشی از آن است؛ اما طبيعت شعر چيزی است 
بنيان هايش،  كه  رو  آن  از  است  عصيان گر  شعر  فراتر.  بس 
اين  خردمندی.  است:  والاتر«  »دانشی  تجربه،  ميانجی  به 
خردمندی كه شعر ناب از آن زاده می شود، همان علتی است 
كه شعر را توانا می سازد تا به واسطه ی تصاوير، با ما از جهان 
بگويد و ما را به خودمان مكشوف سازد: قدرت آخشيجی شعر، 
اخلاقی  حكم  هم چون  دارد  كمال  به  اهميتی  معنا،  اين  در 

سقراط: خودت را بشناس.
سوال ما، كه هر هنرمند آگاه از كار خود و از پيوستگی تاريخی 
كه ما همه در آن زندگی می كنيم نيز، آن زمان كه جهانی 
می يابد(  تبديل  خود  نوبه ی  به  )و  می كند  تبديل  و  خلق  را 
سرانجام به ناگزير با آن روبه رو خواهد شد، به محض آن كه 
طرح می شود، پاسخ می گيرد. خواهيم ديد كه دو عنصر اصلی 
سوال ما )تبديل زندگی به شعر- ساختن شعری از زندگی(، 
به جای آن كه متخاصم و آشتی ناپذير باشند، به دليل ماهيت 
و  تنيده اند،  هم  در  جدايی ناپذير  صورتی  به  خود،  ديالكتيک 
بی وقفه  مشترك شان،  كاركردهای  و  ويژگی ها  تمايلات،  با 
و  مسخ  بازسازی،  كيمياگری،  تغيير،  می گرايند:  يكديگر  به 

انقلابی كردن جهان مفروض.

انتخاب  را  هرچند درست خواهد بود اگر بگوييم ما خودمان 
می كنيم، كه ما خود تصميم می گيريم چه كسی هستيم و چه 
كسی خواهيم شد، اما به همان اندازه صحيح خواهد بود اگر 
بگوييم كه اين آزادی در بودن، رابطه ای ذاتی و گريزناپذير 
با ضرورت دارد، با جهان: گريزناپذيری شاعر از شاعر بودن. 
درست است كه فرد خود انتخاب می كند كه شاعر باشد؛ اما 
شاعری كه چنين انتخاب می كند، ناگزير از اين انتخاب است. 
بر  را  فيلسوفان  تناقض  اين  باشد؟  اين  جز  می تواند  چگونه 
می بينند.  آن  از  كابوس هايی  گاه  كه  مقام  آن  تا  می آشوبد 
چرا كه آنان اند كه برگزيده اند تا عقلانيت تحليلی را، در مقام 
توجه  مورد  تخيل  از  بيش  جهان،  وحدت بخش  اصل  يگانه 
قرار دهند. آنان، اساتيد و مدرسان، فراموش می كنند كه بعد 
دوستان شان  با  گشت،  بازخواهند  خانه  به  كلاس هايشان  از 
خواهند  مبادله  ديگران  با  را  افكارشان  كرد،  خواهند  گفتگو 
نمود، احساس خواهند داشت، عشق خواهند ورزيد، شب را و 
رويا را لمس خواهند نمود. اين روی دادها و مشاركت مدرسان 
در آنها: آيا می توان به منطق استنتاجی، به هويتی رياضی، يا 

به واقعيتی پيشينی تقليل شان داد؟
بودن  ناگزير  هم زمان  و  بودن،  شاعر  انتخاب  ميان  تعارض 
صورت بندی  عمومی تر  شكلی  به  می توان  را  شاعری  از 
بدين ترتيب،  و  تاريخ،  عنوان  به  و  توسط  محاصره شده  كرد: 
كه  بود  امكان پذير خواهد  تا چه حد  آن،  توسط  شكل گرفته 
خودمان را بسازيم و پی آمد آن، تاريخ را خلق كنيم؟ روياهای 
تبديل زندگی به شعر، و در مقابل، ساختن شعر از زندگی: آيا 
اين دو در غايت خود فرآيندهايی هم سان نيستند؟ آيا رويای 

نخست صرفا روی ديگر رويای دوم نيست؟
به  را  زندگی  ما  كه  بگوييم  اگر  داشت  خواهد  معنايی  چه 
مسخ،  از  تغيير،  از  حال،  عين  در  و  گرداند،  برخواهيم  شعر 
از كيمياگری و از انقلاب سخن بگوييم؟ و شعر: كاركرد آن 
)كودكی مان(،  زمان  خواستگاه  به  ما  بازگرداندن  جز  چيست 
از  )آگاهی  وجودمان  آغاز  نقطه ی  )تولدمان(،  آغازها  آغاز 
تجربه ای ناب(، كه همگی يک باره، هم اينک، همين جا و در 

همين لحظه روی می دهند؟
شعر، اين كار را به واسطه ی نفی، كيميا، جادو، ميل، اروتيسم، 
انجام  به  هستن  خواندن-  با  و  تغنی،  با  زبان  واداشتن  با 
يافتن،  برای  تاريخ  كردن  نابود  با  ديگر،  بيان  به  می رساند. 
امروز وجود  تاريخ. برخلاف آن چه  ابداع  و  يا همان سرايش 
كه  »پيشرفت«  و  فن آوری  )ستايش  تاريخ  آن  در  كه  دارد 
ديوان سالارانه  نظارت های  و  ايدئولوژيک  دام های  از  شبحی 
آگاهی هراس زاده ای  روز  هر  می راند(  پيش  به  هيجان  با  را 
خواهد  تاريخی  نوين،  تاريخ  اين  می راند،  خويش  گور  به  را 
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پرداخته  و  ساخته  عملا  و  ادراك شده،  باليده،  زاده شده،  بود 
غايت مندی  از  خودانگيخته،  و  بلاواسطه  كه  آگاهی  يک  از 

خود آگاه است.
اين آگاهی، راهی ديگر برای سخن گفتن از انسان نوينی است 
كه در تاريخ زاده خواهد شد؛ انسانی كه با نفی و ويرانی صور 
ديگر  می كند.  ظهور  آگاهی  )مازوخيستی-ساديستی(  مسلط 
اين آگاهی است كه تاريخ را می سازد، به جای آن كه تاريخ 
بر آگاهی استيلا يابد، و آن را مقيد و مرعوب خويش سازد. 
براندازی  نيز هست:  انقلابی  ماركسيسم  اين دقيقا هدف  اما 
تبديل  و  كاذب«  »آگاهی  نابودی  موجود،  اجتماعی  روبنای 
تاريخ به تاريخ، به سوسياليسم جهانی؛ به بيان ديگر، ساختن 

انسانی نو.
هستی انقلابی شعر، توانايی آن است برای بيرون كشيدن ما 
اصيل  به عرصه ی  را  ما  اوامری كه  كاربست  با  از خودمان، 
از هستی در جهان می راند؛ بدين ترتيب، قادر خواهيم بود تا 
هستی خود را از بنيان هايش درك كنيم، و می توانيم خودمان 
بازشناسيم  موجوداتی  مقام  در  همه چيز،  از  فراتر  و  ذاتا  را 
است.  عشق  حيات مان،  بنيان های  و  نهان گاه ها  عميق ترين 
به خود  را  اصيل خود  وجود  كه  است  آن  انسانيت  وظيفه ی 
بازگرداند، بازيابی كند، و فراتر از همه، به ياد آورد؛ وجودی 
عظش  در  خوشبختی«،  ديوانه وار  »تعقيب  در  اينک،  كه 
جنون آميز فن آوری و »پيشرفت«، و در شهوت انسانی برای 
شده  فراموش  و  سپرده شده  خاك  به  گم شده،  طبيعت،  فتح 
است. تا آن زمان كه هستی اصيل ما )كه هستی مبتنی بر 
عشق است( به ما بازگردانده شود، اين فقط شعر است كه ما 
را قادر می سازد تا به طريقی حقيقتا بنيادين هستی را، متمركز 

بر آن چه می خواهيم باشيم، ادراك كنيم.
كه  است  هايدگر  انديشه ی  با  هم راستا  پاز  انديشه ی 
كه  اين  بر  بود  تاكيدی  ريلكه،  و  هولدرلين  با  گفتگوهايش 
در  ريلكه  است.  يكی  بودن  »شعر«  با  بودن،  »موجود« 
سومين قطعه از سونتِ هايی برای اورفه می گويد: شعر وجود 
ناب  وجود  هم ارز  را  ناب  شعر  كه  ريلكه  تصويرگری  است. 
در نظر می گيرد، هنجارهای مستقر جامعه را ويران می كند. 
»شعر وجود است« اعلاميه ای انقلابی است. اعلاميه ای كه 
فن آوری را، كه نمی تواند با طبيعت يا با خودِ ما هم نشين شود، 
رد می كند؛ به كيش ايدئولوژی ها )سياست( می خندد؛ درمانی 
است بر آماس چركين ديوان سالاری. بدين ترتيب، شعری كه 
از  می خيزد،  بر  آن  از  و  دارد  ريشه  زبان-انديشه-تاريخ  در 

تخيل و تصويرگری، شعری انقلابی است.
شاعران و ديگر هنرمندانی كه اين عناصر انقلابی، جادويی، 
اروتيک، طغيان گر )و ضروری( هنر را در می يابند، نمی توانند 

بدون ويران ساختن خود، از اثر خود بگذرند. و اين خودِ پاز 
است:  يكی  شعرش  با  شاعر  می شود  يادآور  ما  به  كه  است 
شاعرانی  باشد؟  بودلر  شعرش  بدون  می تواند  چطور  بودلر 
شاعرانی  گفته اند.  ترك  را  خود  می گويند،  ترك  را  شعر  كه 
به  را  خود  نهايتا  می پردازند،  »نظم«  دولت هاشان  برای  كه 
تقويت كنندگان قوانين تحجرآميز تبديل می كنند، خدمت كاران 
مشتی  منجمد،  ايدئولوژی های  و  ديوان سالاری ها  صرف 
خودكشی  كشته شدن ها،  تا  نمی گذاردمان  خاطره  بزن بهادر. 
كردن ها، شكنجه ديدن ها، و خفه كردن های شاعران را از ياد 
با  می كند،  محكوم  را  شعر  سرودن  كه  كس  آن  هر  ببريم. 
همان دمی كه می زند، آسمان را و هوا را محكوم كرده است؛ 
زمان  همان  در  می كند  محكوم  را  شعر  كه سرودن  آن كس 
امكان شورشی عام بر انقياد روح انسان را محكوم كرده است. 
شعر و شورش بايد به هم برسند، بايد حضورشان را با يكديگر 
به اشتراك بگذارند. بگذاريد جای ترديدی باقی نگذاريم: اين 

شاعر است كه بايد چنين ديداری را پيش گويی كند.
پرسش پاز كه ما از آن آغاز كرديم، از زمان كه او شروع به 
نوشتن كرد تسخيرش كرده بود. دلالت آن، نه فقط قضاوتی 
زيباشناختی، كه قضاوتی اخلاقی نيز هست: كه »بهتر« است 
ساختن اشعار را كنار گذاشت و در مقابل، زندگی را، و جهان 
شعر  به  را  دنيا  می توانيم  اما چگونه  كرد.  تبديل  شعر  به  را، 
برگردانيم؟ چگونه می توان يک آگاهی بوطيقايی جهان شمول 
سرودن  است.  شعرستيز  جامعه  وجود  اصل  كرد؟  ايجاد  را 
مقام  در  آن  به  ندارد.  جامعه  در  مبادله ای  ارزش  هيچ  اشعار 
چيزی بی كاربرد و بيهوده نگاه می شود. پس چگونه می توانيم 
جامعه ی موجود را نفی كنيم و آن را در مقام اجتماعی خلاق از 
هستی ها از نو شكل دهيم؛ هستی هايی كه هر كدام شان يک 
جديد،  جامعه ی  اين  در  هركدام شان  است،  خودمدار  هستی 
در  می تواند  آن چه  قانون؟  مطيع  و هم  است  قانون گذار  هم 
اين ميان تسهيل گر باشد، تنها می تواند كاربست مداوم فشار 
اصلاح گری باشد، يا باژگونگی/انقلاب ناگهانی تر و كوبنده تر؛ 
با هستندگی  چرا كه هستندگی اجتماعی، عميقا در تخاصم 

شعر قرار دارد.
بر  ضمنی  طور  به  كه  شاعرانه،  اجتماعی  اين،  بر  افزون 
اجتماعی خودمختار دلالت دارد، در تاريخ موجود دست نيافتنی 
است. يک اجتماع شاعرانه ی خودمختار، امحاء تاريخ ]جزئی[ 
قضاوتی  پاز،  پرسش  در  بدين ترتيب،  ]كلی[.  تاريخ  در  است 
شاعرانه  اجتماعی  به  جامعه  تبديل  است:  مستتر  نيز  ارزشی 
مهم تر از ساختن اشعار از جهانی است كه امروز، صرف نظر 
از ديگر چيزها، مالامال از خشونت، گرسنگی، فقر، بيماری و 

جهل است.
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سوال پاز ديالكتيک است: هر جزئی از آن می كوشد تا بگريزد، 
تا رها شود، تا ديگری را فرو بلعد، اما نمی تواند؛ زيرا هر يک 
درون ديگری است: نخست، آغاز تبديل زندگی به شعر، ابداع 
يک آگاهی شاعرانه است، بازگشتی به عصری اصيل، پيش 
از آن كه تقسيم بندی ها وحدت هستی جهان را آماج خود قرار 
دهند، پيش از دوگانه هايی كه ميان آزادی و وجود، منطق و 
كار  كار،  و  هنر  جامعه،  و  فرهنگ  اروتيسم،  و  تخيل، عشق 
زندگی  از  شعر  آفرينش  دوم،  و  برآورده اند.  سر  و...  لذت،  و 
گشودن يک امكان است كه توانش انقلابی و اروتيک تخيل 
امر  آزاد می سازد: مسخ  قامت يک مسخ،  در  و  تمامی  به  را 
تاريخ  به  ]جزئی[  تاريخ  مسخ  خلاق،  اجتماعی  به  مفروض 
]كلی[، و مسخ آگاهی ]جزئی[ به آگاهی ]كلی[، كه در نهايت 

به مبانی برای ساخت تاريخ رهنمون می شود.
گفتيم كه شاعر نمی تواند سرودن اشعار را كنار بگذارد، مگر 
برد بحث،  پيش  برای  بياييد  ويران سازد.  را  آن كه خودش 

فرض كنيم چنين چيزی امكان پذير است. شاعران خلق اشعار 
مصروف  را  خود  توان  تمام  مقابل،  در  و  می گذارند  كنار  را 
تبديل زندگی به شعر می سازند. سوال من اين است: با كنار 
بشناسيم؟  را  شعر  می توانيم  چگونه  اشعار،  آفرينش  گذاشتن 
قرار  زندگی  كه  آنجا  از  شناخت؟  خواهيم  باز  را  آن  چگونه 
است به شعر تبديل شود، روشن است كه بايد به ياد بياوريم 
شعر بود و چگونه وجود داشت، تا بدانيم چطور زندگی را به 
آن تبديل كنيم! زندگی چه طور می تواند بفهمد شاعرانه شده 
است، زمانی كه شعر در محاصره است؟ با رجوع به گذشته؟ 
اما رجوع به گذشته چه فايده ای خواهد داشت اگر ما شعر را 

در زمان خودمان ترك گفته باشيم؟
چنين موقعيت مفروضی بر خودش آوار می شود: برای ساختن 
)زندگی در مقام( شعر، ما )ساختن( اشعار را كنار می گذاريم؛ 
اين  معادل  حقيقت  در  )كه  زندگی  ساختن  شاعرانه  برای 
كه  زندگی-زيرا  ساختن  انسانی تر  برای  بگوييم:  كه  است 
نغمه ها،  از  انديشه(،  تاريخ  و  است  زبان  تاريخ  جهان،  تاريخ 
چنين  در  وجود!  از  روی گردان  روی می گردانيم،  رقص ها،  از 
شرايطی زندگی شاعرانه، با ترك تخيل، چگونه برجای خواهد 

ماند؟
پيشتر گفتم كه با پرسيدن اين سوال، پاسخ آن را نيز داده ايم؛ 
زيرا يک پرسش، يک نگاه، يک لمس كوچک، يک نوشتن 
و  تهی  روی دادی  نمی تواند  هيچ گاه  كتاب(،  يا  شعر،  )يک 
بی طرفانه باشد. طرح كردن يک سوال، اميد و خواستی است 
انتساب  برای  ديگر،  انسانی  با  گردآمدن  برای  ارتباط،  برای 
كمان  اواخر  در  پاز  كنش.  يک  به  ارزش،  يک  به  خودمان 
پاسخ  می گردد.  باز  ما(  )و  خود  سوال  به  ديگر  بار  چنگ  و 
از وجود ديالكتيكی سوال است:  او برون دادی كاملا طبيعی 
ناممكن است كه از ميان جامعه و شعر يكی را برگزينيم، بين 
زندگی و زبان، بين وجود و ترانه. هر يک گرهی است درون 
ديگری. جامعه بدون زبان، تنی خواهد بود بی قلب، موجودی 
صيانت  ارزش  تنها  نه  جامعه ای  چنين  عقل.  جستجوی  در 
نخواهد  سخنی  كس  هيچ  داشت.  نخواهد  نيز  وجود  ندارد، 
گفت. و زبان بدون اجتماع: حتی چگونه می توان چنين چيزی 
را فرض كرد؟ زبان چيزی است كه جامعه را ممكن می سازد. 
همه  كه  آنی  است؛  وجود  سكونت گاه  زبان  هايدگر،  باور  به 
چيز را درون خود گرد هم می آورد و سپس هر وجودی را به 

خويشتن خود باز می گرداند.
و  ابلهانه  عام،  موجوديت  از  جامعه،  وجود،  زندگی،  تبديل 
شعر  آفرينش  يا  شعر؛  يک  وجود خلاقانه ی  به  دردناك اش، 
از امر حاضری كه شعر بايد از دل آن زاده شود: انتخاب نه 
اين است و نه آن ديگری. اين حتی يک انتخاب نيست! به 
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تفكيک شان  كند،  جدايشان  تا  بكوشد  كسی  كه  آن  محض 
كند، اخته شان كند، يكی را از ديگری بگيرد، هر دو هم زمان 
محو می شوند )هم چون برخوردی ميان ماده و ضدماده(. شعر، 
زبان است، در شكلی ناب و اصيل. جامعه ای كه شعر را كنار 
محكوم  است.  شده  خودكشی  مرتكب  كار  اين  با  می گذارد، 
كردن شعر، محكوم كردن زبان است، و در پی آن، محكوم 

كردن انديشه!
ميان انجام دادن و بودن؛ ميان دانستن و بودن؛ ميان ستاره ی 
عصر و ستاره ی صبح؛ ميان تخيل و بدن؛ چگونه می توانيم 

»انتخاب« كنيم؟
 

2
شاعری

مرگ،  خاكستر،  و  خاك  خون،  آغوش،  عريانی،  زن،  فوران، 
ماه،  و  خورشيد  ظهر،  انار،  درختان  برگ ها،  جهان،  تسليم، 
زبان،  ما،  تو،  تن ها،  پرواز،  ستارگان،  زمين،  آتش،  هوا،  آب، 
واژه، روياها، زمان، تاريخ، پاييز، شب، پستان، وجود، چشم ها، 

سكوت، تنهايی، فضای خالی نوشتن.
كشف نوآوری های زبانی پاز، تجربه كردن آغازی بسيار كهن 
بازآموزی  جهان،  خاستگاه  با  بازگشتی  است،  خودمان  از 
رقص های اروتيک فراموش شده مان، تخيل شهامت فروشدن 
به مغاكی بی انتها برای رسيدن به فضايی باز كه در آن نغمه و 

وجود لمس پذيرند، كه در آن تن به تخيل مبدل می شود.
در آزادای به واژگان، مجموعه ی پنج جلدی اشعار پاز، توانی 
پايان ناپذير را می يابيم كه به گستردگی طيف رنگ های پاييز، 
هم زمان در ابعاد مختلف فكر و احساس جريان می يابد. يكی 
از اين اشعار، »به سوی شعر«، از دفتر »عقاب يا خورشيد؟« 

چنين است:
 

1. می گرديم و می گرديم در احشاء حيوانات، در بطن كانی ها، 
در شكم زمان. تا راهی بجوييم برای خروج: شعر.

قلب  به  را  راندن سخمه ای  را،  وهم  نقاب های  دريدن  برای 
هرگز: برانگيختن يک فوران.

برای بريدن بندناف، كشتن مادر: جنايتی كه شاعر مدرن برای 
همگان مرتكب شده است، به نام همگان:

بر شاعر تازه است تا زن را كشف كند.
 

حول  می گردند  كه  ستاره هايی  هجاها،  عبارت،  كلمات،   .2
محوری ثابت

دو پيكره، موجوداتی بسيار كه می يابند يكديگر را

در واژه ای. كاغذ پوشيده از واژگانی پاك نشدنی
كه هيچ كس نگفته است، هيچ كس به لب نياورده، كه آنجا 

هبوط كرده اند
و می درخشند و می سوزند و فرو می ميرند. بدين ترتيب، شعر

تو  ندارم،  وجود  من  اگر  و  دارد.  وجود  عشق  دارد،  وجود 
هستی.

پيشاپيش مرد- بر می سازد. می بينم  را  عاشقانه  نظمی  شعر 
خورشيد را

و زن- ماه را، مرد رسته از قدرت، زن رسته
از قيد، و گسترشی كينه توزانه در فضای سياه.

همه چيز بايد كنار رود در برابر اين عقاب های سيماب گون.

هر شعر به خون بهای شاعرش تحقق می يابد.

بر  روياهاش سخن می گويد:  زبان  به  تاريخ چون می خوابد، 
تارك

مردمانی خفته شعر ستاره بارانی از خون است.
تاريخ چون بر می خيزد، تصوير عمل می شود، شعر

 اتفاق می افتد: سرايش به عمل می آيد.
 لايق رويايت باش.

اين شعری است كه به اكتشاف می پردازد؛ هر شعر خوب به 
يقين به كشف می پردازد، و بارها بيش از اين. اين »هستیِ 
و  تاريخ  تاريخ،  و  زمان  زمان،  و  شاعر  ميان  است:  كشف« 
آغاز يک شكم است،  زبان و شاعر. هم چون هميشه،  زبان، 
رحم، نقطه ی آغاز، نقطه ی جدايی. و از اين واحد آخشيجی، 
و از خلال آن است كه شعر می آغازد، تقويت می شود و ادامه 
می يابد. تنها زبان، كه آغازگر سفر ماست، می تواند ما را به 
نقطه ی آغاز، به آستانه، به جهان، و به وجود برساند. اما اگر 
اين ضروری است كه بند نافی را كه به ما حيات بخشيده و 
ما را برای آغاز سفرِ هستی مان تقويت كرده است، چرا شاعر 
چگونه  اين  شود؟  قتل  مرتكب  فرآيند  اين  در  بايد  مدرن 
جنحه ای است كه به نام همه ی ما صورت می پذيرد؟ و مادری 
كه در اين ميان كشته می شود چه كسی يا چه چيزی است؟

پاسخ سنت است، تاريخ، ايدئولوژی، مسيحيت. زخم زدن بر 
زمان ابدی، بر سپنتامينو، بر سنت، به عنوان عملی ضروری 
به انجام رسيده است تا تاريخ بتواند به آغازی بر آينده تبديل 
شود؛ آينده ای كه همين حالاست، اين لحظه، اكنون. شاعر نو 
نخستين كسی است كه زن را از نو كشف می كند. اين زنی 
شده  دفن  پدرسالار  آگاهی  با  سال  پنج هزار  برای  كه  است 
است. در اكتشاف زن، شاعرِ پيامبرگون سوی ديگر جهان ما 
را كشف می كند، بخش گم شده ی خويشتن مان را، آن بخشی 
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كه كشته شده است، به سكوت وادار شده است، مورد تمسخر 
آخشيج جهان، »يين«، كه  اين  است؛  نفی شده  است،  بوده 
نيز وجود  آن، »يانگ«  و مكمل  آن، سويه ی مخالف  بدون 

نخواهد داشت: تاريخ، خرد.
اين خواست، وسواس و اشتياق شاعر به دوران اصيل است؛ 
سرآغازی پيش از آن كه جهان در شهوت سلطه بر طبيعت 
برای  بهانه ای  به  نفرت  و  ترس  آن كه  از  پيش  غرقه شود، 
استيلا بر ديگری مبدل شود؛ زمانی پيش از اكتشاف ناراستی، 
خواهد  برقرار  ديگربار  اصيل  دوران  اين  نابرابری.  و  حماقت 
شد، اكنون: عصر آينده- زمان اصيل و دوران زمان-اصالت 

 آينده:
»شعر نظمی عاشقانه را بر می سازد. می بينم پيشاپيش مرد-

خورشيد را، و زن- ماه را، مرد رسته از قدرت، زن رسته از قيد، 
و گسترشی كينه توزانه در فضای سياه. همه چيز بايد كنار رود 

 در برابر اين عقاب های سيماب گون.«
خطا خواهد بود اگر بينديشيم مرد فقط خورشيد )عقلانيت- 
انديشه-  احساس(.  )شهود-  ماه  فقط  زن  و  است  انديشه( 
احساس )عقلانيت- شهود( جفت ديگری از تضادهاست كه 
و  پيونددهنده  تنش  نيستند.  زيست  به  قادر  يكديگر  از  جدا 
انديشه و احساس، شهود و عقلانيت،  نيرويی كه می خواهد 
خورشيد و ماه، مرد و زن، هوس و آگاهی، آزادی و ضرورت، 
گيرند، همان  آغوش  در  تنگ  را  يكديگر  توان و سرخوشی، 
نيرويی است گيهان را برای ما مكشوف می سازد: امكان پذيری 

شاعرانه ی تخيل بشری.
ذهن سودازده ی پاز كه به فلسفه، انسان شناسی، زبان شناسی 
را  او  شاعرانگی  می كشد،  دامان  نيز  هنری  و  ادبی  نقد  و 
كه  اوست  شاعری  دليل  به  اما  می دهد.  قرار  تحت الشعاع 
تمام  متن  در  و  می كند  جلب  خود  به  را  توجهات  آغاز  در 
همه،  از  فراتر  دارد.  فرد  به  منحصر  جايگاهی  او  نوشته های 

 شاعری او بيشترين اهميت را برای ما دارد:
آنجا، جايی كه مرز پايان می گيرد، راه ها محو شده اند.

تقدير  هم  و  آرام،  می روم  پيش  می آغازد.  سكوت  كه  آنجا 
می شوم

با شب و ستارگان، با واژه ها
با نفس زدن های آبی دور

 كه در انتظارم خواهد ماند آنجا كه بامداد سر بر می آورد.
من شب را خلق می كنم و عصر را...

آنجا، جايی كه راه ها محو شده اند، كه سكوت پايان می گيرد
شهوت را می آفرينم، ذهنی را كه در برم می گيرد، دستی را

كه طرح می ريزدم، چشمی كه كشفم می كند.
دوستی را می آفرينم كه می آفريندم، همزادم را؛

و زن را، و سرزمين را

در برابر سكوت و صدا من جهان را می آفرينم، آزادی را
 كه آفريننده ی خويش است و آفريننده ی من در هر روز.

در شعر پاز آن چيزی را می يابيم كه در زمانه ی ما فراموش 
شده است: شعر و شاعر يكی هستند. اگر بگويند اين شاعر 
تا بندهايی را در  است كه پشت ميز می نشيند تا خلق كند، 
قامت موجود زنده ی شعر طرح ريزد، اضافه خواهم كرد كه 
اين شعر است كه باعث می شود شاعر، آن جملاتی را ابداع 
كند كه شعر خواهند شد. آزادی شاعر –خيال پردازی شاعر- او 
را در عمل سرايش، خلق می كند، قالب می زند، ابداع می كند، 
تغيير می دهد و مسخ می كند. به سياهه ی تعارض هايمان كه 
وجود هريک شان در گرو وجود عنصر مكمل شان در جهان 

است، بايد شعر-شاعر را بيفزاييم.
در برابر سكوت و صدا )كه هر يک جنبشی برای ديگری است 
و نفی آن( پاز، آگاه از اين كه آزادی است كه او را و ما را هر 
روز از نو می آفريند، شعر را خلق می كند. زبان: واژگان، بندها، 
اشعار، به موجوداتی از انديشه، شهوت و ترانه تبديل می شوند؛ 
و متقابلا، زبانی را خلق می كند كه كاشف خويشتن است، و 
ما را قادر می سازد تا خودمان را كشف كنيم. زبان/ انديشه/ 
آزاد/ ترانه/ وجود/ زبان؛ هر يک برای ديگری است، هر يک 

ديگری را كشف و خلق می كند.
اهرام  سرزمين  است:  مكزيک  پاز  قدرت  منبع  و  خاستگاه 
تولتک، خدايان آزتک، انقياد به دست اسپانيايی ها، و سلطه ی 
با  خويش،  گذشته ی  جستجوی  در  ملتی  متحده؛  ايالات 
مكزيک  همين  اگر  »پيشرفت«.  سوی  به  گشوده  بازوانی 
است، همان گونه  را خلق كرده  او  از وجود  است كه بخشی 
مكان  و  زمان  جمعی  تاريخ  مخلوق  بيش  و  كم  نيز  ما  كه 
معينی هستيم، اين چشم انداز پيامبروار او، زبان ديالكتيكی او، 
تنش های متضاد او و اروتيسم تغزلی او، تافته به يكديگر در 
مقام يک حضور و شمايلی از وجود است كه او را به شاعری 
جهانی مبدل می سازد؛ شاعری كه به سهولت از قيود ابلهانه 
و تقسيم بندی های دلبخواهانه ی اراضی و توده ها، كه هنوز به 

زبانی باستانی »ملت« ناميده می شود، فراتر می رود.
 

منبع:
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شعر 
جهان

گفتگو کننده: سمیح گوموش، سال ۲۰۱۲

نسل جديد شعر تركيه از سال های دهه 1980 ميلادی به بعد 
خواه ناخواه پس از عقبگردش، در پی مغلوب كردن شاعران 
بر آمده بود. سپس اسكندرِ كوچک آمد.  نسل اول آن دوره 
شعرهايش كه به يكباره بعد از سال های 1980 منتشر شد، 
غير  منابعی  از  شک  بی  نبود.  شاعری  هيچ  شعرهای  شبيه 
قابل لمس الهام گرفته بود، زيرا كه او هم دوستدار استادان 
برجسته ای بود. اما همگان قبول كردند كه اسكندرِ كوچک 
از جز تا كل شعری منحصر به فرد می نوشت و گونه ای از 
شاعری را در معرفی ديد مخاطبان قرار می داد كه شبيه هيچ 
كسی نبود. اين گفتگو برای بار ديگر به منظور تاكيد بر ارزش 

های  او انجام شد.

آیا  - اسکندر، روزی که شروع به نوشتن شعر کردی، 
تصورش را می کردی که شعرهایت در سال های بعد 

شاعر کتاب نمی نویسد، کار او فقط نوشتن شعر است
گفتگو با اسکندرِ کوچک )درمان اسکندر اوَُر(

ترجمه: مجتبی نهانی

این قدر خواهان داشته باشد؟

قرار  توجه  مورد  يا  كردن  توجه  جلب  کوچک:  اسکندرِ 
هر  ندارند؛  يكسانی  ارزش  شوی  می  متوجه  وقتی  گرفتن، 
كشاورز عادی وقتی در مزرعه اش زحمت می كشد، به گمانم 
هيچ گاه به اين فكر نيست كه روزی همه از او حرف خواهند 
اين  بودن كيفيت  بالا  برداشت خوب محصول و  زد. مساله، 
محصول فراتر از حد معين است. اما اگر شما در مزرعه دانه 
ديگر  است،  نشده  كاشته  زمان هيچ  آن  تا  كه  بكاريد  هايی 
نمی توانيد تخمين  بزنيد كه با چه چيزی رو به رو خواهيد 
شد و از آن مهم تر با چه چيزی رو به رويتان خواهند كرد. 
ارزش ها، ميزان ها، مقياس ها به دست ديگران برازنده است، 
اگر شاعر با اين موارد مشغول شود اهداف ديگری را تامين 
می كند: مثل نگرانی از فروش، حرص معروف شدن، رقابت. 
اين موارد شرط هايی ثابت می طلبد، چونكه اين هايی كه بر 
شمردم وابسته به استقرار هستند. اين يعنی تجارت. آيا مگر 
شاعر با تغيير و تحوّل ها شكل نمی گيرد؟ جلب نظر كردن 
نوشته هايم را با هماهنگی و سازگاری مرتبط می دانم؛ اگر 
نسل  چند  با  آثارم  سال  پنج  و  بيست  به  نزديک  تقريبا  چه 
ارتباط داشته است، همانقدر هماهنگی و همانقدر نيز درگيری 
بود. مزيت مدرنيسم. اما به واقع شايد هم اين امر به خاطر 
اصرارم درباره ی نزديک شدن ملموس بين افراد اهل ادبيات 
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و مخاطبان است؛ و آن اينكه: در همه حال در وضعيت تماس 
با مردم هستم. نه تماسی ساختگی، بلكه ارتباطی رو در رو 
اهميت  برادری  حس  اين  به  ديگر  شاعران  هست.  منظورم 

نمی دهند. 

- اما آیا باز همه چیز با انتشارات»آدم« و ممد فواد آغاز 
شد؟ یا اینکه من اشتباه می کنم؟

با  ارتباط  از  قبل  كنی.  نمی  اشتباه  نه  کوچک:   اسکندرِ 
»استاد ممد«، »مصطفی انُشَ« در ستونی از مجله ی »مليت 
صانات« شعری از مرا منتشر كرده بود. با امضای »اسكندر 
اوَُر«. با شوق آن با مجله های بسياری تماس گرفتم؛ همه 
شان نوشته هايم را رد كردند، تا »آدم صانات«.  مثل اينكه 
ممد«  »استاد  من  سال  و  سن  هم  شاعران  از  خيلی  برای 
يک فرصت بود. اگر بگويم شانس درست نيست، »فرصت« 
درست ترين كلمه برای بيان اين موقعيت است. زيرا كه او 
بدون هيچ دست كم گرفتنی، نوعی بررسی دور از هر گونه 
پيش قضاوت و همچنين تلاشی وافر برای درك داشت. البته 
از انديشه های خودش نيز عقب نشينی نمی كرد، اما گويی 
به همه ی شعرها سپری  نهادن  ارج  با  همواره  اش  زندگی 
می شد. در پرسش نخست از منظر واقع گرايی اشاره هايی 
داشتم، به نظرم »ممد فواد« هم اين تماس و ارتباط را يكی از 
بايدهای حتمی می دانست. موفقيت، برازنده ی انسان جوان 
است، و سالخورده ترها بيشتر در انتظار جايزه و بازنشستگی 
هستند. انسان جوان عشق بازی می كند، و انسان سالخورده 
بر روی موضوع عشق بازی تئوری هايش را به تصوير می 

كشد. كدام يک جذابتر است، و كدامشان به شعر نزديكتر؟

را  ات  محبوب  تو شاعران  فواد«،  »ممد  از  قبل  البته   -
کدام  شعرهای  سِوَر«،  جان  »ادیب  از  غیر  به  داشتی. 

شاعران را دنبال می کردی؟

اسکندرِ کوچک:  در سنين 12 و 13 سالگی از كتابخانه ی 
بزرگ خانه مان شعرهای »حسن حسين« و »ناظم حكمت« 
را كشف كرده بودم و می شود گفت از اولين شعرهايی بودند 
كه خوانده بودم. حالا علت علاقه ام به شعرهای بلند دارنده 
ی حرف و روايت به همين خاطر است. بعد »بهجت نجاتی 
»لوركا«،  اوغلو«،  بهرام  »آتاوول  ايلهان«،  »آتيلا  گيل«، 
بودند.  محبوبم  شاعران  از  »ماياكوفسكی«  و  نرودا«  »پابلو 
و همچنين خواندن »اورهان ولی« را هم رها نمی كردم. در 
سنين 17 و 18 سالگی نيز با شعرهای جريان شعر نو دوم آشنا 
شدم. نمی دانم به خاطر ديوانگی آن دوره بود يا چيز ديگری، 
خيلی دير توانستم با شعرهای »اوكتای رفعت« ارتباط برقرار 

كنم. حس می كردم كه دست نايافتنی است. علی رغم اينكه 
از يک  باتور«  بود، »اوكتای رفعت« و »انيس  اشتباه  گمانم 
تار و پود شعری بودند با هم دلی بيشتر با شعرهای »باتور« 
به شعرهای »رفعت« بيشتر نزديک شدم. »تورگوت اويار« و 
»مليح جودت آندای« مثل بلوك های سخت و سفت بودند. 
تجربه  به  نياز  برك«  »ايلهان  و  ثريا«  »جمال  درك  برای 
در  وقتی  را  آيهان«  »اجِه  بود.  به سن  مربط  های شخصی 
رشته ی پزشكی درس پاتالوژی می خواندم هميشه در جلوی 
چشم هايم بود. اما »جان سِوَر« كشف بزرگی در دنيای من 
بود: هر چيزی را در او پيدا كردم. هنوز هم تاثير آفروديزياك 
اش بر من ادامه دارد؛ هر موقع كه شعری از او    می خوانم 
حس نوشتن در وجودم جاری می شود. اين چيزی اوهام گونه 
است كه شباهتی به عشق دارد. به واقع اگر شعری بتواند شما 
را به هيجان وا دارد، شاعرش برايتان جايگاه خاصی خواهد 
داشت. او هم رزم مبارزه ی شماست. دوقلوی شماست. هم 

راز شماست. شريک جرم شماست.

نمی  صورتم  در  هایم  »چشم  کتاب  ای  عده  نظر  به   -
گنجد« بهترین کتاب تو است. گمان می کنم تو چنین 

فکر نمی کنی. چرا به نظرت اینگونه تصور می شود؟

اسکندرِ کوچک:  محتاط بودن و عدم پيگيری. اگر در سفر 
ادبی شاعر همراه او نيستيد و در همان جای خود باقی می 
مانيد، اين به معنی محتاط بودن است؛ و اگر با سهل انگاری 
عدم  احتمال  اين  كنيد،  نمی  دنبال  را  او  بعدی  های  نوشته 
كتاب  كه  شاعر  اصلا  بخشد.  می  قوّت  را  پيگيری  و  توجه 
نمی نويسد، كار او فقط نوشتن شعر است. آنهايی كه كتاب 
می نويسند، دلبستگان نثرند به نظر خودم بعد از آن كتاب، 
وقتی به شعرهايی كه مخاطبان از من به اشتراك می گذارند، 
نگاه می كنم، با استقبال آنها از كتاب های ديگرم مواجه می 
شوم؛ مثل »پاريس«، »دليلی نداشت، فقط بوسيدم«، »شعر 
خاورميانه ی بزرگ«، »دعاهای رميكس«. اگر شما را امروز 
در  بايد  كنند،  می  نقد  و  شناسند  می  اولتان  كتاب  با  فقط 
مورد تعصب و تنبلی آنها بحث و بررسی شود. دور و بر هر 
ناله می كنند و می گويند:  از كسانی هست كه  پُر  شاعری 
به  حالا  اما  خواندم  می  خوب  خيلی  را  شما  ام،  جوانی  »در 
آزادی شعر  با استقلال و  آنها  پيوند  زيرا  ندرت می خوانم«. 
پاره شده است. اين ادغام در سيستم به نفعشان بوده است. 
و به خاطر عذاب وجدان اگر كتاب »چشم هايم در صورتم 
نمی گنجد« به فكرشان خطور می كند، به طور طبيعی كسی 
كه دچار افسوس و سرخوردگی می شود من نيستم. »چشم 
هايم در صورتم نمی گنجد«، مثل چشم اندازی بود؛ به مرور 
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انسان  كشيد.  طول  مخالف  زبانی  كار  و  ساز  برقراری  زمان 
ها تا زمانی كه موضع گيری را با طرفداری هم معنا فرض 
كنند، اين مشكل ادامه پيدا خواهد كرد. اصلا به اين مسائل 
توجهی نمی كنم. اگر توجه بكنم به آن شكلی كه آنها می 

خواهند در می آيم.

به  نگاهی  با  نویسی،  می  و خشنی  - شعرهای سخت 
و  سخت  زندگی  شعرهایت  شبیه  آیا  اوّلت،  شعرهای 
دنیای  از درک  نوشتن  نوع  این  اینکه  یا  خشنی داری؟ 

پیرامون شاعر آغاز می گردد؟

اسکندرِ کوچک: آيا معاينه سطحی كافی است؟ نه. بعد از 
معاينه ای كامل به روش های معالجه دارويی يا جراحی دست 
می زنيم. با در نظر گرفتن اثرات جانبی روش معالجه دارويی، 
روش جراحی خطرات بيشتری دارد. دست روح نواز و مهربان 
شعر را رها كنيم؛ با حرف های زيبا هيچ چييز تغيير نمی كند. 
حاكميت های زندگی مان خودسر و بی رحم هستند؛ رفتارهای 
مخلصانه ی شاعران بايد از مدت ها پيش كنار گذاشته می 
شد. دو راه انتخاب وجود دارد: يا بايد به سوی طبيعت بگريزيد 
و يا اينكه با كره ی زمين شهری شده مبارزه كنيد. در برابر 
ذهنيتی كه به فرد القا می كند به تنهايی می تواند از عهده ی 
هر كاری بر آيد و وقتی برای اين گله بی شمار نام جامعه را 
می دهد، نوشتن شعرهای تند مزاج و اعتراضی به خودی خود 
علاج نيست. شعر بايد لباس شعار را از تن بكند و لباس عمل 
بپوشد. اين مورد فقط برای شعر است؟ زندگی ها نيز به اين 
گذار نياز دارند. بدبختی ها به اداره كردن ناموفق يک عمر 
به همراه اعتماد به نفس بستگی دارد. اگر هر آنچه كه می 
نويسيد فردی را در جغرافيای محل زندگی تان يا به عنوان 
مثل از اهالی كشورهای پرو، هند، نروژ، سومالی و مخصوصا 
خودتان را هم مورد خطاب قرار نمی دهد، پس نوشتن تان 
معنايی ندارد.   تند مزاجی به هنگام نوشتن، معنای استقامت 

را به همراه خود به يدك می كشد.

ی  گذشته  از  باید  میزان  چه  به  امروز،  جوان  شاعر   -
وابستگی  آن  به  باید  چقدر  یا  و  شود  دور  مان  شعری 

داشته باشد؟

وابسته  بايد  نهادن  ارج  و  احترام  قدر  به  اسکندرِ کوچک: 
شد، و به اندازه ای كه دلبسته نشوی بايد دور شوی. گذشته 
جلوه  ناپذير  اجتناب  پس  است  آينده  بنای  زير  و  پايه  چون 
جز  ديگر  كه  رسيده  ای  نقطه  به  گذشته  اگر  اما  كند.  می 
»گذشته« نيست ديگر چاره ای جز عبور از آن را نداريم. اگر 
كهنه شده باشد، طراوات و تازگی اش را از دست داه باشد و 

اين  باشد در آن صورت  آن برجستگی خاصش را گم كرده 
هاشم«  »احمد  شعرهای  وجود  اين  با  اما  »گذشته«.  يعنی 
هنوز هم تازگی دارند.خيال پردازی و تحت تاثير سحر عقل 
نمی  ضعف  نوعی  عنوان  به  را  شدنش  تسليم  گرفتن؛  قرار 
توانيد تثبيت كنيد. شاعر جوان، حتی اگر از نظر ايدئولوژيک 
هم مخالف باشد، به هنگامی كه سطرهای شعرهايش را می 
خواند بايد از تجربيات اهل ادب مشتاق بهره مند شود. زيرا 
بهره مندی او موجب می شود كه در آن موقعيت بعد از مدتی 
»خودش« را بيابد. مثل اين است كه شئی ای را در ميان دو 
آينه ی رو به رو قرار می دهيم و اين تعدد تصاوير به صورت 
كليشه به اين موضوع بر می گردد. اگر آينه ای نمی تواند در 
شما حس تكثير شدن را بيدار كند پس ديگر آن آينه رازش را 

از دست داده است. بنابراين گذشته اين است.

- تو شاعری شهری هستی، یک شاعر کلان شهری. 
استانبول از هر چیز دیگری برایت پُر اهمیت تر است. 

بنابراین در شعرهایت از طبیعت دور هستی...

بسيار  رابطه  طبيعت  با  كه  دارم  قبول  کوچک:  اسکندرِ 
ی  همه  تنگاتنگ  ارتباط  برقراری  برای  اما  ندارم؛  نزديكی 
انسان  بين روانشناسی حيوان و  را می كنم. شباهت  تلاشم 
هنرمند جذاب به نظر می رسد. از منظر ديگر، برای شاعر توده 
ی مردم در مورد ارتباطش با طبيعت موسيقی مثل يک ابزار 
عمل می كند؛ اما شهر با مكانيسم های پُر سر و صدايش، 
به همراه آواهای شلوغی با كثافت متن اصلی اپُرايش را می 
نويسد. طبيعت به واقع شكل افقی رو به پايين و متقارن دارد، 
اما شكل شهر، عمودی و رو به بالا و نامتقارن است. شما بر 
اساس اين نظم رياضی حق تعيين نيرومند بودن جايگاه خود 

را بدست می آوريد.

- شهر استانبول از سویی تصویری باورنکردنی از نوعی 
بحران را به نمایش می گذارد، و از سوی دیگر شاعر به 
انسان هایی که در آن شهر در دنیای خود روزگار سپری 
می کنند، می گوید که فریب نخورید، و اسکندرِ کوچک 

همواره این سخن را تکرار کرده...

اشاره می كنی:  به درون دستگاه  داری  اسکندرِ کوچک: 
گويی در عصر ارتباطات هستيم؛ اما ارتباطات، نوعی شعبده 
بازی شعورهای مادی است كه با سازماندهی محرك ها در 
وجود  ارتباطات  نام  به  چيزی  هستند.  خود  منافع  پی كسب 
ندارد، و اصلا هم وجود نداشت. اين به واقع شكل اجتماعی 
ارگانيزمی مشخص بود؛ از حركت كدام منشا مراجعه به اين 
نتيجه رسيديم؟ هر چيزی را ترس تامين می كند: تنها ترس 
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و  ماندن  امان  در  ترس  آب،  شدن  تمام  ترس  ماندن،  باقی 
كشته شدن، ترس گرسنه ماندن، مثل ترس تاثير نداشتن شور 
و هوس جنسی. دين، دولت، نهادها، هنر و علم فقط از اين 
ترس ها تغذيه می شوند. وقتی می گوييم فريب نخور، اين به 

معنی با خودت دوست شو و با زبان روحت حرف بزن است.

- کتاب »پریان وقتی می میرند، معذرت می خواهند« را 
برای درک  بینی. می توانی  برای خود می  نقطه عطفی 
بهتر شعرهایت کمی در مورد این نقطه ی عطف توضیح 

بدهی؟

اسکندرِ کوچک: اسكندرِ كوچک: تا اين كتاب من هم به 
كدهای بارگذاری شده دور و برم نگاه می كردم؛ به يک باره 
متوجه شدم در وضعيتی خنده دار قرار داريم؛ حتی خنده دار و 
دردناك. آرمان ها، اندوه ها، حسادت ها، اميدهای فرادست. 
ديدن اين كه سنگ هم اين ناراحتی ها، احساس ها را تحمل 
می كند، زمان بر است. در مورد درخت و آب هم همين مساله 
صدق می كند. از منشا آشفتگی و با وجود اصرار و اجبار نام 
گذاری هايی مشكل عدم سازگاری نمايان می شد. نيهيليسم 
يا پوچ گرايی تصور نشود؛ اين دری است كه از سوی نيستی 
شعورها،  برقراری  هنگام  به  هيچ شدگی.  نه  و  شود  می  باز 
وقتی نيستی را فرياد می زنيم، آسوده می شويم. شما حتی در 
عاشقانه ترين شعرهايم نيز می توانيد نوعی تمسخر را بيابيد؛ 
انسان ديگری هم  اين تمسخر خودم است. خودم يعنی هر 

می تواند باشد.

- بسیار پُر کار هستی و زیاد می نویسی. کسانی هستند 
در  نقص  نوعی  موجب  موضوع  این  که  معتقدند  که 

شعرهایت می شود، و گویی خودت را تکرار می کنی...

اسکندرِ کوچک: چرخ هم وقتی كه دور می زند خودش 
را تكرار می كند؛ اما اگر نچرخد نمی تواند حركت كند. زمين 
هم وقتی دور می زند خودش را تكرار می كند؛ اما اگر نچرخد 
زمان و تاريخ نابود می شود. آنگاه همان محل مورد نظر را 

نخواهيد توانست بكنيد و نفت استخراج كنيد.

نویسد.  می  را  بزرگی  شعر  کوچک  اسکندرِ  واقع  به   -
منظور اینکه کتاب های متعدد تو به نوعی برای نوشتن 

گام به گام آن شعر بزرگ است...

اسکندرِ کوچک: اين می تواند آهنگی طولانی هم باشد؛ 
ای  لحظه  پی  در  كند  حفظ  را  اش  اصلی  ماهيت  هم  اگر 
فراغت برای آوای قبلی است؛ هر بار معناها را خالی كرده و 
بر داخل ديگری پُر می كنی، و در مورد سرنوشت آن ديگری 
فهم  قابل  معنای  پزشكی  و علم  رياضيات  از  بهره گيری  با 
بدی را به شكلی مناسب نشان می دهيم. اين به منظور مبرا 
ساختن و تاييد وحشت نيست، ما در واقع اين كار را برای وارد 
شدن به مركز وحشت انجام می دهيم تا بتوانيم علت هايش 
برای تسكين  توانند فقط  را جستجو كنيم. عده ای هم می 
دردها از آن استفاده كنند. طنز اين قضيه بزرگ است؛ مسئله 
ی بزرگ آن است. طنز. خوبی چيست كه از بدی می گريزند؟ 
در  دارد. هر چيزی  بدی وجود  اما  داده می شود،  ياد  خوبی 
همان  خوبی  ندارد.  وجود  خوبی  است.  بد  اش  زنده  تاريخ 
واقعيت  خود  بدی  اما  است؛  خيال  است،  آرمانی  ی  جامعه 
است. فرض می كنم كه هر آنچه می دانيم بر اساس كلمات 
برنامه ريزی شده به ما آموخته می شود. حرف وجود ندارد. 
شمارش وجود ندارد. عشق وجود ندارد. روح وجود ندارد. همه 

ی اينها سفسطه اند.

دارد.  این مشکلاتی  و  داری.  خاصی  زندگی  طرز  تو   -
داشته  آمدی  در  تواند  نمی  شاعر  چیز،  همه  از  فراتر 

باشد...

اسکندرِ کوچک: شعر و پول؛ وقتی اين دو در كنار هم قرار 
می گيرند، فكرهايی بی معنا به ذهنتان خطور می كند.  و باز 
امرار معاش كنيد و همراه  با آن  باشيد كه  اگر شغلی داشته 
با آن به شاعری بپردازيد، اين كار هم خسته كننده، عيب و 
سخت است. برای گذر از پارادوكس بهترين راه اين است كه 
تنها  و  بگيريد  نظر  در  پايين  در حد  را  زندگی  استانداردهای 
به آنچه كه می توانيد انجام بدهيد بايد قانع باشيد. و اگر از 
خانواده ی مرفهی نيستيد، امكان مرتفع كردن فقر شاعری 
شرايطی هست.  برقراری  به  نياز  رو  پيش  های  موقعيت  در 
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اين شرايط چيست، به عنوان نمونه برای شركت در جلسات 
كنفرانس ها و جشنواره ها طلب هزينه كردن، نوشتن معرفی 
كتاب و نوشته های ديگر، پيگيری ادعاهای حق تاليف، بدون 
لطمه زدن به اصول ادبی از بخش های هنری ديگر )نوشتن 
زدن،  توليد  به  غيره( دست  و  ترانه  متن  نمايشنامه،  سناريو، 
مشاوره دادن، ويراستاری... اين موارد در ابتدا به نظرم رسيد. 
و كسانی هستند كه كتاب ها و مجله هايشان را در كوچه و 
امكان های  و  بگيريد شرايط  اگر تصميم  فروشند.  بازار می 

مورد نظر افزايش می يابد. 

- به تو شاعری حاشیه ای و گاهی هم زیر زمینی می 
گویند. نظر خودت در مورد این دو موضوع چیست؟

آدمی  چونكه  نيستم.  ای  حاشيه  آدم  کوچک:  اسکندرِ 
معمولی با خواسته هايی معقول و عادی هستم. اين كه شاعر 
زيرزمينی هستم نوعی اظهار لطف است؛ و گرنه من پژوهشگر 
علاقه مند مسائل فرهنگی پنهان و پايين دستی هستم. بدون 
شک، فراتر از تصور ديگران بودن نوعی جذابيت ايجاد می 
كند. كسانی كه دور از دسترس ديگران هستند. و كسانی كه 
پرتاب  گود  بيرون  به  كه  آنهايی  يا  شوند.  می  گذاشته  كنار 
می گردند. خوب، دوست داشتم كه زيرزمينی باشم؟ بله می 
متفاوتی  بسيار  اسكندر  خود  اوهام  و  ها  خيال  در  خواستم. 
نوع  هيچ  دارد.  حضور  و  دارد  حضور  همچنان  دارد.  حضور 
حركت هيجان آميزی وجود ندارد. دليل ساده ای هم دارد: به 

خاطر وضعيت جغرافيايی كه در آن زندگی می كنيم. 

داری.  نزدیکی  بسیار  ارتباط  جوان  شاعران  با  اما   -
سالهاست که شعر شاعران جوان را نقد و بررسی کرده 

و با آنها با صمیمیت رفتار می کنی...

هايشان  هيجان  با  دارم.  دوست  را  آنها  اسکندرِ کوچک: 
عصبانی  شان  تفاوت  بی  احوال  از  و  گردم  می  زده  هيجان 
می شوم. به آن نقد و بررسی شعر نگوييم؛ در كسب مهارت 
رانندگی نوعی تلاش برای كمک محسوب می شود. كم كم 
كه  كسی  برای  احتمال  اين  كشيدم؛  كنار  هم  حوزه  اين  از 
شعرهای اين شاعران را در صفحات مجله ای چاپ می كند، 
مرا دوست بدارد و به حرف هايم اهميت بدهد يا ندهد، آزرده 
برقراری  به معنای  اين  امكان داشت  خاطرم می كرد. شايد 
به شكل  اگر هم  معنا شود.   من  از سوی  حاكميتی مخفی 
موضوع وار عمل كنم ممكن است كه رشته ی كار از دستم 
در آيد. چه نيازی هست به اين عذاب و دردسر؟ و به خاطر 
همين مساله ی مشابه از هيات داوران جشنواره ها هم دست 
كشيدم؛ فقط گاهی در مسابقات دانش آموزی دبيرستان های 

نوعی حس  به  آن هم  كنم.  داوری می  تاييد  قابل  و  نمونه 
تدريس بود كه اگر بعد از پزشكی در رشته ی جامعه شناسی 
كنار  در  بودم،  معلمّ  يک  اكنون  دادم  می  ادامه  را  تحصيل 
و  دارد.  ناشدنی  وصف  مسرت  و  شادی  حس  بودن  جوانان 
در  است  سال   18 نزديک  جوانان  همراه  به  زيباتر،  همه  از 

گردهمايی های ادبی به خوانش شعر می پردازم.

- آیا می توانی از شاعران جوان تعدادی را نام ببری؟

اسکندرِ کوچک: اونور آكييل، پلين اوزر، افِه مراد، اوزگور 
آسان، اونور ساكاريا، عمر شيشمان، قونجا اوزمان، ارَِن اوكور، 
اميد تايلان، كريم آكباش،  زوزان گميلراوردو، هارون آتاك، 
آلپر ولكان ديكيار، تولغا كاراگوز اسم هايی هستند كه در ابتدا 
به ذهنم رسيدند. به اين فهرست می شود نام های ديگری را 
هم اضافه نمود؛ و نمی توانم هم   در ميانشان فرق بگذارم؛ 
از اين امضاها را در پای شعری ببينم حتما  اما اگر هر يک 
می خوانمشان. در داستان اسم سعيد گوكتپه را هم بايد اضافه 
كنم. شنول اردوغان از كسانی هست كه نوشته هايش را با 
جان و دل می خوانم. آيتو آكدوغان هم در نثر پيشرفت های 

قابل ملاحضه ای دارد.

- از نویسندگان رمان و داستان مورد علاقه ات؟

اسکندرِ کوچک: خيلی هستند. حتی آنقدر كه نمی توانم 
همه شان را به ياد بياورم.  می توانم از نويسندگان بومی و 
خارجی به چند استاد اكتفا كنم: در بين رمان نويسان بومی 
اوغوز آتای، داستان نويسان سعيد فائق )با عذر خواهی از بيلگه 
كاراسو(؛ و در بين رمان نويسان خارجی جيمز جويس، داستان 
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نويسان هم ادگار آلن پو )با عذر خواهی از بوكوفسكی(.

- نظرت درباره فقدان شاعرانی برجسته و بزرگ شبیه 
شاعران دوران گذشته بعد از سال های دهه ۱۹۸۰ به 

بعد چیست؟

آثار شاعران  اسکندرِ کوچک: وقتی هنوز به قدر شايسته 
دهه ی 1980 و قبل از آن به خوبی نقد و بررسی نشده پس 
چگونه درباره ی سالهای بعد از 1980 بحث و گفتگو كنيم؟ 
تنها عدالت نيست، بلكه در خاك های اين سرزمين ادبيات 
هم دير به كار گرفته می شود. تنها به عده ای كه دوست می 
داريم اكتفا كرده و ديگر به تمامی آنها توجهی نداريم. مجبور 
نيستيم همه را دنبال كنيم و بخوانيم، اما اين كه خودخواهی 
از  قبل  است.  كننده  ناراحت  آيد،  در  به شكل يک »شيوه« 
همه، سامی بايدار، متين كاچان، جِنک كويونجو، سيبل توزون 
اوغلو و اسم های شبيه به اين انسان های ارجمند بايد نقد و 
بررسی شود. به آثار سيحان اروزچِليک، ديدم ماداك ، نيلگون 
پرداخته  چقدر  حال  به  تا  آكادميک  اصول  اساس  بر  مارمارا 
شده است؟ كسانی كه مثل ما در قيد حيات هستند نسبت به 
آنها شانس بيشتری دارند. علاوه بر آن، شاعر بزرگ چه كسی 
يا فروش  بيشتری دارد؟  آثارش خوانندگان  است؟ كسی كه 
كتابهايش قابل ملاحضه است؟ موقعيت های جهانی دارد؟ به 
نظرم گفتن »شاعر واقعی« منصفانه تر است.؛ »شاعر واقعی« 
های  واكنش  كند  می  زندگی  آن  در  كه  عصری  به  نسبت 

متفاوت تری نشان خواهد داد.

- در این دنیایی که زندگی می کنیم چه چیزهایی بیشتر 
کند، می ترساند و خوشحال  ناراحت می  را  تو  از همه 

می کند؟

پُر  طلبی،  منفعت  و  دورويی  رياكاری،  کوچک:  اسکندرِ 
كند.  می  آزرده  مرا  رفتارها  اين  گستاخی؛  جهالت،  رويی، 
افترا، اهانت،  غصب، مجازات بدون محاكمه از طرف مردم، 
شود.  می  من  ترس  موجب  نيز  موارد  اين  ناشناسی؛  قدر 
الكل  سويه،  دو  محبت  و  عشق  نظمی،  بی  ذكاوت،  آزادی، 

مرا خوشحال می كند.

هستی،  داشتنی  دوست  بسیار  شاعر  تو  اسکندر،   -
سلامت و بر قرار باشی.

آنقدر  اميدوارم  اسکندرِ کوچک: تشكر می كنم. شما هم 
زندگی كنيد كه پشت سرم بگوييد »عجب آدم معركه ای« 

بود.

اسکندرِ کوچک
küçük iskender

و  نويسنده  شاعر،  اوَُر(  اسكندر  )درمان  كوچک  اسكندرِ 
منتقد ادبی تُرك سال 1964 در شهر استانبول به دنيا آمد. 
تحصيل  به  مشغول  استانبول  دانشگاه  پزشكی  رشته  در 
شد اما در سال آخر از ادامه تحصيل منصرف شد و بعد 
از آن 3 سال در رشته جامعه شناسی مشغول به تحصيل 
شد ولی باز هم ترك تحصيل نمود. از سال 1980 تا به 
به  مقالاتش  و  نقدها  شعرها،  مختلف  مجلات  در  امروز 
چاپ رسيده است. اولين شعرش در مجله »گِنچ صانات 
حرفه  طور  به  رسيد.  چاپ  به  اوَُر  اسكندر  نام  با  مليت« 
صانات«  »آدم  مجله  در   1985 سال  در  شعرهايش  ای 
منتشر گرديد. وی جوايز مختلف ادبی را در كارنامه اش 
در  هايم  »چشم  به  توان  می  شعرهايش  كتاب  از  دارد. 
ميرند،  می  وقتی  »پريان   ،)1988( گنجد«  نمی  صورتم 
دنيا  به  مرده  »قهرمانان   ،)1994( خواهند«  می  معذرت 
فرات« )2004( و »علی«  و  آيند« )2001(، »دجله  می 

)2013( اشاره نمود.

■ آلفا
مثل پسمانده های سمّی كه به رودخانه ها می ريزد

آرام و بی صدا در خونم حل می شود
نبودنت!

هرگز نپرسيدم،
در درون لباس های ديگر چه يافته بودی

ما دو جلتقه زيبا بوديم 
كه هر دومان را 

در همان جارختی داخل كمد گذاشتند
سكوتت شبيه تازه دامادهاست!

فهميدم كه:
گويا عشق، آغشته به نفتالين نمی شده است،

اگر جرم ات قابل اثبات نباشد!
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1
لاله مولدور

Lale Müldür

لاله مولدور، سال 1956 در شهر آيدين- تركيه متولد شد. 
و  رساند.  پايان  به  رابرت«  »كالج  در  را  دبيرستان  دوران 
بعد  رفت.  ايتاليا  فلورانس  شهر  به  شعر  بورسيه  گرفتن  با 
های  رشته  در  سال  يک  مدت  به  تركيه،  به  بازگشت  از 
الكترونيک و اقتصاد دانشگاه فنی »اورتا دوغو« مشغول به 
تحصيل شد. در سال 1977 با عزيمت به انگلستان موفق 
به اخذ مدرك ليسانس در رشته اقتصاد دانشگاه منچستر و 
همچنين مدرك جامعه شناسی ادبيات از دانشگاه اسكس 

شعر معاصر زنان ترکیه-2
ترجمه : مجتبی نهانی

»پاتريک  بلژيكی  نقاش  با  ازدواج  با   1983 سال  در  شد. 
-1986 های  سال  مابين  و  رفت  بلژيک  به  جككووات« 

تركيه  به   1986 سال  در  كرد.  زندگی  آنجا  در   1983
مجله های  در  نخستين شعرهايش سال 1980  بازگشت. 
»يازی« و »ينِی اينسان« منتشر شد. برخی از شعرهايش 
قرار  استفاده  فيلم ها مورد  ترانه شد و حتی در  به  تبديل 
اولترازون«)2006(  در  »سونوگرافی  كتاب  با  او  گرفت. 
برنده ی يازدهمين دوره جايزه شعر »آلتين پرتقال« سال 

2007شد.

■ خاطره ای از صداهای شیشه ای

لحظه ای كوتاه بود، برای من مثل صداهای شيشه ای
خاطره ای ماند

خاطره ای كوتاه،
آن تعادل های بسيار حساس انعكاس يافت

مرواريد به نخ كشيده شده
كسِ دنياست

در ابتدا تابستان بود،
بعد چيزهايی شفاف باريد

هماهنگی با هوای سبک آميخت
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لحظه ای كوتاه بود،
حتی شايد تو متوجه شدی
من آن كس ناتمام بودم،

وقتی از آن در خارج می شدم

مثل خرده شيشه های خاطره ها
آن لحظه كه جمع شدند

خاطره های خاطره های ديگر
از ذهنم می گذرند...

■ گُل گوشواره

وقتی به آنجا كه دردم می آيد،
دست می زنی

التيامم می دهی
اما نه برای هر زمانی

به جای آنكه در انتظارت باشم
روی آنجا برگی تازه می گذارم

اين بهتر است

■ گاهی گویی چیزی دیده می شود

گاهی گويی چيزی ديده می شود،
گاهی چيزی ديده نمی شود.

گاهی گويی چيزی تغيير خواهد كرد،
گاهی چيزی تغيير نمی كند.

گاهی گويی مرا برای هميشه دوست خواهی داشت،
گاهی گويی هيچ دوستم نداشته ای.

2
عارفه قلندر

Arife Kalender

عارفه قلندر، سال 1954 در شهر مالاتيا-تركيه به دنيا آمد. 
وی در رشته زبان و ادبيات آلمانی از دانشگاه استانبول فارغ 
التحصيل شد و سپس سال ها به تدريس پرداخت. در سال 
مطبوعات  در  شعرهايش  نخستين  شد.  بازنشسته   1997
به  استانبول  »يانسيما«  مجله  در  بعدها  و  مالاتيا  محلی 
نام »آبی ها هم  با  چاپ رسيد. و نخستين كتاب شعرش 
كهنه شدند« در سال 1992 منتشر شد. عارفه قلندر بين 
سال های2001-1997 به عنوان دبير هيات مديره اتحاديه 
نويسندگان »پن« و همچنين بين سال های 2007-2009 
نويسندگان  سنديكای  مديره  هيات  عضو  عنوان  به  نيز 

تركيه فعاليت داشته است.

■ عشق، شهری بسیار بزرگ

زمانی كه عاشق بودم
تمام خودم را به تو رساندم

و بعد به تو اسباب كشی كردم
بی چيز وُ ندار وُ زار

آنگاه كه می آمدم تازه بود
راه ها، خانه ها، شيروانی ها

تو نو بودی
گُل وُ درخت ها تازه بودند
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به خانه ات اسباب كشی كردم
در درونم صف به صف رودها جاری بود

در تو اقامت گزيدم
در آن زمان ها،

عشق، شهری بسيار بزرگ بود

در آن زمان ها، آسمان، آبی بود وُ
آب، شفاف

و نان سيركننده

از تو اسباب كشی كردم
زمين، خشک

هوا سرد وُ
همه جا باتلاق بود

چشم هايم كهنه كرده تو را
آنقدر كه نگريستم ات

راه، كوتاه است
يا عمر، كوتاه

هنوز هست، هست
عشق، 

انسان تا هر وقت كه زندگی را بخواهد
خواهد زيست

■ راه هایی که به سوی آدمی می روند

اگر هر انسان شهری باشد، محبوبم
من در هر سمت و سوی تو

برای مدت های طولانی زندگی كردم

راه هايت مرا خسته كرد
در كاخ هايت خوابيدم

در چشمه های خيرات و رضای خدا تنم را شستم
دريايت را به تماشا نشستم

از بلندترين تپه ها وُ
نوازش كنان، موج های بادهای جنوب را

در ساحل هايم آرام كردم

روی صورتم، ابرت ايستاده بود
در درونش صاعقه پنهان كرده وُ
قطره قطره بارانش را انباشته بود

بوی ريحان نوشته هايت را دوست داشتم
كشتی كه از حرم سرايت دور می شد

عشق هم داشت رنگ می باخت، ای سفر

تو كه اكنون آقای آقايان »اوسكودار« هستی
در اسكله ات تو را بوسيدم، كشتی داشت پهلو می گرفت

آب تكان می خورد، خزه ها تاب بر می داشتند
از بازارهای سر پوشيده ات كه به رويم باز شده

به سوی برج دختر زندانی می خزيد
مار خفته در شربت انگور

دری هزاران می شد، بعد بسته می شد
رئيس بازرگانان بودم وُ از جاده ی ابريشم گذشتم

كبريت های زيادی را هدر دادم، وقتی با آتش بازی می 
كردم

كليد در قفل شكست، آتشزنه خيس شد
دم دمای صبح برای ماهيگيری بيرون می رفتم

روی لب هايم شوری بوسه هايت

اگر هر انسان شهری باشد
به ياد سپردم تو را، محبوبم

بعد فراموش كردم

■ گُل قهر کرد

گُل قهر كرد؛ عشق اش گسسته بود از خاك
نيروی بزرگی بود..

دوباره در همانجا كاشتند اش،
بار ديگر پاهايش بر همان آب برخورد كرد.

برگ هايش سبز شدند،
رنگ، بی زبان وُ

غنچه ها كور بودند...

■ کور برف

اينقدر غريب و دور به عقب برنگرد
چشم سياه، چشم ميشی، در سرزمين چشم ها

بسته و رها
بی سوال ايستاده اند
بی نفس ايستاده اند

رو به روی پرده ی عكاس
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باران می بارد، رويا جاری می شود
ما به آن سُرخ می گفتيم

خيس كه شد
ببين، رنگ كبودی گرفت

كدام ماه بود، كدامين سال ها
از راه ها كه می گذشتيم،

پشت سرمان خون بر جای گذاشتيم
حالا ما را روی زانوها به بازی می گيرند

آن رنگ را به آنجا نزن، نزن
مثل چيزی عاريه است

حس خالی بودنش نمايان می شود
نمد زير زيرين اسب است، نخش را كه می كشی

در روز روشن لخت و عريان
كور برف بودم،

فريب سوسوها را خوردم
قرار بود گفته شود تمام افسانه

■ صدف و مروارید

از مرگ تازه برگشتم
كسی تولدم را نديد

جريان آب ها فريبنده بود
صدفِ زير صخره ها

بسيار خيره كننده به نظر می آمد

برای درياها، نفس دانه ای شن كفايت می كند؟
زندگی ام برای خود پوسته ای طلايی می جست

در رازهای صورتی صدفی پنهان شدم
روی زمين كشيده شدم و عقب برگشتم،

با صدف ها شن را پوشاندم

گرفتار تورها شدم، زمان مرا فاش كرد
سپيدی اندوهم فروخته می شد

حرف در زبان مخفی بود، مرواريد سخنی نمی گفت
صرافی تازه كار با چاقويی كند، صدف را از تنم جدا می كرد

می گويد كوچک است، وجودم را بی ارزش می پندارد
صبوری غمناك، در مرز آتش سوزی به انتظار جرقه ای بود

پرده ی آخر، بدل شدن دانه ی شن به مرواريد بود
زندگی برای هر جسمی در زمانی ديگر لباس می دوخت

از مرگ تازه برگشتم
كسی تولدم را نديد

3
گولسلی اینال
Gülseli İnal

گولسلی اينال، 17 می سال 1947 در شهر استانبول-تركيه 
به دنيا آمد. از بخش فلسفه-جامعه شناسی دانشگاه استانبول 
التحصيل شد. در سن جوانی ازدواج كرد و صاحب دو  فارغ 
مجله  در   1981 سال  نمود.  متاركه   1991 سال  شد.  فرزند 
»يازكو ادبيات« نخستين شعرش به چاپ رسيد. و به دنبال 
ادبيات«،  آن شعرهايش در مجله های »گوستری«، »يازكو 
 1985 سال  شد.  منتشر  غيره  و  »سوموت«  باهار«،  »سون 
نخستين كتاب شعرش با عنوان »دعوت دلداده ی آب ها« 
)به همراه طرح های بورحان اوغور (، چاپ گرديد. سال 1988 
های  پرده  در  كايگون  شاهين  توسط  او  تمام«  »ماه  رمان 
سينما به نمايش در آمد. شعرهای او به   زبان های مختلف 

ترجمه شده است.

■ اما من موهایم را برای رودی تیره رنگ بلند کرده 
بودم

دردهای خفيفی را  حس می كنم،
از جايی كه روز و شب به هم می رسند

سوسوی نور گُلی كه آرام آرام می پژمرد،
روی صورتم منعكس شده بود

وگرنه هنوز روز روشن و آسمان سرخ فام است
يكی دو ستاره از دست تنهايی ها خلاص شده

آنچه من دارم، خنده ای است كه از ستاره ها گرفته ام
و آنچه بر خود آويخته ام، نکُ لب های من است

در گودال عميق كوهی می نشينم
بعد با عقابی بسيار صميمی می شوم

چند دقيقه بعد، روز رنگ می بازد
سكوت، بر سكوت خودش آويخته می گردد

خواهش ها از دريا شروع می شود
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از پرواز آبی بيمار گونه ی مرغی دريايی
يكی دو مرغ دريايی سفيد خواهند گذشت

گويی جشنی برگزار خواهد شد
جايی كه رنگ های سرخ و سبز در هم ادغام می شوند

مانند ظاهر ساكت آبی كه از جامی طلايی جاری می شود

كبودی می گويد بس است
رازم را به كوه ها گفتم

در درون رازهای گفته ام
خنده ام نيز هست كه بر آن آويزانم

اين كرانه های ناتمام كه مرا به خود پيچيده چيست
جنگل های زوزه كنان

ساحل شنی دريايی كه بی وقفه بالا می آمد
موج های شكسته شده ی آن لبه ی دريا

آغاز شب به همراه جستجوها وُ
پايان روز با قهر و دلخوری

چيست اين حزنی كه مرا به خود تنيده، چيست
از آسمان، خاك و آب

شامگاهی بی امان فواره می زند
اما من

موهايم را بلند كرده بودم
برای رودی تيره رنگ

اما من
رو به رويم، خم شدن درخت هايی با سر سبز

و آبگردانی كهنه كه صورتم را با آن می شستم
از رو به رويم خزيده و گذشته

مثل چيز سياه بادبانداری
اما موهايم كه از نور خورشيد عقب ماندند
مثل يالی نور را هم به مقابل خود كشانده

در روز روشن
قد كشيدن گُلی را

تا پايانش می توانم به انتظار بنشينم
و می توانم چشم انتظار محبت و دوستی روزی تازه باشم

رودی كه از بازوهايم می گذرد
سرم را كه به ماه سبزی تكيه داده ام

قوانينی دارم كه با قانون هيچ طبيعتی سازگار نيست
در حيرت زدگی هايم بی امان گُلی به سوی آسمان قد می 

كشد.

■ و شادی مردگان جوان

چيزی نامعلوم، درختی بی هويت در آن طرف ها

به همراه آن تعبير ناپذير، ساكت
لحظه ای هست در درون دردهای عميق

زمان زنده شده وُ  می آيد
اينک من صدايش را می شنوم

و شادی مردگان جوان را

4
سِننور سِزَر

Sennur Sezer

شهير-تركيه  اسكی  شهر  در   ،)1943-2015( سِزَر  سِننور 
دخترانه  دبيرستان  دوم  كلاس   1959 سال  در  آمد.  دنيا  به 
سازی  كشتی  كارخانه  در  بعد  و  كرد  ترك  را  استانبول 
ويراستار   1965 سال  در  شد.  كار  به  مشغول  »تاشكيزاك« 
از  بسياری  با   1982 سال  تا  گرديد.  »وارليک«  انتشارات 
انتشاراتی ها و دفاتر چندين دايره المعارف به عنوان ويراستار 
همكاری می كرد. نخستين شعرش در سال 1958 و اولين 
كتابش با نام »آلونک« در سال 1964 به چاپ رسيد. شايان 
جوايز  ی  دارنده  و  متعدد  آثار  صاحب  وی  كه  است  ذكر 

گوناگون ادبی است.

■ فکرهای پریشان مریم
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ببين چگونه دست هايم پير شدند
يک جفت كبوتر بودند
روی شانه های پسرم.

پسرم هنوز چنين تصور می كند...
پسرم،

او كه در برابر چشم هایِ
آن گاو كه به ابديت می نگريست

به دنيا آمد.
پسرم،

وقتی نفس خيس الاغم
پس گردنم گرم می شد

معجزه ای بود كه در آغوشش گرفتم...
پسرم،

ايمانی كه در قلبم بزرگ می شد:
»دنيا تغيير خواهد كرد، بايد كه تغيير كند

وقتی اين كودك رشد می كند...«

خدايا، چه بر سر دست هايم آمد
كه گويی شكل و ظاهرش از بين رفت

اين لكه ها و رگ های بر آمده...
سال ها...

همچون برخورد باد با جوانه ها بود
كه به هنگام لمس اش

خاك، سبز می شد.

پسرم،
چقدر بزرگ شده اكنون...

چه كسی باور می كند من به دنيا آورده ام او را.
كاش بتوانم پسرم را در آغوش بگيرم وُ

تن سردش را گرما بخشم
كاش اگر شير در سينه هايم جاری می شد
می توانستم بچه های گرسنه را سير كنم

پسرم... آيا پسرم دوباره زنده می شود؟

■ فردا صبح زود

هنوز اميدم را از دست نداده ام
می توانم در آن روستای كنار كوه خدمت كنم

اين بار فراموش نمی كنم
برای زخم ها گلُ گندم
برای سُرفه گُل ختمی

برای فشار خونم برگ زيتون
و برای شكستگی ها گياه هوا چوبه را

هنوز اميدم را از دست نداده ام
می دانم چگونه جواب بدهم

نامه های سربازان را
و نوشتن تقاضانامه ی حقوق سربازی را

اگر برق نباشد، باتری دوام نمی آورد
به حرف های خودم گوش می دهم

هنوز اميدم را از دست نداده ام
يكی هست از آن روستا،

در ميان شلوغی
كه هم زمان می توانيم هر دو سكوت كنيم
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5
گولتن آکین

Gülten Akın

»يوزگات«  شهر  متولد   ،)1933-2015( آكين  گولتن 
تركيه است. در سال 1955 از دانشكده ی حقوق دانشگاه 
و  نمود  ازدواج   1956 سال  در  شد.  التحصيل  فارغ  آنكارا 
وكالت  های  شغل  در  پرداخت.  خود  فرزند   5 پرورش  به 
اقامت  آنكارا  در  فعاليت كرد. در سال 1972  آموزگاری  و 
گزيد. با فرهنگستان زبان همكاری نمود. در روزنامه »سون 
هابر« نخستين شعرش در سال 1951 منتشر شد. از سال 
های قبل دهه 80 ميلادی، نحوه زندگی مردم بر مضمون 
تاثير گذاشته بود. و در شعرهای  و درون مايه شعرهايش 
بيشتری  تمركز  اجتماعی  مشكلات  روی  بر  اش  بعدی 
داشت. در شعرهايش به مقياس زيادی عنصر »فولكلور« 

حضور دارد.

■ موهای سیاهم را برُیدم

دور بود برگرد، نزديک بود برگرد، همين حوالی بود برگرد
ممنوع بود، قانون بود، رسم بود برگرد

در درون، بيرون و كنارش نيستم
درونم عيب، بيرونم معاش، پهلوی چپم عشق

اين چطور زيستنی بود، برگرد

می  بهره  بايد  كردم،  می  حمل  بايد  شد،  نمی  آنها  بدون 
بردم

اسير وُ مغرور- اين چه خشم خنده داری است-

چشم هايش كم كم درشت وُ تحمل ناپذير می شد
بوجود  دلتنگی  وُ  افسردگی  از  حسی  تدريج  به  درونم  در 

می آمد
رفتم وُ برگشتم، موهای سياهم را به همان شكل ديدم

موهای سياهم را برُيدم، حالا چه می شود
هيچ اتفاقی نمی افتد -شما هم امتحان كنيد لطفا-

روشنی ام، ديوانگی ام، بادگونگی ام
روز به خير ای يالی كه زردآلو را تكان می دهی
روز به خير به كسی كه نجات يافته وُ زنده شده

اكنون تعجب می كنم،
از كسانی كه زندگی را

با سوزن ته گردی برابر می دارند
رفتم وُ برگشتم، از دست موهای سياهم خلاص شدم

■ شن وُ ماسه

معشوقی داشتم
كه شن وُ ماسه ی شهری را كه در آن زندگی می كرد

برايم می فرستاد
اما من هميشه كنجكاو بودم،

باد آنجا را ببينم
آيا آرام، ديوانه و يا دائمی است؟

آيا ناگهانی در آسمان می چرخاند،
هر چيزی را كه از زمين بلند كرده است؟

بعدها در شهرهايی با هم زندگی كرديم
باد استاد بود وُ من، تازه كار

وزيد وُ گذشت
با چنان خشمی گذشت

كه شن وُ ماسه چشم هايم را پُر كرد

2
217 ■ تابستان 1395



سینما

2
218 ■ تابستان 1395

یاداشت دبیر بخش سینما
محمد الفت

برای اين پرونده يكی ديگر از سينماگران موج نوی ترك را تدارك ديديم، نامش 
»زكی دميركوبوز« است. او سينما را از سال 1994 آغاز و تاكنون 11 فيلم ساخته 
كه آخرين فيلمش در همين سال روی پرده های سينماهای تركيه در حال نمايش 
می باشد. به غير از بيوگرافی و معرفی آثار مصاحبه خواندنی از او را دوست نازنينم 
آقای آتيلا مهديان برای اين شماره ترجمه نموده است. دوستان عزيزم آقايان شهرام 
و  انتظار  اتاق  های  نام  به  كارگردان  همين  فيلم  دو  بر  دانش  بابک  و  شهنازيان 

سرنوشت نقدی نوشته اند كه همين جا از زحماتشان كمال تشكر را دارم.  
از طرفی درحين تهيه پرونده برای سومين فيلمساز موج نوی سينمای تركيه زكی 
دمير كوبوز، خبر رسيد سينماگر پر آوازه مان عباس كيارستمی در پاريس در گذشت. 
كيارستمی كه از مشهوران موج نوی سينمای ايران بود و تاثير زيادی بر سينماگران 
هم  كيارستمی  عباس  به  پرونده  اين  كنار  در  كه  داشت  آن  بر  را  ما  داشت  ترك 
بپردازيم. در اين راستا جناب شهرام شهنازيان- كه خود كارگردانی چند فيلم كوتاه را 
در كارنامه خود دارد- مقاله نوشت كه در اين شماره خواهيد خواند. كيارستمی جمعا 
50 اثر سينمايی دارد كه 41 فيلم را خود كارگردانی كرده و 9 فيلنامه اش را هفت 
ابراهيم فروزش، عليرضا ريسيان، جعفر پناهی،  نام های  كارگردان ديگر سينما به 
مانی حقيقی، بهمن كيارستمی، محمد علی طالبی، و عادل يراقی كارگردانی كرده 
اند. اكثر آثارش در جشنواره های مهم جهان خوش درخشيده اند و جوايز زيادی، از 
جمله نخل طلای فستوال كن را دريافت نموده اند. ژان لوك گدار سينماگر مطرح 
جهان در مورد كيارستمی جمله معروفی دارد، او می گويد: »سينما با ديويد وارك 
گريفث آغاز می شود و با عباس كيارستمی پايان می يابد« او مهمترين كارگردان 
ايرانی ست كه نام ايران را درسطح جهانی بر سر زبان ها انداخت. فيلم های او در 
ستايش زندگی ست. او در مصاحبه ای در جواب سوال خبرنگار كه می پرسد در دو 
راهی زنده ماندن خود و زنده ماندن آثارش كدام را انتخاب می كند؟ جواب می دهد 
من زندگی خودم را ترجيح می دهم. او عاشق زندگی بود و در مقابل سوال حقيقت 

مرگ چيست؟ جواب می دهد حقيقت مرگ سكوت است و تاريكی. 
عباس كيارستمی بعد از پنجاه سال فعاليت در عرصه هنرهای نقاشی، عكاسی، شعر و 

سينما، در سن 76 سالگی مسافر ديار سكوت و تاريكی گرديد. يادش گرامی باد.
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كارگردان، تهيه كننده، سناريست، بازيگر و تدوين گرِ تُرك در 
اوّل اكُتبرِ سالِ 1964 در شهرِ اسِپارتا متوّلد شد. پس از اتمام 
به  اش  خانواده  همراه  اسِپارتا،  در  راهنمايی  و  ابتدايی  دورة 
استانبول رفت و دورة دبيرستان را در آنجا شروع كرد. ولی بعد 
از اوّلين تعطيلات تابستان، دبيرستان را ترك و شروع به كار 
در كارگاه های مختلف كرد. پس از كودتای 1980 دستگير و 
به مدّت سه سال زندانی شد. درطول دورانِ حبس بارها مورد 
شكنجه قرار گرفت. دَميركوبوز در اين دوره به ادبيّات علاقه 
تأثيراتِ  مند شد و داستايفسكی را كشف كرد. به خصوص، 
ماندگارِ جنايت و مكافات بر وی، در آن سال ها شكل گرفت. 
به  آناتولی،  مختلف  شهرهای  در  زندان،  از  آزادی  از  پس 
دستفروشی پرداخت. برای به تاخير انداختن خدمت سربازی، 
راستا  در همين  و  ادامه دهد  به تحصيلاتش  تصميم گرفت 
دانشكده  وارد  سپس  و  گذراند  آزاد  بطور  را  دبيرستان  دوره 
ارتباطات دانشگاه استانبول شد.                                             

دَميركوبوز در سال 1986 به عنوان يكی از دستيارانِ »ذكی 
واسطة  به  و  كرد  كار  به  شروع   )Zeki Ökten( اؤكتن« 
به  سال 1993  تا  نهاد.  سينما  دنيای  در  قدم  اين همكاری، 
كرد.  همكاری  كارگردانان  از  بسياری  با  دستيار،  عنوان 
»بلوكِ  خود،  سينمايی  فيلم  اوّلين   1994 سال  در  اينكه  تا 
C« را كارگردانی كرد. اين فيلم در ششمين دورة جشنوارة 
و  مستعد«  نويس  »سناريو  جوايز  آنكارا،  فيلم  المللیِ  بين 
فيلم تولای  اين  آنِ خود كرد. در  از  را  »كارگردانِ مستعد« 
رابطه  است  ساكن   C بلوك  در  مسكونی  مجتمع  يک  در 
طرفی  از  شود.  می  شاهد  خدمتكار  با  را  دربان  پسر  مخفی 
رابطه زناشوی اش بد است. در همين راستا زندگی اش را به 
سوال می گيرد و زوايای جديدی از زندگی را كشف می كند. 

محمد الفت

زکی دَمیرکوبوز

پس از اين فيلم، دَميركوبوز به عنوان كارگردانی مستقل كه 
نيز عهده دار است، به كاركردن  را  نويسندگیِ سناريوهايش 
ادامه داد. تماشاگران و منتقدان بين المللی دَميركوبوز را پس 
در  به سال 1997،  فيلم اش »معصوميت«  دومين  اكران  از 
جشنواره فيلم ونيز شناختند. اين فيلم داستان اوغور زن جوانی 
كه در خانه عمومی كار می كند. از طرفی يوسف كه تازه از 
زندان آزاد شده با دختری كه از مادر لال به دنيا آمده زندگی 
گيرد.  می  شكل  ها  شخصيت  اين  حول  داستان  كند.  می 
سوّمين فيلمِ دَميركوبوز با عنوان »صفحة سوّم« همزمان با 
فستيوال های فيلم داخلی در جشنواره فيلم لوكارنو و جشنواره 
بين المللی فيلم روتردام و بسياری از ديگر جشنواره های فيلم 
اروپا به نمايش درآمد. در اين فيلم عيسی به سبب گم شدن 
از كار بركنار شده تهديد  50دلار در محل كارش مظنون و 
به مرگ می شود. عيسی كه در بن بست قرار می گيرد قصد 
خودكشی می كند. در حين انتحار با اسلحه صاحبخانه برای 
به صاحبخانه  اشتباه  به  اجاره سر می رسد و عيسی  گرفتن 
كار  به  شروع  دَميركوبوز  دوره  اين  در  و...  كند  می  شليک 
تاريكی«  بر  »حكاياتی  را  اسمش  كه  ای  گانه  سه  روی  بر 
»اعتراف«  گانه،  سه  اين  از  اوّل  فيلمِ  دو  كرد.  بود  گذاشته 
نگاه«  »نوعی  بخش  در   ،2002 سال  در  و   »سرنوشت« 
دَميركوبوز  و  درآمد  نمايش  به  كن  فيلم  بين المللی  جشنواره 
به عنوان اوّلين كارگردانی شناخته شد كه همزمان دو فيلمش 
در جشنواره كن به اكران در می آمد. فيلم »اعتراف« حول 
محور زوجی بنام هارون و نيلگون و مشكلات آنها اتفاق می 
افتد. داستان »سرنوشت« كه برداشتی ست از داستان بيگانه 
اثر آلبر كامو در مورد موسی است او مامور گمرك است او در 
مقابل مرگ مادرش از خود تاثراتی بروز نمی دهد و به جرم 

كشتن دو كودك و مادرشان دستگير می شود و...
دَميركوبوز سه گانه اش را به سال 2003 با فيلم »اتاق انتظار« 
كه نقش اوّلش را نيز خود بر عهده داشت به پايان رسانيد. 
از جنايت و مكافات داستايوسكی.  اين برداشت آزادی است 
اوّلية فيلم  سپس در سال  2006 فيلم »تقدير« كه داستانِ 
»معصوميت« را حكايت می كرد، كارگردانی كرد. دَميركوبوز 
در سال 2009 فيلم »حسادت« می سازد. سنيها و خالد خواهر 
اند هر دو 40  را گم كرده  مادرشان  پدر  برادری هستند كه 
ساله اند. خالد با مكرم كه 10 سال از خودش كوچكتر است 
ازدواج می كند و هر سه در استانبول زندگی می كنند. سنيها 

به زيبايی وصف ناپذير مكرم حسادت می كند و...  
اتمام رسانيد. در  به  را  دميركوبوز در سال2012 »زيرزمين« 
اين فيلم محرم برنده شدن دوستش جواد در مسابقه داستان 
نويسی را بر نمی تابد و تصميم می گيرد او را در يک ميهمانی 

نگاهی به زندگی و آثار
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خراب كند. محرم جواد را به سرقت ادبی متهم می كند و... 
پس از »زيرزمين« دميركوبوز فيلم »تهوع« را می سازد و در 
روشنفكری  يک  داستان  تهوع  شود.  می  اكران   2015 سال 
ست كه همسر و فرزندانش را در حادثه يی از دست می دهد 
ولی فقدان آنها در وجودش تاثيری ندارد اما بعدا با مشكلاتی 

روبرو می شود...
با عنوان »گُر« امسال بر روی پرده  دَميركوبوز  آخرين فيلم 
های سينما رفت. داستان اين فيلم شباهت عجيبی به فيلم 
»سه ميمون« نوری بيلگه جيلان دارد، البته در مصاحبه يی 
كه در اين شماره خواهيد خواند دميركوبوز منكر ديدن فيلم 
سه ميمون می شود. داستان فيلم در مورد زنی بنام امينه است 
كه شوهرش در پی شكست مالی به دنبال كار از كشور می 
رود و در غياب شوهر دختر خردسالش به عمل جراحی نياز 
پيدا می كند، دوست شوهرش به امينه در اين راه كمک می 
كند و امينه اين كمک را از شوهرش مخفی می كند. وقتی 
شوهرش برمی گردد به رابطه دوستش و خانمش شک می 
كند. او در ميان برزخ فراموشی و نديدن اين رابطه و روبرو 

شدن با اين مسله گرفتار است.

■ جوایز از جشنواره های داخلی و خارجی

1 – بلوك C Blok(1994 C( در سال 1994 در جشنواره 
بين المللی فيلم استانبول جايزه ويژه هئيت ژوری و در همان 
بهترين  تدوين  بهترين  جايزه  آنكارا  فيلم  جشنواره  در  سال 
نويسندگان سينما  انجمن  از طرف  و در سال 1995  سناريو 
جايزه بهترين فيلم بهترين كارگردانی و نقش مكمل زن و 

نقش مكمل مرد را دريافت كرده است.

2 – معصوميت Masumiyet( 1997( از جشنواره پرتغال 
طلايی آنتاليا و نيز جشنواره فيلم آنكارا جايزه بهترين بازيگر 
زن به »دريا آلابورا« و بهترين بازيگر مرد به »حالوق بيلگين 
بين  جشنواره  از  را  سال  فيلم  بهترين  جايزه  شد.  داده  ار« 
پيله طلايی  از جشنواره فيلم  المللی فيلم استانبول گرفت و 
بازيگر  بهترين  آلابورا« و  به »دريا  بازيگر زن  بهترين  برای 
»زكی  به  كارگردانی  بهترين  و  ار«  بيلگين  »حالوق  به  مرد 

دميركوبوز« و بهترين تدوين به مولود قوچاق داده شد.
از جشنواره   )Üçüncü Sayfa( صفحه سوم 1999   –  3
ويژه  جايزه  سناريو  بهترين  برای  تفليس  فيلم  المللی  بين 
درياف كرد. از جشنواره بين المللی فيلم استانبول برای بهترين 
كارگردانی  و بهترين بازيگر زن به »باشاك كوكلوكايا« اهدا 
شد. از جشنواره پرتغال طلايی آنتاليا برای بهترين سناريو و 
بهترين فيلمبردار و بهترين بازيگر زن به »باشاك كوكلوكايا« 
جوايزی دريافت كرد و از طرف انجمن نويسندگان سينما به 
بهترين بازيگر مرد »روحی ساری« و بهترين بازيگر زن به 

»باشاك كوكلوكايا« و بهترين سناريو جوايزی اهدا شد
فيلم  المللی  بين  جشنواره  از   )İtiraf(  2001 اعتراف   –  4
نيز  و  بيرسل«  »تانر  مرد  بازيگر  بهترين  برای  استانبول 
»زكی  به  كارگردانی  بهترين  جايزه  آنكارا  فيلم  جشنواره 

دميركوبوز« اهدا شد
پرتغال طلايی  از جشنواره   )Yazgı( سرنوشت 2001   –  5
آنتاليا جايزه بهترين كارگردان به »زكی دميركوبوز« و بهترين 
به  بازيگرمرد  بهترين  و  ائوگين«  »بهار  به  هنری  كارگردان 

»سردار اورچين« اهدا شد
6 – اتاق انتظار Bekleme Odası( 2003( از جشنواره 
پرتغال طلايی آنتاليا بهترين بازيگر مكمل زن به »نورحيات 
كاوراك« و از جشنواره بين المللی فيلم استانبول برای بهترين 

كارگردان ترك به »زكی دميركوبوز« اهدا شد
فيلم  المللی  بين  از جشنواره    )Kader( تقدير 2006   –  7
نورمبرگ برای بهترين فيلم جايزه گرفت و  نيز از جشنواره 
فيلم آنكارا برای بهترين كارگردان به »زكی دميركوبوز« به 
بازيگر  بهترين  به  و  سئور«  آتا  »ويلدان  زن  بازيگر  بهترين 
از جشنواره  اولو سوی« جايزه گرفت.  نقش دوم زن »موگه 
پرتغال طلايی آنتاليا برای بهترين فيلم و بهترين بازيگر مرد 
فيلم  المللی  بين  از جشنواره  بايراقدار« جايزه گفت.  »اوفوق 
و  دميركوبوز«  »زكی  به  كارگردان  بهترين  برای  استانبول 

بهترين بازيگر مرد به »اوفوق بايراقدار« جوايز تعلق گرفت
پرتغال  از جشنواره   .)Kıskanmak( حسادت 2009   –  8
طلايی آنتاليا  برای بهترين بازيگر زن به »نرگس اؤزتورك« 

جايزه گرفت.
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- در ابتدا به خاطر اکران آخرین و جدیدترین فیلم تان »گُر« تبریک می گوییم. قبل از 
دَمیرکوبوز و چگونگیِ شروعتان به  »گُر« می خواهیم به طور کلی دربارة سینمای ذَکی 

کارگردانی صحبت کوتاهی داشته باشیم.

ذَکی دَمیرکوبوز: در اصل وقتی شروع به سينما كردم و حتی دردوره ای كه برروی اولين فيلم 
ام كار می كردم، انديشه ای همانند اين كه من كارگردان خواهم شد را در سر نداشتم. سينما را 
به عنوان يک كارگر شروع كرده بودم و سپس با دستياری امرار معاش می كردم. از روی خشمی 
كه به بازار و كارگردانانِ بی تعهد داشتم، تصميم گرفتم شروع به كارگردانی كنم. -گفتم اگر اينها 
فيلم می سازند پس من هم می توانم- و قدم اول را با اين جمله برداشتم. رابطة واقعی ام با سينما، 
پس از »معصوميت« شكل گرفت. بعد از ساخت دومين فيلم ام بود كه متوجه ارزش واقعی سينما 

شدم. شايد خنده دار باشد اما تا آن زمان، حتی بلد نبودم چگونه می توان در جشنواره ها شركت كرد.

- معصومیت در جشنواره فیلم ونیز اکران شد؟

ذَکی دَمیرکوبوز: بله، ولی اتفاقی. چون اول آنها خواستند. آمادگی و آگاهی خاصّی در بارة سينما نداشتم. واقعيت اش بی 

کارگردانان بزرگ غنای بسیاری به من بخشیدند
گفتگو با زکی دمیر کوبوز

ترجمه: آتيلا مهديان
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علاقه بودم، هنوز هم هستم. روند فيلم ساختن را خيلی دوست دارم و با شور و اشتياق انجامش می دهم اما از مراحل بعدی 
اش حوصله ام سر می رود. 

من با ايجاد مفهومی شبيه به ادبيات در سينمايم، كارم را ادامه دادم. اگر دقت كرده باشيد بعد از معصوميت، از فرم و قالب گرفته 
تا نگرش اخلاقی، تغيرات بسياری در ساير فيلم هايم ايجاد شد. از »صفحة سوّم« به بعد، فيلم هايم ساده تر شده و حتی وارد 

مسيری متفاوت تر گشته اند.

- در آن دوره از کارگردانی جوان و عصیانگر در برابر  بازار سینما، که سبک و سیاق خود را شکل داده بوده است 
 بحث می کنیم؟

اين موضوع كمی اغراق است. حتّی هوّيت سياسی يی كه به خاطرش در 12 سپتامبر  ذَکی دَمیرکوبوز: عصيان گفتن به 
محاكمه شدم نيز از روی احساسِ عصيان نه، بلكه از روی كله شقی ام با بعضی ها و سپس به خاطر روند اتفاقاتِ پيش آمده 

برای من شكل گرفت. يعنی آن زمان ها، آگاهی و دليل كافی برای عصيان كردن نداشتم.
ضمناً عصيان در برابر كسی يا چيزی را، كاری پر زحمت و اغراق آميز می دانم. فكر نكنم در زندگی كسی را آن قدر مهّم بدانم 
و برايش ارزش قائل شوم. مسئلة عصيان را از زاوية »غرورِ هستیِ انسان« نيز چندان خوشايند نمی دانم. به همين خاطر در 
چنين موضوع هايی، هيچوقت نتوانستم چيزی شوم، به رغم خواستن و امتحان كردنم، هميشه گيج ماندم و حسّ بيگانگی به 
من دست داد. نه، توانستم ماركسيست شوم و نه يک انقلابی، و نه چيزی ديگر. سنّتِ عصيان و مخالفتِ اين كشور، برای من 
همانندِ آشكار شدنی است معكوس توسط قدرتی كه در برابرش قد علم كرده ای. يعنی مثل وابسته شدنِ وجودِ تو به قدرتی 

كه با آن مخالفت كرده ای...
با گذشت زمان متوجه اين مسئله شدم كه بزرگترين عصيان، با بازگشتِ انسان به قلب، افكار و درون خودش ممكن می باشد. 

انسانی كه قادر به اين كار باشد، هيچ قدرت و حكومتی نمی تواند بر وی تسلطّ يابد.

- کارگردان یا کارگردان هایی هستند که از آنها تأثیر گرفته باشید؟

ذَکی دَمیرکوبوز: نه نيست. طبيعتاً از همان قديم، هنگامی كه فيلمی از »ييلماز گونیِ« )Yılmaz Güney( تماشا می 
كردم، متوجه متفاوت بودنش می شدم و حس می كردم سينمای او، امكانی می آفريند برای چيزهايی متفاوت تر. مثلًا فيلمِ 
»بابا«. وقتی برای اولين باراين فيلم را ديدم، خيلی تحت تأثير قرار گرفتم. شبيه هيچ يک از فيلم های تَركی كه تا آن زمان 

ديده بودم نبود، و باعث شده بود احساسی بزرگ در مورد زندگی كسب كنم.
نه شانس شناخت كارگردان ها را داشتم و نه صاحب چنين گذشتة فرهنگی يی بودم. بين سال های 94=93 وارد سينما شدم، 
در سال 92 دوستانی در كلوب سينما برايم فيلمی پخش كردند كه در آن، كودكیِ كسی روايت می شد. حين تماشا خيلی خسته 
شدم، حتی گاه بی گاه چُرت هم زدم. بعد از اتمام فيلم هم  از دست دوستانم عصبانی بودم و بهشان توهين هم كردم. اما روزها 
بعد، ذهنم درگير فيلم بود و هر وقت به كودكی ام فكر می كردم ياد آن فيلم می افتادم. بعد ها از دوستانم در مورد فيلم سؤال 
كردم و آن فيلم، »زِركالو« )آينه(ی تاركوفسكی از آب درآمد. فيلمِ آينة تاركوفسكی انگار فيلم او نبود، بلكه فيلمی بود كه زندگی 
مرا روايت می كرد. هر آنچه در كودكی ام زندگی كرده بودم، روياهايم، ترسها و نگرانی هايم، تمام دغدغه های زندگی ام را به 
تصوير كشيده بود. بعدها وقتی »اسِتاكر« را تماشا كردم، فهميدم آخرين نقطه ای كه انسان درجستجوی معنا ممكن است به آن 
برسد، می تواند همين باشد. سپس در ساية تاركوفسكی، برگمان را كشف كردم. پس از ديدن كارهای برگمان، در اصل يكی از 
منابع سينمای تاركوفسكی را كشف كرده بودم. بعد با روبر برسون آشنا شدم و شايد بيشتر از همه از برسون متأثر شدم. سپس 
هنگامی كه »داستان توكيو«ی اوزو )ياسوجيرو ازو( را ديدم، شگفت زده شدم. به اين شكل، تحت تأثيرِ خيلی فيلم و كارگردان 
قرار گرفتم. به عنوان يک انسان، غنای بسياری به من بخشيدند، اما هيچ زمان در روند فيلم ساختنم تأثيرگذار نبودند. اما در 

مورد اخلاق فيلم سازی، حتماً كه از آنها تأثير پذيرفته ام.
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- در سینمایتان ردّپای بارزی از آنها دیده نمی شود و سخن گفتن از تأثیر پذیری هم چندان ممکن نیست...

ذَکی دَمیرکوبوز: سينمايی كه من كار می كنم، نمونة چندانی در دنيا ندارد. چنين سينمايی، دوره ای در سال های 60 كار شد 
ولی سپس ترك شد. سينمايی به معنای كلاسيک كه فرم را به پس زمينه انتقال داده و بازيگری، ميزانسن و تم ها را برجسته 

كند، ديگر وجود ندارد.

- می دانیم که اسم فیلم هایتان را با دقّت و حساسیت خاصی انتخاب می کنید. اغلب یک کلمه و یا یک عبارت 
انتخاب می کنید. می توانیم علتش را جویا شویم؟

ذَکی دَمیرکوبوز: راستش برای من مسئلة چندان مهمی هم نيست. اما تا جايی كه ممكن باشد سعی می كنم از تک كلمه 
استفاده كنم. اسامی يی كه با تک كلمه، موضوع را به خوبی و به اختصار بيان می كنند را دوست دارم. اگر بخواهم از ديگر فيلم 
ها مثال بزنم می توانم »يول« )راه( از ييلماز گونیِ را بگويم، بسيار زيبا و بسيار ساده. با بيننده اشتراك چندانی هم ايجاد نمی 

كند. مثلًا »پول« از برسون. يا »ژاپن« از كارلوس ريگاداس.

- مثلًا »گلهّ«؟

ذَکی دَمیرکوبوز: گلهّ، اسم فوق العاده ای هست. ييلماز گونیِ در اين موارد واقعاً خيلی خوب بود. احتمالًا در اين مورد كمی 
تحت تأثير او هستم. »بابا«، »ديوار«... به اين مسئله توجه می كنم ولی اگر در شرايط سخت قرار گيرم، طبيعتاً می توانم اسم 
دوم را نيز در كنار تک كلمه قرار دهم. سعی می كنم چيزهای بيشتری را با وجدان بيننده به اشتراك بگذارم و چيزهای كمتری 
را با احساس اش. همانطور كه در استفاده از موسيقی، حركات دوربين و ساير عناصر و امكانات فيلم هست، می خواهم مداخلة 
چندانی به بيننده نداشته باشم. می خواهم همه چيز قابل اشتراك و دو نفره باشد. مثلًا »گُر«. بيننده با خود بگويد گُر؟ گُر چه 

بود؟ با كنجكاوی و انديشيدن شريک شود. نه اينكه »خيلی زيبا، خيلی پسنديدم« بگويد و فوری هجوم بياورد. 

- بیاییم سراغ آخرین فیلم تان »گُر«. آن طور که شنیده ایم، آغاز نوشتن این داستان، به خیلی گذشته ها باز می 
گردد. کِی شروع به نوشتن گُر کردید؟ اکثراُ سناریو هایی که مرحلة نوشتنشان سالها به طول می انجامد، در طیُ این 

سالها دچار تغییرات فراوانی می شوند. آیا در مرحلة نوشتن گُر نیز چنین تغیراتی شکل گرفت؟

ذَکی دَمیرکوبوز: معلوم است كه شد. در سال 96 شروع اش كرده بودم. تقريباً 20 سال شده است. به شما اينطور بگويم، از 
اينجا يعنی از داخل اين سناريو، »صفحة سوم« و »سرنوشت« بوجود آمد. حتماً در گُر ارجاعاتش را هم مشاهده كرده ايد. ايدة 
مثلث های رئيس، دختر و شوهرش، ناديده شمردن و ندانم كاری در فيلم هايم، همه شان از درون همين سناريو متولد شدند. 

در اصل سناريوی گُر، به نحوی در تمام فيلم هايم اثر گذاشته است. 
اما گاه هر كاری هم كه كنی نمی شود كه نمی شود. مثل جنايت و مكافات. سالها رويش كار كردم، هزاران صفحه نوشتم ولی 
هنوز به نصفش هم نرسيده ام. گُر نيز كمی مثل آن شد. به رغم اينكه قبل از همه اين را شروع كرده بودم، »صفحة سوم« تمام 
شد، »سرنوشت« تمام شد ولی اين نصفه ماند. سناريو اش را حدوداً مابين 2006=2005 تمام كردم. در سال 2006 »تقدير« 
جايزة نقدیِ بزرگی دريافت كرده بود، با خود گفتم: با اين پول يک فيلم ديگر بسازم و سپس بدون دريافت هيچ كمكی از جای 

ديگری، در سال 2007 شروع به ساخت گُر كرديم.
بعد  اول زن را عوض كردم و  بازيگر نقش  بوديم كه يک هفته مانده به شروع فيلمبرداری،  تقريباً دو ماه مشغول تداركات 
مشكلات ديگری پيش آمد. سپس يک هفته فيلمبرداری كرديم. بعد ديدم آن طور كه بايد به دلم نمی نشيند، حسّ خوبی 

نداشتم و كار را متوقف كردم. تمام برداشت ها را دور انداختيم. از گُر دلسرد شدم و سراغ داستان ديگری رفتم. 

- از همان روز اول دربارة »سه میمون« و شباهت های داستانی اش با فیلم شما صحبتهایی در جریان است. می 
خواهید در این باره چیزی بگویید؟

ذَکی دَمیرکوبوز: از سال 2006 به بعد هيچيک از فيلم های بيلگه جيلان را تماشا نكردم به همين دليل حرفی برای گفتن 
ندارم. كنجكاوش هم نيستم. نمی توانم درك كنم چرا با اين سؤال مواجه می شوم.
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- قبل از اکران فیلم در ۳5مین دورة فستیوال فیلم استانبول گفتید »فیلم ۱۴5 دقیقه است اما بینندگان آن را ۸۰ 
دقیقه حس خواهند کرد. همانطور که شروع شده است، به آرامی پایان خواهد یافت«. پس از اکران نیز، با لحنی طنز 
گفتید »من خیلی کسل شدم، زمان فیلم کاملًا ملموس بود.« )می خندیم.( حالا مدت زمانی از اکران گذشته است و 

من کنجکاوم نظرتان را در این مورد بدانم.

ذَکی دَمیرکوبوز: تماشای فيلم همراه بينندگان كار پر استرسی است. مسئلة بيننده هميشه برای من استرس زا بوده است. اگر 
اشتباه نكنم برای دومين بار بود كه همراه بينندگان فيلمم را تماشا كردم و واقعاً برايم سخت بود. زيرا انتظارات بيننده را حس 
می كنی و دوست داری فيلم را بپسندد و راضی باشد. هر وقت كه بخواهی دوست داشته شوی، رابطه ها و كارها سخت تر 
می شوند. چون، زمانی كه اين را بخواهی، شروع می كنی به رفتار كردن متناسب با انتظارات، و هنگامی كه اينطور رفتار كنی، 
شروع خواهی كرد به فراموش كردن خودت و شخصيتت. اين رفتار انسان را به سمت دروغ گفتن و عمل كردن همانند كسی 

كه واقعاً نيست سوق می دهد بدون اينكه خبر دار شوی تبديل می شوی به يک بازيچه.

- معتقدم برای انتقال صحیح احساس و قدرت دیالوگ ها به بیننده، باید با بازیگران خوب کار کرد و از میزانسن 
های درست استفاده کرد. در این فیلم تان برای انتخاب بازیگران چه چیزهایی را مد نظر داشتید و به چه اندازه از 

 حالت نهایی اش راضی هستید؟
ذَکی دَمیرکوبوز: از بازيها بسيار راضی هستم. فيلم ساده ای نيست، نمی دانم چه عده ای از فيلم راضی هستند و چه عده ای 
نيستند اما تمام بازی ها در سطح بالايی قرار دارند. حتی تحسين برانگيز هستند. فكر نكنم كسی در اين مورد ايرادی بگيرد. 
اگر در بارة صحنه ها، ديالوگ ها، سالها فكر كنيد و زحمت بكشيد و متنی خوب به دست بازيگر دهيد، بازيها نيز خوب از آب در 
می آيند. كارهای بازيگری در تركيه خيلی پيچيده شده است. از طرفی من خيلی می پسندم، به سرعت پيشرفت می كند. فكر 
می كنم اخيراً يک انقلاب بازيگری در جريان است. به عنوان مثال به بازيگری های فيلم »پيچک« )Sarmaşık( )فيلمی از 
 Ana( »يا »ميهن ،)Kaan Müjdeci فيلمی از( )Sivas( »نگاه كنيد، يا به بازيگری »سيواس )Tolga Karaçelik

Yurdu( )فيلمی از Senem Tüzen( و يا بسياری ديگر از فيلم ها. واقعاً پيشرفت قابل توجهی ديده می شود. 
خيلی وقت بود دوست داشتم با »جانرَ جيندوروك« )Caner Cindoruk( همكاری كنم اما در آن وهله مشغول بازی در 
يک سريال بود كه تصادفاً همزمان با مراحل آغازين فيلم من سريال پايان يافت و ما فرصت همكاری پيدا كرديم. تصادفی 
بسيار خوشايند. جانرَ بازيگر بزرگی است، در بعضی از صحنه ها محو بازيش می شدم. بسيار دلچسب و متقاعد كننده بازی می 
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كند. انگار كه سال ها منتظر بازی در اين فيلم بوده است.
با تانرَ بيرسَل )Taner Birsel( به سال 2003 در »اعتراف« كار كرده بوديم. شايد از لحاظ بازيگری، »اعتراف« يكی از 
سخت ترين فيلم های تركيه باشد. چه ها كه باهم تجربه نكرديم. بعد از اتمام كار، ماه ها با من حرف نزد. اما تانرَ آنقدر انسان 
قابل اعتمادی است كه حتی اگر دشمنت هم باشد، وقتی آری بگويد، همه چيزش را، روحش را پای آن كار می گذارد. يكی از 

فداكارترين انسانهايی است كه می شناسم. 
آسليهان گوربوز )Aslıhan Gürbüz( را سال ها پيش در يک سريال ديده بودم. از همان زمان به همكاری با وی علاقه 
مند بودم. يكی از چندين بازيگر زنِ بسيار با استعدادی است كه ميشناسم. اگر بتوانی باورش را جذب كنی، هيچ نقشی نيست 

كه نتواند بازی كند. دختری است با قدرت شهود و درك بسيار بالا.

- می خواهم کمی بر روی شخصیت »جمال« و این همه تحمّل و دم بر نیاوردن اش صحبت کنیم. تمام شخصیت ها 
به رغم آن همه اتفاق طوری به زندگی شان ادامه می دهند، انگار هیچ کدام از این اتفاق ها را آنها زندگی نکرده اند. 
من فکر می کنم این اخلاق دارد تبدیل به یکی از بیماری های مردم ترکیه می شود. همه چیز را فوراً قبول کرده و 
فراموش می کنیم. ماها دیگر می توانیم از پسِ روزی که آن همه اتفاق برایمان می افتد، بدون هیچ شکایتی، براحتی 
زندگی روزمره مان را ادامه دهیم. این روند چه در زندگی سیاسی و چه زندگی شخصی مان برقرار است. شما در 
اینجا، بخصوص سکوتِ جمال را، آیا به این روند مربوط می دانید یا نه، این فقط مربوط به جمال است و الگوی 

 رفتاری یی مختصِّ به آن شخصیت است؟
ذَکی دَمیرکوبوز: من اين مسئله را تنها محدود به تركيه نمی دانم. داستان فيلم در تركيه می گذرد و به همين خاطر طبيعی 
است كه از لحاظ فرهنگی، آثار اين كشور را با خود بهمراه داشته باشد. ولی معتقدم اين وقايع و داستان ها ممكن است در هر 

كجای دنيا اتفاق بيافتد. 
به نظرم اين مسئله مربوط به طبيعت انسانی و متعلق به تمام انسانيت است. باهم بودن يا جامعه بودن، ساختاری است كه بر 
پايه دورويی ها، رياكاری ها و منفعت طلبی ها شكل می گيرد و اينگونه می تواند پابرجا بماند. همانگونه كه بدن يک انسان 
مرده بر روی تلُی از رازهای تاريک می خوابد، هر جامعه نيز بر روی كومه ای از رياكاری ها، ناديده شمردن ها و چشم پوشيدن 
ها می خوابد. وقتی اين مسئله حتی برای يک نفر اينگونه باشد، در سطح يک جامعه بسيار وحشتناك تر است. طبيعتاً چون من 
فيلم ام را در تركيه ساخته ام و در اين كشور بزرگ شده ام و دورويی و رياكاری های اينجا را از نزديكتر حس كرده ام، اين 

مسئله هر چه بيشتر مربوط به اين جامعه به نظر می رسد. 
در اين معنا، نه جمال و نه ديگری را به عنوان شخصيت منفی فيلم ننوشتم. در اصل تلاش برای زندگی كردن و سر پا ماندن 
در چنين زندگی يی، كمی مانندِ جمال بودن، يا چيزی شبيه آن است. وقتی در يک فيلم می بينيم يا در واقعيت، دورادور شاهد 
چشم پوشیِ مردی به خيانت همسرش می شويم، خيلی راحت است كه او را قواط خطاب كنيم، اما در زندگی اين مسئله به آن 
سادگی كه فكر می كنيم نيست. مرد اين كار را به خاطر بچه اش می كند يا شايد واقعاً همسرش را خيلی دوست دارد و نمی 
خواهد از دست بدهد... اينجايش كمی پيچيده است. پرسش ها به آسانی مطرح می شوند اما جواب ها آنقدر هم ساده داده نمی 
شوند. غم انگيزتر اين است كه مجبور می شويم با اينها به زندگی ادامه دهيم. اگر می خواهيم به زندگی كردن ادامه دهيم، 
فعلًا راه ديگری هم به نظر نمی رسد. من حداقل تلاش كردم به دور از سياست و تعاملات سياسی، بدون افتادن در دامِ آنها و 
با در نظر گرفتن وجدانی كه آنها نتوانسته اند بوجود بياورند، مسئله را مطرح كنم. بدون ديدن، شنيدن و با سكوت ممكن است 
زندگی مان چگونه باشد؟ يک فيلم، يک رمان و يا حكايت ها هستند كه می توانند اين مسئله را نشانمان دهند. خواستم اين 

را با همه قسمت كنم.

- اگر بخواهیم با دیگر فیلم هایتان مقایسه کنیم، به طور مثال در »صفحة سوّم« و نیز در »معصومیت« شخصیت 
هایتان خودکشی می کردند. اگر در آنجا مسئله را از منظر آلبر کامو بنگریم، مهمترین مسئلة فلسفی، مسئلة خودکشی 

است. اگر با آن دو فیلم مقایسه کنیم، این بار برعکس، شخصیت تان را کاملًا در وضعیت سکون قرار دادید.

ذَکی دَمیرکوبوز: آنها در واقعيتِ درونیِ شخصيت شان به خودكشی رسيدند. شما كه گفتيد من نيز به فكر فرو رفتم. تا جايی 
كه من به ياد دارم در سه فيلم ام شخصيت ها خودكشی می كنند. اما وقتی به كه بودن اين سه شخصيت بنگريم، می بينيم 
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كه هر سه انسان های صاف و ساده ای هستند. انسان هايی كه نمی توانند به رغم خود، به زندگی ادامه دهند. آنهايی كه زنده 
می مانند كسانی هستند كه به رغم خود توانسته اند زندگی كنند. و جمال نقطة اوج آنهاست.

- یکی هم شخصیت های زن در فیلم هایتان و انتقاداتی که در این مورد بر شما وارد می کنند. شما گفتید ندیده اید 
اما اگر بخواهیم از فیلم »سه میمون« که داستان مشابهی دارد مثال بیاوریم، در آنجا زن خود را آنقدر دست پایین 

می گیرد که برای ترک نشدن به التماس می افتد. اما در »گُر«، شخصیت زن بسیار قوی تر است. 

ذَکی دَمیرکوبوز: به عمد اين كار را نمی كنم، اما كسانی كه مرا در اين مورد نقد می كنند در اشتباه هستند. تفرقه سياسی، 
دشمنی و حالت تثبيتِ موقعيت با توجه به ديدگاهِ سياسی و شخصی، مدتی است در تركيه به شكلی بسيار بارز، همه، حتی 
انسانهای متفكر و روشنفكر را نيز تحت تأثير خود گرفته است. و در اين مورد هيستریِ بزرگی در جريان است.  مثلًا فردی 
كه خود را مدافع حقوق زنان و يا يک فمينيست می شمارد، با ادراكی گزينشی، به هر نوع مسئله از اين زاويه می نگرد. حتی 
در حين تماشای يک فيلم نيز اين بخش از خود كه برايش تبديل به يک نقش شده است را فراموش نمی كند و بالاخره حتماً 
موردی برای ايراد گيری پيدا می كند. گاه بعضی ها بسيار فراتر رفته و فراموش می كنند كه در حال تماشای يک فيلم هستند. 
اما اين موضوعی نيست كه من قادر به حل كردنش باشم. اگر كسی حرفی معقول بزند گوش می دهم، بحث می كنم، توضيح 

می دهم اما برای آنهايی كه دچار هيستری هستند كاری از دستم بر نمی آيد.

- درفیلم »تهوع« از سارتر، در فیلم  »سرنوشت« ازبیگانه کامو، در فیلم »اتاق انتظار« و »زیرزمین« ازداستایوفسکی... 
که هم با اسم هایشان و هم به تنهایی با خودشان، برداشتی آزاد از آثار ادبی این بزرگان هستند. آیا در »گُر« نیز به 

این شکل از اثری ادبی الهام گرفته اید یا حداقل تحت تأثیرش بوده اید؟

ذَکی دَمیرکوبوز: خير الهام نگرفته ام. صفحة سوم، معصوميت، تقدير و اعتراف را می توانيم جدا كنيم. در اصل بغير از فيلم 
هايی كه نام برديد چندان هم وجود ندارد اما تأثير ادبيات بر فيلم ها هميشه بوده است.

- در ۳۴مین دورة فستیوال فیلم استانبول، ریاست هیئت داوری بر عهدة شما بود و به دلیل سانسوری که در بخش 
را پس  هایشان  فیلم  ها  کارگردان  اعمال شد،   )Bir Gerilla Belgeseli: Bakur( باکور  فیلم  برای  المللی  بین 
کشیدند و رقابت ها لغو شد. اگر امسال چنین روندی پیش می آمد، آیا شما نیز همانند کارگردانان سال گذشته فیلم 
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تان را پس می کشیدید؟

ذَکی دَمیرکوبوز: من در طول زندگی ام در چنين موضوعاتی، تصميمات كلیّ نگرفتم و كلیّ عمل نكردم. اين چيزی است كه 
نسبت به شرايطی كه پيش می آيد قابل تغيير است. يعنی اگر موضوع مطرح شده در فيلم و دغدغه ای كه كارگردانش دارد، 
بتواند درون من حسّ مسئوليت بيافريند، حتماً پس می كشيدم. و در غير اينصورت واقعيت اش، اصلًا عين خيالم هم نمی شد. 
در تركيه چنين مسائلی دام های بزرگی هستند. مثلًا يكی می تواند فقط برای آرتيست بازی و يا كسی ديگر تنها برای جلب 
توجه بيشتر فيلم اش را پس بكشد. اگر من درموردش چنين فكر كنم چرا بايد فيلم ام را پس بكشم؟ موضوع سال گذشته 
از روی حسّ مسئوليت پذيری بود. پيش آمدهايی كه بعد از فستيوال در تركيه بوجود آمد،  بر بی عدالتیِ اعمال شده در حق 
»باكور« صحّه گذاشت. روندی كه با اتفاقات كوچكی مثل سانسور فيلم »باكور« يا كشتار قاطرها)1( شروع شد و تا مرحلة شرم 
آور امروزی اش رسيد. از اين رو من سعی می كنم چنين مسائلی را، طبق گفتة سليمان دميرل »بدون دوختن پيراهن برای 

كودكی كه هنوز بدنيا نيامده است«، مستقيماً از روی موضوع مورد بحث ارزيابی كنم.

- یک سؤال دیگر دربارة فستیوال ها دارم. در سال ۲۰۱۲ پس از شرکت در فستیوال فیلم پیلة طلاییِ آدانا  با فیلمِ 
»زیرزمین«، یک توییت زدید: »دیگر از احمق هایی که فکر می کنند فیلم می سازم تا آنها بتوانند داوری کنند خیلی 
خسته شده ام. ازین پس از رقابت در فستیوال های تُرک، خبری نیست.« اگر اشتباه به یاد نداشته باشم، در آن زمان 
بسیاری از منتقدان سینما از شما حمایت کردند و با شما همفکر بودند. گفتید دیگر در فستیوال های ترک شرکت نمی 

کنید اما امسال در فستیوال فیلم استانبول در بخش بین الملل رقابت می کنید. می خواهم علت این تغییر را بدانم.

ذَکی دَمیرکوبوز: خيلی از منتقدان حمايتم نكردند، چندان به ياد ندارم اما دو سه نفر بيشتر نبودند. در جواب سؤالتان؛ پس بهتر 
بوده است با جزئيات بيشتری می نوشتم. شايد لازم بوده است بگويم »از اين به بعد برای فستيوال هايی كه داوران ترك دارند 

از فيلم خبری نيست، يا جز رقابت های بين المللی...«
شوخی به كنار، در اصل بيان كردن چنين تصميماتی و تحت فشار قرار گرفتن، هيچ لزومی ندارد. نه فستيوال ها، نه بينندگان، 
نه بازار، هيچكس چنين نگرانی يی ندارد و به خاطر هم نمی آورد. ضمناً من بعد از »زيرزمين« اين تصميم را نگرفتم. از اولين 
فيلم ام به بعد بارها اين كار را كرده ام. به دفعات به علت بودن بعضی ها در هيئت داوری، به بعضی فستيوال ها فيلم نداده ام. 
علاوه بر اين، من 13 سال است كه جوايز SİYAD )انجمن نويسندگان سينما( را نمی گيرم. چه نامزد شوم و چه جايزه بدهند، 

نمی روم. اما در اين مورد، آيا تا بحال از من يا از منتقدان كوچكترين چيزی شنيده ايد؟ نه عين خيال آنهاست و نه من.
تنها مسئله ای كه در اين مورد ناراحتم می كند، درگير كردن بازيگران و تيم كاری ام است. شايد تصميمی خودخواهانه است 

اما ديگر نمی توان كاری كرد. 

- در این لحظه در ترکیه با مشکلی جدی به اسم مشکل توزیع فیلم مواجه هستیم. این مسئله در فستیوال فیلم 
استانبول، با اکران مستند »گیشة بسته« مطرح شد. شما به عنوان ذکی دمیرکوبوز و فردی به نام، در این مورد طبیعتاً 
از خیلی کارگردانان بسیار خوش شانس تر هستید، اما در این کشور فیلم های شما نیز از لحاظ تعداد کپی، به رقم 

های بزرگ نمی رسد.

ذَکی دَمیرکوبوز: فيلم هايم بيشتر از 25 الی 30 كپی وارد اكران نمی شوند. راستش اگر بشود هم من اجازه نمی دهم.

- شما در مورد این انحصارطلبی چه فکر می کنید؟

ذَکی دَمیرکوبوز: اين موضوع دو وجه دارد. اوّلی، به حق بودنِ انتقادات در مورد انحصارطلبی است، زيرا واقعاً چنين مشكلی 
وجود دارد. برای وجه ديگرش هم چنين چيزی بيانديشيم. مثلًا اگر برای طيب اردوغان وحيی نازل شود و او با در نظر گرفتن 
تمام فيلم هايی كه شانس اكران نمی يابند و يا ما معتقديم در حقشان ظلم می شود، از جمله خود من و تمام كارگردان ها و 
فيلم ها را قصد كرده و بگويد، »ای گروهِ مارس )Mars Entertainment Group(، برادرم، من برای اين بچه ها خيلی 
ناراحتم، تو كنار بكِش.« يعنی اگر تصميم بگيرد دخالتی كه در بسياری از امور انجام می دهد را در زمينة سينمای هنری نيز 
اعمال كند و بگويد »من فيلم های اين انِتل ها را به مدت يک سال اكران خواهم كرد.« چه می شود؟ مثلًا يک سال اكران 
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كند، حتی به اين هم اكتفا نكرده و مثلًا 8 لير از بليط 10 ليری را تقبل كرده و بگويد ملت ام تنها 2 لير بپردازد و ذهنش روشن 
شود، و تمام گفته هايش را هم عملی كند. چند نفر اين فيلم ها را تماشا می كنند؟

- در اصل از نبود یک فرهنگ سینمایی صحبت می کنید؟

ذَکی دَمیرکوبوز: فيلم معصوميت، - اگر درست به ياد داشته باشم- از طرف شهرداریِ يكی از شهرستان های اسُتان آيدين، 
به رايگان اكران شد و به ياد دارم كه از طرف بينندگان هو شد. مردم به قدری خسته و عصبانی شده اند كه مسئولين مجبور 
شده اند فيلم را نصفه بگذارند و به جايش فيلمی تجاری پخش كنند. خوب نمی توانی به اين آدم هم چيزی بگويی. نمی توانيم 
مسئول لذت طرف باشيم. يا بگوييم بايد فيلم ما را تماشا كنی. يعنی وضعيت چندان خوشايند نيست، حتی بسيار وخيم و غم 

انگيز است.
حتی در سركوب گرترين دورة اتحاد جماهير شوروی نيز فيلم های مخالفينی چون تاركوفسكی، در تعداد قابل قبولی از سينماها 
اكران می شدند. گارانتی داشتند. توليدش را دولت برعهده داشت. يكی از مصاحبه های آندری كونچالوفسكی را خواندم. می 
گويد »آيا تاركوفسكی می توانست در رژيم آزاد و ليبرال الآن فيلم بسازد.« نمی توانست. می دانيم كه بعد ها تاركوفسكی 
از روسيه فرار كرد و به اروپا رفت. حتی در كشور دموكرات و هنری يی مثل سوئد فيلم ساخت اما بلايی نماند كه بر سرش 
نيايد. اما آن حكومت فاشيست شوروی كه نمی پسندينش، آينه را ساخت، استاكر كه اوجِ نهايیِ مذهبی بودن است در آن 
دوره ساخته شد، نوستالژی در آن دوره ساخته شد. يعنی اصل كار اينكه، مردم اين طور می خواهند و بايد از اين نقطه شروع 

به پرس و جو كنيم.

توضيحات:
)Gizem Çalışır(و گيزم چاليشير )Utku Ögetürk( مصاحبه كنندگان: اوتكو اؤيه تورك -

)Boşra Şavlı(عكس ها: بشرا شاولی -
1. اشاره به ماجرای كشته شدن قاطرهای قاچاقچيان در مرز تركيه و عراق در اوايل بهار 2015 توسط نيروهای مرزی ارتش تركيه است
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در تاريخ سينما، فيلم هايی كه به پشت  صحنه سينما و نحوه ساخت فيلم پرداخته اند، همواره دارای 
جذابيت خاصی برای تماشاگر بوده اند، چراكه تماشاگران هميشه مشتاق و كنجكاوند تا از اتفاقاتی كه 
در پشت دوربين می افتد و چگونگی ساخت فيلم ها اطلاع داشته باشند و اين البته پس  از آن كه سينما 
تبديل به جريانی صنعتی شد و علاوه بر وظيفه هنری، وظايف ديگری همچون كاری كه در هاليوود 
بانام رؤيا سازی انجام می داد بيشتر شد و حتی در ميان عامه از سينما به عنوان دروغی فريبنده يادشده 
است. البته در اين  بين تعريف سينمای متفكری كه از اروپا آغاز شد و هدفش از ماهيت سينما چيزی 

ورای خواسته هاليوود بود، فرق می كند.
و  افكار  ترويج  جهت  در  جدی  هنری  را  سينما  و  دارد  تعلق  سينما  دوم  جريان  به  دميركوبوز  زكی 
انديشه های صاحب اثر می پندارد. اشاره به سينان چتين كارگردانی از سينمای بدنه و بازاری تركيه در 
فيلم »اتاق انتظار« و شوخی كه بانام او می شود هم در همين راستاست و نوعی مقايسه بين سينمای 

موج نو و متفكر سينمای تركيه هم است.
اما زكی دميركوبوز در فيلم »اتاق انتظار« اگرچه حكايت تقلايی برای نوشتن فيلم نامه و پيدا كردن 
بازيگران را روايت می كند، ولی در ورای آن دنبال مفهومی برای زندگی روزمره كارگردانی است كه از 
معنای زندگی دورافتاده است. او به پوچی رسيده و از هر نوع ارتباط با ديگران گريزان و ناتوان است. 
البته ناتوانی خودخواسته و انتخاب شده. هيچ اتفاقی نمی تواند احساسات احمد، شخصيت اصلی اتاق 
انتظار را برانگيزد. در اين ميان چشمه خلاقيتش هم خشكيده است و او نه تنها از حرفه اش دل زده شده، 

بلكه در مقابل زندگی و اتفاقات پيرامونش بی علاقه و بی خيال است.
زكی دميركوبوز كارگردان، نويسنده، مدير فيلم برداری و تدوين گر، »اتاق انتظار« است. او با بر عهده 
گرفتن نقش اول اين فيلم گمان حديث نفس بودن »اتاق انتظار« را هم بيشتر می كند. زكی دميركوبوز 
كه از وی به عنوان يكی از معماران سينمای نو تركيه در مقابل سينمای مبتذل تركی كه سال های 
سال سيطره اش را در سينمای اين كشور گسترانيده بود، ياد می شود در ششمين فيلم خود داستان 
فيلم سازی به نام احمد را روايت می كند كه عليرغم مقبوليتش در ميان سينما دوستان و روشنفكران 

کارگردانی در انتظار هیچ
نگاهی به فیلم اتاق انتظار

شهرام شهنازیان
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به جايی رسيده است كه فيلم ساختن يا نساختن ديگر اهميت چندانی برايش ندارد. در ابتدای فيلم 
هنگام نوشتن فيلم نامه ای بر اساس رمان جنايت و مكافات داستايوفسكی، نوشته هايش را پاك می كند 
و ترجيح می دهد روی كاناپه، روبروی تلويزيون بنشيند و خزعبلات آن را تماشا كند. دوربين »اتاق 
انتظار« هم او را ساكن و ايستا تصوير می كند، طوری قرار می گيرد كه اين سكون و ايستايی ذهن 

احمد را تداعی كند.
احمد در خانه اش با سراپ زنی كه گويا قبلًا عشقی در ميانشان بوده زندگی می كند، اما حالا چنان به او 
و حضورش بی اعتنا است كه زن تصور كرده در زندگی احمد زن ديگری است و به اين دليل از او جدا 
می شود. نكته مهم در اين قضيه عدم انكار احمد در مورد اين اتهام است. او از زن گريانی می گويد كه 
در كافه ای ديده و با او ارتباط برقرار كرده. اين دروغ تماشاگر فيلم را هم مشكوك می كند، البته شكی 
كه در ادامه هيچ گاه به يقين تبديل نمی شود، اما سراپ اين دروغ را باور می كند و خانه را ترك می كند. 
رفتن سراپ، زنی كه با عشق در زندگی اش بوده و اين از عكسی كه روی ميز كار احمد ديده می شود 
هويداست، با بی تفاوتی احمد روبرو می شود و او هيچ تلاشی برای ماندن سراپ نمی كند. احمد همانند 

گربه ای كه در حياط خانه شان سه بچه به دنيا آورده و آن ها را رها كرده، عمل می كند.
به  است،  مكافات  و  جنايات  فيلم نامه  راسكلنيكف  نقش  برای  بازيگر  دنبال  كه  احمد  دستيار  اليف 
در  اين  نمی دهد.  اهميتی  او چندان  به حضور  و  ندارد  برخورد خوبی  اليف هم  با  احمد  خانه می آيد. 

و  الگوست  يک  اليف  برای  احمد  كه  است  حالی 
اليف او را در حد پرستش دوست دارد. در صحبت 
احمد با اليف او سرانجام فيلم ساختن هايش را بر 
توصيف  پشيمانی  اطرافيان  تمجيد  و  تعريف  رغم 
می گويد  كار  ادامه  از  منصرف شدن  از  و  می كند 
و دليل اين ناراحتی هايش از زندگی و انزوايش را 
به دروغ خيانت سراپ می گويد. دروغی كه در ادامه 
بهانه ای  را  او سراپ  است.  احمد  قبلی  دروغ های 
می داند.  انفعالش  و  سرگشتگی ها  اين  همه  برای 
البته او خودش چنين می خواهد و گويا زندگی اش 

را چنين كارگردانی می كند.
اليف  نامزد  با  احمد  صحبت  در  بعد  روزهای  در 
نامزدش  و  جداشده  او  از  اليف  می شويم  متوجه 
مسبب تغيير رفتار اليف را احمد می داند. نامزد اليف 
رك و راست شخصيت احمد را زير سؤال می برد 
و از وی و از دروغ سينما انتقاد می كند. حرف هايی 
كه بازهم برای احمد مهم نيست. او حتی عصبانی 
هم نمی شود تنها جمله ای كه به زبان می آورد اين 

است كه نبايد از هيچ كسی انتظار داشت.
 اليف شبانه به خانه احمد می آيد اما اين آمدن هم 
برای احمد مهم نيست. او در شب آمدن اليف در 
نشان  واكنشی  هيچ  سراپ  خودكشی  خبر  مقابل 
و  می دهد  بروز  خود  از  ترديدی  البته  نمی دهد. 
بستری شده  او  كه  بيمارستانی  به  كه  می خواهد 
برود ولی پشيمان می شود و دوباره به كنج عزلتش 
بازمی گردد. اليف كه در خانه احمد ساكن شده با 
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او رابطه برقرار می كند؛ اما حتی لحن صحبت كردنش با احمد هم تغيری نمی كند. بودونبود اليف هم 
تأثير چندانی در زندگی و خلق وخوی احمد نمی گذارد. تنها جايی در فيلم كه احمد را از كنج انزوا بيرون 
می كشد و او را به تقلايی وامی دارد، پيدا كردن دزدی است كه شبانه به خانه اش آمده بود و او دزد را 
مناسب نقش راسكلنيكف می پندارد. او پسر را كه فريد نام دارد اقناع می كند تا در فيلم بازی كند؛ اما 

در ادامه فريد زندانی می شود و البته ساخت فيلم هم با رفتن اليف ديگر متوقف شده است.
اليف پس از ديدار دوباره با نامزدش و عليرغم عشقش به احمد از بی توجهی او طغيان می كند و احمد 
را ترك می كند. احمد اين بار تقلايی در مقابل رفتن اليف می كند و او را برای يک شب هم كه شده 
قانع می كند تا بماند؛ اما اليف تصميمش را گرفته و صبح روز بعد احمد را ترك می كند. احمد تنها 
می ماند؛ اما تنهايی كه هيچ اثری از ناراحتی در او ندارد. سراپ با او تماس می گيرد و تقاضای ديدار 
می كند اما سر قرار نمی آيد. احمد در خانه تنهاست، فيلمش در مورد جنايت و مكافات ساخته نخواهد 
شد. او جلوی تلويزيونش نشسته است. دختری در می زند كه با اليف برای ايفای نقشی در فيلم قرار 
انتهای فيلم احمد در حال نوشتن فيلم نامه تازه ای به نام  گذاشته بود. او به زندگی احمد می آيد در 
»اتاق انتظار« است و گويا اين تسلسل با آدم های ديگری در زندگی احمد تكرار خواهد شد بدون آنكه 

در احمد تغيير و استحاله ای حاصل شود.
دميركوبوز كه تا قبل از اين فيلم، به عنوان فيلم سازی واقع گرا در سينمای تركيه مطرح بود و شخصيت  
فيلم هايش از بطن جامعه و ملموس بودند، با شخصيت پردازی خاصی كه برای احمد در نظر گرفته 
دروغ می گويد،  راحت  احمد  است. شخصيت  كرده  تصوير  اجتماع  از  دور  و  فراواقعی  موجودی  را  او 
بی احساس، بی توجه و بی تفاوت به اطرافيان است و خودخواهی اش هم چندان باورپذير نيست. او از 
دنيا سيرشده ولی هيچ دليلی در فيلم مبنی بر اين رفتار او ارائه نمی شود. او به پوچی و سردرگمی در 

زندگی رسيده است و با بی تفاوتی اش همه آدم های اطرافش را آزار می دهد.
برخی پلان های طولانی فيلم هم كه تأكيد بر واقع گرايی فيلم هستند به دليل در تضاد بودن باشخصيت 
اصلی فيلم، هيچ كمكی به روند فيلم نمی كنند و البته ويژگی زيبايی بصری چنين پلان هايی را هم كه 

در آثار ديگر كارگردانان دنيا است را هم ندارند.
فيلم به فئودور داستايوفسكی تقديم شده است و در فيلم هم به نوعی اثر جنايت و مكافات داستايوفسكی 
ادای دين شده است. ارتباط اين فيلم با اثر داستايوفسكی از هم ذات پنداری و علاقه شخصی احمد 
شخصيت كارگردان فيلم، به داستايوفسكی نشات گرفته است، اما به زعم نگارنده هيچ تشابهی بين 
شخصيت راسكلنيكوف جنايت و مكافات با احمد اتاق انتظار وجود ندارد و اين ارتباط در سطح مانده 
و چندان عميق به آن پرداخته نشده است و شايد يكی از دلايلی كه فيلم احمد هم ساخته نمی شود 

همين مسئله است.
 با تمام اين تفاصيل سرد بودن فضای فيلم با ساختار كلی اثر به جز برخی پلان های طولانی هماهنگ 
است و بازی های سرد و بی روح كليه بازيگران اين فضای مرده را تشديد می كند و به عبارتی كليه 
عناصر فيلم سازی در تشديد اين فضای بی روح و بی احساس موفق است و پوچی و پريشانی شخصيت 
احمد به تماشاگر منتقل می شود. اگر اين انتقال مفاهيم با جزئيات بيشتری همراه بود و در فيلم بيشتر 
به دلايل رسيدن احمد به چنين نقطه ای البته با جزييات بيشتری اشاره می شد، تماشاگر می توانست 

شخصيت احمد و رفتارها و سكنات او را بيشتر درك كند.
 اتاق انتظار، فيلمی است كه در آن هيچ لذتی از زندگی معنايی ندارد. سينما و فيلم هم در اين ميان 
هم بهانه ای است كه دروغ زندگی را به دروغ سينما پيوند دهد، چراكه راسكلنيكوفِ زكی دميركوبوز 
منفعل تر و خسته تر از آنی است كه برای بيرون آمدن از اين شرايط تقلايی بكند و ترجيح می دهد در 

اين تسلسل بيهوده زندگی، در اتاقش به انتظار هيچ بماند.
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در جهانی كه ناگهان از هر خيال واهی و از هر نوری محروم شده است ، انسان احساس می كند كه 
بيگانه است. در اين تبعيد دست آويز امكان برگشتی نيست. چون از يادگار زمان های گذشته و يا از 

اميد ارض موعود هم محروم شده است.
 افسانه سيزيف - آلبر كامو

فيلم »سرنوشت« بازگوكننده ی زندگی هيچ انگارانه كارمندی است به نام موسی كه وجود هرگونه 
بنيان عينی برای نظام ارزشی بشر را رد می كند. در زندگی موسی هيچ چيز اضطراب آور و القاء شده 
از دنيای بيرون وجود ندارد. ولی همانگونه كه از نام فيلم نيز پيداست تسليم شدگی و سكوت بيهوده 
انتخاب و مجادله فرار كرده و سعادت  ای در حيات موسی جريان دارد. به طوری كه او از هرگونه 
را در عدم رويايی با سرنوشت می بيند چراكه از منظر موسی رنج نتيجه مواجه فرد با جهان خارج 
است پس اگر دنيا را بگونه ای كه هست قبول كنيم ديگر رنجی نخواهد ماند اما پرسش اساسی اين 
است كه آيا انسانی خواهد ماند؟ اين فيلم هرچند برگرفته از داستان بيگانه اثر آلبر كامو می باشد ولی 
شكاف آشكاری كه ميان فيلم و داستان مشهود است بسان تفاوت ميان بيهودگی نهيليستی و پوچی 

اگزيستانسياليستی می باشد.
تنها  برمی گزيند،  را  به عدم وجود معنا در جهان خارج خودآگاه می شود سكوت  زمانی كه موسی 
انتخاب او قهوه است و از هرگونه فعاليت اجتماعی فرار می كند، به هر گزينه قابل انتخابی با پرسش 

»چه تفاوتی می كند« پاسخ داده و تمامی گزينه ها را به سخره می گيرد.
در جهان بينی موسی وجدان اجتماعی هيچ مفهومی ندارد و اخلاق رايج زاده قدرت است. به اين ترتيب 
موسی انزوا و سكوت را بجای پراتيک اجتماعی و تلاش برای تغيير و دگرگونی شرايط برمی گزيند 
چراكه او همچنان معتقد است كه چيزی تفاوت نخواهد كرد. بدين سان حالات روانی و احساسات 
يا زمانی كه  با مرگ مادر  او هنگام مواجه  ثابت است.  موسی در تمامی فراز و نشيب های زندگی 
محكوم به اعدام است هرگونه ناراحتی و نگرانی را حس نمی كند و نيز  زمانی كه تبرعه می شود، از 

آزادی خود خوشحال نيست. او تنها يک فنجان قهوه می خواهد.

تقابل انسان و وجدان اجتماعی

نگاهی به فیلم »سرنوشت« اثر زکی دمیر کوبوز

بابک دانش

2
233 ■ تابستان 1395



شهرام شهنازیان

خبر درگذشت عباس كيارستمی كوتاه، موجز و تأثيرگذار بود، 
مؤثرترين  از  يكی  كيارستمی  عباس  فيلم هايش.  مثل  درست 
فيلم سازان موج نوی سينمای ايران در هفتادوشش سالگی در 
فروبست  جهان  از  چشم  شرايطی  در  پاريس  در  بيمارستانی 
كه از او به عنوان يكی از مهم ترين فيلم سازان تاريخ سينمای 

جهان ياد می شد.
نگاه بديع و شاعرانه او به زندگی وقتی در قاب تصاوير جان 
گرفت، گويی اتفاقی تازه در سينما افتاد. فيلم های او با سادگی 
منتقل  مخاطب  به  را  زندگی  معانی  عميق ترين  صميميت  و 
می كردند. قهرمان هايش اغلب آدم های ساده و كودكان بودند 
و شاعرانگی از فريم به فريم همه تصاويرش بيرون می زند، او 

با سادگی به كمال رسيده بود.
را  عينكش  هيچ گاه  كه  همان طور  كه  تيره  عينک  با  مردی 
در نمی آورد از جنجال و حواشی هم دور بود. فيلم می ساخت، 
عكس  می ساخت،  تيتراژ  می كرد،  طراحی  پوستر  می نوشت، 
امضای  كارها  اين  همه  در  اما  می كرد؛  تدوين  و  می گرفت 

منحصربه فرد خودش را داشت.
كيارستمی فيلم سازی خاص و قبل از همه انسانی خاص بود 
جهان  به  ويژه  نگاهی  صاحب  را  او  فلسفه اش  و  انديشه  كه 
پيرامونش كرده بود. نگاهی كه زندگی را با تمام سختی ها و 

دشواری ها در لحظه چشيدن طعم توت خلاصه می كرد.
لاجرم  اما  بودند،  مرگ  به  زندگی  استيلای  تجلی  او  آثار 
ستايشگر زندگی در مقابل واقعيتی به نام مرگ سر فرود آورد 
سالمند  و  سالخورده  هرگز  نزديكانش  گواه  به  درحالی كه  و 
با مرگ او جهان سوگوار  نشده بود چشم از جهان فروبست. 

یادمان

مرگ ستایشگر زندگی
در سوگ عباس کیارستمی
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فيلم سازی انديشمندی شد كه اگرچه در تمام دنيا به احترامش كلاه از برمی داشتند اما در وطنش فقط پس از مرگ، روی فرش 
قرمز رفت.

■ کیارستمی مؤلف به معنای تام کلمه
پايان  با كيارستمی  و  آغاز می شود  وارك گريفيث  ديويد  با  بود: »سينما  درباره كيارستمی گفته  لوك گدار  ژان  پيش  سال ها 
می يابد« اغراق در اين جمله گدار به چشم می خورد اما با تفسير اين جمله می توان به عظمت و شكوه كاری كه كيارستمی با 

سينما كرد، پی برد و حالا در مروری دوباره در آثار او می توان سينما را به قبل و بعد از او تقسيم كرد.
او پيامبری بود كه سادگی را به سينما آورد و پيرايه ها را از آن زدود. كيارستمی نگاه انسانی را بابيانی صادقانه از زندگی را به زيور 
سادگی  آميخت و شعر ساخت. فريم به فريم فيلم های او گويی شاعرانه ای است كه شاعر تصاوير در مدح زندگی سروده است.

تمام اين ستايش ها و تحسين هايی را هم كه به حق در مدح او از سراسر دنيا شنيده می شود به اين دليل مهم است كه او يک 
سينماگر مؤلف به معنی تام كلمه است و بی گمان تنها فيلم ساز مؤلف سينمای ايران از ابتدا تاكنون است كه جهانی هم شده 
است. حتی اصغر فرهادی، حالا ديگر بين المللی شده سينمای ايران هم عليرغم اين كه سبک ويژه ای برای خود دارد، اما تاكنون 

نتوانسته در مقام مؤلف ظاهر شود.
كيارستمی از همان ابتدای كار فيلم سازی اش در كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان راهی را برگزيده بود كه نه تنها خلاف 
جريان موسوم سينمای ايران بلكه استثنايی در سينمای جهان بود. محتوای آثار او به شدت ساده و درعين حال تأثيرگذار بودند. 
او از بازيگران غيرحرفه ای استفاده می كرد و فرم آثارش هم چندان فرم پيچيده ای نبود؛ اما تلفيق مستند با داستان و طرز بيان 
خاص كيارستمی جذابيت ويژه ای به آثارش می داد. »مسافر«، »گزارش«، »قضيه شكل اول، شكل دوم« از مهم ترين آثار او در 
اين دوره هستند. كيارستمی در مسافر گرچه از ضدقهرمان كه روال فيلم های آن دوره بود استفاده كرد اما اين روال را چنان در 
حيطه افكار خود آورده بود كه نويد تولد فيلم سازی بزرگ در آينده را می داد. البته آثار دور اول فعاليت او كمتر ديده می شوند. هم 
در اين سوی مرزها و هم در آن سوی مرزها؛ اما كيارستمی باايمان كامل به راهش ادامه می دهد. ساخت »خانه دوست كجاست« 
در سال 1365 شروع جهانی شدن فيلم ساز انديشمند ماست. فيلم به غايت ساده و صميمی حكايت دو كودك را در روستايی در 
شمال كشور نشان می دهد. جشنواره فيلم لوكارنو سويس خانه دوست كيارستمی را كشف می كند و دنيا اين فيلم را می بينند و 
تحسينش می كنند و اين آغازی است برای كيارستمی. »خانه دوست كجاست« به يكی از محبوب ترين آثار عباس كيارستمی 

تبديل می شود و جوايز بين المللی زيادی نصيب اين فيلم می شود.
او با ساخت فيلم كلوزآپ در سال 1368 تلفيقی بديع از سينمای مستند و داستانی می آفريند و سپس و بعد از زلزله رودبار دوباره 
به شمال كشور بازگشت و دو فيلم »زندگی و ديگر هيچ« و »زير درختان زيتون« را ساخت كه همراه با فيلم  »خانه دوست 
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كجاست« به سه گانه زلزله و زندگی شهرت يافت. سه گانه ای كه گرچه با تم زلزله و مرگ تصوير شده بودند اما از زندگی گفتند 
و بس. زير درختان زيتون نامزد دريافت نخل طلا جشنواره كن در سال 1994 هم می شود.

 او با ادامه سبک منحصربه فرد خود باعث جريان سازی در سينمای ايران هم می شود. بسياری به پيروی از او فيلم هايی به تقليد 
از سينمايش می سازند؛ اما فارغ از نگاهی اصيل و ژرف انديش و به همين سبب است كه فيلم هايشان به نقاشی های كوركورانه 

كودكانه بيشتر طعنه می زند تا فيلم و سينما.
 كيارستمی پس از زير درختان زيتون به پختگی كامل می رسد و در نقطه اوج كارنامه اش طعم گيلاس را می سازد و هم به 
ارائه می دهد. طعم گيلاس فيلمی درباره مرگ و  از زندگی را  قله های جشنواره های معتبر دنيا می رسد و هم مانيفست خود 

خودكشی است ولی سرپا زندگی است و شور.
پايان فيلم طعم گيلاس و وقتی كه دوربين كيارستمی به سمت پشت صحنه می چرخد، كارگردانی را می بينيم كه از مرگ به 
زندگی رسيده و تعمداً به ما از سينمايی می گويد كه آكيرو كوروساوا مهم ترين كارگردان ژاپن آن را خارق العاده توصيف كرده 
و گفته بود: »به نظرم فيلم های اين كارگردان ايرانی خارق العاده هستند. كلمات نمی توانند احساسات مرا بيان كنند . پيشنهاد 
می كنم فيلم هايش را ببينيد و بعد متوجه می شويد چه می گويم. ساتيا جيت رای كه درگذشت خيلی ناراحت شدم اما با ديدن 

فيلم های كيارستمی خدا را شكر می كنم كه جايگزينی برای او پيدا كرديم«.

■ کیارستمی پیشرو و تأثیرگذار
 فيلم های كيارستمی را چه دوست داشته باشيد و چه از آن ها متنفر باشيد، او و نگاه و تفكرش در ناخودآگاه بسياری از كارگردان 
و فيلم سازان دنيا جای گرفته است. در ايران هم بين چند نسل از سينماگران تأثير مستقيم يا غيرمستقيم داشته است. محسن 
مخملباف، جعفر پناهی، ابراهيم فروزش، كيومرث پوراحمد، پرويز شهبازی، محمدعلی طالبی، بهمن قبادی، نيكی كريمی و 
از فيلم نامه ها و طرح های كيارستمی توسط  اين ميان بسياری  يافته اند. در  او راهشان را  از سينمای  تأثير  با  خيلی های ديگر 
ديگران ساخته شد و همين امر باعث پرورش بسياری از فيلم سازان در داخل از كشور شد. كاری كه كيارستمی در سال های 
از انقلاب و در كانون پرورش فكری كودكان انجام می داده و آنجا در تربيت سينماگرانی چون فاطمه معتمدآريا، ايرج  قبل 
طهماسب و حميد جبلی سهيم بوده است. حتی در ميان كارگردانان صاحب نام دنيا هم فيلم سازانی هستند كه از تأثيرپذيری شان 
از سينمای كيارستمی سخن گفته اند. نوری بيلگه جيلان فيلم ساز شهير ترك تبار باكمال فروتنی اعتراف می كند كه كادربندی 
عكس ها و فيلم هايش مرهون فيلم های كيارستمی است و نانی مورتی ايتاليايی بارها از تأثيرپذيری اش از فيلم های كيارستمی 

سخن گفته است.

■ کیارستمی و سینمای ایران
در سال های اول دهه هفتاد و همزمان با اوج سينمای كيارستمی در دنيا، سينمای ايران را راه خود را می رفت. حتی آن موقع 
ها به طعنه خطاب به كيارستمی گفته می شد كه او گرچه جزو ده فيلم ساز برتر دنياست، ولی در ايران جزو بيست تای اول هم 
نيست. طعنه ای كه هيچ وقت برای كيارستمی مهم نبود. او هيچ گاه برای جشنواره ها فيلم نمی ساخت و بلكه اين جشنواره ها بودند 
كه برای اعتبار خودشان فيلم های كيارستمی را می پذيرفتند و نمايش می دادند. فيلم های او غالباً در ايران اگر اكران هم می شدند 
اكران محدودی در چند سالن داشتند و البته لازم به يادآوری است هنگام مرگش از آخرين فيلمی كه از او در سينماهای ايران 
به نمايش درآمده بود، هفده سالی می گذشت. با تمام بی مهری های كه در داخل به او می شد او هيچ گاه ايران را ترك نكرد و 
همواره از سرزمين پدری اش بانام منبعی برای الهام يادآوری می كرد؛ اما فيلم هايش نه به نمايش درمی آمدند و نه نگاه رسمی و 
دولتی او را به رسميت می شناخت. شايد اگر او بيشتر در ايران شناخته شده بود، آقای پزشک بيمارستان هم او را به جا می آورد!
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■ طعم گیلاس و طعم نخل طلا
اما نخل طلای جشنواره كن در ايران از در پشتی فرودگاه مهرآباد وارد كشور می شود. بزرگ ترين جايزه سينمای ايران تا آن 
زمان برای در امان ماندن از دست تعدادی چماق به دست بايد پنهانی وارد كشور شود. ارديبهشت امسال كه شهاب حسينی و 
اصغر فرهادی جوايز جشنواره كن را دريافت كردند و اخبارشان سر زبان ها افتاد و مردم برای استقبال به فرودگاه رفتند، نقل قولی 
از عباس كيارستمی در شبكه های اجتماعی منتشر شد. چندجمله ای كه خواندنش دردناك است: »وقتی نخل طلا گرفتم كسی 
به من تبريک نگفت. حتی زمانی كه وارد فرودگاه شدم، پاسپورتم را كه مهر كردند گفتند از در پشتی برو، عده ای جمع شده اند 

و قصد دارند كتكت بزنند.«
كيارستمی پس از طعم گيلاس، »باد ما را خواهد برد« را در كردستان به تصوير كشيد و برنده شير نقره ای و نامزد جايزه شير 
طلايی جشنواره فيلم ونيز سال 1999 شد. او سپس به افريقا رفت و در آنگولا فيلم ای بی سی آفريقا را ساخت. در بازگشت 
فيلم های »ده«، »پنج«، »10 روی ده« و »شيرين« را ساخت كه هركدام تجربه ای نو بودند و در حافظه سينما دوستان ماندگار 
شدند. كيارستمی سپس به ايتاليا رفت و فيلم كپی برابر اصل را با بازيگر بزرگ سينمای دنيا ژوليت بينوش ساخت. فيلمی كه 
مهم ترين جايزه بازيگری جشنواره كن را برای بينوش به ارمغان آورد و آخرين فيلم كيارستمی در ژاپن ساخته شد. مثل يک 

عاشق بار ديگر نامزد دريافت نخل طلای كن شد.

■ کیارستمی و جشنواره های خارجی
كيارستمی مهم ترين جوايز سينمايی را از معتبرترين جشنواره های دنيا را برای ايران و به نام ايران كسب كرد؛ اما برخلاف خيلی 
از همكارانش در صف خودی های مجيز گوی درنيامد. گويا هنر اصلی او همين بود كه در دورانی كه بسياری برای به دست 
آوردن فلان مجوز و بهمان بودجه دست به هر كاری می زدند او اصيل و ناب بماند. او هرگز در مقابل انتقاداتی كه به كسب 
جوايز توسط او می شد وقعی نمی نهاد نه به خاطر تكبر و غرور، بلكه برای اينكه اين جايزه ها را چندان مهم نمی شمرد. هركسی 
جای او بود و حتی يک دهم اين جوايز را دريافت می كرد احتمالًا خدا را بنده نبود. حسودانی كه تنگ نظری شان را به حدی 

رساندند كه از تمسخر او در فيلم هايشان ابايی نداشتند. بماند كه بعد از مرگ كيارستمی بيانيه صادر كردند و قلندرش ناميدند.

■ استقبال اول در بدرقه آخر
او باشكوه به خاك سپرده شد. مردم همپای سينماگران و همكاران و خانواده اش او را بدرقه كردند. هنرمندانی از سراسر دنيا 
برايش پيغام تسليت نگاشتند و سياستمداران هم. آن مرد با عينكی تيره كه جهان را نورانی تر از همه كس می ديد، ديگر نيست. 
و  فريم عكس ها  به  فريم  در  اما  است؛  رسيده  پايان  به  عليرغم همه عشقش  زنده بودنش،  احساس  عليرغم همه  زندگی اش 

لحظه به لحظه فيلم هايش جاودانه شده است و بماند كه حكايت تلخ رفتنش تا ابد لكه ننگی بر دامن برخی ها خواهد بود.
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نامه هایی به دکتر علی اکبر ترابی )حاللاج اوغلو(
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يانسين اريسين قوی بو وجودوم قلم اولسون
يازسين او كی وار ، تا كی حقيقت علم اولسون

توتسون ايش ايله علم و محبت بو جاهانی
نه فقر و جهالت كوره ده نه ستم اولسون

يانسين گئجه نی حاللاجين عومرو  بو جاهاندا
وئرسين ايشيق انسانلارا ائللر ده شم )شمع( اولسون. )حاللاج 

اوغلو(

سابقاً رسم بر اين بود كه ميان دانشمندان و به عبارتی همگان 
نامه نگاری می گرديد و در غياب دوری راه، تلفن و... همگان 
از سلامتی همديگر و يا سخنان خود با خبر می شدند. با ورود 
تكنولوژی اين عمل نيک نيز بسان خيلی ها از كارهای حسنه 
از ميان رخت بست. از لابلای مكتوب های رد و بدل شده 
موضوعات جالبی می توان ديد كه شايد در لای كتابها آنها 
را نتوان مشاهده كرد. از اين رو اين نامه های از اهميت ويژه 
ای برخوردارند. در آرشيو غنی و پربار دكتر علی اكبر ترابی نيز 
مقدار قابل توجهی نامه از دوستان، استادان، شعرا، شاگردان 
و... به يادگار مانده بود كه بازخوانی چند مورد از آنها خالی از 
لطف نيست. قبل از فرانويسی و تقديم چند نامه، شرح حالی 

از معظم تقديم می گردد.
دكتر علی اكبر ترابی چهارمين فرزند خانواده مرحوم اسماعيل 
آقا در دوّم خرداد ماه 1305 شمسی در محله ديرپای راسته 
كوچه تبريز ديده به هستی گشود. مادر مرحومه اش مرحمت 
خانم و پدرش در تربيت فرزندان از هيچ كوششی فروگزاری 
نكردند. در بين فرزندان محمود و علی اكبر از استعداد خارق 
العاده ای برخوردار بودند. همين كه آنها ايام صباوت را طی 
می كردند هجوم متفقين و جنگ دوم جهانی امان از دست 
مردم گرفته بود. از اين رو اين دو برادر نيز خواهی نخواهی 
به جريانهای سياسی پای گذاشتند. اينها هر از گاهی مقاله يا 
شعری در روزنامه ها می نوشتند و با شعرا و نويسندگان مراوده 
می كردند. طولی نكشيد كه در آذرماه 1324 فرقه دموكرات 
آذربايجان به سر كار آمد. محمود اين بار خود شخصاً تريبونی 
كه پيشتر به دست آورده بود و با انتشار روزنامه پر خواننده 

»خاور نو« قدم در راه  جديدی گذاشت. شعرا، نويسندگان و 
پژوهشگران چندی با اين روزنامه همكاری می كردند. حتی 
كسانی نيز افتخار داشتند كه برای اوّلين مرتبه به توسط اين 
نام  زنده  مانند  اند.  گذاشته  مطبوعات  وادی  در  قدم  روزنامه 
پرفسور محمّد تقی زهتابی. به هر حال علی اكبر جوان نيز 
انتشار اين روزنامه بود هر از گاهی مطالبی قلمی  كه شاهد 
می نمود. اوّلين بارقه های نويسندگی اين رجل نامدار گوئيا 
قلم  همان  عمر  پايان  تا  و  گرديده  شروع  روزنامه  همين  از 
 1395 ماه  تير  در30  النهايت  كه  بود  پرمهرش  دستان  در 
با  يكشنبه  و  نهاد  زمين  به  زادگاهش  در  ساعت15/15 
مشايعت انبوده دوستداران، شاگردان و خانواده جليله در قطعه 
گذاشت.  وطن  خاك  در  رخ  تبريز  رحمت  وادی  هنرمندان 
دكتر ترابی مدت 30 سال در دانشگاه تبريز به تدريس جامعه 

شناسی، مردم شناسی و فلسفه علوم پرداختند.
ايشان تحصيلات ابتدايی و متوسطه را در زادگاه خود سپری 
نموده و چون جزء دانشجويان رتبه اول بودند با بورس دولتی 
برای ادامه تحصيل به فرانسه اعزام شده و تحصيلات عالی 
را در فلسفه علوم و جامعه شناسی در دانشگاه سوربن شهر 
زيبای پاريس تكميل و در 26 ژانويه 1959 ميلادی )1338 
شمسی( در موضوع سوسيولوژی و فلسفه علوم با نمره عالی 
موفق به اخذ مدرك دكترا شدند. پس از اخذ دكترا و شروع 
بزرگان  با صلاحديد   1342 سال  در  دانشگاه  در  تدريس  به 
بتول  با سركار خانم  و  نموده  ازدواج  امر خير  به  خانواده تن 
رزاق كريمی فرزند مرحوم كريم آقا رزاق كريمی كه خود از 
وكلای مبرّز بود، پيمان زناشويی می بندند. ثمره اين ازدواج 

ميمون سه فرزند نازنين به قرار زير می باشد:
1-مهندس بابک ترابی. كه در عنفوان جوانی چند سال قبل 

به ديار باقی شتافت.
2-دكتر نازيلا ترابی. استاد دانشگاه علوم پزشكی تبريز

3-فرزانه ترابی. وكيل پايه يک دادگستری

■ وجه شاعری دكتر ترابی
ايشان را اگر چه جامعه ما به عنوان يک جامعه شناس جامع 
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الااطراف شناخته اند، اما حقيقت اين است كه دكتر ترابی در 
علوم ادبی نيز خود متخصص و به قولی صاحب اجتهاد بودند. 
اشعار به جای مانده به زبانهای تركی و فارسی خود گواه اين 
گفته ماست. حتی گاهی اوقات ديده شده كه بعضی از اشعار 
دكتر ترابی مرزها را در نورديده و در آن سوی مرزها مورد 
توجه واقع گرديده و حتی بعضی از اشعارش را خوانندگان در 
عينالی  مانند شعر حماسی  اند.  موغامی خوانده  دستگاههای 
كه خادم موسيقی آذربايجانی استاد حسن دميرچی آن را در 
رسای  صدای  با  و  تنظيم  موغامی(  )نيسگيل  زابل  دستگاه 
قاسم وطن اوغلو بارها خوانندگان را مسحور كرده بود. يا شعر 
ارك ايشان بارها در مطبوعات منتشر گرديده بود كه دلم می 

خواهد آن را در اينجا تقديم كنم:

شانلی ارك
اركيم آی آلنی آچيق مرداناليقلار بناسی

آی ايگيدليک آتاسی، عشق و محبت آناسی
قلعه نين دندنه سی، كرپيجی نين هر داناسی

تازا بير »پند« وئرير انسانا آی شانلی قالا
عكس اولور هر اويودون دوورانا ای شانلی قالا

بويلانيب سان باخيسان ائل- اوبانين داغلارينا
قاش– قاباقلی بولود، هئچ آغلامايير باغلارينا

بو گلاب شعريم ايله سو سپه رم داغلارينا
سينه سينده يارايا باخمايان آی شانلی قالا

ياناراق گوز ياشی سی آخمايان آی شانلی قالا

سنه ميراث دی بو يانماق دده يا خود بابادان
بوی دئييرسن بيزه بابک دئييلن اود بابادان

نه قدر اودلو سوزون وار هله »قورقود« بابادان
همتين تک اوجادير قامتين ای شانلی قالا

قوی يايلسين داهادا شهرتين آی شانلی قالا

بيليرم ياد ائديسن »جيلانی« نی يا »غازانی«
اوپوسن آمما حقيقت ده بينووره قازانی

چاليشان فعله نی ف بنانی، حقيقت يازانی
باش اوجا غملی ائلين سيرداشی ای شانلی قالا
بير عومور چنلی بئلين قارداشی آی شانلی قالا

چوخ دومانلار ياناشيب شاختا گليب دير باغينا
ضربه لر ائنديريليب دير دوشونه، سول – ساغينا
نئيله يير داش– دگنک قاف كيمی ايمان داغينا

اگه بيلمز باشيوی وورسالار آی شانلی قالا
داش آتيب باشيوی سينديرسالار آی شانلی قالا

سن قوناق ساخلاميسان ستّاری نه حورمت ايله
حق سئونلر له گليبدير ائويوه عزت ايله
ظالمين سنگرينی تاپداميسان دقت ايله

قوی شاخا ايلديريم اول ذيروده ای شانلی قالا
ارشدی تاپدايا تا گيروه ده آی شانلی قالا

باخيرام ذيره ن اوجا عرشلر همسايه سی دير
او اوجا قامتين ائل همتی نين سايه سی دير
گئديسن بو گئديشين مزسحاب ايه سی دير

ائينالی- ن تک داها زنگين ياشا ای شانلی قالا
يوينووی شاخ توتاراق مين ياشا ای شانلی قالا

سنسن ای ائل داياغی، ائل داغی، آی شانلی قالا
»حاللاج« ين الهامينين قايناغی آی شانلی قالا.

معاصر  شعر  جهانشمول  و  اوّل  طراز  شاعر  كه  زمانی  يا 
آذربايجان بختيار وهاب زاده شعری در شكايت از دنيا با اين 

بند 

پدر مرحوم دكتر علی اكبر ترابی

2
240 ■ تابستان 1395

مين رنگی وار مين دونو وار                       
نئچه نئچه اويونو وار

نه اوّلی نه سونو وار                                  
يالان دونيا يالان دونيا

می سرايد جوابه ای به ايشان ارسال كه مورد تفقد اين شاعر 
نامدار واقع می گردد. »يئنی دنيا« عنوان شعر ذكر شده بود 

كه ذيلًا كل آن به جهت اهميت موضوع تقديم می گردد:
دئمه شاعر يالان دونيا                          

دئمه باشسيز قالان دونيا
دئمه »درده سالان دونيا«                 

بو فكری باشدان آت شاعر
يئنی دووران يارات شاعر

دئمه ائتميش تالان دونيا                   
»وئريب ديرسه آلان دونيا«    

»قارانليق بير دالان دونيا«                
ايناندين می گونش باتميش؟

بيزی ظلمت لره ياتميش؟

بودور آنجاق آخار دونيا                       
يولا دوزگون باخار دونيا

نه اودلار نه ياخار دونيا                     
نه ياغلی نه ياوان دونيا

يئنی دوزگون جوان دونيا

سن گوردويون يامان دونيا               
هئچ وئرمه ين آمان دونيا

دوزگون باخسان هامان دونيا            
ائل سئوری اونوتمايير
ائل دنيزين قوروتمايير

من بيرن حاللاج گئتسم نولار؟        
سون لحظه يه يئتسم نولار؟

بير داملايام ايتسم نولار؟                     
آرخامداكی ائل دنيزی

ياشاداجاق سيزی- بيزی 

گئدرسم ده ائليم ياشير              
لال اولسامدا ديليم ياشير

دئمک سولماز گولوم ياشير          
ائليم ياشير من ياشيرام

ديليم ياشير، من ياشيرام

بير چيچه گم گوزل باغدان              
بير ذره يم شانلی داعدان

يئل آپارسا سولدان- ساغدان        
باغيم قالير، من قاليرام
داغيم قالير، من قاليرام

منيم جانيم ائليمده دير                      
ائلين سوزو ديليمده دير

هر نه وارسا سئليمده دير              
آئل سئل كيمی آخماقدادير

گله جه يه باخماقدادير

يقيناً با مطالعه و قرائت دو قطعه از اشعار تركی حاللاج اوغلو 
می توان به توانايی و استعداد ايشان در مورد ادبيات تركی پی 
برد. اما اشعار فارسی معظم كمتر از تركی نيستند. در اينجا به 

دو قطعه تمثيل جسته می شود.

■ پيام گزارم
شاعر! تو بار عشق به منزل كشيده ای

دكتر زهتابی- دكتر ترابی
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»قو« يی كنون به خلوت دريا رسيده ای
ای »قو« ی برده گوی به نيكی كنون بگوی

از باد و موج و آنچه به دريا شنيده ای
گاه نبرد و كشمكش باد و موج ها

از سنگری به سنگر برتر جهيده ای
وقت گل و شكوفه در آغوش آبها
آرام در سكوت بهشتی خزيده ای
با سير خود بر آب به پويايی خيال

از لطف مهر خويش صفا آرميده ای
زيباتر از محبت دلدادگان بگوی

در زير آسمان بهاران چه ديده ای؟
عمری به بزم و رزم بودی پاك و سرفراز
اينک چرا زهر كس و ناكس رميده ای؟

تامرگ غيبتت نشاند دلی به سوگ
بر جان خويش تهمت عزلت خريده ای

من داستان مرگ نجيبت نوشته ام
حسن ختام شعر و پيام گزيده ای

»حلاج« وار دار انالحق زدی به عمر
اينک تو پاك قطره خون چكيده ای.

■ تعهد
ياران! كبوترم كبوتر چالاك نامور

در راه بوده ام همه ی روز و در گذر
با من يكی پيام، شايد نوين خبر

نشنيده هيچ كس ز من اين گفته: »خسته ام«
من پايبند نامه ی بر پای بسته ام

همراه ماه و مهر
آزاد بر سپهر، ننشسته ام

به برجی و بر بامی و دری
نگرفته ام به پيش ره و رسم ديگری

نشنيده ای ز هيچ كس اين گفته را كه من
پيمان اين پيام گذاری شكسته ام

شعرم همان كبوتر چالاك تيز پر
در نور آفتاب جهان تاب در گذر

آزاد در سپهر خيال ره هنر
پا بند يک پيامم و يک عهد بسته ام

در بند اين تعهد و رسم خجسته ام

شعرم به جام حافظ و– در نای مولوی

آب حيات عشقم و– جانسوز آتشم
هر چند تلخ كام و خونين دلم و ليک

چون جام خنده بر لبم و شاد و سرخوشم

عطری ز بامدادم و »آنم كه زندگيست«
سوزی ز برف و باد زمستان شاعرم

تن شسته ام به نور و نشسته به سايه ام

شعرم پيام گزارم كبوترم
اينک بيا به بام عزيزان نشسته ام
من پايبند نامه ی بر پای بسته ام.

چنانكه گذشت دكتر ترابی از عنفوان جوانی دلش با كتاب و 
روزنامه و قلم جوش خورد و هميشه سعی بليغ می كرد كه 
اين رشته پيش از پيش محكم تر شود. ايشان با دوستانشان 
همچون مرحوم رحيم وطن خواه و چند تن ديگر اقدام به راه 
اندازی چند كتابفروشی نموده و افزون بر داير نمودن مركزی 
فرهنگی در شهر، كتابهای دوستان و هم قلم های خود را نيز 
دانشگاه  ايشان زمانی كه در  نمودند. نقش  چاپ و نشر می 
جلسات  برگزاری  نيست.  پوشيده  كس  هيچ  بر  بود  تبريز 
صمد  احمد،  آل  جلال  مرحومين  همكاری  با  ادبی  سياسی، 
اروانی،  مجيد  آبادی،  دولت  بهروز  دهقانی،  بهروز  بهرنگی، 
دكتر غلامحسين ساعدی، عليرضا نابدل و... هنوز هم در ياد 
كسانی كه سنی از آنها گذشته باقی است. پس از اينكه در 
نايل شدند و احساس  بازنشستگی  به مقام  مرداد ماه 1359 
به  بيشتری دارند در روزنامه های محلی  نمودند كه فراغت 
شروع  اين  شدند.  مشغول  نوشتن  به  آزادی  عصر  خصوص 
دوباره سبب گرديد كه تعدادخوانندگان روزنامه پيش از پيش 
فزونی يابند. مقالات و اشعار خواندنی دكتر ترابی و دوستان 
هم قلمش طراوت خاصی به روزنامه عصر آزادی داده بود. 
افزون بر مقالات و يادداشتهايی كه می نوشتند و به موازات 
تدريس و تحقيق علمی، همزمان با فعاليت های دانشگاهی و 
اجتماعی، كتابهايی قابل توجه از ايشان به يادگار مانده اند كه 

پاره ای از آنها را چنين می توان نام برد:
كه  كتاب  اين  برای  ادب.  بوستان  از  دلپذير-  گلی  1-دسته 
دكتر  گردد،  می  محسوب  ترابی  استاد  اثر  نخستين  واقع  در 
نوشته  نيز  تقريظی  تبريز  دانشگاه  وقت  تمام  استاد  خيامپور 
بودند. دسته گلی دلپذير در فروردين ماه 1333 منتشر گرديده 

بود.
2- هديه – اين كتاب ادبی هم در سال 1344 شمسی توسط 

نشر نوبل و اپيكور انتشار يافته بود.
3- جامعه شناسی و ديناميسم اجتماع
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4- مردم شناسی. نخستين كتاب تاليف شده در اين زمينه و 
كتاب برگزيده شورای عالی فرهنگی

و  اقتصادی  سازمان  انضمام  »به  شناسی  جامعه  مبانی   -5
خانوادگی و سياسی ايران«

6- فلسفه علوم
7- شناخت علمی جامعه. نشر سروش تبريز

8- تاريخ اديان از ديدگاه مردم شناسی و جامعه شناسی
اجتماعی  زندگانی  در  »نظری  روستايی  شناسی  جامعه   -9

روستائيان ايران«– نشر سروش، تبريز 1342
10- مجموعه مصاحبه ها

11- لغات و اصطلاحات شاهكارهای ادبيات فارسی
12- مكاتب جامعه شناسی در ايران امروز

13- جامعه شناسی در ايران امروز
م.  مقدمه  با  يوردو–  گونش  تبريز  داغی،  ائل  ائينالی   -14

كيريشچی »پرفسور دكتر محمّد تقی زهتابی«
تحقيقی  كتاب  نخستين  فارسی.  ادبيات  شناسی  15-جامعه 

در اين زمينه
16- جامعه شناسی ادبيات )شعر نو(

17-جامعه شناسی هنر و ادبيات )مثلث هنر(
محمد  همكاری  )با  واعظ  عبدالله  يادنامه  دلها-  18-كعبه 

رضوانی(
19- جامعه شناسی در ايران امروز

20- جامعه شناسی تبليغات – نشر فروزش تبريز
تبريز  سينا–  ابن  نشر  معاصر.  شناسی  جامعه  مكاتب   -21

1376
22- تغييرات اجتماعی، توسعه و آينده نگری. نشر فروزش– 

تبريز 1381
چندين  به  آنها  از  كدام  هر  كه  شده  منتشر  كتب  بر  علاوه 
چاپ متوالی رسيده بودند، مقالات تحقيقی و اشعاری نيز در 
مجلاتی همچون 1- نگين 2- نشريه دانشكده ادبيات تبريز 
3- فردوسی 4- وارليق 5- مجله اطلاعات علمی6- آذری 

7- آدينه 8- غروب و ... از ايشان منتشر می گرديد.
كتابهای آماده چاپ و منتشر نشده:

1- جامعه شناسی تبليغات
2- جامعه شناسی تغييرات و توسعه اجتماعی

3- مجموعه اشعار تركی
4- مجموعه اشعار فارسی

5- مجموعه مقالات منتشره در مطبوعات محلی و سراسری 
)2 جلد(

6- مجموعه مقالات منتشر نشده– دو جلد
7-پژوهشی در فرهنگ ايران

8-فرهنگ رادمردی و فرزانگی
9-زبان و ادبيات »مكاتب ادبی«
10-حامعه شناسی علوم و معارف

11- شعر زندگی
12- مجموعه مقدمه هايی كه بر كتابها نوشته شده. كتاب 
زهتابی،  تقی  محمد  پرفسور  اثر  )لكسيكولوژی(  معانی  علم 
دومبارز مشروطه اثر مشترك رحيم رئيس نيا و عبدالحسين 
دكتر محمد  اثر  معاصر  ادبی  آذری  زبان  كتاب  آذر،  ناهيدی 

تقی زهتابی و...
نسخه  هفتصد  و  هزار  چهار  تعداد   90 سال  در  ترابی  دكتر 
كتاب پرفروش و ناياب را كه هر نسخه آن به قيمت روی جلد 
حداقل سه هزار و پانصد تومان بود كه جمعاً به مبلغ شانزده 
ميليون و چهارصد و پنجاه هزار تومان می گرديد به كتابخانه 
و  خير  امر  اين  مشاهده  از  پس  نمودند.  اهداء  عمومی  های 
ايشان  نام  به  هايی  نامه  تقدير  وقت  مسئولين  توسط  ثواب 

صادر گرديد كه به دو نمونه از آنها اكتفا می گردد:

استاد ارجمند جناب آقای دكتر علی اكبر ترابی
با سلام و احترام

كتاب بعنوان ميراثی ماندگار و ستونی استوار در برپائی تمدن 

محمود ترابی/ برادر دكتر علی اكبر ترابی
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های با شكوه بشری نقشی عظيم و جايگاهی والا داشته و 
همواره مورد توجه و تكريم جوامع انسانی قرار گرفته و عامل 
رشد و روشنگری در تمامی اعصار بوده است. بدينوسيله اقدام 
نيكو و شايان تقدير حضرتعالی در خصوص اهدای كتاب به 
كتابخانه های عمومی كه نشان از علاقه و احترام آن استاد 
درگاه  از  و  نهاده  ارج  را  دارد  فرهنگ  معقوله  به  فرهيخته 

خداوند منّان برای جنابعالی توفيق روز افزون خواهانم.
حسن خدايی

مدير كل كتابخانه های عمومی استان

در ادامه نيز معاون سياسی امنيتی وقت استان نيز اين تقدير 
نامه را به نام ايشان توقيع كرده بود.

جناب آقای دكتر علی اكبر ترابی
با سلام

كتاب حاصل تفكر و انديشه های صاحبان علم و دانش می 
باشد كه در دسترس همگان قرار می گيرد و بی شک كتاب 
تمدنهای  توسعه  و  اخلاقی  فضايل  و  علمی  رشد  در  خوب 
بشری نقش بسزائی می تواند داشته باشد . لذا ضمن گرامی 

داشت نوزدهمين دوره »هفته كتاب جمهوری اسلامی ايران« 
ترويج  در  جنابعالی  ارزنده  تلاشهای  و  خدمات  پاس  به  و 
فرهنگ كتاب و كتاب خوانی اين لوح تقديم می گردد . اميد 
است در اعتلای فرهنگ اسلامی پيش از پيش موفق باشيد.

آژيده
معاون سياسی و امنيتی

با اين شرح كوتاه اكنون چهار نامه كه از بزرگان كشورمان به 
نام نامی ايشان صادر گرديده را به اتفاق خوانده و از زوايای 

زندگی و مقام علمی دكتر ترابی بيش از پيش آشنا شويم.

1
نامه ای از زنده نام دكتر امير حسين آريانپور

دوست بزرگوار
شرمنده ام كه چنين دير به عرض پاسخ مبادرت می كنم. در 
سفر بودم و سپس در انتظار جواب بنگاه دهخدا كه مقصد نشر 

اثر گران بهای سركار را دارد.
بنگاه دهخدا تقاضا می كند كه بی درنگ كتاب مردم شناسی 
را در هزار نسخه به چاپ برساند و پانزده درصد به حضرت 
عالی تقديم كند. اين موسسه نسبتاً آبرومند است و بيشتر به 
نشر كتاب های دانشگاهی می پردازد. اما قبول يا رد پيشنهاد 

آن البته منوط به رای جناب عالی است.
ثانياً )در صورت  يا نه، و  آيا بپذيرم  لطفاً مرقوم بفرماييد كه 
پذيرش( آيا برای تصحيح آن جناب عالی به تهران تشريف 

خواهيد آورد يا بنده ترتيبی بدهم.
اجازه می خواهم متذكر شود كه قبول پيشنهاد بنگاه دهخدا 
به هيچ روی الزامی نيست و ناشران ديگری هستند كه اثر 

عالمانه حضرت عالی را با اشتياق می پذيرند.
نيز  از مراحم فراوان و هدايای مكرر سركار بسيار ممنون و 
خجل هستم و جز ابراز تشكر كاری نمی توانم. استدعا می 
كنم كه سلام بنده را خدمت برادر گراميتان ابلاغ فرماييد. در 

انتظار نامه سركار
ا.ح . آريان پور

30 اردی بهشت 1349

2
نامه ای ديگر از دكتر امير حسين آريان پور

استاد عزيزم:
بيماری و گرفتاری های نگفتنی دانشگاهی بنده را چند گاهی 
از مكاتبه باز داشته است. متاسفم و اميدوارم كه از اين پس از 
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نامه ها و نيز ديدار جناب عالی منظماً برخوردار شوم.
بنده و دوستانم گرچه از جناب عالی دوريم، ولی اين سعادت 
را داريم كه همواره به ياد جناب عالی باشيم و از آثار گرانمايه 
سركار بهره جوئيم. همه دوستانم و منجمله آقای اعتمادی– 
كه با همكاری بنده، به چاپ كتاب مردم شناسی سركار لطمه 

زد– خدمتتان عرض ارادت می كنند.
استدعا دارم كه سلام بنده را خدمت برادر گرامی خود ابلاغ 

فرماييد . برای اجرای هر فرمايشی آماده ام.
به اميد ديدار- ا. ح آريان پور

20 دی 1355

3
نامه ای از دكتر محمود عنايت

محقق دانشمند حضرت دكتر علی اكبر ترابی
با سلام و عرض ارادت و اخلاص

جانانه  شعفی  و  شوق  و  شد  واصل   35/2/5 مورخ  دستخط 
با  نامه حضرتت  از وصول  پيشتر  آورد. يكروز  پديد  در حقير 
دوستی كه به تبريز رفت و آمد دارد صحبت می كردم و از او 
تقاضا داشتم كه هرگاه كه هرگاه به تبريز ميرود از اخذ تماس 
با حضرتعالی خود را نكته ها را چاپ مجله نگين از شما تقاضا 
كند كه افاضه فيض را منقطع نفرمائيد و به نيت خيری كه 
همت بر آن متصور فرموده ايد نظم و مداومت بخشيد تا نگين 

در هر شماره خالی از اثر حضرتعالی نباشد.
و  التماس  شد  معلوم  حضرتت  نامه  وصول  با  خوشبختانه 
استدعای بنده خود بخود با اجابت رسيده است. خوشحالم كه 

نگين را در خود همكاری تشخيص فرموده ايد.
كسب  به  نيازی  هم  كتاب  بصورت  مقالات  تدوين  برای 
بهر  كه  هستيد  مطلق  مختار  حضرتعالی  خود  نيست.  اجازه 
نوع كه مورد نظرتان است از مقالاتی كه به نگين می دهيد 
استفاده كنيد. بيش از اين تصديع نميدهم و اميدوارم در هر 
ماه چشم بنده و خوانندگان نگين به اثری از منشآت فاضلانه 

حضرتعالی روشن شود.
ارادتمند: محمود عنايت

4
نامه ای از دكتر غلامحسين صديقی

دانشمند عزيز و محترم:
ارجمند  كه همكار  را  نامه ا ی  ارادت،  و  از عرض سلام  پس 
آقای دكتر شاپور راسخ پس از مطالعه ی كتاب سودمند  »مبانی 
جامعه شناسی« تأليف جناب عالی به حقير نوشته اند، تقديم می 

دارد و مزيد توفيق آن دانشمند گرامی را در خدمت به علم 
خواهان است قسمت اول بيانات بنده در سمينار شهر تهران 

بصورتی هست كه در ورقه ضميمه بنظر عالی می رسد.
ارادتمند غلامحسين صديقی

توضيح:
1- در تحرير اين مقاله از اطلاعات سركار خانم دكتر نازيلا 
ترابی فرزند استاد ترابی بی بهره نبوده ام. به همّت مشاراليه 
از بعضی  يافته و  راه  نيز  ترابی  اكبر  به آرشيو  پرفسور علی 
اسناد و عكسها نيز استفاده بردم كه در اينجا برای نخستين 
مرتبه ارائه گرديدند. ترديدی نيست كه تشكر از ايشان فرض 

مطلق است.
2- گويا نخستين شماره خاور نو در سال 1322 ابتدا به فارسی 
بود ولی با روی كار آمدن فرقه دمكرات به تركی منتشر شد 

و با سقوط فرقه از انتشار باز ماند.
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■ تداعی معانی 

روزسه شنبه 1395/5/12 از باب صله ارحام، دروادی رحمت تبريز، چشمم ناخواسته 
وكنجكاو به سنگ قبرآرزو بدل از دنيای رفته ای افتاد كه از قولش نوشته بودند: 

»آيريليق يولو اوزوندو« راه جدايی طولانی است.
همخوانی اين نقل قول، بی اختيار مرا بياد ازدست شده فرهيحته ای انداخت كه 
خبره گی او در جامعه شناسی بويژه جامعه شناسی ادبيات فارسی، زبانزد خاص و 
در  افتخار نشستن  اين كمترين،  .هر چند  ترابی  اكبر  استاد دكتر علی  است:  عام 
او در  قلم  اوقات رشحات  اما خيلی  نداشتم  را  دانشگاه  در  استاد  سركلاس درس 
بعنوان حق  ام تاجايی كه  آذربايجان، حظّ وافر برده  نامه ها و يوميه های  فصل 
شناسی و قدردانی ناچيز از يک عمر سعی و تلاش ايست، توقف و خستگی ناپذير 
با عنوان »ترابی كه عطر نفس  به قدر وسع و در حد بضاعت، نوشتاری  ايشان، 
محمدی می پراكند«. پيش از آن كه بديار باقی بشتابند و در قيد حيات بودند، قلمی 
و تقديم كرده بودم كه گويا »غبار از چهره غمناك استاد در سوگ فرزند پسر« نيز 
برگرفته است طوری كه با سعه صدری كه داشتند، مراهم نديده و نشناخته بسيار 

نواخته بودند.

■ ستاره پرفروغ غروب ناپذیر!

بنده كمترين، حق شناسی  اين  بگويم  و سربلندی خوشحال هستم  با سرافرازی 
و قدردانی از انسانهای تاريخ ساز را از استاد دكتر علی اكبرترابی به ارث برده ام 
.ايشان بودند كه با سرودن »سونمزاولدوزلار، ستارگان غروب ناپذير« ادای دين به 
آذربايجانيان انسان، اسلام و وطن خواه را وظيفه خود می دانستند و به دانشجويان 

راه جدایی، طولانی است
درسوگ فرهیخته استاد دکتر علی اکبرترابی

باقر رشادتی

توصيه  هم،  من  همچون  سايرينی  و 
وسفارش می كردند:

اول چيخان اوچ اولدوزلار
رشديه دن، سعيددن
باغچاباغدان بيرخبر؟

»ضميمه فروغ آزادی مهر 1370«
پيک  كه  افسوس  هزاران  و  افسوس 
شاهد  معزَز  استاد  تا  نداد  مهلت  اجل 
دوباره )برآمدن آفتاب و طلوع غروب( 
استاد  كه  است  درحالی  اين  باشند. 
خود  الواقع  فی  اكبرترابی  علی  دكتر 
غروب  و  پرفروغ  ستارگان  از  يكی 
ناپذير آسمان ادب و فرهنگ اين ديار 

بودند.

■ سرودی که مانیفست زندگی 
ومرگ دکتر است !

می گويند »قو« اين زيبای پرندگان، 
به هنگام فرا رسيدن زمان مرگش كه 
به آن آگاهی واشراف می يابد، آخرين 
عمرش  پايانی  لحظات  در  را  آوازش 
ميرد.  می  عاشقانه  و  دهد  می  سر 
اين عاشقانه مردن، زيبايی قو را صد 
چندان به جلوه درمی آورد. زمانی كه 
من كند ذهن و نابخرد، شعر )زندگی 
و مرگ قو(-ی استاد دكتر علی اكبر 
دوست  پويای  سايت  در  را  ترابی 
و  خواندم  همراز  رضا  جناب  عزيزم 
زندگی و مرگ  مانيفست  را  آن  حتی 
نمی  تصور  هيچ  ناميدم،  هم  دكتر 
با  توام  عمرطولانی  آرزوی  كه  كردم 
سلامت و سعادت از طرف من برای 
استاد بزرگوار، آرزوی محال و توقعی 

بی جا بيش نبوده است!
من داستان مرگ نجيب نوشته ام
حسن ختام شعر و پيام گزيده ای

حلاج وار دار اناالحق زدی به عمر
اينک توقطره خون چكيده ای

استاد دكترعلی  نماند كه  ناگفته  البته 
اكبر ترابی دردل همه ايرانيان فرهنگ 
والايی  جايگاه  پرور،  ادب  و  دوست 
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دارند و هرگز فراموش ياد و خاطر آنها 
نمی شوند.

كتاب  از  وگويا  زنده  مصاديق   ■
مستطاب !

اكبر  علی  دكتر  استاد  كه:  اين  اظهار 
فرهنگ  ايرانيان  همه  دل  در  ترابی 
والائی  جايگاه  پرور،  ادب  و  دوست 
يا  محفلی  توهم  وجه  هيچ  به  دارند، 
و  از حقيقت  عاری  ادعائی  ای  رسانه 
يا غير مستند نمی باشد. مصداق زنده 
)جامعه  مستطاب  كتاب  آن،  گويای 
انتشارات  از  فارسی(  ادبيات  شناسی 
آوردن  با  كه  باشد  می  آزادی  فروغ 
نتيجه  و  از خلاصه  آزاد  هايی  گزيده 
و  آگين  عطر  را  ام  نوشته  آن،  نهائی 

عطر افشان می كنم .
1. آثار شاعران بزرگ شعر كلاسيک 
از فردوسی طوسی تا پروين اعتصامی، 
امتيازهای  داشتن  جهت  به  مجموعا، 
والای  های  انديشه  جمله  از  فراوان، 
خاص  شيوه  و  )فن(  تكنيک  انسانی، 
و  بومی  دلكش  بوی  و  رنگ  هنری، 
جنبه  اجتماعی،  مهم  های  ارزش 

و  زنده  المللی حضور  بين  ادب  و  و در صحنه های فرهنگ  اند  پيداكرده  جهانی 
دائمی زبان و ادبيات فارسی را تامين و تثبيت نموده اند.

2. ازديدگاه جامعه شناسی ادبيات، آثار اغلب گويندگان و نويسندگان بزرگ ادب 
فارسی مشحون از مضامين و مباحث گوناگون اجتماعی است. اين آثار علاوه بر 
انگيز و روح  )آنها را در نظر ادب دوستان فارسی زبان دل  جنبه زيباشناسانه كه 
بخش ساخته اند( دارای ارزش و جنبه بسيار مهمی هستند و عصاره ای از قرنها 

فكر و فرهنگ و خلاقيت هنری گويندگان و نويسندگان بزرگ را با خود دارند.
3. در شاهنامه شعر عظيم زندگی جاری است. اتحاد و يگانگی در برابر دشمنان 
خارجی، هماهنگی و وفاق عمومی، به عبارت دقيق تر همگرايی اضطراری قشرهای 

اجتماعی بازتاب رسا و زيبايی خود را در شعر و حماسه شاهنامه پيدا می كنند.
4. ناصر خسرو با خردگرايی و حق جويی و حقيقت طلبی، در راه بزرگداشت دانش 
و خرد، تعليم و تربيت و ارائه افكار و آرای اخلاقی و اجتماعی كوشيده و در اين راه 

هرگونه محروميت را به جان خريده است .
از  تر  درست  عبارت  به  و  روزگار  ناكامان  از  وراستگی  و  باهوشمندی  غزالی   .5
تلخكامان آخر عمر تبرا جسته و عهدكرده كه پيش هيچ سلطانی نرود و مناعت 

طبع و عزت نفس خود را محفوظ بدارد.
6. حكيم نظامی گنجه ای در داستانهای بزمی و عاشقانه خود، درحال و هوائی 
برصفحات  ديگری  زرين  برگهای  انسانها،  احساسات  و  عواطف  تلطيف  با  ديگر، 
تاريخ ادب فارسی می افزايد. به انسانها يگانگی و به اصطلاح شاعر به همعنانی كه 

مايه و پايه پيروزی است، فرا خوانده می شوند .
پردازان  نظريه  و كشورداری،  سياست  زمينه  در  انديش  نظران صلاح  7. صاحب 
سعدی  ناصری«،  »اخلاق  مولف  طوسی  نصيرالدين  مانند  وتربيت  تعليم  در  آگاه 
را  تربيت  بوستان مطالب مهمی در زمينه سياست و  آفريننده گلستان و  شيرازی 
در آثار كم حجم ولی پر محتوای خود تقديم جهان سياست شناسی و آموزش و 
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پرورش كرده اند .
حافظ،  مانند  ای  وارسته  دلان  آگاه  مولانا،  مانند  جويی  تعالی  انديشان  ژرف   .8
انسان  و  اند  ريخته  زيبا  اشعار  قالب  در  را  لطيف  احساس  و  پاك  انديشه  جهانی 
دوستانه و بلند نظرانه به جهانی انديشيده اند كه درآن از محبت خارها گل می شود 

و در آن می توان »با دوستان مروت و با دشمنان مدارا« كرد.
9. در اشعار سيف فرغانی، اگرچه مضمون و مضمون يابی ها بيشتر با توجه به آثار 
پيشينيان و بر اساس مطالعات ادبی و نه مشاهدات اجتماعی استوار است، سيف 
فرغانی در تحليل نهائی به دنبال حقيقت است و تباهی و تبهكاری را در هر لباسی 

و صورتی كه باشند به باد انتقاد می گيرد.
10. طنز و شيوه انتقادی خاص عبيد زاكانی از او شاعر طنز پردازی كه در ادبيات 
فارسی كمتر نظيرش را می توان يافت، ساخته است. به نظر برخی از صاحبنظران 
عبيد زاكانی به عنوان تواناترين »منتقد اجتماعی خلاق« درادبيات فارسی شناخته 

شده است .
11. جامی از ديدگاهی خاتم الشعرای بزرگ شعر كلاسيک و ممتاز ترين نظيره 

پرداز بويژه در پيروی از شعر داستانی نظامی و نثر مسجع سعدی است .
پردازی  و مضمون  پركاری  به  كه  تبريزی، شاعری  مولانا صائب  ديوان  در   .12
شاعر  و  زنند  می  موج  اخلاقی  های ظريف  نكته  است،  معروف  آفرينی  معنی  و 
سجايای اخلاقی و ملاحظات اجتماعی را با نازك خياليهای خود، به عاطفی ترين 

وجه و زيباترين شيوه بيان می كند.
13. ديوان اشعار بهار از مباحث و موضوعهای سياسی- اجتماعی سرشار است. اين 
ديوان گذشته از جنبه ادبی، اخلاقی وتربيتی، گنجينه ای است حاوی موضوعهای 
قرن  نخست  نيمه  در  بويژه  شاعر  اجتماعی  محيط  تاريخی  و  سياسی  اجتماعی، 

بيستم .
14. پروين اعتصامی در برابر مضمون بزرگ عشق، حتی عشق پاك و بی شائبه 
و بدور از هرگونه آلو دگی، ساكت است و با وقار و متانت خاصی ازكنار اين مسئله 
مهم می گذرد و دورمی شود، ولی بهتر از اغلب شاعران مرد، مساله زن را در ديوان 
اشعارش مطرح می سازد و پاسخهای بزرگمنشانه و مادرانه، و نه مطلقا شاعرانه، 

بدان می دهد.
پرداختن به مباحث و مضامين اخلاقی و اجتماعی و انسانی با استفاده از تمثيل و 
تشخيص و مناظره، ارزش و اعتبار ويژه ای به شعر و هنر پروين بخشيده اند هنری 

كه چراغ فرا راه حقيقت جويان مهرورز و نوع پرور است.
آنچه در بالا با سرنوشته گزيده آزاد در معرض توجه شما خوبان قرار گرفت، صد 
در  نارسائی  احيانا  باشند. چنانچه  اطاله كلام، گزينشی می  از  پرهيز  بخاطر  البته 

برگزيده ها، پيدا كرديد گناهش برگرده حقيراست لاغير!

■ احساس من!
با اندكی تامل و درنگ حتی در اين كوتاه نوشته های خلاصه شده و گزينشی و 
لحاظ جانب حق، احساس من آنست كه پروفسور دكتر علی اكبر ترابی همچنان 
يک استاد پژوهشگر پرتلاش ژرف نگر و محقق جامع الاطراف در تبيين نكات 
فارسی، سنگ  ادب  اغلب شاعران بزرگ شعر كلاسيک  تاريک سروده  باريک و 
تمام گذاشته است. ادای دين استاد بزگوار دكتر علی اكبر ترابی به آنان، صد درصد 

از روی تعهد، تعقل، تفكر و مسئوليت 
پذيری بدون در نظرگرفتن هيچ قيد 

و بند و شرطی بوده است .
عمر  يک  قبال  در  من،  احساس 
استاد  ناپذير  وقفه  كوشش  و  تلاش 
نستوه دكتر علی اكبر ترابی، می طلبد 
خبره  كارشناسان  و  پژوهشگران  كه 
شايسته تر از حقير در اين خصوص، 
آگاهانه  بزنند و بگردشی  بالا  آستين 
از  آثار شكوهمند بجا مانده  در گلزار 
شكوفا  خود  ابتدا  تا  بپردازند  ايشان 
كنند،  شكوفا  را  ديگران  بعد  و  شده 
بيشترين و بهينه ترين نقاط قوت او 
را آشكار سازند تا درحد عالی ظاهر و 

پايدار بمانند.
برجسته،  شناس  جامعه  اسوه  اين 
شايسته است همواره به عنوان اولين 
جايگاه  بحث،  مورد  مبحث  الگوی 
وظيفه  كنند  حفظ  خويش  ممتاز 
مورخان  و  نويسندگان  پژوهشگران، 
رساندن  سرانجام  به  در  وطن،  هم 
اين مهم، بسيار سنگين است، بهوش 

باشيم.

■ زندگی جاری است!
علی  پروفسور  كه  اين  آخر  كلام  و 
جوابيه  در  كه  همچنان  اكبرترابی 
زاده«  وهاب  »بختيار  نامی  شاعر 
نبود  و  بود  بدون  زندگی  اند  گفته 
لذات  با  است. »جهان  ما هم جاری 
متجدَد و سيال است: دنيا ذاتا تزه له 
صدرالمتاللهين«.  دير،  وآخيجی  نن 
ما قطره  جماعت و مردم درياست و 
مردم  و  جماعت  نيستيم.  بيش  ای 
مطلقا  را  خويش  عاشقان  و  حاميان 
فراموش نمی كنند. به آنسان كه ما 
استاد دكترعلی اكبر ترابی مشهور به 
»حلاج اوغلو« را هيچوقت فراموش 
قرين  و  شاد  روحش  كنيم،  نمی 

رحمت باد.
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دکتر علی اکبر ترابی – نین
وفاتی حقّینده تاریخ مادّه سی 

گئتدی محقّق،  قوجامان شاعرين                          
اؤيله مدقّق، قلمی فاخرين  

يازسام  اونون علم– ادب استاد ليغين                          
بيلگی، هنر ساحه سينه راد ليغين

عينالی شعرين دن اگر سؤز دئسم                          
جامعه نين دت لرينه دؤز دئسم

چون كو او دور جامعه يه بير تانيش                         
گل سن اونون سؤز لرينه بير آليش

سوسيولوق و شاعر  و استاد دير او                         
اؤلكه ميزين آننينا بير آد دير  او  

فحل و اديب اولدی قلم صاحبی                         
دوزلوغا، تدقيقه اوره ك راغبی

بيلگی مقامين دا  دئسن داغ دير او                        
علم  و ادب ميوه  سينه باغ دير او

يازدی »امين« تاريخينين جوهرين                        
گلدی فلک دن بو يازی گوهرين  

بوردا گرك سؤز نه اولوب بلله سين                       
)آلدی »ترابی«  كيشی ليق  قلهّ سين(

شمسی 1395 = 1 + 1394     
يئتدی بو نوعيله سؤزو جوابه:                      

)آچدی »ترابی« قولونو ترابه(  
قمری 1437

بير بيت آخره قالميش دا، ايكينجی مصراع  )آلدی  »ترابی«  كيشی 
ليق  قلهّ  سين(  مصراعی، 1395 شمسی ايل، )بو مصراع دا  »آلدی«  

كلمه سينين مدّی ده الف كيمی بير حساب لا نيب دير( و سون 
مصراع  )آچدی »ترابی«  قولونو ترابه( مصراعی،  1437  قمری ايل، 

دكتر علی اكبر ترابی– نين وفاتی ايليندن حكايت ائله يير لر. 

محمّد امین سلطان القرّائی
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خانم مهستی شاهرخی نويسنده مقاله »آخرين روزهای ساعدی در پاريس« می نويسد: ساعدی در 
آخرين روزهای زندگی خود و زمانی كه با بيماری كبد دست و پنجه نرم می كرد، به شدت از مرگ 

هراس داشت و با اينكه خود پزشک بود حتی از رفتن به بيمارستان نيز می ترسيد. 
ساعدی به خاطر ترس از مرگ از كشور خود گريخت، او قبل از خارج شدن از كشور چندين ماه در 
اتاقكی پشت عكاسی خودش را محبوس كرده بود و از ترس مرگ و كشته شدن بيرون نمی آمد. 
آن روزها اگرچه با پيروزی انقلاب اسلامی در ايران برای كسانی با فكر و انديشه ساعدی در كشور 
جايی نبود ولی اينطور هم نبود كه هر كسی را ديدند به مسلخ ببرند و بكشند، بسياری از همفكران 
ساعدی ماندند و كسی هم مزاحمشان نشد و بسياری ديگر نيز به شكل قانونی و با ويزا از كشور 
خارج شدند و برنگشتند، اما دكتر ساعدی به خاطر ترسی كه در دل داشته مدتها نتوانست از مخفيگاه 
خود خارج شود و بعد از مدتها نيز مخفيانه از كشور خارج شد و تا آخر عمر در بدرو آواره گشت و اين 
درحالی بود كه دكتر ساعدی هيچ جرمی مرتكب نشده بود. و شايد سنگين ترين اتهام او سخنرانی در جمع گروه های چپ و 

نوشتن مقالاتی عليه حكومت تازه تاسيس جمهوری اسلامی بوده است.
اگرچه ساعدی در زندگی خود فردی بی توجه به مسايل مادی و خوب و بد زندگی بوده است و ظاهرا هيچ علاقه ای برای طول 
عمر بيشتر نداشته است، اما در ژرفای بيشتر آثار او هراس از مرگ به چشم می خورد. شايد اين هراس دائمی را از زمان كودكی 
به ارث برده است، روزگاری كه طرفداران فرقه دموكرات آذربايجان را در تبريز به شنيع ترين وجه می كشتند و حتی جنازه 
هايشان را در خيابانهای تبريز به نمايش می گذاشتند، ساعدی نوجوانی يازده- دوازده ساله بوده و مسلما همه اين صحنه های 
تكان دهنده را شاهد بوده است و شايد اين ترسی كه تا آخر عمر دست از سر او برنداشت، ميراث نحسی از آن روزگاران باشد. 
مسئله ترس از مرگ و به عبارت ديگر مرگ انديشی در بيشتر آثار ساعدی با وضوح تمام ديده می شود، می توان گفت كه 
كمتر نويسنده ای به اندازه ساعدی به مسئله مرگ پرداخته است، حتی در اولين اثر او يعنی »شب نشينی باشكوه« كه سرشار 
از مايه های طنز و شوخی است باز هم نشانه های مرگ و هراس ساعدی از مرگ مشاهده می شود. در داستانهای »عزاداران 
بيل«، »دو برادر«، »آتش«، »گدا«، »خاكستر نشين ها«، »زنبورك خانه« و... يكی از سوژه های اصلی داستان مرگ است و 
گويا مسئله مرگ كه از دوران باستان به عنوان يكی از مشكلات لاينحل ذهن انسان را مشغول می كرده است، در ذهن و روان 
ساعدی هم ريشه داشته و هرگز نتوانسته است هراس از مرگ را از ذهن خود خارج سازد. حتی با آموزش علم روانپزشكی نيز 

نتوانست چاره ای برای ترس درونی خود پيدا كند.

مرگ و مرگ اندیشی در آثار ساعدی

سلیم زحمت دوست

ادبیات
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اولين داستان »عزاداران بيل« كه يكی از مهمترين آثار اوست با مرگ شروع می شود. در آغاز اين داستان، ساعدی مرگ را 
چنين ترسيم می كند: »كدخدا دايانيب قولاق وئردی، اوزاقدان زينقروو سسی گليردی، بوغونتو و قورخولو بير سس ياخينلاشيب، 
ياتميشديلار،  اهالی يوخلاييب،  بوتون  باسيلميشدی و  قارانليقا  لر  بوتون پنجره  اوزاقلاشيردی و كندين اطرافيندا دولانيردی. 

ياتمييانلاردا قارانليقدا اوتوروب، آيين ايشيغينا باخيرديلار«.
البته در اين داستان صدای زنگ، تمثيلی از صدای مرگ است، كه بلافاصله در همان داستان اتفاق می افتد. در ديگر آثار ساعدی 
نيز مرگ حضور دائمی دارد. گويا مرگ هرگز از ذهن و زبان ساعدی دور نبوده است. و اين بار همانند صدای زنگی در ذهن و 

روان او جای گرفته و هر لحظه با صدای خود هراس او را تازگی می بخشد.
ساعدی در خاطرات خود می نويسد كه در ايام كودكی و نوجوانی بيشتر وقت ها به گورستانی كه پشت خانه شان بوده است 
می رفته و ساعتها خود را آنجا مشغول می كرده است و حتی  نام مستعار »گوهر مراد« را كه در نمايشنامه هايش استفاده می 
كرده، نيز از روی سنگ قبری در همان گورستان انتخاب كرده است. خود می گويد كه »گوهر مراد« نام زنی بوده كه روی 
سنگ قبرش نوشته شده بود و با همه مفاهيم والايی كه عبارت گوهر مراد در زبان و ادبيات فارسی دارد، ساعدی خود اذعان 

می كند كه در انتخاب اين نام مستعار به معانی و مفاهيم والای اين عبارت توجهی نداشته است.
منازعات خونين بين انسانها و در نهايت مرگ تعدادی از آنها به وسيله گروهی ديگر در متون آيينی و ادبيات حماسی و اسطوره 
ای اغلب ملت ها و از جمله ملت ايران ديده می شود و در اين نوع ادبيات باستانی انواع مرگ ها از جمله: پدر كشی، فرزند 
كشی، برادر كشی ديده می شود، در آثار ساعدی نيز انواع اين مرگ ها را می توان ديد، اگرچه گاهی در آثار او مرگ تنها كشتن 

نيست بلكه برباد دادن و از زندگی انداختن و بی خان و مان گذاشتن نيز نوعی مرگ محسوب می شود.

■ برادر کشی
كشته شدن برادری به دست برادر ديگر از اولين مشغوليت های ذهنی انسان است به طوری كه در متون آيينی و مذهبی از 
جمله تورات و قرآن به دو مورد از آنها يعنی كشته شدن هابيل به دست قابيل و به چاه انداخته شدن يوسف به دست برادرانش 
اشاره شده است. در متون حماسی و اسطوره ای نيز برادر كشی از سوژه های رايج بوده است مثلا در تراژديهای يونان باستان 
می توان تراژدی »هفت تن عليه تب« نوشته »آيسخولوس« را نام برد كه حدود پانصد سال پيش از ميلاد مسيح نوشته شده 
است. در اين تراژدی بعد از مرگ »اديپ« شهريار، دو تن از پسران او با نام های »اتئوكلس« و »پولونيكس« بر سر حكومت 

»تب« به نبرد بر می خيزند و همديگر را می كشند.
در متون حماسی و اسطوره ای ايران نيز حد اقل دو مورد از برادر كشی را می توان سراغ گرفت، اول كشته شدن ايرج پسر 

كوچک فريدون به دست برادرانش سلم و تور و ديگر كشته شدن رستم پهلوان بزرگ ايران به دست برادرش شغاد.
فريدون پادشاه بزرگ و عدالت گستر ايران كه ضحاك را شكست داده و حكومت ايران را در دست گرفته بود، در اواخر عمر 
قلمرو پادشاهی خود را بين سه پسر خود تقسيم می كند و خود به استراحت می نشيند تا بلكه در سايه حكومت پسرانش آخر 
عمر را با راحتی و شادكامی سپری كند اما سلم و تور پسران بزرگ فريدون فقط برای به دست آوردن سرزمين هايی كه فريدون 
در اختيار ايرج گذاشته بود با دسيسه برادر شجاع و با هوش خود را می كشند و مغضوب پدر می شوند كه بعد پدر انتقام سختی 

از آنها می گيرد.
داستان  به چاه افتادن و كشته شدن رستم بزرگترين پهلوان ايرانی در همه شاهنامه فردوسی، نيز در نوع خود جالب است. رستم 
كه پهلوانی شكست ناپذير است و هيچ انسانی با نيروی بازو، قدرت مقابله با او را در خود نمی بيند سرانجام به تزوير برادر دچار 
می شود برادری كه تنها اختلاف او با رستم حسادت است و به خاطر قلب حسودی كه دارد نمی تواند قهرمانی های رستم را 
تحمل كند و سرانجام با دشمنان او همدست شده با نيرنگ رستم را در چاهی پر از نيزه و سنان می اندازند و جالب اين كه رستم 
از ته چاه و پيش از مرگ خود با تيری شغاد را می كشد و اتفاق ديگری از نوع برادر كشی روی می دهد. البته در متون حماسی 

ساير ملتها نيز می توان از اين نوع مرگ مشاهده كرد كه به جهت اختصار نيازی به ذكر آنها ديده نمی شود.
برادر كشی در آثار دكتر ساعدی نيز در چند اثرخود را نشان داده است از جمله آنها داستان »آتش« از مجموعه »دنديل« و 

داستان »دو برادر« از مجموعه »واهمه های بی نام و نشان«.
در داستان »آتش« زمانی كه برادر بيمار و پا شكسته در ميان آتش گرفتار می شود، برادران و خواهران او سعی می كنند همه 
مال و اموال درون خانه را از ميان آتش نجات دهند حتی قندانی پر از قند هم از ميان آتش بيرون می آيد اما برادر بيمار خود را 
در ميان آتش فراموش می كنند و تنها زمانی به ياد برادر بيمار خود می افتند كه اموال گران قيمت را از شعله های آتش نجات 
داده اند و اين بار نيز هيچكدام جرات فداكاری و نجات برادر بيمار را ندارند و تنها با فرياد و هياهو رهگذران را از وجود برادرشان 
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ادبیات



در ميان آتش با خبر می سازند تا شايد ديگران شجاعتی به خرج داده و برادر بيمار را نجات دهند. در اين داستان اگرچه برادر 
بيمار به دست برادران و خواهران خود كشته نمی شود، ولی همين بی توجهی آنان باعث می شود كه او در ميان آتش باقی 

بماند و نوعی تراژدی برادر كشی در داستان شكل گيرد.
در داستان »دو برادر« نيز می بينيم كه برادر كوچک شب و روز توطئه می چيند و نقشه می كشد تا خود را از دست برادر بزرگ 
راحت كند. در اين داستان اگرچه برادر بزرگ در نظر برادر كوچک تنبل و بيكارو تن پرور و ولگرد است ولی در حقيقت برادر 
بزرگ بيمار روانی و نيازمند مداوا و معالجه است. انسانی كه تمام علايق و ايمان خود نسبت به زندگی را از دست داده و شكست 
خورده و درمانده به گوشه اتاقی كه برادر كوچک اجاره كرده، پناه می آورد و با اين حال برادر كوچک بدون در نظر گرفتن 
وضعيت روانی او هميشه در اين فكر است كه به نوعی برادر بزرگ خود را سر به نيست كرده خود را از دست چنين برادر تنبل و 
تن پرور خلاص كند، برادر كوچک نيز علت اساسی تمام شكست ها و ناكامی های خود را در برادر بزرگ خود می بيند و خيال 
می كند كه اگر اين برادر تنبل سربه نيست شود او راحت تر و آسوده تر زندگی خواهد كرد و زمانی كه برادر بزرگ می خواهد 
عاشق شود برادر كوچک بيش از پيش عصبانی و خشمگين می شود. برادر كوچک اجازه عشق ورزيدن را نيز به برادر بزرگ 
خود نمی دهد و سختگيری های خود را نسبت به برادر بزرگ خود بيشتر می كند. در نهايت سركوفت ها و سختگيری های 
برادر كوچک موجب می شود كه برادر بزرگ در همان اتاق اجاره ای كه می خواست طعم عشق را بچشد و شايد اميدی دوباره 

به زندگی و تلاش و كوشش را در خود زنده كند خود را به دار بكشد و خود و برادرش را از زندگی نكبت بارش رها سازد.

■ پدر کشی
پدر كشی نيز مانند برادر كشی از سوژه های بسيار كهن در ادبيات همه خلق ها است، اغلب فرزندان خود خواه حاكمان برای 
دست يافتن به حكومت سعی كرده اند پدران خود را از سر راه بردارند. در ادبيات اساطيری يونان داستان اديپ كه پدر خود را 

می كشد و ناخواسته و نادانسته با مادر خود ازدواج می كند، نمونه بارزی از پدر كشی است.
در متون حماسی و اساطيری ايران نيز مواردی از پدر كشی ديده می شود، مثلا ضحاك ماردوش پادشاه ستمكار ايران برای 
رسيدن به حكومت پدر خود مرداس را می كشد و با زور و ستم مدت هزار سال بر سرزمين ايران حكومت می كند. در متون 
تاريخی نيز می توان به كشته شدن خسرو پرويز پادشاه ساسانی ايران به دست پسر خود شيرويه اشاره كرد. البته نمونه های 

فراوانی از اين نوع در تاريخ ملل می توان پيدا كرد كه فعلا نيازی به آن نيست. 
در آثار دكتر ساعدی اگرچه قتل مستقيم پدر به دست فرزند اتفاق نمی افتد، اما نفرتی كه فرزندان از پدران و حتی مادران خود 
در اين داستان ها دارند كمتر از قتل آنان به دست فرزندانشان نيست. مثلا در داستان معروف »گدا« پيرزنی كه با داشتن چند 
فرزند متمكن جايی برای زندگی كردن ندارد و صبح تا شب گدايی می كند و شب را در گوشه خرابه ای به صبح می رساند و 
حتی به خاطر نداشتن مكانی برای زندگی مجبور می شود به عنوان كشيک چی فاحشه خانه هم انجام وظيفه كند و بالاخره در 
بی پناهی محض جان تسليم كند. اگرچه در اين داستان فرزندان پير زن به طور مستقيم او را نمی كشند اما بی توجهی فرزندان 

به او و حتی رانده شدنش توسط فرزندان چيزی كمتر از »مادر كشی« نيست.
همچنين در داستان »آشغال دونی« نفرت پسر از پدر پر خور خود به حدی است كه هر لحظه آرزوی مرگش را می كند و يا در  
»داستان بازی تمام شد« »حسنی« از دوست خود كمک می گيرد تا بتواند پدر خود را كتک زده و انتقام كتک هايی را كه از 
پدر بد اخلاق خود خورده است، بگيرد. و در اين راه با نقشه های كودكانه و لجوجانه خود را به كام مرگ می كشد و با مرگ 

خود از پدرش انتقام می گيرد.

■ فرزند کشی
يكی از اصلی ترين سوژه های تراژيک از روزگاران باستان فرزند كشی است. كه هم در متون آيينی و هم در متون اسطوره ای 
و تاريخی نمونه های فراوانی می توان از اين نوع پيدا كرد و شايد غم انگيزترين تراژديها با مرگ فرزندانی به دست والدين خود 
شكل گرفته است. حتی تا دوره های اخير نيز اين نوع تراژدی به وفور پيدا می شود، مثلا نابينا شدن فرزند نادر شاه به دست 
پدر، يا فرزند كشيک ها و اخته كردن هايی كه در زمان قاجار صورت می گرفته است، كه اغلب اين اتفاقات ريشه در قدرت 

طلبی حاكمان و ترس از قدرت يافتن فرزندان خود دارد.

■ فرزند کشی در متون آیینی
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قربانی شدن اسماعيل به دست پدرش ابراهيم، به پيامبر خدا حضرت ابراهيم وحی می شود كه لازم است فرزند خود اسماعيل 
را در راه خدا قربانی كند، او نيز بدون هيچ ترديدی دست به كار می شود، اما به امر خدا چاقو گلوی اسماعيل را نمی برد و در 

عوض گوسفندی برای قربان شدن همان جا ظاهر می شود.
در نيل انداخته شدن حضرت موسی از ترس فرعون به دست مادرش. چون پيشگويان به فرعون خبر داده اند كه كودكی متولد 
می شود و حكومت را از دست او می گيرد، فرعون دستور می دهد همه كودكانی را كه متولد می شوند، بكشند و مادر موسی 

از ترس كشته شدن فرزندش، او را داخل صندوقی گذاشته در آب نيل رها می كند.
در كتاب مقدس زرتشتيان يعنی اوستا هم نمونه هايی از اين دست پيدا می شود مثلا »داراب« را مادرش داخل جعبه گذاشته 

در آب رها می كند، يا در مورد »قباد« پادشاه ساسانی نيز چنين روايتی در اوستا وجود دارد.

■ فرزند کشی در متون حماسی
در اسطوره های روسی »ايليا مورميث« جوان به دست پدرش »سكلنک« كشته می شود. در اسطوره های ايرلندی »كوكولين: 

به دست پدرش« كنلای و در اسطوره های آلمانی »هيلده براند« به دست پدرش »هاد« به قتل می رسد.
تراژدی »رستم و سهراب« و كشته شدن  از جمله:  پيدا می شود  نوع  اين  از  زيادی  نمونه های  نيز  ايرانی  در اسطوره های 
سهراب جوان به دست پدر پير. قتل »سياوش« شاهزاده جوان ايرانی با دسيسه پدرش »كيكاووس« همچنين »كشته شدن« 
اسفنديار پهلوان و شاهزاده ايرانی به دست رستم با دسيسه پدرش گشتاسب. و كشته شدن »نوشزاد« به دست پدرش »خسرو 

انوشيروان«.
تقريبا در همه فرزند كشی های اسطوره ای عامل اصلی قدرت طلبی است، فرزند جوان می خواهد در مقابل پدرش خودی 
نشان دهد، بعضی وقت ها به صورت آگاهانه و در بعضی موارد مانند تراژدی »رستم و سهراب« به شكل ناآگاهانه و ناشناخته 

فرزند جوان به دست پدر كشته می شود.
در آثار ساعدی نيز جلوه هايی از فرزند كشی به شكل های مختلف ديده می شود. می توان ادعا كرد كه موضوع فرزندكشی 
يا تباه كردن فرزندان به دست پدريكی از سوژه های اصلی بسياری از داستان های ساعدی است كه در داستانهای: »زنبورك 

خانه«، »دنديل«، »آشغالدونی«و »خاكستر نشين ها« فرزندان كم سن و سالی به تمامی تباه می شوند و از بين می روند.
در داستان »زنبورك خانه« پير مردی كه سه دختر دم بخت دارد، مرد جوانی را به خانه می آورد و به او اختيار تام می دهد كه 
در خانه خودش يكی از دخترانش را انتخاب كرده و با او ازدواج كند، مرد جوان كه در مقابل اصرار بيش از حد پير مرد چاره ای 

غير از ازدواج نمی يابد، به ناچار دختر كوچک را انتخاب می كند.
در اين داستان ارزش انسانی سه دختر پير مرد چنان پايين می آيد كه حتی در معامله گوسفند هم چنين اختياری به مشتری داده 
نمی شود، پير مرد همه شرط و شروط مرد جوان را می پذيرد و از ترس اينكه جوان از ازدواج منصرف شده و از دست پير مرد 
فرار كند، به او فرصت فكر كردن هم نمی دهد و با دادن دختر كوچک خود به آن جوان هم غرور و شخصيت دختران بزرگش 

را از بين می برد و هم دختر كوچک خود را مانند جنس تقلبی از سر خود وا می كند.
در داستان »دنديل« كه يكی از بهترين داستانهای دكتر ساعدی است، »تامارا« دختر جوان و زيبا رويی است كه بوسيله پدر فقير 
و نيمه ديوانه اش در اختيار »خانمی« قرار می گيرد تا شوهر مناسبی برايش پيدا كند و البته خانمی كه گرداننده فاحشه خانه 
كساد از كار افتاده ای است، به جای پيدا كردن شوهر برای دختر زيبا و جوان، به دنبال مشتری مناسب می گردد و در نهايت 

دختر را در اختيار افسرآمريكايی قرار می دهد، بدون اينكه برای خودش يا پدر دختر اندك سودی حاصل شود.
در داستان »آشغالدونی« پدر و پسری در شهری كثيف به گدايی مشغولند، و هرچه به دست می آورند، پدر كه هرگز سير نمی 
شود، از دست پسرش می گيرد و می بلعد و بلافاصله قی می كند و بيرون می ريزد در اين داستان كه شخصيت اصلی آن همان 
پسر گدا است، پدرش را  چنين معرفی می كند »اگه ته مانده غذايی به دستمان رسيده بود، بيشترشو بابام بلعيده بود و بعدش 
بالا آورده بود. و هی به من و دنيا فحش داده بود كه چرا بالا مياره، چرا هيچ چی تو دلش بند نمی شه، انگار كه همش تقصير 
من يا تقصير دنيا بوده. اگر رهگذری، پيرزنی يا حتی بچه ای چند سكه به من يا به ما داده بود، همه را از چنگم در آورده بود 
و برای خودش سيگار و قرص نعنا، يا نبات خريده بود، همه را خودش بلعيده بود و هيچ وقت بهم نداده بود. شب ها مجبورم 
می كرد، بالای سرش بشينم تا خواب بره و صبح ها با لگد بيدارم می كرد، جانم به لب رسيده بود و ويرم گرفته بود كه تلافی 

كنم، بلايی سرش بيارم، لجشو در بيارم و تن و بدنشو بلرزونم...«
در همه اين داستانها دختر يا پسر به دست پدر خود به تباهی كشانده می شوند، اگرچه كشته نمی شوند ولی سرنوشتی كه 

برايشان رقم می خورد كمتر از مرگ نيست.
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اؤزگه رومان آلبر کامو 

تانيتديران: سحر بارانی
چئويرن: محمد رحمانی فر 

انتشارات آذرتورك 
گرافيست: سعيد شيخ بيگلو 

تبريز-1394 بايرام آيی

آنام بوگون اؤلموش؛ بلكه ده دونن، ياخشی بيلميرم. قوجالار ائويندن آلديغيم 
تاپشيريلاجاق!  تورپاغا  صاباح  كؤچدو،  دونيادان  »آنانيز  دئيير:  بئله  تلگراف 
اولا  ده  دونن  قالير؛  شبهه لی  قونو  بئله ليكله  اولسون«  ساغ  باشينيز 

بيلرميش...
ساواشيندا  دونيا  بيرينجی  آتاسی  اولدو.  آنادان  ده  الجزيره  ايلده  1913جو 
جانينی الدن وئردی. 1930دا يازيچيليق و سياسته باشلادی اما چاليشديغی 
پارتی دن قووولماسی اونو باغيمسيز بير ژورناليسته دؤنوشدوردو. 1940.جی 
ايلده نوبئل  ايلده اؤزگه رومانينی يازيب و 1942ده ياييملادی. 1957.جی 
اؤدولونو قازانان آلبر كامو، 1960.جی ايلده 47 ياشيندا دونياسينی دئييشدی. 
كامو اؤزگه  رومانينی بئله آنلادير: »بيزيم جامعه ده آناسينين تورپاغا تاپشيرما 
تؤرنينده آغلامايان كيمسه، اؤزونو اؤلومه محكوم اولماق تهلوكه سينه سالير« 
اؤزگه نين قهرمانی اؤزونو و اؤز گئرچک لرينی ياشايان عادی بير انسان دير. 
يالانی هئچ حالدا سئومه ين يالقيزليغا محكومدور! چونكو بوتون اولايلاری 
دوغال اولاراق اولدوغو كيمی، باش وئردييی و گؤردويو كيمی ديله گتيرير. 
بئله جه اونون حال هواسينی و دونياسينی آنلاماق چتينله شير، هابئله اونون دا 
دونيانی و چئوره سينی آنلاماسی چتين اولور... بير اثری مرجع بير ديلدن آليب 
اونو چئويريب و اويغونلاشديرماق بلكه او اثری ياراتماق قدر چتين ايشدير، 
يازيلديغی  اولدوغو و  قاتماماق و متنی  باخيش لاری  امانتدارليق و شخصی 
هابئله  و  ادبی  اثر  بو  هله  تعهددور.  بير  آغير  چاتديرماق  اوخويوجويا  كيمی 
دونياليق بير اثر اولونجا ايش داها دا چتينله شير. چونكو ادبيات بوتون ديللرين 
أن اؤزل و أن حساس اوزودور. بونون اوچون ادبی بير اثری چئويرمک، بير 
اثری باشدان ياراتماق قدر اؤنملی ساييلا بيلر و تخصصی ترجمه نين يانی 
سيرا مقصد ديله اولدوقجا تسلط و اونون يانی سيرا دا اينجه روح و گئنيش 
بير  اثرين چئويرمنی جناب محمد رحمانی فر  بو  ائدير.  باجاريق طلب  ادبی  
نئچه قايناقدان قوللاناراق، اثرين اورجينال ديلی فرانسيزجا، سونرا انگيليزجه 
چئويريسی و سونرا سيرايلا توركجه و فارسجا چئويری لری ايله توتوشدوروب 
أن اويغون چئويرينی حاضيرلاييب و سونماغا چاليشميشدير. اونون آخيجی 
ايلک  داها  اثرين  حاضيرلاديغی  و  باخيليرسا  اينجه لييينه  ادبی  و  ديلينه 
وورغولاماماق  اولدوغونو  باشاريلی  كئچيرديييميزده،  گؤزدن  جمله لرينی 

اولاسی كيمی دئييل!
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معرفی نسخه خطی دیوان میرزاده عشقی
در كنج كتابخانه محقّرام در بين چندين نسخه خطی كه دارم يک نسخه به 
ظاهر موجز هم ديوان اشعار ميرزاده عشقی است. نيک می دانيم كه ديوان 
ميرزاده عشقی شاعر متجدّد و سياسی معاصر چندين مرتبه منتشر گرديده. 
اما منقّح ترين ديوان چاپی اش از آن مرحوم علی اكبر مشير سليمی است 
كه خوشبختانه در تيراژهای ده هزارتايی بصورت ريسو يا كپی هر سال بدون 

كيفيت روانه بازار مطالعه می شود!
اين نسخه خطی سالهاست كه زينت بخش كتابخانه ام می باشد. كاتب و به 
عبارتی محرر نسخه شخصی بود بنام »حميدرضايی« كه آن را در 24 مرداد 
ماه سال 1320 شمسی در تبريز استنساخ نموده است. چنين به نظر می آيد 
كه نسخه مورد استفاده كاتب، نسخه اوّليه مرحوم مشير سليمی بود امّا گه 
اعتبار نسخه خويش  بر  نموده كه  اعمال  آن سليقه هايی  ترتيب  در  گاهی 
افزوده است. جالب است كه در مقدمه كتاب  72 صفحه ای، شرح حال شاعر 
به قلم علی اكبر مشير سليمی منقول گرديده است.كاتب نسخه در انتهای 

كتاب با خط خود اين عبارات را نوشته است:
تمام شد ديوان ميرزاده عشقی بعون اله الملک المنان

در روز سه شنبه بيست چهارم مرداد ماه سال
هزار و سيصد و بيست شمسی با قلم بنده شرمنده

حميد رضائی - تبريز 20/5/24 ]امضاء]

نسخه با خط معمولی و با خودكار مشكی رنگ كتابت گرديده. چنين به نظر 
به سليقه و ذوق خود  را كاتب آن صرفاً  اين نسخه 75 ساله  می رسد كه 
نتيجه ای  ترتيب داده بود. متاسفانه تلاش ما در جهت شناسايی كاتب به 
نرسيد. در خاتمه عكس اوراقی از اين نسخه خطی و منحصر به فرد تقديم 

خوانندگان فاضل فصلنامه غروب می گردد .

محمّد حسین قابل نژاد سردرودی
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در زبان تركی امثال و حكم متعددی وجود دارد كه دال بر 
تا  پايداری  و  استقامت  و  جنگاوری  و  دلاوری    ، شجاعت 
جانسپاری است كه مثل مشهور »باشينی آلدی گئتدی« يكی 

از آنهاست.  
از  آنها  از  بعضی  كه  دارد  گوناگونی  های  روايت  مثل   اين 
قرار ذيل است :» كلله سينی آلدی قولتوغونا«1 ،»كلله سی 
قولتوغوندادی«2 ،» او سردن گئچن لردندی«3 ،» او كسيک 

باش لار داندی«4 و... 
اين ضرب المثل ها  نشان می دهد كه تركان در برهه های 
با  عقيده  و  ايمان  راه  در  خود   افتخار  پر  تاريخ  از  مختلفی 
آمال  فدای  را  از سرِ خود گذشته و خويشتن  تمام  باكی  بی 
كه  بودند  متنفر  دشمن  از  چنان   راه  اين  در  و  نموده  خود 
به سرِ قطع شده  نيز دشمن  از مرگ  بعد  اند  نگذاشته  حتی 
آنها دست يابد و سرِ خود را در زير بغل گرفته و تا شكست 
دشمن پايداری كرده و عاقبت  نيز با سر بريده خويش  دفن 

گرديده اند.
 در مورد اين ضرب المثل افسانه ها و داستانهای زيادی وجود 
قناعت  مختصر  روايتِ  سه  به  فعلا  نمونه  برای  ما  كه  دارد 

می كنيم: 

- روایت اول
ی  مقبره  و  تربت  كه  شهر»قونيه«-  سلجوقيان،  زمان  در 
محاصره  به  روزی  دارد-  قرار  آنجا  در  الدين  جلال  مولانا 
دشمن در می آيد و سردار پير و شجاع شهر بعد از جنگ و 
جدال های بسيار عاقبت خود به تنهايی با شمشيری آخته از 
دروازه شهر خارج و بر صفوف دشمن می زند. در اين زمان 
ساير جنگاوران نيز به پيروی از سردارخود بر دشمن می تازند 
و دليرانه مقاوت می نمايند ولی در حين نبرد بی امان ناگهان 

به ضرب شديد شمشيری سرِسردار پير  از بدن جدا می شود. 
سردار پير وقتی متوجه قطع شدن سرش می شود در حركتی 
خارق العاده سرِ قطع شده خود را به زير بغل گرفته با شجاعت 
مضاعف به جنگ ادامه می دهد. دشمنان كه ناگهان متوجه 
اين صحنه رعب انگيز می شوند از ترس قالب تهی كرده پای 

به فرار می گذارند.
بعد از اين پيروزی سردار پير سرِخود را به زمين نهاده رو به 

قبله سجده كرده جان به جان آفرين تسليم می كند5.

- روایت  دوم
در زمان سلطان مراد چهارم جوانی شجاع بنام »گنج عثمان« 
)عثمان جوان( زندگی می كرد كه تهور و دلاوری و پايداری 

عجيب و خارق العاده او عامل موثر در فتح بغداد شده بود.
ماجرای شگفت، و بال و پرداده شده او توسط شاعری بنام 
»قاييقچی قول مصطفی« در قرن هفدهم با نام »گنج عثمان 
زبان  ورد  زمانها  همان  از  و  شده  كشيده  نظم  به  دستانی« 

مردم بود. 
بر اساس اين روايت در زمان اعلام جنگ بغداد با توجه به 
اينكه »عثمان« به سن قانونی نرسيده بود از ورود داوطلبانه او 
به اردو جلوگيری می شود. عثمان طی ماجرايی خود را به پای 
ديوارهای قلعه رسانيده و با شجاعت تمام با دشمن می جنگد 
ولی در گرما گرم نبرد ناگهان سرش به ضرب شمشير دشمن 
قطع می شود. عثمان بلافاصله سرِ قطع شده خود را در زير 
بغل گرفته به نبرد ادامه می دهد تا عاقبت با هراسی كه در 
دل مدافعان انداخته بود موفق به گشودن دروازه بغداد گرديده 
بعد از فتح جان به جان آفرين تسليم می كند. در يک بند از 

اشعار »قاييقچی قول مصطفی« در اين مورد آمده است:
بغدادين قاپيسين گنج عثمان آچدی 

گؤرن كافرلرين تدبيری شاشدی
كلله قولتوغوندا اوچ گون شاواشدی
شهيدلره سردار اولدو گنج عثمان6 

-روایت سوم
اين ماجرا در زمان جنگهای تركان با مجارها در قرن شانزدهم 
اتفاق افتاده و راوی كه يكی از جنگجويان بوده واقعه را به 
چشم خويش ديده و آن را به »ابراهيم پچوی مجارستانی« 

نقل و در »تاريخ پچوی« ايشان موجود می باشد.
بعدها راوی خودش نيز اقدام به منظوم سازی ماجرا كرده و 
نام آن را »گريجقال قالاسی دستانی« نهاده كه در زمان خود 

معروف و زبانزده عام و خاص بود.
راوی در روايت خود می گويد نظر به نيازی فوری، عده زيادی 
از مدافعان تُرك قلعه به مناطق ديگر اعزام و در قلعه حدود 

باشینی آلدی گئتدی
)سرش گرفت و رفت(

ریشه یک ضرب المثل ترکی

دکترحسین فیض الهی وحید
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شصت سرباز باقی می ماند. فرمانده مجارها با شنيدن اين خبر 
بسرعت با قوای بسيار بسوی قلعه حركت و پيشنهاد تسليم 
قلعه را به مدافعان می دهد. بعد از مشورتهای بسيار قرار می 
بيازمايند و  نابرابر  شود تركان بخت خود را در جنگی چنين 
اگر نتوانستند دشمن را شكست دهند راجع به شرايط واگذاری 
عيد  روز  اتفاقا  روز جمعه كه  لذا  نمايند.  قلعه تصميم گيری 
قربان نيز بود مدافعين بعد از ادای نماز روز جمعه، داوطلبان 

دسته جمعی ازقلعه خارج و بسوی دشمن می تازند.
فرماندهان  از  يكی  و  گيرد  می  در  امانی  بی  و  جنگ شديد 
العاده صف  فوق  با شجاعت  كه  محمد«7  »دلی  بنام  دسته 
از  سواری  ناگهانی  شديد شمشير  به ضرب  كرد  می  شكنی 
مجارها سرش از گردن جدا و نعش و سر قطع شده هر دو 
به زمين می افتند. سوار مجار سرِ اين فرمانده دسته را برای 
اينكه از فرماندهش جايزه بگيرد از زمين برداشته می خواهد 
بسوی فرماندهش بتازد كه يكی از فرماندهان دسته تركان 
بنام »دلی خسرو« در آنی متوجه جريان شده خطاب به نعش 
بر زمين افتاده »دلی محمد« نعره می كشد: »نه ياتارسين! 
)چه  وئرمه«  باشينی  وئردين،  جانينی  گئتدی.  آلدی  باشينی 
]باری[  دادی  را  رفت. جانت  و  را گرفت  ای! سرت  خوابيده 
از جا  با بدن بی سر  ناگهان»دلی محمد«  به  نده(.  را  سرت 
جسته و بسرعت خود را به سوار مجار رسانيده و با زدن ضربه 
ای به ايشان، سرش را از دست دشمن می گيرد. سوارِ مجار 
از مشاهده اين وضع وحشت زده فرار كرده و با آمدن نيروی 

كمكی تركها به پيروزی می رسند.
در زمان دفن شهدا مشاهده می شود كه »دلی محمد« سر 
آفرين  جان  به  جان  و  گرفته«  »زيربغل  در  محكم  را  خود 

تسليم كرده است.
از  قسمتی  در  بود  جنگجويان  از همين  يكی  خود  كه  راوی 

اشعار خود در اين باره می گويد:
كسن كافر، باشين آلدی الينه

گؤتوره يعنی كندی ائلينه
»دلی خسرو« گؤروب هايقيردی دئدی:

»نه ياتارسين! باشينی آلدی گئتدی 
روادير جانی وئردين، قيما باشا«
عجب حال اولدی و اؤزگه تماشا

ائشيت بو حكمتی ، بو سری و رازی
كسيک باشلی شهيد اولان او غازی
همان فوری يئريندن دوردی گلدی 

اليله اول لعينی ووردی چالدی
ييخيلدی دوشدی آتدان ،باش اليندن
نه باش قايقوسی دير، قالدی يولوندن

اوغازی آلدی باشين دوشدی يتدی)ياتدی(
نه كيمسه گؤردی آنی نه ائشيتدی8

البته از اين ماجراها دهها نمونه ديگر در بين مردم روايت شده 
و حتی برای بعضی از اين »كسيک باش لار«)سربريدگان ( 
مقبره های يادبودی نيز از طرف مردم در انواع و اقسام شهرها 
برپا گرديده و ياد و خاطره آنها همواره در پيش مردم گرامی 
داشته شده و به اين مقبره ها »كسيک باش تُربه لری« يعنی 

»مقبره های سربريدگان« گفته می شود.
»مناطق   و  آذربايجان  اكناف  و  اطراف  در  ها  مقبره  اين  از 
كه  دارد  وجود  نيز  ايران«  نشين  ترك  استانهای  هفتگانه 
روايتهايی  نيز  و  شد.  خواهد  اشاره  آنها  به  مناسب  موقع  در 
»قوری  مورد  در  تركان  و  آذربايجان  های  افسانه  در 
كلله«)جمجمه( وجود دارد كه مربوط به همين »كسيک باش 

لار«می باشد.
»باشينی  فلانی  كه  شود  می  گفته  وقتی  امروزه  هرحال  به 
آلدی گئتدی« منظور اين نيست كه از خجالت سرش را بزير 
انداخت و رفتT بلكه منظور اين است كه از بس در تصميم 
از  خود پای برجای بود كه حاضر شده سرش را در راه آن، 
اين ضرب  در  لذا  برنگردد.  از تصميم خود  ولی  بدهد  دست 
می  منعكس  جانسپاری  مرحله  تا  تصميم  اراده  افاده  المثل 

باشد.
منابع و مآخذ و توضيحات:
1-سرش را زير بغل گرفت

2-سرش در زير بغلش است 
3-او ازكسانی است كه از سرشان گذشته اند

4- او از سر بريدگان است 
نقل  1966،ص127-128به  استانبول،  لری،  افسانه  5-آنادولو 
ازتورك فولكلوروندا كسيک باش، احمد ياشار، اجاق، آنكارا، 1989، 

ص 21
6- تورك فولكلوروندا كسيک باش،ص27

7-همانجا، ص 100
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»ویتاتو ژلینسکای« شاعر و نویسنده کودکان از لیتوانی

به چشم می خورد، آن جا يک  از سالن  ای  زيادی در گوشه  فنی، جمعيت  ابزار های  نمايشگاه  در 
از خود نشان می داد  ناشيانه ای كه  نارنجی و حركات  روبات قرار گرفته بود. سر مكعبی، چشمان 
توجه اطرافيان را به خود جلب می كرد. او می توانست صحبت كند البته تنها به هفت سوالی كه در 
تابلويی بالا سر او قرار داشت پاسخ می داد. بزرگتر ها و بچه ها سوال می كردند و روبات پاسخ می 

داد، سوالات و جواب ها از اين قرار بودند:
اسم شما چيست؟ من تروم هستم.

كجا متولد شده ای؟ در يک آزمايشگاه به دنيا آمده ام.
چه كار می كنی؟ به سوالات مردم پاسخ می دهم؛ سوالات معمولی و خسته كننده

از چه چيز هايی خوشت می آيد و از چه چيزهايی بدت می آيد؟ از روغن گريسكاری خوشم می آيد 
و از بستنی و مربای زردآلو متنفرم.

آينده روبات ها چيست؟ در آينده روبات ها پيشرفت های شگرفی می كنند.
چه كارهايی را می توانی انجام بدهی؟ كارهای كه برايم برنامه ريزی شده باشد.

چه آرزويی داری؟ برای بازديد كنندگان آرزوی سلامتی دارم.
تمام اين ها جواب هايی بود كه روبات به مردم می داد. تمام برنامه ها بدون اشتباه انجام می شد، بچه 
ها از روبات خوششان آمده بود تا حدی كه حاضر به ترك سالن نبودند، بچه ها مدام كلمات رويات 
را تكرار می كردند و تروم چشمک می زد و شانه هايش را به علامت خداحافظی به بالا می انداخت، 
تروم شب ها خاطرات و آن چه را كه در روز گذشته بود مرور می كرد و اين روال هميشگی كار او بود 
تا زمانی كه يک شب پروانه ای از پنجره خود را به داخل انداخت و روی شانه تروم نشست و محو 

چشمان نارنجی تروم شد.
اسم پروانه آندرونيگ بود و روی يک درخت شكوفه بلوط متولد شده بود، او از تروم پرسيد: آيا تا به 
حال درخت بلوط را در حال شكوفه دادن ديده ای؟ اين سومين سوالی بود كه پروانه پس از معرفی 
كردن خودش از تروم پرسيده بود، تروم در جواب پروانه گفت: ها ها، فقط به سوالات معمولی و خسته 
كننده پاسخ می دهم. پروانه ناراحت شد، معذرت خواهی كرد و گفت: من زياد عاقل نيستم، همين 
ديروز از پيله بيرون آمده ام و چيزی ياد نگرفته ام، و گفته اند بايد از دست پرندگان شب پنهان شوم 

و همين طور از دست خفاش ها.

ترجمه و بازنویسی:  
علی سرهنگی 

روبات و پروانه!
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پروانه گفت: من خيلی دوست دارم برگ بلوط بخورم، برگ بلوط دوست داری؟ تروم در حالی كه می 
خواست بگويد امتحان چيزهای تازه فكر خوبی است، طبق برنامه از پيش تعيين شده جواب سوال 
پنجم را تكرار كرد. پروانه ناراحت شد و گفت: من تازه از پيله بيرون آمدم ونادانم، موقع رفتن است 
تروم عزيز خداحافظ، و تروم گفت: برای شما آرزوی سلامتی می كنم و پايش را به زمين كوبيد و اين 

جواب هم به طور اتفاقی با سوال پروانه مطابق شد.
بازديد  ورود  بود. هنگام  تروم عزيز صدا كرده  را  او  پروانه  كه  ازاين  واقعی كرد  لذت  احساس  تروم 
كنندگان، تروم كه غرق در تصورات و خاطراتش بود پاسخ دو سوال اول را فراموش كرد و سوال سوم 
را پاسخ داد، يک بازديد كننده سرشناس ناراحت شد و گفت: او مرا دست انداخته و به سرمهندس 
مراجعه كرد تا شكايت كند، اما تروم به خودش آمد روبات با خودش گفت: ای كاش آندرونيگ اين جا 
بود و تشويق ها را می شنيد. در قلبش چيزی احساس كرد، پروانه دوباره آمد و گفت: روی شانه ات 
نفسی تازه می كنم و می روم، تروم گفت: اسم من تروم است، پروانه كه اسم او را می دانست گفت: 
برادر و خواهری داری؟ تروم پاسخ شماره دو را داد. پروانه خسته و گرسنه، رفت. قلب آهنی تروم می 
گفت او برخواهد گشت، مرا دوست دارد. كاش می توانستم به او بگويم او تنها پروانه من است، برای 
بار سوم پروانه آمد و خود را روی شانه تروم انداخت و گفت: دنبالم می كند! لحظه ای بعد خفاش داخل 
سالن شد. روبات می خواست بگويد نترس من قوی ترين ماشين نمايشگاهم و نمی گذارم كسی تو را 
اذيت كند ولی پاسخ سوال شماره يک اين فرصت را به روبات نداد، خفاش دور ربات چرخيد و پروانه 
التماس كرد: مواظبم باش تروم عزيزم، تروم می خواست خفاش را به بيرون بياندازد اما سوال دومی 
كه بايد طبق برنامه پاسخ می داد مجال اين كار را به او نداد، خفاش دندانش را به بدن پروانه فرو كرد. 
پروانه به كف سالن افتاد، خفاش او را پيدا نكرد و به بيرون رفت، پروانه گفت: چرا از من محافظت 
نكردی؟ تروم در جواب گفت: الآن فقط به سوالات معمولی و خسته كننده پاسخ می دهم، تروم از اين 
جواب خجالت كشيد، پروانه دور خودش می چرخيد و ناله می كرد و رو به تروم گفت: ذره ای هم برايم 
متاسف نيستی؟ ولی در جواب پاسخ شماره 5 را شنيد. پروانه گفت: تو چقدر بی رحمی و طبق معمول 
جواب سوال بعدی، پروانه ديگر حركت نكرد و جمله پايانی او اين چنين بود »خداحافظ تروم عزيزم«... 

تروم پاهايش را محكم به زمين كوبيد و گفت: برايتان سلامتی و خوشحالی بيشتر آرزو می كنم.

هوا روشن شد، بازديد كنندگان وارد سالن شدند، و سوالات را شروع كردند: اسم شما چيست؟ اون 
منو تروم عزيزم صدا می كرد و هيچ كس دوباره مرا اين چنين صدا نخواهد كرد، وقتی سوال دوم را 
می پرسيدند، تروم نزديک بود گريه كند و گفت: او به من گفت كه روی يک درخت بلوط متولد شده، 
تروم ديگر پايش را به زمين نمی كوبيد چشمک نمی زد و دستش را بلند نمی كرد. بازديد كنندگان 

سر مهندس را خبر كردند.
مهندس چند ضربه به سينه آهنی تروم كوبيد و چند پيچ را شل و سفت كرد و ازاو سوال كرد: آينده 

روبات ها چگونه خواهد بود؟ روبات به سختی گفت: »بل...وط« و چيزی درون سينه اش شكست.
مهندس به جمعيت گفت: روبات خراب شده، خيلی متاسفم، آن را بايد ببريم تعميرگاه و اگر درست 
روبات  روی  داشت  قرار  ان  روی  برچسبی  كه  سفيدی  پارچه  چی  نظافت  كنيم،  می  اوراقش  نشود 
كشيد. روی برچسب نوشته بود: »خراب«... پارچه همانند تابوتی بود كه روبات زير آن قرار داشت. 
شب هنگام كه باد از بيرون عطر خوش شكوفه ها و صدای خش خش برگ های بلوط را به درون 
سالن آورد، صدای خفه و شكسته ای از زير پارچه سفيد به گوش می رسيد:مثل كسی كه تازه حرف 

زدن ياد می گرفت:
آندرو...نيک، 

بل...وط...
درد می كنه....!
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سیروس نخجوانی

■ شطرنج

راه عشق رادمردان خدا بيراه نيست
آنكه بگذارد قدم درراه حق گمراه نيست

خلقت وزيبائی هفت آسمان بی ستون
هركجا را بنگری زيباست، امّا ماه نيست

هركه می سازد زكاهی كوه اندرغفلت است
كوه با هر تندبادی می نلرزد، كاه نيست
دل به دريای جهالت می زند هربی خرد
زندگی را سردهد بيهوده بس آگاه نيست
در پس هرنااميدی نقش شيطان جلوه گر

قصة زاغ  و پنير و فتنة روباه  نيست
گرچه شيطان می كشاند خلق رابرگمرهی

گرنباشد ناله ای ازبهرسودا ، آه نيست
ربنا دلهای هروامانده ای را وا رهان

)عرصة شطرنج رندان را  مجال شاه نيست(

فیروز محمدخانی

■ پیش از پرندگان

های سوخته  با سنگ  كه  آن  ياد  به 
سمفونی می ساخت

)منوچهر آتشی(

درختان هلو
همواره هجوم می آورند

با شكوفه های شكفته بر لب،
و ماهيان مانده

آتش به تنگ های تار می زنند
و می دوزند چشم به چشم انداز لبوی 

تازه طعم سرخ -
كه طراوت از تمام طرحش می ريزد

و می بويند نفس هايش را
تبق تبق ستاره سر ريز می شود

می  آغاز  سنگيدن  سنگ  از  سنگ 
كند

بند از بند...
رعشه در بند بند بافته ها می افتد

صف به صف می پيچد صدا
سقف به سقف

به
"
آ
و
ن
گ
هـ

ا
"

نگاه می كنند
در آسمان گله های گردنده گيج

آيا عقيم خواهد ماند؟!
هنگامه غروب دست از دهان خيابان 

ها بر نمی دارد
برای خواناندن دست 

حريم حس را هنوز می كاوند
و می شتابند

در هوای هم آميز انگشتان
در آسمان گله های آبستن 

عجيب می چرخند
و »شب« خمان خمان

تا سر در صلابت صدا می آيد

■ تنفس

كلاف سر در گم كلاغ
در شاخه شكسته نور

برق از نهاد بيشه می گذرد
برق از نهفت خاك...

بنفشه ها: در سرزمين سايه می مانند
در صخره های ساده

توفان 
با موجی از مردار می گذرد

■ زنبوری

از شمايل شب كه می گويم
قصه ها قطار می شوند

برای رسميدن شب
رنگ رفتنم را عوض می كنم

از خواب مارهای مرده می گريزم
دقيقا به روح راه های رفته می زنم

به مه می مانم
در ميان كوه های كاغذی...

■ مسی

با طوقهای تيز
و تاجهای تابناك

برای حلاجی هوا می روند
تفتيده تخم چشمانشان

آدمها
اريب می بارند

آفتاب
با ملاقه ی مسی

قدم-قدم
گربه می زند

به ابرستان بيا
پيش از آنكه باد

پلكی بزند
پيشانی پگاه را

نشانه گير
پيش از خروس خر پا
كه روی رگهای صبح

مشغول منبت كاری ست! 
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امیر علی آذرطلعت

1
نگاهت را جا گذاشته ای در حريم آيينه

و باران تكثير می شود در شيشه 
                            با تن عريان

در پشت نگاه بطلميوس
تا رصدی در اعماق آسمان/ كه
در كف اتاقت سر خورده است

و ترافيک ستارگان
كه پاشيده اند در خلخال هايت

تا رقصی در فاصله ی سال نوری

باز هم در هزاره ی سيّال نجومی 
تپش رمه ی اسبان وحشی 

رم دختران بالغی ست
كنار آبراهه ای در گذر دشتبانان شور چشم

هنوز باد وحشی
دارد روی اعصاب زمين راه می رود 

بی هيچ ملاحظه ای
با خورجينی از شن و ماسه

خلاصه
از خاموشی علف های خيس كه بگذری

سايه ی الهگی ات
پشت سنگی می نشيند كه

خاصيت اساطيری ونوس را دارد

2
كلاغان تصوير

در ناگهانی تلواسه ی خواب
تپش رنگهايی ست

در فرا ديدی ملموس
وقتی كه حجم انتزاعی درنگ

در سپيدی نا خود آگاه تاويل می شود
حاشيه ی ماه

چون ابر های گرسنه
در تعادل خستگی های رنگ می چرد

و نگاهی نوزا
در پيشانی بوم قد می كشد

زنی در گرفتگی قاب ها
                آهسته می پرسد:

چه كسی لاشه ی رنگ ها را می فروشد
-هنوز خيرگی در فضای هزاره ی چندم تاب می خورد-

می گويم:
در جاری رنگ ها

پروانه ها قابل شستشو نيستند

با پوزش از شاعر ارجمند جناب آقای امير علی آذرطلعت و خوانندگان 
گرامی، غلط های تايپی موجود در شعرهای ص153، شماره اوّل مجلهّ بدين 

وسيله اصلاح می گردد:
- در غزل يكم، در مصراع دوّم بيت اوّل، پس از بركه ی، )كه( زايد است.

- در مصراع دوم بيت چهارم غزل مذكور، در قافيه )تقاران( اشتباه و » 
تتاران« صحيح است.

- در غزل دوم، در مصراع اوّل بيت دوم، )نمانده( اشتباه و »نماند« صحيح 
است.

- همچنين در غزل مذكور، مربع قبل از بيت كسی كه پاك كند برف كوچه 
را كوچيد...، زايد است.
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ادبیات



یان بری
زمانی  ريد عكاس سرشناس مگنوم  الی 
گفته بود؛ صحبت درباره تئوری را متوقف 
كنيد و بيش از اندازه به تصوير فكر نكنيد. 
ضمير خود را فراموش كرده و اجازه دهيد 
كه عكس شما را پيدا كند. جريان جاری 
در  رودخانه ای  همچون  كه  را  زندگی 
پيرامون شما است را مشاهده كرده و آگاه 
باشيد كه تصاويری كه شما توليد می كنيد 
مجموعه ی  از  قسمتی  به  است  ممكن 
تاريخی كه شما در آن زندگی می كنيد، 
از هر كس  اين گفته پيش  تبديل شود. 
ديگری درباره همكار ديگر او در آژانس 
)Ian berry( مصداق  بری  يان  يعنی 
قولی  نقل  بندرت  بری  يان  از  كرد.  پيدا 
يافت می شود اما عكس های پرتيراژ او 
از چهار گوشه جهان يک مجموعه كامل 
و كم نظير عكاسی به شمار می آيد. از 
شده  چاپ  عكس  كتاب   10 از  بيش  او 
و  ها  روزنامه  در  نيز  را  فريم  هزاران  و 
مجلات گوناگون به چاپ رسانيده، با اين 
همه سبک و امضای او در كارهايش با 
او  است،  مشخص  اش  هنرمندانه  ايجاز 
يان بری است؛ عكاسی كه عكس هايش 

را می بينيد.

مستند
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شادی ناب
كودك استراليايی پس از خريد يک جفت كفش نو، در خلال جنگ جهانی دوم 

عكس: جرالد والر
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مادر درمانده ای كه از شرم سعی كرده چهره خود را بپوشاند، با نصب تابلويی می خواهد چهار 
كودك خود را بفروشد. شيكاگو، آمريكا 1948

 Bettman :عكاس
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اين عكس زمانی ثبت شد كه محمدعلی در آوريل 1967 به خدمت سربازی فراخوانده شد تا در جنگ ويتنام 
شركت كند ولی او از حضور در اين جنگ خودداری كرد. كِلیِ دليل امتناع خود از شركت در جنگ ويتنام را اين 

گونه بيان كرد: "قصد ندارم از بار مسئوليت شانه خالی كنم ولی من هيچ مشكلی با ويتنامی ها ندارم و تاكنون 
هيچ  ويتنامی  من را با نام كاكاسياه مورد خطاب قرار نداده است".

2
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سربازی به نام »هنس كونراد شومن«، با جهيدن از روی اين ديوار سيم خاردار زندگی اش را به خطر 
انداخت. او در سومين روز احداث ديوار برلين در آگوست1961 از آلمان شرقی به آلمان غربی فرار كرد. 

»پيتر لايبنگ« عكاس اين عكس است. شومن بعداً در زندگی اش از روان پريشی رنج می برد و در 
سال 1998 خود كشی كرد.
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سمیرا تقوی  
متولد تيرماه 1366 تبريز 

عضو انجمن هنرهای تجسمی تبريز
1384 ديپلم رياضی 

1384 شروع فعاليت های هنری
1388-1389 شركت در همايش 72 بوم و 72 بغض

1390 شركت در همايش ميلاد امام رضا )ع(
1392 نمايشگاه گروهی در دانشگده علمی- كاربردی 

كمال الدين بهزاد
دانشكده  در  گرافيک  رشته  التحصيل  فارغ   1392

علمی- كاربردی كمال الدين بهزاد
1395 نمايشگاه انفرادی در نگارخانه استاد ياسمی

رنگ  بوم-  روی  نقاشی  و  طراحی  زمينه  در  فعاليت 
روغن- اترليک- اكولين

از فعاليت های جديد- تابلوهای سنگی كه به نظر می 
رسد روح بخشی به سنگ است
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مدرسه  تاسيس  سال  يكصدمين   .۱۹
دبيرستان  امروزه  كه  محمّديه  مباركه 
حضور  با  شود،  می  خوانده  فردوسی 
جمعی از دانش آموختگان اين دبيرستان 
طی مراسمی در تبريز پاس داشته شد. در 
اين مدرسه بزرگانی چون ميرزا تقی خان 
يحيی  اميرخيزی،  اسمعيل  حاج  رفعت، 
آرين پور، حبيب ساهر و... تدريس كرده 
جامعه  به  چندی  نخبگان  و  بزرگان   و 

تحويل داده اند.

مطرح  بازيگر  حسينی  شهاب   .۲۰
سينمای ايران و اصغر فرهادی كارگردان 
فيلم  برای  آشنا  نام  نويس  فيلمنامه  و 
»دستفروش« نخل طلائی جشنواره كن 
هفت  از  است  گفتنی  كردند.  دريافت  را 
آن  عدد  دو  كن،  جشنواره  طلائی  نخل 
يافت.  اختصاص  دستفروش  فيلم  برای 
به  را  موفقيت  اين  خود  نوبه  به  نيز  ما 
مجری  حلاجی  جواد  آقای   .21 شهاب 
تبريز  فضولی  حافظ–  ادبی  انجمن 
مشغول تدوين ديوان محمّد بی ريا شاعر 
ديدار  در  ايشان  است.  معاصر   اجتماعی 
چندين  بر  كه علاوه  نمودند  اظهار  ما  با 
نسخه چاپ شده در ايران و خارج از ايران 
، از مطبوعات ادواری آن زمان و نيز پاره 
ای از دستنوشته های محمّد بی ريا سود 
جسته است. ضمن دست مريزاد به جناب 
حلاجی منتظر چاپ »ديوان بی ريا« می 

مانيم.

۲۱.  آقای جواد حلاجی مجری انجمن 
مشغول  تبريز  فضولی  حافظ–  ادبی 
شاعر  ريا  بی  محمّد  ديوان  تدوين 
ديدار  در  ايشان  است.  معاصر   اجتماعی 
چندين  بر  كه علاوه  نمودند  اظهار  ما  با 
از  خارج  و  ايران  در  شده  چاپ  نسخه 
و  زمان  آن  ادواری  مطبوعات  از  ايران، 
نيز پاره ای از دستنوشته های محمّد بی 
ريا سود جسته است. ضمن دست مريزاد 

نکته ها از نکته ها

نکته ها از نکته ها، عنوان بخشی است که به خبرهای هنری، فرهنگی، تاریخی و... می پردازد. امید که با کمک ادب 
دوستان و علاقمندان بتوانیم این ستون را ادامه دهیم/ رضا همراز

به جناب حلاجی منتظر چاپ »ديوان بی 
ريا« می مانيم.

مراسم   95/3/6 شنبه  پنج  روز   .۲۲
نكوداشت نودمين سال تولد مفتون امينی 
شاعر نيكنام و بلندآوازه معاصر با حضور 
نويسندگان،  مترجمان،  شعرا،  از  جمعی 
دفتر  در  و...  علاقمندان  شاعر،  خانواده 
اين  در  گرديد.  برگزار  آذری  فصلنامه 
و  آذری  فصلنامه  همّت  به  كه  مراسم 
از  جمعی  گرديد  برگزار  ساهر  انجمن 
زوايای  به  نسبت  كشورمان  معارف 
مفتون  استاد  شعری  و  هنری  زندگی 

سخنرانی نمودند. ضمن دست مريزاد به 
گردانندگان اين مجلس ادبی برای استاد 
سالم  جانی  و  پربار  امينی عمری  مفتون 

آرزو منديم.

۲۳. در مراسمی ياد شيخ محمد خيابانی 
شبستر  در  آذربايجانی  مبارز  نيكمرد 
محمد  شيخ  شهيد  شد.  داشته  گرامی 
معاصر  تاريخ  مبارز  روحانيون  از  خيابانی 

مبارزات اش مستغنی  بود كه  آذربايجان 
باشد.  می  سطر  چند  در  كردن  بازگو  از 
همزمان با اين مجلس كتابی نيز در مورد 
زوايای زندگی و انديشه شيخ به قلم آقای 
ناصر شفيعی روزنامه نگار پيشكسوت در 

تبريز منتشر گرديد.

۲۴. آئين رونمايی از كتاب ارجنامه استاد 
كريمی مراغه ای با حضور جمعی از شعرا، 
نويسندگان، اعضای انجمن های ادبی و 
مسئولين آذربايجان در 13 خرداد ماه در 
زادگاه شاعر  برگزار گرديد. در اين مراسم 
ادبی چند تن از شعرا و علاقمندان استاد 
كريمی نسبت به خدمات ارزشمند استاد 
سخنرانی كردند. در پايان يک جلد كتاب 
حضور  مجلس  آن  در  كه  كسانی  برای 
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داشتند به عنوان يادبود از طرف گرآورنده 
آن مجموعه آقای محمّد حسين قابل نژاد 

به حضار تقديم گرديد.
ياد  پاسداشت  جهت  نمايشگاهی   .۲5
به  قندريز  ياد منصور  زنده  نقاش معاصر 
برگزار  تبريز  در  هويت  ماهنامه  همت 
گرديد. در اين نمايشگاه چند تن از نقاشان 
را  نقاش موصوف  از  معاصر چهره هايی 
كشيده و در معرض ديد قرار دادند. اين 

حركت فرهنگی همكارانمان را در مجله 
اين  استمرار  و  داريم  می  گرامی  هويت 
بوده،  خواستار  را  ارزشمند  های  تلاش 
شادروان  والامقام  هنرمند  روح  شادی 
طلب  دادار  حضرت  از  را  قندريز  منصور 

كاريم.

يكصد  امسال  ماه  مرداد  چهاردهم   .۲۶
مشروطه  فرمان  امضای  سال  دهمين  و 
گرامی  كشورمان  شهرهای  از  بعضی  در 
از  بعضی  در  راستا  اين  در  شد.  داشته 
در  مقالاتی  نيز  ها  روزنامه  و  مجلات 

تبريز  در  شد.  ديده  مشروطيت  با  رابطه 
نيز اين برنامه در خانه مشروطه برگزار و 
از دو تن  مشروطه پژوه )استادان رحيم 
شكوهی(  برادران  سيروس  و  نيا  رئيس 

تجليل به عمل آمد.

۲7. يكی از خوانندگان گرامی با ارسال 
ديگر  خواهان  زيرين  شعر   از  بيت  دو 

ابيات و شناسايی شاعر شده اند:
سخته  اورگی  بير  پولو  يئرده  هر  تاری 

وئرور
بدبخته  كاسب  چون  دی  مفته  معرفت 

وئرور
حاجی الله قولويا دوققوز اوغول هاموسی 

غنی
هله باققال ممی يه يئتدی قيزی سوفته 

وئرور
ايلده بير دفعه  پلو ، اوچ ايلی بير دست 

لباس
هر  اونو  يوخدور   دادی  چون  شوربانين 

هفته وئرور.
در  شعر  اين  بيت  سه  كه  است  گفتنی 
عماد  اكبر  علی  مرحوم  جلدی  دو  كتاب 
اوّل،  جلد  )رنگارنک–  تبريزی«  »رمزی 
ص 84، كتابفروشی قرشی، بازار صفی– 
تبريز رجب 1389( بدون ذكر شاعر درج 
گرديده است. از بعضی شعرا شنيده ام كه 
شاعرش گويا ملا مهر علی فدوی خويی 

تبريزی زنوزی بود. الله اعلم

۲۸. عضو شورای شهر سردرود در يک 
ديوار  مترقبّه  غير  و  آور  تعجّب  اقدام 
هزار  سه  قدمتی  كه  را  سردری  قلعه 
از  شهرداری  لودر  توسط  داشت  ساله 
دوم  برج  و  مخروبه  نيمه  برج  برد!  بين 
داشت  متر  پنج  از  بيش  ارتفاعی  كه  آن 
به انضمام ديوارهايی كه عرض آنها بالغ 
شدند  يكسان  خاك  با  بودند  متر  دو  بر 
تا در محل آن سالنی ايجاد شود! اهالی 
اين  مشاهده  با  سردرود  دوست  فرهنگ 
امر شكايتی  متوليان  عليه  عمل عجيب، 
است  گفتنی  اند.  كرده  دادگاه  تسليم  را 
زنده نامان پروفسور زهتابی و استاد ترابی 
به  قلعه  اين  از  خود  آثار  در  طباطبايی 

نيكی ياد كرده بودند.

دانشجويی  گاهنامه  پنجم  شماره   .۲۹
دانشجويان  توسط  بهار 95  در  »اولدوز« 
منتشر  آذربايجان  مدنی  شهيد  دانشگاه 
با  ای  صفحه   34 نشريه  اين  گرديد. 
و  فارسی  زبانهای  به  خواندنی   مطالب 

تركی قابل رويت شد.

از اعلان خبر فروش قسمتی  ۳۰. پس 
از آرشيو مجله وارليق در شماره گذشته، 
مجله  جديد  دور  از  دوّم  شماره  ظريفی  
گرديده  منتشر  تركيه  در  كه  را  وارليق 
سال  پاييز  در  شماره  اين  داد.  نشانم  را 
گذشته منتشر و مطلع نگشته ام كه ديگر 
شماره های اين فصلنامه چاپ گرديده اند 
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يا نه؟ در اين شماره از نويسندگان پيشين 
جديد  تقريباً  چهره  چند  و  وارليق  مجله 
می  مشاهده  را  خواندنی  مقالاتی  دارای 
توان كرد. برای همكارانمان در فصلنامه 

قديمی وارليق آرزوی توفيق می نمائيم.

۳۱. عظيم قيچی ساز كوهنورد صاحب 
توانست  اقدام جديد  در يک  تبريزی  نام 
را  اورست  قلعه  اكسيژن  كپسول  بدون 
كند.  خبرساز  دوباره  را  خود  نام  و  فتح 

پيشتر نيز عظيم چندين مرتبه به موفقيت 
يافته  دست  كوهنوردی  عرصه  در  هايی 
كوش  سخت  كوهنورد  اين  برای  بود. 

آذربايجانی موفقيت آرزو می كنيم.

سوز«  »آچيق  نشريه  شماره  اولين   .۳۲
زاده  صمد  حبيب  دكتر  مسئولی  مدير  با 
و سردبيری دكتر حميد سفيدگر شهانقی 
در اول تيرماه در شهرستان خوی منتشر 
گرديد. اين هفته نامه به صورت رنگی و 
به زبانهای تركی ، فارسی و به خط عربی 
و لاتين و در 12 صفحه می باشد. برای 
سوز«  »آچيق  نشريه  در  خود  همكاران 

آرزوی موفقيت می نمائيم.

نامدار  خواننده  معينيان  حبيب   .۳۳
اثر  بر  سالگی   63 سن  در  آذربايجانی 
ايست قلبی در يكی از روستاهای رامسر 
با  بعد  روز  و  تسليم  آفرين  جان  به  جان 
سپرده  خاك  به  هوادارانش  انبوه  حضور 
زبانزد  كه  حبيب  اثر  ترين  معروف  شد. 
بود »من مرد تنهای شبم« بود كه سالها 
ورد زبان دوستدارانش بود. از اين خواننده 
فارسی  و  تركی  زبانهای  به  ترانه  دهها 

انقلاب  از  بعد  او  است.  مانده  يادگار  به 
به كشور  در سال 89  اما  رفت  خارج  به 
بازگشت و در گوشه ای به مطالعات خود 

ادامه داد.

نژاد،  هريسی  موسی  حاج  استاد   .۳۴
شاعر نام آشنای تبريزی روز يكشنبه 23 
در  كهولت  علت  به  تبريز  در  ماه  خرداد 
منزل شخصی خود دعوت حق را لبيک 
و در روز سه شنبه 25 خرداد با مشايعت 
هنرمندان  قطعه  در  دوستان  و  خانواده 
وادی رحمت تبريز رخ بر خاك گذاشت. 

كتاب  به  توان  می  ايشان  چاپی  آثار  از 
»حكميّت در اسلام« و »تاريخ هريس« 
اشاره كرد. استاد هريسی آثار غير مطبوع 
در  ای  رساله  منجمله  اند.  داشته  زيادی 
فردوسی،  قاجار،  شاه  ناصرالدين  حق 
تاريخ يک هزار ساله عرفان در آذربايجان، 
ترجمه عقل سرخ شيخ اشراق به تركی، 
رساله ای در  مورد حسان العجم خاقانی 
شروانی، ديوان سيد حمزه نگاری، ديوان 
هريسی،  فارسی  ديوان  هريسی،  تركی 
و... كه اميدواريم فرزندانشان در حفظ و 

حراست آنها يا چاپشان اهتمام نمايند.

حسن  به  مشهور  بهطاسی  حسن   .۳5
مقالاتی  تبريز  مطبوعات  در  كه  بهتاش 
می نوشتند در 65 سالگی- روز 30 خرداد 
آفرين  جان  به  جان  قلبی  ايست  اثر  بر 

تسليم و در 31 خرداد به خاك سپرده شد. 
عمده نوشته های مرحوم بهتاش در حوزه 
معرفی كتب تازه چاپ شده بود. ايشان در 
شماره اول غروب نيز يادداشتهايی نوشته 
بودند. روحش شاد باد كه مرد بی آزاری 

بود.
۳۶. شاعر پيشكسوت آذربايجانی برجعلی 
قريشی متخلص به »تورك اوغلو« در 5 
تير ماه در تهران دارفانی را وداع گفت. از 
او به عنوان انسانی صادق و والا ياد كرده 
 1317 سال  به  اوغلو  تورك  مرحوم  اند. 
در روستای »شوره قره« واقع در بخش 

چاراويماق ديده به هستی گشود. از اين 
شاعر دو دفتر با عنوان »تيه يين داغی« 
محتوی  كه  آغلاير«  قان  گوزوم  »آنا  و 
بعد  به زبان مادری اش بود  اشعار شاعر 
از انقلاب منتشر و چند دفتر منتشر نشده 
شادی  متعال  خداوند  از  است.  باقی  نيز 
روح اين شاعر زحمتكش را طلب كاريم.

محمود  استاد  نكوداشت  مراسم   .۳7
صادق پور متخلص به »شامی اورموی« 
ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  همت  به 
خرداد   30 در  غربی  آذربايجان  اسلامی 
از  ايشان  گرديد.  برگزار  شاعر  زادگاه  در 
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باشند. چه سود  می  تركی گوی  شعرای 
كه پس از ده روز از برگزاری اين مراسم 
ادبی شاعر اورموی در روز پنجشنبه دهم 
)ع(  رضا  امام  بيمارستان  در  ماه  خرداد 
جان به جان آفرين تسليم و در همان روز 
در زادگاهش به خاك سپرده شد. از شاعر 
مذكور تاكنون دو مجموعه شعر منتشر و 
باقی است كه  چندين دفتر منتشر نشده 

اميد می رود هر چه زودتر انتشار يابند.

نامدار  كارگردان  كيارستمی  عباس   .۳۸
به  خود  زادگاه  از  بدور  ايران  سينمای 
باقی شتافت. در كارنامه كيارستمی  ديار 
چندين فيلم و مستند ديده شده و علاوه 

ادبی،  مقاله  و  كتاب  چندين  آنها  بر 
عكاسی و شعر قابل مشاهده است. پيكر 
انجان  از  فيلمساز شناخته شده پس  اين 
لواسانات  در  و  آمده  ايران  به  تشريفات 

تهران به خاك سپرده شد.

۳۹. شماره سوم ماهنامه تركی– فارسی 
گرديد.  منتشر   95 تيرماه  در  »ماهنی« 
اين نشريه نوپای كه در اورميه انتشار می 
زمانی، مخاطبانی  اندك  در  توانسته  يابد 
شماره،  اين  در  كند.  پيدا  خود  برای  را 
ماهنی در كنار ديگر مطالب خود پرونده 

ای هم برای سينمای آذربايجان تدارك 
دست  ساير  و  مديران  برای  است.  ديده 
اندركاران و نويسندگان اين نشريه آرزوی 

موفقيت می نمائيم.

باستان  آذر،  ناهيدی  فريدون  دكتر   .۴۰
جانگداز  تصادفی  پی  در  تبريزی  شناس 
ايشان  نمود.  تسليم  آفرين  جان  به  جان 
آذر،  ناهيدی  عبدالحسين  استاد  برادر 
مرحوم  از  بودند.  معاصر  پژوه  خيابانی 
دكتر فريدون ناهيدی آذر مقالات چندی 
مانده  يادگار  به  باستان شناسی  در حوزه 
منتشر  خوشبختانه  آنها  از  قسمتی  كه 
گرديده اند. پيكر اين باستان شناس تبريز 
وادی  قطعه هنرمندان  در  تشييع  از  پس 

رحمت تبريز به خاك رفت.

۴۱. دكتر علی اكبر ترابی جامعه شناس 
ام  سی  در  آذربايجانی  نامدار  و  برجسته 
بر  قلم  تبريز  زادگاهش  در   95 تيرماه 
بيست  از  بيش  ايشان  از  گذاشت.  زمين 
منتشر  اثار  تعدای  و  شده  منتشر  كتاب 

ترابی  دكتر  است.  مانده  باقی  نشده 
علاوه بر اين كه در حوزه جامعه شناسی 
حوزه  در  بودند،  زبانزد  شناسی  مردم  و 
بودند.  اساتيد شناخته شده  از  نيز  ادبيات 
پس  نيز  ترابی  اكبر  علی  پروفسور  پيكر 
قطعه  در  فرهنگی  مجتمع  از  تشييع  از 

هنرمندان به خاك سپرده شد.

تنها او می ماند

جامعه  برای  امسال  تابستان 
آذربايجان  ادب  و  فضل  و  دانش 
بزرگانی  نبود.  مهربان  چندان 
به  چشم  هنر  و  ادب  جنس  از 
اين  های  زشتی  و  ها  زيبايی 
جهان فرو بستند و اهالی فرهنگ 
كردند.  داغدار  را  آذربايجان 
ترابی،  معزّای  و  محترم  خانواده 
قريشی،  اورموی،  شامی  كياست، 
آذر،  ناهيدی  بهطاسی)بهتاش(، 
خوش خبر ، رياحی فر، هريسی، 
گرچه  جلفايی  و  خدّامی  تركان، 
در  را  عزيزانشان  خاكی  تن 
گورستان سرد و خاموش به خاك 
سپردند، يقين روح افلاكی شان را 

به آشيان ازل پرواز دادند.

مجله غروب آرزو می كند صبر 
و شكيبايی ايشان به اندازه وسعت 

اندوهشان بزرگ باشد. 
به قول شهريار ملک ادب:

می  ما  بلبل  اگر  زنده  قمريان 
ميرنند.

اديب  و  شاعر  خبر  خوش  كاظم   .۴۲
وداع  را  دارفانی  تبريز  در  نيز  ارسبارانی 
نيز  خبر  خوش  كاظم  استاد  از  گفت. 
از  يكی  كه  مانده  يادگار  به  چندی  آثار 
آنها كتابی است در شرح و تاويل بعضی 
اديب  اين  شيرازی.  حافظ  اشعار  از 
آذربايجانی نيز در وادی رحمت تبريز رخ 

بر خاك گذاشت.

آشنا،  نام  بوكسر  كلی  علی  محمد   .۴۳
پس از تحمل چندين سال بيماری سخت 
گرديد.  مرگ  تسليم  بلاخره   پاركنسون 
انبوه  حضور  با  نامی  ورزشكار  اين  پيكر 
به  مسلمانان  قبرستان  در  دوستدارانش 

خاك سپرده شد.


